۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۵ از ۲۷۸ 


فهرست و مر دب دب سید نی دس دی سس سک ی یس ی دی دی ی سب ی دس ی دسا ی و ی تا دب سس تشد دی ۵ 
انوار درخشان» ج٩.‏ ص: ۵ ی ی ی وت ۳ 11 
مشخصات کتاب 1 
جلد نهم ۰ بصسصسسسسسسسسسآ۱ 
سوره پوسف ... ص : ۵ ۱ 
اشاره ۵ ۲ کب ۱۱۱2 

آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱ تا ۶]... ص : ۵ ید۳3 8 و وید ی ی اب 1 

اشاره و 

شرح ... ص :۰ ۶ جع اب رد دعر رد رب جر سره تربع دب دراک ات اج سب جات 2 و بت دای ود ج عع دا ود ع مج باه دج بجع ات بح دم یهد ساکع با مکاح گس تس بت 1۱ 

آسوره یوسف (۱۲): آیات ۷ تا ۲۱] ... ص : ۱۸ ی( 

اشاره اس کف بو ددعت کت کف وی یت هت ی ی کی مق یی دک تین : 2 1 

(شرح) ... ص : ۲۰ دادعا دس تاد اعد هد 2 ددع2 د هل هدع ۵ داد هد ددع که دح اد کف ده 2 دعب که اج ادف دج تاد اه ده دح 2 ۱۸ 

اسوزه پوسف (۱۲ آیات. ۲۲ تا ۲۴] من :۴۴ | 

اشاره دب هک 1۱ 

(شرح) ... ص : ۴۶ ی( 

[سوره یوسف (۱۲): آیات ۲۵ تا ۴۲]... ص : ۶۶ یه هش ما مسق همه عفر شب سم که مهو سامت سس رس اس 119 

اشاره ی ی ی ی سس سا ی یل سس ی ی ۱ 

(شرح) ... ص : ۶۷ ۸( 

[سوره یوسف (۱۲): آیات ۴۳ تا ۵۷] ... ص : ۸۳ یت وت دی شا کیش وگل رت فا 3 1 

اشاره اس ی ی ی تک سکیم و ی سس دس وس ی سس 

(شرح) .... ص : ۸۵ رز 

آسوره یوسف (۱۲): آیات ۵۸ تا ۶۲ ... ص : ۹٩‏ ی گس ۱3 

اشاره یذ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه + از ۲۷۸ 

(شرح) ... ص : ۱۰۰ ده تفه هی که دی اجه دک و باه دبک یه وب دب یکین یاجب موس دسج دوع ود دج جع و و دود دود میحص و > جرد جع دب جب جاک دوع سوت <عع 2 مه 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۶۲ تا 1۸۲ ... ص : ۱۰۴ و مب ۳ ۱17۳ 
اشاره ی کی کی 1 
(شرح) ... ص : ۱۰۵ ۸ 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۸۲ تا ٩۲‏ ... ص : ۱۱۹ ی ی ی ی ۱ 
اشاره اه ص۱۱ 
(شرح) ... ص : ۱۲۰ یم هی موس وس مس وس وب ۱ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ٩۳‏ تا ۱۰۲ ... ص : ۱۳۰ تیصو یس و وک و ۲ 
اشاره و مه ۳ 
(شرح) ... ص : ۱۳۱ ۳ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱۰۳ تا ۱۱۱]... ص : ۱۴۲ ی ی ۱ 
اشاره تی و داوس یی کی بو ی ی ی ی ۱ 
(شرح) ... ص : ۱۴۳ مب کی ی ی و ما هی و ۱ 
تفسیر سوره رعد ... ص : ۱۵۴ ید یدیس کی سیرک یبای دیبایب دای سیک بای تیان یتابن رسای ناب ی کاواه وتیل یکین مریمب یکی بر تا یات یسلا بسک سرب سپس ساب یی , ۸۲۹ 
اشاره ی و و ۳ 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۱ تا ۴أ... ص : ۱۵۴ 9 
اشاره ۳ 
(شرح) ... ص : ۱۵۵ ی ی ی کر نس 5 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۵ تا ۶ ... ص : ۱۶۴ مرا وت تیوه ویس که دب فیت میت مگ بط هه تین بو تیب مس سک 3[ 
اشاره 0 
(شرح) ... ص :۱۶۵ ره 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۷ تا ۱۶] ... ص : ۱۷۰ ی ی ی وک ۱ 
اشاره کر مج ی مه یت ی ی ی سس ۱ 
(شرح) ... ص : ۱۷۲ وه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ 


آسوره الرعد (۱۳): آیات ۱۷ تا ۲۶]... ص : ۱۹۸ اه رای ی تک ی ی ی 2 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۸ از ۲۷۸ 

اشاره ی هی ی شا یا ی ی ی وه ی کی ۱ 
(شرح) ... ص : ۲۰۹ اد ما سا ۳ سا سب مس مب سب سب اه ای ام یمام مب ام ای لدم شب دام مدب ساب اه شب مدمه سا 7:2 
آسوره |براهیم (۱۴): آیات ۴۲ تا ۵۲] ... ص : ۳۱۸ ی ی ی و که تس ۱۱۲ 
اشاره ۹۱« 
(شرح) ... ص : ۳۱۹ مه ۱ ۱ ۱ 
تفسیر سوره حجر ... ص : ۳۳۸ ی هک 8و 7 تب ۳ 1۳ 
اشاره ده و و ی سا دی مج هه هس ام مه هرهم ی جک عم سم اه ی سکم اه هساک ام ره ماهس ام هس هس ماع ی سم اه سس کعمس س ها مسج اج 2 2 7 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۱ تا ٩‏ ... ص : ۳۳۸ ۳ 
اشاره سم ام سس وس هه سم مس اه هس سکم سوه سم مس اه اه هس اک سب مس سس مر دس ماه رها سم سکع مرج اه سم اه مج هی ام ماج 2 2 1۶ 
(شرح) ... ص : ۳۳۹ و 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۱۰ تا ۱۵] ... ص : ۳۴۶ سس ای 2 ی ی ی | ۱۲ 
اشاره تسش ده وه هدع شوه وه ام هوهق بو 8و شوت کی عیام عیاد عوهت هدیاه که مر خت هه تمه که دش معا 9ع نی 1۳۴ 
(شرح) .... ص : ۳۳۷ ب-بصسسسسسسسسسسسسسسسس<< ‏ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۱۶ تا ۲۵] ... ص : ۳۴۹ ۱۳ 
اشاره وروی ابید بو مد و میک ده بای بابک ده دک لعج ده ده دج بای دایعا ع جو ماسجا ددم دب دج دم با داح یاه که جاواس ید خی 1۳ 
(شرح) ... ص : ۳۵۰ ب-پسب--سسسپسسسسسس و 
[سوره الحجر (۱۵): آیات ۲۶ تا ۴۸ ... ص : ۳۶۱ ی اس ی ی ی تم ۲۱ 
اشاره یعس بای گرم بو مد موی دی ساب شعاد ادخ مرت اش خ اسب مش شااس شیاه شب تس ساسا ره ی سک کی اه ی رسد ما شب دبع اک هر ما سر هی اس شش عم دش سس یه مج ۱7۱ ۱۱۷ 
(شرح) -. ص : ۳۶۳ سک ۵ ساوسو بت اه هک یچ رد هس تست کی ۲ :۱۱۲ 
[سوره الحجر (۱۵): آیات ۴۹ تا ۸۴ ... ص : ۳۸۸ دیص ویس تسس ۱۳ 
اشاره رت ای بت وتات وتات سا دک ند جات میات تا توت سس کب ی دم وت اس تس هک تایه سس شا مت تس اکتا ما متس در سب سره هس عم ماه سات سم اس ۱۳/۲۱۷ 
(شرح) ... ص : ۳۹۰ سرخ ید تسه تمس وا تس هسوسو مس سم مس امد تس وس هوجو م سسوم سوه مسج تسه سم سس ۱۳۱ 
[سوره الحجر (۱۵): آیات ۸۵ تا 19٩‏ ... ص : ۳۹۹ ی ی ما ی ی ی ی تا کت 1۱ 
اشاره ی ها یج یت ما وت مرت دای سوت ده مگ ره سرت داد سر ش ع ص اش شا اش شا ماه ده ماک ی ساره ای اتود دص هن امس دش سس سای ما شاد ات شود جهن اس هش هب اک |۱۱۱۰ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


ِ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۲۷۸ 
(شوج) سر ص ۳۰۰۶ متس عورش سوه( میاه تاد اه طسو جیوه تن وت دک با وت دا با با هس سس سس 1٩۲‏ 
تفسیر سوره نحل .... ص : ۴۰۹ اتب اي بت بای شبات ات ای مت بات يد پا ام ساب میب سا 2 
اشاره ی ی ی هی و ۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱ تا ۲۱] ... ص : ۴۰۹ تهج تک نمی 1۳3۲ 
اشاره دی ی کج و و ی ی ۱۱ 
(شرح) ... ص : ۴۱۱ و هد ۱۷ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۲۲ تا ۴۰]... ص : ۴۲۸ رک بت 7۳ 
اشاره ی 
(شرح) ... ص : ۴۳۰ ۵ و رد 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۴۱ تا ۶۴ ... ص : ۴۵۲ ۱۱ 
اشاره 0 
(شرح) ... ص : ۴۵۴ ی ی با ی و 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۶۵ تا ۷۷] ... ص : ۴۸۰ ی کح مج مه سح ی ی ۱ 
اشاره ۱ 
(شرح) .... ص : ۴۸۲ بت ید و تمد فان کت دی ی ی ی ی مک ۲۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۷۸ تا ۸٩‏ ... ص : ۵۰۶ ۵ ۵ کب کم ۱ ۱۱۲ 
اشاره | 
(شرح) ... ص : ۵۰۸ سا بح هک سره دسا سا رد ی دک مه هدع سا ودب سا رد سا خی تیک سر یس مد ها شوه سس سس سم با سا سس ی سیک ۲ ۲ ۱۲ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ٩۰‏ تا ۱۰۵]... ص : ۵۲۵ ی هه ی ره ی ی ی ی یک 
اشاره تیصو ویس یش یسب ما کت بو اس سس سس خی یو سس یس ۱ 
(شرح) ... ص : ۵۲۷ تیه تک هبعج یی خ جع دک کت ای کی اسی ‏ تا کی تیه :| ۲۵ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۱ ص : ۵۴۹ ی متس و سید سس توس تسم تاش مریم موس سس سر 
اشاره کی ی سا ها وه کار یروکد که تم کیت با روبزم کت اه ی ی سک و سک مس رس ۹ ۲۳ 
(شرح) ... ص : ۵۴۹ نی و هراتس همه سک ستاو ام وس و 3 ی هس سب ۳ ۱۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ۱۰ از ۲۷۸ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۱۲ تا ۱۲۸ .. ص : ۵۵٩‏ ی ی ۱ 
اشاره مب 
(شرح) .... ص : ۵۵٩‏ س ‏ وج مت یج اج سا بسا مب اه ای سا مه جنس میک سای ماه تیه اه اه تم ۳ 
(فهرست) ... ص : ۵۷۸ م مب و با وم سم ی سا عبت با بویت با وب پاک با ابیز ایب پا هم میک اب ام باه ساب دب 2 ۱۳۷۳ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ی و ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۷۸ 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۵ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد نهم 

سوره توسف ۰... ص : ۵ 

اشاره 

بشم الله من الرحیم 

[سوره یوسف (۱۲): آیات تا ۶].... ص : ۵ 
اشاره 


بشم له امن الرحیم 

لک آیث الکاب امین (0 اد نع ریا کم تعقلون () تن تفص علیک أخسن الحص بما َزعینا لک ما 
رآ ون کشت مت قیله لمن الغافلین (۳) اقا پوت تأیه یا ۳ رت اعد عشر کوک و لهس و الم ریم لی 
تا ۴ ۱ 

ال یی ا تفضض ژویاک علی |غوبک فیکیذوا لک کید نا اسان نسان علّ مب ین (۵) و کذلک بتک ریک و بعلک 
من تأویل الحادیت و یه علیک و علی آل یفقو ت کما اه تشه علی نک من یل انرهيع و اشحاق ان ریک علیغ عکیم (ع) 
انوار درخشان؛ ج٩‏ ص: ۶ 


شرح .... ص :۶ 


اه 

الف و لام و راء حروف مقطعه مبنی بر اشاره و رمز با مخاطب است و جز برای رسول گرامی صلی الّه علیه و آله و اوصیاء او علیهم 
الشلام قابل حل نخواهد بود. 

تلک یا الکتاب: 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲۱ صفحه ۱۲ از ۲۷۸ 


از نظر رفعت مقام آیات قرآنی که فوق عقول و افکار بشر است اشاره به بعید بکار برده شده و همه آیات از اصل واحدی منشعب 
بوده و بتوحید خالص نیز بازمیگردد. 

آیاثٌ الکتاب: 

حقایقی از مبداً و معرفت پرورد گار و صفات واجب او را بیان نموده و همچنین آثار و نشانه‌های عالم صنع و نشئات دیگر را تذ کر 
داده که بشر باید بپیماید و پشت سر گذارد و به زندگی همیشگی ناتل شود. 

له 

قر ن کریم معارف الهی و حقایقی از صفات پرورد گار از عالم ذر و سایر عوالم و قيامت را شرح و توضیح می‌دهد و بجز از طریق 
آیات قرآنی نمی‌توان بپاره‌ای از آنها آگاه گشت. 


1 
تفسیر جمله متصله است به این که آیات قرآنی بطور احکام و مقام جمعی از شئون علمی ساحت پرورد گار است و بمنظور 
بنا گذاری مکتب عالی توحید اجمال انوار درخشان» ج ص: ۷ 

آنرا شرح و تفصیل داده و بصورت حقایق و معانی و کثرت درآمده و سپس بمنظور تعلیم و آموزش بشر هر یک از آن حقایق و 
معانی را به هیثت الفاظ و عبارات لغت عربی درآورده است. تا اینکه افکار و عقول بشر بتوانند بر پاره‌ای از آن معانی آ گاه شوند و 
از طریق تصور معانی و تصدیق و تفکر پاره‌ای از آنها را بتوانند تجزیه و تحلیل نمایند. 

همچنانکه بر حسب آیه بو الک ی لقن من لسن عکیم علیم»- ۴ مرتبه نازلی از آن حقایق را پرورد گار بطور موهبت وجودی 
در یه نامز اس ای ارم اش امه یفاضا 
(ع) و قدسیان موهبت فرموده است. 

رآنا عریّ 

تفسیر چگونگی نزول پاره‌ای از حقایق مکنونه است و بیان آنستکه آیات قرآنی مبنی بر اعجاز است و هر یک از آنها بوسیله 
جبرقیل امین برای رسول گرامی ضلی الله غله و آله قراکت و خوانده شده و مانند سایر کتانهای آسماتی تست که به هت دسعه 
جمعی و بصورت الواح نازل شده باشد و نیز پس از وحی آیات قر آنی رسول گرامی نیز آنها را برای مردم قرائت نموده و دسترس 
آنان نهاده است و چنانچه پاره‌ای از آن حقایق از مقام ربوبی تنزل ننموده بود درک مرتبه و شعاعی از آن حقایق برای بشر میسر 
نبود. 

و از کلمه (عربیا) استفاده می‌شود که لغت عربی یگانه رابطه و وسیله است که بطور اعجاز پرتوی از آن حقایق و معارف الهی به 
هیئت جمله و الفاظ و عبارت لغت عربی در آیند و سایر لغات که در جوامع بشری داثر بوده. هررگز چنین شایستگی را نداشته‌اند که 
با رعایت فصاحت و بلاغت کلام بطور اعجاز آمیز وسیله ارائه حقایق مکنونه گردند. 

کم تَونّ:انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۸ 

یگانه وسیله که حقایق مکنونه آیات قرآنی مورد تصور و تصدیق و تعقل بشر قرار گیرند همانستکه اصل واحد محفوظ تنزل داده 
شده کثرت یابد و به مرحله معانی و مفاهیم در آیند و سپس به هیئت لغت عربی الفاظ و عبارات و جمله‌هائی از آنها حکایت نمایند 
تا بشر بتواند راهی بد رک پاره‌ای از معارف و حقایق بیابد و جنبه اعجاز بلحاظ کلام نیز رعایت شده باشد. 

و چنانچه برای حکایت پاره‌ای از حقایق قرآنی لغت عربی بکار نمیرفت ارائه حقایق و حکایات بطور کامل و همچنین جنبه اعجاز 
بلحاظ فصاحت کلام رعایت نمی‌شد. 


و بر حسب آیه «لهُ لقن ریم فی کتاب مَحنُون» برای آیات قرآنی بطونی بسیار است و آنچه از الفاظ و عبارات قرآن کریم و 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۳ از ۳۷۸ 
معانی مربوط بآٌنها بمناسبت وضع استفاده می‌شود محدود است و بر حسب اختلاف افق افکار بشر همه معانی آنها را می‌توان درکك 
نمود. 
و چنانچه حقایق و اسرار و بطون آیات قرآنی منحصر بمعانی باشد که با الفاظ و عبارات ارتباط وضعی دارند بسیاری از طبقات 
مردم می‌توانند همه آن معانی را بفهمند این حد از معانی بطن و یا بطون آیات نیست بلکه مراد از بطون و اسرار مکنونه آیات 
کریمه عبارت از رموزیست که همه آیات در بر دارد و درک آنها و پی بردن به بطون و اسرار قرآنی اختصاص برسول گرامی صلی 
له علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام دارد. 
تحص علیک تن الَصص بما نا الیک: 
بیان س رگذشت پیامبری عالیمقام بنام پوسف است که هنگام کود کی برادران صلبی وی از نظر اينکه مورد علاقه پدر آنان بوده بوی 
حسادت ورزیده» به نیرنگ او را ربوده در بیابانی دوردست بچاه افکندند. 
چون کاروانی از آن سرزمین گذر نمود. هنگامیکه آب از چاه می کشیدند انوار درخشان ج 4 ص: ٩‏ 
کودک خود را به دلو آويخته او را از چاه بیرون کشیدند. برادران او را بنام برده به کاروان فروختند و بار دیگر در کشور مصر 
کودک بفروش رسید و در اختیار بت پرستان درآمد و سپس سالهائی چند به جرم و اتهام معاشقه با ملکه به زندان محکوم گردید و 
در آن هنگام معجزات از قبیل تعبیر در باره چند خواب به ظهور رسید تا اينکه بتمام معناء زمامدار و فرمانروای امور مردم کشور 
مصر گردید. 
و ان کنت من یله من الغافلین: 
خطاب برسول گرامی است که بطور خلاصه به سر گذشت هم چه پیامبری آگهی بنام یوسف داشته‌ای ولی شرح و تفصیل آنرا از 
نزول آیات کریمه استفاده خواهی نمود. 
قال یوش لأییه باب نی ریت أعد مر کوکباً و امس و لقع 
1 حکایت س رگذشت یوسف است. آنچه را در خواب مشاهده نموده برای پدر خود یعقوب (ع) نقل نموده. 
یعقوب (ع) نیز برای فرزندش خواب را تعبیر می‌نماید مبنی بر مژده است که سبب ثبات و استقامت یوسف گردد و در برابر حوادئی 
که در آینده بر او رخ میدهد با بصیرت باشد و تعبیر و تأویل خواب را در نظر داشته باشد. 
پوسف (ع) گفت: ای پدر مهربان در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه برابر من به سجده درآمده و تعظیم می‌نمایند. از 
ابن عباس روایت شده که بوسف صدیق شب جمعه‌ای در خواب دید که بازده ستاره و خورشید و ماه برابر او سجده نموده و مراد 
از ماه راحیل خاله بوسف استه ژبرا مادر یوسف فوت نموده بود رهم لی ساجوین: 
ضمیر جمع که به صاحبان خرد گفته می‌شود. راجع به ستارگان و خورشید و ماه است از نظر اينکه سجده امر عبادی است و با اراده 
و اختیار صورت می گیرد و نسبت بخورشید و ستارگان چون مثالی از بعقوب (ع) و فرزندان او است امر انوار درخشان» ج٩‏ ص: 
۱۰ 
معنوی خواهد بود. پرورد گار بر حسب تعلیمات غیبی صحنه‌ای را در خواب به پوسف (ع) ارائه داده و او را متوجه نموده که مورد 
عنایات خاصه قرار خواهد گرفت و از الهامات باطنی و سروشهای غیبی و موهبت معنوی بهره‌مند خواهد بود. 
بدیهی است نیل به اين مقام عالی که مورد سجده خورشید و ستارگان قرار بگیرد وابسته به حوادث نا گوار و آزمایشهای دشواری 
است که بر او رخ میدهد و پیوسته نتیجه و مقصد عالی را در نظر گرفته با بصیرت صبر و بردباری را پیشه کند تا به آن مقام ناثل 
گردد. 
قال یا یی لا فضص یاک علی اک فیکیوا لک کیدا: 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱ از ۲۷۸ 
یعقوب اسرائیل (ع) به یوسف فرمود: ای فرزند عزیزه خوابی که دیده‌ای برای برادران خود نقل منما و از آنان پنهان کن زیرا از نظر 
حسد و رشک در صدد مکر و آزار تو بر خواهند آمد. 
زیرا یعقوب پیامبر (ع) نیز از خواب یوسف (ع) استفاده نمود که پرورد گار بفرزندش عنایات خاصه‌ای مبذول خواهد فرمود و او را 
بمقام عالی رسانید و از تعلیمات غیبی و الهامات باطنی او را بهره‌مند فرموده و بر حسب ظاهر نیز او را به سلطنت و فرمانروائی 
یت 
زیرا خواب و رژیای بوسف عبارت از ارائه صحنه آشکاری است که برادران وی چنانچه بشنوند می‌فهمند که در آینده نزدیکی 
یوسف کودک بر همه آنان برتری و تسلطی خواهد یافت که همه برادران در برابر او سر تسلیم و اطاعت فرود آورند و نا گزیر سبب 
حسادت و رشک آنان می‌شود و در مقام آزار وی برمی‌آیند. مکر و حیله‌ای بکار برند و نگذارند به آن مقام نائل شود و بر آنان 
برتری یابد و فرمانروا گردد. 
ان السْطانَ للانسان عَدَوٌ مین شیطان نیروی ناپیدا و پلیدی است. از نظر سنخیتی که با رذائل خلقی بشر انوار درخشان ج ٩‏ ص: ۱۱ 
دارد» با افراد مبتذل و تبهکار ارتباط می‌یابد و راهها و وسائلی برای بکار بردن مکر و حیله القاء نموده و به آنان می‌آموزد و از 
اظهار دشمنی با بشرء بخصوص با افراد ممتاز از بشر» خودداری نخواهد نمود بخصوص در موردی که مبارزه با پیامبران و نیکان 
باشد و افراد مبتذل در اثر نخوت و غرور اقدام بگناه می‌نمایند و چنانچه مورد خیانت و مبارزه با ساحت کبریائی باشد ناگزیر از 
نیرنگهای شیطانی استمداد خواهد نمود و در اثر عداوتی که با بشر دارد در طرح نیرنک و گسترش صحنه خیانت لحظه‌ای دریغ 
نخواهد داشت. 
از نظر اینکه شیطان بطور مستقیم نمیتواند از طریق وسائل طبیعی عملی را انجام دهد و یا حیله و نیرنک بکار ببرد جز بوسیله الهام و 
ارتباط با خاطرات افراد مبتذل و فقط در صورت انقیاد و قبول نیرنگهای شیطانی می‌تواند بوسیله افراد تبهکار در اين جهان اعمالی را 
انجام دهد و فتنه‌ها بر پا کند. 
بدیهی است مباشر گناهان و جنایتها افراد تبهکار هستند ولی نیروی ترغیب و تشویق به آن گناه و جنایت» مستند به شیطان است. 
بر این اساس یعقوب پیامبر علیه السلام بفرزند خود یوسف «ع» تذ کر می‌دهد که از خطر حسادت و رشکک برادران خود ايمن مباش 
زیرا شیطان برای اینکه خطری بتو متوجه سازد» از طریق آنان نیرنگها طرح کند و آنها را ترغیب و تشویق خواهد نمود. 
بدیهی است. انسان اعمال جوارحی و اختیاری خود را مشاهده می‌نماید که سببی جز اراده و اختیار خود ندارد و با اراده و اختیار 
فاعل مختار چیزی شرکت ندارد و عداوت و نیروی پلید شیطانی سبب خارجی است و در طول اراده و اختیار فاعل مختار است و از 
مبادی و ريشه حدوث اراده و اختیار نسبت بگناهان بشمار می‌آیند. همچنانکه رذیله عناد و عداوت درونی فاعل مختار نیز از مبادی 
حدوث اراده در باره ارتکاب جنایت بشخصی است که او را دشمن دارد. انوار درخشان ج 4 ص: ۱۲ 
از جمله سخنان پند آمیز یعقوب «ع) بفرزندش یوسف «ع» آنستکه ارائه این صحنه در حال خواب بتوء دلیل است که پرورد گار تو را 
برگزیده و روح قدس بتو موهبت فرموده و تو را صدق محض و صرف عبودیت قرار داده شاثبه شرک و خودستائی را از تو سلب 
رکه آنیگا: 
و یلک من تأویل ال حادیت: 
از جمله موهبت پرورد گار بیوسف آنستکه از تعلیمات غیبی و آ گهی به حوادث تو را بهره‌مند خواهد فرموده تأویل از اول گرفته 
شده و عبارت از پایان و نتیجه و ظهور حقیقت است. بلحاظ اینکه در حال خواب مثال حادثه‌ای که در خارج پس از مدتی رخ 


می‌دهد از نظر صفای روان همان صحنه را بطور صریح و يا مرموز مشاهده می‌نماید. 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵ از ۲۷۸ 
و احادیث جمع حدیث و دارای اقسام بسیاری است چه بسا حوادث که در خارج بطور مرموز مشال و صحنه‌ای از آنها در حال 
خواب بکسی ارائه شود و مناسبت آن یا تأویل و واقع آن بسیار کم و بطور مرموز باشد مانند گاو لاغر که مثالی از قحطی است و 
چه بسا از طریق شنیدن به این که هنگام خواب هاتفی حادثه آينده را بوی خبر دهد و آن نیز ممکن است عین حادثه را خبر دهد و 
یا جزئی از آنراه زیرا انسان از نظر قصور روح حال بیداری نمی‌تواند بآینده نظری افکند و بر حادثه آینده آ گاهی بیابد. 
ولی هنگام خواب که علاقه روح و روان از بدن خود کمتر شده و از شنیدنی و دیدنی و از سایر حواس بطور موقت منقطع شده بهتر 
می‌تواند با عوالم ماوراء این جهان است ارتباط بیابد و از درخشندگی حقایق شعاعی بر روان او بتابد. 
و مثال و نمونه‌ای از عالم ملکوت بوی ارائه شود و صحنه‌ای از آینده را در حال خواب مشاهده نماید چه از طریق شنیدن خبر از 
هاتف غیبی باشد و یا از طریق انوار درخشان» ج ص: ۱۳ 
ارائه صحنه که مثالی از حادثه آینده است. 
همچنانکه هنگام بیداری بوسیله دیدن صحنه و یا شنیدن خبر بحادثه‌ای آ گاه می‌شود خلاصه احادیث عبارت از ارائه مثال و 
نمونه‌ای از حوادث خارجی است که بصورت تصور و خاطرات در روان انسانی پدید میاآید. بمناسبت اینکه در خواب قصه و واقعه 
را از هاتف می‌شنود و یا صحنه‌ای را مشاهده می‌نماید و در همه موارد روح انسانی هنگام خواب خاطراتی در خود ایجاد می‌نماید؛ 
همچنانکه حال بیداری از شنیدن خبر حادثه را در ذهن تصور و یا تصدیق می‌نماید و تاویل و حقیقت آن مثال و صحنه که در 
خواب دیده همان حادثه خارجی است که بر حسب نظام اسباب تحقق می‌یابد. 
بعبارت دیگر مشاهده حقایق و حوادث خارجی قبل از علل و اسباب آنها در نظام خارج از صفای روح و روان است که هنگام 
خواب تا اندازه‌ای از علا-یق رهائی يافته و از طریق حواس ظاهری نیز بخارج توجه نمی‌نماید بر قدرت و خلوص و معنویت روح 
افزوده می‌شود. 
چه بسا پاره‌ای از حوادث آینده بآن ارائه شود به این که خبر و سخن هاتف غیبی را روح بشنود و یا صحنه مثالی را بطور صریح و یا 
مرموز مشاهده نماید شنیدن خبر از هاتف غیبی و فرشته اختصاص به اولیاء دارد و سایر مردم هنگام خواب روح صحنه مثالی را در 
خود می‌بیند و یا آن خبر و صورت روانی آنرا ایجاد می‌نماید مانند حال بیداری. 
و قسم دیگر بنام احلام و اضغاث است. در اثر اختلاط مزاجی و یا خاطراتی که روان انسان را فرا گرفته. هنگام خواب نیز خاطراتی 
بیهوده و پی در پی پدید می آورد که هیچ یک اساس و حقیقت نداشته باشد. 
مانند تصورات و خاطرات بیهوده و بی‌اساس که در بیداری بر روان انسان خطور می‌کند ولی ارواح قدسیه از هرگونه خاطرات 
بیهوده و تصورات بی‌اساس فضیوزان هت و هر که صیفای روان و قدس روح آنان را خاطرات بیهوده چه در حال انوار درخشان» 
ج٩‏ ص: ۱۴ 
بیداری و چه هنگام خواب تیره نخواهد نمود و هر چه بخاطر آنان خطور کند ارائه حقيقت است بطور صریح و یا مرموز و اجمال. 
و در مورد خواب یوسف «ع» که صحنه‌ای از آينده و دوران زند گی او بوده بطور اجمال بوی ارائه شده» یعقوب «ع» نیز در باره 
خصوصیات تأویل آن خواب متوجه گشت که اين موهبت الهی بفرزندش هرگز بدون آزمایش میشر نخواهد شد. 
ناگزیر یوسف با حوادئی خطرناک رو برو میشود با اینکه در آن صحنه مثالی بآآن حوادث خطرناک اشاره نشده ولی بعقوب (ع) از 
نظر روح قدسی و آموزش تعلیمات غیبی بطور پند و پیش‌بینی فرمود: ای فرزند عزیز خواب خود را برای برادران حکایت منما که 
بطور حتم معرض نیرنگ و خطر قرار خواهی گرفت. 
شیطان نیز در این باره حیله نیرنگهای خود را از طریق الهام به برادران تو بکار خواهد برد. 


2 


و یم نفمته علیک: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه +۱ از ۲۷۸ 
از جمله سخنان پند آمیز و مژده یعقوب (ع) بفرزندش یوسف (ع) این بود صحنه مثالی از دوران زند گی که بتو ارائه شده اسراری 
در بر دارد. 
از جمله اينکه پرورد گار نعمت روح قدس و محض عبودیت بتو موهبت خواهد فرمود و از تعلیمات غیبی پیوسته برخوردار خواهی 
بود از نظر اينکه اتمام نعمت الهی بطور اطلاق همانا موهبت روح قدس و استقامت در عبودیت است و رهبری جامعه بشر را نیز در 
تر ذارد. 
و علی آل یَعَوب: 
عطف به ضمیر خطاب است مبنی بر اینکه بر فرزندان یعقوب نیز نعمت ایمان و خداشناسی و سعادت و آسایش زندگی ارزانی 
فرموده است و این موهبت منافاتی ندارد با اينکه فرزندان یعقوب و نواده‌های وی از نظر عدم قابلیت مراد از موهبت انوار درخشان؛ 
ج4 ص: ۱۵ 
تمام نعمت در باره آنان فقط ایمان باشد. 
زیرا بطور کلی فضل و موهبت ساحت کبریائی یکسان است و فقط بر حسب تفاوت درجات قابلیت افراد موهبت به آنان نیز متفاوت 
و متباین خواهد بود بدین نظر موهبت تمام نعمت پرورد گار در باره یازده فرزندان یعقوب فقط ایمان و خداشناسی است. با توجه به 
این که رابطه نژادی با یعقوب و ابراهیم خلیل علیهما الرلام یگانه فضیلت و امتیازی است که اختصاص به آل یعقوب دارد و بدین 
جهت بر اهل زمان خود برتری و امتیاز خانوادگی خواهند داشت. 
کم نها علی یک من بل اتراهيم و اشحاق: 
از جمله سخنان یعقوب علیه السلام است نعمت ولایت و روح قدس که به یوسف علیه السلام موهبت فرموده از قبیل نعمت ولایتی 
است که به ابراهیم (ع) موهبت نموده. 
همچنانکه نعمت روح قدس و محض عبودیت را قبل بر اين بر جد تو ابراهیم خلیل علیه السلام سر سلسله پیامبران و جد دیگر تو 
اسحاق (ع) موهبت و ارزانی فرموده تو را نیز آنچنان از جمله پیامبران و قدسیان معرفی نموده و بتو قلب سلیم کرامت فرمود. 
از جمله صفت ربوبیت و حسن تدبیر پرورد گار علم و احاطه به صفاء روح و قدس روان کسانی است که قابل رسالت و موهبت 
ولایت هستند و بر حسب قابلیت و طبق حکمت بهر یک آنچه لایق بداند ارزانی می‌فرماید. 
از آیات چند امر استفاده می‌شود. 
۱- یوسف صدیق (ع) در خواب صحنه‌ای را از آینده زندگی خود مشاهده نمود که خورشید جهان آرا و ماه و یازده ستاره در برابر 
او فروتنی نموده بسجده در آمده‌اند. انوار درخشان» ج ص: ۱۶ 
۲- فروتنی خورشید جهان تاب زیاده نظر او را جلب نموده. 
۳- یعقوب (ع) پس از شنیدن خواب از فرزندش یوسف (ع) بر حسب الهامات غیبی فهمید که پرورد گار بوی روح قدس موهبت 
فرموده و از جمله رسولان خواهد بود. 
۴- تأویل و درک حقیقت خواب. آشکار بوده زیرا از مشاهده آن صحنه نتیجه نیز فهمیده ميشد. 
۵- در اینصورت چنانچه برادران پوسف خواب را بشنوند تعبیر و حقیقت آنرا می‌فهمند و بطور حتم در اثر حسد و رشکک بر او در 
مقام آزار او برمی آیند و خطر به او متوجه خواهد شد. 
۶- خواب یوسف فقط نیل به مقام ارجمند را در بر داشته و مقدمات و آغاز و اوائل زندگی او را ارائه نداده است. 


۷- یعقوب (ع) فهمید که رسیدن باین مقام ارجمند پس از مدتها آزمایش خواهد بود. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲7۱ صفحه ۱۷ از ۲۷۸ 
۸- ناگزیر بفرزندش یوسف مخاطراتی متوجه خواهد شد. 

4- چون از جمله خواب فروتنی و سجده يازده ستاره بود برابر پوسف» بطور حتم خطر از ناحیه برادران وی که تعداد آنان نیز بازده 
است خواهد بود. 

۰- بدین جهت یعقوب (ع) بفرزندش خطر از ناحیه برادران را یاد آورده و او را منع نمود از اینکه خواب خود را برای آنان 
۱-و نیز آثار و نشانه‌های صحنه خواب را که مشاهده نموده برای فرزندش شرح داد از جمله اينکه پرورد گار او را از همه 
برادرانش و نیز از همه مردم بررگزیده و نعمت ولایت و روح قدس و رسالت که اقصی درجه رشد و تعالی است. 

بوی موهبت فرموده و او را در صف اجداد گرامی او ابراهیم خلیل (ع) و اسحاق علیه اللام جا داده است. 

۲- از آیات و همچنین از سخنان یعقوب علیه الشلام استفاده می‌شود که یوسف انوار درخشان» ج ص: ۱۷ 

نیز کاملا- بر تعبیر خواب آگاه بوده و یعقوب علیه الّرلام در باره خصوصیات دیگر آن صحنه به اجمال گذرانید و پس از قریب 
چهل سال از واقعه هنگام ورود یعقوب (ع) با فرزندانش بدربار پوسف وی عرض کرد: ای پدر مهربان اين تاویل و حقیقت 
صحنه‌ای بود که در خواب دیده بودم که خورشید جهانآرا و ماه و یازده ستاره برابرم اظهار فروتتی نموده و برای آفریدگار و 
سپاس نعمتهای او به سجده در آمده‌اند. 

تفسیر قمی: از امام باقر (ع) روایت نموده که فرمود: برای یوسف (ع) بازده برادر بود. یکی از آنان بنام بنی يامین پرادر مادری او 
بوده یوسف (ع) در سن نه سالگی خواب را دیده و برای پدرش حکایت نموده یعقوب (ع) نیز بفرزندش یوسف فرمود: خواب را 
برای برادرانت حکایت منما. 

و نیز تفسیر قمی: در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه السلام روایت نموده که فرمود: تاویل و حقیقت این خواب آن بود که 
یوسف پادشاه و فرمانروای کشور مصر خواهد شد. پدر و برادرانش بر او وارد می‌شوند. اما خورشید مادرش راحیل است و ماه 
پدرش یعقوب (ع) است و یازده ستاره برادرانش هستند هنگامیکه بر او وارد شدند و بوی نظر افکندند» بسپاس نعمت پرورد گار 
بسجده در آمدند و سجده آنان برای آفرید گار بوده است. 

مفسر گوید: مناسب آنستکه مراد از خورشید جهان آرا یعقوب (ع) پدر بزر گوارش باشد. 


انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۱/۸ 
[سوره یوسف (۱۳): آبات ۷ تا ۲۱] .... ص : ۱۸ 
اشاره 


لد کان فی پُوشت و اٍخوته آباث این (۷ 3 قالواآیوشف و وه أحث الی آبینا ما و تخس عُضبة اد آبانا لفی ضلال شین (۸) 
ی آزسکه اوض سل تکقاف ان کیت تون تما سالحی (6قال یل همق فرش ر الوا 
یات الب یط بقض الیارة ان کم فاعلیی (۱۰) قاوا یا آبنا ما لک لا تا علی پُوشف و له ناو (۱۱) 

له تاداع ویعب و له لحافظون (0۲ قال ای یخی آن تذعبوا به و آحاف آن با کل الب وم له غافلون (۱۳) 
قالوا ی له لب و تن ط هل ِا لخاستژون (۱۴) لا وا به و جوا آن یجعلوة فی عبات الب و یناه هم 
رهم هذا و هم لا یَشعَرُون (۱۵) و جاژٌ مغ عشاء ییِکون 62 

الوا انا دنا تترتیق و ترکنا وف جنک متاعنا اه اذل و ما آنت بهوین لنا و آز کٌا صادقین (۱۷) و جاوٌ علی قمیصه بّم 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۸ از ۲۷۸ 
کذب قال بل ول لکم أشیکم مرا فص جمیل و الهُالمتعان علی ما تصفُونٌ (۱۸) و جاةث میاه لوا واردَهغ فأْذلی له 
قال با بُضری هذا عُلام و دوه بضاعً و ال ليم بما یعون (۱۹) و موه من بَخس 5راهم مَعدُودَة و کاُوا فیه مایق (۲۰) 
و ال نی اشتراة من مطر لامرْیه آکربی عواة عسی آن یقعنا آو تَحَه ود کذلک مک پیوشف فی الْض و له من تأویل 
الأحادیث و ال غالت علی آأثره و اکآ لاس لا شون (۲۱) 


انوار درخشان. ج ٩‏ ص:! ۳۰ 


(شرح) .... ص :۲۰ 


مد ان فی پُوش و اخُوّته آیاث للشائلین: 

بیان آنستکه سر گذشت یوسف. فرزند یعقوب (ع) آیات و دلایلی از توحید افعالی پرورد گار در بر دارد و رشک و حسادت برادران 
او بمنظور اینکه پدر خود یعقوب را از افراط در محبت بفرزندش یوسف بازدارند و بخودشان جلب نمایند. 

او را به چاه افکندند ولی پرورد گار یوسف را بدین وسیله به اریکه فرمانروائی رسانید و برادران یوسف هر چه او را بمخاطرات 
افکندند. پرورد گار آنرا وسیله تعالی و ارتقاء مقام یوسف قرار داد و هر قصد سوئی که در باره او اجرا نمودند پرورد گار او را نجات 
بخشید و هر گونه وسیله مذلت و خواری او را فراهم نموده پرورد گار او را بمقامی از عزت و قدرت رسانید و سوء قصدی که 
برادران پوسف در باره او عملی و اجراء نمودند» پروردگار کرامت و جلالت و قدر یوسف را به همان وسیله اظهار نمود و بسوی 
خطری که او را سوق دادند. 

پرورد گار وسیله رفعت مقام و استقامت او قرار داد از نظر اينکه پوسف (ع) فقط به آفرید گار توجه داشته و از غیر او اعراض 
می‌نمود و هر آنچه از حوادث ناگوار بر او رخ می‌داد در مقام سپاسگزاری ساحت پرورد گار برمی‌آمد و بشکر او قیام می‌نمود. انوار 
درخشان» ج 4 ص: ۲۱ 

قالواآیوشف و وه أحٍ الی نا ما 

بیان ريشه و اصل حوادث ناگوار و سر گذشت و مخاطراتی است که بر پوسف رو آورد آن بود که فرزندان یعقوب (ع) از غیر مادر 
بوسف ده نفر بودند. 

نظر به این که به حد رشد رسیده و نیرومند بوده. اموال و احشام و اغنام یعقوب (ع) را آنها اداره می‌نمودند. امور زندگی و نیازهای 
خانوادگی یعقوب و عائله او را که از جمله دو فرزند کودک او بنام یوسف و بنی يامین که از مادر دیگر بودند نیز آنها تأمین 
ی مود تد: 

بدین جهت بر حسب طبع باید محبت و علاقه قلبی یعقوب علیه الّرلام به این ده فرزند نیرومند باشد و بدو فرزند کودک دیگر 
خود. یوسف و بنی بامین توجه نداشته باشد ولی بعقوب (ع) به این دو فرزند کودک زیاده اظهار محبت و علاقه قلبی می‌نمود 
بخصوص به یوسف بطوریکه طرف قیاس به سایر فرزندان او نبوده. 

بدین جهت فرزندان بزرک و نیرومند یعقوب به پوسف رشکک و حسادت ورزیده در مقام برآمدند که او را بخطر افکنند و محبت و 
علاقه قلبی بعقوب را بخودشان جلب نمایند و اختصاص دهند. بخصوص از نظر صحنه‌ای که یوسف در خواب دیده بود و تعبیر و 


تاویل آن ظاهر بود و از آینده درخشان یوسف نیز که بر آنان بزرگی و فرمانروائی خواهد داشت جل و گیری نمایند. 


ح م ِ 


و نخن عَصبة: 
جمله حال است. فرزندان نیرومند یعقوب می گفتند که ما امور زندگی و نیازهای او و عاثله او را تامین می‌نمائيم. اموال و احشام و 


گوسفندهای او را ما اداره می‌نمائيم باید فقط ما مورد محبت و علاقه قلبی یعقوب باشیم ولی متأسفانه پدر عزیز بما محبت و علاقه 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱٩‏ از ۲۷۸ 
ندارد و فقط به یوسف اظهار علاقه قلبی فوق العاده می‌نماید. 
7 آبانا آفی ضلال بین؟ انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۲ 
از این رو پدر عزیز ما در باره فرزندان نیرومند خود اظهار بی‌علاقه گی می‌نماید و فقط به یوسف با اینکه کودک و از جمله عائله و 
کل عراو است و کاوی از آو برتمی ایک و آفر و فافده‌ای بر او قع قب نم شوده سل لکک فقط او فورد علاقه قلیی بدر ما بعقرب است 
و بما علاقه و توجه ندارد بلکه در باره ما بدبین است و نسبت به معاشرت ما با پوسف بدگمان است و توجه و علاقه قلبی یعقوب 
(ع) به پوسف سبب می‌شود در آینده نزدیکی بر برادران خود سیادت یابد و فرمانروا گردد و زمام امور معیشت همه آنها را بدست 
گیرد و شخصیت آنان ساقط گردد. 
مذلت و خواری به آنان رو آورد ناگزیر در مقام چاره‌جوئی برآمدند و نسبت ضلالت که فرزندان یعقوب (ع) به پدرشان میدادند 
مراد ضلالت و انحراف بلحاظ عقیده نبوده است که سبب کفر و ارتداد آنها شود بلکه از نظر قصور تدبیر نسبت به فرزندان بوده و 
در باره اظهار علاقه بآنها تفاوت قائل بوده در صورتی که پدر و مادر در مقام تربیت فرزندان خود باید همه را یکسان مورد علاقه 
قلبی قرار دهد که سبب حسادت و دشمنی با یکدیگر نشود» ولی اعتراض آنان از این نظر بود که غافل بودند از اينکه اقبال و توجه 
و علالقه خاصی که یعقوب (ع) به یوسف و به برادرش بنی یامین داشته بلحاظ تقوای آنها بوده» خصوصا در باره پوسف بلحاظ 
خوایی که دیده بود» شاهد آن بود که بمقامی بس ارجمند نائل خواهد شد و از تعلیمات غیبی و الهامات باطنی بهره‌مند میشود. 
و آثار کمال و وقار از او آشکار بود و هرگز محبت قلبی یعقوب (ع) به پوسف و برادرش بنی يامین از نظر هوی و یا رابطه نسبی و 
نزادی نبوده است. زیرا این نقصی است برای پیامبران و رادمردان که پرورد گار آنها را بمنظور دعوت بحق و خدایرستی تربیت 
فرموده و شعار آنان را خلوص در عبودیت مقرر داشته و نیز گفته شده برادران یوسف اسباط و نواده‌های ابراهیم خلیل (ع) نامیده و 
بدان قب شریف خوانده شده‌اند و در آبه کریمه دو أَوْحن الی ابراهی و اشماعیل و اشحاق و یوب و باه ۴-۱۶۴ بسمت 
پیامبری معرفی شده و نسبت ضلالت و گمرهی انوار درخشان» ج ص: ۲۳ 
که بپدرشان یعقوب اسرائیل داده‌اند از نظر روش معاشرت و انحراف سلیقه در باره علاقه بفرزندان خود بلحاظ عدم رعایت حقوق 
اجتماعی بوده و چنانچه به آنها اعتراض شود به این که پیامبران معصوم هستند. چگونه فرزندان یعقوب مرتکب جنایت و گناه در 
باره پوسف شده پاسخ گویند که قبل از زمان بعثت مرتکب گناهی شوند مانعی ندارد. بهر صورت با عصمت و مقام پیامبری آنان 
منافاتی ندارد. 
این نظر صحیح نیست زیرا برادران یوسف در اثر رذیله حسادت و رشکک در باره وی و همچنین نسبت به یعقوب علیه السلام سالها 
جنایتها و گناهانی مرتکب شده از جمله در باره یوسف مذاکره نموده که او را بقتل رسانند و یا در سرزمین دور دست او را رها 
نموده وا گذارند که هلاک شود و یا بوسیله مسافران و رهگذر به بلاد دور او را ببرند و نامی از او نماند و محبت یعقوب به او نیز 
بتدریج فراموش و سلب شود فقط در این صورت می‌توان علاقه یعقوب را نسبت بخودشان جلب نمایند و بر حسب آیه لا ینال 
عهّدی الظالمیت» ۰ - ۲ هر گز برادران پوسف (ع) شایسته تصدی منصب الهی نخواهند بود و مراد از اسباط بعضی پیامبران از 
نواده‌های بعقوبت 2 میباشد. 
رارف اور اد 
برادران یوسف در باره دفع مزاحمت او با یکدیگر مشورت نموده و نقشه‌ای طرح نمایند که ناپدید گردد و محبت و علاقه پدرشان 
یعقوب از او سلب شود زیرا توجه و علاقه قلبی زیادی که یعقوب به فرزندش یوسف داشت. مصیبت و خطری بود برای آینده 
فرزندان بز رگ یعقوب که یوسف بر آنان فضیلت و برتری یابد و شخصیت آنان زایل شود و مذلت و خواری بر آنان رو آورد و در 


انظار مردم خوار و زیون گردند بعضی از برادران پیشنهاد نمودند که او را بقتل برسانید و پيشنهاد برخحی دیگر آن بود که باید او را 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰ از ۲۷۸ 
در بیابان و سرزمین دور دست برد و او را در آن محل واگذارد چون کودک است نمی‌تواند بمنزل باز- انوار درخشان» ج ٩‏ ص: 
۳۴ 
گردد و از گرسنگی می‌میرد و یا دچار درند گان خواهد شد و برخی دیگر گفتند که او را در چاه بیفکنید که دیوار آن فرو 
رفته‌های تیره و تاریک دارد و می‌توان در آنها پنهان شده و از غرق شدن در آب چاه ايمن ماند و اینگونه چاه‌ها در کنار جاده و 
مسیر قافله است. 
کاروان رهگذر او را بدست آورده به بلاد دور دست خواهند برد و نام او محو می‌شود و علاقه پدرش یعقوب نیز از او سلب خواهد 
شد. 
1 لکم وه آییکم: 
جمله جواب امرو مجزوم است و بیان غرض اصلی از قتل و با رها نمودن یوسف در بیابان دوردست است تا بدین وسیله از نظر 
یعقوب محو شود و علاقه به او نیز بتدریج سلب و زائل گردد آنگاه علاقه قلبی و محبت یعقوب بسایر فرزندان او اختصاص خواهد 
پافت: 
و تکووا من بغده قزماً صالحیت: 
پس از آنکه بوسف را از نظر یعقوب دور نمود نا گزیر علاقه قلبی یعقوب از او سلب می‌شود و محبت و علاقه یعقوب بفرزندان 
بز رک وی اختصاص خواهد یافت. 
آنگاه در مقام توجه و تدارکک گناه برآئید و عذر خواهی از پدر بزرگوار خود نموده و با او خوشرفتاری نمائید بمنظور اینکه سبب 
انس او گردد و علاقه قلبی او بشما فرزندان بزرک او اختصاص یابد. 
بدیهی است این نیرنک دیگری است. زیرا هنگام ارتکاب جنایت چنانچه تصمیم داشته‌اند که پس از فرونشانیدن غضب و خشم و 
ارتکاب گناه توبه نمایند مکر و حیله‌ای است برای فرار از عقوبت و در حقیقت توبه جزء چگونگی گناه و مقرون به حیله است که 
زیاده بر اينکه گناه مرتکب شده چیزی پندارند که از عقوبت آن نیز رهائی خواهند یافت. انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۵ 
در حقیقت بنای پشیمانی و خیال ندامت است و ظهور هدایت فطری نیست بلکه حیله‌ای است که نشانه شرارت نفس و خبث ذات 
است. 
زیرا زیاده بر ارتکاب گناه بمنظور ایمن بودن از عقوبت حیله دیگری بکار برده است بدلیل اينکه چنانچه تبهکار بطور تصادف از 
اجرای عقوبت رهائی یابد باز به ارتکاب گناه باز خواهد گشت و توبه قلبی و صلاح روانی و عملی در صورتی تحقق می‌یابد که 
پشیمانی ظهور هدایت فطری و از شئون نفس لوامه باشد به این که تیره گی که بر قلب و روان گناهکار پدید آمده در اثر حالت 
پشیمانی و آتش ندامت بار دیگر صفای روان خود را باز یابد. 
قال قال منم لا توا بُوشت و وه فی عیابّت الب طبض الَيارَ: غیابت الجب بمعنای فرو رفتگی دیوار چاه عمیق در 
بیابان ریگزار است. 
آیه بیان پیشنهاد بعضی برادران پوسف است که او را نباید بقتل رسانید و او را در فرو رفتگی دیوار چاه جا دهید و کاروان رهگذر 
برای کشیدن آب از چاه یوسف را بدست آورده بعنوان برده او را به بلاد دور خواهند برد که به فروش رسانند. 
ان کم فاعلین: 
یگانه راه حیله و نیرنکک در باره راندن یوسف از نزد پدر ما یعقوب این است بدین پیشنهاد بدست کاروان افتاده به بلاد دوردست 
رهسپار شود. 
الوا یا آبانا ما لک لا نا غلی وف و انا له آناصون: 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۲۱ از ۲۷۸ 
پس از اينکه برادران یوسف بهیثت اجتماع بنا گذاردند که او را به چاه افکنند برادران با یکدیگر مشورت نمودند که بچه وسیله از 
پدرشان درخواست نمایند که یوسف را به آنان بسپارد که بخارج شهر ببرند. 
بدین منظور بهیئت اجتماع از پدر درخواست نموده گفتند: ای پدر مهربان انوار درخشان؛ ج 4 ص: ۲۶ 
چه شده که بما اطمینان نداری که پوسف را بما بسپاری او را برای گردش به صحرا ببریم با اينکه تصدیق داری که همه ما 
خیرخواه او هستیم و هرگز باو خیانت ننموده‌ايم. 
از استفهام و چگونگی درخواست فرزندان استفاده می‌شود که یعقوب علیه السلام بیمناک بود که یوسف را به آنان بسپارد؛ او را به 
همراه خودشان به صحرا ببرند و از روایات نیز استفاده می‌شود که به یعقوب علیه السلام نیز الهام و اشاره شده بود که بوسیله 
فرزندانش» یوسف معرض خطر قرار خواهد گرفت. 
و ان له تاصحونّ: 
جمله حال و مبنی بر تأکید است. ای پدر مهربان خود تصدیق داری که همه ما نسبت به برادر خود یوسف مهربان و خیرخواه 
بوده‌ایم و هرگز در باره او خیانت ننموده‌ايم. 
له معا دا یرتم و بَلعب: 
درخواست فرزندان از پدرشان یعقوب علیه السلام اين بود که فردا بامداد که ما به صحرا می‌رویم اجازه فرما که برادر خود یوسف 
را به همراه ببریم که مناظر دلربا را دیده از میوه‌های گوارا خورده و نیز سرگرم بازی شود. 
و ام 
مبنی بر تأکید و وعده بطور حتم است که در صحراء پیوسته او را مراقبت خواهیم نمود و از هر خطر و پیش آمدی او را حفظ نموده؛ 
ایمن خواهیم داشت قال ای لَیحریّنی آن تَدعبّوا به: 
یعقوب (ع) در مقام بهانه جوئی و رد درخواست آنان» فرمود: ای فرزندان شما می‌دانید من محزون و غمگین خواهم بود از اینکه 
پوسف را از نظرم دور کنید و بهمراه خود به صحرا ببرید ای فرزندان اندوه و تأثر خاطر مرا مخواهید یعقوب از نظر تادب در سخن 
حزن و اندوه خاطر خود را سبب رد درخواست آنان انوار درخشان» ج ص: ۲۷ 
قرار داد و معرفی نمود بدون این که به سبب حزن خود تصریح نماید که چنانچه یوسف را از نظرم دور نمائید و همراه خود به 
صحرا ببرید من غمگین و اندوهناک خواهم شد. 
و حاف آن یا که الب و مه غافلون: 
عذر و بهانه دیگر یعقوب از قبول درخواست فرزندان خود آنستکه بیابان و بستان جای گرگ و درندگان است؛ بیم آن دارم که 
شماس رگرم کار خود شده مانند سبقت بیکدیگر به دویدن در فضای آزاد و زمین پهناور و از پوسفم دور گشته از حال و 
س رگذشت او غفلت ورزید. ناگهان گرگ از کمین درآید او را برباید و طعمه خود کند در حالیکه شماها از او غفلت ورزیده 
سرگرم کار خود هستید. 
مفسر گوید: با اينکه بعقوب (ع) می‌داند که آینده درخشانی در انتظار فرزند دلبندش یوسف است و نیز پوسفش مقدس و منزه از 
آنستکه گرگ از کمین درآید. ناگهان او را بدرد و طعمه خود کند» ممکن است از نظر رضا و تسلیم به حادثه دامنه‌دار آینده بوده 
و وهای را مات نموت که فروفدان از بر گرداندق برست یه ارو پدر رو بان اضان تجرید قارا نب اعله النزر نی عفیر از 
ذاً لخاسئنوت: 
یعقوب «ع» برای عدم قبول درخواست فرزندان خود به این که یوسف را به آنان بسپارد بهمراه خودشان به صحراء ببرند دو بهانه 


آورده پيشنهاد نمود. 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۲ از ۲۷۸ 
یکی چنانچه پوسف را از نظرم دور کنید» محزون و غمگین خواهم شد. 
و دیگر آنکه بیابان معرض خطر گرگ و درنده است کودک نیز قدرت فرار و دفاع از درنده را ندارد ممکن است شما سر گرم 
بازی بوده و از او غفلت داشته ناگهان گ رگ بر او حمله نموده او را طعمه خود کند. 
فرزندان پاسخ داده بمانع اول توجه ننموده نشنیده گرفتند در باره عذر دوم س و گند یاد کردند محال است گرگ و درنده بیابان 
یوسف برادر عزیز ما را انوار درخشان» ج 4٩‏ ص: ۲۸ 
بدرد و طعمه خود کند و حال آنکه ما جوانانی نیرومند و برادرانی مهربان هستیی هرگز این چنین پیش آمدی رخ نمی‌دهد و چنین 
خطر و زیانی بر ما رو نخواهد آورد. 
ما بو از هه وی ات 
بیان آنستکه پس از درخواست فرزندان یعقوب به اینکه یوسف را به آنان بسپارد که او را برای گردش بصحرا ببرند» بهر نیرنگ و 
اصرار بود مورد قبول واقع شد. 
یوسف را بهمراه خود به صحراء آورده اینک هنگام تصمیم و اجرای آنچه در باره او اتخاذ نمایند فرا رسید آنگاه بهیشت اجتماع بنا 
گذاردند که از کشتن او صرف نظر نموده او را در گودالها و فرو رفتگی تیره و تاریکک چاه جای دهند که کود کک نتواند از چاه 
خارج شود و از غرق شدن در آب چاه نیز ایمن بماند. 
آبه سقوط یوسف را بچاه و چگونگی آنرا ذکر ننموده از نظر وضوح آن و اينکه نه نیروی شنوائی و نه شخص شنونده طاقت شنیدن 
آنرا نخواهد داشت که کودک معصوم بی گناه همچون یوسف فرزند دلبند بعقوب اسرائیل پاکیزه از هر آلودگی را چگونه برادران 
صلبی وی که در محیط فضیلت تربیت یافته در باره آنان قساوت زیاده بر این تصور نمیرود برادری همچون یوسف کودک را به 
کام چاه افکندند. 
و آوعین هم ریم هذا 
جمله لتنبئهم اخبار است و مبنی بر انشاء و تعلیم نیروی تأویل احادیث است یعنی سقوط یوسف کودکک بچاه» آغاز ارتباط وی با 
وحی و با سروشها و الهامات غیبی است و در آن لحظه اسراری بر او کشف و آشکار گشت از جمله تأویل این حادثه نا گوار را 
مشاهده نمود و نیز بوی نوید داده که در آینده نزدیکی حقیقت و تأویل این حادثه را به برادران خود ارائه خواهی داد» هنگامی که 
از راه دور بدربار تو آمده اظهار حاجت نموده مواد غذائی و خواربار از تو خواستار شده گویند ای پادشاه و فرمانروا فقر و 
پریشانحالی ما را فرا گرفته و سرمایه‌ای اندک انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۹ 
آورده بر ما ارزانی فرما و نیاز ما را ب رآور تا پرورد گار تو را پاداش دهد همچنانکه نیک وکاران را پاداش نیک دهد. 
و هم لایَسْعَرّونَ: 
برادران خائن هرگز درک نخواهند نمود که افکندن یوسف بچاه همانا سبب کشف اسرار و تعلیم حقایق و تأویل احادیث است. 
و نیز آغاز ارتباط وی با الهامات غیبی خواهد بود گرچه پندارند که نام او را محو و یاد او را فراموش و علاقه پدر را بوی سلب 
نمایند ولی غافل از آنند که علاقه و محبت به یوسف اعماق قلب یعقوب را فراگرفته لحظه‌ای از او غفلت نخواهد داشت زیرا رابطه 
قلبی یعقوب به یوسف و همچنین محبت یوسف به پدر بزرگوارش به شعار عبودیت آندو آميخته» تزلزل و یا زوال پذیر نخواهد بود 
و نیز غافل از آنند که پروردگار او را به اریکه سلطنت و فرمانروائی میرساند و تأویل حادثه را در آینده نزدیکی به آنان ارائه خواهد 
داد هنگامیکه او را نشناخته و برای اظهار حاجت به پیشگاه وی آیند. 
و جاٌ بامم عشاء ییون قاوا يا بان نا وبا لتق و ترکنا ُوشف عد ماجنا اه لب 


برادران خائن پس از اجرای نقشه شوم خود در انتظار پایان روز بوده چون هوا تیره و تاریکك گشت گریان بسوی پدر با زگشته خبر 
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وحشت اثر از دست دادن برادرشان یوسف کودک را به پیشگاه پدر اظهار نمودند که ای پدر مهربان همه ما برادر عزیزمان را به 
اذن تو به همراه خود به صحراء برده او را نزد ائاثیه نهاده و سر گرم بازی و دویدن و سبقت به یکدیگر شدیم از او به دور رفته 
ناگهان گ رگ که پیوسته در کمین است به یوسف رو آورده او را طعمه خود نمود. 
و ما نت بهوّین نا و آز کنا صادقین. 
ای پدر گر نهایت تأثر و اسف خبر وحشت آثری که همراء با شواهد صدق انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۰ 
است بحضور شما اظهار می‌نمائيم گرچه از نظر تاثر خاطر گفتار ما را تصدیق ننمائی این تیره‌بختی است که گریبانگیر ما گشته 
زیاده بر اینکه برادر عزیز خود را از دست داده‌ايم. 
و جاوٌ علی قمیصه بدّم کذب: 
فا رصق کار ات واه وت اک او ردو مش کت دنت ای ای سین زو 
زیرا پیراهن سالم بوده اثر پاره‌گی در آن نبود و کسی را که درنده‌ای پاره کند پیراهن او را نیز پاره پاره خواهد نمود و مفاد حرف 
(علی قمیصه) نیز آنستکه خون از خارج بر آن ريخته شده است. 
پس از شنیدن خبر وحشت اثر از فرزندان در باره یوسف عزیزش از گفتار آنان اعراض نمود زیرا می‌دانست از نظر حسادت و 
رشک بفرزند عزیزش یوسف را به اصرار و نیرنک از او گرفته که او را برای گردش به همراه خود به صحراء ببرند و عهد و پیمان 
اکید دادند که در باره او کمال مراقبت را مبذول دارند و هنگام شب که از صحراء با ز گشته‌اند پیراهن خون آلوده او را که مقرون با 
شواهد کذب و نیرنک است. بهمراه آورده‌اند. یعقوب (ع) از گفتار و سخنان آنان اعراض نموده فرمود: 
جریان فرزند عزیزم چنین نیست بلکه در باره او حیله و نیرنگ بکار برده‌اید» از کنارم او را ربوده‌اید. 
جمله تفریع و تقدیر آن «اصبر فصبر جمیل» یعنی در این باره باید صبر و شکیبائی نمایم و چه خوش فضیلتی است گوارا صبریست 
که در آن شانبه تزلزل و غضب نیست و نظر به این که در این مورد برای یعقوب (ع) کشف قضیه و چگونگی حادثه یوسف طریقی 
جز از طریق فرزندان خود ندارد و در صورتی که خود آنها مباشر و مورد اتهام هستند هرگز انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۳۱ 
نمیتوان حقيقت و جریان حادثه پوسف را کشف نمود. بدین نظر یعقوب (ع) در مقام سپاسگزاری برمی‌آید و صبر و سکونت را 
پیشه می‌نماید ولی در همه موارد صبر عبارت از سکوت و سکونت نفس نیست بلکه معنای صبر تحمل رنج است در مورد کسب 
فضیلت و عبادت و اقدام جدی در تحصیل مقدمات آنست و در مورد معاصی تحمل رنج خودداری از مقدمات و اجتناب از گناهان 
است و در مورد بلیه و حادثه نا گوار عبارت از استقامت قلب و حسن تدبیر و اقدام به رفع آن حادثه ناگوار به طریق عقلائی است 
خلاصه صبر امر وجود نفسانی و نیز عمل جوارحی است که قوام آن به استقامت فکر و حسن تدبیر است و نیز اقدام عملی به وسائل 
عادی برای تحصیل خواسته و فضیلت و یا جلوگیری از وقوع حادثه ناگوار و یا رفع آن پس از وقوع و یا خودداری و کف نفس از 
ارتکاب گناه و از مقدمات آن. 
و نع ها ی و 
صفت فعل پرورد گار ومیتی بر حصر است و ذکر لفظ الله اسضاد به آنستکه عون پرورد کار بر حسب اعتلافات فقامات مسطووه 
صفتی از صفات کامله است. 
و کلمه له علم و قام ذات ساحت کبریاتی که مستجمع صفات کمال و مبنی بر توحید افعالی است که هر عمل قصدی و فضیلت 
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ارت آشنت, 
از جمله صبر و نیروی شکیبائی در باره حادثه نا گوار هر لحظه ممکن است انسان نیروی صبر او به نصاب برسد و در مقام ناسپاسی و 
کفران نعمت برآید و حادثه را بصورت نقمت و غضب درآورد که سبب خسران و زیان وی در دو جهان گردد با اينکه پیوسته رنج 
برده و در اثر بی‌صبری و کفران نعمت پاداش و اجری نخواهد داشت. 
بعبارت دیگر بقای نیروی صبر هر لحظه تا پایان مدت مصیبت و تا آخرین انوار درخشان» ج ص: ۳۲ 
لحظات زند گی فضیلتی است که بر اساس فضل پی در پی پرورد گار خواهد بود و هر لحظه که بدان توجه کند با صبر تلقی نماید و 
بطور ملکة و صفت باشد نه بطور حال که پاره‌ای از احوال نیروی صبر بصورت کفران نعمت و نارضایتی و بی‌صبری و غضب 
قو | بل 
و مفاد آیه آنستکه صبر جمیل و استقامت قلب و سکینت و وقار روح پرتو و مسطوره‌ای از کمک و فضل پرورد گار است که پی در 
پی افاضه می‌فرماید و هرگز تزلزل‌پذیر نخواهد بود. بر این مصیبت فراق فرزندم یوسف که هر چه را کبریائی ساحت او حکم فرماید 
و مشیت او تعلق بیابد نافذ و مورد خشنودی است. 
زیرا علاقه قلبی من به یوسف و همچنین حزن و اندوه از فقدان او از شئون ایمان و شعار عبودیت و قدس روح من است که بدان 
پیمان اکید داده‌ام و از نظر توحید افعالی صبر جمیل را که هرگز در آن شائبه نارضایتی و خشم نیست. ظهوری از صفت مستعان 
بطور اطلاق پرورد گار معرفی نموده بدون اينکه هیچیک از آندو را بخود نسبت دهد و بگوید بر این مصیبت فقدان فرزند عزیزم 
صبر می‌نمايم و از پرورد گار استعانت می‌جویم. 
و جاءعث مَيارةٌ قاروا واردمم نی له قال با بُشری هذا لام و مرو بضاعه 
نظر به این که چاه بزرک و عمیق در نزدیکی جاده عمومی بود کاروان رهگذر به آن سرزمین وارد شده کسی را گماردند که از 
چاه آب آورد یوسف که شب را در فرو رفتگی دیوار چاه خود را پنهان نموده و به تاریکی وحشت‌زا بسر برده در انتظار فرج بوده 
که آنچه را پرورد گار برای او مقدر فرموده باو رو آورد. 
ناگهان دلوی در درون چاه دید خود را بآن آويخته از چاه بیرون آمد آنگاه کاروان مشاهده نمود فریاد برآورد: کودک پسر چه 
خوش مزده‌ای است او را بازیافته و سرمایه پنداشته و بعنوان برده به معرض فروش در آورند. انوار درخشان» ج ص: ۳۳ 
و بر حسب روایت از امام سجاد علیه السلام که ذکر می‌شود بامداد روز دیگر برادران یوسف بنزد چاه آمده بکاروان گفتند: این 
کودک عبد و برده ما است. روز گذشته به اين چاه افتاده آمده‌ايم او را از چاه بیرون آوریم. یوسف را گرفته به کناری بردند به وی 
گفتند نا گزیری که خود را عبد و برده ما معرفی نمائی تا اينکه تو را به اين کاروان بفروشیم یوسف قبول نموده او را به قیمت بیست 
درهم فروختند. 
و له عم بما یعون 
مبنی بر توبیخ و تهدید است که پرورد گار احاطه علمی دارد بخیانتهائی که برادران پوسف در باره او رواداشته» کودک فرزند 
یعقوب پیامبری را بچاه افنکنده بنام برده معرض فروش درآوردند که نسب و نسبت معروف ندارد و حکمت متقن پرورد گار اقتضاء 
نمود که یوسف صدیق نواده ابراهیم خلیل (ع) ثمره خانواده وحی تربیت شده در دامن هم چه پدری مانند یعقوب پیامبر بدین طریق 
بکشور و سرزمین دور رهسپار گردد و به آینده درخشانی که پرورد گار برای او مقرر فرموده نائل گردد. 
و شوه من بخس راهم مَعْدودَة: 
آنگاه یوسف را بارز ناچیزی به درهمی چند فروختند در حالی که خریداران نیز بوی رغبت نداشتند و در هر یک از دو ضمیر جمله 
«شروه» و جمله «کانوا» اختلاف نظر است. 
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بعضی از مفسرین گفته‌اند برادران یوسف او را بکاروان فروختند» به اند ک قیمت. 
و بعضی گفته‌اند کاروانی که او را از چاه بیرون آورده در کشور مصر او را بمعرض فروش درآورده به قیمتی اندکک فروختند و نیز 
در باره جمله «و کانوا» گفته شده کاروانی که از برادران پوسف او را خریدند اظهار بی‌رغبتی بخرید او می‌نمودند. انوار درخشان» 
ج٩‏ ص: ۳۴ 
از نظر اينکه به قیمت اچیزی او را خریداری نمایند و يا از نظر اينکه در آن معامله نیرنگ و حیله بکار برده شده و کودک عبد و 
فرقاة: آنان تیسنیة 
و نیز گفته شده جمله «و کانوا فیه من الزاهدین» بیان حال برادران یوسف است که غرض آنان از فروش بکاروان استفاده از قیمت او 
نبوده بلکه غرض آن بوده که پوسف را از آن سرزمین بخارج ببرند و دست کوچک او هرگز به دست مهر پدر بزر گوارش نرسد. 
و قال الّذی شترا من مضر لافرأته آکرمی واه عسی آَن نا آو تخد ولد 
ظاهر آیات آنستکه کاروان که یوسف را از چاه بدست آورده او را بکشور مصر برده بمعرض فروش درآورده بعض اهل مصر او را 
خریداری نموده و نظر به این که از کودک آار کمال و فضیلت خلقی آشکار بود به همسر خود سفارش اکید نمود که کودکث زر 
خرید را خود شخصا موجبات آسایش او را فراهم آورد و موقعیت و مقام او را گرامی بدارد و او را محترم بشمارد. 
شاهد آنستکه خریدار از وقار و سکینت و صباحت منظر کودک بفراست فهمیده است که از خانواده اصیل و نجیب است و بفرض 
که کودک اسیر شده و به دست دشمن دستگیر و گرفتار شده و بفروش رسیده از خانواده اصیل است. 
عسی آنفعنا وه ود 
و نیز از خریداری کودک اظهار بشاشت و امد نموده به همسر خود میگفت باشد که هنگام رشد و بلوغ او از فکر و نبوغ تدبیر او 
در زند گی استفاده نمائیم و با زیاده او را بسمت فرزندی اتخاذ نمائیم و در انظار جامعه مردم او را بسمت فرزندی پسر خود خوانده 
و بخانواده خود ملحق نمائیم. 
از این سه جمله استفاده می‌شود که خریدار پوسف که به وی انتقال یافته نیز شخص مهم در اجتماع مصر بوده و محتمل است که 
فرزند پسر نداشته‌اند» در انوار درخشان» ج ص: ۳۵ 
صورتی که نیازمند بفرزندی بوده که از وجود او استفاده نمایند و پس از خود نیز جانشین او شده منصب او را بعهده بگیرد. 
و کذلک مک یوش فی اض: 
بیان توحید افعالی پرورد گار و سبب عبرت دانشجویان مکتب توحید است آیه در باره سررگذشت یوسف کودک است. 
برادران صلبی وی از نظر دشمنی و حسادت او را از مهر پدر عزيزش یعقوب علیه الم لام محروم نموده و در بیابان به چاه عمیق 
افکندند در تاریکی چاه چه شبی تیره بر آن کودکک گذشت که زبان یارای بیان آنرا ندارد. پس در باره سختی و دشواریش آنکه 
ساحت کبریائی از نظر تسلیت خاطر بوی الهام فرمود: 
ای یوسف پس از اندک زمانی به برادران خود ارائه خواهی داد و گفت گرچه مرا بچاه افکندید ولی ساحت کبریائی از فضل خود 
مرا به این مقام عزت و قدرت رسانید. 
سحرگاه که کاروان از آن سرزمین گذر می‌نمود بمنظور بدست آوردن آب از چاه یوسف کودک را بدست آورده. آنگاه 
برادران به دعوی بردگی و اسارت او را به کاروان فروختند نه بمنظور قیمت او بلکه بمنظور اينکه پوسف را از آن سرزمین بیرون 
برند به قیمت اچیزی به آنان وا گذاردند تا که دست کوچک او به دامن مهر پدرش ه رگز نرسد. 
سپس در کشور مصر نیز بار دیگر به معرض فروش درآمد و برای عزیز مصر او را خریداری نموده به دربار او انتقال یافت و بر 


حسب سفارش عزیز مصر مورد تقدیر همسر او قرار گرفت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶ از ۲۷۸ 
آیه بمنظور تعلیم دانشجویان مکتب عالی توحید جریان حادثه یوسف و برادران او را حکایت نموده که بر حسب مشیت پرورد گار 
ممکن است از طریق عادی نتایجی را پدید آورد که هرگز گمان نمی‌رود» همچنانکه کودکک انوار درخشان. ج ص: ۳۶ 
ناز پرورده را از چاه هولناک به سریر فرمانروائی نشانید. 
و للع من تأویل ال حادیث: 
جمله عطف و معطوف آن حذف شده و بسایر موهبتهای به وی توجه نمیشود و آیه بیان آنستکه از جمله موهبتها که پرورد گار به 
بوسف علیه الّرلام ارزانی فرموده زیاده بر الهامات غیبی به وی آنستکه از تأویل حوادث و حقیقت وقایع آینده آگاه می‌شد و تعبیر 
و بیان می‌نمود. 
بعبارت دیگر هر حادثه‌ای را که خود او در خواب از هاتف غیبی می‌شنید و يا به او الهام می‌شد و یا صحنه حادثه را در حال خواب 
میدید به تأویل و حقیقت و بصورت خارجی آن آ گاه می‌شد که صورت ذهنی حادثه در خارج به چه صورت تحقق خواهد یافت؛ 
همچنین صحنه حادثه را شخص دیگر در خواب دیده و یا از هاتف غیبی خبر حادثه را در خواب شنیده. 
چنانچه به پوسف صدیق علیه الشلام عرضه میداشت به تاویل و حقیقت آن آ گاه شده تعبیر می‌نمود که بچه صورت در خارج تحقق 
خواهد یافت این بصیرت و علم به تأویل حوادث از نظر آنستکه هر یک از حوادث و وقایع نیک و بد جهان لا محاله معلول علل و 
آسیاین اسستة 
و بالاخره محصول مقاصد و اعمال نیک و بد و مقدرات کسی است که صحنه حادثه را در خواب دیده و با از هاتف غیبی خبر 
حادثه را در خواب شنیده و یا به وی الهام شده و يا شخص دیگری که در باره او خواب دیده شده است» پس علم به تاویل وقایع و 
درک حقایق حوادث عبارت از انتقال به علل و اسباب و محصول و نتایج آنها است. 
و علم به تأویل احادیث بطور اطلاق از موهبتهای الهی و از جمله خارق عادت و معجزه‌ای است که از خصایص بعضی پیامبران 
مانند یعقوب اسرائیل و یوسف صدیق علیهما السلام است همچنانکه منطق الطیر و احاطه باشارات و خواسته پرند گان و یا تسخیر 
حیوانات از خصایص و معجزات سلیمان پیامبر (ع) است. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۷ 
و نیز درک تسبیح کوهها و نرم بودن آهن و علم به منطق پرند گان از موهبتهای پرورد گار به داود (ع) است. 
و ال غالت علی آثره: 
لفظ اللّه علم و نام ذات کبریائی است و استناد به آن نام بمنزله استناد به همه صفات واجب است و نظر به این که امر عبارت از تدبیر 
نظام آفرینش و بسط رحمت اطلاقی است در برابر مشیت قاهره پرورد گار مغلوب و منقاد است و بیکک جذبه سراسر عوالم امکانی را 
بسوی ابد سوق میدهد از جمله موارد تدبیر پرورد گار که بچشم می‌خورد و شایسته توجه است تدبیر مرموز در باره یوسف صدیق 
است از نظر قدردانی و اعلام نام وی پرورد گار حسن تدبیر خود را در این مورد بخصوص ذکر نموده. 
و سپس بطور کلی غلبه و قاهریت خود را در باره نظام جهان یاد آوری فرموده است و آنچه را که پرورد گار بخواهد و اراده فرماید 
از طریق طبیعی و وسائل مربوط آن نتیجه بطور حتم و بدون خبط و خطاء تحقی خواهد یافت و چنانچه غرضی را از طریقی بخواهد 
و نتیجه‌ای از آن به ظهور برسد هرگز در سلوکک آن طریق خطاء نخواهد شد زیرا که او غالب بر تدبیر نظام هر موجود و پدیده و هر 
غرضتین استة 
و لک کر لاس لا بو 
بسیاری گمان برند که اسباب و علل ظاهری مستقل در تآثیرند در صورتی که تاثیر هر یک عبارت از حد وجودی است که 
پرورد گار در آنها ظهوری از مشیت پرورد گار است. 


در کتاب معانی بسندی از ابی حمزه ثمالی روایت نموده گفت: روز جمعه‌ای نماز صبح را با امام علی بن الحسین علیه السلام 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۲۷۸ 
خواندم و پس از فراغت از نماز و تسبیح امام بسوی منزل روانه شد من نیز به همراه او بودم. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۸ 
امام (ع) بخدمتگذار خود بنام سکینه فرمود: هر فقیر و نیازمندی به درب خانه بیاید او را غذا دهیدء زیرا روز جمعه است. 
راوی ابو حمزه عرض کرد. هر سائلی مستحق نیست. 
امام فرمود: بیم آن دارم بعضی از مردم را که مستحق هستند اطعام ننمائیم و آنچه بر یعقوب (ع) و فرزندان او وارد شد بر ما نیز وارد 
شود. 
امام فرمود: یعقوب (ع) هر روز یک گوسفند ذبح می کرد قسمتی از آنرا صدقه میداد و بقیه را خود و عاثله او به مصرف 
هیر سانندنك. 
سائل منومن روزه‌دار گرسنه‌ای شب جمعه به درب خانه یعقوب (ع) هنگام افطا رفته فریاد برآورد فقیر سائل هستم از زیادی غذای 
خودتان مرا طعام دهید مکرر درخواست نمود کسی به او غذا نداد. 
فقیر نا امید گشت از اينکه بوی طعام بدهند و هوا تاریک شد. از درب خانه یعقوب باز گشت و گرسنگی خود را به پرورد گار 
شکایت کرد شب را گرسنه بسر برد فردا نیز با گرسنگی و بردباری روزه گرفت در حالیکه صابر و سپاسگزار بوده یعقوب (ع) و 
فرزندان و خانواده آنان با شکم سیر خوابیدند صبح شد در حالیکه از غذاهای آنان زیاد مانده بود. 
آنگاه صبح همان شب پرورد گار به یعقوب علیه الّرلام وحی فرمود که بنده صالح مرا خوار و زبون نمودی و بدین جهت غضب 
پروردگار را جلب نمودی و شایسته عقوبت و تأدیب شدی بلیه‌ای بر تو و بر فرزندان تو رو خواهد آورد. 
ای یعقوب محبوبترین پیامبران و گرامی‌ترین آنها نزد من کسانی هستند که به فقراء و بینوایان رحم نمایند و بخود نزدیکک گردانند و 
به آنها طعام و غذا دهند و پناه آنان باشند. 
ای یعقوب بر بنده من دمیال ترحم ننمودی» در صورتی که بنده قانعی بود» شب گذشته هنگام افطار به درب خانه تو آمد فریاد 
برآورد» سائل بینوا را غذا دهید کسی به او طعام و غذائی نداد» از درب خانه تو ناامید با ز گشت و به نزد من انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۳۹ 
شکایت آورد و شب را گرسنه خوابید. سپاسگزار شب را بسر برد فردا را نیز روزه گرفت. 
ای یعقوب تو و فرزندانت شب را سیر گذرانیدید در حالیکه از غذاهای شما زیادی مانده بود. 
ای یعقوب مگر نمی‌دانی که عقوبت و تأدیب من در باره اولیاء و نیکان نزدیکتر است از عقوبت من در باره دشمنان از جهت حسن 
نظری که به اولیاء خود دارم و به دشمنان مهلت می‌دهم بساحت کبریائی خود سوگند هر آینه مصیبتی بر تو نازل نمایم و فرزند تو 
را معرض حادثه‌ای قرار داده و بدان وسیله تو را تأدیب نمایم پس آماده حادثه ناگواری باش و نیز به آنچه در باره تو حکم نمایم 
راضی باش و صبر بنما. 
راوی ابو حمزه به امام علی بن الحسین علیهما اس لام عرض نمود: بفدای تو» چه وقت یوسف در خواب دید. حضرت فرمود: همان 
شب جمعه که یعقوب و فرزندانش با شکم سیر بخواب رفته بودند ولی در میان گرسنه بسر می‌برد و چون یوسف در آن شب در 
خواب دید. صبح آنرا برای پدر خود حکایت نمود یعقوب علیه السلام از شنیدن خواب یوسف غمناکک گشت. آنگاه پرورد گار به 
وی وحی فرمود: 
که آماده بلاء و مصیبت باش. 
یعقوب به فرزندش یوسف فرمود: خواب خود را برای برادران حکایت منما زیرا بیم آن دارم که در باره تو حسد ورزند ولی بوسف 
جریان خواب را برای برادرانش حکایت کرد. 


امام علی بن الحسین علیه الم لام فرمود: نخستین بلاء که بر یعقوب و فرزند او رو آورد هنگامی بود که خواب را برادران از یوسف 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۷۸ 
شنیده در باره او حسادت ورزیدند یعقوب در باره پوسف بسیار افسرده خاطر گشت و بیم آنرا داشت که آنچه پرورد گار به وی 
وحی فرموده که در انتظار بلاء باش, در باره پوسف بخصوص باشد. انوار درخشان» ج ص: ۴۰ 
بدین جهت در باره پوسف از فرزندانش افسرده خاطر بود. از نظر اينکه برادران یوسف مشاهده نمودند که پدرشان یعقوب علیه 
ات لام فرزند دیگرش یوسف را گرامی میدارد و بر آنها ترجیح می‌دهد بر آنها دشوار آمد» در این باره با یکدیگر مشورت نموده 
می گفتند: یوسف و برادرش نزد پدر ما یعقوب عزیزتر و گرامیتر است» در حالیکه ما نیرومند هستیم و این لغزشی که پدر ما دارد 
ناگزیر یوسف را باید بقتل رسانید و پا در سرزمین دوردست او را رها نمائیم و سپس صالح و نیک و کار خواهیم شد. 
آنگاه به پدر خود یعقوب علیه الّلام گفتند: چه می‌شود که یوسف را بما بسپاری و ما در باره او ناصح و خیرخواه هستیم؛ یعقوب 
علیه السلام فرمود: من غمناک می‌شوم. از اينکه او را از نزد من ببرید و نیز بیم آن دارم که گرگ او را بدرد و طعمه خود کند. 
یوسف را از پدر گرفتند» برای اينکه او را از پدرش دور نمایند و بلالثی که پرورد گار به یعقوب وحی فرموده بر او وارد شد. از 
جهت محبت قلبی که به فرزندش بوسف داشت. امام فرمود: تقدیر و حکم پروردگار در باره یعقوب و فرزندش اجراء شد و 
نتوانست بلاء را از خود و از فرزندش یوسف دفع نماید. 
بدین جهت فرزندش یوسف را به برادرانش سپرد که او را به صحراء ببرند و یعقوب در انتظار وقوع بلاء در باره پوسف گردید و 
هنگامی که یوسف را از منزل بیرون بردند؛ یعقوب بشتاب آمده یوسف را از آنان گرفت و به سینه چسبانید او را بوسید و به آنان 
تسلیم 
و سپس برادران بسرعت یوسف را بردند که بار دیگر یعقوب او را از آنان نگیرد و نگذارد او را ببرند» چون یوسف را به صحراء 
بردند گفتند او را بقتل برسانيم و در زیر درخت پنهان نمائیم» شب گرگک جسد او را خواهد خورد برادر بزرگ به آنها گفت: او را 
نکشید» بلکه او را در چاه بیفکنید» کاروان او را انوار درخشان» ج ص: ۴۱ 
بدست خواهد آورد. 
آنگاه یوسف را بسوی چاه عمیق برده او را در آن چاه افکندند» بگمان اينکه غرق می‌شود و چون به چاه افتاده فریاد برآورد: ای 
فرزندان رومین سلام مرا به یعقوب برسانید. 
چون صدای یوسف را از قعر چاه شنیدند گفتند: باید ایستاد که بدانیم در چاه بقتل میرسد يا نه» در آن مکان توقف نموده ناامید 
شدند. آنگاه هوا تیره و غروب شد. بسوی منزل باز گشتند. به پدر گفتند: برادرمان یوسف را به صحرا بردیم هنگامیکه س رگرم 
دویدن و مسابقه بودیم» یوسف را در نزد اثاثیه گذارده بودیم ناگهان گرگ بر او حمله نموده او را طعمه خود کرد. 
یعقوب علیه التّلام که سخنان آنان را شنید» عبرت گرفته به پرورد گار پناه برده و بیاد آورد. آنچه را که پرورد گار بوی وحی 
فرموده که در انتظار بلیه و مصیبت باشد بنا بصبر نهاد و آماده بلاء و مصیبت گردید. به فرزندان خود فرمود» بلکه حیله و نیرنگی 
است در اين پیش آمد پرورد گار هرگز یوسف مرا طعمه گ رگ نخواهد نمود» پیش از اينکه تأویل و حقيقت خواب او را ببینم. 
راوی ابو حمزه گفت: حدیث امام علی بن الحسین علیهما الترلام پایان یافت» سپس راوی گفت: فردا صبح که حضور امام علیه 
اللام شرفیاب شدم عرض کردم: 
بفدای توء روز گذشته حدیث و واقعه یعقوب و یوسف علیهما السلام را بیان فرمودی و آن را قطع نمودی» چه شد حادثه برادران 
یوسف با او بعد از آن. 
امام فرمود: چون صبح فردا شد بار دیگر فرزندان یعقوب به نزد چاه آمده بدانند یوسف چه شده چون به نزد چاه رسیدند» کاروانی 
در آن مکان بود که دلو بچاه انکنده که آب بیرون آورد. چون دلو را از چاه ببرون آورده بود ناگهان دیدند» کودکی خود را به 


دلو آويخته. کاروان بهمراهان خود می‌گفت: 
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مژده‌ای است. این کودک سرمایه و سودی است برای ما. 
در آن اثناء برادران یوسف به نزد چاه رسیدند. گفتند: این کود ک عبد انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۴۲ 
و اسیر ما است؛ روز قبل بچاه افتاده بود. امروز آمده‌ايم او را از چاه بیرون آوریم. 
یوسف را از کاروان گرفتند و او را بکناری بردند به وی گفتند: باید اقرار نمائی که عبد ما هستی تا اينکه تو را به آنها بفروشیم و 
گر نه تو را به قتل خواهیم رسانید. 
یوسف گفت: مرا بقتل نرسانید هر چه می‌خواهید می گویم. برادران پوسف را به نزد کاروان آوردند که او را بفروشند. یکی از اهل 
کاروان یوسف را خریداری نمود به بیست درهم و برادران در باره قیمت او رغبتی نداشتند. 
کاروان پوسف را بسوی کشور مصر آورده او را به پادشاه و فرمانروای مصر فروخت. 
همچنانکه آیه شریفه فرمود: (قال ی اشترهُ من مضر لافرأته آَکرمی عثواه عسی أنْ ین و تخد ود 
راوی ابو حمزه گفت: از امام علی بن الحسین علیهما التر لام سوال نمودم هنگامیکه یوسف را بچاه افکندند سن او چقدر بود. امام 
فرمود: نه سال داشت و نیز راوی سوال نمود چه قدر مسافت بود از منزل یعقوب تا به مصر امام فرمود: دوازده روز مسافت بود. 
و نیز فرمود: یوسف با صباحت منظر بود. چون به سن رشد و بلوغ رسید» ملکه مصر به وی تمایل نمود. 
یوسف فرمود: معاذ اه ما خانواد‌ای هستیم که هرگز زنا نتموده‌اند. ملکه مصر دربهای اتاق را به روی خود و یوسف بست گفت: 
بیمناک مباش و خود را به روی پوسف افکند. یوسف نیز از او بسوی درب اطاق فرار کرد. درب را گشود و ملکه به او رسید. 
پیراهن یوسف را از عقب گرفت و کشید. تا آخر حدیث. 
در تفسیر عیاشی از زراره از امام باقر علیه السلام روایت نموده فرمود: پیامبران پنج نوع و مقام هستند. انوار درخشان» ج ص: ۴۳ 
بعضی از آنان الهامات فرشته را می‌شنوند مانند صوت زنجیر و می‌فهمند آنچه را که باید بفهمند و بیابند. 
و بعضی دیگر گروهی هستند در خواب به آنان الهام میشوده مانند یوسف صدیق و ابراهیم خلیل علیهما الترلام. و بعضی از آن 
قر وا عیشت نی 
و بعضی از آنان در قلب و روح آن اشاره میشود و همچنین در نیروی شنوائی آنان. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر (ع) روایت نمود» در باره آیه (کتهم رهم هذا و هُع لایَسْعرُون) فرمود: جبرئیل 
(ع) به یوسف این چنین خبر داد که برادران تو» نخواهند شناخت تو را که یوسف هستی. 
مفسر گوید: هنگامیکه یوسف بچاه افکنده شد. نخستین ساعات پیامبری او بود که با الهامات ربوبی ارتباط یافت و آیه مبنی بر 
تسلیت خاطر یوسف صدیق است زیرا به وی وحی شد که سقوط تو در چاه آغاز پیامبری و نیز رسیدن به عزت و فرمانروائی است و 
تو در آینده نزدیکی بدان مقام خواهی رسید و به برادران خود جریان را میگوئی در حالی که آنها تو را نمی‌شناسند. 
در تفسیر عیاشی به سندی از امام صادق (ع) روایت نموده. فرمود: یعقوب پیامبر (ع) مبتلا به فراق یوسف شد در اثر آن بود روزی 
گوسفندی فربه را ذبح نمودند در حالیکه یکی از اصحاب او بنام بقوم فقیر صائم بود. غذائی که بدان افطار کند نداشت او را افطار 
ندادند» بدین جهت مبتلا بفراق یوسف گشت. 
و پس از آن هر روز صبح منادی فریاد برمی آورد؛ هر که صائم و روزه‌دار نیست بغذای (به ناهار) یعقوب حاضر شود و هنگام شب 
منادی او فریاد برمی آورد: هر که صائم و روزه‌دار است بغذای شام یعقوب حاضر گردد. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود در باره آیه (و جاوٌ علی قمیصه بّم کذب) امام فرمود: گوسفندی را بر روی پیراهن یوسف 
ذبح کردند. ۲ 
در امالی شیخ به سندی از امام (ع) در آیه (فْضَبَر جمیل) فرمود: صبر و بردباری است که در آن هرگز شائبه شکایت نباشد: 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۰ از ۲۷۸ 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۴۴ 
[سوره یوسف (۱۲): آبات ۲۲ تا ۳۴].... ص : ۴۴ 


ت 
اشاره 
۱ 


ی وا ایح و ری ری ری بای وود رد مين 
عه الشوء و المْخشاء اب من عبادا الْمخلعدین (۲۳) و اشییا البات و کت قُمیضه من یر و میا مها دی الباب قالث ما جزاه من 
آراد هلک شوه لا آن بُشجن و عرذاب ليم (0۵ قال هی راودتیی ی تیا شام ین آغلها ان کات میهف بن بل 
فصَدَفَتْ و هو من الکاذبیق (۲۶) 

و او ی و 
وش آغرض عم هدا و اشتقفری لدبکک نک کنت من الخاطتین (۲۹) و قال نت سوه فی یهافر العزیز تراودٌ ناها عَْ تمد تا 
کب[ نی شیف (۳ نا مت هآ بقل مت از وت ی ی 
الب ازج یهن لا ره کته و تطعن أَییهن ون حاش له ما ذا شرا هذا لا علک گریم (۳۱) 

فالث کل ای یی فیه و قذ راونه غنتفبه انتخضم وین لغ یل ما۲ مق کش وکام من السصَاغرین (۳۲) قال رَبْ 
الشف ان ی ال مق تذغوتنی الیه و الا تضیرف عنّی کیِدَهنْ أَضت لین و آکن من الجاهلیی (۳۳ فاشتجاب له رب فضوف عه 
کیدَهن اه هو السَمیغ للم (۳۴) 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۴۳۶ 


(شرج) .... ص : ۴۶ 


ولا بل أشلَهآئیناة حکما و علما 

از هنگام ورود یوسف به مصر که به عزیز مصر فروخته شد. و در دربار او میزیست تا بحد رشد و بلوغ رسید و قوای جسمانی و 
روانی او کمال یافت و هیجده و یا بیست سال از عمر او سپری شد. پرورد گار بوی نیروی قدس و فضیلت فرمانروائی و علم موهبت 
فرمود و حکم و علم بطور اطلاق عبارت از نظر صائب و شهود حقایق است چه در باره عقاید و معارف الهی و نیز از امور جزئی و 
خارجی اسراری می‌فهمید و بطور شهود می‌یافت. بدون اينکه در نظر بآنها تزلزل و یا تردید بر او عارض شود و یا به هوای نفسانی 
او مستند باشد بلکه در اثر احاطه شهودی وی نظر او قاطع بود و این درجه و مقامی از نبوت و رسالت است. 

و از جمله موهبت بوی علم به تأویل حوادث که برای او پیش میآمد و يا در باره دیگران رخ میداد در اثر ارتباط با الهامات غیبی 
حکم و نظر او بطور قاطع بود و در نظر و یا گفتار و سخنان او هرگز شاثبه جهل و تزلزل نبود و بطور کلی این سنخ حکم و علم در 
امور کلیه و معارف الهی و نیز در امور جزئیه در اثر ارتباط با تعلیمات غیبی و شهود است و از سنخ علم حصولی نیست و از آیات 
استفاده می‌شود» نخستین بار که یوسف صدیق انوار درخشان» ج ص: ۴۷ 

به مقامی از نبوت و پیامبری نائل گشت و با الهامات غیبی ارتباط یافت هنگامی بود که به چاه افکنده شد و بمنظور تسلیت و تامین 
خاطر او پروردگار به وی وحی فرمود به اين که جریان این حادثه و پیش آمد را به برادران خود یاد آوری خواهی نمود در حالیکه 


تو فرمانروای آنان بوده و تو را نشناسند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۳۱ از ۳۲۷۸ 
و بر حسب این آیه مقام رسالت نیز هنگام رشد و بلوغ به وی موهبت شده حکم و سخنان او بطور قاطع بوده و آنچه از تاویل 
احادیث و تعبیر حوادث سوال می‌شد به وی وحی و الهام شده به مردم اعلام می‌نمود. 
و کذلک تجزی امین 
رشد و کمال روحی و حصول ملکه و فضیلت امر تدریجی است پس از ملازمت به اعمال صالحه و پرهیز از گناهان بمقامی از 
صورت اعتقادی و روح ایمان نائل می‌شود این جزاء بر حسب نظام عمل است و در عوالم دیگر که مقام جزاء و ثواب است 
بصورتهای بهتر و مناسبتری ظهور خواهد نمود و ارواح قدسیه نیز هر لحظه مورد آزمایش دقیق قرار گرفته گرچه کامل و مکمل 
هستند ولی از نظر اینکه پیوسته با الهامات غیبی ارتباط دارند بر اساس استکمال نیز خواهند بود. 
و راون ای هو فی ها 
مراودة از راد یرود گرفته شده و از آنست اراده و مراوده از باب مفاعلهٌ بمعنای اراده مقابل اراده دیگری است و آنچه را دیگری 
نمی‌خواهد آنرا بخواهد و او را راضی کند که خواسته او را بپذپرد. 
از نظر اينکه پوسف (ع) در دربار پادشاه مصر بسر می‌برد پادشاه به همسر خود ملکه سفارش نموده بود که یوسف را گرامی بدارد 
و در تامين آسایش او نهایت اهتمام را مبذول دارد باشد که او را بفرزندی اتخاذ نمائیم. 
و سفارش پادشاه به ملکه بیشتر سبب تظاهر و ارتباط ملکه با یوسف گشت و در اثر فضیلت خلقی و وقار پوسف ملکه او را بسیار 
دوست میداشت و محبت انوار درخشان» ج» ص: ۳۸ 
و علاقه بوی رو بافزایش بود تا هنگامیکه یوسف بحد رشد و بلوغ رسید. 
ملکه شیفته و فریفته محبت و عشق به یوسف گشت و نتوانست از اظهار آن خودداری نماید با مناعت طبع و خدارتی که داشت و 
علاقه بوی قلب او را فرا گرفته بود در مقام تهیه وسائل و اسباب چینی برآمد که عشق خود را با پوسف در میان گذارد و پیوسته در 
انتظار فرصت بود که خاطرات خود را صورت تحقّق دهد و به وصال یوسف برسد و او را نیز شیفته خود نماید همچنانکه او فریفته 
تسف له رگ 
و هر وقت ملکه سخنی بطور رمز و کنایه از علالقه قلبی خود بمیان می‌آورد پوسف از نظر وقار و سکینت و مناعت خود سخنی 
نمی گفت و در باره دفاع از چنین خطری سکوت اختیار می‌نمود و با روان پاک خود بساحت کبریائی پناه می‌برد و سکوت او سبب 
زیادی عشق ملکه می گشت تا آنگاه که آتش درونی او شعله ور شده نتوانست لحظه‌ای آنرا پنهان نماید آخرین نیرنگ را بکار برد 
پوسف را به محاصره خود در آورد. 
و علّت التوات: 
درب اتاقهای اندرون شاهانه را به بست که کسی نتواند آنها را بگُشاید و حریم ملکه و خلوتگاه او را درهم شکند و بدین نیرنگ 
پوسف را در محاصره خود در آورده و نتواند از خواسته او امتناع نماید با اينکه یوسف ایمن بود و اطمینان داشت که پادشاه رابطه 
همسر خود را با او هرگز نخواهد فهمید زیرا ملکه میتواند برای هميشه این رابطه را پنهان بدارد و چنانچه رابطه را با وسف برقرار 
سازد ممکن است برای هميشه رابطه ادامه بیابد و نیز پنهان بدارد. 
و قالكْ هَیت لک: 
کلمه هیت لک از آنست تهیه اسم فعل بمعنای آنستکه با آماد گی خلوت دیگر در انتظار چه هستی. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۴۹ 
این آخرین سخنان دعوت تهدید آمیز ملکه زلیخا بیوسف بود که او را از هر لحاظ به محاصره و باختیار خود در آورده و به بن بست 
افکند. 


قال مَعادٌ الله: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۳۲ از ۳۲۷۸ 
آغاز سخنان پوسف است که سکوت را که تا به حال در برابر اشارات و غمزها پیش گرفته بود درهم شکست و زیاده بر اظهار 
امتناع و نفرت از خواسته او صحنه دیگری را بوی ارائه داد و خاطر او را تهدید نمود. 
مشعر به این که همچنانکه تو شیفته و دلباخته طبع و غریزه پست خود شده و در حیرت فرو رفته‌ای به راز دل زبان گشوده و پرده 
عفت خود دریده‌ای؛ بگمان آنکه مرا نیز آنچنان کنی. ولی من پابند عشق آفرید گار خود بوده و هستم» پیوسته در پناه او بسر میبرم 
و لحظه‌ای از لذت یاد او فرو گذار نخواهم نمود. 
و جمله معاذ اه مفعول مطلق برای فعل مقدر است و از نظر توحید افعالی پرورد گار و عدم توجه به خود بدان تصریح ننموده و 
بگوید (اعوذ بالله معاذا) یعنی به آفرید گار پناه می‌برم و خود در پناه او هستم فقط اکتفاء به این جمله نمود پرورد گارم به فضل خود 
مرا پیوسته در پناه خود نگهمیدارد و مرا از مرز خطر بازمیدارد. 
ی حسن موای: 
دومین جمله‌ای است که یوسف در مقام رد و امتناع از خواسته ملکه و توبیخ او پاسخ می‌دهد و سخن او نیز بر اساس توحید خالص 
است که آفرید گار یکتا شایسته پرستش است که مرا نیکو تربیت فرموده و پیوسته تدبیر می‌نماید. 
با اینکه بر حسب سفارش پادشاه مصر به همسر خود در باره یوسف او را گرامی می‌داشت ولی از نظر محبت یوسف بساحت 
کبریائی و لازمه توحید خالص وی آنستکه خود و همه وسایل آسایش و خدمتگزاران خود را فراموش نموده و نادیده گرفته از 
فضل پرورد گار و احسانی از ساحت او معرفی می‌نماید. 
همچنین خود را بشعار عبودیت آراسته و بدان فخر می‌نماید همچنانکه انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۰ 
ابراهیم (ع) در مقام سپاس و توحید خالص فرمود: ای مر یی و یشرقین» با اینکه بر حسب نظام طبع غذا طعام انسانی است و 
آشامیدن آب انسان را بی‌نیاز و سیر آب می‌نماید. 
ولی از نظر توجه بساحت کبریائی غذا و سایر وسائل نادیده گرفته بر حسب نظام معرفت و توحید خالص به صحنه سراب طبیعت 
توجه ننموده و همه آثار و افعال بی‌نهایت جهان را فعل و اثر واحد و مستند بساحت کبربائی میداند و اقصی مرتبه حمد و 
شاب کار استا 
محتمل است مراد از جمله «احسن مثوای» که تفسیر صفت ربوبیت پرورد گار است اختصاص به پذیرائی ندارد که ملکه و 
خدمتگذاران وی بر حسب سفارش پادشاه مصر بدان قیام می‌نمودند بلکه مراد آن باشد که پیوسته پرورد گار از آغاز زند گی مرا 
نیکو تربیت فرموده و نیز پیوسته در باره من تدبیر نیکو می‌نماید. 
و گفته شده مراد از جمله «انه ربی احسن مثوای» عزیز پادشاه مصر است که یوسف را خریداری نموده و در اختبار داشته و نیز 
سفارش نموده که همسر وی یوسف را گرامی بدارد. بر این اساس جمله مبنی بر رد خواسته و امتناع پوسف از درخواست ملکه 
است» و گفته با اینکه عزیز مصر مالک و به من احسان نموده و در باره پذیرایی من سفارش اکید نموده. چگونه به او خیانت و ظلم 
نمایم و درخواست نامشروع تو را بپذیرم. 
پاسخ این نظر آنستکه یوسف صدیق منزه است از اينکه به شخص بت‌پرست تعبیر به رب نماید و او را مالك خود بداند» همچنانکه 
در آیه 1 زب بکیدهیَ علیمْ» مراد وی از کلمه رب آفرید گار است و در آیه «ارجع الی ریک سژال کننده از تأویل و تعبیر خواب 
نظر به این که فرستاده و گماشته پادشاه بوده پوسف از او تعبیر به رب او نموده است. 
لا بخ الظالمون: انوار درخشان» ج4 ص: ۵۱ 
مبنی بر امتناع از خواسته ملکه و تا کید آنست که غرض از خلقت بشر توحید خالص و شعار عبودیت که سعادت و رستگاری است 


و رکن آن نیروی تقوی و خویشتن‌داری از تمرد و خیانت است و چنانچه خواسته نامشروع تو را پپذیرم با ساحت کبریائی مبارزه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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نموده برای همیشه از سعادت و رستگاری بی‌بهره خواهم بود. 
و لقَد هم به: 
آیه مبنی بر سو گند داير به این که پس از آنکه ملکه زلیخاء یوسف را به محاصره درآورد» همت گمارد بوی دست بیابد و در 
اختیار خود درآورد و او را مجبور کند که خواسته او را برآورد و همت و اهتمام عبارت از توجه و اقدام عملی بخواسته است که 
مانع را رفع و تمایل و رغبت بوسف را جلب و همآهنک خود بنماید و سپس اراده خود را عملی نماید. 
بدین لحاظ همت ملکه بر اساس نیروی شهوت و غریزه جنسی و هتککك عرض است که از درون وی شعله‌ور شده و هر لحظه رو 
بافزایش است و چنانچه همت وی عملی شود خواسته او نیز جلب و تحقق خواهد یافت. 
جمله عطف و نیز مبنی بر س و گند است و بدیهی است که همت یوسف بقرینه سیاق در مقابل همت ملکه مبنی بر دفاع و امتناع از 
خواسته او است. 
جمله شرط و جواب لولا بواسطه قرینه حذف شده بیان آنستکه چنانچه پوسف نیز آثار صفات و عظمت ساحت کبریائی را مشاهده 
ننموده بود مانند افراد عادی بهره‌ای از علم و شهود عظمت پرورد گار نمی‌داشت و بوسیله بستن درب اتاقها بمحاصره در می آمد و 
نیز وی مقاومت و امتناع خود را از دست میداد تیره گی تمایلات بر روان تابناک او سایه میافکند و از امتناع خواسته وی شانه تهی 
انوار درخشان» ج ص: ۵۲ 
ین تجو 2: 
و مفاد جمله شرط احتراز است که همت یوسف را سنخ دیگر از نیروی روانی معرفی می‌نماید هرگز مخالفت پرورد گار بر قلب 
قدس او خطور نخواهد نمود تا چه رسد به این که تصمیم بگیرد و همت گمارد در صورت رفع مانع مانند بستن درب اطاقها برای 
هميشه مقتضی بطور کامل تحقق یابد و رابطه نهائی پیوسته بر قرار گردد و جمله شرطیه «لو لا ان ری برهان ربه؛ بهترین مدح و 
تنزیه روح قدسی یوسف است که هر لحظه کوچکترین لغزش و خطور تخلف در روان خود را سقوط به پرتگاه نیستی و شقاوت 
ابدی میداند چگونه همت او مانند همت ملکه خواهد بود که بر اساس غریزه جنسی و هک عرض است. با اينکه در حسن و 
حمایت شوهر است. 
و نظر به این که شهود و یقن روح قدس یوسف (ع) بطور حتم است تحقّق جزاء و صدور همت و تمایل بخواسته ملکه نیز محال و 
امکان ناپذیر خواهد بود زیرا کسیکه پروردگار بوی روح قدسی موهبت کند و بخود اختصاص دهد عصمت او را عهده‌دار میباشد 
و تقدیر شرط چنین است «حیث رآی برهان ربه لم یهم بها؛ یعنی نظر به این که یوسف (ع) پیوسته بطور شهود نشانه‌های عظمت 
کبریائی را مشاهده می‌نمود هرگز به ملکه زلیخا توجه ننموده و بوی همت نگمارد. 
ایمان عبارت از عقیده و صورت علمی است بلحاظ انکشاف واقع و مرتبه‌ای از فضیلت و دارای درجات بیشمار است نوع و درجه‌ای 
از علم و انکشاف واقع و مرتبه‌ای از فضیلت و دارای درجات بیشمار است نوع و درجه‌ای از علم و انکشاف واقع عبارت از اطاعت و 
قبح مخالفت پرورد گار است به این که انقیاد نسبت به ساحت پروردگار سبب صلاح روانی و نظام زند گی است و تمرد و مخالفت 
سبب شقاوت و اختلال زند گی و بعد از رحمت پرورد گار میباشد. 
این درجه از ایمان اکتسابی و ممکن است احیانا در اثر غلبه نیروی شهوت و تمایلات زایل و پنهان گردد و دچار مخالفت پرورد گار 
شود و درجه عالی از ایمان ذاتی و شهود موهوبی عبارت از انکشاف حقیقی و شهود آثار صفات کبریائی انوار درخشان» ج ص: 
و 
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است و توجه و علاقه آنچنان قلب را فرابگیرد که هررگز بر روح درخشان تیره گی غفلت عارض نشود و تمرد و مخالفت در خاطر 
خطور ننماید و از نظر تمثل بمحسوس مانند اينکه هر لحظه خود را در پرتگاه مشاهده کند چنانچه لحظه‌ای از خود غفلت نماید و 
خطوری روان او را تیره کند» بیدرنک به پرتگاه نیستی و شقاوت سقوط خواهد نمود. 
و مفاد جمله «رآی برهان ربه» آنستکه ریت عبارت از شهود قلب و وجدان آنست نه از طریق فکر و استدلال و برهان عبارت از 
دلیل آشکار و بطور حتم است که قابل ترلزل و زوال نباشد و رژیت و شهود قلبی نسبت به برهان پرورد گار عبارت از شهود آثار 
توحید افعالی پرورد گار است که در آن شائبه شرک نباشد. 
همچنانکه ابراهیم (ع) فرمود: «و ای هو بّطعمنی و یشقین ۲۶- ۰ هر گونه وساطت علل طبیعی را در این صحنه سراب نادیده 
گرفته و همه آثار بی شمار و بی‌نهایت را مستند بساحت کبریائی معرفی می‌نماید. 
مفسر گوید: نظام معرفت پرورد گار غیر از نظام طبیعت است. زیرا در اين نظام هر گونه معلولی بدون تاثیر علت مفهوم ندارد» مثلا 
بدون آشامیدن آب سیراب شدن تشنه مفهوم ندارد ولی نظام معرفت کبریائی بر اساس نظر بحقیقت امر و نیز توجه به صحنه سرابی 
و به نظام امکانی است و بمنظور فهم این حقیقت و تنزل آن به محسوس مانند کسی ماند که روشنائی و حرارت هوا و رشد نباتات 
را از هر سو مشاهده نماید هرگز در خورشید شک و تردید نخواهد داشت. بهمین قیاس یوسف صدیق (ع) آثار بی‌نهایت توحید 
افعالی ساحت پرورد گار را با قلب درخشان و قدس خود هر لحظه از هر سو مشاهده می‌نماید» هرگز لغزش و یا خطور گناه بقلب 
پاک او عارض نخواهد شد و نیز بطور تمثل و تنزل به امر محسوس در برابر عظمت کبریائی و غضب و حرمان از رحمت او خود را 
در پرتگاهی مشاهده مینماید. 
هر لحظه لغزش و شابه‌ای بر قلب و شهود او رخ دهد به پرتگاه نیستی و شقاوت پرتاب خواهد شد. 
کذلک ضرف عنه السوء و لْخشاء: انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۵۴ 
بیان غرض و نتبجه شهود قلبی یوسف است به اين که آثار ساحت پرورد گار را مشاهده می‌نماید که در او اقتضاء توجه به حریف 
خود و نظر بملکه نبوده از نظر اینکه سراسر قلب و حواس او مصروف عظمت پرورد گار بوده بر این اساس پرورد گار خطر همت 
ملکه را بگناه و همچنین خطور تمایل بعمل شنیع با بانوی شوهردار را از او صرف نمود. 
و آیه مبنی بر منت بر یوسف است. با اینکه خاطره سوئی و يا گناهی بر قلب او رخ نداده معذالکک پرورد گار از نظر توحید افعالی و 
تعلیم آن بجامعه مسلمانان بر پوسف علیه الّرلام منت نهاده و دفع هر خطری را از او مستند بساحت پرورد گار معرفی نموده است و 
جمله شاهد روح قدس یوسف «ع) است که از خاطر او هررگز همت و يا خطور لغزش و گناهی گذر ننموده و دارای نیروی عصمت 
است. پرورد گار پیوسته هر خطری را از او دفع می‌نماید. 
من عباوّا لین 
برهان آنستکه یوسف «ع؛ بچه سبب دارای شهود قلبی نسبت بتوحید افعالی پرورد گار بوده و به روح قدسی و نیروی عصمت 
آراسته» پرورد گار از توجه هر خطر و لغزشی او را ايمن میداشت سبب آنستکه بطور جعل بسیط و موهبت وجودی از ازل و عالم ذر 
پر او منت نهاده بر حسب ذات صالح بوده و بشعار عبودیت بخلوص ذاتی آراسته او را در صف پیامبران معرفی نموده و نمونه‌ای از 
صفات خود قرار داده است و خلوص اهل ایمان و تقوی اکتسابی و از طریق ایمان و فضیلت خلقی و اعمال صالحه تحصیل می‌شود 
و بر اساس عقیده و عمل نهاده شده تزلزل و خلل‌پذیر است ولی اخلاص پیامبران ذاتی و بموهبت وجودی است و از جمله آثار و 
لوازم آن صورت اعتقادی و شعار عبودیت و نیز وساطت در فیوضات تکوینی است پرورد گار نیز وظیفه تعلیم و تربیت سلسله بشر را 
به اختلاف مقامات آنها به عهده آنان نهاده است. انوار درخشان؛ ج٩‏ ص: ۵۵ 


و اسْتَبقا البات و قدَثْ قمیصه من دیر: 
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پوسف و ملکه هر دو شتابان بسوی درب اتاق رو آوردند هر یک بنظری. یوسف بمنظور اينکه از اتاق خلوتگاه بدر رود و از 
محاصره خارج شود و ملکه به منظور اینکه از فرار و خروج یوسف از اتاق جلو گیری نماید و در محاصره باشد ملکه که در دنبال 
بود» پیراهن یوسف را از عقب به شدت گرفته آنرا از پشت پاره کرد. 
و لیا سیدها دی اباب: 
هر دو شتابان بدرب اتاق رسیدند ناگهان به شوهر ملکه پادشاه مصر برخوردند که درب اتاق ایستاده بود. 
قالث ما جزاء من آراد بفلک شوءً ‏ آن سجن و عذات آليم: 
پادشاه حالت هراسان آندو را مشاهده نموده ملکه نا گزیر شد بمنظور تبری خود از اینکه شوهرش در باره او بد گمان شود سبقت به 
شکایت نموده گفت عقوبت و کیفر کسی که به همسر تو دست خیانت دراز کند چیست؟ جز اینکه به زندان افکنده شود و از اکرام 
و پذیرائی من محروم گردد و یا اينکه بعذاب سختی عقوبت و مجازات شود و از نظر اضطراب خاطر و تبری خود تعبیر نمود کسیکه 
قصد خیانت و هتکک عرض همسر تو را دارد عقوبت او چیست؟ 
برای اينکه زیاده سبب خشم پادشاه شود و بطور ناگهانی او را به غضب درآورد تا اينکه شوهرش در اطراف حادثه دقت بیشتر 
ننماید و برای او حقيقت کشف نشود و به سخنان شکایت آمیز ملکه تحت تأثیر قرار گیرد و بدان اکتفاء نموده آن را پپذیرد و دستور 
اجرای عقوبت را در باره پوسف بدهد. 
قال هی راوَّدی عَنْ نفسی: 
یوسف در مقام دفاع از اتهامی که ملکه بوی نسبت داده برآمد نازیر از اين انوار درخشان» ج ص: ۵۶ 
بود که حقیقت را بیان کند» فرمود: بلکه ملکه در مقام مراوده با من برآمد و- درخواست رابطه نامشروع از من داشت و نظر به این 
که به برائت خود اطمینان داشت سوگند یاد ننمود و نیز نسبت ناروا بحریف خود ملکه زلیخا نداد و از وی بیمناک و هراسان نبود 
زیرا که در آغاز حادثه با قوت قلب بساحت پرورد گار پناه برده و از هر خطر ایمن خواهد بود. 
و هد شاد متن آغلها ِنْ کاٌ قمیضَه فد من رل فق دق و هو من الکاذین و ان کان قَمیضَه فد من بر فکْب و هو من 
الَادقینَ: ۱ ۱ ۱ 
شاهدی از خانواده عزیز و ملکه در آن میان بود» شهادت داد چنانچه پیراهن یوسف دامن جلو او دریده و پاره شده باشد نشانه 
آنستکه یوسف اقبال نموده و در اثر نزاع و کشمکش با ملکه دامن او دریده شده و در صورتی که دامن پیراهن او از پشت دریده و 
پاره شده نشانه آنستکه یوسف فرار میکرده و بدنبال وی ملکه او را از فرار بازمیداشته است. 
چون این سخنان بر اساس قضاوت و داوری و طریقه حل و فصل دعوی و اتهام است به آن شهادت و گواهی گفته نمی‌شود زیرا 
شهادت بمعنای بیان آنچه محسوس بوده از شنیدنی و یا دیدنی, بالاخره اظهار و بیان امریستکه بر اساس حس باشد و يا از بداهت 
مانند محسوس باشد مانند شهادت به یگانگی و به وحدانیت پرورد گار و در مورد امور نظری و فکری مانند نشانه دریدگی پیراهن 
به آن شهادت گفته نمی‌شود بلکه نظر و ری و حکمیت است و در روایت امام سجاد «ع» فرمود: که یوسف به منظور اثبات برائت 
خود به عزیز پادشاه مصر فرمود از این کودک سوال بنماء پرورد گار آن کودک را به سخن آورد: 
گفت ای پادشاه نظر به پیراهن یوسف بنما چنانچه جلو دامن آن پاره شده؛ او طرح مراوده نموده و بآآن سبقت داشته و چنانچه از 
پشت پیراهن او پاره شده. ملکه طرح مراوده است تا آخر حدیث» بدیهی است سخنان کودک مبنی بر تفکر و حکمیت انوار 
درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۷ 
نبوده باین جهت آیه تعبیر بشهادت نموده است. 


ص 


فلمّا رای قمیصه قد من دیر: 
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چون عزیز مصر مشاهده نمود که پیراهن یوسف از پشت دریده و پاره شده سخن یوسف را تصدیق نمود که اقبال از ناحیه ملکه» 
همسر او بوده و برای جلو- گیری از فرار پوسف. پیراهن او را بشدت گرفته و در نتیجه پاره شده است. آنگاه از رفتار خیانت آمیز 
همسر خود بسیار در اسف گشت. 
قال له من کید کن, ان کیک عظیم: 
عزیز به همسر خود گفت: اینگونه حیله و نیرنگها از زنان بروز میکند و حیله زنان بیشمار و خطرناک است. 
وف آغرض عْ مذا: 
عزیز مصر با نهایت اسف از یوسف درخواست نمود که این واقعه را نادیده بگیرد و برای کسی آنرا با گو ننماید و پنهان کند» زیرا 
مراوده و رابطه خیانت آمیز جوانان با زنان و بانوان امریست طبیعی و سبب مذلت و خواری خانواده‌ای نخواهد بود ولی مراوده و 
تمایل از طرف بانوانی شوهردار و رابطه نهانی او با جوانی بیگانه بسیار وقیح و سبب فضیحت خود و خانواده‌هائی خواهد شد. آنهم 
از همسر پادشاه که از نهایت عزت و مهد فخر و زندگی رفاه برخوردار است و نیز مورد حسادت و رشک بانوان اشراف و درباریان 
شده و چه بسیار این - گونه اتهامات سبب سستی و تزلزل گشته اساس سلطنت و فرمانروائی را متزلزل کند و اشتَْفری دک نک 
از نظر حسرت و اسف رو بهمسر خود نموده به تهدید به وی گفت: از گناه و خیانت خود طلب عفو بنما زیرا رفتاری بس 
فضحیت‌بار است و از نظر تغلیب جانب خیانت همسر خود را از مردم خطا کار شمرده و معرفی نموده است و مغفرت و استغفار 
بمعنای ستر نقص و پوشانیدن عیب و خطا است به این که در مقام تدارکک خطاء و رفتار انوار درخشان» ج ص: ۵۸ 
ننگین برآی و زباده عفت را رعایت بنما و دامن آلوده‌ات را از خطاکاری پاکیزه نمائی همچنین ذنب بمعنای دنباله و ننگ است تا 
هنگامیکه عمل اتهامی از خاطرات مردم فراموش نشده سبب رسوائی و بدنامی خواهد بود. 
و قال شوه فی له ارات العزیز تُراود قناها عَن تسه قَد شُعْمَها ماه 
از نظر اینکه دربار شاهی کانون مملکت و محور کشور است هر حادثه‌ای در آن رخ دهد در اندک زمانی به درباریان سرایت 
نموده بر این اساس این چنین حادثه‌ای رخ دهد و معرض کشمکش و اختلاف قرار گیرد و در نتیجه ملکه رکن دربار شاهی مورد 
توبیخ پادشاه قرار بگیرد لا- محاله در کمترین زمانی بخانواده‌های اشراف و درباریان سرایت خواهد نمود» مورد گفتگو و مطرح 
انظار و اغراض آنان خواهد شد. 
همه بانوان اشراف و درباریان رابطه ملکه را با جوانی پسر خوانده شنیده و در مجالس انس و محافل خود مطرح نموده در باره 
صحت و سقم آن گفتگو نمودند گذشته از نظر حسادت و رشک آنها با ملکه زیاده مورد انتقاد قرار گرفته و خبر اعتراض به ملکه 
رسید که بانوان و مخدرات درباریان دولت این حادثه را در مجالس انس خود مطرح نموده زبان انتقاد گشوده‌اند که چگونه ملکه 
با این عزت و افتخار پابند محبت و عشق جوانی شده با اینکه آن جوان نیز امتناع می‌ورزد ولی ملکه آنچنان فریفته عشق او شده که 
قلب او را فرا گرفته غصه و فکری ندارد جز اينکه خاطر معشوق خود را جلب و رضایت خاطر او را فراهم آورد که خواسته و وصال 
او را بپذبرد و تن در دهد. 
ِا راما فی ضلال مبین: 
گفتار بانوان به اين که ملکه در مقام مراوده با جوانی زر خرید خود برآمده این رفتار هرگز سزاوار ملکه نیست و مراوده بانوی 
شوهردار همچون همسر پادشاه با جوانی بی‌نهایت وقیح و شنیع است و سبب ننگ خانواده سلطنتی است زیرا ملکه انوار درخشان؛ 
ج٩‏ ص: ۵٩‏ 
یگانه بانوئی است که بدون کسب اجازه کسی بحضور او نمیرسد چگونه با جوانی عبرانی رابطه نهانی برقرار نموده» در صورتی که 
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آن جوان نیز از قبول درخواست وی امتناع میورزد و خواسته و وصال او را نمی‌پذیرد. 
لا ممعث بعکرمن آزسث یهن و آغتدث هن مک 
چون ملکه سخنان هتک آمیز بانوان اشراف و درباریان را شنید در مقام چاره جوثی برآمد به این که مجلس انسی تشکیل دهد و 
همه آنها را دعوت نماید صحنه‌ای بگستراند و نیرنگها بکار بندد و هر یک از بانوان را مورد آزمایش قرار دهد تا اینکه انصاف داده 
تصدیق نمایند که فریفتگی ملکه بسیار بمورد و مقتضای قریحه فراست انسانی است از این شیفتگی و عشق و دلباختگی او را معذور 
دارند و از انتقاد او خودداری نمایند» بدین منظور مجلس انس و محفل آزمایش تشکیل داد و بانوان اشراف و اعیان و درباریان را 
دعوت نموده فرشها گسترانید و پشتی‌ها آماده نمود که بآنها تکیه زنند» بالاخره مجلس شاهانه ترتیب داده است. 
و ام کل واجدَة مهن کین 
برای اينکه میوه‌ها را بخورند باید با کارد قطع و تکه نمایند و نامی از میوه برده نشده» زیرا غرض اصلی داشتن عم کارد است که به 
بهانه قطع نمودن میوه و در اثر غفلت از خود. دستهای خود را مجروح و قطع و تکه نمایند. 
و قالت اخزخ علیهنٌ: 
ملکه به یوسف دستور داد. هنگامیکه میهمانان حضور يافته هر یک در مکان و بر کرسی خود استقرار یافته‌اند آنگاه سرگرم صرف 
میوه خواهند شد و ضمنا دو یا سه و یا چهار نفر از بانوان و یا همه با یکدیگر به صحبت و گفتگو میپردازند بطور ناگهانی یوسف از 
اتاق پستو خارج شده وارد اتاق بزرگ پذیرائی گردد و استفاده می‌شود که در داخل اتاق پذیراتی اتاق کوچک داشته بنام پستو. 
فاقوا اه و وی رت : انوار درخشان» ج4 ص: ۶۰ 
هنگامیکه بانوان و میهمانان سر گرم خوردن میوه بوده و با کارد میوه‌ها را قطعه قطعه می‌نمودند که صرف نمایند ناگهان خورشید 
تابان پوسف طلوع نموده سر تا سر وجود آنها را فرا گرفت همه دل باخته شعور و تفکر خودشان را از دست داده عوض اینکه میوها 
را با کارد قطعه قطعه نمایند دست خودشان را پاره پاره نمودند. 
و جمله «اکبرنه؛ اسم مصدر آن اکبار بیان آنستکه صباحت منظر یوسف بانوان را فریفته و شیفته نموده که محبت و عشق به او بر 
خاطرات و افکار بانوان غلبه یافت. خود را فراموش نموده. دست خودشان را با کارد بریده و پاره نموده ولی از نظر اينکه فاقد شعور 
بوده احساس درد نمی‌نمودند. 
وق حاثل له ما هذا یر 
بانوان با حال فریفتگی و دلباختگی هم آهنگ شده بطور نا گهانی فریاد ب رآوردند. آغاز پرورد گار را بر حسب فطرت بشری از هر 
نقص تنزیه نموده» همچنین طلعت خورشید آرای یوسف را از هر نقص و عیب تنزیه نموده گفتند هرگز این بشر نیست. زیرا تمثل 
محض و صفای خالص است. کدورت جسم و جسمانیت در او نیست. 
ان هذا را ملک کریم: 
مبنی بر تا کید است که یوسف از هر نقص بشری منزه و از کدورت جسمانیت پاکیزه است زیرا فرشته‌ای است دارای مقام معنوی و 
عزت وجودی و صفای و نورانیت او ذاتی و خدا داده است و جنس او سنخ دیگر و صباحت و جذابیت او در اثر نورانیت و موهبت 
الهی است. 
قالث فلکم ای نی فیه: 
پس از آزمایش و نیرنگ که ملکه در باره بانوان اشراف و درباریان بکار برده همه بانوان و میهمانان بدون استثناء از مشاهده چهره 
دل آرای بوسف دل خود انوار درخشان. ج »٩‏ ۴۳۱ 


باخته با اینکه دست خودشان را با کارد پاره و قطع نموده احساس درد نمی کردند و او را فرشته خوانده صفا و نورانیت او را ذاتی و 
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موهبت معرفی نموده‌اند. 
آنگاه ملکه به میهمانان عژیز خود گفت: این جوان همان فرشته‌ای است که در باره غشق و علاقه به او مرا ملامت و سرزنش نموده 
و پس از آزمایش انصاف دادید اینک جاذبه‌ای است هر دل و شعوری را می‌رباید و از نیروی کشش او شکاری رهائی نخواهد 
یافت. 
و لد دنه عَْ تسه فاستفصع: 
پس از آنکه ملکه به شیفتگی بانوان اشراف و درباریان متوجه شد که در کمترین لحظه‌ای با مشاهده جمال دل آرای یوسف فریفته 
او شده آنگاه ملکه زلیخا بطور علنی آنچه در دل از آتش عشق سالها پنهان داشته» اظهار نموده گفت: اینکک که همه شما همدرد با 
من شده‌اید. راز دیگری که سختر و سوزاننده تر است آشکارا میگویم که این جوان فرشته‌سیما از درخواست من امتناع میورزد و 
هرگز به جراحات قلبم مرهمی نمی‌نهد» ناگزیرم که در مقام مجازات او برآیم و به صراحت در حضور همه شما او را تهدید 
می‌نمايم. ۱ 
و ین لغ یفْعل ما مره سجن و لیکونا من الصاغری: 
مبنی بر تهدید است چنانچه بخواسته من پاسخ ندهد و در آینده نیز مانند گذشته بمن توجه ننماید او را بزندان می‌افکنم و در انظار 
مردم خوار و زبون نموده از معاشرت با مردم او را محروم و بی‌بهره خواهم نمود. استفاده می‌شود که تهدید ملکه در حضور بانوان 
نسبت به یوسف در اثر آنستکه می‌تواند در پاره‌ای از امور کشور تصرف نماید و بدون درخواست از پادشاه قضاوت کند و به 
اجرای عقوبت در باره او اقدام نماید. 
قال رب السجن أحب ال ما ذغوتیی الب 
پس از آنکه ملکه دستور داد که یوسف از اتاق داخلی بیرون آمده و به انوار درخشان ج ص: 2 
اتاق بز رگ پذیرائی بر میهمانان وارد شود و بدین وسیله بانوان را مورد آزمایش قرار داده و حیله و نیرنگ که در نظر گرفته بود 
بموقع اجراء نهاد. یکباره همه بانوان دلباخته و فریفته او گشته پرده عفت و خرد دریده بطور صراحت بوی اظهار علاقه و تمایل 
نموده و هر یک او را بوصال خود دعوت می‌نمود آنگاه پوسف بدون اينکه بآنها نظر افکند و یا بسخنان دلربا و شیرین زبانی آنان 
گوش فرا دهد چونکه در قلب او خطور نداشت جز اینکه تمام قلب او به ساحت کبریائی متوجه بود و باو پناه برده» زبان شکایت 
گشود. عرض نمود: بار پرورد گارا تو شاهد و گواهی که اين بانوان زبون دلباخته و خرد از دست داده و مرا محاصره نموده و هر 
یک درخواست ناروائی دارد و مرا تهدید بزندان می‌نمایند و بر حسب تعلیمات که مرا آموخته‌ای و حسن تدبیر که مرا پرورش 
داده‌ای گوشه‌ای تیره وحشتزای زندان را بر من گواراتر از توجه بخواسته ناروای آنان قرار داده‌ای. 
و ال تضرف عنّی یدمن آَضت الیهن: 
و از نظر اينکه هر لحظه نیازمند به فضل تو بوده و هستم چنانچه در آینده نیز لحظه‌ای فضل تو مرا فرا نگیرد و از خطر حیله و نیرنگ 
بانوان که در رهگذر من گسترانیده مرا حفظ و حراست نفرمائی بطور حتم بخواست طبع پست خود پابند شبکه آنان شده به پرتگاه 
نیستی و شقاوت ابدی سقوط خواهم نمود. 
و أکن ین الجاملین: 
آنگاه از زمره دلباختگان بوده و در صف بیخردان جای خواهم داشت و آنچه از تعلیمات که مرا آموخته و موهبتها که مرا فراگرفته 
از نظر عدم قابلیت از من با زگرفته آنگاه منسلخ گشته و عاری از هر نعمت و موهبت خواهم گشت و استفاده می‌شود که نیروی 
عصمت پیامبران نیز مانند سایر موهبتهای پرورد گار پیوسته و پی در پی به آنان افاضه می‌شود. چنانچه لحظه‌ای از فیض بی‌بهره 


گردند عاری از هر فضیلت و موهبت خواهند گشت و نیز یگانه سبب هر ناکامی و محرومیت انوار درخشان ج ص: ۶۳ 
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و سقوط به پرتگاه شقاوت همانا غفلت و جهل به صفات پرورد گار و به نعمتهای بیشمار او و رذیله خودخواهی است. 
قاستجاب له ره فصرف له کیهٌ: 
پاسخ دعا و شکایتی است که یوسف علیه ال لام به پیشگاه پرورد گار نمود که چنانچه بفضل خود نیرنگ دعوت بانوان را از من 
دفع نفرمائی؛ بآنها توجه نموده به پرتگاه هوی و هوس سقوط خواهم نمود. پرورد گار نیز درخواست و شکایت یوسف را پذیرفته 
اجابت فرمود و بفضل خود او را از هر گونه خطر و حبله بانوان رهائی بخشید و آن مجلس انس و آزمایش که ملکه برای پذیرائی 
بانوان اشراف گسترده بمنظور اينکه پوسف را بآنان ارائه دهد بسلامت پایان یافت له هو امین الْلیم: 
ذکر دو صفت فعل بمنظور تعلیم توحید افعالی است که ساحت کبریائی براز دل و افسرد گی خاطر بوسف احاطه دارد و نیز به 
صحت گفتار و صدق شکایت او آ گاه است بر این اساس درخواست رهائی او را از هر خطر پذیرفت. 
در تفسیر قمی است روز دعوت و پذیرائی ملکه مصر از بانوان اشراف هر یک که در مجلس پذیرائی حضور داشتند و بوسف را 
دیده بودند پنهانی به نزد او فرستاد او را بسوی خود دعوت میکردند بدین جهت در آن روز یوسف صدیق علیه ال لام بسیار 
افسرده خاطر گردید عرض نمود (رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه). 
و نیز در حدیث ابی حمزه ثمالی از امام سجاد علیه الّرلام است. از جمله آنکه هر یک از بانوان که در مجلس پذیرائی حضور 
داشتند» بطور پنهانی از یوسف دعوت نمودند که به زیارت و ملاقات آنان برود» یوسف پاسخ منفی داده امتناع می‌ورزید» عرض 
تمود (و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن). 
در کتاب معانی در حدیث ابی حمزه ثمالی از امام سجاد (ع) روایت نموده پس از آنکه پوسف بحد رشد و بلوغ رسید. ملکه به او 
اظهار تمایل نمود» یوسف انوار درخشان» ج 4 ص: ۶۴ 
فرمود: (معاذ الله) بخدا پناه می‌برم ما خانواده‌ای هستیم که هررگز عمل زشت مرتکب نشده‌ايم. 
ملکه درب اتاقها را به روی خود و پوسف بست و گفت: مترس خود را به روی یوسف افکند. یوسف نیز بسوی درب اتاق فرار 
کرد و درب را گشود ملکه بوی رسید و پیراهن او را از عقب گرفت از تن یوسف بیرون آورد نا گهان پادشاه بدرب اتاق آمده» 
جریان را دید ملکه زبان بشکایت گشود؛ گفت: 
مجازات کسی که به همسر تو خیانت کند چیست جز اینکه بزندان محکوم شود و یا به عقوبت سختی مجازات گردد» بوسف 
گفت: من هرگز به همسر تو نظر نداشته‌ام بلکه او بمن اظهار تمایل می کرد از این نوزاد سوال کن کدامیک بدیگری اظهار تمایل 
نموده. 
در آنجا کودکک نوزادی بود» پرورد گار او را برای شهادت بسخن درآورد گفت: ای پادشاه به پیراهن پوسف نگاه کن» چنانچه از 
جلو آن دریده و پاره شده او اظهار تمایل نموده و چنانچه پیراهن او از پشت دریده شده ملکه اظهار تمایل نموده. 
چون پادشاه گواهی کودک را شنید غمگین شد. به پیراهن نگاه کرد که از پشت پاره شده. پادشاه به ملکه گفت: این از حیله و 
نیرنگ تو است و حیله زنان بسیار خطرناک است آنگاه به یوسف گفت: از این حادثه بگذر و نادیده بگیر و بکسی اظهار منماه 
یوسف نیز این قضیه را نقل نموده در شهر منتشر گشت بانوان اشراف گفتند: ملکه با جوان خدمتگذار خود رابطه یافته بوی اظهار 
تمایل نموده. 
ملکه این سخن سرزنش آمیز را شنید همه بانوان اشراف را برای روز معین دعوت نمود و غذا و میوه برای آنان آماده نمود و ترنج 
نیز حاضر کرد برای هر یک نیز کاردی گذارد و به یوسف دستور داد که از اتاق داخلی خارج و باتاق بزرگ پذیرائی بیاید چون 
بانوان یوسف را دیدند همه با کارد دست خودشان را پاره نموده گفتند: آنچه باید بگویند. انوار درخشان» ج ص: ۶۵ 


ملکه ببانوان گفت این همان جوان است که مرا در باره علاقه قبلی به او ملامت می‌نمودید و پس از اينکه مجلس پایان یافت هر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۰ از ۲۷۸ 
یک از بانوان اشراف بطور نهانی به نزد بوسف فرستاده درخواست زبارت و دیدار نموده. پوسف امتناع می‌نمود «تا آخر حدیث» 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص:! ۶۶ 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۳۵ تا ۴۲] .... ص : ۶۶ 
اشاره 


بدا هم ین بغد ما روا لیات یرجه عّی جین (۳۵) و دح 2 مه الشییی تیان قال أَحدهُما نی آرانی أغصدز عفر و قال ال 
ی آرنی أخیل موق ویتی شبرا کل لیر مه تن وله تراک ین المخبتیین (۳۶) قل لا أیکما طعام ژتانه نکم 
وی بل آذ یأیکما ذلکما مقا علْعنی وی ای ترکث ملهةقُّم لا بو بالّه وم بالَخرة هم کافژون (۳۷) و انب مه آبائی 
راهيع و اشیحاق و قوب ما کال نا آذ نش رک بالّه من شیم ذلکه من فضل ال نا و علی لاس و لک کنر لاس لا یَشکرون 
(۳۸) يا صاحبی السجن 1 ارات فقو خی آم آم ال الاح ار (۳۵) 

ما تون من ذونه الا آد سمیتموها نم و آباکغ ما رل ال بها ین شلطان ان کم اه آعز لا تعبذوا با یه ذلک این 
کی مفطیوق رجا ماس هر الا اد گرا کش ره که ار رهش ام کا از ره رس 
فد ار الذی فیه تعتفتیان (۴۱) و ال للذّی له ناج متهعا اذکونی علد ریک اه لیطان ذکر یه تلبت فی الشجن بضع 
سنیت (۴۷) ۱ 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۶۷ 
(شرج) .... ص : ۶۷ 


تم بدا له من بغد ما رآ لیلجت عّی جین: 

رسای کتک نارای بای مرو رس رگا ان رآ اه مان در 
این باره گفتند و سپس در همان مجلس ملکه یوسف را تهدید نمود. 

چنانچه درخواست مرا نپذیرد او را خوار و بزندان خواهم افکند و سخنان عشق آمیز ملکه در مجلس پذیرائی حضور بانوان شاهد بر 
صحت اتهامی بوده که به ملکه نسبت داده بودند و زیاده سبب رسوائی و فصاحت ملکه و خانواده سلطنتی گردید و ضمنا فریفتگی 
بانوان اشراف به پوسف سبب بود که در باره اتهام ملکه و حسادت باو سخنانی بگویند که زیاده سب عار و ننگ ملکه و خانواده 
سلطنتی می‌شود و بمنظور منع یوسف از معاشرت با دربار پادشاهی و رفع اتهام و عار از ملکه مدتی یوسف باید از دربار شاهی 
خارج شده تا اینکه خاطرات مجلس پذیرائی از اذهان بانوان فراموش شود تصمیم گرفتند که او را برای مدت نامعلومی به زندان 
افکنند و مراد از آیات علائمی است که دلاعلت بر برائت بوسف دارد مانند پاره بودن پیراهن از پشت سر و اقرار ملکه زلیخا در 
مجلس پذیرائی که مبنی بر تهدید یوسف بوده و نیز اقرار او به این که یوسف از قبول خواسته او پیوسته امتناع می‌نماید. انوار 
درخشان» 4 ص: ۶۸ 

با این دلائل بر برائت بوسف او را بزندان افکندند از نظر اينکه ملکه زلیخا بشوهر خود پادشاه گفت: این جوان مرا رسوا نموده و 
بمردم می گوید که ملکه بمن اظهار تمایل می‌نماید و من امتناع می‌ورزم نا گزیر باید او را بزندان افکنیم و غرض از محکومیت 
پوسف آن بود که ملکه زلیخا خود را تبرئه کند و نیز زندان در نزدیکی دربار پادشاهی بوده و بسهولت بتواند یوسف را ببیند. 


و رو مه السحن فتیان: 
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۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱ از ۲۷۸ 
هنگامیکه محکومیت پوسف بزندان برای مدت نامعلومی بموقع اجراء گذارده شد از خدمت گذاران دربار پادشاهی دو نفر به همراه 
او بزندان انتقال یافتند. 
قال ام ینارقیاق 
یکی از آن دو رفیق زندانی پس از گذشت زمانی از پوسف سوال نمود که من صحنه‌ای را چند بار در خواب مشاهده نموده‌ام که 
چند خوشه انگوری را میفشرم؛ برای اينکه بصورت شراب در آید و برای آشامیدن آماده شود. 
و قال ال نی آرانی أحمل فوق أسی یزاً تا کل الطیر من 
زندانی دیگر از یوسف سوال نمود من نیز صحنه‌ای را چند بار در خواب دیده‌ام که طبق نانی بر سر گذارده پرند گان از نان طبق 
پاره نموده می‌خورند. 
تا بت وله نا تراک من المشینین: 
دو رفیق زندانی پس از سخنان خود و حکایت خوابی که هر یکث چند بار دیده بودند. از یوسف درخواست نمودند که تأویل و 
حقیقت هر یک را بیان کند که به چه صورت در خواهد آمد. گفتند تو را از نیک و کاران يافته‌ايم. 
مفسر گوید: هنگام خواب در اثر اينکه روح از تدبیر بدن عنصری فراغت یافته و از درک واردات از روزنه‌های حس پنجگانه 
بی‌بهره گشته بر قدرت و نیروی او افزوده می‌شود چه بسا بتواند پاره‌ای از وقایع و حوادث آینده را بطور اتفاق انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۶۹ 
بفهمد و یا تمثل آن صحنه را مشاهده کند و یا از هاتفی بشنود» خصوص اهل ایمان در اثر ممارست به حسن تفکر و حرکت و عمل 
و صفای روان که روح آنان مانند آینه که پیوسته از غبار حوادث پاکیزه گردد» می‌تواند وظیفه نقش برداری از صحنه آینده را ایفاء 
نماید و به رموز حوادث پی ببرد و با یکدیگر ربط دهد زیرا نظام جهان پیوسته و یک سلسله است و زایچه تأثیر و تأثر از یکدیگر 
است و چه بسا بر اثر حکمت پرورد گار افراد کافر و فاسق نیز پاره‌ای از صحنه‌های آینده حوادث خود را در خواب مشاهده کنند. 
قال لا بأتیکما طعام توژقانه نکم بأ وله 
پوسف علیه السّرلام در پاسخ به دور رفیق زندانی فرمود: غذا و ناهار امروز را صرف نخواهید کرد. جز اینکه قبل از آن خبر خواهم 
داد که مواد غذای ناهار شما چیست. 
دلیل بر اينکه پاسخ در باره تعبیر خواب نیز بر اساس الهامات غیبی و معجزه است» همچنانکه عیسی مسیح از جمله معجزات او آن 
بود که بمردم خبر می‌داد از غذا که خورده‌اند و آنچه در منزل خودشان ذخیره نموده‌اند این بر تقدیر آنست که ضمیر بتأویله راجع 
به رزق باشد و بر تقدیر اينکه ضمیر بتأویله راجع به رژیا و خوابی باشد که هر یک سوال نموده مفاد آیه آنستکه تعبیر خواب را قبل 
از آوردن غذا و ناهار امروز برای شما بیان خواهم نمود بتأویله بر حسب ظاهر سیاق راجع به رزق و غذای ناهار همان روز است ولی 
از نظر اينکه غذا و ناهار تأویل ندارد و ظاهر از تأویل سیرت و حقیقت صحنه خوابی است که به چه صورت ظهور خواهد نمود. به 
این قرینه محتمل است مراد از ضمیر بتأویله خواب هر یکک از دو رفیق زندانی باشد. 
یوسف علیه السَلام به دو رفیق زندانی فرمود: خواب هر یک از شما را تعبیر انوار درخشان» ج4 ص: ۷۰ 
می‌نمایم ولی مبنای خیال و یا از سنخ علوم اکتسابی نیست بلکه آنچه تعبیر نمایم در اثر ارتباط با سروشها و الهامات غیبی است که 
پرورد گارم مرا تعلیم فرموده و - آموخته‌ام و از اطلاق آیه استفاده می‌شود که تأویل و تعبیر خواب اختصاص به این دو مورد و یا 
اختصاص بسایر موارد ندارد زیرا تعلیمات ربوبی بطور اطلاق و موهبت وجودی است و آگهی بحوادث و ارتباط آنها بیکدیگر از 
جمله آثار و نتایج آنست از نظر اينکه سلسله نظام جهان مربوط و پیوسته بیکدیگر و مولود از یکدیگرند مانند اشیاء و موجودات که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۲۲ از ۲۷۸ 
بر اساس تأثیر و تأثر و فعل و انفعال هستند و نظام حرکت و تحول و تکامل جهان نیز بر تأثیر و تأثر و فعل و انفعال نهاده شده است. 
در اثر سژال دو 1 زندانی از تعبیر خواب یوسف (ع) زمینه را آماده دید که در طی پاسخ و تعبیر خواب. آن دو رفیق را 
بخداپرستی دعوت نماید و نخستین باری است که در کشور مصر مرام و عقیده خود را اظهار نموده تا اينکه آندو را ترغیب 
بخداپرستی بنماید. 
و اتف بل آبائی پراهیع و اشحاق و یعقوب: 
از مرام و عقیده اجداد و نيا کان خود ابراهیم خلیل (ع) که نخستین رسول صاحب دین و کتاب آسمانی است و همچنین از اسحاق و 
یعقوب جد و پدر بزرگوار پیروی می‌نمایم و مانند آنان خداپرستی اعماق قلبم را فرا گرفته و بر وجودم فرمانروا است. 
ما کاق نان نش رک باللّه من شیعء: 
موهبتها که پرورد گار باجداد و پدرم و بخودم ارزانی فرموده هرگز شایسته نیست که در مقام کفران برآئيم و فعل و یا اثری را بغیر 
آفرید گار نسبت دهیم» بهترین موهبت که ساحت پرورد گار باجداد و نیاکان گرامم ارزانی فرموده رسالت و پیامبری است و آنان را 
فرستاده خود در جامعه بشر معرفی نموده و از تعلیمات انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۷ 
غیبی بهره‌مند فرموده و تربیت و رهبری جامعه بشر را به عهده آنان نهاده است. 
لک من فضل ال ین و علی اس و لک آکتر لاس لا یَشکون: 
منصب رسالت و رهبری کاروان بشریت بسوی سعادت و زند گی جاودان یگانه فضیلت و محصول نعمتهای پرورد گار است که به 
ابراهیم خلیل علیه الشرلام و فرزندان مخصوص او موهبت فرموده و آنان را از الهامات غیبی بهره‌مند نموده و غرض از خلقت بشر 
پیروی از برنامه مکتب توحید است که محور حیات و سعادت دو جهان است و چنانچه اعزام پیامبران بسوی جامعه بشر نبود بر جهان 
خلقت غرضی مترتب نمی‌شد. پرورد گار به ابراهیم خلیل علیه الترلام و به فرزندان نامبرده‌اش منت نهاده و آنها را ايمن داشته از 
اينکه در عقاید آنان شاتبه ش رک باشد زیرا ایمان موهوبی یگانه سعادت انسان و رستگاری او است همچنان بر مردم منت نهاده و 
آنان را بسعادت و حیات حقیقی رهبری می‌نماید ولی بسیاری از مردم از دعوت پیامبران تمرد می‌نمایند. 
یا صاحتبی ان بات مَفرقونَ کر آم ال الوا لا 
نظر به این که یوسف (ع) پاسخ تعبیر خواب دو رفیق زندانی را بتاخیر افکند که پس از آوردن ناهار آنرا بیان خواهد نمود» فرصت 
را غنیمت شمرده بدعوت آنان بخداپرستی زبان گشود و محتمل است گفتار یوسف که (رب السجن احب الی) از نظر آن بوده که 
انتقال به زندان پادشاه بر حسب طبع سبب معاشرت با زندانیانی میشود که در اثر گرفتاری و رنج پیش آمدها ناکامی و نا گواری 
رو زگار را چشيده و زندگی بر آنان تلخ است. 
بدین نظر زندانیان زودتر دعوت بخداپرستی را می‌پذیرند یوسف بدو رفیق زندانی فرمود: آیا خدایان بسیار که پرستش می‌نمایند 
مانند خدای آسمان و خدای بیابان و خدای دریا و کوهها و خدایان علم و قدرت و محبت و نیروی پلید جن که مبدا و منشاً م رک و 
فقر و درد و مصیبت پندارند و بتها و تمثال‌های بیشمار و پراکنده انوار درخشان» ج4 ص: ۷۲ 
دیگر آیا بهترند و وجود و قدرت بیشتری دارند. يا پرورد گار یکتا و بی‌همتا که سراسر موجودات جهان و سلسله بشر را آفریده 
است. 
باب رو 
استفهام انکاری است و ارباب جمع رب صفت مشبهه بمعنای مدبر و پرورش دهنده است و متفرق بلحاظ آثار متضاد و پراکنده آنها 


است مانند گروهی که فرشتگان را پرستش می‌نمایند و آنان را واجد و مظهر صفات علم و قدرت پرورد گار پندارند و گروهی 
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فرشتگان دیگر را که مدبر کرات آسمان هستند و یا فرشتگانی که تدبیر زمین و کوهها و نباتات و دریاها را بعهده دارند. 


2 
نت 


خیز: 
خیر صفت مشبهه و از آنست اختیار و کلمه خیر بقرینه سیاق سپاس از نعمت که بحکم خرد لازم و واجب است. 

آم ال 

بطور استفهام انکاری است کلمه له نام ساحت کبریائی که مستجمع صفات کمال است وجود او واجب و فناء و زوال پذیر نیست 
موجودی است بطور اطلاق و بی‌حد و بی‌نهایت یعنی حد و مرزی برای او فرض نمی‌شود همچنین صفات او از علم و قدرت و 
حیات عین ذات اویند زیرا جدائی و مغایرت موصوف صفت نشانه فقدان ذات از صفت می‌شود و لازمه آن محدود بودن ذات 
اش 

همچنین مغایرت و جداتی میان صفات کمال او مانند علم و قدرت و حیات او نخواهد بود و همه صفات او عين یکدیگرند و نیز 
عین ذات اویند زیرا لازمه آن آنستکه ذات دارای حد و مرزی باشد و در غیر آن حد فاقد وجود خواهد بود. 

الواحذ اهاز 

صفت ذات ساحت کبربائی است و صفت قهار بیان توحید افعالی او است وحدانیت او حقیقی و ذاتی است یعنی وحدت او عددی و 
عارضی نیست که به ضمیمه انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۷۳ 

موجود دیگری تعدد و دو تائی در باره او فرض شود و هرگز موجودی بفرض ردیف آفرید گار نخواهد بود. 

زیرا هر چه غیر او فرض شود مخلوق و آفریده و نشانه او است پرورد گار نیز قاهر و خالق آن به قهر ایجاد و آفرینش است و ه رگز 
قهر و غلبه‌ای آشکارتر از قهر ایجاد و آفرینش و تدبیر نیست. انواع و اقسام پدیده‌های بیشمار که صحنه امکان را فرا گرفته همه 
نسبت کبریائی نشانه‌اند مانند سایه بقیاس شاخص که ربط محض به اویند. وحدت هر بکک از موجودات مانند کثرت و تعدد آنها 
بفرض و عارض است. 

از نظر اينکه وجود هر یک نیز عارضی است ناگزیر وحدت آن نیز سراب و بفرض و اعتبار خواهد بود در مقابل صحنه سراب امکان 
ذات کبریائی واجب است که وحدت او حقیقی است از نظر اينکه وجود او حقیقی است و تعبیر به احد میشود یعنی یکتا و بی‌همتا 
وحدتی که هرگز کثرت و تعددپذیر نخواهد بود وحدتی که هرگز انی و دومی برای او تصور و فرض نمی‌شود زیرا هر چه تصور 
شود جزء صحنه سراب و مخلوق و نشانه او است و ردیف او نخواهد بود. 

از این بیان استفاده شد که صفت قهار یعنی ظهور فعل پرورد گار در اثر وحدت حقیقی و وجود حقیقی او است همچنانکه هر یک 
از موجودات صحنه امکان مقهور یعنی مخلوق و عارضی و بطور سایه و نشانه است بدیهی است هر مخلوق و آفریده‌ای نشانه 
آفرید گار و هر مقهوری قائم و وابسته به قاهر است یعنی وجود و هستی آن نشانه و سراب و مقهور است وحدت آن نیز مانند کثرت 
و تعدد آن بفرض و اعتبار خواهد بود. 

خلاصه احتجاج آیه آنستکه آیا برای خردمند پرستش و اظهار نیاز به خدایان خیالی که آثار متضاد و پراکنده دارند سزاوار و 
شایسته است و یا پرستش و اظهار حاجت به پرورد گار یکتا و بی‌همتا که سراسر صحنه جهان هستی را پدید آورده و پیوسته به نظام 
واحد تدبیر می‌نماید. انوار درخشان» ج ص: ۷۴ 

آیه دو صفت را برابر یکدیگر نهاده و از قیاس آندو استفسار می‌نماید کدامیک شایسته پرستش و اظهار حاجت‌اند. 

ارباب جمع رب صفت مشبهه بمعنای فرشتگانی است با اينکه مخلوق و مقهور پرورد گارند ولی بطور جعل بسیط و آفرینش یعنی 
حد وجودی که پروردگار آنها را آفربده است» بر حسب مبنای بت‌پرستی چنین پندارد نیروی تدبیر پاره‌ای از امور نظام جهان را 


بآنها وا گذارد که با اراده و مثیت خودشان در حدود قدرت خود تدبیر نمایند بدین جهت بشر بحکم خرد از نعمت پرورش و تدبیر 
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هر یک از فرشتگان سپاسگزاری نمایند و از خطر کفران نعمت آنها بهراسند. 
متفرق بمعنای بیگانه از یکدیگر است و آثار آنها مختلف و متضاد و پراکنده‌اند از نظر اینکه هر یکک از خدایان و مدبران نظام تدبیر 
خاصی دارند» وحدت نظام عمومی را بر هم میزنند و سبب فساد تدبیر و اختلال نظام خواهند شد. زیرا هر یک از فرشتگان که 
عهده‌دار تدبیر پاره‌ای از امور نظام است بدون اينکه با سایر فرشتگان توافق نظر داشته باشند تدبیر خودشان را در مورد قدرت خود 
بکار میبرند. 
خیر صفت مشبهه و از آنست اختیار بمعنای شایسته و سزاوار است نظر به این که بحکم فطرت و خرد شکر منعم و سپاس از نعمت 
او لازم و واجب است. 
مفاد آیه آنستکه آیا بحکم خرد سپاس از نعمتهای فرشتگانی که به اراده و مشیت خود و بطور استقلال عهده‌دار تدبیر پاره‌ای از 
امور نظام جهان هستند. لازم است و بر سر تا سر موجودات صحنه جهان هستی قاهر است و غلبه دارد و هرگز موجودی و همچنین 
صفت و یا اثر آن نیست جز اينکه بقهر و تأثیر و بموهبت پرورد گار خواهد بود. 
مهار 
معنای صفت قاهریت بطور اطلالق آنستکه هر موجودی فرض شود چه بر حسب وجود و چه بر حسب آثار وجودش مقهور و 
مخلوق آفرید گار و در حیطه تدبیر او بوده و هرگز موجودی مستقل و بی‌نیاز از پرورد گار نخواهد بود و صفت انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۷۵ 
الواحد القهار آفرید گار جهان را یکتا و بی‌همتا معرفی نموده و او را متصف بقاهریت بطور اطلاق نموده مقابل صحنه هستی امکان 
و از جمله فرشتگان که مقهور بطور اطلاق معرفی شده‌اند و همه انواع موجودات بیشمار چه بر حسب وجود خودشان و چه بلحاظ 
صفات و شون وجودی و آثار خودشان مخلوق و مقهور و تحت حیطه و تدبیر پروردگارند و هرگز در هیچ شأنی از خود استقلال 
ندارند ... 
و هرگز موجود و پدیده‌ای در وجود و یا در شئون و آثار وجودی خود استقلال ندارد و بی‌نیاز از پرورد گار نخواهد بود. 
بعبارت دیگر عبادت و سپاس از نعمت که بحکم خرد و فطرت لازم و واجب است چنانچه در اثر استحقاق ذاتی یعنی در اثر نعمت 
ایجاد و آفرینش باشد پرورد گار که جهان هستی را آفربده و برای هميشه آنرا تدبیر مینماید تنها او شایسته و مستحق پرستش و 
سپاس است زیرا تنها او آفرید گار و خالق جهان هستی و یکنا و بیهمتا و قاهر بطور اطلاق بر همه موجودات است و ه رگز پدیده‌ای 
در جهان هستی نه در وجود و نه در آثار و شئون وجودی خودش مستقل از پرورد گار نبوده و بی‌نیاز از موهبت هستی او نخواهد 
بود بر این اساس ارباب مختلف و متفرق و خدایان ساختگی که خود مخلوق و مقهور پرورد گارند ولی بر حسب پنداشت مشر کان 
زمام تدبیر و پرورش (ربوبیت) پاره‌ای از موجودات را پرورد گار بعهده آنها نهاده مانند پنداشت اینکه آفرید گار بفرشته تدبیر بیابانها 
و یا دریاها را واگذار نموده و يا بفرشته دیگر تدبیر و پرورش نباتات و يا امنیت و رفاه بشر را وا گذارده و بلحاظ همین تدبیر و 
ربوبیت همان فرشته‌ها شایسته پرستش و سپاس هستند بالاخره از نظر اينکه تنها آفرید گار جهان شایسته و مستحق ستایش است. 
و بلحاظ نعمت ایجاد و آفرینش او که همه موجودات صحنه امکان و شئون و آثار آنها را فرا گرفته است و هرگز موجودی نه در 
شئون وجودی و نه در آثار خود بی‌نیاز از موهبت هستی پرورد گار نیست و خارج از حبطه قدرت و قهر او نخواهد بود و مفاد جمله 
(ام له الواحد القهار) آنستکه شایسته پرستش و مستحق ذاتی سپاس انوار درخشان؛ ج٩‏ ص: ۷۶ 
و عبادت تنها آفریدگار یکتا و بیهمتا است که قاهریت او بطور اطلاق سراسر صحنه امکان را فرا گرفته و هیچ موجودی در شئون 
وجودی و نیز در آثار خود استقلال ندارد بلکه مقهور و در حیطه قدرت پرورد گار خواهد بود و همه شئون وجودی و هم چنین آثار 


وجودی هر پدیده‌ای سهمی از هستی یعنی حد و مرز وجودی است که پرورد گار بآن موهبت فرموده است. 
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ها تیه دوه 1 آشماء سیتموماه َو آباکم: 
آیه مبنی بر تفسیر و برهان برای جمله ء ارباب متفرقون است که عبادت و پرستش غیر پرورد گار پرستش اربابی است که فاقد نیروی 
ربوبیت و تدبیرند نامهائی هستند که معنا ندارند جز خیال که قائم بشخص بت‌پرست است مانند فرشته دریاها و یا فرشته نباتات و 
بیابانها که مردم بت‌پرست پنداشته و آنرا مرام اتخاذ نمودند. 
م أَنل له بها مر شلطان: 
بیان آنستکه خدایان خیالی اسماء و نامهائی هستند که معنا و حقیقت ندارند و پرورد گار بآ نها نیروی تدبیر و تأثیری نداده و در 
خلقت و آفرینش آنها محال است که پرورد گار نیروی تدبیر و تأثیر بطور مستقل بودیعت نهاده باشد. 
زیرا بت‌پرستان نیز معتقدند که خلقت و آفرینش اختصاص بساحت پرورد گار دارد ولی نیروی تدبیر و صفت ربوبیت برای مخلوق 
بطور مستقل محال است زیرا هم‌چنانکه خود مخلوق آفرید گار است آثار وجودی و شئون و صفات آنها نیز بطریق اولی مخلوق و 
مقهور پرورد گار خواهد بود یعنی موجودی که خود مخلوق و پیوسته در حیطه تدبیر پرورد گار است هر گز در تاثیر و صفات 
وجودی خود مستقل نخواهد بود با اینکه با اراده و مشیت خود تا حدودی بطور استقلال و خارج از حیطه قدرت پرورد گار نیروی 
ربوبیت و تدبیر خود را بکار بندد بر این اساس است که بت‌پرستان ارباب انواع متفرق و پراکنده را عبادت و ستایش می‌نمایندو 
بمنظور جلب رضایت آنها سپاس آنها س رگرم بوده و از توجه ضرر و خشم آنها می‌هراسند با اينکه تصدیق دارند که همه ارباب 
انواع و خدایان خیالی مخلوق پرورد گارند انوار درخشان» ج 4 ص: ۷۷ 
معذلک آنها را معبود خود پنداشته و ستایش می‌نمایند بگمان اينکه پرورد گار در خلقت و آفرینش آنها نیروی تدبیر و ربوبیت 
نهاده که بطور مستقل و خارج از حیطه پرورد گار بکار می‌بندند. 
نسم رب 
مبنی بر حصر است حکم و فرمانروائی اختصاص بساحت پرورد گار دارد زیرا از شون و لوازم ایجاد و آفرینش و تدبیر است و 
رابطه‌ای محکمتر از تدبیر در باره شون مخلوق و آفریده نیست و توحید افعالی پرورد گار بر این رکن استوار است و آیه مبنی بر 
استدلال جمله متصله است به این که پرورد گار در وجود ارباب انواع و فرشتگان نیروی تدبیر و سلطان ننهاده و هیچ یک از آنها را 
بطور مستقل مدبر پاره‌ای از امور جهان قرار ندارد است زیرا محال است که نیروی تدبیر و ربوبیت بآنها موهبت فرماید که بطور 
مستقل باراده و مشیت خود نیروی تدبیر و ربوبیت را بکار بندند بدون اينکه ارتباط با ساحت کبریائی داشته باشد و منافی با توحید 
افعالی پرورد گار است. 
مرا توا ال ماه 
از جمله حکم و ربوبیت پروردگار صفت تشریع و رهبری سلسله بشر و هدایت او بوظیفه سپاسگزاری است زیرا بحکم فطرت و خرد 
سپاس و شکر منعم حقیقی لازم و واجب است و طریقه شک گزاری را پروردگار بکمکك حکم خرد باید اعلام فرماید و آیه وظیفه 
سپاسگزاری بشر را اعلام فرموده که پرورد گار را بواحدانیت یکتائی و ببهمتائی بشناسند و بوظایف سپاسگزاری قیام نمایند و همه 
موجودات را در شئون و صفات وجودی آنها را مقهور پرورد گار بدانند و جز آفرید گار را شایسته ستایش و پرستش ندانند شکر 
منعم و سپاس از نعمت دارای درجات بیشمار است اقصی درجه آن شکر نعمتهای پرورد گار منعم حقیقی است که استحقاق او 
ذاتی. انوار درخشان» ج» ص: ۷۸ 
و ثیز از نظر توحید افعالی است که همه نعمتها بدون استفاء از سانعت او است و شکر و سپاس او باخلاض در عبودیت اعتقادی و 
خلقی و جوارحی است و دارای درجات بیشمار خواهد بود و سپاس نعمت رسالت و دعوت پیامبران و اوصیاء علیهم ال لام 


باستحقاق بغیر است که پرورد گار بر آنها منت نهاده وسائط فیوضات و نعمتها قرار داده از جمله سمت تعلیم و رهبری است و سپاس 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه +6 از ۲۷۸ 
آنها اطاعت و انقیاد و قبول دعوت است. 
بت‌پرستان شکر و سپاس نعمت تدبیر و ربوبیت ارباب انواع و فرشتگان را لازم دانسته و بآنها اختصاص داده‌اند ولی سپاس نعمت 
ایجاد و آفرینش پرورد گار را لغو و بیهوده پندارند در صورتی که شکر و سپاس ارباب انواع و فرشتگان بر تقدیر صحت تدبیر و 
اعمال ربوبیت آنها بر اساس استحقاق غیری است نه استحقاق ذاتی زیرا صفت تدبیر و ربوبیت انواع و فرشتگان نیز در اثر حد 
وجودی است که پرورد گار در وجود آنها نهاده است و چگونه تصور میرود سپاس پرورد گار بواسطه نعمت آفرینش او که سبب 
استحقاق ذاتی شکر است لغو و بیهوده باشد ولی سپاس ارباب انواع و فرشتگان در اثر حد وجودی آفرینش که پرورد گار در آنها 
نهاده و سبب استحقاق غیری آنها برای سپاس می‌شود بحکم خرد لازم و واجب باشد این نیست جز کوتاه نظری. 
ذلک الدینْ الم و لک کر الّاس لابَعلمون: 
دین اسلام بر اساس توحید ذات و صفات و رکن دیگر توحید افعالی پرورد گار است که در آن شائبه ش رک نباشد و آنچه توحید 
فطری بشر را مشوب بش رک نموده و از حکم خرد منحرف می‌نماید در مورد فعل و اثر پرورد گار است زیرا رکن توحید افعالی 
نهایت دقیق است که جز او حدی از خطر ش رک در آن ایمن نخواهند بود هم چنانکه فرمود (و الذی هو یطعمنی و یسقین) 
کوچکترین تأثیر و وساطت برای اسباب بخاطر خطور ننماید و یگانه محور انحراف بشر در باره توحید افعالی انوار درخشان؛ ج ٩‏ 
ص: ۷۹ 
است زیرا از دقت در آن باره بسیاری از کوتاه نظران پی‌بهره‌اند نظر به این که هر یکک از موجودات با شرایطی اثر بر آنها مترتب 
می‌شود و هرگز در باره ماوراء طبع تفکر نمی کنند که نیروی غیبی است ذرات و موجودات جهان را بسوی کمال سوق میدهد و 
کاروان هستی را بحرکت درمیاًورد. 
باصاعن الفقه نا اعد کبا مق لش 
یوسف در پاسخ بدو رفیق زندانی فرمود در باره آنکه در خواب دیده بود که خوشه انگور میفشرد بوی گفت تو مورد عفو پادشاه 
قرار گرفنه ساقی او خواهی شد. 
و ما ار قیضلب کا کل الطیر من زأبه: 
در باره زندانی دیگر فرمود که بدار آويخته خواهی شد پرند گان از سر تو خواهند خورد. 
فضی ار الذی فه تستفتیان: 
یوسف علیه الّرلام بدو رفیق زندانی فرمود از خواب هر یک که سژال نموده‌اید و من تعبیر نمودم بطور حتم اجراء می‌شود و قابل 
تغیر و تبدل نیست استفاده می‌شود که رفیق زندانی که بر حسب تعبیر خواب او مورد عقوبت قرار میگیرد و بدار آويخته می‌شود 
خواب خود را تکذیب نموده بدین جهت یوسف علیه التلام فرمود آنچه تعبیر نمودم بطور حتم است و تخلف پذیر نخواهد بود. 
در تفسیر قمی روایت نموده هنگام ورود یوسف علیه الّرلام بزندان پادشاه مصر دو مأمور بهمراه او در زندان گمارد که بر او 
نظارت نمایند پس از اينکه بزندان وارد شده از یوسف سوال نمودند چه حرفه‌ای داری یوسف (ع) فرمود من خواب تعبیر می‌نمایم 
آنگاه یکی از آندو مآمور گفت من در خواب دیده‌ام که برای شراب انگور می‌فشرم یوسف فرمود تو از زندان رها خواهی شد و 
نزد پادشاه منزلت يافته از مقربان او گشته و باو شراب خواهی داد و مأمور زندانی دیگر گفت که من نیز انوار درخشان» ج ص: 
۳ 
در خواب دیده‌ام که طبق نانی بر سر نهاده‌ام پرند گان از آن می‌خورند در صورتی که این خواب را ندیده بود. 
یوسف علیه الّرلام بوی فرمود پادشاه تو را عقوبت می‌نماید و بدار میآویزد در حالی که پرند گان از سر تو میخورند او گفت من 


این چنین خوابی ندیده‌ام پوسف علیه الّرلام فرمود خواب هر یک از شما را که تعبیر نمودم بطور حتم است و تخلف‌پذیر نخواهد 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۷ از ۲۷۸ 
بود. 
مفسر گوید: از جمله تستفتیان استفاده می‌شود که تعبیر و تأویل بوسف (ع) خواب آندو زندانی را از نظر طلب فتوی و سژال بوده 
یعنی از آنچه پرسیدند پاسخ داده و تعبیر نموده. 
سپس فرمود بطور حتم است و تغییرپذیر نخواهد بود روایت قمی نیز باین نکته اشاره نمود که شخص سائل زندانی در صورتی که 
خواب ندیده بود سوال نمود و چه بسا از جریان استفاده می‌شود که بطور کلی تعبیر خواب نیز در چگونگی آن بی‌اثر نخواهد بود. 
و قال للذی یآ ناج منُما اف کونی ند ربک: 
وس( یس از که ابا دی رش نی وا تس شوه ان وتاتی کات ای و از شریان داز رادهان ق فرسه زر 
پادشاه بیاد آور و مرا فراموش مکن شاید مرا از زندان رها نماید و آیه از پاسخ یوسف علیه الّرلام در باره خواب تعبیر بمظنه نموده 
مراد از مظنه علم و یقین و شهود است زیرا علم یوسف علیه الشلام بتأویل احادیث بر اساس موهبت وجودی پرورد گار یقین است و 
هرگونه نعمت که پرورد گار برسولان و پیامبران افاضه فرماید از امتیازات روح قدسی آنان و بطور ثابت و مستقر و خلل ناپذیر 
خواهد بود و هرگز این چنین نعمت و مزیت بر اساس پنداشت و گمان نخواهد بود و بلحاظ اينکه یوسف صدیق علیه الشلام چگونه 
چنین درخواستی از رفیق زندانی خود نموده آیا منافی با توحید افعالی پرورد گار و نیروی توکل او است يا نه بدیهی است انوار 
درخشان, ج ٩‏ ص: ۸۱ 
نظام جهان بر اساس اسباب و وسایل طبیعی است و ه رگز پدیده و حادئه‌ای در اين نظام از غیر طریق اسباب مربوط بوجود نخواهد 
آمد. 
بر این اساس سفارش یوسف علیه الشلام برفیق زندانی امریست طبق جریان نظام جهان زیرا پادشاه در باره آزادی یوسف باید دستور 
بدهد و مشروط بتذ کر و یاد آور است و محتمل است مراد یوسف از تذ کر نزد پادشاه حکایت تعبیر خوابی باشد که بوسف در باره 
خواب خود او نموده که مبنی بر درخواست شفاعت برای رهائی او از زندان نمی‌باشد و منافات ندارد با اينکه فراموشی رفیق زندانی 
که تعبیر خواب خود را برای پادشاه حکایت کند سبب غفلت از پوسف شده که سالها در زندان بسر برده است. 
و آنچه میزان و محور توحید افعالی است که حقيیقت آن عقیده پیامبران و ارواح قدسی است آنستکه همه گونه نتایج اسباب و 
اعمال خود را ظهوری از خواسته پرورد گار بدانند بدون اينکه تاثیری در عمل و یا در سایر اسباب داشته باشد. 
همچنانکه در آیه نی هو بطعتنی و بُشقین) ۱- ۲۶ اطعام و بی‌نیازی از صرف غذا را فیضی از جانب پرورد گار معرفی می‌نماید 
با اينکه ابراهیم علیه ال لام برای رفع نیاز خود از مواد غذائی استفاده می‌نمود و برای رفع نیاز تشنگی خود از آب استفاده می کرد 
خلاصه نظام جهان بر تشبث باسباب و بکار بردن آنها است و نظام معرفت کامل بر خلوص اعتقاد است و منافاتی با یکدیگر ندارند. 
سا اسان کر یه لب فی الشن بضع سنیت: 
رفیق زندانی فراموش نمود که نزد پادشاه نامی از پوسف ببرد بدین جهت یوسف چند سال در زندان بسر برد آیه نسیان و فراموشی 
رفیق زندانی را که مقرب پادشاه شده نسبت آنرا بشیطان داده شاهد آنستکه یاد آوری رفیق زندانی نام یوسف را نزد پادشاه امری 
بس خیر بوده و فراموشی آن بضرر و زیان یوسف انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۸۲ 
بوده است و گر نه هر فراموشی امری در باره شخص بت‌پرست که ساقی شراب است مستند بشیطان نخواهد بود. 
و گفته شده دو ضمیر جمله فانسیه و ضمیر ربه راجع بیوسف است این نظر بر خلاف صریح آیات کریمه است که هر گز شیطان بر 
روان پاک و روح قدس پیامبران راه نخواهد یافت و حالت نسیان و فراموشی بعظمت کبریائی هرگز بر آنان سایه نخواهد افکند و از 
جمله لازم روح قدسی آن است که منزه از خطر وسوسه شیطانی است زیرا آنان مخلص بفتح هستند که خلوص در عبودیت بطور 


موهبت پرورد گار در نهاد آنان بودیعت سپرده و با روح مقدس آنان آميخته است و لحظه‌ای از لحظات زند گی آنان بفراموشی و 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۷۸ 
غفلت از خود و یا از ساحت کبریائی به سر نخواهد آمد. 


انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۸۳ 
[سوره بوسف (۱۳۲): آیات ۴۳ تا ۵۷] .... ص : ۸۳ 
اشاره 


شم وب ری( ترا آض ما آخدم مات یلم لین 00 تا ای تجا رت وب فد أمَد ِ 
یله رون (۴۵) بو ۵ شَفْ ها دیق نا فی نیعبرا مان یک تریغ ججاف و تربع شثبلاب خضم ور ببسات ی 


2 


3 
۴ 
ط 6 
3 2 
۳ 


زیخ یلاس له یقلمون (۳۶) قالترَغون سبع سنین 5ب فا عضئع قرو فی شتیه اقلا یات کلون و (۴۷) 

ی یبود ذلک عریغ داد ین ما من لا قیلا مشاتخمدئون (۴۸ نم نی ین بود ذلک عاغ فیه بغاث ال و یه 
یَعْصرونَ (۴۹) و قال الک انتقونی به فلمّا جاعة اش ول قال ازجغ اٍلی رک یه ما بال الفهد الاحْتی قطن 9 1 ۳ 
یدمن علیع (۵۰) ال ما یک اذ راون پُوشت عن تیه قل حاش له ما علغنا یه ین شوم قاّت ار الْعزیز ان عض عض 
آنا ره عن نیو و ین لشایقی (۵۱) ذیک لمم ی مه الب و له لا یی ید این (۵9) 

و ما بر تفسی ناف ما بالسوء دا 
ال الک ایلیا تکینْ ین (۵۳ قال اجعنی علی خزائ الض ی عفیظ لیم (۵۵) و کذلک مک پیوشف فی ازض یت 
مها یت بشاء نیب برخعتنا من شاه و لا تضیع جر المخینین (۵۶) و جر ال خرة یه لین آمتوا و کانوا ییقو (۵۷) 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۸۵ 
(شرج) .... ص : ۸۵ 


و قال ملک ای آری سبع یقرب سمان اکن سیم عجا 

پس از گذشت سالها که یوسف صدیق علیه الّرلام در تیره گی و تاریکی زندان بسر برد و از دیدار خورشید روانبخش او مردم 
بی‌بهره بودند و روزهای تیره‌تر از شب دیجور بر او گذشت اوراق و صحائف روز و شب در نظر او یکسان بود و پیمانه تقدیر وی 
نیز لبریز گشت ناگهان حادثه بصورت افسانه که یکدنیا حقیقت صحنه مشیت قاهره کبریائی را ارائه داد پدید آمد و از پس ابرهای 
تیره از روزنه‌ای خورشید جهان آرا پرتو افکند حادثه آن بود به پادشاه مصر چند بار در خواب صححنه‌ای ارائه شد به این که هفت 
گاو فربه پدید آمده ناگهان هفت گاو لاغر بر آنها حمله برده یکباره آنها را بخوردند و نیز صحنه دیگری در خواب چند بار به 
پادشاه ارائه شد آن بود هفت خوشه گندم رسیده را نیز هفت سنبل گندم خشک بر آنها پیچیده آنها را فرا گرفت. 

با با الا آشونی فی ژیای ان کم لیا نیون 

پادشاه در حالی که بهت و حیرت‌زده بود درباریان و کاهنان و ندیمان را احضار نمود تا که خواب خود را حکایت کند و صحنه 
چندی که بوی ارائه شده و از نظر او 5 گذرانیده تعبیر کنند که بچه صورت و حادثه رخ خواهد داد و چه آینده‌ای را برای خود و 
ملتش پیش‌بینی کرده است. توار درخشان» ج ٩‏ ص: ۸۶ 

قالوا أَضْغاتٌ آخلام و ما خن بتأویل اأخلام بعالمینْ: 


درباریان و کاهنان از تعییر خواب اعتذار جسته گفتند خوابهای پیچیده و صحنه‌های چند بهم پیوستهاند و ما هرگز به پیوستگی و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶٩‏ از ۲۷۸ 


وابستگی آنها با یکدیگر آ گهی نخواهیم یافت. 

و قال ی تجا منهما و کر بغد أَهآنا نکم بتأویله مَأَرسلُون: 

رفیق زندانی یوسف که بر حسب تعبیر او مژده نجات داشته و از زندان رهائی یافته و کامروا و از مقربان پادشاه گشته بود ولی 
متأسفانه شیطان سفارش یوسف را از خاطر او در این مدت مدید محو کرده نا گهان بشنیدن این خواب وحشت اثر به درباریان 
حیرت‌زده گفت من میتوانم تعبیر آنرا بخوبی برای شما بگویم بشرط اینکه مرا بار دیگر بزندان بفرستید. 

امه بمعنای جماعت است و بقرینه سیاق مراد زمان و روز و شب متمادی است که یوسف در انتظار یاد آوری او نزد پادشاه بوده 


تا 

وش ِا السَدیق یا فی سبع بقراب مان هن سیغ عجاف و سبع شتبلاب خر و أَر یابسات: 

ی ای کم ها وان تاو وکا مات مرس ای دورو شود بوخ شلاب نموه کت ام دام 
دوست عزیز راستگو و راست کردار و گزارشی از صحنه خواب پادشاه نقل نمود که هفت گاو فربه پدید آمده و هفت گاو لاغر 
ناگهانی نیز نمایان شد آنها را دریده بخوردند. 

و نیز هفت خوشه گندم تازه پدید آمده هفت خوشه گندم بآنها پیچیده آنها را فرا گرفت تعبیر این صحنه که در خواب دیده برای 
ما بیان بنما که برای پادشاه و درباریان نقل نمایم و از حیرت و وحشت بدر آیند. 

ی أَرجنغ ای لّاس: 

حقیقت و تأویل اين خواب را بیان بنما که پاسخ واضح و آشکار آنرا برای انوار درخشان» ج ص: ۸۷ 

پادشاه و درباریان برده نقل نمایم از حیرت و نادانی خارج شوند و نگرانی که در باره تدبیر امور کشور رخ داده رفع شود زیرا 
خواب پادشاه وابسته بمقام سلطنت بوده و جنبه عمومی دارد. 

قال عون سیع سین دب قما حصَللم فَلرَوه فی شثبله: 

نظر به این که خواب باین صورت بود که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر بکام خودشان فرو برده‌اند یوسف علیه الّرلام پاسخ و 
تعبیر آنرا بیدرنگ بیان نمود هفت سال با کمال سعی و کوشش کشاورزان گندم و سایر مواد خواربار باید کشت نمایند هر چه از 
محصول بدست آمد همه را بهمان حال در سنبل واگذارده و ذخیره نمایند برای سالهای آینده جز آنچه را که بقدر مونه و مصرف 
خوراک سال است که طبق معمول آنرا آماده نمایند. 

ثم ی ین بغد ذیک سیخ شداه یا کل ماقم له 

پس از گذشت هفت سال وفور نعمت که هفت بار محصول کشاورزان بدست آمده و هر سال قسمت زیادی از محصول بطور 
ذخیره احتیاطی انباشته شده هفت سال دیگر که هفت بار هنگام خرمن محصولی بدست نیاید که سال سخت و قحط بر مردم است 
از آن ذخیره‌های انباشته شده در سالهای پیشین بتدریج بقسمت متساوی در این هفت سال قحطی بمصرف خوراک مردم برسانند. 
جز مقداری اندکک که پس از گذشت هفت خشکک سالی که ذخیره‌های انباشته گندم بتدریج و قسمت متساوی بمصرف خوراکک 
مردم رسیده باید برای سال دیگر نیز برای بذر افشانی کشاورزان مقداری گندم باقی بماند. 

تعبیر و تاویل خواب پادشاه مصر جهات و اجزاء چندی را در بر دارد. 

۱- هفت گاو فربه کنایه از هفت سال که هفت محصول کشاورزی نیکو داشته باشد. انوار درخشان» ج 4 ص: ۸۸ 

۲- هفت گاو لاغر کنایه از هفت سال خشکک سالی است که هفت بار از کشت کشاورزان محصول بدست نیاید. 


۳- هفت خوشه سبز و تازه گندم کنایه از هفت محصول کشاورزی گندم است هفت بار محصول کشاورزی در ظرف هفت سال 
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بدست می‌آید و باید زیادی از منه هر سال را بطور ذخیره در خوشه و سنبل گذارند که فاسد نشود. 
۴- هفت خوشه خشک گندم کنایه از اینکه در هفت سال قحطی باید گندم خوشه خشک شده و ذخیره سالهای قبل را مردم 
بتدریج بمصرف خوراک برسانند آیه مبنی بر ارشاد بآآنستکه بر حسب عادت کشاورزان باید مقداری گندم و سایر مواد خواربار 
ذخیره شود که هنگام بذر افشانی برای سال آینده آماده باشد. 
نی من بغد ذلکک عاغ فیهیغاتٌ انس و فیه َعصوون: 
پس از گذشت سالهای قحطی سالی خواهد آمد که باران رحمت فرو خواهد بارید و سبب وفور نعمت و زیادی محصول کشاورزان 
می‌شود و برای آن سال محتاج بذخیره نیست از نظر زیادی محصول و مواد خواربار و نزول برکت هم چنین سبب زیادی عواید انعام 
و حبوانات بهره‌دار و شیر و مواد دیگر حیوانی خواهد شد و همه طبقات مردم بر حسب طبع مواد غذاتی آنان تأمین می‌شود و 
نیازمند به پیش‌بینی و دخیره پادشاه برای عموم نخواهد بود. 
و قال الک اثونی به: 
پس از آنکه پادشاه مصر تعبیر و تأویل خواب خود را از گماشته و ساقی خود شنید و پاسخ یوسف علیه الشلام را برای وی حکایت 
نمود و رفع ابهام وی درباریان از خواب شد بسیار شگفت شده مناسبات و نکات پاسخ و تعبیر پوسف را با آنچه در خواب مشاهده 
نموده تطبیق کردند بسیار موافق و منطبق دیده بدین جهت فهمیدند که تعبیر و تاویل یوسف صدق محض است و برای استیضاح 
بیشتری پادشاه دستور داد که پوسف را از زندان آزاد نموده حاضر شود و يا او بطور صراحت گفتگو انوار درخشان» ج 4 ص: ۸٩‏ 
کند بدیهی است این چنین دستور مبنی بر آزادی یوسف از زندان است و شاهد آنستکه حکم زندانی شدن بوسف بر اساس صحیح 
نبوده و مبنی بر اتهام و اعمال غرض بوده است. 
ما جاءة سول قالّ ازج |ٍلی ریک له ما بال اوه الاتی تطع ید 
چون بار دیگر فرستاده پادشاه و ساقی او بزندان باز گشت بیوسف اعلام کرد که پادشاه تو را احضار نمود تا اینکه استیضاح بیشتری 
بنماید؛ پوسف علیه الّرلام در پاسخ دستور ملاقات پادشاه را نپذیرفته فرمود پیام مرا پپادشاه برسان و بگو در این مدت مدید که مرا 
بزندان افکنده‌ای برای چه از بانوان اشراف و درباریان خود سوال نکردی که هنگام خوردن میوه‌ها با کارد دستهای خود را در حالی 
که توجه نداشته پاره نموده و نفهمیدند و احساس درد نمی کردند و همه دل باخته و نیروی درک درد از آنها سلب شده بود از چه 
نظر بود و یا اينکه ريشه اتهام یوسف و محکومیت وی بزندان در این چند سال زلیخا همسر پادشاه بوده باعتراض او توجه ننموده و 
غرض یوسف (ع) از اين پیام و اعتراض آن بود که پادشاه در باره محکومیت وی تجدید نظر کند و در مقام پرسش و تحقیق بر آید 
و از بانوان اشراف و درباریان و همسر خود بار دیگر تحقیق و بررسی بیشتری بنماید تا بفهمد که اتهام وی بی‌اساس بوده و شاکیان 
و مدعیان وی اعتراف ببرائت و پاکدامنی یوسف نمایند پاسخ و امتناع وی از حضور نزد پادشاه شاهد آنستکه احضار وی مبنی بر 
رهائی او از زندان بوده و چنانچه فقط دستور احضار بود پوسف (ع) نمی‌توانست آنرا رد کند و در مقام اعتراض بمحکومیت خود 
برآید و غرض دیگر یوسف (ع) آن بود که پادشاه در مقام تحقیق برآید تا اينکه بفهمد حکمی که در باره پوسف علیه السلام 
نموده و او را بچندین سال زندان محکوم نموده بی‌اساس بوده و از نظر آنستکه یوسف بدرخواست زلیخا همسر او و سایر بانوان 
اشراف پاسخ نداده انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ٩۰‏ 
و خواسته آنان را رد نموده و چون مدت محکومیت پایان بافته همسر او زلیخا و همچنین سایر بانوان حقيقت امر را بیان نموده و 
ببرائت و پاکدامنی و عفت یوسف اقرار خواهند نمود و پادشاه بطور حتم پا کدامنی و عفت و برائت یوسف (ع) را از اتهام تصدیق 
خواهد نمود و نیز یوسف (ع) واقعه دلباختگی بانوان را پپادشاه یاد آوری نموده هنگامی که زلیخا همسر او بانوان اشراف را دعوت 


نمود» هنگام خوردن میوه ناگهان یوسف (ع) از درون اتاق بدر آمده همه بانوان دل و روان باخته و بیوسف اندوخته با کارد در 
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عوض میوه دستهای خودشان را پاره نموده و این واقعه را پادشاه نیز که بتواتر شنیده بود در این باره بیندیشید که شکایت بانوان و 
اتهام و نسبت ناروا بوی از نظر انتقامجوئی بوده و اساس نداشته و نیز پس از تحقیق از بانوان همه آنها به عفت و پاکدامنی بوسف 
شهادت دهند و به تقصیر خودشان اقرار نمایند. 
یوسف در طی سخنان و اعتراض خود بدعوت بخداپرستی که وظیفه اصلی او است زبان گشود و بصراحت گفت آفرید گارم بمکر 
و تبرنگی بانوان که نسبت ناروا بمن داده و در مقام انتقامجوئی برآمده‌اند عالم و آگاه است. 
ال ما تیک راون ُوشف عن تفسه: 
پادشاه پس از شنیدن اعتراض یوسف بمحکومیت خود و امتناع از حضور و عدم تمایل بملاقات او نازیر پادشاه در مقام بررسی و 
تحقیق در باره محکومیت یوسف برآمد زیرا تعییر خواب و تأویل آن که بوسیله مآمور و فرستاده خود از یوسف شنیده و با خوابی 
که دیده بود بسیار موافق و منطبق دید متوجه شد که خطر بوی و بکشور و عموم مردم از لحاظ خشک سالی و قحطی رخ خواهد 
داد. 
پادشاه پس از شنیدن تعبیر خواب خواست در باره تأمين زند گی آینده انوار درخشان» ج 4 ص: ٩۱‏ 
کشور و دفع خطر حتمی با یوسف صحبت کند و از نزدیک دستوری از او الهام بگیرد دستور احضار او را داد. 
ولی یوسف نپذیرفت و موقعیت را مناسب دیده پس از اينکه هفت سال در تاریکی زندان بسر برده بود وقت را مختنم دانسته زبان 
باعتراض گشود و حکم شاه را در باره محکومیت خود بی‌اساس معرفی کرد. 
بدین جهت پادشاه پس از شنیدن اعتراض در مقام بررسی و تحقیق برآمد و حادثه‌ای را که بطور تواتر شنیده بود از سر گرفت و در 
آن باره تحقیق نمود بانوان اشراف و همسر خود را احضار نمود از آنان بازیرسید که گفتگوهای شما در مجلس میهمانی و پذیرائی 
که در دربار شاهی تحقق پذیرفت چه بود هنگام خوردن میوه کارد که در دست داشتید ناگهان یوسف از درون اتاق بدر آمد و 
همه شما او را در برابر خود دیدید دلباخته دستهای خود را با کارد پاره و قطعه نمودید در پاسخ پادشاه همه بانوان بطور صراحت 
در مقام عذرخواهی برآمده گفتند س وگند یاد نمودیم که یوسف فرشته است. 
حاش له ما علشنا یهن شو: 
در پاسخ بازپرسی پادشاه همه بانوان اشراف و درباریان در مقام عذرخواهی برآمده س و گند یاد نموده که از یوسف کمترین رفتار 
منافی عفت و یا قبول درخواست آن ه رگز ندیده‌ايم و او در نهایت عفت و وقار است و فریفته این گونه تمایلات نخواهد شد قالت 
اه له الان شش اکن وا رازد هل تفه 
زلیخا همسر پادشاه در پاسخ گفت حقيقت را میگویم هنگامی که من مأمور پذیرائی از یوسف بودم نهایت او را گرامی میداشتم و 
در اثر فریفتگی و غریزه بشری ناگزیر اظهار تمایل بوی نموده و پیوسته امتناع داشت تا اينکه بر حسب تصادف یکبار درب اتاقها را 
بروی او بستم و او را به محاصره خود درآوردم هنگام فرار انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ٩۲‏ 
دامن پیراهن او را گرفته در اثر اصرار او بفرار پیراهن او را پاره نمودم و بر خحلاف حقیقت و بمنظور انتقامجوئی بر او سبقت نموده 
زبان بشکایت گشودم درخواست محکومیت او را نمودم پادشاه نیز پذیرفته آنرا بموقع اجراء گذارد. 
و اب من الصَادقیت: 
با تأکیدی که در بر دارد زلیخا در طی بازجوئی مکرر گواهی داد که یوسف نهایت با عفت و وقار است و دارای صدق گفتار و 
صدق رفتار و ایمن از شاثبه خیانت می‌باشد. 
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بیان آنستکه یوسف بچه جهت پس از اینکه سالها در زندان بسر برده در مقام اعتراض بمحکومیت خود برآمده و از پادشاه 
درخواست مینماید که در مقام تحقیق و بررسی بر آید و واقعه‌ای را که بطور تواتر شنیده که بانوان اشراف هنگام دیدن یوسف در 
آن مجلس دلباخته شده دستهای خودشان را با کارد قطعه و پاره نمودند یاد آوری نموده که در آن باره پادشاه تحقیق نماید و غرض 
اصلی از اعتراض آنستکه پادشاه بفهمد که حکم او بی اساس بوده و مقام یوسف ارجدارتر از اتهام است و همه بانوان اشراف نیز 
اعتراف مینمایند که در برابر اصرار و تمایل آنان از پوسف جز امتناع مشاهده ننموده‌اند. 
و آَن ال لا بهُدی کید الخائنیت: 
غرض دیگر از اعتراض یوسف آنستکه پادشاه و سایر مردم را بتوحید افعالی پرورد گار دعوت نماید و رسالت و وظیفه اصلی خود 
را انجام دهد و اعلام نماید که پرورد گار بر حسب نظام جهان خیانتکاران را بمقصدشان نخواهد رسانید و خیانت آنان را آشکار 
خواهد نمود. 
همچنانکه زلیخا همسر پادشاه و سایر بانوان اشراف در اثر حیله و نیرنگ در مقام انتقامجوئی برآمده و یوسف را محکوم بزندان 
نموده ولی حیله و مکر آنان آشکار شده و همه آنها بپاکدامنی و عفت یوسف اقرار نمودند. ار درخشان» ج4 ص: ٩۳‏ 
و ما ری تفیی لافس مره بالشوم: 
نظر به این که یوسف علیه الشلام در نتیجه اعتراض بر حکم و در زمینه تحقیق پادشاه برائت و پا کدامنی خود را اثبات نموده و تذ کر 
می‌دهد که منافی با توحید افعالی پرورد گار نیست زیرا روح و روان بشر بر حسب طبع بخیانت و گناهان تمایل دارد و من نیز خود 
را تنزیه نمی‌نمایم. 
ما زحع وَبٌی: 
بتوحید افعالی تصریح نموده جز آنچه را که پرورد گار ترحم فرماید و غرض سپاس از فضل و رحمت پرورد گار است و باسم (ما) 
موصول مبهم ذکر نموده که هرگونه برائت و پاکدامنی از لغزشها از فضل پرورددگار در مورد شایسته است و رحمت بی‌نهایت 
پرورد گار نیز تنها سبب شایستگی و فضیلت افراد است. 
دی عغفوز رَحیم: 
ذکر دو صفت مبنی بر توحید افعالی پرورد گار و سپاسگزاری یوسف علیه الشلام است که پرورد گار از نظر حسن تدبیر و فضل در 
باره وی آغاز روح و روان او را از هر گونه انحراف و لغزش مصون داشته و سپس او را شایسته رحمت بی‌نهایت نموده روح قدس 
بوی موهبت فرموده است. 
و قال ملک اّونی بط تفیی: 
پس از آنکه پادشاه در اثر تحقیق و بررسی و نیز نظر به اقرار بانوان برائت و تنزه مقام و روح پاک یوسف علیه الّلام را احراز نمود؛ 
دستور داد که او را حاضر نمایند بمنظور اینکه او را ندیم و مشاور خود قرار دهد و امور کشوری را بوی وا گذارد و وزارت و 
تصدی امور و خواسته‌های مردم را بعهده اوه وا گذارد. 
پس از اینکه یوسف حاضر شد. عزیز مصر با او بسیار گفتگو نمود» از صمیم قلب و عقیده راسخ به فضائل نفسانی و کمالات روحی 
او آ گاه شده گفت؛ 
که تو از هر گونه اتهام و انحراف و لغزش بری و پاک هستی و در دربار پادشاهی انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۹۴ 
ما مقامی بس ارجمند خواهی داشت ثروت و اموال عمومی و همچنین اسرار مملکتی را در دسترس تو گذارده و تصدی و وزارت 
آمور را بعهده تو خواهم نهاد. 
قال اجعلّنی علی خزائن الض: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۷۸ 
نظر به اين که پادشاه با عقیده راسخ بفضائل و شایستگی و امانت یوسف اعتماد نمود و از او خواست که تصدی امور و وزارت را 
بوی وا گذارد یوسف علیه التر لام زمینه را مناسب دید و فقط تصدی و وزارت اموال عمومی و اقتصادی و کشاورزی را پذیرفته و 
بعهده گرفت. 
ثی عفیظ علیخ: 
مبنی بر تصدیق گفتار و صحت عقیده پادشاه است که تصدی امور مالی و اقتصادی و کشاورزی را می‌پذیرم و نیازمند باحاطه فنی و 
نظر علمی خاصی است که از عهده آن برمیآ یم. 
و گذلکک مک لیوشت فی اضر مها 
بر حسب نظام آزمایش جهان مشیت پرورد گار به آنچه تعلق بیابد» پدید خواهد آمد و چه بسا از وسائلی که بظاهر مخالف با مقصد 
است. بدان هدف نائل گردد و بوسائلی که سبب سلب حریت و وسیله محدودیت گردد در نتیجه بحریت و آزادی کامل دست بیابد 
تاریخ و سرنوشت یوسف صدیق علیه الّرلام از آغاز تا پایان آن حیرت آور و نمونه‌ای از توحید افعالی پرورد گار است و هر چه 
پرورد گار در باره او خواسته از غیر طریق که بظاهر مربوط بآنست بظهور رسیده»» مثلا در اثر رشک و حسد برادران او را بچاه 
افکندند که نام و اثری از او نماند و نیز بعنوان برده و اسیر به معرض فروش به ارزش ناچیزی در آمد و باین طریق بدربار پادشاه مصر 
درآمد و مورد گرامی و پذیرائی همسر پادشاه قرار گرفت و نیز در اثر امتناع از درخواست ملکه زلیخا و ساير بانوان اشراف که زبان 
بشکایت گشوده و نسبت ناروا بوی دادند. بزندان تیره و تاریک منتقل شد و نیز خوابی که پادشاه انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ٩۵‏ 
دیده و در باره تعبیر و تأویل آن درباریان اظهار عجز نمودند و در اثر سوال و پرسش از یوسف تعبیر و تأویل مناسبی که بیان نمود و 
مورد پسند پادشاه و درباریان گشت بدین جهت مورد توجه و عفو پادشاه قرار گرفت و از تاریکی زندان خارج شده به صحنه 
پهناور مصر و قدرت و وزارت قدم نهاد و نیز پوسف صدیق در مصر بارزش و قیمت ناچیزی بمعرض فروش در آمد و بدان وسیله 
مالک اموال و شون زندگی افراد ملت مصر گردید. 
تفسیر جمله متصله است. چنانچه مشیت پرورد گار تعلق بیابد که کسی را مشمول رحمت خاصه فرماید» در صورتی که طرف قابل و 
شایسته باشد هرگز مانعی از آن جل و گیری نتوان نمود یوسف صدیق علیه الشلام با اينکه پیوسته حوادثی بر او رخ می‌داد که سبب 
خواری و گمنامی وی گردد؛ بر حسب مشیت پروردگار در اثر رضا و تسلیم یوسف (ع) سبب رفعت و ارجمندی مقام او گردید. 
ولا تضیغ جر المهینین: 
آیه مبنی بر گواهی و تصدیق آنستکه زندگی یوسف صدیق از آغاز تا پایان آن بر اساس رضا و تسلیم خواسته پرورد گار بوده و هر 
پیش آمد ناگواری که به او رو می‌آورد با کمال میل و سرور بآغوش میکشید و این مقام عالی اختصاص به رسولان دارد و سایر 
طبقات از پیروان مکتب توحید باین چنین مقامی از اخلاص در عبودیت و انقیاد نائل نخواهند شد. 
و جر ال خرة خیز لین آمنوا و کاوا یو 
ظهور اجر و پاداش فضائل نفسانی در دنیا بطور ابتدائی است و در آخرت ظهور آن نهائی و همیشگی است و قابل قیاس بظهور آن 
در دنیا نخواهد بود» زیرا محصول و غرض از مقدمات وجود کامل آنست. 
در تفسیر قمی است: پادشاه مصر به وزیران و دربانان گفت: من در خواب انوار درخشان» ج4 ص: ۹۶ 
دیدم هفت گاو فربه را هفت گاو لاءغر بلعیده بخوردند و نیز هفت خوشه گندم سبز و نیز هفت خوشه گندم خشک در خواب 
دیدم پادشاه بدرباریان گفت: خواب مرا تعبیر کنید. ولی نتوانستند تعبیر نمایند. 


پس رفیق یوسف که از زندان رها شده و ندیم پادشاه بوده پس از هفت سال که رها شده بود؛ یوسف بخاطرش آمد و گفت: من 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱۶ از ۲۷۸ 
تعبیر خواب را بشما میگویم در زندان نزد یوسف آمده سوال نمود» ای رفیق دیرین من؛ تعبیر این خواب را که پادشاه دیده برای ما 
بیان بنما ... که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر بلعیده و بخورد و نیز هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه گندم خشک را در 
خواب دید. یوسف فرمود: هفت سال پی در پی کشاورزان کشت کنند و آنچه محصول گندم بدست می‌آید جز به اندازه مصرف 
خوراک مردم بقیه را با خوشه ذخیره نمایند تا فاسد نشود و سپس هفت سال دیگر خشکسالی خواهد شد. گندم خوشه‌های ذخیره 
شده را بتدریج در این هفت سال بمصرف خوراک مردم برسانید. 
امام صادق علیه السّ لام فرمود: آیه اینطور است ما قربتم لهن و سپس سال دیگری باران زباد می‌بارد؛ در آن سال میوه‌ها بسیار 
خواهد بود. 
فرستاده پادشاه پس از شنیدن تعبیر خواب باز گشت و آنچه را از تعبیر خواب از یوسف شنیده بود حکایت نمود پادشاه دستور داد 
بوسف را احضار نمایند و چون بوسف دستور احضار را شنید» فرمود: از پادشاه سوال بنماء بررسی کند برای چه بانوان اشراف 
هنگام خوردن میوه با کارد دستهای خود را تکه و پاره می‌نمودند. 
بدین جهت پادشاه بانوان را احضار و در آن باره سالاتی نمود. در پاسخ سوگند یاد نمود» گفتند: ما از یوسف هرگز رفتار ناروا 
ندیدیم. 
آنگاه زلیخا همسر پادشاه گفت: حقیقت را میگویم که من اظهار تمایل بوی می‌نمودم و او امتناع میورزید و او از راستگویان است. 
در تفسیر برهان از طبرسی در کتاب نبوت بسندی از امام رضا علیه الشلام انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ٩۷‏ 
روایت نموده که میفرمود: یوسف (ع) به جمع محصولهای کشاورزان در هفت سال اول قیام نمود و همه را در انبارها ذخیره کرد و 
پس از آنکه هفت سال وفور نعمت گذشت و خشکسالی پیش آمد یوسف (ع) بفروش گندم که در انبارها ذخیره شده بود اقدام 
نمود. 
در سال اول خشکسالی بدرهم و دینار گندم را میفروخت و در مصر وجوه نقد از درهم و دیناری نماند» جز اینکه در تصرف 
پوسف (ع) در آمد. 
و سال دوم خشکسالی گندم را به زیور و زینت می‌فروخت در مصر و حومه آن گوهری نماند جز اينکه به تصرف یوسف درآمد. 
و در سال سوم گندم را می‌فروخت و در برابر قیمت آن حیوانات بهره‌دار را می‌پذیرفت بطوریکه همه حیوانات و احشام بهره‌دار در 
تصرف یوسف (ع) در آمد. 
و در سال چهارم قحطیء گندم را می‌فروخت و در برابر آن غلام و کنیز قبول می‌کرد و در مصر و نواحی آن بنده و کنیزی نبود جز 
اينکه به ملک یوسف (ع) درآمده بود. 
و در سال پنجم قحطی گندم را در برابر خانه و ملک می‌فروخت» بطوریکه در مصر و نواحی آن خانه و ملک نبود» جز اینکه در 
تصرف یوسف و ملک او شد. 
و در سال ششم گندم را در برابر مزرعه و اراضی زراعتی و قنات میفروخت بطوریکه در مصر و نواحی آن زمین زراعتی و قنات 
نماند. جز اينکه به ملک یوسف درآمد. 
و در سال هفتم قحطی گندم را می‌فروخت در عوض اينکه خودشان را برده و غلام یوسف بدانند و در مصر همه مردم از آزاد و 
بنده همه زر خرید و برده یوسف بودند و در نتیجه یوسف مالک همه ساکنان کشور مصر گشت و نیز مالک اموال مردم شد. 
مردم می گفتند: ما ندیده و نشنیده‌ايم که پرورد گار نفوذ و سلطنت و فرمانروائی انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۹۸ 
داده باشد مانند یوسف. 


و سپس پپادشاه فرمود: می‌بینی آنچه از حکومت و فرمانروائی کشور مصر را پرورد گار به من موهبت فرموده» در این باره نظر خود 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۷۸ 
را بیان کن» من زندگی مردم را تأمین ننمودم بمنظور اینکه آنها را بفساد سوق دهم و از خطر قحطی نجات ندادم بمنظور اینکه 
بلیه‌ای بر آنها رو آورد بلکه پروردگار مردم را با دست تدبیر من نجات بخشید. 
پادشاه گفت: رأی و نظر تو صحیح است. یوسف فرمود: پرورد گار را شاهد میگیرم همچنین تو راء که من همه مردم کشور مصر را 
آزاد نمودم و همه اموال و املاءک آنها را بخود آنها باز گردانیدم و نیز فرمانروائی و تخت سلطنتی و تاج را بتو واگذاردم. بشرط 
اينکه سیرت و روش خود راء به روش و سیره من در آوری و حکم و فرمانی ندهی جز بحکم و فرمان من. 
پادشاه گفت: افتخار من آنستکه از روش و سیره تو پیروی نمایم و حکم ننمایم جز بفرمان تو و چنانچه نظر تو نبود من هرگز 
نمی‌توانستم این چنین کنم و تو سلطنت و فرمانروانی مرا نگهداشتی و شهادت میدهم بوحدانیت و بیگانگی پرورد گار جهان و نیز 
شهادت میدهم برسالت» تو از جانب پرورد گار و آنچه که بعهده تو نهادم از تصدی امور مردم بپذین زیرا که 7 تو امین هستی. 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۹۹ 
[سوره بوسف (۱۲): آبات ۵۸ تا ۶۲] .... ص : ۹٩‏ 
اشاره 


و جاء او وش فلا علیه فعرتهم و هم منکزون (۵۸) و ما جر بجهازمم قال اتونی بخ لکم ین آپیکم آلاترون ی 
آوفی الیل و نا یز تین )۵٩(‏ تنم تأثونی ه فا کل کم جنیی ولا تون ۰ قاّوا ثراو له باه ون فاعلَون (۶۱) و 
قال لفتبانه اجعلوا بضاعَتَهُم فی رحالهع للم یغرفونها لذا الوا الی هم للم ی جقون (۶۷) 

انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۰۰ ۱ 


(شرج) .... ص : ۱۰۰ 


و جاء وه وش لوا علیه رهم وم له لکزون؟ 

پس از گذشتن هفت سال وفور نعمت خشکسالی رو آورد و عمومیت یافت شام و کنعان و نواحی شام را نیز فراگرفت. 

از جمله فرزندان و خانواده یعقوب (ع) نیز مانند ساير طبقات مردم؛ دچار کمبود مواد خواربار و غلاء و کمیابی و قحطی شدند. 
آنگاه یعقوب (ع) بفرزندان خود فرمود: که شنیده‌ام در کشور مصر شخص صالحی است که بمردم طعام و مواد خواربار و گندم 
می‌فروشد. بدین جهت وجوه نقد خودتان را بهمراه داشته و بسوی کشور مصر روانه شوید و از او طعام و گندم خریداری نمائید. 
سپس ده برادر آماده حرکت و مسافرت بسوی کشور مصر شدند و بدربار عزیز مصر رسیدند و این مسافرت سبب شد. بشارتی را 
که پرورد گار از نظر تسلیت پیوسف داده بر حسب آبه (َُْ رهم هذا و هم لا یَشْعرونَ) تحقق بیابد و گفته شده هر قافل‌ای که 
از بلاد دور بکشور مصر برای خرید گندم و مواد خواربار میامد عمال و کارمندان عزیز مصر (یبوسف) از شخصیت و هویت و 
چگونگی آنها سوال نموده بیوسف گزارش میدادند. 

چون برادران یوسف بکشور مصر وارد شدند بدربار او آمده بر حسب انوار درخشان ج ص: ۱۱ 

گزارش و چه بر حسب فراست خدا داده اولین لحظه ملاقات برادران خود را شناخت ولی آنها نشناختند» زیرا هنگاميکه یوسف را 
بچاه افکندند کودک بود و پس از قریب چهل سال که یوسف را دیدند هرگز او را نخواهند شناخت. 

یوسف (ع) بهر که برای خرید گندم و مواد خواربار آمده بود یک بار شتر بیشتر نمیداد و بطور تساوی گندم را دسترس مردم 
کشت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۷ از ۲۷۸ 
بدین جهت یوسف ده بار گندم و مواد خواربار ببرادران خود داد» آنها دو بار دیگر درخواست نموده گفتند: ما پدر پیر و فرسوده و 
نیز برادری داریم سهم آنها را نیز بدهید و پدر ما در اثر فرسودگی نمی‌تواند مسافرت نماید همچنین برادر کوچکتر ما برای 
پرستاری نزد او مانده و نمیگذارد مسافرت کند و از نزد او غائب شود یوسف فرمود: معلوم میشود که محبت پدر شما بآن برادر 
۳ از هر یک از شماها بیشتر است و شاهد آنستکه او بلحاظ عقل و درایت و ادب بر شماها برتری و فضیلت دارد. 

ما جهرعُم بجهازمم قال اّونی بخ تکمین آییکن: 

پس از اينکه سهم گندم مواد خواربار هر یکک از ده فرزندان یعقوب (ع) را بآنها تسلیم نمود بآنها دستور داد که بار دیگر که برای 
خرید ۱0 برادر کوچکتر خود را نیز بهمراه بیاورید. 
لا ترون آنی أوفی الکیل و آنا غیز امین 
مگر نمیدانید که من به محتاجان و نیازمندان گندم و مواد خواربار میفروشم و هرگز از کسی دریغ نخواهم نمود ولی بهر یک زیاده 
بر یکبار شتر نمیدهم. 
الم تأنثونیبه قل کل کم علدی ولا تفربون: 
آنها را نیز تهدید نمود که چنانچه بار دیگر برای خرید گندم به مصر آمدید و برادر کوچکتر خود را بهمراه نیاوردید از مواد 
خواربار و گندم هیچیکث سهمی نخواهید داشت. انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۰۲ 
قالوا سنراود علهُ باه ون لفاعلون: 
فرزندان یعقوب وعده دادند تا می‌توانیم اصرار خواهیم نمود که پدر ما اجازه دهد برادر کوچکتر خود را بهمراه بیاوریم. 
و قال فتاه الوا بضاعتهع فی رحالهغ للم یِفرفونه لو لی آخلهغ للم برجفون: 
یوسف (ع) بکارمندان خود که مباشر سنجش و کیل نمودن گندم بودند» دستور داد که کالا و وجه نقدی که فرزندان یعقوب برای 
خرید گندم و مواد خواربار آورده بودند» پس از دریافت آنها بطور پنهان در میان بار آنها بگذارند که هنگام باز گشت به کنعان 
بفهمند که عزیز مصر وجه نقد و يا کالا که برای خرید گندم برده بودند بآنها با زگردانیده و در واقع از آنها قیمت گندم را نگرفته 


]یا 

محتمل است این دستور بمنظور آن بوده که برای بهمراه آوردن برادر کوچکتر عذر نداشته باشند و برای خرید گندم و مسافرت 
بکشور مصر بار دیگر وجه نقد آماده باشد و زودتر برادر خود را نزد عزیز مصر بیاورند» زیرا ممکن است برای فرزندان یعقوب در 
آن خشکسالی وجه نقد و یا کالا و جنسی میسر نبوده که برای خرید مواد خواربار بار دیگر تهیه نمایند و بسوی مصر روانه شوند و 
نیز بسهولت بتوانند از پدرشان یعقوب (ع) کسب اجازه نمایند که فرزند کوچکتر خود را بهمراه آنان بسفر بکشور مصر بفرستد. 


انوار درخشان» ج ص: ۱۰۴ 
[سوره یوسف (۱۲): آبات ۶۳ تا ۸۲] .... ص : ۱۰۴ 
اشاره 


فلا زجغوا (لی آبیهم م قالوا با بان میع من الک قاس معنا آخانا کل ون اون (۶۳ قال علْ آنکن عله الا کم آشکم 
علیآخبه بن له زا و عم الاجیین(۶۳) وتو سابع وخذرا بیع ژفت زیم لا نمی 
هه بضاعینا رت انا و تمیر أهنا و تخقظ آخانا و داد کل بعیر ذلک کیل ی یز (۶۵) ان أَلهتعکم عتی تون ان 
له یی به رل آن بُحاط بکم لا موه موم قالْ ال علی ما ول و کیلْ (۶۶) و قال یبن لا توا من باب واجد و الوا من 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۲۷۸ 
۱ 1۸۰۰ ۱۳ کل و علیه میت کل ال و کون (۶۷) 
و ما لوا ین عیث آترفم وم ماکان ی نع نله ین 2 شین ء لا اجه فی تفس توب تضاها وه لو علم ما لاه و 
لک کر ناس لا یمن (۶۸) ها لا علی وق آوی له آاة ال نی آما وک نلاب پما ان یَختلوَ(۶۹) نا 
هم جهازجم جل اقا فی وخل آخبه ثمأَذن مد نها یز نکم آسارفون (۰ ماو ولو علیهغ ما دا 2 دون (۷۱) 
لفق ضواغالعلک ون جاءبه جفل بع و نب ریغ 009 
لاله یم ماجنا لت فی الازض و ماک سار قیی (0۳) قالا ما اوه ان کم کاذیین (۷۴ الوا جاوة تن وج فی 
رخ جرا کیک تجزی القالمین (۷۵ یاهع تبل وعام هن اتخرجها ین وعام آخیه کذلک کذنا یوش ما کا 
لح اه فیبین امک الا آنْ با ال رخ 5زجاب من تاه و قوق کل ذی جلم یم (0۶ قاوا اد یشرق فد سرّق آخ له من 
یل فا رها یوش فی تفیه و لم ُیدها لَُمْقال آم مه مکان ول عم بما َو (۷ 
قاوا یا یه زیر له همیخ کبیرا فد دنا مکاه نا تراک من میتی (۷۸ قال معا له آن تسد لا من وجذنا متاعنا ده 
نا شون (۷8 لا توا مه لوا تیا قال کییزهم ال تقموا ناکم شذ أَد علیکم منت ین له و من قبل ما فرشم 
فی وش قن أَبَح اْأض یبد لیآبی ویک له ی و و یز احاکمین (۸۰ ازچهوا الی کم توا یا نا نک 
سرق و ما شهذنا لا بما علغنا و ما کلب حافظین (۸۱) و ساره ای کّا فیها ر لمیر اّی آَفبلنا فیها ون لصاوفون (۸۲) 
انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۰۵ 


(شرح) .... ص : ۱۰۵ 


لا رجفوا الی آبیهع قالوا یا انا نع ما الکیل قاس مَعنا آخانا تکتل و لا له لحافظون. 
پس از اينکه برادران بارهای گندم و مواد خواربار را بکنعان آوردند بارها را گشوده دیدند وجه نقد که برای خرید گندم برده 
بودند در میان بارها گذارده شده و بر حسب دستور عزیز مصر که گفته بود چنانچه در آینده برای خرید گندم به مصر بيایند باید 
برادر کوچکتر خودشان را بهمراه بیاورند و گر نه به هیچ یک از برادران گندم و مواد خوار و بار داده نخواهد شد. 
بدین جهت به پدرشان یعقوب علیه التّرلام گفتند: ای پدر مهربان عزیز مصر بما دستور داده که برادر کوچکتر بنی يامین را بهمراه 
خود برای خرید گندم ببریم و چنانچه برادر خود را به همراه نبریم گندم و مواد خواربار به هیچیکک از ما نخواهد داد و ما عهد و 
دک مي‌دهيم که هر انن‌سبر او ریت نايم وت بان رای 
قال عل آمکم علیه ال کما آمشکم علی آخبه من یل 
یعقوب علیه الشلام در پاسخ فرزندان خود فرمود: چگونه بشما اطمینان نمایم در باره بنی يامین که او را برای خرید گندم بسفر برده؛ 
بسلامت باز گردانیده همچنانکه در باره یوسف برادرش بگفتار شما اطمینان نمودم و بشما سپردم و او را بصحرا برده پیراهن آغشته 
بخون او را نزد من آورده گفتید: گرگ او را دریده انوار درخشان» ج ص: ۱۰۶ 
و طعمه خود نمود. 
له یه حافظا: 
بیان نتیجه جمله متصله است. اطمینان بگفتار و به امانت داری شما بیهوده و بی‌اساس است و یگانه سبب اطمینان خاطر و اعتماد قلب 
من به رحمت پرورد گار است و در باره حفظ فرزندم باید بساحت کبریائی او توکل نمود و به رحمت و فضل او امیدوار بود. 
و هو عم ال اجمین: 
جمله حال و تفسیر جمله متصله است زیرا رحمت جامعترین صفات کمال و خلاصه فیوضات پرورد گار است مانند رئوف و کریم و 
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۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۲۷۸ 
حکیم که همه از آثار و لوازم رحمت اطلاقی است از جمله مهر و محبت افراد بشر در باره یکدیگر از شئون رحمت او است که در 
نهاد آنان بودیعت سپرده است و هر آنچه به او بامانت سپرده شود هر گز خیانت نخواهد فرمود. 
و لا توا مَتاعَهمْ وجَدُوا بضاعتَهم رَد الیهغ: 
پس از آنکه بارهای گندم را گشوده دیدند که وجه نقد و قیمت که برای خرید گندم بهمراه برده و بکارمندان عزیز مصر داده 
بودند بطور پنهان در میان بار گندم گذارده‌اند و این شاهد بر اکرام عزیز مصر است که فرزندان یعقوب را گرامی داشته و در باره 
آنان سوء قصدی ندارد و سفر آنان به مصر برای خرید گندم مبنی بر سود و نفع است و چه بهتر از اینکه گندم خریده‌اند و قيمت 
آنرا هم عزیز مصر از آنان نگرفته است. 
الوا با آبنا ما تیغی هذه بضاعینا رَد الینا و تمیر أهلنا و تحفّظ آأخان: 
فرزندان یعقوب پس از با گشت از مصر جریان را پپدرشان عرضه داشتند که عزیز مصر قیمت گندم و کالائی را که بما داده از ما 
نگرفته و بما رد نموده است و ما را گرامی داشته و بر حسب دستور عزیز مصر این بار که برای خرید گندم بمصر انوار درخشان؛ 
ج ص: ۱۱۷ 
برویم باید برادر کوچکتر بنی يامین را بهمراه ببریم تا اینکه سهم او را نیز عزیز مصر بدهد و چنانچه او را بهمراه خود بمصر نبریم به 
هیچیک از ما سهم گندم نخواهد داد و همه ما برادر خود بنی يامین را حفظ و حراست می‌نمائيم و بسلامت او را خواهیم آورد. 
ال آن أربله معکع عثی تون معا ین له نی به ِا آن بحاط بکع تلا آنوة مزنقهن: 
یعقوب (ع) در پاسخ فرزندان خود گفت: هرگز بنی يامین را بهمراه شما بمصر نخواهم فرستاد جز اينکه بمن اطمینان دهید و 
بساحت پرورد گار س و گند یاد کنید که او را با زگردانید و مانند برادر او یوسف عذر و حیله بکار نبرید. جز هنگامیکه حادثه‌ای رخ 
دهد و حائل شود میان شما و او و از حیز قدرت و توانائی شما خارج شود و پس از اينکه همه آنها س وگند یاد نمودند یعقوب (ع) 
فرمود: پرورد گار بر آنچه قرار گذارده و سو گند یاد نمودید احاطه دارد. 
قال ال علی ما ول و کیل: 
یعقوب (ع) از نظر توحید افعالی فرمود: پرورد گار بر قرارداد و س و گند شما احاطه دارد و من فقط به او اعتماد می‌نمایم و سوگند در 
باره پیروان مکتب توحید یگانه وسیله شعار و شخصیت آنها است چنانچه ایمان خود را بساحت پرورد گار رهن گذارند بر حسب 
عقیده قلبی تخلف نخواهند نمود چنانچه عهد خود را نقض کنند. سبب مسولیت و سلب ایمان از آنان خواهد شد. 
دستور یعقوب (ع) به اين که فرزندان در باره بهمراه بردن بنی يامین سو گند یاد کنند از نظر تاکید است که اسباب مربوط را بکار 
برده و بر حسب نظام عالم طبع اهمال ننموده باشد که آغاز اظهار عدم اطمینان نموده و برای رفع آن وابسته به س و گند آنان نماید 
که در مقام عذر و حیله برنيایند و پس از اينکه همه وسائل عادی اطمینان قلبی خود را اد آوری نمود. آنگاه همه آن وسائل را 
بساحت انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۰۸ 
پرورد گار وا گذارد که غرض اصلی بر آنها مترتب شود زیرا هیچ یک از وسائل بطور استقلال تاثیر نخواهند داشت و نیروی تأثیر 


2 
عِ 


و قال با یی لا تذغلوا من باب واحد و الوا من أواب مق 

شنز نک هر یک از ونان یعقوب (ع) مر که باه ره که نیمه کی بان راخوفا ترا مره کرد کین نضسر ده ]زیر 
بسلامت با زگردانند اجازه از یعقوب (ع) صادر شد و نظر به اين که فرزندان وی یازده نفر جوانان نیرومند و با هیشت و صباحت منظر 
و قامت رسا بودند و در برابر پدر عزیز خود صف کشیده که با او وداع کنند. نا گهان در قلب یعقوب (ع) خطور نمود که بار دیگر 


حادثه‌ای رخ دهد و اجتماع و پیوستگی آنان را بصورت تفرقه و پرااکندگی درآورد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵٩‏ از ۲۷۸ 
بدین جهت بآنان دستور اکید داد که هنگام ورود به شهر مصر بطور دسته جمعی وارد شهر نشوید و از چند دروازه وارد شوید و 
وه که مهم دا راطارني درون دراب 

و ما نی عنکم من له من شیم: 

توحید افعالی پرورد گار را یاد آوری نموده که هرگز ورود شما از چند دروازه شهر مان نمی‌شود. چنانچه پرورد گار در باره هر یک 
از شما حادثه‌ایی را خواسته باشد بوسیله تفرقه و ورود از جند دروازه خطر حادثه از _ شما رفع نمیگردد. 

ان الکم ال 

مبنی بر تاکید است که حکم و فرمانروائی بطور اطلاق صفت فعل و از شئون ساحت کبریائی است که به هر چه مشیت قاهره او 
تعلق بیابد بموقع اجرا گذارده خواهد شد چه حکم ایجابی باشد و با سلبی و منع از حادثه زیرا هر حادثه‌ای که تصور شود از شئون 
آفرینش و صفت فعل او است و هر یک از اسباب عادی انوار درخشان» ج ص: ۱۰۹ 

و طبیعی که تصور شود تاثیر و یا مانعیت آن در اثر حد وجودی است که در آن نهاده و آنرا ظهوری از مشیت خود قرار داده است» 
بر این اساس تفرقه و پراکندگی شما از یکدیگر هنگام ورود به شهر مصر هرگ مانع نمی‌شود از اینکه خواسته پرورد گار در باره هر 
یت 

علیه نو کْ: 

نصیحت که گفته شد بطور دسته جمعی وارد شهر مصر نشوید توجه به یکی از اسباب احتمالی خطر است و آنچه محور برآوردن 
نیازها و رفع موانع است همانا خواست پرورد گار است. بر این اساس همه خواستها را از مشیت قاهره او باید انتظار داشت. 

هرگز نمیتوان در انجام خواسته خود بطور استقلال و بدون بکار بردن اسباب بمقصد نائل شد همچنین با پیوست علل و اسباب 
نمیتوان خواسته را پدید آورد و به این دلیل است که مجموع اسباب مربوطه نیز بطور استقلال تأثیری نخواهد داشت بر این اساس 
بحکم خرد. ضروری است که به یک سبب حقیقی مرموزی که تحقّق هر یکک از اسباب و آثار آنها وابسته به آن نیروی غیبی است؛ 
باید معتقد بود و این حقیقت نیروی ت و کل است. 

و بعبارت دیگر نظام طبع مقتضی است که در مرحله ظاهر برای رسیدن بخواسته خود عده‌ای از اسباب را بکار برد که مربوط 
بیکدیگر و نیز با خواسته ارتباط کامل داشته باشد و دیگر نظام امکان مقتضی است که هر پدیده‌ای در اثر ارتباط با نیروی غیبی 
می‌تواند از هستی گسترده بهره‌مند شود و تحقق بیابد و در نتیجه برای رسیدن بهر خواسته و مقصدی دو نظام اجراء میشود» یکی 
نظام طبع که پدید آمدن هر خواسته وابسته به اسباب مربوط است و بدون مجموع اسباب محال است تحقق بیابد و دیگر نظام امکان 
که هر موجود و یا خواسته‌ای در اثر ارتباط انوار درخشان» ج ص: ۱۱۰ 

با نیروی غیبی از هستی بهره‌مند می‌شود این بر حسب نظام توحید افعالی پرورد گار است. 

ولا لوا ین عیث رم وم ما ان نی عنم ین له من شینء: 

پس از آنکه فرزندان یعقوب علیه ار لام بر حسب دستور پدر بزرگوار خود به- حال تفرقه و پراکند گی از چند دروازه وارد شهر 
مصر شده (گفته شده مصر پنج دروازه داشته) آنچه که منظور یعقوب از این دستور بود میترر نشد و عبارت از این بود که یازده 
فرزندان وی بهمراه یکدیگر برای خرید گندم بسوی مصر روانه شوند و پس از خرید گندم و کالا همه بسوی وطن کنعان با ز گردند 
و آنچه غرض یعقوب بود میسر نشد زیرا عزیز مصر به بهانه‌ای بنی يامین یکی از فرزندان یعقوب را در مصر تحت نظر قرار داد و نیز 
یهودا فرزند بزرگ یعقوب علیه الشلام خود در مصر توقف کرد و فقط نه برادر دیگر با کالا بسوی کنعان روانه شدند. 


الاحات قی تنس نوت تما 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۰ب از ۲۷۸ 
ولی دستور ورود فرزندان از چند دروازه نتیجه دیگری که در قلب یعقوب علیه لت لام سالها رسوخ داشت و پیوسته از ساحت 
کبریائی خواستار آن بود» در حالیکه یعقوب علیه الشلام توجه بآن نداشته. پرورد گار آنرا میسر نمود» بدینطریق فرزندان یعقوب (ع) 
که بسوی کنعان با زگشتند. واقعه بنی يامین را به پدر مهربان عرضه داشته. سبب شد که یعقوب (ع) بار دیگر فرزندان خود را روانه 
مصر کند آنگاه یوسف خود را ببرادران معرفی نموده هم‌چنین بنی يامین را برادر خود خواند و سپس دستور مهاجرت آنها را با پدر 
بزر گوار خود بمصر داد. 
و او عم ما عَلناة و لک کر لاس لایمون: 
آیه مبنی بر مددح و سپاس یعقوب (ع) است در اثر صبر و شکیبائی که در برابر حوادئی که بوی رو آورد بکار برد و دستوری که 
اخیرا بفرزندان خود داد بر حسب انوار درخشان» ج ص: ۱۱۱ 
ظاهر بمنظور پیوستگی یازده فرزندان خود بود که بطور دسته جمعی برای خرید گندم بمصر رفته و بهئیت اجتماع نیز باز گردند ولی 
این دستور نتیجه منظور را در بر نداشت و فقط نه نفر از فرزندان او بکنعان با زگشتند. ولی نتیجه بهتری را بر حسب مشیت پروردگار 
در برداشت و این بود که یوسف علیه السلام: برادرش بنی يامین را در مصر بپذیرد و نزد خود نگهدارد یوسف علیه السلام نیز خود 
را بوی معرفی نماید. 
و بالاخره دستور مهاجرت پدر بز رگوار خود را ببرادران بدهد و حاجت همیشگی یعقوب (ع) که قلب او را فراگرفته بود و لحظه‌ای 
از آن غفلت نمیورزید در زمان کوتاهی تحقق بیابد و سبب امتیاز و شخصیت آندو گردد. 
وه لو علم لما لا 
ها تا کید یش که در بر دارد مبنی بر مدح و منت بر یعقوب (ع) است که از موهبت وجودی و الهامات غیبی برخوردار بوده و 
هرگز مقرون بتزلزل نبوده و از هدف خود خطاء نخواهد نمود و دستوری که هنگام عزیمت و مسافرت فرزندان او بسوی مصر مقرر 
داشت گرچه نتیجه مطلوب بر آن مترتب نشد ولی نتیجه مثبت بهتری را در بر داشت زیرا پوسف (ع) برادرش بنی يامین را در نزد 
خود نگهداشت و خود را معرفی نمود بالاخره در زمان کوتاهی منتهی بوصال و ملاقات یعقوب با یوسف علیهما الشلام گردید. 
و لک کر لاس لا یوت 
نظر به این که ادراک و علم افراد عادی بطور اکتساب است یعنی بر اساس اسباب ظاهری و وسائل عادی و يا بر قرائن و نشانه است 
بسیار تخلف پذیر خواهد بود. 
و لا درا غلی توف آوی البه آخاه قال ان آنا او کع: 
گفته شده هنگام که فرزندان یعقوب (ع) وارد شهر مصر شده و بدربار عزیز انوار درخشان» ج ص: ۱۱۲ 
مصر حضور یافتند فرزندان یعقوب بعزیز مصر گفتند این برادر پدری ما بنی یامین است که امر نمودی و دستور دادی که او را 
حضور تو آوریم. 
عزیز مصر فرمود احسنت بسیار نیکو است و سپس آنها را بر خوان طعام خواندن و پس از صرف غذا از آنها فقط بنی يامین را نزد 
خود جای داد و بطور پنهانی خود را باو معرفی نمود و فرمود که من همان برادر مادری تو یوسف هستم که در سالهای پیش مرا از 
دست داده و بچاه افکندند و بمنظور اينکه تو را در مصر نگهداشته تحت نظر داشته باشم ه رگز بیمناک مباش از اينکه کارمندان من 
که مباشر فروش کالا و گندم هستند نسبت سرقت و دزدی بتو بدهند. 
فلا جر بجهازجغ جعل السْقاةً فی زخل آخیه: 
کارمندان یوسف (ع) پس از اينکه سهم گندم هر یکک از فرزندان یعقوب (ع) را سنجیده و پیمان نمودند بر حسب دستور یوسف 


(ع) پیمانه را در میان بار بنی يامین نهادند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱ب از ۲۷۸ 
و بمنظور اینکه پس از تفتیش او را تنها مورد اتهام قرار دهند و بمنظور مجازات و کیفر بنی يامين را در مصر تحت نظر قرار دهد و 
نگذارد بسوی کنعان باز گردد و پیمانه کلمه سقایه گفته شده شاید بلحاظ اينکه ظرف بزرگی بوده که چهارپایان کاروان از آن آب 
میآشامیدند و نیز گفته شده ظرف طلا و قیمتی بوده که در مقام طلب و جستجوی آن برآمدند. 
پس از آنکه یازده فرزندان یعقوب (ع) بسوی کنعان براه افتاده و اند کی راه پیمودند نا گهان منادی فریاد بر آورد که ای کاروان 
کنعانی شما پیمانه کارمندان عزیز مصر را ربوده و بسرقت برده‌اید بدیهی است با اينکه قبلا یوسف پس از معرفی خود ببرادر خود 
اظهار داشت که بیمناک مباش از نسبت ناروا که کارمندان بتو بدهند منظور آنستکه در اثر اتهام تو را در مصر بازدارم و اینگونه 
اتهام صوری انوار درخشان» ج ص: ۱۱۳ 
و ضرری ندارد و مخالف عقل و خرد نیست. 
و پس از بازرسی و تفتیش و کشف پیمانه در میان بار بنی يامین یافتند او در مقام انکار و دفاع از خود برنیامد که خود را تبرئه کند 
به این که بگوید من گندم را نسنجیده و کیل ننمودم هر که سنجیده و در ظرف ريخته ممکن است پیمانه را فراموش کرده در میان 
گندم و بار من نهاده باشد. 
او و لو علیهم ما ذا ون فافع ضواع الک و لمنْ جاء به حفل بعیر و آنابهزعيم: 
فرزندان یعقوب که بسوی کنعان راه می‌پیمودند ناگهان فریاد منادی را شنیده ناگزیر بسوی شهر باز گشتند و بکارمندان عزیز مصر 
گفتند چه گم کرده‌اید در پاسخ گفتند پیمانه پادشاه از دسترس خارج شده هر که آنرا بیابد و بیاورد یکبار کالا بطور جعاله و 
دستمزد باو خواهیم داد. 
او اه قذ عم ما جنا ید فی الْض و ما نا سارقین: 
فرزندان یعقوب پس از شنیدن فریاد منادی نا گزیر بدربار عزیز مصر باز گشتند و س و گند یاد نمودند که اولین بار که بمصر آمده از 
ما و از شخصیت و هویت ما کاملا تحقیقات و بررسی نمودند و عزیز مصر از ما سوالاتی در این باره نمود و پاسخ باو گفتیم که ما 
یازده برادر هستیم و پدر ما پیر و فرسوده است و برادر کوچکتر بمنظور پرستاری نزد پدر ما در وطن مانده. 
عزیز مصر دستور داد که بار دیگر که برای خرید کالا بمصر بيائیم او را بهمراه خود بیاوریم اینک او را برای خرید کالا آورده و ما 
هرگز برای سرقت نیامده و از این رذیله بری هستیم. 
قالوا قما جرا ان کم کاذبین: 
کارمندان عزیز مصر گفتند چنانچه انکار شما بی‌اساس بوده پیمانه را شما سرقت نموده باشید مجازات و کیفر سارق چیست. انوار 
درخشان» ج ص: ۱۱۴ 
قالوا جراوهُ تن وجد فی زخله هو جرا کذلک تجزی الظالمین: 
فرزندان یعقوب پاسخ گفتند کیفر و مجازات سارق آنستکه باید برای خدمتگذاری در اختیار صاحب مال سرقت شده در آید و فقط 
همان سارق مورد کیفر قرار میگیرد نه همراهان او و گفته شده که مراد آنستکه فقط یک سال سارق برای خحدمت در اختیار صاحب 
مال سرقت شده باید درآید. 
و نیز گفته شده که در آئین کشور مصر مجازات و کیفر سارق عبارت از چندین ضربه تازیانه و نیز دو برابر قیمت جنس و کالای 
سرقت شده بوده است. 
دا هم یل وعاء آخیه نم انتخرجها من وعاء آخبه: 


برای اینکه متوجه نشوند که غرض صحنه‌سازی است آغاز کالای برادران بنی يامین را بررسی نموده و مورد تفتیش قرار گرفت و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۷۸ 
سپس از کالای بنی يامین پیمانه را کشف کردند. 
کذلک کذنا لیوشت ماکان لأْحْدَ أَخاة فی دین الْملک: 
بر حسب حکم خرد قانونی که در هر کشور مقرر می‌شود در باره همه افراد آن کشور جاری است همچنین در باره هر فردی که 
وارد آن کشور شود محکوم بهمان مقررات خواهد بود بر این اساس در کشور مصر آنچه کیفر در باره سارق مقر بود غرامت مالی 
و تازیانه تأدیبی بوده یوسف علیه التّر لام وسیله‌ای نداشت که بدان بهانه بنی يامین را نزد خود نگهدارد و در برابر فرزندان یعقوب 
بظاهر عذر موجه داشته باشد. 
خلاصه یوسف (ع) میخواست از طریق عادی بنی يامین را در نزد خود نگهدارد فقط راه این بود که از فرزندان بعقوب سوال کند از 
مجازات سارق پاسخ گفتند سارق باید بخدمتگذاری صاحب مال سرقت شده درآید و تخصیص بسر زمین فلسطین و کنعان نداده و 
بطور اطلاق گفتند پوسف علیه السلام از گفتار آنان استفاده نمود. انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۱۵ 
و بنی يامين را بظاهر محکوم باین حکم نموده و او را نزد خود نگهداشت زیرا بر حسب دستور یوسف علیه الّرلام کیل و پیمانه 
پادشاه در اثاثیه بنی يامین نهاده شد بمنظور اينکه بظاهر او را سارق معرفی نموده حکم خدمتگذاری را در کشور مصر در باره بنی 
يامین اجراء نماید در صورتی که مجازات سارق بر حسب مقرر کشور غرامت مالی و ضربه تازیانه بود نه خدمت با توجه به این که 
در باره بنی يامین اتهام وی بسرقت ضرری نداشت. 
زیرا طبق گفتار یوسف (ع) به بنی يامین در جمله (فلا- تبتئس بما کانوا یعملون) به اين که در مقام توطثه و صحنه‌سازی خواهند 
برآمد که تو را مقصر معرفی نمایند اینگونه ظاهر سازی که به تبانی هر دو بوده بر وفق عقل و خرد است. 
کذلک کذنا لیوشت ما کاْ لخد أَخاة فی دین الْملک: 
باین وسائل کید و حیله که اشاره شد برای یوسف (ع) فراهم آوردیم زیرا بوسف (ع) متمکن نبود که برادر خود بنی یامین را با 
دلیل صحیح نزد خود نگهدارد ولی پرورد گار الهام فرمود بیوسف وسائل چندی را که بآنها اشاره شد بموقع اجراء گذارد و سپس 
توانست که با تصدیق برادران بنی يامین را در مصر بظاهر حبس نماید لا آنْ یشاء ال 
بر حسب الهامی که پروردگار بیوسف (ع) فرمود به این که پیمانه پادشاه را در بار بنی يامین پنهان کند و او را سارق معرفی نماید 
آنگاه بر طبق مجازاتی که فرزندان یعقوب گفته و پذیرفته‌اند که سارق باید بخدمت صاحب مال سرقت شده درآید یوسف برادر 
خود بنی يامین را در مصر نزد خود نگهداشت. 
تفع دَرّجات مَنْ نشاء: 
مبنی بر منت بر یوسف (ع) است که او را پرورد گار در اثر تقوی بر برادران خود برتری و فضیلت داده است. 
و وق کل ذی علم علیم: انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۱۱۶ 
علم صورت ان و فعلیت رشد روانی و دارای مراتب بیشمار است و مرتبه نازل آن از طریق حواس کسب می‌شود ولی مراتب و 
درجات دیگر آن از سنخ علم موهوبی است پرورد گار بشاگردان مکتب خود افاضه می‌فرماید و از آن جمله است الهامات غیبی 
نسبت بحوادث خارجی مانند خاطراتی که پیوسف صدیق (ع) الهام شد و در آبه (گذلکک کدنا لیوشت) آن را به ساحت پرورد گار 
نسبت داده است. 
الوا ان بشرق فد سرق آخ له من قبل سره وش فی تیه و لم هدما هم قال أم مر مکان و له عم بما تَصفون: 
فرزندان یعقوب علیه السلام پس از اينکه دیدند از بررسی بارها پیمانه در کالای بنی يامین بوده کشف شد افسرده خاطر شده گفتند 
این برادری داشت که قبل بر این دست بسرقت میزد یوسف علیه السّرلام از شنیدن این سخن از فرزندان یعقوب بسیار افسرده خاطر 


شد ولی اظهار ننمود دم فرو بست و این سخن و نسبت ناروا شاهد آنستکه حسادت دیرین خود را بیاد آورده اظهار نمودند یوسف 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه تب از ۳۲۷۸ 
(ع) بخاطر خود گذرانیده که بسیار مردمی شریر و پست و فرومایه هستید و این سخن و نسبت ناروا تناقض گوئی است و خود شما 
مرتکب جنایت در باه پرادر نی یامن شده و او را هنام کود کی چاه اقکندید و از دامن مهر پدرش او را بی‌بهره نمودید بآ 
الخزیژ ان له با 2 شیخاً کبرا فد دنا مکاه نا تراک من المخبیین: 
فرزندان یعقوب در مقام تضرع و زاری برآمده گفتند ای پادشاه و فرمانروا بنی يامین پدر بزر گواری دارد پیر و فرسوده هنگامی که 
از او اجازه خواستیم که بهمراه خود او را بیاوریم از ما عهد و پیمان گرفته که او را با ز گردانیم و یکی از ما برادران را بعوض او 
برای خدمت برگزین و او را رها بنما که بعهد خود وفا نمائیم و او را بنزد پدرش با زگردانیم و این احسان و منتی است بر همه ما 
زیرا ما تو را از نیک و کاران می‌دانيم که حاجت نیازمندان را می‌پذیری و بینوایان و تهیدستان انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۱۱۷ 
را کمک و باری می‌نمائی. 
قال معا له آن أََ ِا من وجذنا متاعنا ده انا ٍذا آَطالموت: 
یوسف علیه التر لام پاسخ گفت پناه می‌برم بخدا از اين انحراف که شخص بریء و بیگناه را عقوبت نمائیم و جز آنکه ما پیمانه خود 
را نزد او بافته‌ايم بخدمت برگزينيم. 
با توجه به این که غرض یوسف علیه الم لام این بود که بنی يامین برادر مادری خود را نزد خود نگهدارد نه بعنوان اجرای خدمت و 
ریت هو این ضورت ای خر وی امن و یوق ار که از و سم وتان قرب له اس خراهه برد: 
لا اتسوا مه خلضوا تا نجیا قال کبیرمع ألم تقلفوا َنآباکم قذ أَ علیکم موق من ال 
پس از آنکه فرزندان یعقوب ناامید گشتند از اینکه عزیز مصر بپذیرد که بنی يامین را رها کند و بسوی کنعان باز گردد و بجای او 
بمنظور اجرای عقوبت یکی از برادران او را برای خدمت نگهدارد همه فرزندان یعقوب (ع) از حضور عزیز مصر بکنار رفته برادر 
بزرگتر بنام یهودا گفت پدر بزرگوار ما عهد و پیمان اکید از ما گرفته که بنی يامین را چنانچه بهمراه خود بکشور مصر بياوریم او را 
نیز بهمراه خود با ز گردانیم. 
هم‌چنانکه زمان پیشین ما در باره یوسف برادرش جنایتها روا داشته او را هنگام کودکی بچاه افکنده و نیز او را معرض فروش 
در آوردیم بدین جهت من از دربار عزیز مصر بیرون نمیروم و گرو او بوده و نخواهم رهائی یافت جز اینکه پدر بزرگوارم اجازه 
دهد که بسوی او بازگردم و یا پرورد گار وسیله‌ای فراهم آورد که بنی يامين را رها نموده او را بتزد پدرم باز گردانم. 
ازجغوا الی آپیکن وا یا انا ناک سرق و ما شهذنا الا ما علشن: نوار درخشان» ج ص: ۱۱۸ 
برادر بزرگتر بنام یهودا ببرادران خود گفت شما بسوی کنعان نزد پدر بزرگوارم بازگشته و بوی بگوئید که بنی يامین پیمانه عزیز 
مصر را ربوده و در سهم کالای خود پنهان نموده بود پس از بررسی پیمانه کشف شد و چون حادثه را نمیدانستیم قبل بر آن حکم 
مجازات سارق را عزیز مصر از ما سوال نمود در پاسخ او گفتیم که کیفر سارق آنستکه بمنظور خدمت بازداشت شود و چنانچه قبل 
بر آن می‌دانستیم که بنی يامین پیمانه را ربوده حکم مجازات او را بعزیز مصر نمی گفتیم. 
و ما کٌا لیب حافظت: 
ما از حوادث آینده بی‌اطلاع بودیم و چنانچه می‌دانستيم بنی يامين را بهمراه خود بکشور مصر نمیآوردیم و نیز چنانچه میدانستیم که 
بنی يامین مورد اتهام سرقت است در پاسخ عزیز مصر حکم مجازات او را بیان نمی‌نمودیم بهر حال به حادثه‌ای که هرگز تصور 
نمیرفت دچار شده‌ایم. 
و سل الق یی کنا فیها و العیر ای فلا فیها و نا َصاوفون: 
پس از اينکه یهودا بزرگترین فرزندان بعقوب (ع) ناامید گشت از اينکه عزیز مصر (یوسف (ع) بنی يامین را رها کند که بکنعان نزد 


پدرشان با زگردد بهودا سایر برادران خود را بسوی کنعان فرستاد و بآنها سفارش کرد که بپدرشان یعقوب علیه الشلام جریان اتهام 
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بنی يامین را بگویند مورد عقوبت قرار گرفته و در مصر بازداشت شده است. 
و نیز یهودا گفت برای اثبات گفتار من پدر بزرگوارم از مسافرین که بهمراه ما از کنعان خارج و نیز در مصر وارد شده سوّال نماید 
و همه آنها جریان اتهام بنی يامین را شنیده‌اند اینک در مصر زندانی است و نیز بهودا اضافه کرد که من درخواست نمودم که عزیز 
مصر (یوسف) او را رها کند و بجای او مرا مورد عقوبت قرار دهد و زندانی نماید ولی نپذیرفت. 


انوار درخشان» ج ٩‏ ص! ۱۱۹ 
[سوره یوسف (۱۲): آیات ۸۳ تا ....]٩۲‏ ص : ۱۱۹ 


اشاره 


قال بل سوّث لکم أمشکم آنرا یو جمیل عتی له نب ینیبیم جمي و الم کي (۸۳) و ی عم و ال با أعفی 
علی یف و یت عیداة مق ارف نیم (۸۴) الوا اه 2 تفا تذکر بوشت علی تکون عرضا آو تکون من الهالکین (۸۵) 
قال ما آشکوا ی و حژنی یاه و عم من ال ما لا تون (۸۶) با ادعب تتحشنوا ین پُوشف و آخبه ولا تأشوا ین رح 
له لاش من روح اه للم لکافزون (۸۷) ۱ 
لا درا علیه قالوا با آز یا الخزیژ متا و هلا لصو و چنا پبضاعیة مُرجاة قوف لا الکیل و تض دق علینا رد له بیزی المتض قین 
(۸۸) قال عرل علع ماع پپوشف و یه شم جاملو ۸٩(‏ قالوا نک نت بُوشف قال آوشف و مذا ی تدم له 
یا تن يو یضیز ال الا فدیع جر النخیدیین )٩۰(‏ الوا ال زک لیا و اک تخاطیین ٩۱(‏ قال لا تثریبت 
علیکم الم ی بر له لک و و رم ار احمین )٩۲(‏ 


انوار درخشان» ج »٩‏ ص! ۱۳۰ 
(شرج) .... ص : ۱۲۰ 


پس از آنکه فرزندان یعقوب علیه الّرلام جز بهودا بزرگترین فرزندانش وارد کنعان شده بحضور پدر بزرگوارشان رسیدند سفارش 
یهودا و نیز جریان اتهام بنی يامین را گفتند بعقوب علیه التّرلام با نهایت افسردگی و تاثر خاطر فرمود قضیه بنی يامین نیز حیله 
نرق کی در آن بکار رفته هم چنانکه در باره فقدان یوسف این چنین بود زیرا از نظر الهامات و اشارتهای غیبی یعقوب متوجه گشت 
در واقعه بنی يامين برادر مادری یوسف علیه الّرلام نیز مانند بوسف حیله و نیرنک بکار رفته بخصوص که بهودا فرزند بزرگتر وی 
در مصر توقف نموده است. 

جمله تفریع یعنی در حبله و نیرنگی که در باره بنی يامین بکار رفته باز من صبر و شکیبائی را پیشه خود نموده و هرگز لحظه‌ای 
مقرون بشکایت بجز به پرورد گار نخواهد بود. 

عسّی له آَنْ نی بهمْ ی 

گفتار یعقوب علیه الترلام است امید از فضل پرورد گار چنانست که همه فرزندان من نزدم آیند و حضور یابند از این سخن بطور 
صراحت استفاده می‌شود که در انوار درخشان» ج4 ص: ۱۲۱ 


اثر اشارتهای غیبی می‌داند و امیدوار است یوسف (ع) نیز در قید حیات است و مانند حادثه بنی يامین که در همین نزدیکی حل و 
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کشف خواهد شد. 
اه و ال الحکیم: 
ذکر دو صفت فعل با تاکیدی که در بر دارد بیان آنستکه یعقوب (ع) طی سخنان خود اظهار امید در باره امری نموده که قریب 
چهل سال قرینه‌ای بر تحقق آن بنظر نمی‌رسید شاهد آنستکه صفت امید و رجاء یعقوب (ع) مبنی بر اساس و ظهوری از علم و 
حکمت پرورد گار است و نیز توام با حالت ابهام و اجمال بوده. 
بمنظور اينکه صبر و نیروی شکیبائی یعقوب (ع) نیز بعرصه ظهور درآید و امید و رجاء روح قدسی هرگز بر اساس خیال نبوده که 
هر لحظه تزلزل‌پذیر باشد و هر یک از صفات فاضله ارواح قدسیه بطور ثابت می‌باشد و بعبارت دیگر از جمله (ان یاْتینی بهم جمیعا) 
استفاده می‌شود که یعقوب (ع) ملاقات یوسف (ع) و بنی يامین و بهودا را بطور جمعی و یکسان مورد امید خود اظهار نموده در 
صورتی که بهودا در مصر بوده و باز گشت او بنزد بعقوب در کمترین ایام صورت می گیرد ملاقات وی با یوسف فرزندش نیز این 
چنین خواهد بود. 
و وی هه و فال با آعفی علی وشت و اییشت عیناه من الکزن مهو کطلیع: 
پس از آنکه یعقوب (ع) سخنان فرزندان خود را بشنید و جریان بازداشت بنی يامین را فهمید با اينکه اظهار امید نموده باز بسیار 
دلتتکک گشت و از گفتگوی با فرزندان رو بگردانید. 
آنگاه بار دیگر بیاد یوسف علیه ال لام عزیزش افتاد و حزن و اندوه قدیمی را تجدید نموده و بدان متوجه میسازد و از حزن و غصه 
پی در پی مردمک دیدگان یعقوب (ع) سیاهی و بینائی خود را از دست داده سفید شد و از نیروی بینائی آن کاست و پیوسته 
یعقوب (ع) خشم درونی خود را پنهان داشته و بکسی اظهار نمی‌نمود. انوار درخشان» ج ٩‏ ۱۳ 
قالا له تفا در وشت علی تکون حرضاً و تکون من الهالکین فرزندان یعقوب از نظر رأفت و مهر پیدر خود سو گند یاد 
نموده گفتند برای چه از غم دوری یوسف فراغت نمی‌یابی و پیوسته بیاد او هستی تا اينکه بیمار گشته بآستانه هلاکت درآیی و 
تسلیت فرزندان از نظر آن بوده که یعقوب پیوسته بیاد س رگذشت و حادثه نا گواری بوده که در باره یوسف دعوی نموده‌اند و 
یعقوب نیز آنرا تکذیب می‌نمود. 
تما آشکوا ی و مخزنی ای ال 
:سخن یعقوب (ع) مبنی بر حصر است که بفرزندان خود حزن و اندوه خود را اظهار نمی‌نمايم زیرا چنانچه بآنها اظهار نمایم پایان 
می‌یابد و فقط بپروردگار توانا حزن و اندوه خود را اظهار می‌نمایم که هرگز او را ملالت رخ نمی‌دهد و نیازمندان پیوسته از او 
حاجت‌های خود را خواستارند. 
عم من له ما لا تون 
:در اثر الهامات غیبی بحقایقی آشنا هستم و پیوسته بفضل پرورد گار امیدوارم که شما بهره‌ای از آنها ندارید. 
در کتاب نبوت بسندی از سدیر صیرفی از امام باقر (ع) روایت نموده میفرمود یعقوب (ع) از پرورد گار خواست که ملک الموت را 
پبیند و ملاقات نماید پس از حضور عرض کرد چه حاجت داری یعقوب (ع) فرمود آیا از روح یوسف اطلاعی داری و در ارواح او 
را ملاقات نموده‌ای عرض نمود نه از این رو یعقوب (ع) فهمید که یوسف در قید حیات است. 
مفسر گوبد: یعقوب اسرائیل (ع) بدرخواست از پروردگار ملک مقرب قابض ارواح را ملاقات می‌نماید و از او در باره حالات 
طبیعی و چگونگی سر گذشت یوسف (ع) که از امور محسوسه و حوادث جزئی است پرسش می‌نماید ولی خود از پوسف و از 
سرگذشت وی بی‌خبر است. انوار درخشان» ج ص: ۱۲۳ 


با ی ابو فتَحتّشوا من پوشف و آخیه: 
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یعقوب (ع) در اثر الهامات و اشارتهای غیبی که در آیه گذشته بآنها اشاره نموده است بفرزندان خود دستور میدهد که هنگام 
جستجوی از پوسف و برادرش بنی يامین فرا رسیده و تیره‌گی فراق و تعب بسر آمده تا بحال بر حسب مشیت پرورد گار هیچگونه 
وسائل و قرائنی نبود که بتوانند از یوسف و سرگذشت او جستجو نمایند. 
اینک ستاره سحر مژده می‌دهد که سپیده دیدار در شرف طلوع است و باندک جستجو می‌توانید آگهی بيابید بنی يامین در مصر در 
بازداشت است در طی اقدام بآزادی وی از پوسف و سر گذشت او نیز پپرسید. 
ولا تا شوا ین روح اللّه لا نیم من روح له الوم الکافزون: 
ارشاد بتوحید افعالی پرورد گار است نظر به این که قدرت کبریائی نامحدود است هرگز نباید از رحمت او اامید گشت زیرا بأس و 
ناامیدی شاهد بر عجز و محدودیت است پرورد گار بر حسب نظام آزمایش شدت حادثه و مصیبت نا گواری را که از هر لحاظ 
حساب شده و بطور دقیق هیچ گونه ابهامی در آن نیست پدید میآورد و هر لحظه اقتضا کند راهنمائی برای گشایش آن می گستراند 
نتیجه آنکه شدت و سختی در زندگی و توجه حوادث ناگوار و هم‌چنین فرج و گشایش آنها هر یک بر اساس صحیح استوار است 
با توجه به این که نظام آزمایش بشر نمونه‌ای از حسن تدبیر و صفت ربوبیت او است اولیاء و نیکان را بمقام عالی از عبودیت 
یا نله 
ما لوا علیه قالوا یا اریز مشنا و أهلن الضهٌ و جنا یضاعء مُرْحاة َو لا الکیل. 
یعقوب (ع) بفرزندان خود دستور داد بار دیگر بمصر باز گردید و از سر گذشت یوسف (ع) و بنی يامین پرسش نموده بررسی و 
جستجو نمائید و از سلامت دو فرزند خود آگهی بيابید و هرگز ناامید نشوند بدین دستور فرزندان یعقوب رهسپار مصر انوار 
درخشان» ج ص: ۱۲۴ 
شدند برای دو منظور یکی خرید گندم و مواد خواربار و دیگر درخواست عفو و آزادی برادرشان بنی يامين و هنگام ورود بدربار 
عزیز مصر گفتند ای پادشاه و فرمانروا هر یکک از ما و خانواده ما را بینوائی و پریشانحالی فرا گرفته در این سال قحطی با ثمن ناقص و 
ناچیز و وجه بی‌ارزش بحضور تو آمده‌ايم و کالا و مواد خواربار در عوض این وجه ناقص بما ارزانی فرما. 
و تصدّق علینا ان له َجْزی المتَضقینَ 
مبنی بر اظهار خواری و فروتنی است تصدق عبارت از دادن صدقه و مال برای رفع حاجت بینوایان است و نظر به اين که مجازات 
سارق که فرزندان یعقوب در حضور عزیز مصر بیان نمودند استرقاق بوده یعنی کیفر و مجازات سارق آنستکه بنده و اسیر نزد 
صاحب مال سرقت شده گردد و در اختیار او درآید بدین مناسبت از درخواست آزادی بنی يامین تعبیر به تصدق نموده‌اند بدیهی 
است آزادی شخص انسان از اسارت آشکارترین اقسام و انواع صدقه است زیرا بوسیله صدقه بمال میتوان حاجت بینوایان را رفع 
نمود ولی آزادی فرد انسان رهانیدن از بند اسارت و از قید برده گی است یعنی موهبت حیات تازه و حریت است. 
حضور فرزندان یعقوب در پیشگاه عزیز مصر و درخواست کالا و مواد خواربار بقیمت کم و ناچیز و نیز درخواست تصدق و آزادی 
بنی یامین از عزیز مصر نهایت اظهار خواری و مذلت است و حقیقت و سیرت بشارتی است که از طریق الهام و اشاره غیبی 
پرورد گار بیوسف فرمود هنگامی که برادران او را بچاه میافکندند طبق آیه ( رهم هذا و هم لا یَشَعَرُون) مبنی بر اینکه 
بیوسف (ع) تسلیت فرمود که در آینده نزدیکی سیرت و حقیقت این رفتار بی‌رحمانه را که برادران در باره تو هنگام کود کی انجام 
دادند برای آنان بادآوری خواهی نمود. 
قال عَلْ علمم ما عنم پُوشت و آخبه: 
هنگام آن فرا رسید که عزیز مصر خود را بفرزندان یعقوب معرفی نماید انوار درخشان؛ ج ص: ۱۲۵ 


و پاره‌ای از سر گذشت خود را یاد آوری نموده که مقرون بملامت و اندوه است و هنگامی سر آمد که پیمانه مصیبت فراق یعقوب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷+ از ۲۷۸ 
از فرزند عزیزش یوسف لبریز شده بنصاب رسید و در اثر جنایت که برادران پوسف در باره او اجراء نمودند و او را بچاه افکنده و 
سپس او را بقیمت اندک بفروش رسانیده یادآوری نماید و دشوارتر آنکه از دامن مهر پدری مانند یعقوب او را بی‌بهره نمودند و 
یعقوب اسرائیل (ع) را دچار فراق فرزند عزیزش نمودند این اشاره بصحنه پهناور آزمایشی بود که ساحت کبریائی برای یعقوب 
اسرائیل و یوسف صدیق علیهما الّرلام گسترانید و با پیمودن این صحنه و این سر گذشت هر دو بمقام عالی از عبودیت و ظهور 
صدق و صفای ذاتی خود نائل آمدند. 
جاملون: 
هنگام کودکی که مرا بچاه افکندید پرورد گار مرا از الهامات غیبی بهره‌مند و صحنه سر گذشت مرا در کمترین لحظه‌ای ارائه فرمود 
و گواراتر آنکه مرا تسلیت فرمود که بهر حادثه ناگواری سر تسلیم فرود آوردم. و هیچ یک از شما بهره‌ای از اين موهبتها نداشته‌اید. 
قالوا الک لت وشف قال آنا ُوشف و هذا آخی فد مر له عاین: 
پس از آنکه پوسف این سر گذشت را که کسی بآنها آگاه نبود یاد آوری نموده و خود را معرفی کرد فرزندان یعقوب در شگفت 
شده پرسیدند آیا تو همان یوسف فرزند بعقوب هستی آنگاه فهمیدند که عزیز مصر که مکرر بدربار او آمده و کالا و مواد خواربار 
می‌گرفتند بوسف برادر آنها بوده است یوسف نیز در پاسخ سوال آنها فرمود بلی من یوسف فرزند یعقوب اسرائیل هستم و شاهد 
دیگر آنکه بنی يامین برادر پدر و مادری من است پرورد گار بر من و او منت نهاد. 
اه من یی و بضبو فا له لا بضیع جر المخسیی: 
اولین بار که یوسف (ع) خود را معرفی نمود و فرزندان یعقوب برادر خود انوار درخشان» ج ص: ۱۲۶ 
یوسف را شناختند شروع بدعوت و ارشاد آنان نموده فرمود هر که از گناهان بپرهیزد و بانجام وظایف قیام نمایند و در برابر حوادث 
ناگواری که بر آنان رو آورد سر تسلیم فرود آورند پروردگار آنان را جزاء و پاداش خیر دهد. 
قالوا نله لد آمررک ال عَنا و ان کنّا لخاطتیت: 
فرزندان یعقوب (ع) س و گند یاد نموده گفتند که پرورد گار تو را بر ما فضیلت و برتری بخشید و تو را فرمانروا و ما را در پیشگاه تو 
نیازمند نمود و بگناهان و جنایتهای خود اقرار می‌نمائیم زیرا جنایاتی که در باره تو روا داشته‌ايم بگمان اينکه بر ما فضیلت و برتری 
نیابی ولی پرورد گار رفتار و جنایتهای ما را سبب رفعت مقام و سرفرازی تو قرار داد قال لا تثریب علیکم الیژع یف ال لکم. 
یوسف در مقام قبول عذر آنان برآمده فرمود ای برادران بر شما امروز دیگر باکی نیست هر چه گذشته نادیده گرفته و صرف نظر 
نموده‌ام و برای هر یک از ساحت پرورد گار طلب مغفرت نموده که هر یک از شما را عفو فرماید و از رفتار شما در گذرد. 
و هو عم ال احمین: 
هم‌چنانکه من در اثر عذر خواهی شما از گذشته‌ها صرف نظر نمودم و رفتار شماها را نادیده گرفتم و از پرورد گار نیز درخواست 
عفو و آمرزش می‌نمایم ساحت او اولی و شایسته آنستکه عفو فرماید و بر من و بر شما ترحم فرماید. 
در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت نموده گفت شنیدم از امام باقر (ع) حدیث میفرمود هنگامی که یعقوب (ع) فرزند خود یوسف 
را از دس داهن و آنشوه آق نسبان شد و نو ژیادی گرنه از سب شد که دید گان او از هرن سفید کرفداو سار نازمتت کشی‌ و 
حالت او تغییر یافت و هر سال دو بار برای بهار و زمستان از کشور مصر مواد خواربار خریداری مینمود و گروهی از فرزندان خود را 
با ثمن اندک بسوی مصر با هم‌سفران دیگر میفرستاد و چون وارد بر یوسف شد پس از انوار درخشان» ج ص: ۱۲۷ 
آنکه عزیز مصر او را بسمت خزینه‌داری مصر نصب کرده بود هنگامی که فرزندان یعقوب وارد بر پوسف شدند آنها را شناخت 
ولی آنها او را نشناختند در اثر بزرگی و عزت او یوسف به آنها گفت که قيمت کالای خود را بیاورید پیش از سایر هم سفران خود 
و سپس بکارمندان خود دستور داد که ثمن کالایی که برای خرید کالا آورده بودند در میان بار آنها پنهان نمایند کارمندان دستور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۷۸ 
عزیز مصر را اجرا نمودند. 
عزیز مصر بفرزندان یعقوب فرمود شنبده‌ام که شما برادرانی از پدر داشتید چه شدند؟. 
پاسخ گفتند اما برادر بزرگتر را گرگ در صحرا دریده بخورد و برادر کوچکتر او نزد پدر پیر فرسوده ما است زیرا که باو زیاد 
محبت دارد. 
عزیز مصر فرمود: او را بهمراه خود برای خرید کالا بیاورید چنانچه او را بهمراه خود نیاورید کال بشما نخواهم داد. 
پاسخ گفتند باید پدرمان اجازه بدهد تا اينکه او را بهمراه خود بياوريم چون بکنعان نزد یعقوب با زگشتند و کالاها را گشودند. 
قیمت و پول که برای خرید کالا برده بودند در میان بار خودشان دیدند به یعقوب گفتند: عزیز مصر ثمن و قیمت خرید کالاها را 
قبول ننموده و بما رد کرده است که بار دیگر بنی يامین را بهمراه خود نزد عزیز مصر ببریم و ما او را حفظ مینمائیم. 
یعقوب (ع) فرمود: چگونه بشما اطمینان نمایم هم چنانکه قبلا در باره برادر او بشما اطمینان نمودم و پس از اينکه شش ماه گذشت؛ 
برای خرید کالا بشهر مصر مسافرت نمایند. 
یعقوب علیه السلام با ثمن و وجه اندک آنها را فرستاد و از آنها در باره بنی يامین عهد و پیمان گرفت و هنگامی که وارد مصر 
شدند عزیز مصر سوال کرد آیا بنی يامين را بهمراه خود آورده‌اید. گفتند. بلی دستور داد او را حاضر نموده» بنی يامين را بداخل 
منزل خود برد و او را بخود چسبانید و خود را باو معرفی نمود. انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۱۲۸ 
هر دو بسیار گریستند پوسف گفت: بیمناک مباش از اينکه من بآنها دستوراتی بدهم و سپس بوسف برادرش بنی يامین را برای 
سنجش کالا آورده و بکارمندان خود دستور داد پس از تحویل کالاها پیمانه را در بار بنی يامین پنهان کنید. 
دستور را اجراء کردند. همه فرزندان یعقوب با هم‌سفران روانه کنعان شدند. 
نا گهان کارمندان عزیز مصر (یوسف) فریاد برآوردند که آی کاروان شما پیمانه پادشاه را بسرقت برده‌اید. کاروان بسوی مصر 
بازگشته گفتند چه گم کرده‌اید پاسخ گفتند پیمانه پادشاه گم شده و هر که آنرا بیاورد یک بار شتر باو کالا بطور تبرع میدهیم. 
در پاسخ فرزندان یعقوب سوگند یاد نمودند که ما هرگز سرقت ننموده‌ايم گفتند مجازات کسی که سرقت نماید چیست؟ 
در پاسخ گفتند مجازات سارق این است که در اختیار صاحب مال سرقت شده در آید و برای او خدمت نماید. 
سپس دستور داد که بار فرزندان یعقوب را جستجو نمایند و سپس پیمانه را از بار بنی يامین کشف نمودند. 
فرزندان یعقوب گفتند چنانچه بنی يامین سرقت کند مانند برادرش که سرقت می‌نمود. عزیز مصر به آنها فرمود فوری از مصر خارج 
شوید. 
فرزندان یعقوب عرض کردند ای عزیز مصر بنی يامین پدر پیر و فرسوده‌ای دارد و از ما عهد و پیمان گرفته است که او را بهمراه 
خود با زگردانيم و یکی از ما برادران را بجای او نگهدار بمنظور خدمت و ما تو را از نیک وکاران می‌شناسیم عزیز مصر (یوسف) 
فرمود (معاذ الله) هررگز جز آنکه پیمانه را ربوده است مجازات نخواهم نمود. 
فرزند بزرگ یعقوب گفت من از مصر خارج نخواهم شد تا اينکه پدرم اجازه دهد و يا پرورد گار حکم فرماید. آنگاه فرزندان 
یعقوب بسوی کنعان روانه شدند. یعقوب بانها فرمود بنی يامین کجا است؟. انوار درخشان» ج ص: ۱۲۹ 
در پاسخ گفتند بنی يامین پیمانه پادشاه را ربوده بود. او را بجرم سرقت بازداشت نمودند و از هم‌سفران ما پپرسید تا اينکه جریان 
سرقت و محکومیت او را حکایت نمایند بدین جهت یعقوب بر غم و اندوه او افزوده شد و پشت او خمیده گشت. 
در کتاب کافی بسندی از حیان بن سدیر از امام باقر (ع) روایت نموده گفت عرض نمودم مرا خبر بده از دستور یعقوب بفرزندانش 
(اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه) امام فرمود یعقوب می‌دانست که فرزندش یوسف در قید حیات است. 


در صورتی که بیست سال بفراق او گرفتار بود سوال کردم چگونه یعقوب می‌دانست. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۲۷۵۲۱۰۵۲7۱ صفحه +٩‏ از ۲۷۸ 
امام فرمود یعقوب روزی هنگام سحر از پرورد گار مستلت نمود که ملک الموت بر او نازل شود. 
پس تریال بر او نازل شده عرض کرد چه حاجت داری یعقوب فرمود مرا خبر بده از قبض ارواح آیا بطور دسته جمعی آنها را بض 
می‌نمائی و یا به تنهائی در پاسخ گفت بلکه ارواح را بطور تفرقه و یکایک قبض می‌نمایم» یعقوب فرمود آیا روح یوسف را قبض 
نموده‌ای. 
عرض نمود نه بدین جهت یعقوب فهمید که یوسف در قید حیات است. 
آنگاه بفرزندان خود فرمود: (اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه). 


انوار درخشان. ج ٩‏ ص! ۱۳۰ 
[سوره یوسف (۱۳): آیات ٩۳‏ تا ۱۰۲] .... ص :۱۳۰ 
اشاره 


با پقییعی مذا َو علی وج آبیأت بعدرا و نی پأقلکم جمیین )٩۳(‏ ولا قضلت ای قال وفع لیلج ریخ 
شت لو لا آن دون )٩۴(‏ قاوا له نک فی ضلایک القدیم )٩۵(‏ قل نْ جا یی له علی وه فا هب قال ا 

4 تیلم نله ما لا تعلغون (۶٩)قاا‏ ابا از نا نا نکن حاطیین )٩۷(‏ 

ال سوق آشنیز لکم یّی هر لو ریم )٩۸(‏ لا لا علی ی مه شف آوی اه هو قال الوا مضو اذ شاء له مین 

6٩‏ و ره از و وا ید لب بت ما یل ژدای ین تبلق لها نیع و قذآخمن بی ذ آشرجنی 

الشجن و جاء بکم من ابو ین بد آن ترخ اسان بینی و ین ٍشوتی ان ربّی ی لما بشاة َو الط الحکيم (۱۰۰) رَبٌ 

میتی ین امک و علنتیی ین تأویل احاییت نی التماوات وا زض لت وی فی الا و :تیلم یی 

باصَالحین (۱۰۱ ذلک من آباء ایب توحبه ایک و ما کنت لدَیهم اجنوا فرشم و همع یَفکوون ٩۰۷(‏ 

انوار درخشان» ج ص: ۱۳۱ 


(شرح) .... ص : ۱۳۱ 


ادْعیوا میصی مدا له علی وجمه آبی بت بصیرا 

پایان قصه و س رگذشت یوسف صدیق (ع) است. پس از آنکه خود را ببرادران معرفی نمود و دلایل و قرائن آشکاری که یوسف 
یادآوری نمود تصدیق کردند آنگاه فرمود این پیراهن مرا برای پدر بزرگوارم ببرید و برخسار نورانی و دید گان او نهاده بینا خواهد 
شد پرورد گار از فضل خود بدید گان پدرم عافیت و شفا بخشد پس از اينکه در اثر جریان و اندوه فراق من سالهای متمادی دید گان 
ام یه فان لو اش 

و این بشارت و مژده اولین هدیه‌ای است که یوسف علیه التّرلام به پیشگاه پدر بزر گوارش یعقوب تقدیم نمود و بفضل پروردگار 
دید گان او بینا گردید و برای رژیت و دیدارش پس از سالها فراق آماده شود و نیز از مشاهده دربار و عظمت آن از نعمتهای 
پرورد گار سپاسگزاری نماید. 

و ما فصلت لمیر قال ومع ای لد ریح ُوشت ولا ان دون 

هنگامیکه بدستور یوسف بعضی برادران پیراهن او را بهمراه داشته از مصر خارج شده و رهسپار شام و کنعان شوند. 


یعقوب اسرائیل (ع) بطور شهود احساس کرد و به بعض فرزندانش که در انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۳۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۲۷۸ 
حضور او بودند فرمود بطور حتم رایحه بوسف بمشامم میرسد شاهد آنستکه در زمان نزدیکی بملاقات او نائل خواهم شد ولی 
چگونه سخنان مرا تصدیق خواهید نمود. 
قاُوا له انکک لفی ضلالک مدیم 
مبنی بر توبیخ در ضمن تکذیب سخن بشارت آمیز یعقوب است که فرمود بطور حتم رائحه یوسف بمشامم میرسد. 
فرزندان وی با کمال گستاخی و جهالت سوگند یاد نمودند که این سخن نیز مانند سخنان همیشه تو است و پیوسته بامید دیدار او 
هستی. 
فرزندان غافل از آنند که یعقوب اسرائیل بی‌اساس هر گز صفای روان او را خطوری تیره نخواهد نمود و هرگز رابطه مرموز او با 
روان پاک یوسف گسیخته نخواهد شد. 
لا آَن جاء ابیز اه علی وجهه مات بصیرا: 
هنگامی که بدستور یوسف پیراهن او را از مصر آورده بحضور یعقوب رسیدند پیراهن را برخسار و دید گان یعقوب نهادند» 
بیدرنک دید گان یعقوب بینا گردید. 
ال آ مق لکم ای عم من الّه ما لا تقلمون: 
پاسخ سخنان ملامت آمیز فرزندان است که یعقوب (ع) فرمود بهره‌هائی از الهامات غیبی دارم که از نظر قصور فکر هرگز درک 
نخواهید نمود که بچه مستند پیوسته بانتظار دیدار پوسفم بسر میبرم. 
اینک رائحه او از راه دور بمشامم میرسید شاهد گویائی است که رابطه‌ای هر دو ما را با ساحت کبریائی پیوسته است. 
قالوا یا انا استَْفه لا ذنُوینا انا کنّا حاطتیت. 
پس از آنکه فرزندان یعقوب در این مدت مدید رفتار ناپسند و سخنان ناروا انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۱۳۳ 
گفته‌اند. آنگاه صحت گفتار و سخنان بعقوب آشکار شد بهره‌ای از حقایق را درک نمودند در مقام اظهار پشیمانی بر آمده گفتند 
ای پدر عزیز درخواست داریم از پرورد گار مغفرت و آمرزش برای ما بخواه و ما پیوسته در خطا کاری بسر میبریم و اینک اظهار 
ندامت از کردار و سخنان ناروای خود می‌نمائیم. 
قال موف أستفیر تکم ری 
یعقوب علیه الّرلام وعده فرمود در انتظار آن هستیم که پرورد گار نعمت را بر ما تمام و وعده خود را انجاز فرماید و بدیدار یوسف 
مسرور شویم سپس سحرگاه و یا در شب جمعه برای هر یکک از شما از پرورد گار طلب مغفرت و رحمت نمایم. 
و عفر لرحيم: 
صفت پرورد گار بطور اطلاق است و هرگز برای تحقق فعل پرورد گار قید و امکانی تصور نمیرود زیرا قید و شرط از نظر امکان و 
نقص است. 
و بمنظور اجرای فاعلیت و تتمیم نیروی فاعل است و نظر به این که فاعلیت ساحت پرورد گار تام و فوق تمام است نقصی و يا قیدی 
در آن تصور نمی‌رود هم چنین در فعل و اثر کبریائی او نیز نقصی راه نخواهد داشت. 
بر این اساس هر قید و شرطی برای تحقق فعل و اثر پرورد گار فرض شود برای تتمیم قابلیت مورد است بهمین قیاس قبول دعا و طلب 
مغفرت پیامبران از پرورد گار برای کسی بطور حتم است و هرگز درخواست پیامبران مورد رد نخواهد بود و چنانچه قیدی ذکر 
شود و يا بتاخیر افتد» بمنظور تتمیم قابلیت مورد است. 
لا لوا علی بوشف آوی یه یه و قال الوا مضر: 


هنگامی که یعقوب و عائله او که از فرزندان و خانواده‌های آنها صورت میگرفت بنزدیکی شهر مصر رسیدند یوسف (ع) نیز بمنظور 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۷۱ از ۲۷۸ 
استقبال پدر بزرگوارش از شهر و حومه آن خارج شده آنها را ملاقات نمود. انوار درخشان» ج ص: ۱۳۴ 
هنگامی که یعقوب پیامبر (ع) و خاله‌اش مادر مقامی خود را دید هر دو را بآغوش کشید و خوش آمد گفت آنگاه بمنظور 
بزرگداشت و گرامی داشتن مهمانان عزیز فرمود همه وارد شهر مصر شوند. 
ِنْ شاء ال آمنیت: 
از نظر توحید افعالی تعلیق بمشیت و خواست پرورد گار نمود که اجازه ورود بدربار پادشاهی سبب تام برای امنیت و آسایش 
نخواهد بود بلکه همه آنها معدات بوده حقیقت و روح تأثیر همانا مشیت و خواست پرورد گار است. 
وفع أَبََیّه علی العوش و وا له دا 
پس از ورود یعقوب (ع) و همسرش بدربار پادشاهی بر حسب دستور یوسف گماشتگان وی هر دو را بر سریر پادشاهی جا داده 
نشانیدند و هنگام ورود یوسف بر آنها تابش نور الهی و فروغ جمال یوسفی ناگهان آنها را فرا گرفت همه خواه و ناخواه بحالت 
سجده در آمدند. 
بدیهی است سجده آنها بمنظور شکر و سپاس از نعمت پرورد گار و بقصد عبادت بوده. مانند سجده بعنوان عبادت پرورد گار برابر 
کعبه که اصالت ندارد بلکه اقبال بآن طریقی است یعنی غرض اظهار عبادت و سپاس از نعمت پرورد گار است از جمله سجده 
کنند گان یعقوب اسرائیل (ع) است که وظیفه او دعوت جامعه بشر بتوحید و خداپرستی و تبری از شرک است و هرگز رفتاری که 
آميخته بش رک و يا در آن شاثبه ش رک باشد از او سر نخواهد زد تا چه رسد به سجده که بر حسب طبع اظهار عبودیت و انقیاد و 
0 
تفسیر قمی بسندی روایت نموده که بحبی بن اکثم از مسائل چندی از امام اپی الحسن علی الهادی (ع) سژال نمود از جمله آن بود 
آیا یعقوب و فرزندان او برای یوسف سجده نمودند و حال آنکه پیامبر بودند. 
امام پاسخ فرمود اما سجده یعقوب علیه السلام و فرزندان او برای انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۳۵ 
یوسف علیه التّرلام نبود بلکه بمنظور اطاعت و سپاس پروردگار و تحیت بیوسف بود مانند سجده فرشتگان که بمنظور طاعت 
پرورد گار و بز رگداشت آدم علیه السلام بود بدین جهت یعقوب و فرزندانش و یوسف نیز با آنها بسجده درآمدند بمنظور شکر و 
سپاس از نعمت پرورد گار که پس از سالها جدائی و فراق بملاقات هم نائل آمدند. 
قال بات مذا ول رغیای من کل قذ جعلها یی عم 
پس از اينکه یعقوب و همسر او با یازده فرزندان وی بسجده در آمدند یوسف خطاب بپدر بزر گوارش نموده عرض کرد این واقعه و 
صحنه تاویل و تعبیر خوابی است که در کودکی دیده بودم پرورد گار آنرا از خوابهای با حقيقت و صحت قرار داد. 
وق خسن بی اد آرجنی من السجن و جاء بکغ من ابو من بغد آن رَْالیطانْبییی وین |نحوتی: 
در این مدت مدید پرورد گار پی در پی بمن احسانها فرموده مرا از زندان عزیز مصر رها نمود پس از اینکه شیطان میان من و 
برادرانم جداتی افکند و چگونگی آنرا ذکر نمود که مرا بچاه افکندند و سپس بعنوان اسارت مرا بکاروان فروخته و به کشور مصر 
روانه نمودند گرچه بدربار پادشاهی انتقال یافتم و در نعمت و آسایش بودم ولی در نتیجه دچار حبس و محکوم بزندان شدم فقط 
بمنظور سپاس از نعمتهای پرورد گار برهائی از زندان عزیز مصر اشاره نمود که تعبیر خواب وی سبب شد که مرا از زندان که مدت 
آن مبهم بود خارج نماید و نظر به این که مرا لا-یق و شایسته یافت درخواست نمود که امور مالی و اقتصادی کشور مصر را بمن 
واگذارد اینک من وارث ملک و سلطنت او هستم. 
اد رب ی آطیت لما یام 


جمله با تا کیدی که در بر دارد بیان توحید افعالی پرورد گار و اينکه از نظر انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۱۳۶ 


۳۴۲666 ۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۷۸ 
قدرت بی‌حد او از هر چه بخواهد می‌تواند خواسته خود را اجراء فرماید و از عوامل طبیعی با اينکه رابطه مستقیم با غرض خاص او 
ندارد همان نتیجه و غرض بر آن اسباب مترتب می‌نماید مثلا وسائلی که بر حسب طبع سبب مذلت و خواری است آنها را سبب 
عزت و فخر و آسایش قرار میدهد و وسائلی که سبب گمنامی و تیره بختی است آنها را وسیله شهرت و نیک نامی و حسن سمعه 
مقر قی مین نما و 
و شاهد آنستکه مشیت پرورد گار فقط روح تأثیر و سببیت در همه وسایل و اسباب طبیعی میباشد و اینگونه اظهار قدرت بر حسب 
غالب در باره اولیاء و بر گزید گان بظهور میرسد که شایسته لطف و موهبت خاصه پرورد گارند. 
و مر ليم الحکیم: 
صفت فعل پرورد گار و مبنی بر حصر است گفتار یوسف علیه السلام مبنی بر سر گذشت خود که همه را ظهوری از علم و حکمت و 
اتقان تدبیر پرورد گار معرفی مینماید که آنچه را شایسته دانسته در باره من اجراء فرموده از آن سپاسگزارم. 
رب قذ آیّتی من الملکک: 
مبنی بر سپاس از نعمت پرورد گار و شرح و تفسیر جمله (قد جعلها ربی حقا) میباشد که حقیقت و سیرت مسجود بودن برای یعقوب 
پیامبر (ع) و گروه دیگر مقام عالی و پرتوی از فضائل و کمالاتی است که پرورد گار موهبت فرموده و آثار مهمی در بر دارند 
پرورد گار بظاهر بمن سلطنت و فرمانروائی در کشور مصر موهبت فرمود که بورائت از عزیز مصر بمن انتقال یافت. 
بدیهی است سلطنت و فرمانروائی پیامبری هم چه بوسف صدیق علیه التلام غیر از سلطنت افراد عادی است که بر اساس ظلم و ستم 
است بلکه سلطنت و فرمانروائی پیامبران بر اساس شایستگی و لیاقت آنها است. 
بدین جهت از جمله نعمت بطور اطلاق بشمار آمده و اختصاص بافراد انوار درخشان» ج ص: ۱۳۷ 
خاصی از رسولان دارد و بهترین وسیله و فرصت برای دعوت جامعه بشر بتوحید و بمکتب خداپرستی است بدین نظر مورد سپاس 
است ولی سلطنت و فرمانروائی سایر افراد آميخته بظلم و هررگز نعمت بطور اطلاق نخواهد بود. 
و علمتبی من تأویل ال حادیث: 
از جمله نعمتهای پرورد گار که منطوی در جمله (قد جعلها ربی حقا) و در آن درج است آنستکه پرورد گار پیوسته از تعلیمات غیبی 
و اشارات باطنی مرا بهرمند فرموده و بشرحی که گذشت از حوادث جهان چه در خارج و چه رژیت صحنه مثالی آن در خواب و 
چه ریت دیگری صحنه را در خواب حقیقت و تعبیر آنرا پرورد گار بمن آموخته و تعلیم فرموده که بچه صورت در خارج تحقق 
خواهد یافت این نعمت نیز از اختصاصات بعض پیامبران است مانند یعقوب اسرائیل (ع) و یوسف صدیق (ع) و پرتوی از ارتباط با 
عوالم ماوراء طبیعت و روزنه‌ای از ارائه عالم ملکوت است. 
فاطر السماوات ی 
مبنی بر استناد بصفت فعل پرورد گار و آفرینش کرات بیکران و زمين پهناور و اتقان تدبیر در باره آنها است که از کتم عدم آنها را 
پدید آورده و اصل و ريشه ولاعیت و تدبیر پرورد گار است که در اثر آفرینش هر موجودی بر حسب استعداد و قابلیت آنچه را 
شایسته باشد موهبت می‌فرماید. 
آنت وَلّی فی الا و الَخرذ: 
تفسیر جمله متصله است از جمله نعمت تدبیر پرورد گار و سپاس از آن آنستکه یوسف (ع) بولایت حقیقی پرورد گار در همه شون 
وجودی خود اقرار و سپاسگزاری می‌نماید که چه در این جهان طبع و چه در عوالم آینده بلکه در همه عوالم سابق که ثابت هستند 
پروردگار بهر یک از افراد بشر از نیک و بد ولاعیت حقیقی بطور یکسان دارد و تفاوت جهان طبع و عوالم آینده با عوالم سابق 
آ تشگ در این جهان و نشئات آینده انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۱۳۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۷۳۲ از ۳۷۸ 
ولایت و تدبیر پرورد گار در باره هر یکک از افراد بشر بطور آشکارا و بوجودات خاصه آنها است و سر اینکه یوسف صدیق (ع) در 
مقام سپاسگزاری توجه بعوالم سابق ننموده بلکه اکتفاء بعالم دنیا و آخرت نموده آنستکه اين دو عالم که مرکب از نشتآتی است 
مسطور و ظهور همان عوالم ثابت و مستقر می‌باشد. 
ولاعیت بطور اطلانق پرورد گار در باره پیامبران در اين عالم از نظر اينکه اسلام اعتقادی و تسلیم ارادی آنان طبق تسلیم و انقیاد 
وجودی آنان ظهور بیشتری دارد ولایت پرورد گار بر آنان نیز باين دو عالم معرفی شده است. 
ولایت و تدبیر پرورد گار عبارت از موهبت وجودی در باره افراد ممتاز است که در مقام تسلیم محض هستند و خودستائی در آنان 
راه ندارد بدین جهت پرورد گار نیز بر حسب قابلیت مورد قائم بر شون وجودی و صفات و فضائل آنها است و از نظر اينکه انقیاد 
ارادی آنان بطور کامل و اطلاق است و شائبه خودستائی و استقلال در آنان نیست که از آن تعبیر بطهارت ذاتی و عصمت می‌شود 
ولایت و تدبیر پرورد گار بر آنان نیز بطور اطلاق خواهد بود. 
مبنی بر دعاء و اظهار حاجت است که بر حسب ولایت و تدبیر بطور اطلاق پرورد گار آنستکه مرا در مقام رضای محض و تسلیم 
برآور و همه لحظات زندگی من این چنین رهسپار گردد و در هیچ یکک از شئون وجودی من شاثبه خودستائی و استقلال نباشد و 
تسلیم ارادی و انقیاد وجودی مرا نیز بطور صفت مقر دار و هرگز خللپذیر نباشد. 
و آلحّنی بالسالحین: 
دعا و اظهار حاجت دیگری است صالح بطور اطلاق عبارت از پیامبران‌اند که بموهبت وجودی و صلاح ذاتی معرّفی شده‌اند و 
شایسته در مقام عبودیت هستند و شائبه خودستائی و خلل در عبودیت آنان نیست. 
مانند ابراهیم خلیل و اسحاق و بعقوب اسرائیل علیهم الشلام و درخواست لحوق انوار درخشان» ج ص: ۱۳۹ 
و الحاق بصالحین آنستکه از سیرت و روش آنان پیروی نمایم و در اداء بای ی ی ی 
جانبه و آنان و همنشین آنها قرار دهی ذلک من آاء الب 
وجبه ایک و ما کت لدم اذ آجمغوا آتوشع ومع یفکژون: 
پس از اینکه قصه و سر گذشت یوسف در آیات کریمه ذ کر شد به رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده آنچه از واقعه و 
س رگذشت یوسف بتو تعلیم نمودیم بقوم خود و بجامعه بشر تعلیم بنما که از جمله دلایل نبوت و صدق دعوی تو است و نیز ای 
رسول گرامی صلی اه علیه و آله نبودی هنگامی که فرزندان یعقوب تصمیم گرفتند که پوسف را هنگام کودکی بچاه افکنند و 
سپس او را بکاروان فروخته و او را بسرزمین دور روانه نمودند. 
در تفسیر مجمع از امام صادق (ع) روایت نموده در باره آیه (و ما فلت العیر قال ۳ ی لد ریخ بُوسف) فرمود هنگامی که 
فرزندان یعقوب پیراهن یوسف را بهمراه داشته و از مصر خارج شده رهسپار کنعان و فلسطین شدند با اینکه مسافت ده روز بود 
یعقوب (ع) رایحه یوسف را احساس نمود. 
در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام باقر (ع) روایت نموده که فرمود یوسف علیه السلام در پاسخ برادران خود فرمود (لا تثریب 
غلیکم الیوم) بر ما باکی تست 
پرورد گار شما را می‌آمرزد. پیراهن مرا که از اشک دید گان من تر شده ببرید و برخسار پدرم یعقوب گذاربد و سپس یعقوب (ع) و 
خانواده‌های خود را بمصر بیاورید و برادران را بسوی کنعان فرستاد و وسائل مسافرت آنها را از هر لحاظ فراهم نمود. 
هنگامی که از مصر خارج شده رهسپار کنعان شدند یعقوب رائحه یوسف را انوار درخشان ج ص: ۱۴۰ 


احساس نمود و بفرزندانی که در حضور او بودند فرمود: رائحه یوسف به مشامم می‌رسد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۷۸ 
فرزندان یعقوب که از مصر خارج شده با سرعت بسوی کنعان روانه شدند از نظر اينکه دیدند که برادرشان یوسف پادشاه مصر 
است و مسیر آنان از مصر بسوی کنعان نه روز مسافت بود هنگامی که وارد کنعان شده بحضور یعقوب رسیدند پیراهن یوسف را 
برخسار یعقوب نهادند بیدرنک دید گان یعقوب بینا شد. سوال نمود فرزندم بنی يامین چه شد. پاسخ گفتند: او را نزد برادرمان 
پوسف گذاردیم یعقوب از نعمت پرورد گار سپاسگزاری نموده سجده شکر بجا آورد و دید گان او بینا شد و کمر او صحیح و سالم 
گشت بفرزندان خود فرمود همین امروز آماده شوید بسوی یوسف روانه شویم. 
فرزندان یعقوب پس از تهیه وسائل بسوی مصر روانه شدند در حالی که یعقوب (ع) و یاحیل خاله یوسف بهمراه آنها بودند و با 
سرعت و سرور راه را نه روز پیمودند. 
در کتاب من لا بحضر بسندی از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روایت نموده در باره پاسخ یعقوب (ع) بفرزندان خود و آیه 
(موف أَسَْفر کم پی) فرمود طلب مغفرت و آمرزش آنان را از پرورد گار بتاخیر افکند تا هنگام که سحر گاه شب جمعه فرا رسد. 
در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام باقر علیه اللام در ضمن حدیثی فرمود کاروان یعقوب (ع) و فرزندانش نه روز راه پیمودند تا 
بمصر رسیدند و هنگامی که وارد دربار شده یوسف صورت و رخسار پدرش یعقوب را بوسه زد و بسیار گریستند و نیز خاله خود را 
بر تخت پادشاهی نشانید و سپس خود را معطر نمود و لباس پادشاهی در بر نمود وارد مجلس شد. 
چون او را مشاهده نمودند بسجده در آمدند از نظر تعظیم و بزررگداشت و سپاس پرورد گار در آن هنگام گفت (يا ابت هذا تاویل 
رژیای من قبل). انوار درخشان» ج ص: ۱۴۱ 
و نیز امام فرمود در این مدت بیست سال فراق, بوسف (ع) هرگز عطر بکار نمی‌برد و سورمه بدید گان نمی کشید و نمی‌خندید و با 
زنان هم‌بستر نشده بود تا اينکه پرورد گار یوسف را بپدرش یعقوب (ع) و ببرادرانش رسانید. 
در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم روایت نموده که از امام باقر (ع) سژال نمودم چه مدت یعقوب با یوسف در مصر زندگی 
نمودند پس از اينکه پرورد گار همه فرزندان یعقوب را گرد هم آورد و تاویل و تعبیر خواب صادق یوسف را بانها ارائه داد. 
امام فرمود دو سال با هم زندگی کردند. 
راوی سئرال نمود کدام یک حجت پرورد گار بودند. یعقوب و یا یوسف. 
امام فرمود یعقوب اسرائیل و یوسف پادشاه بود و هنگامی که یعقوب رحلت کرد یوسف صدیق جسد یعقوب را در تابوت نهاده و 
بسوی شام حمل کرد و در بیت المقدس دفن نمود و سپس یوسف صدیق حجت پرورد گار گردید. 


انوار درخشان» ج ٩‏ ص! ۱۳۳ 
[سوره بوسف (۱۲): آیات ۱۰۳ تا ۱۱۱] .... ص : ۱۴۲ 
اشاره 


و ما لاس و آز عرضت ب مومنین (۳ ۰ وم تلم لین جرد ولا ور لین (۲ ۰ و ای نآ فی الَماواتِ 
ولض ینوت لیا و مغ عنهافترضوت (0۰۵ و ماب رهم له الا و همم مُشرکون (۸۰۶ انوا آن هم غافتیة من 
غذاب ال هم الاب وفع لاب بَشْعَرُون (۱۰۷) 

هه تپیلی دموا یاه غلیبَتیرة نا ون ای و شحا لو ما نا ین افش کی (۱۰۸) و ما زاین تیک الا رجالً 
وجی ایهم ین ول ریب تیا فی لیوا یف کال عاق ای ین تلهم ولاز اجره یز لین ال 
عقوت (۱۰) عتّی |13 ایس ال و و هم مدع ذبوا جاعقم لطرژا ی من تشاه و ل برد بأمنا عناوم المجرمین (0۱۰) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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مره بط 


لد کان فی فصصيم عبرة لأولی الألباب ما کان حدیتا بُفتری و لکن تضدیق الذی ین یَدیّه و تفصیل کل شیء و هدی و رَخمه لقزم 
وُمتوّ (۱۱۱) 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۱۳۳ 
(شرح) .... ص : ۱۴۳ 


و ما کر لاس و لز عزضت بمژینین: 

گفته شده شأن نزول آیه آنستکه گروهی از بهود قصه و سر گذشت یوسف صدیق را از رسول اکرم صلی اه علیه و آله سوال 
نمودند و رسول صلی اللّه علیه و آله نیز گمان میفرمود که پس از شنیدن آیات کریمه ایمان آورند دعوت رسول گرامی را تصدیق 
خواهند نمود ولی پس از شنیدن آیات قرآنی بکفر خود اصرار داشتند آیه بیان آنستکه چنانچه مردم در آیات کریمه تفکر نمایند و 
بیندیشند بطور حتم حق و حقیقت را خواهند تصدیق نمود و نقص از نظر عدم توجه مردم است نه از نظر قصور در دعوت و يا 
فقدان دلایل و رسول گرامی صلی الله علیه و آله با تمام کوشش عموم مردم را بمکتب قرآن دعوت می‌نماید ولی دعوت در 
موردی تاثیر دارد که افراد بشر در مقام قبول دعوت و پذیرش برآیند و نظر به اين که اکثر مردم در اثر فریفتگی بزینتهای دنیوی و 
علاقه بآنها روان و نفوس آنان مشغول گشته و آنچه در فطرت و کمون آنان از معرفت پرورد گار نهاده توجه نمی‌نمایند که آنها را 
پرشد و ظهور رسانند. 

بدین جهت از درک حقایق بی‌بهره‌اند و جامعه مسلمانان و پیروان مکتب قرآن نیز از نظر اینکه اکثر آنان ایمان شان باصول توحید 
بطور کامل نیست و بتوحید افعالی پروردگار معتقد نیستند از جمله علل و اسباب را موثر می‌دانند و بلوازم ایمان بطور کامل ملتزم 
نیستند ایمان آنان ناقص و در آن شاثبه شرکک و خودستایی است انوار درخشان» ج ص: ۱۴۴ 

جز گروهی اندک که بطور کامل در مقام تعلم و آموختن اصول توحید و سایر احکام و وظایف هستند. 

و ما هم یه ین آجر: 

زیاده بر جدیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در باره دعوت عموم مردم بدین اسلام و پیروی از مکتب قرآن هرگز در اثر قرائت 
آیات قرآنی برای آنان درخواست اجر و پاداشی نمی‌نماتی تا از نظر اينکه قبول دین اسلام نیز مستلزم غرامت مالی و پرداخت اجرت 
برسول گرامی است مانع شود از قبول دین اسلام و پیروی از برنامه مکتب قرآن. 

ان هو ذ کر لالم 

بیان آثار آیات قرآنی در قلوب افراد بشر است که یگانه وسیله تذ کر و یاد آوری آنچه که پرورد گار از معارف در فطرت و کمون 
بشر نهاده است و در اثر پیروی از برنامه مکتب قرآن مردم بآنچه در کمون و فطرت دارند بظهور رسانند و بمقامی از انسانیت و 
عبودیت نائل آیند و استفاده می‌شود که پرور دگار در فطرت و کمون بشر مراتب و درجات کمال را بطور اقتضاء نهاده و مکتب 
قرآن فقط وسیله تذ کر و یاد آوری و دعوت بسوی کمال است. 

و کین ین آیة فی الّماوات و الّض یرون عَیها ومع علها مُغرضون: 

بیان آنستکه عموم مردم پیوسته آیات و دلایل بیشمار یگانگی و وحدانیت پرورد گار را می‌بینند و میشنوند و مشاهده می‌نمایند و 
همچنین نظام واحدی که در جهان فرمانروا است وابسته بکرات آسمان نیز می‌باشد ولی کوتاه نظران به هیچ یکک از آنها توجه 
تم انشا 

موجودات این جهان و تحولات و اختلافات آنها و تابش آفتاب و همچنین غروب آن و مشاهده ستارگان و طلوع و غروب هر یک 


از آنها از جمله دلائل آسمانی و زمینی بر وحدانیت پرورد گار می‌باشند زیرا موجودات در تحت تاثیر کرات بالا انوار درخشان» ج ٩‏ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ص: ۱۴۵ 
مانند خورشید و ماه رشد می‌نمایند. 

بالاخره انتظام زند گی سلسله بشر که غرض اصلی است و همچنین انتظام فصول چهارگانه آن و نظامی که در نباتات و حیوانات 
جاری و فرمانروا است هم وابسته بکرات آسمان میباشد. 

و ما یمن رهم له لا و همم مش رکون: 

بیان آنستکه با اصرار و ادامه دعوت رسول گرامی جامعه بشر را بدین اسلام و نیز با اینکه رسول گرامی (ص) ه رگز اجر و پاداشی 
انتظار ندارد معذلک اکثر مردم دعوت او را بدین اسلام نمی‌پذیرند و گروهی که دعوت او را پذیرفته‌اند. اکثر آنها نیز ایمان آنان 
آميخته بش رک و خودستائی است و بطور ایمان کامل نیست. 

زیرا ایمان و اعتقاد باصول توحید از صفات نفسانی و کمالات روانی است و دارای مراتب و درجات بیشمار می‌باشد و حقیقت آن 
بر حسب تحلیل عبادت از علاقه قلبی باصول توحید و بصفات پرورد گار و انقیاد عملی نسبت باداء وظایف بطور کامل است و ایمان 
بتوحید افعالی پرورد گار آنستکه هیچ موجودی و هیچ سببی از اسباب دارای تأثیر بطور استقلال نخواهد بود. 

و چنانچه یکی از اسباب را مژثر پندارد بر حسب تحلیل ش رک بتوحید افعالی پرورد گار است بر این اساس بسیاری از مسلمانان که 
معتقد باصول دین اسلام و بوظایف دینی نیز بطور غالب ملتزم باشند چنانچه در موردی مرتکب گناه شوند ایمان آنان مقرون 
بش رک و خودستایی خواهد بود و ایمان اکثر افراد مردم نیز ایمان خالص نیست که در آن هیچ آميخته بش رک نباشد. 

بلکه اکثر آنان بر حسب تحلیل دارای شاثبه ش رک و کفر نهانی می‌باشد جز گروهی از اخیار و نیکان که هرگز مرتکب گناه نشده 
باشند که ایمان اکتسابی آنان کامل است و فقط اولیاء ایمان آنان خالص است و در آن شاثبه و يا آمیخته بمرتبه‌ای از شرکک نخواهد 
بود و در باره توحید افعالی پرورد گار نیز هرگز آميخته بشرکک انوار درخشان» ج ص: ۱۴۶ 

نباشد و موجودی را مستقل در تاثیر ندانند. 

وا آن هم غاشية رن غذاب ال آو هم الاعة بَ ومع لا بشعزون: 

استفهام بطور تعجب است این گروه که پیوسته آیات و دلایل وحدانیت پروردگار و نظام یکنواخت سراسر جهان را مشاهده نموده 
و بآنها توجه نداشته و روی گردانند چگونه از قدرت و مکر پرورد گار ایمن خواهند بود و از اجرای عقوبت و کیفر ناگهانی 
نمی‌هراسند چه آنکه عقوبت پرورد گار بدون نشانه و اعلام ناگهان آنها را فرا می‌گیرد و یا رستاخیز قیام کند و برپا شود و اطمینان 
خاطر آنان از نظر اعراض از مکر پرورد گار است و دلیل آشکار بر شرک و کفر آنها است. 

قلْ هه سبیلی َذعُوا ی له غلی بَصَة: 

خطاب برسول گرامی است که همدف و مرام دعوت خود را برای جامعه مردم اعلالم نما به این که طربقه رسالت من دعوت جامعه 
بشر است و بدون استثناء مردم را بتوحید خالص و باصول آن و ببرنامه مکتب قرآن دعوت مینمایم با قید اينکه نسبت بآنچه دعوت 
مینمایم خود با بصیرت و شهود هستم و اين حقایق را بطور شهود و بداهت می‌بابد و هدف من از دعوت جامعه بشر هررگز بأمر مبهم 
نیست بلکه بحقایقی است که بطور شهود و بموهبت پرورد گار صحت آنها را می‌یابم و جامعه بشر را نیز با دلایل آشکار و برهان 
قاطع به سوی آن حقایق آشکار دعوت می‌نمايم. 

آیه بیان سیره و روش قیام رسول اکرم صلی اه علیه و آله بدعوت جامعه بشر است که ساحت پرورد گار را بتوحید ذات و صفات و 
نیز بتوحید افعالی معرفی نمایم بر این اساس است عبادت من و هم چنین دعوت من جامعه بشر را بسوی او است و رجوع و بازگشت 
هرن و همه افراد بشر پسوی پرورد گار است» 


آنا و من ای : 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۷۷ از ۲۷۸ 
عطف تفسیر بیان آنستکه من و هر که بطور حقیقت تابع و پیرو من باشد در انوار درخشان» ج ص: ۱۴۷ 
انجام وظیفه دعوت بحق او نیز بحقایقی که جامعه بشر را بدان دعوت می‌نماید بصیرت او بطور شهود و بموهبت پرورد گار خواهد 
بود و هرگز دعوت من و همچنین پیروان من در انجام وظیفه دعوت مردم بحق بر اساس گمان و مظنه نخواهد بود و مراد از جمله 
(من اتبعنی) اوصیاء گرامی علیه التلام هستند و قیام آنان بدعوت جامعه بشر از جانب پرورد گار و بر اساس بصیرت و شهود است و 
بتوحید خالص و بدلایل آشکار دعوت می‌نمایند و هرگز در مرام من و پیروانم ابهام نخواهد بود و به صراحت استفاده می‌شود که 
دعوت جامعه بشر بدین اسلام و بمکتب قرآن اختصاص برسول گرامی صلی الله علیه و آله دارد و این وظیفه را پرورد گار فقط 
بعهده او نهاده و غیر او در انجام این وظیفه و منصب بالاصاله شرکت ندارند جز بعنوان تبعیت از رسول اکرم صلی اه علیه و آله و 
همین معنای وصایت و خلافت است و نیز از آیه استفاده می‌شود که تابعین و پیروان رسول اکرم صلی اه علیه و آله در انجام وظیفه 
دعوت بحق و بدین اسلام افراد خاصی هستند که از جانب پرورد گار تبعیت و خلافت آنان تصریح شده است. 
و شیحان له 
بیان شعار دعوت رسول اکرم صلی اه علیه و آله است که بر اساس تنزیه ساحت کبریائی از نقص و امکان است بر طبق (لا اله الا 
لْه) که برنامه دعوت رسول گرامی مردم جهان به این است که فرمود (قولوا لا-اله الا له تفلحوا) عنوان و شعار دعوت او جامعه 
بشر را بسعادت و رستگاری بر اساس اقرار و شهادت بوحدانیت و به یکتائی و بیهمتائی پرورد گار نهاده است. 
وا تا امش که 
بیان آنستکه شعار رسول گرامی صلْی اللّه علیه و آله داعی بحق نیز توحید خالص بموهبت پرورد گار است که با روح قدسی او 
آميخته است و هرگز در باره رسول گرامی صلّی الله علیه و آله که داعی بحق بالاصالهٌ از جانب پرورد گار است و هم‌چنین در باره 
تابعین و پیروان او در قیام بدعوت بدین اسلام شائبه شرک نخواهد بود و توحید خالص انوار درخشان» ج ص: ۱۴۸ 
بموهبت پرورد گار با روح قدسیّه آنان آميخته است. 
و ما َزسلنا من یلک لا رجا وحی هم من آغل القری: 
بیان سیره و روش اعزام رسولان بسوی جامعه بشر است. پرورد گار راد مردانی که با سروشهای غیبی ارتباط دارند اعزام فرموده و 
بسوی قوم خود و سایر اجتماعات بشری فرستاده است همچنانکه رسالت رسول گرامی صلی اه علیه- و آله و سلم نیز بهمین منوال 
است. آیه شرایط اعزام رسولان را بسوی جامعه بشر بیان نموده. 
اول- آنکه از نوع بشر و از صنف مردان باشد. 
دوم- رادمردانی باشند که با سروشهای غیبی ارتباط داشته و از شاگردان مکتب ربوبی باشند و مفاد کلمه (رجالا ُوحی الیهع) 
آنستکه دارای ارواح قدسیه باشند که پیوسته از تعلیمات ربوبی و اشارات غیبی بهرمند گردند و آیه باين گروه رجال (راد مردان) 
گفته از نظر اينکه هرگز فریفته هوی و هوس و شیفته تمایلات نشده و حالت انوئت نخواهند داشت. 
کم سیژوا فی الَْْض ینوا کیت کات عاق لین من قتلهم: 
بیان عادت و روش عملی رسولان است که پیوسته از دیار و سرزمین اقوام گذشته‌ای که مورد عقوبت پرورد گار قرار گرفته گذر 
کنند و با عبرت نظری بآ ثار پراکنده آنها بیفکنند که چگونه پرورد گار آثار سعی و همت آنها را مانند خود آنها محو و نابود کرده 
است. از آثار آنها فقط خرابه‌هاتی بیش نمانده است» و لداژ الا خرغ خید للذین اقآ لا تفقلوت: 
بیان برنامه دعوت رسولان است که جامعه بشر را بزند گی و سعادت در جهان دیگر ترغیب نموده و پیوسته بمردم اعلام مینمودند 
کهزند کی این ضهان رگد ری است که بش بزند کی همیشکی رهسیار کردد و غرض از زند کی دز این جهان سیر و س و کت 


بسوی حیات جاودان است که محصول و ثمره این جهان و منتهی سیر انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۱۳۹ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۷۸ از ۲۷۸ 
و سلوک بشر است و چنانچه غرض از زند گی بشر سوق بدان مقصد نبود زندگی او در این جهان لغو و ببهوده بود. بر این اساس 
است که زند گی بشر در هر دو جهان بیکک منوال و بر یک اساس نهاده شده است و کمال ارتباط و وابستگی میان هر دو زند گی 
است و زند گی سعادتمندانه جهان دیگر محصول زندگی با فضیلت در این جهان است که چنانچه از شر ک بآفرید گار و رذائل 
خلقی پرهیز نماید و بایمان و سپاس از نعمتهای پرورد گار آراسته گردد اساس زند گی سعادتمندانه جهان دیگر را پی‌ریزی نموده 


تا 

عّی ادا استیأس السل و وا هم قذ کذبُوا جاءهع نضزنا نمی من تشاه ولا برد با عن الق امجرمین: 

بیان حال و س رگذشت رسولان است راد مردانی که از جانب پرورد گار بسوی قوم شون شام بشر اعزام می‌شدند پیوسته مردم را 
بتوحید و خداپرستی و بفضائل اخلاقی دعوت مینمودند بسیاری از مردم نیز در مقام انکار و مبارزه برمیامدند بطوریکه رسولان 
ناامید می گشتند از اينکه دعوت و کوشش آان بثمر رسد و نتیجه دهد آنگاه مردم را تهدید بنزول عذاب الهی می‌نمودند باز مردم 
در مقام تکذیب بر میامدند بطوریکه رسولان از هراس و بیم مردم نیز ناامید می گشتند ناگهان عقوبت آسمانی آنها را از هر سو فرا 
می گرفت. 

فقط گروهی که خدا خواسته از نظر ایمان و پذیرش شایسته نجات بوده از عقوبت رهائی می‌یافتند و هر گز گناهکاران و متمردان از 
عقوبت پرورد ار رهائی نخواهند یافت و نیز گفته شده مفاد (و طوا هم قَذ کبُوا) آنستکه یأس و ناامیدی رسولان از قبول مردم 
هنگامی است که مردم بدانند که رسولان بکذب آنها را دعوت و تهدید می‌نمایند. 

لد کات فی َصصهع عترةْ وی اباب 

آیه اشاره بخلاصه سر گذشت رسولان نموده که سبب عبرت و پند برای انوار درخشان» ج ص: ۱۵۰ 

صاحب عقل و خرد خواهد بود زیرا هر یکک از رسولان بتنهائی و نداشتن وسایل طبیعی قیام بدعوت مردم می‌نمودند. 

پس از رنجها و کوشش‌های طاقت فرسا گروهی که دعوت آنان را می‌پذیرفتند در اقلیت بوده. معذلک بر متمردان که اکثریت آنان 
را تشکیل می‌داد غلبه می نمودند این سرگذشتها سبب تقویت قلب صاحبان خرد و پیروان مکتب قرآن خواهد بود. 

و محتمل است مراد قصه و سر گذشت خصوص یوسف علیه السّرلام و برادرانش باشد که خردمندان از شنیدن آن پند گیرند زیرا 
کودکی ناز پرورده مهر پدر هم چه یوسف برادرانش از نظر حسد و بمنظور اينکه او را از محبت و مهر پدر بی‌بهره نمایند او را بچاه 
افکندند و سپس او را بکاروان فروخته که بسرزمین و بکشور دیگر او را ببرند ولی خواست پرورد گار بدین وسیله او را بدربار 
پادشاه عزیز مصر رسانید و پادشاه پذیرائی او را بهمسرش واگذارد که او را گرامی بدارد و بنظر اسارت و حقارت بوی ننگرد. 
سالها بدین منوال بر او گذشت ملکه پادشاه در اثر سوء تمایل و القاء فتنه در مقام انتقامجوئی برآمده یوسف را محکوم بزندان 
نموده سالها نیز بدین منوال بر او گذشت. 

در اثر حکمت پرورد گار در خواب صحنه هولنااکی بپادشاه مصر ارائه شد ناگزیر برای تعبیر و تاویل خواب از یوسف زندانی سوال 
نمودند حقیقت و تعبیر را بیان نمود بار دیگر مورد تقدیر پادشاه قرار گرفت او را بمقام وزارت منصوب و تصدی امور مالی و 
اقتصادی و کشاورزی را بعهده وی نهاد بالاخره بمقام پادشاهی نائل و بر سریر سلطنت کشور مصر استقرار یافت. 

ما کال ديا ری و لکنْ تضییق الْذٍی ین یه 

آنچه را که آیه از سر گذشت پیامبران بطور اختصار بیان نموده و همچنین انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۱۵۱ 

سرگذشت یوسف صدیق علیه التّرلام با برادرانش را یادآوری نموده بر اساس حقیقت و بمنظور عبرت و پند بوده و هرگز آميخته 
بافتراء و افسانه سرائی نبوده و نیز بر مبنای تصدیق آنچه توریه آسمانی در بر دارد. 


رف لد 


و تفصیل کل شیء و هدی و رَخعه لقزْم یوت 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۷۹٩‏ از ۲۷۸ 
بیان و شرح حکم آنچه جامعه بشر برای سیر و سلوکک خود در زندگی نیازمند هستند که بوسیله هدایت و رهبری آنان بسوی 
سعادت گردد و نیز سبب شود که رحمت پرورد گار جامعه مسلمانان را فرا بگیرد که منتهی سیر سعادت و ارتقاء بشری است زیرا 
رحمت حقیقی پس از قبول هدایت و پذیرش رهبری است. 
در تفسیر قمی بسندی از فضیل از امام باقر (ع) در تفسیر آیه (و ما یوم رهم باه و هم مش رکونَ) فرمود مراد شرکك طاعت 
است نه شرک عبادت و گناهانی که بجا آورند از مقوله ش رک اطاعت است که از شیطان پیروی نموده‌اند و این شرک در عبادت 
نیست که غیر پرورد گار را پرستش نمایند. 
در تفسیر عیاشی از زرارة از امام باقر (ع) روایت نموده گفت سوال نمودم از آیه (و ما یمن أَكَْهُم له لو هم مُشرکوّ) فرمود 
از اين قبیل س وگند است سخن مردم که بگویند بحق حیات و زندگی توء مفسر گوید: س و گند بغیر پرورد گار سب بز رگداشت آن 
می‌شود و منافی با حصر عظمت بساحت کبریائی است. 
در کتاب کافی بسندی از سلام بن مستنیر از امام باقر علیه ال لام روایت نموده در تفسیر آیه (قَل هه سبیلی دعُو 1 1 علی 
بَصیَة آنا و قن ای) فرمود مراد رسول اکرم صلّی له علیه و آله و امیر متزمنان و اوصیاء علیهم الشلام هستند. 
مفسر گوید دعوت بر اساس بصیرت از لوازم بصیرت و شهود ذاتی است که بموهبت پرورد گار خواهد بود و مراد روح قدسی است 
که شایسته آنستکه قیام بدعوت بحق بنماید و بلوازم آن ملتزم باشند و پیروان خود را بمقام قرب انوار درخشان» ج ص: ۱۵۲ 
و سعادت برسانند. 
در کتاب کافی بسندی از ابی عمرو الزبیری از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود در تفسیر (قَل هذه سبیلی أَذوا ۳ له علی 
َصیرة آنا و من انبی) مراد علی بن آبی طالب نخستین کسی که از رسول اکرم صلّی له علیه و آله پیروی نمود بایمان به پرورد گار 
و بتصدیق برسالت او و بآنچه از جانب پرورد گار باو نازل شده و از همه مسلمانان که رسول اکرم در باره آنان برسالت مبعوث شده 
سبقت جسته و از آن مردم است و قبل از همه افراد مسلمان ایمان آورده و هرگز لحظه‌ای بافرید گار ش رک نیاورده و هرگز ایمان 
ثابت او آميخته بظلم و گناه و ش رکك نشده است. 
و نیز در کتاب کافی بسندی از هشام جوالیقی روایت نموده گفت از امام صادق علیه السلام سوال نمودم از آبه (شُربُحاّ ال مراد 
چیست؟ فرمود تنزیه پرورد گار است. 
مفسر گوید: یعنی شعار رسولان و اوصیاء دعوت جامعه بشر است بیکتائی و بیهمتائی کبریائی همچنانکه فرمود «قولوا لا اله الا ال 
تفلحوا» زیرا صفات سلبیه و رفع نقص و امکان از ساحت پرورد گار فصل اخیر و شارح صفات ثبوتیه است یعنی تنزیه آفرید گار از 
امکان همه صفات ثوتیه را نیز در بر دارد. 
در کتاب عیون بسندی از علی بن محمد بن الجهم روایت نموده گفت در مجلس مأمون حضور داشتم در حالی که امام علی بن 
موسی الرضا علیه الشلام حضور داشت مأمون سوال نمود یابن رسول الله مگر شما بعصمت پیامبران معتقد نیستند حضرت فرمود بلی 
ما معتقدیم. 
مأمون گفت پس مفاد آیه (حتی لا اشتأس الٍشل و وا َنُم قذ کْبوا جاءع نطزنا) چیست؟ حضرت رضا علیه ال لام فرمود 
یعنی: فظن قومهم ان الرسل قد کذبوا جاء الرسل نصرنا. 
مفسر گوید مفاد حدیث آنستکه قوم پیامبران می گفتند که رسولان بدروغ ما را دعوت می‌نمایند ناگهان عقوبت ما رسولان را 
کمک و یاری نمود قوم آنها انوار درخشان. ج٩4‏ ص: ۱۵۳ 
را فرا گرفت و هلاک نمود. 


در تفسیر عیاشی بسندی از زراره روایت نموده که سژال نمودم از امام صادق علیه السلام چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
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گمان و بیم آنرا نداشت که آنچه از جانب پرورد گار بوی نازل میشود از وسوسه شیطانی باشد امام فرمود پرورد گار هنگامی که 
رسول را اتخاذ فرماید و برگزیند آغاز باو نیروی سکینت و وقار موهبت می‌فرماید و آنچه پرورد گار بوی وحی فرماید و بیاموزد 
مانتد. اسعکه ار | ميس 
مفسر گوید روح قدس منزه از خاطرات و خیالات بیهوده است زیرا آگهی و احاطه آنها در باره امور خارجی و یا بر حقایقی بر 
اساس احساس ظاهری و خیال و وهم و پنداشت نیست که قابل اشتباه باشد همچنانکه ارواح بشر هر گونه آگهی آنان از طریق 
اکتساب و احساس است که قابل اشتباه می‌باشد ولی روح قدسی از قلب و روان حقایق را می‌فهمد و مییابد همچنانکه در باره رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: (ما کذب الفژاد ما رای) آنچه را که قلب او یافته هرگز خلاف حقیقت نيافته و نخواهد بود و در 
باره عیسی مسیح (ع) هنگام نوزاد گی فرمود: (ّی عَذ له آتانی الْکتاب و جعنی تبّ4: رسالت و نزول کتاب آسمانی بر خود خبر 
میداد استفاده می‌شود که ارواح قدسیه سایر رسولانن نیز بهمین قیاس است از لحاظ نیروی شهود و ارتباط ذاتی آنها با تعلیمات 
ربوبی با اختلاف مقامات آنها و لازم روح قدسی آنستکه بموهبت پروردگار امور و حقایقی بآنها الهام می‌شود نه بر اساس اکتساب 
از طریق حواس و خیال و پنداشت 
بعبارت دیگر آموزش از مکتب ربوبی و ارتباط با اشارات عینی فرع قابلیت و شایستگی است فقط رسولان و پیامبران هر یک با سعه 
وجودی خود که پرورد گار بآنان موهبت فرموده ارتباط با تعلیمات غیبی و اشارات باطنی دارند و هرگز در آن باره حس ظاهر و 
خیال و نیروی وهم و انديشه و پنداشت دخالت نخواهد داشت و الحمد للّه زنة عرشه 


انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۱۵۴ 


تفسیر سوره رعد .... ص : ۱۵۴ 


اشاره 


شم الّ اخمن الحیم 
[سوره الرعد (۱۳): آیات تا ۴] .... ص : ۱۵۴ 


اشاره 


بشم له الرَخمن الرحیم 

الم کت آباث الکتاب و ای رل یکت ین ریک ان و لک أک رالاس لین (0) له ای رفع الَصاوات بغتر عد 
ترونها نم اشتوی عیاش و سر انس و از کل بجر لب س_ مسی یر ال صّلْ لیات کم پلقاء کم تون (۷) و 
و ای علض و جعل فیها زوابی و نها و یل کل مراب جعل فیها ژوجین این یی الیل انّها ِدفی ذلک آآیاب لو 
یتلکزون 60 وفی اأزض تلع متجاورات و جات بن آغاب و نع و تخل تون و یز صنون نیقی پمام وج ول بنضها 
علی بغض نی ال لت فی ذلک آآیاتلمم َو (۴) 

انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۵۵ 


(شرح) .... ص : ۱۵۵ 
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المر تلکک آباثٌ الکتاب: 
المر حروف مقطعه در باره آنها سخنانی گذشت. تلکک اسم اشاره نظر برفعت و عظمت دلایل موجودات جهان هستی است بلحاظ 
اینکه دلالت صریح بر وحدانیت آفرید گار دارند و مراد از آیات موجودات بیشمار و پدیده‌های نظام هستی است که پرورد گار آنها 
را آفریده است و مراد از کتاب محتمل است مجموع موجودات علوی و سفلی باشد و از آن تعبیر بلوح محفوظ میشود یعنی صحنه 
امکانی که نظام هستی است و مسطوره فرمان پرورد گار و پیوسته ثابت و باقی خواهد بود و هرگز در آن خللی رخ نخواهد داد و 
نظام یکنواخت که در سر تا سر آنها فرمانروا است نیز دلیل آشکاری است که مدبر آنها واحد است زیرا چنانچه بر حسب تدبیر 
مختلف بود تاثیر و آثار هر یک از آنها ارتباط و پیوستگی نداشت. 
و لّذی رل ایک من ریک الْکن: 
از جمله دلائل بر وحدانیت پرورد گار آیات قرآنی است که بتدریج بر تو نازل شده حق و حقیقت ابت است و مسطوره علم ربوبی 
و از آن مقام شرف صدور یافته و مبنی بر تعلیم و ترییت سلسله بشر است. 
و کل آَکتر لاس لا ییون 
درک و فهم دلایل محسوس از افق افکار مردم بیخرد دور است از نظر اينکه انوار درخشان» ج 4 رن ۱۵۶ 
توجه بحقایق نداشته و نمی‌خواهند پاره‌ای از آنها را درک کنند و بيابند و از نظر عناد بهیچ یک از آنها توجه نمی‌نمایند. 
له ای رقم الّماوات: 
شرح و تفصیل کلمه آیات الکتاب است از جمله پدیده‌های جهان هستی که نظر و فکر هر خردمندی را جلب میکند آفرینش و 
تدبیر در باره کران بیکران آسمان است و آنها را از کتم عدم پدید آورده و در فضا و جو زیاده بر تصور هر یک را در مدار 
مخصوص و سنجیده و نظام معلوم مقرر داشته و پیوسته در سیر و حرکت هستند و از جمله کرات خورشید و ماه است که بر حسب 
تدبیر حیات و زند گی نباتات و حیوانات وابسته بتابش نور و حرارت و روشنائی آندو است هم چنین فرو باریدن باران در اثر تابش 


نور و حرارت خورشید بر سطح دریاها است که سبب تبخیر آنها ميشود. 


استقرار هر بک از کرات آسمان در مدار مخصوص در جو و فضا بدون استناد بوسائل طبیعی و ظاهری و از جمله کره زمین نیز 
مانند کرات و اجرام بالا در مدار مخصوص پیوسته در حرکت است و با نیروی مرموز جذب و انجذاب و گریز از مرکز که در هر 
یک نهاده شده پیوسته در مسیر و مدار مخصوص هر یک برقرار هستند. 

تم اشتوی علی اْعرّش: 

نظر به اين که آیات مبنی بر احتجاج با بت‌پرستان است و آنها بطور بداهت تصدیق دارند که کرات بیشمار را آفرید گار از کتم 
عدم پدید آورده بدین نظر غرض اصلی از ذکر کرات جنبه تدبیر و اتقان نظم آنها است که در مقام احتجاج با بت‌پرستان باشد و 
اثبات اينکه در اثر رفعت و تسلط آنها بر زمین آثار بیشماری از آنها در زمین بظهور میرسد و انتظام زند گی در زمین وابسته بتاثیر 
آنها میباشد. انوار درخشان» ج ص: ۱۵۷ 

وعنواشدس وا 

از نظر اینکه خورشید و ماه آثار بیشماری در زمین دارند نام آندو برده شده ولی نسبت به تسخیر سایر کرات آسمان که شماره آنها 
زیاده بر تصور است یکسان میباشد. 

پرورد گار همه آنها را طبق برنامه و نیز هر یک را در مدار مخصوص تسخیر نموده و در سیر و حرکت در آورده است تسخیر 
عبارت از آنستکه پرورد گار آثار هر یک از موجودات طبیعی را که در کمون آنها نهاده است بشر بتواند به- خواست خود هر یکث 
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از آنها را بعرصه ظهور درآورد و نظام حرکت و تنازع و بقاء صورت گیرد و فعلیت موجودات این جهان بدین وسیله بظهور 
می‌رسد. 
خلاصه نظام جهان بر اساس تسخیر بسیاری از موجودات طبیعق برای بشر نهاده شده مثلا از نور خورشید و يا از آب و خاک و هوا 
استفاده نماید پس پرورد گار بر حسب نظام ربوبیت تسخیر کننده سراسر موجودات طبیعی است برای نفع و سود بشر. 
همه کرات از نظر اینکه اجسامی و مرکب از اجزاء بیشمار هستند و قوام تدبیر آنها بآآنستکه طبق برنامه مخصوص و سنجیده در مسیر 
خاصی در حرکت باشند و نیروی جذب و انجذاب و گریز از مرکز که در هر یک نهاده شده بکار بندند بدیهی است هر حرکت و 
سیری نهایت و پایان برای آن خواهد بود و شاهد آنستکه روزی در پیش است که همه کرات از سیر و حرکت بازمانند و به بن 
بست برسند و نظام آنها دگرگون گردد و نظام این جهان هستی بانقراض و پراکندگی دچار گردد آنگاه تدبیر پرورد گار بصورت 
بهتر و آشکارتری خواهد درآمد یعنی نظام حرکت و تحویل این جهان بنظام ثابت و برقرار درآید که نظام کامل و کاملتری است 
انوار درخشان» ج ص: ۱۵۸ 
بر اف 
تفسیر جمله‌های گذشته است تدبیر عبارت از پیش‌بینی در باره امریست که آنرا بسوی غرضی که از آنست سوق دهد بر این اساس 
پیش‌بینی در باره هر موجودی مختلف و بر حسب اقتضاء همان پدیده است و مفاد کلمه الامر بطور اطلاق عبارت از تدبیر در باره 
نظام مجموع جهان هستی است و همه ذرات و اجزاء و موجودات را پیوسته بسوی کمالی که غرض از هر یک از آنها است سوق 
دهد بالاخره جهانی که بر اساس حرکت و تحول نهاده شده بصورت جهان کاملتری درآید که ثابت و برقرار و ابدی باشد. 
بمْضل لیا کم بلقاء ریم توقئون: 
بیان خلاصه و نتیجه جهان هستی است که نظام یکنواخت که در کرات و اجرام سماوی فرمانروا است و دلیل بر وحدت تدبیر و 
یکتائی مدبر آنها است و لازم تصدیق بحسن تدبیر و اتقان پیش‌بینی آنستکه بشر بزند گی دیگری محکوم خواهد بود. 
و چنانچه تدبیر سراسر جهان غرض اصلی و نهائی بود و بآن پایان می‌یافت جهان خلقت لغو و بیهوده بود بلکه غرض اصلی از 
خلقت جهان پهناور و نظام یکنواخت و پیوسته و مرتبط آنها بیکدیگر و سیر حرکت ذاتی آنها بمنظور آن است که بشر با تفکر و 
اندیشه بطور بداهت تصدیق کند که سلسله بشر که غرض از جهان خلقت است بطریق اولی آنچه در کمون و سیرت هر یک از 
افراد نهاده شده باید بمعرض ظهور در آورد و سیرت و عقیده و انديشه و خوی و کردار او آشکار گردد و هر چه در کمون هر یکث 
از افراد بشر نهاده شده پنهان نماند بلکه همه بصورت فعلیت و ظهور در آید و همه افراد بدون استثناء سیر کمالی شود را بپيمایند. 
انوار درخشان» ج ص: ۱۵۹ 
و بعبارت دیگر همه شئون جهان هستی بر حسب نظام حرکت و تحول رهگذری است که بشر در اثر سیر کمالی خود از طریق 
عقیده و خوی و کردار بجهان دیگر و کاملتر انتقال خواهد یافت و اتقان تدبیر پرورد گار به تفصیل و تغییر است یعنی سر تا سر 
جهان پهناور هستی را سوق دهد و بصورت جهان ثابت و مستقر در آورد چنانچه تفصیل بر همه اجزاء و مجموع جهان فرمانروا باشد 
بطریق اولی پرورد گار در باره همه افراد بشر که غرض اصلی از خلقت‌اند شرح و تفصیل و تفریقی مقرر خواهد داشت به این که 
تصدیق نمایند نهایت سیر تعالی و ارتقاء بشر بآنستکه بلقاء ساحت کبریانی و به پیشگاه او حضور پابند. 
انکار روز قيامت به این که انسان بمیرد و بدن عنصری او نابود شده شخصیت او نیز زائل گردد در اثر پنداشت اينکه حقیقت انسان 
جز صورت و هیئت و هیکل و اسکلت نیست که دارای زند گی مادی است و از حیات روحی و همیشگی بهره‌ای ندارد این پنداشت 
در حقیقت مستلزم انکار وجود پرورد گار است از نظر اينکه سلسله بشر که محصول و غرض خلقت جهان است. 
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چنانچه بمردن از میان برود و نابود گردد و هیچ بقائی نداشته باشد در حقیقت پرورد گار جهانی را آفریده که به ساحت قدس او 
بازنمی گردد زیرا آفرید گاری که پدیده‌های او بوی بازنگردند خلف فرض و انکار وجود پرورد گار است مانند خورشید که فاقد 
روشنائی باشد و انکار لازم ذاتی و لا بنفک او در حقیقت انکار پرورد گار خواهد بود. 
زیرا انکار قيامت برای بشر بطریق اولی انکار جهان هستی ابدی است و نیز شاهد بر عجز است که پرورد گار نمی‌تواند مسطوره 
امکانی خود را بطور ابدیّت ایجاد نماید زیرا جهان ابد بمنظور ابدیت بشر و بتبم آنست و چنانچه بشر فناء پذیر باشد بطریق اولی 
جهان نیز بتبع آن فناء‌پزیر خواهد بود. 
و مُ نی علض انوار درخشان» ج4 ص: ۱۶۰ 
از جمله علائم و آثار وحدانیت و اتقان تدبیر پرورد گار آنستکه زمین را گسترده و در کمون آن کشش و پذیرش زیاده بر تصوری 
نهاده و آن را ماده و قابلیت محض برای هر کمال معرفی نموده است و از اطلاق کلمه مد الارض استفاده می‌شود که پذیرش و 
کشش و نیروی انقیاد در خاک نهاده شده و همه تحولات و تکاملی که در جهان هستی نهفته است اصل و ريشه آن خاک است 
زیرا انواع معادن که در دل زمين پیوسته در حرکت و تحوّل هستند و هم چنین نباتات و رستنیها و انواع بیشمار حیوانات و خزند گان 
همه از خاک پدید ميایند و در بسیط کره زمین زند گی مینمایند و لطیفه نظام خلقت یعنی پیدایش بشر از ماده کشش و پذیرش 
خاک گرفته شده است. 
خلاصه در خاک نیروی و استعداد بی‌نهایت و همه کمالات بطور قابلیت در آن نهاده شده است گر چه خاک بصورت فاقد همه 
گونه نیرو بنظر میرسد هم چنانکه ابلیس در مقام احتجاج با ساحت کبریائی برآمده گفت مرا از آتش آفریده‌ای و آدم را از خاک 
چنین می‌پنداشت که آتش دارای حرارت وحدت و نورانیت است در حالی که خاک فاقد همه گونه آثار است ولی غافل از اینکه 
خاک در اثر تحولات و سیر کمالی بصورت جنین در میآید آنگاه قابلیت پذیرش روح و روان را دارد که حقایقی نهفته زیاده بر 
تصور در کمون خود دارد. 
هم چنین ارواح قدستّه رسولان و پیامبران و اوصیاء عليهم اللام از خاک پی ریزی شده و نیروی پذیرشی در خاک نهاده شده که 
ارواح قدسیه را می‌پذیرد و آنها را رشد داده تکمیل می‌نماید و همه مراتب کشش و تعالی و حرکت معنوی در خاک نهاده شده و 
هیچ یک از موجودات عالم طبع این چنین قابلیت و حیات ابدیت را را ندارند و فقط از خاک یگانه مسطوره صفات جمال و جلال 
ساحت کبریائی صورت می گیرد. 
ول فیها زوس و هار 
از جمله نشانه اتقان تدبیر پرورد گار آنستکه سطح زمین را امتداد داده انوار درخشان» ج ص: ۱۶۱ 
۳ 
و ۱7 ۱ 
و ارتفاع قابل ملاحظه‌ای قرار داده و در اثر ریزش باران و برف در درون کوهها و تله‌ها آب ذخیره شود در اثر نشیب زمین همجوار 
و فشار فشر زمین بتدرد یج آبها از درون بخارج سرایت نموده اراضی پست و نشیب از سر چشمه‌ها و رودها سیر آب و آماده کشت 
گردند و پدید آمدن کوههای مرتفع در اثر عواملی است مانند 71 تش‌فشانی که از درون زمین موادی در اثر فشار و حرارت ذوب 

شده سنگها بخارج پرتاب بصورت کوههای پیوسته در آمده است. 
وی کل مراب جعل فیها روجیّن | نین: 
بیان آنستکه در هر یکک از انواع و اقسام میوه‌ها یک جفت ماده نرینه و مادینه در گلهای آنها قرار داده شده یعنی هر یک از درختان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۸۲ از ۲۷۸ 
و بوته کشت‌ها هرگز ثمره و میوه آنها پدید نمی‌آید جز از دو نیروی نرینه و مادینه پس جزء نیروی نرینه ممکن است با جزء نیروی 
مادینه در یک درخت و یا در یک بوته کشت‌ها قرار داده شده باشد مانند بسیاری از درختان و بوته‌ها و گاهی جزء نرینه در درخت 
دیگر همنوع خود خواهد بود و جزء مادینه در درخت دیگر مانند درخت خرما که در اثر تلقیح ماده نرینه بشکوفه مادینه بثمر 
می‌نشیند و نضح می‌یابد و آنچه هر دو جزء نرینه و مادینه در یک درخت و يا در یکک بوته قرار داده شده ممکن است هر دو نیروی 
نرینه و مادینه در یک گل نهاده شده باشد مانند بوته پنبه که هر یک از گلهای آن دارای ماده نرینه و مادینه می‌باشد و یا هر یک از 
دو نیروی نرینه و مادینه در یک گل جدا نهاده شده مانند بوته کدو. انوار درخشان» ج ص: ۱۶۲ 
ی اللیل النهاز: 
از جمله آثار و علائم اتقان تدبیر و از نظر توحید افعالی پرورد گار ظلمت و تاریکی شب که روشنائی روز را زایل می‌نماید نسبت 
بپرورد گار داده شده. 
هم‌چنین روشنائی روز ظلمت و تاریکی شب را زائل و برطرف می‌نماید با اينکه تغییر و گردش روز و شب در اثر حرکت وضعی 
کره زمین است که در مدار مخصوص بخود در هر بیست و چهار ساعت یکبار بدور خود میچرخد و نیمی از سطح آن برابر 
خورشید و نیمی دیگر در تاریکی قرار میگیرد و آن قسمت از سطح زمین که بطور مخروطی شکل سایه دارد تاریکی شب آنرا 
فرا گرفته استه: 
اد فی ذلک لیات وم یَکژون: 
توجه بنظام یکنواخت و ارتباط اجرام و کرات آسمان با زمین و اتصال آنها بیکدیگر شاهد آنستکه وحدت تدبیر در همه آنها 
فرمانروا است و نیز بطور صراحت دلالت دارد که مدبر آنها آفرید گار یکتا و بیهمتا است و غرض اصلی از نظام آفرینش زند گی 
سلسله بشر و سوق آنها بسوی غرض و هدفی است که هر یک اتخاذ نمایند گروهی بسوی سعادت طبق غرض اصلی روانه شوند و 
گروهی به سوی سعادت و تیره‌بختی رهسپار گردند که غرض ضمنی از خلقت است. 
و فی الأرض فطع مَتجاورات و جنات من آغناب و زرع و 
از جمله علائم و نشانه‌های وحدت تدبیر پرورد گار آنستکه قطعه‌های بسیاری از اراضی مزروعی و کشتزارهای که متصل بیکدیگر و 
بهم پیوسته‌اند اجزاء و ذرات خاک آنها مانند یکدیگر در آن اراضی تا کستانهای گوناگون چه بلحاظ چگونگی مزه و طعم و 
شیرینی و ترشی و رنگ سیاه و سرخ و سفید بزرگی دانه‌های انگور و ریزی آنها و همچنین کشتزارهای مختلف و گونا گون از قبیل 
کشتزار گندم و جو و لوبیا و عدس و نخود و سایر حبوبات و در بعض اراضی نخلستان که میوه و خرمای گوناگون از لحاظ طعم و 
چگونگی اقسام بسیار دارند. انوار درخشان ج 4 ص: ۱۶۳ 
صْوانْ و یر صنوان: 
بیان اقسام نخل است که درختان خرما هر یک جدا از یکدیگرند و یا متصل و پیوسته بیکدیگر هستند. 


فد 


آیه بیان آنستکه اختلاف نوع و اقسام محصولات در اثر نظام واحدی است که پرورد گار در باره هر یک مقرر داشته مثلا شیره خام 
و حرارت که از طریق ريشه و ساق درخت بشکوفه و بثمره آن میرسد یکک نوع خاصی است مثلا از طریق ريشه گندم و یا لوبیا و با 
نخود شیره خام و حرارت که به ساق بوته هر یک می‌رسد با اينکه بظاهر اختلافی در ترکیب آنها نیست ولی ثمره و دانه آنها هرگز 
شباهت بیکدیگر نخواهند داشت. 


و طا مه 


و فضل بَعضها علی بَغض فی الا کل: 
با اينکه زمین و آب و هوا و حرارت و روشنائی خورشید در همه یکسان است ولی بعض میوه‌ها بطبع بشر بهتر و گواراترند. 


آیه بیان آنستکه نسبت اختلاف اقسام میوه‌ها و مواد خواربار مانند لوبیا و نخود و عدس و برنج و گندم و جو و خرما و انگور از نظر 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۷۸ 
بصورت شیره خام بثمر و میوه و بمصرف رشد و نمو آنها میرسد و از نظر توحید افعالی پرورد گار وسائط مرموز و نهانی را اسقاط 
نموده ساحت پرورد گار سبت داده است. 
ان فی ذلک لیا موم یْقلون: 
اتصال و ارتباط تدبیر که همه انواع موجودات بی‌نهایت را فرا گرفته و جهانی پهناور و پراکنده پدید آورده که زیاده بر تصور است 
و این حکم در باره هر جسم و موجود طبیعی نیز فرمانروا است و مرکب از اجزاء و قابل تجزیه بیشمار است هر یک علامت و نشانه 
برای خر دمندان است که مدیر آنها یکتا و نیهمتا است. 


انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۱۶۴ 
[سوره الرعد (۱۳): آبات ۵ تا ۶].... ص : ۱۶۴ 
اشاره 


۸ من یعس رکذ لت بن بالات و کلف قاس علی 
ظلمهع و اد ریک لَمدید العقاب (۶) 


انوار درخشان» ج »٩‏ ص! ۱۶۵ 
(شرج) .... ص :۱۶۵ 


و ان تعیب ُعتببٍ قَولَهُع 1 اذا کنا ثربا آ لا لفی لت جید: 

خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله نموده چنانچه از گفتار و سخنی تعجب نمائی و در شگفت شوی شایسته است بگفتار و 
انديشه این گروه زیاده تعجب نمائی که گویند بشر که , پس از مرگ اعضاء و جوارح و هیکل او تغییر یافته و بدن عنصری او پاشیده 
شده و بصورت خاک درمياید چگونه خاک بصورت هر یک از اعضاء درونی و بیرونی و جوارح انسانی در خواهد آمد پاسخ 
آنستکه نخستین بار که پرورد گار از خاک و مواد خواربار و مواد غذایی از طریق منی و ماده تناسلی و چنین بشری را میافریند 
بهمین قیاس پس از زندگی در دنیا که بشر بمیرد و اعضاء و جوارح و بدن عنصری او فاسد شده و بصورت خاک در آید. 

پرورد گار دومین بار بطریق اولی می‌تواند از خاکك بدن سابق او یعنی اعضاء و جوارح او را بیافریند و پس از تعلق روح بآن بدن او 
را در صحنه قيامت احضار نماید و نیز گفتار و انديشه آنان آنستکه انسان پس از مرگ و فساد بدن و پراکند گی اعضاء و جوارح 
بشر از میان خواهد رفت مانند آنکه بشری در دنیا نبوده است چیزی که حقیقت و ذاتی ندارد چگونه پدید میآید. 

پاسخ آنستکه انسان عبارت از اعضاء و جوارح و بدن عنصری فقط نیست که چنانچه ترکیب ب و هیکل او در اثر مرگ پراکنده شود و 
اعضاء جوارح او بصورت خاک درآید انسان از میان رفته باشد. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۱۶۶ 

بلکه انسان مرکب از روح عاقله و بدن عنصری است و حقیقت و شخصیت انسان همان روح مجرد که دارای ادراک و شعور است و 
بر همه اعضاء و جوارح خود علاقه دارد و تدبیر می‌نماید و برای رسیدن بمقاصد خود آنها را بکار میبندد و از نیروی شنوائی و 
بینائی و چشائی استفاده می‌نماید و بر اسرار و رموزی آگهی می‌یابد و با تفکر و اندیشه بر حقایقی راه یافته و می‌فهمد آنگاه که 


دوره آزمایشی او پایان یافت و مرگ او فرا رسید علاقه روح باذن پرورد گار از بدن عنصری قطع میشود روح با نیروی که دارد و از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۷۸ 
قوای اعضاء و جوارح خود در دنیا استفاده نموده با همان معلومات و اعمال که بآنها خو گرفته در عالم برزخ زند گی مینماید و 
هنگام قیام عالم رستاخیز نیز باذن پرورد گار روح بار دیگر بر بدن عنصری خود احاطه و بدان تعلق یافته و به پیشگاه پرورد گار 
احضار خواهد شد بالاخره روح و روان انسان که معلومات جزئی و کلیات بیشمار و حقایق و رموز و اسراری از جهان خلقت 
استفاده نموده و انسان در خود مییابد که آنها را واجد است. 
همین معلومات و عقاید حد روح و مرز روان انسانی است که در عالم برزخ و قیامت باقی میماند و با همان عقاید و سراثر اعمال و 
اخلاق که در دنیا کسب نموده و حد وجودی خود قرار داده با بدن عنصری خود در صحنه قيامت محشور خواهد شد همچنانکه 
آیه: 
هکم ملک الموت ای و کل یکم تم رلی ریکم وجشون) همین حقیفت را بیان نموده هنگام که زند گی بشر پایان می‌یابد و 
در آستانه مرگ قرار میگیرد فرشته قابض ارواح که پیوسته و هر لحظه مراقب زند گی بشر است ارواح آنان را قبض می‌نماید آنگاه 
هر یک از افراد بشر بسوی عالم قيامت رهسپار خواهند گشت نتیجه آنکه همانطور که بشر در این جهان زند گی مینماید و پیوسته از 
طریق نیروها و حواس ظاهری و هم چنین از نیروهای باطنی خود مانند تصور و تصدیق و تفکر و تصمیم و اراده اسرار و حقایقی را 
از صحنه هستی استفاده انوار درخشان ج ٩‏ ص: ۱۶۷ 
می‌نماید و پایه زند گی خود را بر آنها می گذارد و بر طبق آنها رفتار می‌نماید و بر همین معلومات و عقاید و اخلاق و رفتار روش 
زندگی خود را قرار می‌دهد هرگز از روح و روان خود آنها را اجنبی نمی‌بیند بلکه عقیده و خلق را که برگزیده و کسب نموده و از 
طریق عمل جوارحی آنها را تثبیت و تصدیق نموده خود را آنچنان می‌یابد و آنچه را در خود می‌یابد از عقیده و خلق و اعمال نیکك 
و بد کمال خود را در آنها می‌بیند و از خود جدا نمی‌یابد بهمین قیاس زند گی هر یک از افراد بشر در عوالم دیگر از برزخ و صحنه 
قيامت بهمین حد ذاتی و مرز وجودی از عقیده و خلق و اعمالی که آنها را تشبیت و تحکیم نموده و برگزیده برای همیشه بدان 
صورت و سیرت و حقیقت محشور خواهد بود. 
وللک الذین کفروا بر 
هرگز صاحب خرد صحنه پهناور هستی را بدون صانع و خالق نمی‌داند و آیه از نظر تأاکید در باره عالم قيامت آنرا لازم لا بنفک و 
جزء متمم جهان هستی معرفی نموده و انکار عالم قيامت به این که بشر بمردن از میان میرود و نابود می‌شود مانند اينکه هرگز در 
دنیا نبوده و زند گی ننموده این پنداشت مستلزم انکار صانع برای عالم و جهان هستی است. 
زیرا بفرض اينکه صحنه امکان و هستی اختصاص بزند گی بشر در دنیا داشته باشد یعنی بشر بمردن از میان برود و نابود گردد 
خلقت جهان هستی بیهوده و ناقص و مخالف با حکمت بوده و نقص عمل دلیل قطعی بر نقص فاعل است به این که پرورد گار عمل 
ناقصی را انجام داده ناگزیر در او امکان و نقص راه دارد و نتیجه انکار عالم قيامت آنستکه در آفرید گار نقص و امکان راه داشته 
باشد و ساحت او منزه از نقص و امکان است هم چنین اثر و فعل و شعاع او منزه از نقص خواهد بود. 
و آوک لا فی آغناقهم: انوار درخشان ج4 ص: ۱۶۸ 
بیان سیرت اندیشه انکار عالم قيامت است که بشر در زندگی در اثر خودستائی و سرگرمی بخواسته‌های خود از درکك حقایق 
بازمانده و زندگی خود را که بمنظور آزمایش و کسب فضیلت و سعادت است برایگان از دست داده هنگام که دوره فرصت و 
آزمایش او پایان یابد و در آستانه مرگ در آید از نضیلت و انسانیت بی‌بهره بوده سیرت تیره خود را که بعناد با پرورد گار آمیخته 
است مشاهده می‌نماید و آیه کفر و عناد با ساحت کبریائی را بزنجیر که گریبانگیر کافر است تشبیه نموده از نظر آنستکه هرگز از 
آن رهائی نخواهد یافت در صورتی که سرت انکار و عناد با پرورد گار حقيقت و روان تیره انسانی است و غل و زنجیر که 


گریبانگیر کافر است همان انديشه و خلق نکوهیده و کردار او است که شخص کافر را فرا گرفته و حقیقت او است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۷۸ 
و آولنک أضحابٍ الّار هم فیها خالِدُونَ: 
بیان سیرت کفر و انکار عالم قيامت است از نظر اینکه کافر همت و سعی خود را در انجام خواسته‌ها و تمایلات صرف نموده و بدان 
خود گرفته و از کسب فضیلت و انسانیت بازمانده و سیرت روح و روان او آمیخته بعناد با پرورد گار و بعد از رحمت و محرومیت 
است در عالم قيامت بصورت شعله‌های آتشین خواهد در آمد که او را از درون و برون اعضاء و جوارح فرا گرفته و پیوسته رو 
بافزایش است زیرا عناد و غضب و خشم شخص معذب پیوسته در افزایش خواهد بود و نظر سیرت عناد ذاتی و غیر قابل زوال است 
پیوسته در محرومیت بوده و در شعله‌های آتشین در سوز گداز خواهد بود. 
و بستهجلوتک بالية قبل اس و قذ علث من قیلهع الْعقلات: 
ای رسول گرامی بسی شگفت انگیز است کفار و بت‌پرستان از نظر استهزاء نزول عقوبت و کیفر دئیوی را از تو درخواست می‌نمایند 
قبل از نزول رحمت و عافیت که بآنها مژده داده‌ای در صورتی که عقوبتها که بر اقوام گذشته نازل شده انوار درخشان» ج ص: 
۱۶۹ 
و بهلادکت افتاده شنیده‌اند که پرورد گار چگونه آنها را بانواع گوناگون عقوبت فرمود در حالی که این مردم نیز از همان اقوام 
گذ شته پیروی می‌نمایند و پیوسته در مقام تکذیب دعوت و مبارزه با تو پرمیاًیند مثلات بدو ضمه جمع مثله عقوبتی است دنیوی که 
سبب فضیحت گردد و مردم بدان مثال زنند. 
ون ریک لو مَفرة لاس علی ظلیهع: 
از نظر تشریف خطاب برسول گرامی (ص) نموده و مبنی بر مژده است که هر یک از مشرکان از نظر شرک و مبارزه با دعوت تو بر 
خود ظلم و ستم نموده چنانچه درخواست عفو و آمرزش نمایند پرورد گار توبه و ایمان آنان را می‌پذیرد و از گناهان آنان در 
خواهد گذشت و چنانچه در باره نیازهای دنیوی مسئلت نمایند و حکمت اقتضاء کند نیازهای آنها را برمیآورد با اينکه بش رک و 
کفر خود باقی باشند. 
و اد ریک شید العقاب: 
با تاکیدی که در بر دارد مبنی بر تهدید است مشرکان که پیوسته در مقام تکذیب دعوت و مبارزه با تو برميایند در عوالم دیگر 
پرورد گار سختترین عقوبت و کیفر را در باره آنان اجراء خواهد فرمود. 


انوار درخشان. ج٩»‏ ص: ۱۷۰ 
[سوره الرعد (۱۳): آیات ۷ تا ۱۶] .... ص : ۱۷۰ 


اشاره 


پر ۵ 8 


و ول این کنو لا رل یهن رهم نت مر و کل قوم ها 00 الم ما تخمل کل آتی و ما تیض َزحام و 
ما دا و کل م ء عْدهة بمقدار (۸) عالم لیب و السَهاد ای اما (۵ توا نکم منز ال ون جرب و تن هو 

تخب بالیل و سار بالنهار (۱۰) 4 معقبات من بین تایه و من له بَحفطونه ‏ من آثر له اد له لاب یرما بفوم ی با و تا 

یه و |ذا اد له بو شوء لا رل هو ما له من دوه من وال (۱۱) 

یبرم رقف لس و یی السسب اقفال 0۷ بیع اد بعنیو ملگ ی هل اشوایق یمیت 

بها من يّشاء ومع بُجاولون فی له و مهو مدید امحال (۱۳) له دوه الق و لین عون من دوه لا.یشتجیون له بش ۹ 

کبایط که ی اماء للع فة و ما هو پبالغه و مادعا الکافرین لا فی ض لال (۱۴) و له ید من فی السّماوات و الْض طوعا و 


۱ 


۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸۸ ۱ز ۲۷۸ 


- 2 2 #۶ 


کرما و للم اور الاصال (۱۵ قل من رب التماوات و لض لاله قل أ انح ین ذونه وا ایکون نفیهغ تفع و 
لا ضوّا فلع بشتوی الَغمی و بمب یز آم هل تتگوی الما و اور آم جعلو له شرکاه وا کلقه تکشابه ال علیهم فُل له 
عالی کل شینوو هو الرانحد لاد (۱۶) 

انوار درخشان» ج ص: ۱۷۲ 


(شرجح) .... ص : ۱۷۲ 


ویو لین نوا لا رل علیه ی ین یه 

بیان بعض سخنان اعتراض آمیز بت‌پرستان است که از نظر لجاج آیات قرآنی را بر اساس اعجاز نمی‌دانند و در برابر دعوت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سم زبان باعتراض گشوده گویند دلیل بر اثبات رسالت و پیامبری خود غیر آیات قرآنی دلیل آشکاری 
مانند عصا و دست درخشان (ید بیضاء) موسی علیه السلام و یا مانند ناقه صالح و یا مانند احیاء مردگان و بهبودی بیماران که از 
جمله دلائل رسالت عیسی مسیح علیه السلام بوده تو نیز از این قبیل دلایل محسوس بر رسالت و دعوت خود اجراء بنما این اعتراض 
در اثر آتستکه بت‌پرسفان جین بندارند که وسالت از جانب برورد گار بر اساس قدرت و تیروی:غیبی است که هر بجه را بخ اه 
بیافریند و هر چه را از او بخواهند بیدرنگ بتواند ایجاد کند در صورتی که رسول عبارت از بشری است که پرورد گار او را در اثر 
ارتباط با تعلیمات غیبی شایسته دانسته و بسوی جامعه بشر اعزام فرماید بمنظور اينکه مردم را بدین توحید دعوت نماید و به پیروان 
خود که دعوت او را پذیرفته مژده دهد و آنان که با دعوت او مبارزه نمایند بعقوبت تهدید کند و رسول نیز مانند سایر افراد بشر 
محکوم بنظام تدبیر جهان است و در باره سود و زیان و حیات و موت خود قدرت ندارد بلکه وظیفه او فقط دعوت مردم است 
بتوحید بدین جهت درخواست اموریکه از شون آفرینش انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۱۷۳ 

تیه از آو پجهو ده اهل بدد 

خطاب برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نموده مبنی بر اعراض از سخنان بت‌پرستان است به این که سمت و منصب تو دعوت جامعه 
بشر بدین اسلام و بمکتب قرآن است و نیز کفار را تهدید نمائی زیرا دین اسلام بر اساس دعوت جهانی است و باید متکی بدلایل 
قطعی و علمی باشد که پیوسته در جهان ثابت و مستقر بوده و در همه ادوار اقوام و اجتماعات بشری را بسوی دین اسلام دعوت 
نان 

مانند آیات قرآنی بدین نظر برای اثبات دعوت رسالت رسول گرامی صلْی اه علیه و آله هرگز دلایل محسوس و زود گذر تناسب 
ندارد مانند عصا و دست درخشان و یا ناقه صالح که از جمله دلائل محسوس بوده و اختصاص بگروهی دارد و اینگونه دلایل 
محسوس برای اثبات رسالت رسولانی است که مدت رسالت آنان محدود و موقت باشد. 

و کل قزّم هاد: 

باق قاثر ۵ کلی یو وی تشر نت که پرمته از بانب پروود کار بای آفمو اضاغات رشوی خی و دامن 
فردی مشخص تعبین و بمردم اعلام شده است که به پیروی از او زندگی خود را انتظام بخشند و راه سعادت بپیمایند و پس از تشریع 
دین اسلام نیز هادی و داعی بحق افرادی بطور مشخص از جانب پرورد گار تعیین و اعلام شده که پیوسته اقوام و اجتماعات را تا 
پایان جهان تکلیف بسوی دین اسلام و بمکتب قرآن دعوت می‌نمایند و مراد از هادی از جانب پرورد گار داعی بحق است که بدین 
منصب و مقام از جانب پرورد گار معرفی و اعلام شود نیز بر حسب مفاد آیه در باره اجتماعات بشری تا پایان جهان تکلیف رسول 


اکرم (ص) نیز افرادی مشخص را بعنوان هادی و داعی بحق تعیین فرموده که پس از رحلت رسول صادع اسلام هر یک در زمان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۷۸ 
خود متصدی هدایت معنوی و تأثیر باطنی نسبت بافراد بشر خواهند بود. انوار درخشان» ج ص: ۱۷۴ 
این جمله (و لکل قُوم هاد) ی بر اخبار اقرام گذشته انبت: که پیوسته اجتماغات بگری از جانب پرورد گاز وعبری مشخص و معیخ 
داشعهاند و نسبت باجتماغات بشر تا پایان جهان تکلیش مفاد آیه میلی بر تشسریع است به ین که در دین اسلام نیز فانون هذایت: و 
رهبری جامعه بشر افرادی مشخص اجراء می‌شود فرق میان منصب منذر و مبشر (داعی بحق) و هادی آنستکه دعوت بحق وظیفه 
مخصوص رسول گرامی صلی الّه علیه و آله است که بامر پرورد گار جامعه بشر را باصول توحید و بمکتب قرآن دعوت نماید و 
لازم آن هدایت و تأثیر باطنی و معنوی و سوق و پیروان خود بضرب ساحت پرورد گار است و منصب هادی فقط تبلیغ دعوت بحق و 
اعلام آنست که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله از جانب پرورد گار جامعه بشر را بدین اسلام و بمکتب قرآن دعوت می‌نماید. 
بضمیمه هدایت جامعه بشر و تأثیر باطنی و معنوی است که پیروان خود را بسعادت و بقرب پرورد گار برساند پس صفت منذر و 
داعی بحق بالاصاله صفت هدایت و ایصال بقرب ساحت پرورد گار را در بر دارد ولی منصب هدایت مبنی بر اعلام و تبلیغ دعوت 
رسول گرامی است یعنی شرح و تفصیل سنت رسول (ص) است بدون اينکه از خود سنت و یا حکمی را بیان کند: 
ال عم ما حول کل آثلی و ما تفیض لحم و ما زد 
نظر به این که کفار و بت‌پرستان از جهت اينکه اجزاء بدن انسانی پس از مرگ بصورت خاک درم ی آید و در اقطار جهان پرا کنده 
می‌شود و هیچ گونه امتیاز و ارتباطی میان اجزاء و جوارح انسان نخواهد بود بدین نظر عالم قیامت را انکار می‌نمودند اینکک آیه علم 
و احاطه پرورد گار را بر امور جزئی خارجی بیان می‌نماید از جمله آنستکه هر بانوی حامله‌نی بطور تحقیق لحظات حمل و اختلاط 
او ماده تناسلی نرینه بنام اسپرماتوزوئید را با اوول ماده تناسلی مادینه که نخستین لحظه حامله گی و آبستنی است احساس نخواهد 
رن انوار درخشان, ج٩»‏ ص: ۱۷۵ 
همچنین فرزند پسر و یا دختر است و یا ذرات خون که طبیعت آنرا برای غذای جنین برحم می‌ریزد و يا ذرات خونی که زیاده بر 
نباز جنین است. 
هنگام حامله گی و یا زایش و يا پس از آن بخارج دفع می‌نماید خود بانوی حامله را بطور تحقیق محال است که این خصوصیات و 
لحظات مرموز را احساس کند و ساحت پرورد گار بر همه آنها بطور حضور احاطه دارد نه بطور حصولی و انفعال و بر او چیزی 
پنهان نخواهد بود. 
زک ی وه بیتکار دال وا اه امت لی صفت مقیوه بیهای تقیزل وراه و ترشیت انیت 
یعنی خواسته‌ای است که در نظام جهان عضویت و جزئیت دارد و هر موجود و خواسته‌ای حد و مرزی از هستی دارد چه از نظر حد 
جسمانیت و چه از لحاظ سعه و قدر و بهره وجودی آن و موجود خارجی که جزء نظام هستی است محال است دارای حد مشخص 
و بهره معین نباشد و حد و مرز عبارت از همان قدر و بهره وجودی و سعه و قدرت وجودی آنست بدین نظر هر چه را پرورد گار 
بیافریند یعنی آنرا جزء نظام هستی درآورد ناگزیر حد و مرز و مقداری برای آن از هر جهت مقرر داشته و ظهوری نازل از احاطه 
حضوری پرورد گار خواهد بود. 
و مفاد کلمه عنده آنستکه هر موجودی در نظام شریعت ربوبی بطور ازل و ابد ثابت بوده و پیوسته این چنین خواهد بود و قدر و 
اندازه آن نیز معلوم حضوری پرورد گار است و قبل از آنکه از آن مقام تنزل بیابد و در نظام وجود محدود در آید حد و قدر هر 
موجودی برای پرورد گار معلوم بوده یعنی هر موجودی با حد هستی آن نزد پرورد گار حاضر است بحضور وجودی و ذاتی ولی قدر 
و مرز آن از شون وجودی آن در خارج می‌باشد که تأخر ذاتی از آن وجود نوری دارد و بر حسب حکمت آنرا آن چنان مقرر 
داشته و هنگام تنزل و ظهور نازل آن در این انوار درخشان» ج ص: ۱۷۶ 


جهان هرگز ابهامی در هیچ یک از مراحل آن نخواهد بود و هر موجودی در همه مراحل آن یکسان به پیشگاه آفرید گار بحضور 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲), ۱۷۷۷۷۷ صفهه ٩۰‏ از ۲۷۸ 
ذاتی حاضر است و از آن انفکاک پذیر نخواهد بود برای روشن شدن مطلب قباس شود بفعل اختیاری بشر که پس از خطور و 
تصور و تصمیم بصدور عمل در هر مرحله خصوصیاتی بر آن افزوده شده محصور می‌شود و در عين حال که مجرد و پیوسته 
محصورتر شده باز دارای اطلق است ولی هرگز محصوریت عمل خارجی را نخواهد داشت چه از لحاظ قید زمان و مکان و 
چگونگی وقوع آن بطوریکه عمل خارجی امتیاذاتی می‌یابد و بطور اطلاق از غیر آن عمل جدا خواهد شد. 
عالم لیب و لاه 
صفت و بیان توحید افعالی پرورد گار است که بر امور غیب و نهان و هم چنین بر آنچه بر بشر مشهود و آشکار است آفرید گار 
احاطه وجودی و ذاتی دارد و غیب و شهود دو مفهوم نسبی و متضایف‌اند یعنی امر نهائی و آشکارا نسبت بهر فردی متفاوت است 
شهود و شهادت عبارت از احاطه از طریق ادراک بوسیله صورت حاصله از شیء در ذهن و خاطر است. 
چنانچه نیروی ادراک بر صورت حاصلهٌ از شیء و یا بر معنا و حقیقتی نیروی عاقله احاطه نداشته باشد آنرا غاب گویند و چنانچه 
در حیطه ادراک و شعور و تعقل درآید آنرا مشهود و حاضر گویند یعنی نیروی ادراک و فهم بر آن احاطه یافته است و نظر به این 
که آفریدگار خالق و پدید آورنده هر موجودی است بر آن احاطه ذاتی دارند نه بصورت حاصله و علم عارضی مانند احاطه 
ادراکی بشر پس علم و احاطه پرورد گار بر همه امور نهانی و آشکارا سنخ دیگر و غیر از احاطه ادراکی و تعقل بشر است نسبت بامر 
آشکار او نسبت بساحت پروردگار غیب مفهوم ندارد زیرا هر آنچه بهره‌ای از هستی دارد آفریده او است و بر آن احاطه ذاتی دارد. 
بدیهی است علم و احاطه بشر بر پاره‌ای از امور و حقایق و یا بر پاره‌ای از انوار درخشان» ج 4٩‏ ص: ۱۷۷ 
موجودات جهان بطور محدود و موقت است و چنانچه نیروی ادراک بشر بصورت و نقشه موجودی احاطه بیابد لا محاله از جهات 
بیشمار مقرون بجهل و نادانی خواهد بود و محال است بشر نسبت بموجودی و يا بر حقیقتی کاملا بر شئون وجودی آن احاطه بیابد. 
زیرا جهل بشر بامور و موجودات بطور اطلاق و نامحدود است و شهادت و احاطه او نسبت به پاره‌ای از امور و حقایق محدود و 
موقت خواهد بود علم ساحت پرورد گار سنخ دیگر از علم و احاطه بر موجودات و بطور نامحدود است. 
یعنی پرورد گار بر همه موجودات با همه شئون وجودی و امکانات آنها احاطه حضوری دارد و همه مسطوره‌ای از علم پرورد گارند 
پس تعبیر بعالم غیب و شهادت بتناسب افق فکر بشر است بلحاظ غیب و جهل ذاتی او بامور و حوادث و بموجودات و هم چنین 
بلحاظ شهادت عارضی و احاطه علمی و یا ادرااکی او بپاره‌ای از امور که بطور محدود و موقت است. 
الکبیز لمع 
صفت فعل بلحاظ عظمت و کبریائی معنوی و تاثیر در باره سلسله موجودات جهان هستی است که آنچه بهره و کمال وجودی است 
موهبت و فیض ساحت پرورد گار است بر این اساس کبیر بطور اطلاق بقیاس سلسله مراتب و طبقات هستی است که مسطوره‌ای از 
صغر ذاتی و مذلت و خواری برابر عظمت و کبریائی او معرفی می‌شوند و همه آفریده و محکوم احاطه و تدبیر اویند. 
المال: 
نیز صفت فعل و بلحاظ علو و برتری ذاتی و احاطه وجودی بر جهان هستی است و آنچه بهره و کمال در موجودات دیده شود نمونه 
و مسطوره‌ای از تعالی وجودی او است بر این قیاس بر موجودات و آفربده‌ها علو ذاتی و احاطه وجودی انوار درخشان» ج ص: 
۱۷۸ 
بطور واجب دارد خواری و دنائت و پستی ذاتی از آن موجودات است و از آنها انفکاک ندارد از نظر اینکه پدیده همه عوالم و 
نشئات نشانه و پرتوی از ساحت او است با این خواری و مذلت وجودی از نظر اينکه ربط محض باویند تا ابد پاینده خواهند برد. 
سواء منکع من مر لول و من جهر به و تن و مستخب بالیل و ساب باشهار 


تفریع بر جمله متصله است که علم و احاطه پرورد گار بر پدیده‌های جهان هستی از نظر احاطه ذاتی و علم حضوری است نه بطور 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۷۸ 
حصول و انفعال بر این اساس پرورد گار بر خاطرات و منویات بشر احاطه دارد. 
قبل از آنکه بمرحله سخن درآیند و هم چنین هر لحظه بر جنبش و حرکت و یا مقصدی که بشر برگزیند احاطه وجودی دارد و 
هرگز خاطره و یا حادثه‌ای بر علم و احاطه کبریائی او پوشیده و پنهان نخواهد بود. 
له فعقبات من بین یه و من خلفه: 
متعلق بجمله و کل شیء عنده بمقدار است یعنی شرح و تفصیل تقدیر در باره سیر و سلوک هر فردی از بشر در هر لحظه است. 
پرورد گار از نظر حسن تدبیر و اجراء آزمایش دقیق در باره هر یک از افراد بشر و بمنظور سوق هر فردی بسوی هدف و غرضی که 
خود او برگزیده و بدان سو رهسپار گشته چه طریق سعادت باشد و یا شقاوت برای هر فردی نیروهای غیبی قرار داده که از هر سو از 
جلو و از دنبال او را مراقبت نموده و از خطر و پیش آمدها او را ایمن بدارند و بدینوسیله بتواند با مراقبت نیروهای غیبی در آنچه که 
خود از مسیر بررگزیده رهسپار گردد و چه بسا در اثر گناهانی که مرتکب شده و یا ستم که بدیگران نموده به تبعات و کیفر آنها 
دچار شده در این صورت نتواند مقصد خود را تعقیب نموده دنبال کند. انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۱۷۹ 
ولی بر حسب حکمت و نظام آزمایش دقیق پرورد گار بوسیله نیروهای غیبی خطر عقوبت و کیفر گناهان را بطور موقت از افرادی 
دفع می‌نماید تا بتوانند مسیر خود را که در زند گی برگزیده تعقیب و دنبال نمایند. 
و بعبارت دیگر پرورد گار از نظر آزمایش دقیق در باره هر یک از افراد بشر و بمنظور اينکه هر مقصد و هدفی را که بر گزیده ادامه 
دهد و بدان سو رهسپار گردد و بمقصد خود نائل شود نیروهای غیبی را بر او گمارده که با کمک و مراقبت آنها بتواند بسوی 
هدف خود روانه شود و بر این اساس آزمایش دقیق در باره هر یک انجام یابد. 
9 من مر له 
صفت برای کلمه معقبات است فرشتگان و نیروهای غیبی بشر را از حوادث و پیش آمدهای ناگهانی حفظ و حراست می‌نمایند و از 
خطر اعمال ناشایسته که او را بخطر می‌افکند جل و گیری می‌نمایند و از نظر حکمت و آزمایش پرورد گار او را مهلت میدهد و از 
طریق فرشتگان و نیروهای غیبی او را از خطر حفظ می‌نماید و ايمن میدارد بمنظور اينکه مدت فرصت و آزمایش او پایان یابد و 
بمقصدی که برگزیده نائل گردد و نیز محتمل است مراد از کلمه (من امر الْه) آن باشد که بر حسب جریان نظام اختیار عملی را 
انجام دهد ولی از نظر اینکه بضرر و زیان قطعی او بوده پروردگار بر حسب حکمت از طریق نیروهای غیبی او را از آن عمل زیاندار 
بازدارد و از خطر عمل او را ایمن بدارد. 
بالاخره از هر خطر و نیز از هر عملی که او را بخطر افکند جلوگیری می‌نماید و هر لحظه از زند گی افراد بشر بدین منوال سپری 
می‌شود و دوره آزمایشی آنان پایان می‌یابد. 
نتیجه آنکه سلامت و ایمن بودن هر فردی در هر لحظه از خطر و هم چنین توجه خطر و زیان بر فردی از بشر هر یک ظهوری از 
متیر و هر یرگ پرورد گار است که انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۱۸۰ 
از طریق فرشتگان و نیروهای غیبی در باره هر فردی اجراء می‌نماید و هر گونه حادثه‌ای بر او رخ دهد و یا از هر خطری ایمن گردد 
در اثر نیروهای غیبی است که در تعقیب و دنبال او بوده و او را بسوی همدف سوق می‌دهد و بامر پرورد گار این دستور را اجراء 
می‌نمایند. 
از این بیان استفاده می‌شود که مفاد کلمه معقبات اختصاص بفرشتگان و نیروهای غیبی ندارد بلکه اطلاق آن بمناسبت سیاق هر 
نیروای که زند گی بشر وابسته بآنست شامل می‌شود از جمله نیروی موادی که پی در پی باو از خارج می‌رسد از قبیل مواد غذائی و 
آشامیدنی و هوا که زندگی هر لحظه بر آن استوار است. 


نله ا یر ماقم حتی یروا ما بألفسهغ: 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ۲۷۸ 
بیان سیب برای جمله (یحفظونه من امر الّه) است به این که حسن تدبیر در باره هر قوم و جامعه‌ای که پرورد گار نعمت آسایش را 
بآنان ارزانی داشته تا هنگامی که قابلیت نعمت را دارند از بذل و ادامه نعمت بآنان دریغ نخواهد فرمود جز هنگامی که قابلیت 
نعمت را از خود سلب نمایند به این که عقیده ایمان و اخلاق فاضله و اعمال صالحه آنان تغییر یابد. 
کفر و فساد در جامعه شیوع یابد و قابلیت بذل نعمت را از خود سلب کنند اين قانون کلی در باره تدبیر پرورد گار در خصوص اقوام 
و اجتماعاتی است که بر حسب فضل پرورد گار نعمتها را بر آن اقوام صالح ارزانی فرموده تا هنگامی که قابلیت ارزانی داشتن نعمت 
را داشته باشند و چنانچه در اثر کفران نعمت و ظلم و ستم قابلیت را از خودشان سلب کنند در این صورت بر وفق حکمت از ارزانی 
داشتن نعمت دریغ خواهد نمود و آیه مبنی بر بیان ملازمه میان ادامه نعمت است در باره اقوام و اجتماعات بشری که صلاح عقیده و 
عمل صالح در آنان شایع باشد و هنگام که در اثر کفران نعمت و ستم بر دیگران از خودشان صلاحیت را سلب نمایند پرورد گار نیز 
بر حسب نظام تدبیر نعمت را از آنان سلب خواهد فرمود. انوار درخشان» ج ص: ۱۸۱ 
و |ذا آراد لبق شوعا ل مر له 
تا اون کرت کی رای ان کم بیقعت سا ی وا ان سب رده ستگه انیت بر یی 
حکمت نقمت و سختی را از آنان رفع نماید و نعمت را از هر سو بآنان ارزانی فرماید و وابسته بقابلیت مورد نیست زیرا بر اساس 
فضل است پس فرق است میان آنکه در موردی پرورد گار از قومی در اثر کفران نعمت و تغییر روش صلاح نعمت را از آنان سلب 
فرماید و میان موردی که نقمت و سختی را از آنان رفع می‌نماید در مورد اول وابسته بسلب قابلیت مورد است که چنانچه قومی از 
خود قابلیت را سلب نمایند پرورد گار نیز نعمت را از آنان سلب فرموده و نقمت و سختی زندگی آنان را فرا خواهد گرفت ولی در 
مورد دوم که نقمت و سختی زندگی بر آنان متوجه بوده ممکن است پرورد گار نقمت و سختی را از آنان رفع فرماید و وابسته 
بقابلیت مورد نیست بلکه بر اساس فضل است در این مورد نیز هرگز مانعی نمی‌تواند از فضل پروردگار و وفور نعمت بر آنان 
جل و گیری نماید و مفاد جمله. 
(و |ٍذا آراد له بقَوم شوعا فلا مر ل): 
بیان توحید افعالی پرورد گار است چنانچه بر قومی غضب فرماید از نظر استحقاق آنان هیچ نیروای نمی‌تواند از اجرای عقوبت 
پرورد گار جلوگیری کند و بطور حتم خواسته او اجراء خواهد شد. 
رد ال لا یرما بقزم: 
اف کهریزووه وه گرب افرام ینایم کظرصااع اش و استایت فرشا کف کر رن یات وسلات 
روحی و روانی آنان بر اساس ایمان و پرهیز از گناهان و مواسات طبقات با یکدیگر باشد پرورد گار نیز حالت رفاه و آسایش و وفور 
نعمت مادی و جسمانی و وحدت کلمه و ایتلاف آنان را با یکدیگر حفظ خواهد فرمود و آية از نظر توحید افعالی وفور نعمت و 
آسایش انوار درخشان» ج ص: ۱۸۲ 
زندگی مردم را بخود نسبت داده و آنرا تغییر نمیدهد و پیوسته نعمتها را ارزانی میدارد تا هنگام که حالاعت روحی و ائتلاهف 
خودشان تغییر دهند و بصورت دشمنی با یکدیگر و ملازمت و تظاهر بگناهان درآورند آنگاه از نعمت ائتلاف و سلامت و وفور 
نعمت و آسایش آنها را بی‌بهره خواهد فرمود: 
و نظر به این که بشر دارای دو جزء و نیروی عمل است و دیگر روح و روان که نیروی تعقل و تدبیر است بلکه حقیقت انسانی روح 
و روان است که ایمان و کفر فضیلت و رذیلت و سعادت و شقاوت همه از جمله اوصاف روح و روان هستند و هر چه از اعمال 
اختیاری نیک و بد شایسته و ناسزا از او صادر شود از شنون روح و ظهور روان بوده و سبب کمال روح شده بآن نیز باز خواهد 


گشت یعنی بطور جمعی و معنوی در روان ذخیره می‌شود و اطلاق کلمه معقبات همه گونه اعوان و کمک‌های آنان را شامل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ٩۳‏ از ۲۷۸ 
مشود از تممله استفاداتن اشنت که اعضیاب دزونی وبروت انساقاز اد غلانی و آشامیتی رشوردار او اب آساتن هدجه 
حالایت روانی و تحولات انسانی بلحاظ عمل و آثار آنها همه از شثون روح و از نیروهای غیبی و مادی و اقسام آنست که از آنها 
معقبات تعبیر شده است. 
بر این اساس نیروهای بیشمار هر لحظه بکار میرود برای اينکه هر یکک از افراد بشر را مراقبت نمایند و در سیر و سلوک آنان بسوی 
هدف و مقصدی که بر گزیده نقش موثر خود را ایفاء نمایند تا اينکه به پیشگاه پرورد گار منتهی شود. 
رد مش مر ال 
جملةٌ صفت برای معقبات و بهیئت مضارع ذکر شده دلالت بر دوام و استمرار دارد بیان آنستکه فرشتگان و نیروهای غیبی و مادی و 
غیر آنها انسانی را پیوسته حفظ می‌نمایند و از خطر حوادئی که بطور اقتضاء برای هر فردی مقرر شده جل و گیری می‌نمایند و در 
نتیجه زند گی هر فردی از انسان نیز دارای صحائف محو انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۱۸۳ 
و اثبات خواهد بود زیرا انسان هرگز قادر بر حفظ شأٌنی از شتون وجودی و یا اثری از آثار خود نمی‌باشد و پیوسته پرورد گار بوسیله 
معقبات و نیروهای غیبی و قوای مادی انسان را از هر پیش آمدی حفظ می‌نماید. 
و ال لا یرما بقوم: 
کمرسا تمرم ریسا عباوت از اقا ره کی عرش وش وال اما ات و و زا را اسان 
پرورد گار نسبت داده است به اين که همه گونه نعمتهای مادی و وفور نعمت و آسایش محصول سعی و کوشش فرد و اجتماع است 
و با فضیلت خلقی و عدالت اجتماعی بستگی دارد و چنانچه فساد و اختلال در جامعه فرمانروا گردد نظام زندگی و وفور نعمت و 
وسائل آسایش نیز مختل خواهد شد. 
خی روا ما هم 
بیان ملازمه میان صلاح خلقی جامعه و عدالت اجتماعی با وفور نعمت و وسائل آسایش عمومی است تا هنگامی که جامعه بفضیلت 
خلقی و عدالت اجتماعی ملتزم باشند پرورد گار نیز به تهیه وسایل آسایش و وفور نعمتهای مادی از طریق جامعه ادامه خواهد داد. 
بعبارت دیگر صلاح خلقی و حسن معاشرت مردم با یکدیگر چه ارتباطی با تهیه وسایل آسایش عمومی دارد از نظر آنستکه نظام 
واحدی که سراسر جهان هستی فرمانروا است دارای انواع بیشماری از موجودات بوده که در صحنه هستی و گوشه و کنار آن هر 
یک از انواع به سهم خود از نعمت هستی بهرمند هستند و هر یک به سوی مقصدی که غرض از خلقت آنها است رهسپارند و هر 
یک از انواع نیز با سایر انواع ارتباط داشته و از نظام واحد استفاده مینمایند ناگزیر توافق و ارتباطی میان همه اجزاء بیشمار جهان 
فرمانروا است تا هر یک از انواع بسیر کمالی خود ادامه دهند و سلسله بشر نیز که محصول و غرض اصلی از نظام هستی انوار 
درخشان» ج٩4‏ ص: ۱۸۴ 
است محور انتظام جهان خواهد بود زیرا یگانه نوعی که می‌تواند در صلاح و فساد و انتظام و اخلال جهان نقش موثری داشته باشد 
همانا نوع بشر است و صلاح خلقی و عدالت اجتماعی و حسن سلوک عمومی آنان سبب انتظام امور و وفور نعمت و- آماد گی 
وسائل زندگی عمومی است و همچنین از نظر تقابل فساد خلقی و تجاوز بر حقوق یکدیگر سبب اختلال نظام زند گی بشر شده در 
پراکندگی امور نیز نقش موثری خواهد داشت. 
و ذا آراد ال بِقوم ُوعا لا مَرد له 
چنانچه یا در زمین فساد پدید آورند و بر حقوق یکدیگر تجاوز نمایند و بساط اختلال عمومی را بگسترانند 
پرورد گار نیز بر حسب نظام تدبیر نعمتهای مادی و وفور نعمت را از آنان سلب خواهد فرمود و ستمگران بر مردم تسلط يابند و 
معوادث ناگوان از هر سم آنهنا راخ عرامند گرفت با آینکه اعحاحل ناگی عنونی و تسلط ستمگران بر مردم و گرائی رها 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۲۷۸ 
محصول اختلال نظام عمومی است ولی از نظر توحید افعالی پرورد گار آنرا بخود نسبت داده است. 
و ما له من دُونه من وال: 
بیان توحید افعالی پرورد گار است که هیچ یک از افراد نوع بشر متصدی و مدبری جز آفرید گار جهان نخواهند داشت و از نظر 
اینکه ولایت و تدبیر سایر موجودات تبعی و بمنظور امین آسایش بشر است بدین جهت به صفت ولایت و تدبیر پروردگار نسبت 
بغیر سلسله بشر توجه نفرموده است. 
و الذی بُریکم لزق وف و طمعا: 
از جمله آثار قدرت و حسن تدبیر پرورد گار آنستکه در اثر برخورد ابرهای سنگین و باردار بیکدیگر در فضا شعله‌های آتشین از 
آنها پدید می‌آید و از شدت و حرارت چه بسا بزمین برسد و هر چه را فرا بگیرد بسوزاند و بآتش کشد و تگرک و باران تند بدنبال 
دارد چه بسا سیل خیز باشد و سبب وحشت و هراس گروهی انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۱۸۵ 
که در بیابان‌ها راه می‌پیمایند و یا در سطح دریاهای عمیق در سیر و حرکتند و نیز سبب مسرت و امید کشاورزان میگردد که 
محصول کافی بدست خواهند آورد. 
و ینش الحاب الَْال: 
و نیز در اثر برخورد بادهای تند بسطح دریا ابرهای از آب دریا بهمراه داشته باردار و سنگین شده و بواسطه وزیدن بادهای پی در 
پی ابرهای تیره باردار اقطار عالم را فرا می گيرند. 
و یسب الرْغْد بکفده: 
از جمله آثار قدرت پرورد گار پدید آمدن رعد و برق است که در اثر برخورد اصطکاک ابرهای باردار سنگین صدای مهیب 
وحشت‌زا با شعله‌های آتشین پدید می‌آید و نظر به این که صدای رعد مهیب و ترساننده است مانند زبان گویائی است که بعظمت 
پرورد گار و تنزیه ساحت او گواهی میدهد. 
و نیز یاد آوری می‌نماید که همه موجودات ربط و قائم بپرورد گارند و لحظه‌ای قائم بخود نیستند و این تسبیح ذاتی دلالت عقلی 
است و بر اساس دلالت لفظی و ارتباط لفظ با معنا نیست بلکه نیروی شنوائی و خیال این تسبیح ذاتی را برای هميشه تذ کر می‌دهد و 
پادآوری می‌نماید. 
و دلیل بر ارتباط کامل عوامل طبیعی است زیرا غرش وحشت را از اصطکاک و برخورد ابرهای باردار پدید می‌آید و شاهد بر 
وحدت نظام است که در سراسر جهان فرمانروا میباشد. 
و الْمَلائکة من خیّته: 
فرشتگان نیز در اثر عظمت ساحت پرورد گار نا گزیر عبودیت ذاتی و انقیاد وجودی خود را اظهار می‌نمایند با اينکه فرشتگان 
نیروهای غیبی و منزه از عوارض نفسانی هستند پیوسته ترسان و لرزانند بلحاظ مذلت وجودی خودشان نسبت بساحت انوار 
درخشان» ج٩»‏ ص: ۱۸۶ 
پرورد گار. 
زیرا در ساحت او هرگز شر و یا سبب شر و نقصی نخواهد بود جز شر و نقصی که از شخص خائف پدید آمده باشد و چون در باره 
فرشتگان قدس هرگز استکبار بر ذات کبریائی و یا مخالفت عملی تصور نمی‌رود از اين نظر فرشتگان خوف و هراسی نخواهند 
داشت بلکه فقط خوف و هراس آنان از نظر عظمت ساحت کبریائی است. 
زیرا بطور شهود قهر و عظمت پرورد گار را بر خودشان و بر عوالم امکان می‌بابند و فرشتگان نوع شریفی از موجودات و قدسیان و 
نورانی و منزه از نقص هستند که پیوسته در مقام اطاعت و انقیاد وجودی و انجام وظیفه‌اند و لحظه‌ای حالت غفلت و يا سهو و با 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۵ از ۲۷۸ 
نسیان نسبت بساحت پرورد گار بر آنان عارض نمی‌شود و اراده و خواسته‌ای ندارند آنچه را که پرورد گار از آنان خواسته است. 
و یوس السَواعق فیْصیب بها من یشاء: 
از جمله آثار قدرت پرورد گار آنستکه در اثر برخورد ابرهای باردار و سنگینی شعله‌های آتشین از آنها پدید میآید و بهر که مشیت 
قاهره پرورد گار تعلق بیابد که شعله‌های باو اصابت نماید او را می‌سوزاند و بآتش می کشد. 
و هم یُجادلُونَ فی له 
مبنی بر تهدید است با این دلایل بر وحدت تدبیر و نظامی که در جهان فرمانروا است بر این اساس همه عوامل طبیعت با یکدیگر 
ارتباط و وابستگی کامل دارند باز گروهی بر خلاف حکم خرد در مقام انکار بر میآٍیند. 
و مُو مدید المحال: 
صفت فعل و مبنی بر تهدید است نظر به اين که بت‌پرستان دلایل وحدت تدبیر و نظام یکنواخت که در سراسر جهان فرمانروا است 
انکار می‌نمایند و با حق و حقیقت عناد میورزند پرورد گار آنها را به قصور فکر و بیخردی رسوا خواهد نمود انوار درخشان؛ ج ٩‏ 
ص: ۱۸۷ 
له دوه الق: 
صفت فعل و مبنی بر حصر است حرف لام بمعنای اختصاص است و دعوت اسم مصدر بمعنای سوال حاجت و درخواست است و 
اضافه دعوت یکلم الحق اضافه صفت بموصوف است. 
و از جمله اسماء حسنی پرورد گار استجابت حقیقت دعوت و پذیرش اظهار حاجت که به پیشگاه او می‌شود زیرا درخواست حاجت 
بر دو قید استوار است یکی آنکه اظهار حاجت و سوال سائل را بشنود و بفهمد و دیگر آنکه قدرت داشته باشد که آن حاجت را 
برآورد بر این اساس قبول دعوت بحق و استجابت حقیقت دعوت بطور اطلالق از صفات پرورد گار است زیرا بر منویات و بر 
خاطرات سائل احاطه علمی دارد و نیز بر استجابت و برآوردن حاجت سائل کمال قدرت را دارد بدیهی است درخواست حاجت و 
سژال از کسی که نمی‌شنود و نمی‌فهمد و یا چنانچه بفهمد ولی عاجز بوده و قدرت برآوردن حاجت را ندارد سال حاجت از او 
لغو و ببهوده است. 
بر این اساس صفت استجابت حقیقت دعوت اختصاص بساحت پرورد گار دارد زیرا جز ساحت کبریائی بطور اطلاق قدرت بر 
ابتجانت و قبول درخراست اجان راندارد و آیه ( جیت وقوه لداع دادعا ۲ ۸۶ بطور اطلاق و بدون شرط وعده استجابت 
دم ای نکسا از از سای هرا تاه ازاوم بان اساژه فد کاس ال )هط دهم 
الدعوهٌ و مبنی بر حصر است که تنها ساحت کبریاتی شایسته است که از او حاجت سوال شود و از غیر او شایسته نیست لغو و بیهوده 
خواهد بود زیرا غیر پرورد گار حاجت محتاجان را نمی‌فهمد و بر آن احاطه کامل ندارد مانند بتها و چنانچه حاجت را بشنود و 
بفهمد بطور اطلاق قدرت برآوردن آنرا ندارد و هر چه از پرورد گار خواسته شود میتواند حاجت سائل را بر آورد زیرا بشر چنانچه 
قدرت داشته باشد بسیار محدود است انوار درخشان» ج ص: ۱۸۸ 
ه رگز نمی‌تواند هر حاجتی را بر آورد. 
و لین یدوبن ذونه لا بستجیبون له شنم 
بت‌پرستان که بجز از آفریدگار اظهار حاجت کنند هرگز از درخواست خود بهره‌ای نخواهند داشت زیرا چنانچه از اصنام و بتها 
حاجت خواسته شود نمی‌شنوند و نمی‌فهمند و چنانچه از فرشتگان و يا ارباب انواع درخواست نمایند بطور حتم قدرت برآوردن 
حاجت آنان را ندارند و آیه از غیر پروردگار کلم دون تعبیر نموده زیرا هر چه غیر آفرید گار باشد پستر و مقهور پرورد گار خواهد 
بود ال کباسط که ای اماء للع فا و ما هر بالخه: 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ٩۶‏ از ۲۷۸ 
جمله استثناء از کلمه شیء و مبنی بر تأکید نفی است که غیر آفرید گار هر گز نمی‌تواند حاجت محتاجان را برآورد جز مانند کسی 
که بمنظور آشامیدن آب دستهای خود را در آب فرو ببرد و کف دست و انگشتان خود را باز نگهدارد که هرگز بدین وسیله 
نمی‌تواند آب بیاشامد و سیراب گردد کنایه از اينکه سوال و اظهار حاجت از غیر آفرید گار ببهوده است و درخواست حاجت 
نخواهد بود و انتظار استجابت سفهی است. 
و ما دعاء الکافری الا فی ضلال: 
بت‌پرستان که از نظر عناد از درک حقیقت بی‌بهره‌اند و از غیر آفرید گار درخواست حاجت نمایند رفتار لغو و بیهوده بوده و اظهار 
گمرهی و بیخردی است و له بشید تن فی السّماوات و الْض: 
لام حرف اختصاص و ملکیت حقیقی است جمله یسجد بهیئت مضارع دلاعلت بر دوام و استمرار دارد و سجده عبارت از پیشانی 
بزمین نهادن و اظهار مذلت و خواری و انقیاد ارادی است هم چنانکه رکوع سر فرود آوردن مرتبه‌ای از خواری و انقیاد است و کلمة 
من اسم موصول بصاحبان خرد گفته می‌شود از نظر اینکه هر موجودی که از فیض هستی برخوردار است بهمان اندازه دارای خرد و 
واجد خود بوده انوار درخشان» ج 4٩‏ ص: ۱۸۹ 
و خودیاب است و اظهار انقیاد ذاتی نسبت پرورد گار می‌نماید از نظر اينکه فرمان و تدبیر او را پذیرفته و بهره‌ای از قهر و هستی را 
یافته است. 
الماوات و الرْض: 
کلمه سماوات جمع از سمو گرفته شده بمعنای علو و مراد عوالم علوی و فوق عالم طبع و ماده و زمان است مانند فرشتگان قدس و 
نیروهای غیبی و ارواح قدسیه پیامبران و ارواح سایر افراد بشر گرچه ببدن عنصری خود تعلق داشته باشد. 
و لض: 
کرات بالا و کره زمین که عالم طبع از آنها تشکیل می‌شود و دارای مراتبی است مانند عالم جمادات و نباتات و رستنیها و حبوانات 
و عالم بشریت آیه بیان آنستکه آنچه در عوالم علوی از فرشتگان و قدسیان و آنچه در این جهان طبع از طبقات بیشمار پدیدها که 
از هستی برخوردارند هم انقیاد وجودی و ذاتی نسبت بآفرید گار دارند و سجده آشکارترین اظهار مذلت و خواری است و نسبت به 
بشر عبارت از پیشانی بخاک نهادن یا قصد سپاسگزاری اس و نسبت به سلسله موجودات عبارت از مذلت ذاتی و انقیاد وجودی 
است از نظر اینکه لازم لا ینفک قبول ایجاد و آفرینش است هم چنانکه آفرید گار همه موجودات صحنه هستی را پدید آورده و هر 
لحظه آنها را بفیض وجود بهره‌مند و تدبیر نموده و در باره آنها حکومت و فرمانروائی می‌نماید در اثر تقابل با آن موجودات نیز در 
برابر عظمت کبریائی او نهایت مذلت ذاتی و خواری را خواهند داشت بطوریکه از آنها انفکاک‌پذیر نخواهد بود و رابطه‌ای 
محکمتر و ثابت‌تر از ایجاد و آفرینش نیست که گریبانگیر هر آفریده‌ای است و آنرا بمذلت وجودی و خواری ذاتی میکشاند و 
هررگز از آن قید رهائی نخواهد یافت. 
پس سجده بر دو قسم است سجده ارادی قدسیان و فرشتگان عبارت از انقیاد و انجام وظیفه است که پرورد گار بآنها محول فرموده 
از جمله قدسیه پیامبران که انوار درخشان ج٩؛‏ ص: ۱۹۰ 
سجده آنان عبارت از صورت اعتقادی محض عبودیت و انقیاد محض است و سجده ارادی بشر از نظر سپاس از نعمت پروردگار و 
نشانه عبودیت است بدین نظر برای غیر آفرید گار سجده جایز نیست و سبب کفر و ش رک خواهد شد و قسم دیگر سجده ذاتی و 
انقیاد وجودی است که سراسر نظام هستی بر آن استوار است. 
آیه بیان آنستکه شعار نظام امکان و مراتب بیشمار موجودات بر اساس سجده و انقیاد ذاتی است هم چنانکه فرمود (بل له ما فی 


التّماواتِ و الَزض کل له اون ۲ همه موجودات صحنه هستی بزبان وجودی خودشان سپاسگزارند و در برابر قهر کبریائی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۷‏ از ۲۷۸ 
ساحت او اظهار مذلت و حاجت می‌نمایند. 
طوعا و کرها اسم مصدر و هر دو حالت روانی و نفسانی است و اختصاص به بشر دارد و متعلق بجمله یسجد می‌باشد یعنی سراسر 
موجودات علوی و هم چنین موجودات جهان طبع چه بمنظور طاعت و انقیاد باشد و یا بر اساس کراهت و اضطرار باشند دایم و 
همیشگی و لازم لا بنفک آنها است و مراد از سجده‌ای که بر اساس طاعت است سجده و انقیاد نسبت ببقاء و دوام موجود و آثار 
آنست و کراهت آن نیز بمناسبت سجده انقیادی و پذیرش قهر نسبت بزوال و فناء موجود آن است و آثار. 
بر این اساس حرکت و بقای موجودات جهان هر لحظه سجده ذاتی و مذلت نسبت بعظمت ساحت پرورد گار خواهد بود هم چنانکه 
زوال و فناء هر موجودی نیز سجده انقیادی است. 
زیرا فناء و زوال هر موجودی از خود آن نیست بلکه بر حسب انقیاد ذاتی و مذلت وجودی است و بطور کراهت و خلاف طبع 
آنست زیرا هر موجودی شعوری خواهان حیات خود و بقاء آثار وجودی خود می‌باشد و از فناء و زوال خود با اينکه بطور اضطراری 
و انقیاد می‌پذیرد ولی مخالف طبع و مورد کراهت آن خواهد بود. انوار درخشان» ج ص: ۱۹۱ 
و لام اعد و ال صال: 
بیان آنستکه زیاده بر اینکه همه موجودات قدس و عوالم علوی و هم چنین عالم طبع و ماده که با همه شون وجودی و آثار آنها 
ظهور سجده و انقیاد نسبت بساحت پرورد گارند و هرگز از آنها زائل نخواهد شد. 
پس همه ذرات جهان هستی تحت تدییر و تحول و تغیرند این خود اظهار مذلت وجودی و اطاعت برابر عظمت کبربائی است از 
جمله ظلال و سایه اجسام طبیعی نیز با اينکه امر عدمی است یعنی سایه عبارت از فقدان تابش نور و روشنائی است که جسمی مانع 
از تابش و نفوذ نور و روشنائی شود آنرا سایه گویند. 
ولی دارای آثار و علائمی است و سایه اجسام طبیعی صبح و شام که هنگام ارتفاع و انخفاض خورشید است و نور خورشید بطور 
تمایل بزمین می‌تابد و اختلاف امتداد و کم و کاست سایه بسهولت دیده و درک می‌شود و آیه ظلال و سایه اجسام را ببامداد و 
پسین اختصاص داده از نظر سرعت ظهور اختلاف آنست ولی هنگام ظهور چون تابش نور آفتاب بر زمین بطور شاقولی است 
اختلاف کشش و کم و کاست سایه بسهولت درک نمی‌شود ظل و سایه در نظام طبع نشانه‌ای از نظام هستی امکانی نسبت بساحت 
کبریائی است چه آنکه ظل و سایه با اينکه امر عدمی است استقلالی ندارد و بوسیله جسم طبیعی و باستناد آن شناخته می‌شود و قائم 
بآن است و چنانچه نور و روشنائی نباشد سایه مفهوم ندارد و نیز روابط و ارتباط خود را نسبت بجسم ذی ظل ارائه می‌دهد و اینکه 
هر لحظه بقاء آن وابسته بوجود آن جسم است. 
زیرا سایه مانند نور بطور تجدد امثال و تبع نور پی در پی پدید می‌آید ولی ابت و مستمر بنظر می‌رسد و نیز پاره‌ای از آثار و صفات 
آن جسم را معرفی می‌نماید و پیوسته در حرکت و کم و کاست بوده و لحظه‌ای حالت استقرار ندارد نتیجه آنکه ظل و سایه در نظام 
طبع بطور تمثل ارتباط نظام امکانی را بنظام شریف انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۱۹۲ 
ربویی معرتی .هی تهابل: 
فا و ارات و ان فلا 
آیه برسول اکرم صلّی الله علیه و آله طریقه احتجاج با بت‌پرستان را یادآوری مینماید باین بیان پس از اینکه در آیات گذشته ثابت 
شد که آفرید گار جهان همه موجودات علوی و سفلی را آفریده و پدید آورده و نخستین بار همه آنها نیز بطور طاعت و انقیاد 
وجودی اظهار عبودیت نموده و بهره هستی را که بآنها افاضه فرموده پذیرفته‌اند ای رسول گرامی در این زمینه با آنها احتجاج بنما و 
بگو زمام تدبیر در هر لحظه نسبت بکرات آسمان و موجودات بیشمار جهان باکی است چون بت پرستان از اين سوال پاسخ نمیدهند 
از نظر الزام بآنها بگو نظر به این که تصدیق دارید که آفرید گار جهان همه آنها را آفریده است لازم اين عقیده نیز آنستکه هر لحظه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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پرورد گار هر یک از آنها را تدبیر می‌نماید و بپا میدارد زیرا تدبیر عبارت از ادامه فیض هستی است بمنظور اينکه آنچه غرض از 
خلقت است آنها را بدان سو سوق دهد و بالاخرة میان خلقت نخستین بار یا ادامه خلقت و دوام فیض هستی نمی‌توان تفکیک نمود 
که موهبت وجود نخستین بار را پرورد گار ارزانی داشته ولی بقاء وجود و سیر و سل وک آن موجود بسوی غرض که از خلقت آن 
یم و موی است رم م3 ۳ آفرپنش می‌باشد. 
قل أ تحت ین ُونهأَذلاء لا کون له تما ولا ضرا: 
آیه بیان طریقه احتجاج و نقض بر دعوی بت‌پرستان است و خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده که بر دعوی بی‌پایه 
آنان نقض بنما و بگو با اينکه ببداهت تصدیق داربد که موجودات علوی و سفلی را پرورد گار نخستین بار آفریده است و مخلوق 
نیز نا گزیر است از اینکه محکوم نظام آفرینش باشد و نسبت بحیات و فناء و زوال خود و همچنین نسبت بسود و زیان خود ولایت و 
اختباری نداشته باشد در این صورت چگونه می‌توان نسبت بمخلوقات دیگر ولایت داشته و در باره سود و زیان انوار درخشان؛ ج ٩‏ 
ص: ۱٩۹۳‏ 
آنها تدبیر نمایند و با پرورد گار معارضه نماید. 
قل هل یستوی الغمی و لیر آم عل تستوی الظلماث و اور 
خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله و نقض دیگری بر دعوی بت‌پرستان نموده بآنها بگو نابینا و فاقد نیروی بینائی آیا با واجد 
نیروی بینائی یکسان است و کسی که آثار توحید و دلایل یگانگی پروردگار را بطور شهود و بداهت می‌بیند و تصدیق می‌نماید 
هررگز مانند کسی نخواهد بود که فاقد نیروی بصیرت و انصاف و خرد است که بدلایل آشکار یگانگی پرورد گار توجه نمی‌نماید و 
نمیخواهد که بفهمد و حقیقت بصیر کسی است که با نیروی عاقله و فهم بینا باشد زیرا بینائی حسی فقط بظاهر اشیاء خارجی دیده 
میفکند هم چنین ظلمت جهالت و شبهه و عناد هرگز مانند نورانیت و معرفت دلایل یگانگی پرورد گار نخواهد بود بالاخره هرگز 
۲۳ آن یکسان نخواهد بود و ظلمات بهیت - جمع ذکر شده از نظر اينکه جهالت و شبهه اساس ندارد و بسیار است. 
آم جعلوا له شرکاء لوا کخلقه شاه اللن علیهم: 
بت‌پرستان پندارند که آفرید گار فرشتگان قدس و ارباب انواع را آفریده ولی وجود و قدرت و احاطه زیاده بر تصوری در آنها 
بودیعت نهاده بدین جهت در وجود و قدرت و علم و حیات مستقل می‌باشند نهایت بطور استقلال محدود هم چنانکه بًنها خدایان 
محدود و کوچک گفته می‌شود با اينکه مخلوق خدای بزرکک جهان آفرین هستند نتیجه آنکه صفت خلق و ایجاد اختصاص 
بآفرید گار دارد ولی فرشتگان و ارباب انواع از نظر تدبیر مستقل هستند و در باره هر نوع از انواع موجودات که پرورد گار بآنها 
وا گذارده بطور اختیار و استقلال آنها را تدبیر می‌نمایند مانند رب النوع حیوانات و یا فرشته‌ئی که نباتات را تدبیر می‌نمایند. 
پاسخ این گفتار آنستکه فرشتگان و ارباب انواع مخلوق و محکوم نظام آفرینش هستند ناگزیر در وجود و علم و قدرت و احاطه 
استقلال نخواهند داشت انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۹۴ 
و هرگز نمی‌توانند نسبت بموجود دیگری تدبیر نمایند زیرا تدبیر عبارت از ادامه فیض هستی است برای اينکه آنرا بسوی غرض از 
خلقت سوق دهند. 
ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش 
و آیه از نظر اینکه صفت تدبیر از صفت تدبیر از صفت خلت و ایجاد انفکاک‌پذیر نیست خطاب برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله 
نموده بت‌پرستان که صفت تدبیر و ربوبیت را بفرشتگان نسبت دهند چه بسا از نظر آن باشد که صفت خلق و ایجاد را نیز در باره 
فرشتگان پندارند که آنها نیز در گوشه و کنار جهان صفت خلق و ایجاد را بکار می‌برند و از نظر ابهام آن نمی‌توانند تشخیص داد 
که چه نوع از مخلوقات را فرشتگان و یا ارباب انواع آفریده‌اند. 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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قل ال ال کل شینم: 

خطاب برسول گرامی صلّی الله علیه و آله نموده که به بت‌پرستان بگو صفت خلق و ایجاد اختصاص بساحت پرورد گار دارد که 
وجود او واجب و ازلی و ابدی است و فرشتگان و ارباب انواع از نظر اينکه مخلوق و محکوم نظام آفرینش هستند در وجود و قدرت 
و احاطه گرچه زیاده بر تصور بشر باشد ولی بالاصاله فاقد وجود و قدرت و حیات ذاتی هستند و در همه شئون وجودی خودشان 
قائم بآفرید گار می‌باشند با این عجز و فقدان ذاتی چگونه با ساحت کبریائی مبارزه نموده تدبیر و پرورش نوعی از مخلوقات را 
عهده‌دار می‌شوند. 

و هو الواحد لا 

پرورد گار یکتا و بیهمتا وحدت او حقیقی است و دومی برای او فرض نمیشود و بر همه موجودات جهان قاهریت دارد و هر گز 
موجودی از قهر و تاثیر او بی‌بهره نخواهد بود زیرا وجود و هستی عبارت از قهر کبریائی است که صحنه امکان را فراگرفته و خواه 
ناخواه انواع بیشمار آنرا پدید آورده است فرشتگان و قدسیان که سهم بیشتری از قهر و از موهبت پرورد گار برخوردارند در اين باره 
سبقت انوار درخشان» ج ص: ۱۹۵ 

جسته و زیاده قائم باو هستند و بمقام او تکیه زده مقهور و محکوم نظام آفرینش و فاقد صفت قاهریت هستند و نتیجه شرافت 
وجودی آنها آنستکه وسائط فیوضات پرورد گارند و خواسته‌ای جز آنچه را پرورد گار از آنها خواسته است ندارند و صفت قاهریت 
کبریائی او در صحنه امکان همیشگی و ابدی است: 

در کتاب کافی بسندی از عبد الرحیم قصیر از امام باقر علیه السّرلام روایت نموده در تفسیر آیه نما آنت سر و کل وم هاد» 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود من منذر هستم و علی هادی است. ۱ 
مفسر گوید شرح منذر و مبشر که دعوت بحق از جانب پرورد گار است و مقرون بمژده و تهدید می‌باشد و نیز شرح هادی و هدایت 
که عبارت از تبلیغ و اعلام دعوت رسول گرامی است ذکر شد. 

و نیز از ابن عباس از رسول اکرم صلّی له علیه و آله روایت شده گفت هنگامی که آیه هثم نت مد و لکل تم هاوه نازل شد 
وسسول اکزم ضلی الله علیو 0 دست شوددرا بسیقد گفازد فرمود من متنر هتم و اشاودیةاعلی کنوده فرمود باعل تو‌هادی 
هستی که پس از رحلت من بوسیله پیروی از تو مسلمانان هدایت می‌بابند. 

در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر روایت نموده گفت برای امام صادق علیه العلام آية نات شزو لکل نوم هاد» را خواندم 
ات فویوه که یترق گرم ی ال طله ی ال یره من سا هی وعلی عنم نت ای ابا مخ تفای فرفری من در 
این زمان عرض کردم فدای تو پیوسته از خانواده شما هادی بود پس از گذشت هادی سابق تا این عصر و زمان که بشما رسیده 
است. 

امام فرمود خدا تو را رحمت فرماید ای ابا محمد چنانچه آیه‌ای نازل می‌شد در باره شخصی و پس از آنکه آن شخص از دنیا 
می گذشت و آیه دیگر موردی نمی‌داشت هیچ یک از آیات قرآنی موردی نخواهد داشت ولی آیات قرآنی پیوسته در باره 
آیند گان جاری و منطبق می‌شود هم چنانکه در مورد گذشتگان انطباق داشت. انوار درخشان» ج ص: ۱۹۶ 

در کتاب معانی بسندی از محمد بن مسلم روایت نموده که از امام صادق علیه الّرلام سوال نمودم از تفسیر آیه ما أنک و و 
لِکل تم هاده فرمود هر امامی هادی و رهبر اقوامی است که معاصر و هم زمان او هستند. 

و در کناب اف سای از هی تروایت نموده گفت از امام صادق علیه الّلام سوّال نمودم از آیه در لِکلْ فم هاد» امام فرمود 
هر امامی رهبری و هادی اقوامی است که در آن عصر و هم زمان با همان امام هستند. ۱ 


مفسر گوید: استفاده می‌شود که منصب هادی و وظیفه هدایت اختصاص بزمان حیات امام (ع) دارد و عبارت از سوق پیروان خود 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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بقرب پرورد گار است ولی منصب منذر و مبشر و داعی بحق بر حسب اطلاق آیه و داعاً ای له دنه ۴۷-۳۳ لازم منصب رسالت 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و ابدی است. 
در تفسیر عیاشی از فضیل بن عثمان از امام صادق (ع) روایت نموده که آیه که ابا من بین یه و من له را قرائت نمودیم 
امام فرمود از جمله مقدمات و موخرات باقیات صالحه است. 
بقسر کرتف تاه روایت که اویش میات رای است که ار بررزه کر صصی راز فهار فر وس هی رد 
در کاب در تور سندی از علی ام رولیت نمده در تفسیرآیه که بات ین یه وین له وه من آثر ال ) امام 

فرمود کسی نیست که بهمراه او فرشتگانی نباشد که او را حفظ نماید از اينکه دیواری بر او سقوط کند و یا بچاه افتد و یا درنده‌ای 
او را بدرد و از غرق و سوختن او را نگهدارد و چنانچه مقدر باشد او را رها می‌نمایند برای آنچه که : بر او مقدر شده است. 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق (ع) روایت نموده که امام فرمود پدر بزرگوارم می‌فرمود پرورد گار حکمی که بطور حتم 
۱ 0 ۳ ۳7 
لب ۵7 نهمت هرید پ من یه از ۷۱ بر با قوم > ختی انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۱۹۷ 
یروا ما بآنفسهغ» 
در کتاب معانی بسندی از عبد اللّه بن فضل از پدرش فضل روایت نموده گفت شنیدم از ابا خالد کابلی می گفت شنیدم از امام 
ی ما 
که داشته ترک کند و نعمتهای پرورد گار را کفران نماد و شک رگزاری نکند و آیه فرمود له لایر ما بقزم یب َعرُوا ما 
هم 
انوار درخشان» ج 4 ص: ۱۹۸ 


ی بر 


[سوره الرعد (۱۳): آبات ۱۷ تا ۲۶].... ص : ۱۹۸ 
اشاره 


رل من الشماء ماء فساث دی رها قاختمل القیل رید راب و ما بوقدُون علیه فی انار اتغاء حلِة او متاع ری له کذلک 
بَض رب ال ال و الباطل فأما ری دعب جفاء و آما ماع لاس یمک فی ال ٍض کذلک یرب هلال (۱۷ للّذینَ 
شتجابا رهم نی و لین آغ بنتجییا هن هم ما فی اْأرض جییعا له مه لاتوا بو آوییک ليم شوة الحساب و 
أوافمجمم بلس المهاه (۱۸ من مسا ایک من یکی لسن کش ۸ و آغمی نما کر ولا لباب (09 این 
َو ید ال وضو امیناق (۲۰) و لین ون ما رل په نپول و یخن رم و یحاون شوع الجساب (۲۱) 
و زاغا زج زتهم و انوا ال وا مرمع متا و علانیُ وروت : بالکت یه الم ولیک هم غثبی الا 
(۲۷) جات رذن تیذلونها ون حرلخ ین آانهم و آژواجهع و درم و الاک یعون علتهغ ین کل باب (۳۳) تلام علیکم 
بما برد نم فنغع غقبی الدّار (۲۴) و لین فصن هرد له من برد میشاقه و یفطعَوَ ما رال بهآن ول و ییون فی الَض 
آونیک لََم لو له شوه ار (۲۵ ال بیشط الق لمن بشاء و یدز و فرخوا بالعباة الا و ما ای الا فی الَْخرة الا متام 
۳ 


انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۳۰۰ 


(شرح) .... ص :۲۰۰ 
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در آیات گذشته ممن را ببصیر و بینا هم چنین کافر و مشرک را باعمی و نابینا تشبیه نموده و ایمان را بنور و کفر و شرکک را 
بظلمات در این آیه مثال آشکارتری را یاد آوری نموده به این که ایمان و حق‌پرستی مانند باران است که از آسمان فرو می‌بارد و از 
آن سیل برخیزد و از کوهها بسوی وادی و جلگه سرازیر گردد و در هر گودال و هر قسمتی از پستی‌های جلگه و بیابان مقداری آب 
بقدر ظرفیت آن استقرار یابد و آنها را فرا بگیرد و مازاد آن بسوی جلگه و بیابان دیگر سرازیر گردد ولی باران صاف و خالص در 
اثر برخورد بزمین و گودالها و سطح اراضی کف بسیاری بر سطح آب پدید آید و بهمراه خود بردارد و غرض آیه تشبیه ایمان و 
دین اسلام است بآب باران صاف که از آسمان فرو می‌بارد که نافع و اساس حیات و زند گی همه طبقات و اقشار موجودات است و 
غرض از مثال زبد و کف چرکین که سیل در اثر تماس با سطح زمین بهمراه برمیدارد شبهات و تیررگی‌های فکری است که در اثر 
آلود گی روح و روان انسان بعناد و لجاج که از آن دید گاه بپاره‌ای از امور و معارف الهی نظر افکند مشوب بتیرگی و شبهاتی 
خواهد بود که از درک حقایق و تفکر صحیح در باره آنها بی‌بهره خواهد بود. 

حق و حقیقت امر ثابت و وجودی است که مطابق با واقع و خارج باشد مثلا انوار درخشان؛ ج٩‏ ص: ۲۰۱ 

ایمان و خداشناسی حق و حقیقت است باطل امر عدمی و بی‌اساس آنستکه مطابق با خارج نباشد و حق و باطل در امور تکوینی 
تحقق می‌یابد و هم چنین در معارف الهی و حقایق و چه در اعتقادیات و افکار و اندیشه‌ها و در هر مورد که حق و حقیقت راه یابد 
باطل و بیهوده نیز مقابل آن خواهد بود و در هر یک از عوالم موردی نیست که حق و یا باطل در آن انطباق نداشته باشد مثلا هر 
عملی که بمنظوری صحیح انجام شود چنانچه غرض بر آن مترتب شود عمل حق و صحیح است و در صورتی که بر آن مترتب 
نشود باطل و بیهوده خواهد بود. 

و نیز هر موجود و آفریده‌ای نحوه وجود آن بطور ربط محض بآفرید گار است این اعتقاد نظر به این که بر طبق واقع است حق 
خواهد بود و نقیض و ضد آن که موجود مخلوقی مستقل در وجود و یا در تأثیر است باطل و بی‌اساس خواهد بود آیه حق و دین 
اسلام را بآب صافی تشبیه نموده که بر حسب نظام تدبیر پرورد گار آنرا تشریع نموده که وسیله سعادت بشر گردد و شبهات انکار 
آمیز و تیرگی‌های فکر و اندیشه را تشبیه بکف چرکین نموده که باطل و بی‌اساس و از نظر نقص روح و کدورت روان است و از 
آن دید گاه بحقیقت نظر افکنده است. 

و مق پُوقدذون علیّه فی الار اغاء حلیه و عتاع زب مه 

وغ گر اتید باطل از شرا اتسیفراس هداز اسان وین ذست ساب ماند می و ویو افو و فا گر آلات زه و 
ظروف و یا برای نیازهای دیگر ساخته می‌شود و در اثر ذوب و گداختن مواد استخراجی از زمين لا محاله زبد یعنی کف چرکین 
باطل و بیهوده است و از ضافی و خالص آنها میتوان آلات و ظروفی ساعت کذلک شرت له العق و الباطل؛ 

آیه بطور تمشل و تنزل امر معقول بمحسوس در باره امر طبیعی بطور مثال یاد آوری می‌نماید همانطور که آب صافی از آسمان فرو 
می‌بارد و بسوی جلگه و گودالها سرازیر می‌شود و در نتیجه اختلاف ظرفیت هر یکک از آنها مقدار آب نیز انوار درخشان؛ ج٩»‏ ص: 
۲۲ 

متفاوت خواهد بود. 

و نیز در اثر برخورد آب صافی باران بسطح زمین کف چرکین بهمراه خواهد گرفت و منظور از این مثال امر طبیعی و محسوس بیان 
حقیقت نظام صحنه هستی است که وجود اطلاقی از ساحت پرورد گار پیوسته نازل و بسوی صحنه امکان افاضه می‌شود و از هر سو 


آنرا فرا میگیرد و هر یکک از انواع بیشمار موجودات صحنه امکانی بقدر قابلیت و ظرفیت خود سهمی از وجود بهره‌مند می‌شود مثلا 
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نباتات و رستنیها سهم ناچیزی از وجود دارند و فقط از نیروی رشد و نمو بهره‌مند هستند و حیوانات زیاده بر آن از نیروی حرکت و 
اراده بطور ابهام نیز بهره‌مند می‌شوند. 
همچنین نوع بشر سهم بیشتری بغیر قیاس از نیروی حیات و حرکت و اراده و تعقل بهره‌مند هستند و از لحاظ قدرت تفکر صحیح و 
احاطه روانی میان افراد بشر نیز تفاوت بغیر قاس خواهد بود بالابخره هر یک از انواع بیشمار موجودات صحنه هستی سهمی 
مخصوص از وجود گسترده در عوالم امکان بهره‌مند می‌شوند بنام حد وجودی یعنی بر حسب اقتضاء و قابلیت هر یک از انواع 
موجودات بهره خاصی از وجود برخوردار می‌شوند. 
بر این اساس وجود اطلاقی و صحنه هستی دارای مراتب بیشمار از شدت و قوه و ضعف خواهد بود و هر یکک از وجودات جهان 
هستی سهمی بخصوص از وجود دارند آن حق و حقیقت و ابت است. 
و نیز هر یک مشوب بنقص وجودی است یعنی هر یک از موجودات بر حسب تحلیل مرکب از وجود و فقدان است و در آن شاثبه 
عدم و بطلان خواهد بود. 
و در اثر اختلادف حد وجودی و بهره هستی لا-محاله انواع مختلف و متضاد در صحنه هستی پدید میاید و لازم آن نیز اختلاف و 
تضاد آثار آنها است یعنی تأثیر و تأثر و فعل و انفعال و تنازع و معارضة میان انواع موجودات صورت میگیرد و نظام حرکت و تحول 
این جهان بر همین اختلاف حد وجودی و اختلاف انواع انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۰۳ 
موجودات استوار می‌باشد. 
بعبارت دیگر در اثر اختلاف حد وجودی و بهره‌ای که هر نوع از انواع موجودات از هستی دارند لا محاله سب اختلاف حقایق آنها 
خواهد بود و بر حسب حد وجودی هر یک پرورد گار نیز در هر یک آثاری بخصوص بودیعت نهاده است مثلا آتش حد وجودی و 
بهره‌ای از هستی دارد و اثر آن حرارت و سوزانیدن است چوب نیز حد وجودی است و اثر آن انفعال و سوختن است هم چنین 
ماهیت آب دارای حد خاصی از وجود و ترکیب است و آثار مخصوص در آن بودیعت نهاده شده است و اساس حرکت و تحول 
این جهان و سیر بسوی تکامل نیز بر اختلاف انواع و مغایرت و تضاد آثار آنها استوار است و انواع بیشمار موجودات رکن نظام طبع 
حق و حقیقت هستند از نظر اينکه نظام جهان بر آنها استوار است و چنانچه اختلاف و تنوع در موجودات نبود و یا بشر نمیتوانست از 
آنها استفاده نماید و پروردگار آثار آنها را برای بشر مسخر ننموده بود نظام جهان مختل بود. 
بدیهی است که تأثیر و تأثر و فعل و انفعال و تنازع موجودات با یکدیگر وابسته بشرایط و امکاناتی است که فقط با وجود آن شرایط 
آثار آنها بظهور میرسد و هر یک از آثار و امکانات حق و جزء نظام هستند و نقص در هر یک از آنها از نظر اينکه آثاری بر آنها 
مترتب نشود مانند زندگی بشر در دنیا چنانچه بر اساس کفران نعمت باشد بیهوده و باطل خواهد بود. 
رید مت جفاء و أّ ما ینم لاس فیفَکت فی لْض: 
زبد بمعنای کف چرکین است که در اثر شدت تماس باران و سیل بر سطح زمین بدان آلوده می‌شود و نیز از موادی که از زمين 
استخراج شده چنانچه گداخته شود فاز خالص و صافی آن از کف چرکین آن جدا خواهد شد. 
و از نظر اینکه اثری بر کف چرکین مترتب نیست بیهوده و پراکنده و باطل خواهد بود و آنچه برای بشر نفع و سود دارد و اساس 
نظام رن گن است حق و ثابت انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۰۴ 
و مورد استفاده خواهد بود و غرض از مثال آنستکه آنچه در سلسله نظام وجود تحقق می‌یابد حق و حقيقت و ابت است که وجود 
آنها اصیل و متعلق مشیت پرورد گار است و دیگر وجود طفیلی و تبعی که غرضی بر آن مترتب نیست بالاخره نظام سلسله هستی بر 
دو سنخ وجود استوار است یکی وجود اصیل و دیگر ضمنی و طفیلی و از آن جمله است زند گی بشر در دنیا که با نظر دقت مقدمه 


برای زند گی او در آخرت است زیرا عالم دنیا رهگذری است برای ورود بشر در صحنه قيامت و- چنانچه زندگی زود گذر بشر در 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲7۱ صفحه ۱۰۳۲ از ۲۷۸ 
این عالم به زند گی وی در قيامت قیاس شود لهو و بیهوده خواهد بود جز هنگامیکه غرض اصلی از آن تأمين زندگی در آخرت 
باشد بر حسب آیه و ما لیا لا لا مب و له ۳۳ 
کذلک بضرت اله ل ال 
آیه بطور تمشل و تنزل امر معقول بمحسوس حقیقتی را یادآوری می‌نماید آب صافی که از آسمان فرو می‌بارد بسوی جلگه و 
گودالها سرازیر می‌شود و در نتیجه اختلاف ظرفیت هر یک از آب‌ها بلحاظ کمیت و چگونگی متفاوت خواهد بود. 
و نیز در اثر برخورد آب صافی باران بسطح زمین کف چرکین را بهمراه خواهد گرفت و منظور از این مشال بیان حقیقت نظام و 
صحنه هستی است که وجود اطلاق از ساحت پرورد گار هر لحظه نازل و بصحنه امکان افاضه و از هر سو آنرا فرامیگیرد و از مثال 
فرو باریدن قطرات باران استفاده می‌شود که وجود و بهره هستی گسترده در جهان عبارت از فیض وجود هر لحظه و زوال آن است 
و سپس حدوث وجود دیگر بطور تجلّد امثال و هر یکک از انواع موجودات صحنه امکانی نیز بقدر قابلیت و ظرفیت خود هر لحظه از 
وجود بهره‌ای خواهد داشت. 
و بر این اساس موجودات دارای حقایق مختلف و متضاد خواهند بود و نظام امکانی نیز بر تنوع و اختلاف آنها استوار می‌باشد و 
غرض اصلی از نظام خلقت انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۰۵ 
سلسله بشر است و پیوسته فیوضات بی‌حد و همه جانبه هر لحظه بشر را از هر سو فرا گرفته. 
و غرض از خلقت بشر نیز حبات روحی و رشد روانی او است که از توجه نظام طبع پی به حقایقی ببرد و روح و روان و تفکرات او 
صحنه‌ای از انعکاس واقعیات گردد که مطابق با نظام خارج است و از اين طریق سعادت خود را تأمین نماید از نظر اینکه اعتقاد و 
افکار او بر طبق حق و حقیقت بوده مانند آینه‌ای که اشعه جمال آثار و صفات کبریائی در آن منعکس باشد و یا مسطوره‌ای که از 
کمالات پرورد گار حکایت می‌نماید زیرا معرفت صفات پرورد گار عبارت از تشبه و وابستگی و ارتباط با او است. 
ین استجابوا رهم اْخشنی: 
حرف لام برای اختصاص و ملکیت و متعلق بکلمه الحسنی میباشد آیه بیان آنستکه گروهی که دعوت ساحت پرورد گار را پذیرفته 
و بدین اسلام گرویده و از برنامه مکتب قرآن پیروی مینمایند سیرت ایمان و اعمال صالحه آنان نیکو بوده زندگی آنان در این 
جهان طیب و پاکیزه و سعادتمندانه است زیرا حق و معرفت پرورد گار بر روان آنان رسوخ نموده و پیوسته آثار و برکات آن در 
رفتار و کردار آنان آشکار می‌شود و در عالم قیامت نیز در اثر حسن سیرت از نعمتهای جاودان که برای آنان آماده شده متنعم 
خواهند بود. 
و لیم بستجیوا له زد هم مافی الَأْض جمیعاً وله هزاب 
و گروه دیگر که اکثریت را تشکیل میدهند و بدعوت پرورد گار توجه ننموده و در مقام عناد و لجاج برآیند زندگی آنان در این 
جهان بغفلت از پایان آن بسر میبرند و در عالم قيامت سیرت کفر و ننگین آنان آنچنان ظهور خواهد نمود بفرض محال هر چه از 
مال و منال و ثروت سیم و زر باشد و نیز باضافه مثل آن فداء انوار درخشان» ج4 ص: ۲۰۶ 
بدهند سیرت ننگین آنان نیکو نشده و عقوبتها که برای خود آماده نموده‌اند از آنان دفع نخواهد شد. 
ولیک ليم و2 الْجساب: 
سیرت کفر و لجاج و اعمال ناشایسته بیگانگان زمینه‌ای است که در پیشگاه پرورد گار سخت مورد عتاب قرار خواهند گرفت و 
بفرض محال هر چه از اموال و ثروت دنیوی و زیاده بر آن باشد با اينکه ارزش نخواهد داشت چنانچه فداء و عوض بدهند پذیرفته 
نمیشود و سرت کفر و صورت روانی که در دنیا کسب نموده‌اند تغییر و زوال پذیر نخواهد بود. 


و مأواهُم جهن و نس المهاد: 
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منتهی سیر و سل وک بیگانگان دوزخ است و در آن استقرار می‌یابند محیطی که اقصی مرتبه بعد و محرومیت از رحمت را برای خود 
آماده نموده و غضب و خشم آنان نسبت بساحت کبریائی سخترین عقوبت آنان بوده و پیوسته رو بافزایش خواهد بود. 
کمن بفلم آلما رل لک بن ربک الک کمن و آغمی: 
استفهام انکاری و بیان قیاس اقصی مرتبه علم و بصیرت است با کسانی که فاقد حس بینائی هستند که سطح برابر خود را از اجسام 
نیز نمی‌توانند مشاهده کنند تا چه رسد بحقایق و معارف الهی که هرگز درک نتوانند کرد ولی قلوب اهل ایمان و دانشجویان مکتب 
عالی قرآن با معارف آیات قرآنی آميخته و درک شهود و حقایق در آنها استقرار یافته و صورت روح و روان آنان گشته که اقصی 
مقام تعالی و ارتقاء بشری است. 
ما ی کر ولا لباب 
درک این قباس بر عموم پوشیده نیست و نظر به این که صاحبان لب و خرد که بهره‌ای از معارف قرآنی دارند بحقیقت تفاوت آندو 
گروه را می‌یابند که بعدی انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۲۰۷ 
و تضادی بیشتر از فاصله و تضاد دانشجویان مکتب عالی قرآن و میان گروه بیگانه از خدا نخواهد بود. 
لد بُوفُونَ هد ال 
جمله تفسیر صاحبان خرد است که به عهد و پیمانی که در عالم ذر پرورد گار از هر یکک از آنان گرفته و بزبان وجودی نیز پذیرفته 
پیوسته وفا دارند و ساحت پرورد گار را بیکتائی و بیهمتائی شناخته ایمان ثابت و مستقر دارند. 
و لا یَْضون المیثاق: 
عقد سلبی و مبنی بر تأکید است که از وظیفه‌ای که بعهده گرفته و با روان آنان آمیخته است هر گز پیمانشکنی نخواهند نمود. 
ی ی ما اه اه ایض 
تفسیر صاحبان خرد است از جمله ارکان خرد آنستکه بآنچه رسول گرامی صلْی ال علیه و آله و برنامه مکتب قرآن امر فرموده و 
وظائف دینی معرفی نموده رفتار نمایند و از گناهان بپرهیزند از جمله وظایف صله رحم و خوشرفتاری با خویشاوندان است. 
و یخافونَ شوء الحساب: 
شاهد خرد و ایمان آنستکه از بررسی و مناقشه و دقت در قبول اعمال صالحه و نیز عتاب نسبت بگناهان پیوسته بیمنااک و هراسان 
باشند خوف حالت نفسانی عبارت از بیم و هراسی است که مقرون به پیش‌بینی و دفاع از وقوع حادثه ناگوار باشد و بسیار صفت 
پسندیده‌ای است و خشیت مجوّد بیم و هراس از پیش آمد است و چه بسا از عظمت دیگری حالت ترس بر او رخ دهد. 
تفسیر صاحبان خرد است صبر بمعنای بردباری و شکیبائی در برابر حادثه نا گوار و حالت نفسانی و روانی است به اين که پیش آمد 
ناگواری را بر خود گوارا انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۰۸ 
نماید و صبر و بردباری ممکن است در انجام وظیفه واجب و نیز صبر و خویشتن داری از گناهان و نیز صبر در برابر مصیبت و حادثه 
نا گوار باشد و ممکن است بطور حالت و يا بطور ملکه و با صفت باشد بهر تقدیر پسندیده است و قید جمل (ْبغاء وَجْه رَبهمْ) بآن 
جنبه عبودیت می‌دهد که برای خشنودی پرورد گار و بطور ملکه باشد بدیهی است که اجر و واب این حالت روانی و فضیلت 
نفسانی غیر از اداء وظایف دینی و خویشتن‌داری از گناهان است و چنانچه صبر بمنظور مناعت نفس و یا خودستائی باشد نیروی 
صیر مجه عم قنت تلاشته ابر و تو اتقو بر تخر اه ذاشنت, 
و وا الصا 


از جمله صفات اهل ایمان و خردمند التزام پپاداشتن نمازهای پنجگانه است که رکن دین معرفی شده و بهترین شعار عبودیت و 
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خلوص و محور سعادت است. 
و وا ما راهم سرا و علاي: 
انفاق و بذل مال و کمک بزیردستان و رفع حاجت نیازمندان و بالاخرة هر- گونه قدرتی که پرورد گار نصیب کسی فرموده برای 
کمک و رفع حاجت نیازمندان بذل نموده دریغ ننماید چه در مورد امور مالی باشد و یا نفوذ و شخصیت که حاجت نیازمندان را از 
هر قبیل باشد بتواند برآورد و قدرت و نیروی خود را بدین منظور صرف کند و بکار بندد و مفاد مما رزقناهم بمنظور توحید افعالی 
است که هر گونه نعمت را از پرورد گار بداند و در مصالح جامعه مسلمانان صرف کند بدیهی است اصلاح اجتماعات و پیوستگی 
طبقات مردم و ارتباط و وابستگی اقشار بر این خصلت پسندیده استوار است و فرد بارز از انفاق واجب چه بطور پنهانی و یا آشکار 
عبارت از کمک مالی بزیردستان و بینوایان است به این که حقوق واجبه را اداء کند. انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۲۰۹ 
و یدرون باه امه 
پیوسته در مقام باشد که چنانچه گناهی مرتکب شود بیدرنک توبه نماید و پشیمان گردد و نیز عمل خیر و نیک بجا آورد که ضرر 
و زیان آنرا تدارکک کند. 
زیرا اعمال اختیاری بشر مرتبط و پیوسته بیکدیگر است و ظهور حالت روانی شخص مختار خواهد بود از رسول اکرم صلی اه علیه 
و آله روایت شده بمعاذ بن جبل فرمود چنانچه گناهی مرتکب شدی بیدرنک عمل خیر و کار نیک بجا آور که شنامت آنرا محو و 
نابود کند و نیز گفته شده مفاد جملهٌ آنستکه چنانچه کسی او را آزار نمود به نیکی و خوشرفتاری پاسخ دهد و چنانچه او را از حقی 
بی‌بهره کرد عمل بمثل ننماید و چنانچه باو ظلم و ستم نمود عفو کند و بگذرد و چنانچه از او رابطه خود را قطع نمود با او صله و 
خوشرفتاری کند و از بیان گذشته استفاده شد که صفت صبر و بپاداشتن فرائض پنجگانه و هم چنین اداء حقوق مالی از جمله ارکان 
عملی ایمان است بدین جهت در هر چهار جمله بهیئت ماضی و مبنی بر تحقق ذکر شده ولی توبه و ندامت قلبی هم چنین نیروی 
پشیمانی امر دفاعی است که چنانچه بطور تصادف نیروی صبر و بردباری را از دست بدهد و در اثر غلبه هوی و هوس گناهی 
مرتکب شود بیدرنک در مقام تدارک برآید بدین نظر بجمله یدرژون بهیئت مضارع ذکر شده است. 
ولیک لَهُع ُفبی الا 
مبنی بر حصر است نظر به این که غرض از زند گی بشر و رهگذر از این جهان کسب فضیلت و سعادت است بدین نظر نعمتها و 
سعادت در عوالم دیگر عاقبت و منتهی سیر و سل وک از اين جهان است و زند گی است که عاقبت و نتیجه مثبت و سعادت دارد ولی 
زندگی توأم با کفران نعمت جز ضرر و زیان و تیره‌بختی نتیجه‌ای نخواهد داشت. 
جات عذن بذغلونها و من لح من آبالهع و آژواجهم و باتهم 
آیه تفسیر کلمه عقبی الدار است و بیان آنستکه اهل ایمان و تقوی پس از انوار درخشان» ج4 ص: ۲۱۰ 
پایان زند گی در این جهان منتهی سیر و سلوک آنان به بستانهائی وارد می‌شوند که بطور دائم و برای هميشه در آنها سکونت 
خواهند گزید و هر یکک از پدران و اجداد صلبی و همسران آنها و فرزندان آنان بقید اينکه صالح و شایسته باشند و در جوار رحمت 
ساکن شوند هم‌نشین یکدیگر خواهند بود و کلمه آباء عبارت از پدران و اجداد پدری و مادری است و ازدواج آنها عبارت از 
همسران آنها است که مادران و جدات پدری و مادری را شامل می‌شود و ذرياتهم نیز سایر مردم را شامل می‌شود زیرا هر کس عمو 
و یا خال و یا برادر بقیاس دیگران خواهد بود و نسبت بقیاس پدران و اجداد پدری و مادری خود ذریه خواهد بود. 
ولیک ون علیهم ین کل باب شلام علیکم بما برع 
جمله حال است هنگامی که اهل ایمان و تقوی در بهشت جوار رحمت پرورد گار سکونت گزینند فرشتگان بر آنها از هر باب وارد 


می‌شوند محتمل است مراد از هر باب از سوی هر یک از عبادات باشد و با از سوی هر یکک از ابواب بهشت باشد و در حالی که 
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مژده میدهند و سلام و درود ساحت کبریائی را بساکنان بهشت اعلام می‌نمایند با قید اينکه مژده سلام و درود در اثر نیروی صبر و 
بردباری است که اهل ایمان و تقوی در دنیا بکار برده‌اند و نیز در اثر سیرت صبر و بردباری است که در اداء وظایف الهی و 
خویشتن‌داری از گناهان و شکیبائی در برابر حوادث نا گواری که در دنیا داشته و بکار بسته‌اند. 
نم عُقبی الدّار: 
چه نعمت بیمانند و موهبتی است که پرورد گٌار از فضل خود پایان سیر و سلوک اهل ایمان و تقوی را بهشت جوار رحمت خود 
مقرر فرمود تعالی و ارتقاء بشری زیاده بر این تصور نمیرود آیه بیان آنستکه فرشتگان بر اهل بهشت وارد می‌شوند و سلام و مزده 
ساحت کبریائی و سلامت و ایمن بودن از زوال نعمت را پایان اعلام می‌نمایند که قدرت بطور اطلاق و اراده قاهره و نعمتهای 
روحی و جسمانی که پرورد گار برای انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۱۱ 
هر یک مقرر فرموده ابدی و زوال ناپذیر خواهد بود و نیز شاهد آنستکه اهل بهشت در اثر روح قدس که در دنیا با نیروی صبر 
کسب نموده فرشتگان را با نیروی روح و روان خود مشاهده نموده و با آنان سخن و گفتگو می‌نمایند هم چنانکه رسولان در دنیا 
فرشتگان مقرب را که بر آنان نازل می‌شوند با قلب و روح قدس خود آنان را مشاهده نموده گفتگو می‌نمایند همچنانکه این 
نمونه‌ای از التحاق اهل ایمان و تقوی برسولان و پیامبران است که با رنج و بردباری نیروی تقوی و روح پرهیز از گناهان را کسب 
نموده و در اثر تکامل و رشد در صحنه قیامت بمقام قدس نائل شده‌اند. 
و لین ون هک اه بن بشد میقه و تشون ما مر له به آن بوصل و ییون فی الأوض؛ 
بیان عقد سابی و مبنی بر تهدید بیگانگان است با اينکه پرورد گار عهد و پیمان سابق و نیز حکم فطرت آنان را بوسیله اعزام رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله یاد آوری نموده و جامعه بشر را بدین اسلام دعوت نموده و فرا خوانده است ولی بیگانگان تمرد و لجاج 
نموده در مقام فتنه انگیزی و فساد و اخلال نظام زندگی بشر بر آمده‌اند. 
از آیه استفاده می‌شود برای منجز بودن حکم الهی و اجرای عقوبت بر متمردان دو مرحله است یکی عهد و پیمانی که در عالم ذر و 
صحنه الست پرورد گار از هر یک از افراد بشر گرفته است و در این جهان نیز بحکم فطرت آن پیمان را تثبیت و یاد آوری نموده 
است و عهد و پیمان دیگر از طریق دعوت پیامبران و رسول گرامی صلی الله علیه و آله است که احکام اسلامی را اعلام و توآم با 
مژده و تهدید نموده است. 
ویک ملع وم شوة انار 
ضمیر اشاره مبنی بر تا کید است و حرف لام برای اختصاص و استحقاق است و لعن پرورد گار از طرد و محرومیت از هر گونه نعمت 
و یاس از آمرزش است و مفاد سوء الدار آنستکه نتیجه کفر و مبارزه در دنیا با دعوت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله انوار 
درخشان» ج4 ص: ۲۱۲ 
عقوبت ابدی است و پایان سیر و سلوک بیگانگان که در مقام انکار دین اسلام و مبارزه با دعوت رسول اکرم (ص) برمیایند دوزخ 
جایگاه همیشگی آنها خواهد بود. 
له بِشط الق من بشاء و یعیر 
بیان توحید افعالی پرورد گار است و رزق بمعنای رفع حاجت و نیاز است و بقرینه سیاق عبارت از آنچه بشر بان نیازمند است از 
جمله افعال اختیاری است از نظر اينکه بشر هنگامی که حس حاجت و نیازی می‌نمایند و خود را محتاج بچیزی می‌بیند ناگزیر در 
مقام رفع حاجت خود برميآید و اعضاء و جوارح خود را بکار می‌بندد و بآنچه حاجت دارد آنرا فراهم و آماده سازد بدین وسیله 
نقص وجودی خود را رفع نماید. 


پس همانطور که انسان بصرف غذا حاجت دارد و آنرا رزق می‌نامیم بهر یک از افعال اختیاری نیز نیازمند است از نظر نقصی که در 
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خود مییابد ناگزیر از طریق افعال اختیاری حاجت خود را برمیآورد و نقص وجودی خود را بصورت کاملتر در میآورد پس مفاد 
بسط رزق عبارت از نیروی حرکت بسوی غرض و کمالی است که نقص خود را رفع نماید و از اشیاء خارجی نیز استمداد جوید و 
آنها را بکار نندد پس عقیده صحیح که منطبق با واقع و حق است به اين که بارکان اسلام ملتزم باشد و هم چنین اعمال صالحه که 
همه از جمله افعال اختیاری است رزق گوارا محسوب می‌شود و پایان آن حیات و سعادت ابدی است که رزق کاملتری است 
پروردگار همه مراتب و اقسام رفع نیازهای بشر را تعبیر به بسط رزق و گسترش رحمت فرموده است و قید مشیت نیز بمناسبت 
آنستکه بر حسب اقتضاء و قابلیت مورد ظهور می‌نماید و بسط رزق و گسترش رحمت که بر اساس تعقل و ایمان بارکان اسلام باشد 
بصورت حیات طیبه و زند گی گوارا درمياید و پس از سیر و سلوکک از این زندگی که شعار آن کسب فضیلت است بزند گی 
کاملتری انتقال انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۱۳ 
خواهد یافت. 
و بقدر صفت فعل پرورد گار است زیرا تقدیر و اندازه گیری لازم بسط و گسترش رزق است که با خصوصیاتی توام گردد و 
مشخص شود و هرگز موجود و پدیده‌ای و هم چنین هر فعل اختیاری بشر بطور الهام و بدون قدر و اندازه گیری تحقق نخواهد یافت 
و ناگزیر از تشخیص و حد وجودی است. 
و توا الا ال 
سرور و آسایش و خوش‌وقتی نسبت بزند گی در دنیا آنستکه زندگی در این جهان را مقصد و منتهی سیر و سل وک خود بداند و 
ايمن از هر خطر شده است و چنانچه بروز قیامت باشد زند گی در این جهان را آغاز حرکت و سفر خود میداند و هرگز مسرور 
نبوده و ایمن از خطر فراز و نشیبها که در پیش دارد نخواهد بود. 
و ما الَْباةٌ انیا فی اذل متاع: 
زندگی بشر در این جهان بمنظور تأمین وسایل آسایش زندگی در آخرت است بر این اساس زند گی و آسایش در عالم دیگر که 
ابدی است بر پایه چگونگی زند گی در این جهان استوار است و زند گی بشر در دو جهان کمال وابستگی را بیکدیگر دارد چنانچه 
زندگی این جهان مقصد اصلی و بطور مستقل باشد و نظری بتأمین زندگی در آخرت نداشته باشد جز خلود در شقاوت نخواهد 
داشت در کتاب کافی بسندی از عمر بن زید روایت نموده گفت سژال نمودم از امام صادق (ع) از مفاد آیه لیب وت ما مر 
ال به آنْ ُوضلّْ» فرمود خویشاوندان تو است. 
و نیز در کتاب کافی بسند دیگر راوی گفت سژال نمودم از امام صادق (ع) از آیه ی بَصلونّ ما مر ال بهآَن بُوصلَ» فرمود آیه 
در باره آل محمد علیهم الّرلام است و چه بسا خویشاوندان تو را نیز شامل شود مباش از کسانی که می‌گویند آیات قرآنی انوار 
درخشان» ج4 ص: ۲۱۴ 
ذر بازه اغر بخصوصی نازل شده است, 
فز تسیر عیاشی از ععررین مریم روانت تموده گفت وال نموده از امام ضادق علیه السلام از آیه تین کف لرن با آمز الله یه آن 
یوصَل» فرمود مراد رحم آل محمد است که معلق بعرش است و دعا می‌کند بار پرورد گارا هر که با من صله نماید با او صله فرما و 
قطع فرما از هر که صله ما را قطع کند و اين در باره هر رحم نیز جاری است. 
در تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از امام صادق (ع) روایت نموده در باره آیه «و بَخافون شوء الحساب؛ فرمود مراد مناقشه در 
بررسی باعمال و دقت در آن است و فرمود گناهان را بشمار آورند و اعمال صالحه بشمار نیاید. 
در تفسیر عیاشی از حماد بن عثمان از امام صادق علیه السَلام روایت نمود امام فرمود به شخصی که چه اختلافی است میان تو و 


برادرت عرض کرد بفدای تو بر او حقی دارم و بیان نمودم و شمردم حق خود را امام فرمود خبر بده مرا از مفاد آیه و «بخافون شوء 
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الحساب» آیا بیم آن دارند که در هنگام بررسی باعمال آنان که بر آنها ستم شود نه بخدا س و گند بلکه بیم آن می‌رود که در باره 
قبولی اعمال مناقشه و دقت شود. 
در تفسیر عیاشی از هشام از امام صادق (ع) در تفسیر آیه فرمود هنگام بررسی باعمال گناهان آنان در نظر گرفته و بررسی شود و از 
نظر مناقشه و دقت در بررسی حسنات و اعمال خیر آنان نادیده گرفته و محسوب نمی‌شود. 
در کتاب کافی بسندی از عمرو بن شمر الیمانی و سلسله سند بامیر ممنان علی (ع) میرسد فرمود که رسول اکرم (ص) می‌فرمود 
صبر بر سه قسم است صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. 
پس هر که بر مصیبت ناگواری صبر کند و به نیکی آنرا بر گذار کند پرورد گار باو سیصد درجه از واب مقرر فرماید که فاصله میان 
هر درجه مانند فاصله آسمان انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۱۵ 
است با زمین و هر که بر طاعت صبر کند پرورد گار برای او شش صد درجه از ثواب می‌نویسد میان هر درجه با درجات دیگر 
فاصله میان اعماق زمین است با عرش و هر که در باره معصیت صبر کند پرورد گار برای او نهصد درجه واب می‌نویسد که فاصله 
هر یک از درجات دیگر فاصله میان اعماق زمین با نهایت عرش پرورد گار است. 


انوار درخشان. ج ٩‏ ص! ۳۱۶ 
[سوره الرعد (۱۳): آیات ۲۷ تا ۳۵] .... ص : ۲۱۶ 
اشاره 


ویو لین کنژوا آز لا رل علیه بر من هل ان له بصل 2 من یشاء و بفردی یه من آناب (۲۷ لین آمئوا و تین تلم 
بر لها بذک هلوت (۲۸ ای ماو یلوا الالحات طوبی وشن تب (۲۹) گذلک آزستناک فیأْ 
ذ لت بن تیا مغر هم ای آزعید نیک و شم کون برخم فلْ و یله الا خوعلیه: وک و یه تتاب (۳۰) 
و لو هن ریرث به اجبال و قطعث به الَض َو کل به العزتی بل هلر جمیعا لغ یاس این انوا لز شا له وی 
اس جمیعا و لا بزال لین قرو دهع بما ضتغوا قارع َو تخل ریم منْ دارهم حتّی یوعد الّه ال لا یخلت الْمیعاد 
(۳۱) 
و لد اشرئهزی بل من یلک یت لین کنزوا ؟ مهم نکن کال جقاب (۳۲ من و تا علی کل تفس بما کتیث و 
بو و رهق فوفع موه پمالا یلع فی اأَزض ام اهر بل بل ری لین روا مهم و مه دوا عن السّبیل و 
من بُضیل ال ما من ها (۳۲ له عذاب فی الا ال و لعذاب رومام ین له من واق (۳۴) لالب ود 
مق تجری من تختها اهاز آکلها دانع و ظلهاتلک غثبی ای انوا و غبی الکافرین ار (۳۵) 
انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۱۸ 


۳«ِِ 


(شرح) .... ص : ۲۱۸ 


و یقول این کفژوا لز لا أزل علیه یه من یه 
بت‌پرستان از نظر لجاج در مقام استهزاء و بهانه جوئی برآمده با اینکه آیات معجزه آسای قرآنی را می‌شنوند توجه و اعتنائی ننموده 
گویند رسول از جانب پرورد گار باید دلائل محسوس بطور خارق عادت ارائه دهد و تمرد از قبول دعوت رسول از نظر آنستکه امر 


خارق عادت و معجزه‌ای را ارائه نمی دهد. 
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ی حتم دعوت او را خواهیم پذیرفت. 
دالَّضلْ من یشاه: 
خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده به بت‌پرستان بگو معجزه و خارق عادت دیگری جز آیات قرآنی را خواستارید 
بمنظور اینکه ایمان آوربد و دعوت بدین توحید را پپذیرید در صورتی که ارائه نمودن معجزه محسوس سبب نمی‌شود که بطور 
حتم ایمان آوربد زیرا ایمان و اعتقاد قلبی بدین توحید صورت روانی و عقیده قلبی است و با عناد و بهانه‌جونی هرگز شایسته قبول 
دعوت بدین توحید نخواهید بود. 
بلکه عناد قلبی بطور حتم سبب کفر و ش رک می‌باشد پس ضلالت اثر بهانه جوئی و عناد است و قابلیت و پذیرش را از شما سلب 
نموده که دعوت بدین توحید انوار درخشان» ج »٩‏ ص: ۲۱۹ 
را بپذیرید ضلالت صفت نفسانی و عدمی است یعنی گمرهی و نپذیرفتن دعوت رسول گرامی است و اضلال یز صفت فعل 
پرورد گار است و عبارت از امساک از فیض هدایت و عدم سوق اهل عناد بسوی خداپرستی در اثر استهزاء و بهانه‌جوئی است از 
اعتراض بت‌پرستان استفاده می‌شود که هدایت و قبول دعوت خود را بر اساس ارائه معجزه محسوس نهاده‌اند و ضمنا مبنی بر دعوی 
استقلال آنان در قبول دعوت و هدایت بخداپرستی است و تلویحا مبنی بر انکار صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار در باره ایمان و 
سس توا و سوت و و ی پذیرفت و از پاسخ در 
جمله (قل لد ال بَضل من بشا) استفاده می‌شود که مبنی بر اعلام توحید افعالی پرورد گار است که ای رسول گرامی بمردم اعلام 
بنما که تدبیر ضلالت و هدایت هر یکک از مردم نیز بر اساس مشیت و خواست پرورد گار است و هرگز مردم در باره هدایت و یا 
ضلالت خود استقلال ندارند. 
و یی یه من آناب: 
انابه بمعنای رجوع و توجه بسوی پرورد گار پی در پی است بیان آن است که محور هدایت قبول دعوت رسول گرامی است پس 
ضلالت و هدایت دو- صفت روانی است در صورتی که شخص در مقام عناد و لجاج بر آید شایسته ضلالت و گمرهی خواهد بود 
پرورد گار نیز در اثر عدم قابلیت ضلالت و گمرهی او را خواسته است و در صورتی که در مقام قبول دعوت رسول گرامی برآید 
هدایت خواهد یافت. 
پس قید مشیت پرورد گار بر حسب اقتضاء موقع است چنانچه در مقام استهزاء برآید پرورد گار نیز ضلالت و گمرهی او را خواستار 
است و هر لحظه صورت روانی محرومیت و گمرهی را بوی افاضه می‌فرماید و از قید جمله من اناب استفاده می‌شود که مشیت 
پرورد گار نیز در باره ضلالت بیگانگان در اثر عدم انابه انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۲۰ 
و بهانه جوئی است که قابلیت پذیرش را از آنان سلب می‌نماید. 
لین آعتو: 
آیه تفسیر جمله من اناب الیه است ایمان بیکتائی و بیهمتائی آفرید گار و اعتقاد قلبی بآن وابسته بانقیاد جوارحی و اطاعت عملی 
است و بدون انقیاد عملی ایمان تحقق نخواهد یافت زیرا ایمان از امن گرفته شده بمعنای ایمن بودن از لغزش و تزلزل است و 
چنانچه ایمان پیوست با انقیاد جوارحی نباشد توآم با تکذیب و انکار عملی خواهد بود. 
و تین تلهم بذکر له 
اطمینان صفت روان و بمعنای استقرار و ثبات است و ضد آن تزلزل است به این که عقیده در قلب رسوخ داشته و در اثر توجه و بیاد 
خدا بودن حالت بات و استقرار بیابد و چنانچه پیوسته بیاد این حقیقت باشد اعتقاد ثابت و مستقر صورت روانی و حقیقت انسانی او 


می گردد. 
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انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۲۷۸ 
لا بذ کر ال تین لوب 
بیان قاعده فطری است که یگانه پشتیبان و اساس استقرار قلب بشر در زند گی که در برابر خاطرات و حوادث گوناگون استقرار و 
آرامش خود را نگهدارد و هرگز تزلزل بر آن رخ ندهد همانا بیاد خدا بودن و توجه بعظمت کبریائی است زیرا همت حقیقی و 
هدف اصلی انسان کسب سعادت و جستجوی گم شده خود می‌باشد و بیم و هراس او از آنستکه بیخبری و غفلت بر او چیره شده 
دچار شقاوت و تیره‌بختی گردد که چاره پذیر نباشد و در صورتی که بیاد خدا باشد و خاطر خود را بدان آشنا سازد و بخود تمرین 
کند که با آفرید گار انس بگیرد و بخلوت با او بسر برد و بر خاطر خود پرده‌ای افکند که از ورود و خطور اغیار محفوظ و مصون 
بماند این درجه از اطمینان خاطر اقصی درجه سیر و سلوک بشری و محصول ایمان و ملکات فاضله او است و نظر به این که تذ کر 
ممکن است بطور حال و پا ملکه و يا صفت انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۳۱ 
باشد مادام که یاد خدا قلب را فرا گرفته فراغت و استقراری بر روان فرمانروا خواهد بود که لذتی و آرامشی مانند آن تصور 
نمی‌رود. 
ای منوا و عملوا السَالحاتِ طوبی له 
آیه تفسیر جمله تطمئن القلوب است و مبنی بر مژده باهل ایمان و اعتقاد باصول توحید است که نیروی جوارحی نیز آنرا تصدیق 
نماید و پیوسته در مقام اداء وظایف دینی برآیند و از گناهان پرهیز نمایند. 
طوبی لهم صفت مشنهه مانند طیب و جمله انشاء و مبنی بر مژده است و حرف لام برای اختصاص و استحقاق است طیب و پاگی زگی 
زند گی همانا اطمینان قلب و استقرار خاطر است و اساس آن ایمان و تقوی و پرهیز از گناهان است که ثمره و میوه شیرین در بر 
دارد و بر انسان هر چه رخ دهد و رو آورد ضرر و سودی است که از رفتار خود او ظهور نموده زیرا اعمال اختیاری انسان محصول 
فکر و اندیشه او است پس طیب و پاگی زگی و آرامش قلب محصول و نتیجه سلامت عقیده و انديشه و سلامت عمل است. 
و خن مآب: 
هم چنانکه زند گی اهل ایمان و تقوی بر اساس ارتباط با پرورد گار و انقیاد از او بر گزار می‌شود و بر این اساس نیز زندگی 
همیشگی او پی‌ریزی خواهد شد در عالم دیگر نیز عاقبت آن سکونت در جوار رحمت و نعمتهای جاودان خواهد بود کذلکث 
ناک فی أَمَة قذ خلت من قیلها أمَم لوا عایهم ای أعنا الیک: 
بیان سیره و روش اعزام پیامبران بسوی اجتماعات بشری است که بر اساس دعوت بدین توحید است به اين که جامعه بشر را 
بخداپرستی دعوت نمایند چنانچه دعوت آنان را پپذیرند هدایت یافته و در صورت تمرد و انکار ضلالت يافته و گمراه گشته‌اند هم 
چنین غرض از رسالت و اعزام رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بسوی جامعه بشر انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۲۲ 
آنستکه آیات قرآنی بر او نازل شده دسترس مردم گذارد و مکتب عالی قرآن را تأسیس و برنامه آنرا اعلام نماید از ی استفاده 
می‌شود که غرض از اعزام و رسالت پیامبران و هم چنین اعزام رسول گرامی صلی الله علیه و آله آنستکه مکتب عالی قرآن را در 
جهان بنا گذارد و جامعه بشر را بدان دعوت نماید. 
و هم یرون بل خمن: 
جمله حال است در صورتی که ام و قوم تو صفت توحید افعالی پرورد گار را انکار می‌نمایند با اینکه صفت خلق و آفرینش را 
مختص بآفرید گار میدانند ولی تدبیر و سوق هر یک را بسوی غرضی که از سعادت و یا شقاوت برگزیند چنین پندارند که هر یکك 
از افراد استقلال دارند و صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار را انکار مینمایند در صورتی که هدایت و گمرهی هر دو صفت نفسانی و 
صورت روانی و از شئون تدبیر و لازم ربوبیت پرورد گار است. 
قل َو ربّی لا له و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۷۸ 
خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده که توحید افعالی پرورد گار را بآنها تعلیم بنما و بگو آفرید گار که سلسله بشر را 
آفریده تنها او شایسته پرستش است هم چنین همه را تدبیر می‌نماید و هر یک را بسوی غرضی که بررگزیده سوق می‌دهد و بکمال 
میرساند و صفت ربوبیت نیز لازم آفرینش و موهبت هستی است که هر لحظه افاضه می‌فرماید و هر فردی را بدان مقصد که 
بررگزیده از سعادت و خداپرستی و یا تیره‌بختی سوق می‌دهد. 
له تو لت و له متاب: 
نظر اينکه ایمان من خالص و بتوحید افعالی پرورد گار بطور شهود معتقد هستم و او مالک حقیقی و زمام تدبیرم بطور شهود به ید 
قدرت او است باو توکل نموده و هرگز بغیر او اعتماد نمی‌نمایم و به سوی او نیز باز انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۲۳ 
خواهم گشت. 
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و و أنَفرآنً مر به الجبال آو فطعث به الزض آو کلم به اْوّتی: 

لو حرف شرط در مورد فرض امر محال بکار میرود آیه بیان آنستکه چنانچه بفرض بعضی آیات قر آنی بر کوهها خوانده شود 
پراکنده شوند و یا به زمین خوانده شود پاشیده و قطعه قطعه گردد و یا بر مرد گان خوانده شود روح تازه بآنان دمیده و از سررگذشت 
خود خبر دهند با ایجاد اینگونه وقایع محسوس و خارق عادت هرگز این گروه بت‌پرستان دعوت رسول گرامی را نخواهند پذیرفت 
ایمان آورد جز هنگامی که مشیت پرورد گار تعلق بیابد که آنها ایمان آورند زیرا هیچ یکک از اين قبیل وقایع خارق عادت مالک 
هدایت آنان نبوده و نور خداشناسی و انقیاد بر قلب آنان نخواهد تابید و هم چنین خود آنان مالک هدایت خود بطور استقلال 
و غرض بیان توحید افعالی پرورد گار است که هر یکک از این وقایع محسوس و خارق عادت که فرض شد چنانچه تحقق بیابد باز 
نخواهند ایمان آورد جز هنگامی که مشیت پرورد گار بایمان آنان تعلق بیابد زیرا علت تامه و سبب تام هر امر امکانی و موجود 
ممکن مشیت و خواست پرورد گار است از نظر اينکه هر پدیده‌ای بوجود آید از هستی گسترده بهره‌ای برده است و هیچیک از علل 
و اسباب عادی و با خارق عادت تأثیر و سببیت تامه برای هیچ اثر و معلولی ندارد و این گروه بت‌پرستان که درخواست ارائه معجزه 
محسوس غیر از آیات قرآنی مینمایند غرض آنان لجاج و بهانه‌جوئی است. 

بل لها جمیع: 

هر پدیده‌ای که بهره‌ای از هستی دارد و در نظام وجود درآید زمام آن در حیطه قدرت پرورد گار است از جمله هدایت و قبول 
بت‌پرستان که دین اسلام انوار درخشان. ج ٩‏ خی ۲۱۲ 

را پذیرند همه از شئون ربوبیت و تدبیر و ظهور مشیت پرورد گار است و هر گونه علل و اسباب عادی در نظام امکانی فقط سبب 
اعدادی است و نیروی تأثیر همانا مشیت و خواست پرورد گار است و هرگز پدیده‌ای نه در وجود خود استقلال دارد و نه در تأًثیر 
آثار و معلولهای خود بر این اساس هر گز فردی از بشر خداپرست نمی‌شود و بیگانگی او ایمان نمی آورد جز پس از آنکه در قلب او 
نیروی انقیاد و نور خداشناسی بتابد. 

تیأس لین منوا آن َو شاه ال دی لاس جمیع: 

استفهام توبیخ است چگونه اهل ایمان مأْیوس و ناامید نیستند از اينکه بت- پرستانی که بآیات قرآنی توجه نمی‌نمایند و درخواست 
معجزه محسوس و خارق عادت مینمایند گمان کنند که بت‌پرستان بحقیقت در مقام جستجوی دلیل بر صحت دعوی رسول گرامی 
صلی اللّه علیه و آله هستند بمنظور اينکه ایمان آورند نه چنین است با اينکه پرورد گار چنانچه بخواهد که همه افراد بشر باختیار و 


بمیل خود ایمان آورند می‌تواند ولی این گروه بت‌پرستان از نظر لجاج و خودستائی ایمان نخواهند آورد و غرض آنان از 
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انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۱۲ از ۲۷۸ 
درخواست معجزه و خارق عادت محسوس استهزاء و بهانه‌جوئی است. 
لا یرال لین کرو تصع بما لوا قارع آو تخل قرب من دارهم عثی یی وَغذ له زد له لا بخلف المیعاد: 
پاسخ اهل ایمان است که در باره بت‌پرستان هرگز امید سعادت و قبول دین اسلام نداشته باشید و هرگز از نظر لجاج و خودستائی 
ایمان نخواهند آورد و بوحدانیت پروردگار و توحید افعالی او معتقد نخواهند بود و نظر به اين که اين گروه حوادث نکبت‌باری بر 
آنها رخ می‌دهد و یا چه بسا پیش آمدهائی که سبب سرکوبی آنان گردد بهمین منوال تا هنگامی که پرورد گار دستور قیام و ستیز 
به مسلمانان بدهد آنگاه آنها را بقتل برسانند و بسیاری از آنان را به اسارت در آورند. انوار درخشان» ج4 ص: ۲۲۵ 
اد له لا خلت المیعاة: 
نظر به این که توجه خطر به بت‌پرستان مکه و سر کوبی آنان لازم وعده‌ای است که پرورد گار برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله 
فرموده که او را در نشر توحید و بناگذاری مکتب عالی قرآن کمک فرماید بر این اساس پرورد گار از سر کوبی بت‌پرستان مکه 
تخلف نخواهد نمود. 
و لد اتشهزی پزشل من یلک میت لین کفروا تم أَعَهُم فکیت کاٌ عقاب: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلی الله علیه و آله است زیرا بت‌پرستان مکه بمنظور لجاج امور خارق عادتی را از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله خواستار بودند بر او دشوار بود آیه سر گذشت پیامبران گذشته را یادآوری می‌نماید که آنان هم چنین 
دچار قوم خود بودند و از نظر استهزاء امور خارق عادتی را از رسولان درخواست مینمودند پرورد گار نیز بآن مردم مهلت میداد 
نیس آنها را هلا کت شود و غفرنت آنان را شتله‌اید: که سار سخت ورهاا کت هتشگ استگاه 
آیه استفهام تقریر و بیان توحید افعالی پرورد گار است آفرید گاری که هر لحظه بتدبیر هر یک از نفوس بشر قیام می‌نماید و بر 
وجود و شون و آنار وجودی هر یک از نفوس قاهر است و هر یک از افراد را بسوی مقصدی که بر گزیده سوق می‌دهد و اعمال 
اختیاری نیک و بد آنان را که ظهور و سیر کمال آنها است در روان آنان ضبط می‌نماید و پیوسته آنها را رشد و نمو می‌دهد و نیز 
در عوالم دیگر و در صحنه قيامت آنها را بکمال می‌رساند و بصورت نعمتهای جاودان و با عقوبت همیشگی در میآورد آیا می‌توان 
در باره تدبیر و پرورش بشر برای پرورد گار شریک تصور نمود. 
و جعلوا هش کاء: 
مبنی بر تهدید است که بت‌پرستان از نظر لجاج برای آفرید گار در باره انوار درخشان» ج ص: ۲۲۶ 
تدبیر نظام جهان و همچنین سوق بشر بسوی کمال و مقصود شرکائی پندارند. 
قل سَُومم: 
پرسول گرامی صلی الله علیه و آله خطاب نموده که در مقام احتجاج به بت‌پرستان بگو نام آن شرکاء را بگویند و نظر به این که 
آثاری از آنها بظهور نرسیده که شاهد بر حیات و قدرت آنها باشد تا اينکه از طریق صفات و آثار آنها را معرفی نمایند نا گزیر نام 
فرضی آنها را بگوئید که دلیل بر بطلان آنها هست. 
موه بم لا یم فی ال ْضص: 
و یا در اثر اوصافی که بت‌ها دارند و فقط مشرکان میدانند ولی بر پرورد گار پنهان است آنها را پرستش می‌نمایند. 
پاسخ آنستکه چنانچه بتها آثاری می‌داشتند پرورد گار بآنها آ گهی میداشت و هرگز نمی‌شود که صانع و خالق عالم بر افعال و آثار 
شریک خود آگهی نداشته باشد و در صورتی که پرورد گار قاثم بتدبیر نفوس بشری است و آثار گسترده در صحنه خلقت 


اختصاص بساحت پرورد گار دارد هرگز نمی‌توان برای آفرید گار شریکك تصور نمود و خلف فرض است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 
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انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۳ از ۳۲۷۸ 
و محتمل است مراد از جمله «بما لا یعلم» آن باشد امری را به پروردگار نسبت می‌دهد که امکان ناپذیر است از نظر اينکه تصدیق 
دارند که صفت خلق و آفرینش اختصاص بساحت پرورد گار دارد و هر مخلوق و آفریده‌ای بتمام ذات و هستی خود ربط محض 
بآفرید گار است و رابطه‌ای محکم‌تر از ایجاد و آفرینش نیست و شرکت بر تدبیر نیز عبارت از شرکت در فیض هستی است. 
و صدور فیض هستی از غیر آفرید گار محال و خلف فرض است زیرا هستی او عاریتی است و نمی‌تواند از خود بدیگری وجود و 
و 
و یا بطور گزاف و اظهار لجاج و استهزاء بتهای خود را شریک و موثر در انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۲۷ 
تدبیر بعض اجزاء نظام جهان می‌پندارید بدون اينکه مستند بدلیل باشد. 
بل زین لین کفوا رهم و وا عن الّبیل: 
بیان آنستکه پرستش بت‌پرستان بتها را مستند بدلیل نیست و بر خلادف فطرت و خرد است بلکه مکر و حبله‌ای است که شیطان 
گروهی را فریفته و حزبی تشکیل داده هم آئین و هم آهنکک خود گردانيده. 
هم چنانکه در مقام مبارزه با ساحت کبریائی برآمده دعوی صف آرائی نموده اساسنامه حزب خود را بیان نموده صف مخالف را 
تشکیل داده س وگند یاد نمود گفت همه طبقات بشر با نیروها و نیرنگهاتی که در اختیار دارم بکار می‌بندم و شبکه‌های خود را در 
مسیر زند گی مردم میگسترانم بدینوسیله بر آنها دست خواهم یافت جز گروهی معدود که با تعلیمات غیبی ارتباط پابند. 
و من بُضلل ال قما له من هاد: 
از نظر توحید افعالی اضلال فعل پرورد گار است کسانیکه در مقام استهزاء بر می‌آیند و گمرهی را در روان خود می‌پرورانند صورت 
ضلالت که امر عدمی و محرومیت از رحمت و هدایت است بآنان افاضه می‌شود و دیگر انقلاب‌پذیر نخواهد بود که بصورت 
هدایت و وجدان رحمت درآید. 
له عذاب فی اْاء الا 
نحرف لام بمعنای اختصاص از نظر استحقاق است آیه بیگانگان را تهدید نموده که مسیر و غرض از زند گی خود را نیافته‌اند و بر 
حسب تحلیل خود را گم کرده نا گزیر سرگردان و پیوسته در حبرت بسر خواهند برد. 
زیرا جهان بر اساس تنازع و ستیز در بقاء است و زندگی بشر آمیخته بمصائب گوناگون و حوادث جگر خراش است و کسیکه با 
مقام کبریائی ارتباط قلبی ندارد پشتیبان ندارد و تسلیت و آرامش خاطر نخواهد داشت بلکه حسرت و تأثر خاطر از حوادث ناگوار 
قلب و افکار آنان را فرا گرفته و پیوسته در سوز انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۲۸ 
گداز بسر می‌برند ولی شگفت اینکه از خود بی‌خبرند نمی‌فهمند بدلیل اینکه میتوانند در صف دانشجویان مکتب عالی قر آن در آیند 
و از ارشادات و تعلیمات آن که بر اساس روان پروری و سازمان تربیت انسانی است بهره‌مند گشته و در اثر قدرت و توانائی روح 
حادثه و مصیبت را گوارا تلقی نموده هضم نمایند. 
و لعذاب ره ی 
:آیه مبنی بر اعلاهم عقوبت جهان دیگر است از نظر اینکه شقاوت و محرومیت صورت روان و ذاتی بیگانگان است عقوبت آنان نیز 
بلحاظ چگونگی سنخ دیگر و قابل قیاس بحوادث و نا گواریهای دنیوی نخواهد بود. 
و ما له نله من واق 
امس ات او نگانگان اس ها ات ورن و رام رخ زرا رسای بان تفه تفیش بایراق 


بشفاعت از آنان قیام نمایند و رفع عقوبت را از آنان خواستار شوند. 
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۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۷۸ 
لالج یی وعد المَفرنَ تجری من تخیها اهاز آکلها دنم و ظلها: 
آیه بیان وصف بهشت است که پرورد گار بفضل خود باهل تقوی و پرهیز کاران وعده فرموده از جمله آنستکه در بهشت از هر سو 
نهرها جاری است و غذا و لذت آنها همیشگی و سایه آنها نیز دائم است. 
لک غقبی این انوا و مغقبی الکافریت از 
بهشت جوار رحمت منتها سیر و سلوک پرهیز کاران است و عاقبت و منتها سیر بیگانگان که صورت روان آنان عناد با پرورد گار 
است شعله‌های آتشین خواهد بود. 
در تفسیر عیاشی از ابن عباس روایت نموده گفت نزد رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۲۹ 
آیه لین منوا و تین فلوهُم بذ کر ۳ بذ کر له تین قوب را خواندم رسول گرامی فرمود: ای پسر ام سلیم آیا میدانی 
اينها چه کسانی‌اند عرض کردم یا رسول ال چه اشخاصی هستند فرمود ما اهل بیت و شیعیان ما هستند. 
در تفسیر عیاشی بسندی از جعفر بن محمد علیه الشلام در باره آیه «آلا بذ کر له َطَیْالقوبَ» گفتند بمحمد صلی اللّه علیه و آله 
قلوب مومنان اطمینان می‌یابد او ذکر خدا و حجاب او است. 
در کتاب در منشور بسندی از علی امیر مومنان (ع) روایت نموده هنگامی که آیه لاد [ له من اللوبَ» نازل شد رسول 
گرافی ضلی الله غلیه و آله فرمود‌هر که پروود کاز راو رسرل آو ون اهل تیگ مرا دوس داشعه باشد بطور دق ته یکلب و کید 
مومنان را چه در غیاب و با شاهد دوست بدارد آگاه باشید که بذ کر و بیاد خدا اظهار محبت بیکدیگر می‌نمائید. 
در تفسیر قمی از ابراهیم پدرش بسندی از امام صادق (ع) در ضمن حدیث معراج رسول گرامی صلْی الله علیه و آله فرمود شجره 
در بهشت درختی بود که چنانچه پرنده‌ای هفتصد سال بدور آن پرواز کند نتواند آنرا پپیماید در بهشت منزلی نیست جز اینکه 
شاخه‌ای در آنست رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بجبرئیل (ع) فرمود این چیست عرض نمود این شجره طوبی است که در آیه 
فرمود «طوبی له وشن مآب». 
در تفسیر برهان از تفسیر ثعلبی بسندی از جابر از امام باقر (ع) روایت نموده فرمود از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سال شد از 
طوبی فرمود شجره‌ای است در بهشت اصل آن در منزل علی و شاخه‌های آن در منزل علی (ع) و شاخه‌های آن در منازل اهل بهشت 
است:سوال شد با وسول الله فزمودید که اصل آن‌قر قرل من استو شاخه‌های آن در متازل اهل ایمان است رسول دا (ص) 
فرمود منزل من و منزل علی در بهشت یکی است. انوار درخشان» ج٩»‏ ص: ۲۳۰ 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر (ع) در تفسیر آیه «و لا یزال لین کفژوا تصیبهم بما ص نوا قارع فرمود مراد 
نقمت و عقوبت است «آو تخل ربا ین دارهغ» فرمود مراد اجرای عقوبت در باره قوم دیگر است که آنها می‌بینند و می‌شنوند و 
کفار و مشرکان بعض آنها از بعض دیگر عبرت نمی گیرند بهمین طور بعصیان و لجاج خود باقی خواهند بود تا هنگامی که 
وعده‌ای که پرورد گار فرموده انجاز فرماید و کفار و مشرکان را سرکوب نماید. 


انوار درخشان ج4 ص: ۲۳۱ 

[سوره الرعد (۱۳): آیات ۳۶ تا ۴۲] .... ص : ۲۳۱ 

اشاره 

لین هم الکتاب یرو بما رل یک و من ال حزاب من نکر بعضه فَل ما آمزث آن آغبة ال و لا آشرک به یه وا و 


یه مآب (۳۶) و کذلک أَنرلْناة محکماً عریٌا و لن اتّبفت أَُواءهم بغد ما جاءک من العلم ما لک من الله من وی و لا واق (۳۷) و 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲۷۸ 
لد تا زشلا من یلک و جعلنا هم آَژواجا و در و ما کان لرشول آن ی بیة لا باذنِ له یکل أجلِ کتاب (۳۸) یز بمخوا الل ما 
شاه و بت و عْله لکتاب (۳۹) و ان ما ینک بعض تیم تیک اما علیک یلاخ و لیا لحسات (۰ .۴( 
آ و لغ یز بیارض تنض با ین آطرافها و له یشکم لا مب عقّب لکمه و هو سریغ الحساب (۴۱) وق مک لین من تلهم له 
مر جمیع یلم ما تکیبٍ کل تفس و میغلم کار من غفبی الا (۴۷) 
انوار درخشان» ج4 ص: ت_- 


(شرج) .... ص : ۲۳۲ 


لین نامع الکناب یرون بم رل الیکت: 

آیه بیان آنستکه امل کتاب بهود و نصاری از نظر اينکه قبل از بعشت رسول اکرم صلّی اه علیه و آله از کتابهای آسمانی خود 
بمردم بت‌پرست مژده دین اسلام را میدادند و از این راه بت‌پرستان آن سرزمین اظهار برتری و علم و دانش مینمودند بر این اساس 
هنگام بعشت رسول (ص) و نزول آیات قرآنی و قبل از همجرت وی از مکه بسوی مدینه که گواه بر صحت مژده‌های آنها بوده 
خوشوقت بوده و صریحا در مقام انکار و مبارزه برنمیاًمدند. 

و مق ال غزاب من یلک بَضة: 

ولی گروه بسیاری از بهود و نصاری بعض آیات قرآنی را تکذیب و انکار می‌نمودند از نظر اینکه آیات قرآنی بر اساس توحید 
خالص ذات و صفات پرورد گار و نیز توحید افعالی است و در آن شائبه شرک نخواهد بود ولی آنان در باره نفی تثلیث و 
سه گانهپرستی که شعار مسیحیت است مخالف با توحید خالص بودند هم چنین بهود که با بسیاری از معارف الهی مخالف بودند در 
مقام انکار برمیآمدند. 

قل نما آمو أَن أغند ال 

مفاد آیه حصر است مبنی بر دستور برسول گرامی صلی اه علیه و آله است که مرام دعوت انوار درخشان» ج ص: ۲۳۳ 

خود را بجامعه بشر اعلام بنما بگو مأمور هستم تنها آفرید گار جهان را بطور خلوص پرستش و ستایش نمایم و همانطور که بر 
حسب آفرینش عبودیت ذاتی و انقیاد تکوینی دارم بر حسب عقیده قلبی و عمل جوارحی نیز در مقام اداء وظایف عبودیت و سپاس 
از نعمت آفرینش برآیم و نیز جامعه بشر را بتوحید خالص بر حسب ذات و صفات و همچنین بتوحید افعالی پرورد گار دعوت نمایم. 
ولا رک به: 

عقد سلبی مبنی بر تصریح بتوحید افعالی است آفرید گار جهان سلسله موجودات را آفریده و جز او آفرید گاری نیست و چیزی در 
آفرینش موجودات شرکت نخواهد داشت 

زیرا شرکت در باره تدبیر جهان بمعنای آنستکه پرورد گار آنرا این چنین آفریده که شریکک خود قرار داده باشد و آثاری از شریکك 
بظهور برسد و این چنین حد وجودی برای آن قرار داده باشد و شرکت مخلوق در تدبیر جهان با آفریدگار تصور نمی‌شود زیرا 
ربوبیت عبارت از تدبیر در باره آفریده‌ها است به این که هستی آنها را پی در پی ادامه دهد و نیازهای آنها را برآورد و هر یک از 
آنها را بکمال مناسب برساند. 

بر این اساسش قدبیر و پروزش موجودات فعل جهان آفرین است تنها آو شایسته پرستش است و جز او مستسق ستایفن تخواهد بود ژیرا 
مخلوق که هستی آن عاریتی است نمی‌تواند در تدبیر موجودی شرکت نماید و هستی بان ارزانی بدارد با اینکه خود فاقد آنست و 
از این جمله استفاده می‌شود رکن ایمان توحید خالص عقیده بآنستکه هیچ موجود و آفریده‌ای در تدبیر نظام جهان شر کت ندارد از 
نظر اینکه در وجود و آ ار خود هرگز استقلال نخواهد داشت 
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۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۶ از ۲۷۸ 
یه أَذُْوا و یه عآب: 
مبتی بر حصر است مرام و وظیفه من عودت جامعه بشر است بایمان بتوحید انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۳۴ 
خالص و به پرستش آفرید گار و نیز اعلام به اين که همه افراد بشر پیوسته بسوی پرورد گار باز خواهند گشت و منتهای زندگی و 
تیر و سلو کت نشر نه یشگاه سیاحت گیربای است: 
و کذلک ار لا حکماً عریا: 
هم چنانکه تورية و انجیل کتاب آسمانی را فرستاده بودیم قرآن کریم را که بر اساس توحید خالص و بیان معارف و وظایف عملی 
و احکام الهی است بتدریج فرستاده بتو نازل می‌نمائيم. 
عربیا: لغت عربی فصیح‌ترین لغاتی است که در جامعه بشر داير و رائنج بوده و شایسته است که روش و اسلوب آن بطریق خارق 
عادت و معجزه آسا درآید و هیچ یک از لغاتی که در اجتماعات بشری دایر و رائج است مانند لغت شیوای عربی نیست که قابل 
باشد بطور اعجاز آمیزی حقایق و معارفی در کلمات و جمله‌های آن لغت درج شود. 
مثلا محال است چنانچه حقایق و معارفی در جمله‌های چندی از لغت فارسی بطور اعجاز انشاء شود که دیگران نتوانند همان حقایق 
را نیز بلغت فارسی بعبارات دیگر انشاء نمایند و غرض از نزول آیات قرآنی آنستکه رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله مکتب عالی 
توحید را بنا گذارده و برنامه تعلیم و تربیت بشر را تنظیم و دسترس مردم گذارد و سپس جهان بشریت را بآن مکتب دعوت نماید. 
و از کلمه عربیا می‌توان استفاده نمود که آیات قر آنی بر اساس اعجاز است زیرا خصیصه لغت عربی آنستکه قابلیت و شایستگی 
دارد که حقایق و معارف و احکام الهی در عبارات و جمله‌های عربی بصورت اعجاز آمیزی درآید و نیز از نظر اینکه لغت که 
رسول اکرم و همچنین ساکنان سرزمین حجاز بدان گفتگو می‌نموده و سخن می گفتند لغت عربی است و رسول که بقوم و طاثفه و 
یا جامعه‌ای اعزام می‌شود باید با لغت آنان که با آنها معاشرت می‌نماید گفتگو نماید و نخستین انوار درخشان» ج4 ص: ۲۳۵ 
هسته دعوت خود را بیفشاند و اساس برنامه خود را پایه گذاری نماید. 
آنگاه دعوت او بسایر اقوام و اجتماعات سرایت کند و سخنان او طنین اندازد هم چنانکه لوط پیامبر علیه الترلام از سرزمین کلده و 
بابل که لغت آنان سریانی بود بسوی نواحی شام هجرت نمود و لغت ساکنان آن سرزمین عبرانی بود. 
همچنین ابراهیم خلیل (ع) با اینکه در کلده زندگی می‌نمود ولی در حجاز و مکه ساکنان آن سرزمین را باداء مناسکك حج دعوت 
می‌نمود و لغت آنان جرهمی و عربی بود و غرض آنستکه اعزام رسولانن بسوی جامعه بشر بمنظور دعوت بتوحید است با لغت و 
زبانی که در آن قوم و جامعه داثر و رایج است تا بتواند مردم را دعوت نماید و بمقاصد خود آشنا سازد و از طلمت جهالت و شرکك 
آنان را بصحنه پهناور نور و خداشناسی سوق دهد. 
هم چنین رسول اکرم صلی اه علیه و آله با لغت عربی مردم ساکن سرزمین حجاز را بتوحید دعوت نماید و سپس طنین دعوت او 
سرزمین شام و روم و ايران و جهان را فرا بگیرد. 
و لین انِفت أَهواءع ید ما جاء ک ین الم ما تک من له من ول ولا واق. 
غرض تهدید بت‌پرستان امست و از نظر تش ریت خطاب برسول گرامی صلی ال» علیه و آله نموده چنانچه از مرام و بهانه‌جوتی 
بت‌پرستان پیروی نمائی و آیات و دلاءئلی جز آیات معجزه آسای قرآنی برسالت خود درخواست نمائی و يا از پاره‌ای از احکام 
تحریف شده آنان پیروی نمائی با اينکه پرورد گار بسیاری از حقایق آیات و معارف الهی را بتو آموخته است هرگز از ولایت و 
تدییر و پشتیبانی پرورد گار بهره‌ای نداشته و شایسته کیفر و عقوبت گشته‌ای و از اجرای آن هرگز نتوان جل وگیری نمود. 
و لقدْ اسلا ژشلا من میلکک: انوار درخشان ج4 ص: ۲۳۶ 


آیه بیان آنستکه سیره و روش اعزام رسولان بسوی جامعه بشر آن بود راد مردانی که با تعلیمات غیبی ارتباط داشته و تربیت شد گان 
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مکتب ربوبی بودند پرورد گار از نظر تعلیم و تربیت بشر آنها را بسوی اقوامی چند و يا بسوی جامعه بشر اعزام نمود بمنظور اینکه 
مردم را بتوحید و خداشناسی دعوت نمایند. 
و جع هم آژواجا و در 
برای آنان همسران بوده و فرزندانی داشتند کنایه از اينکه زند گی آنان مانند عموم مردم بر طبق جریان طبیعی بوده و با اجتماعات 
مردم ارتباط داشته معاشرت می‌نمودند. 
و ما کات لرشول أن یبیل بان له 
بیان آنستکه رسولان رادمردانی بودند در اثر ارتباط با تعلیمات ربوبی دارای نیروی غیبی و قدرت زیاده بر تصور هستند ولی هرگز 
بدون اذن و خواست پرورد گار آیه و معجزه‌ای را برای اثبات دعوی خود بکار نمی‌بردند و مبنی بر پاسخ پنداشت بت‌پرستان است 
که رسول از جانب پرورد گار باید زند گی او ملکوتی باشد و مانند قدسیان و فرشتگان دارای نیرو و قدرت غیبی باشد که هرچه را 
بخواهد بیدرنگ ایجاد نماید همچنین هرچه را از او خواستار شوند بتواند بدون قید و شرط بیافریند ولی غافل از آنند رسول از 
جانب پرورد گار نیز مانند سایر افراد بشر نیازمند بخواسته‌های طبیعت و محکوم نظام جهان است. 
و از نظر اينکه با تعلیمات غیبی ارتباط دارد پرورد گار او را بسمت تعلیم و تربیت بشر برگزیده و در مورد لزوم بمنظور اثبات رسالت 
و صحت دعوت او پروردگار معجزه‌ای را بدست او اظهار و اجراء می‌نماید و تفاوت رسول با سایر افراد آنستکه رسول لایق و 
شایسته است که بدرخواست او پرورد گار امر خارق عادت و یا معجزه‌ای را اجراء نماید ولی سایر افراد از طبقات مردم هیچگونه 
لیاقت و شایستگی اجرای معجزه‌ای را ندارند و بوسیله آنان پروردگار هرگز حادثه انوار درخشان» ج ص: ۳۳۷ 
خارق عادت و با معجزه‌ای را اجراء نخواهد نمود. 
یکل آجل کتاب: 
نظر به این که نظام جهان بر اساس تحول و تبدل و زوال و حدوث نهاده شده هر موجودی پیوسته در حرکت خواهد بود بعبارت 
دیگر وجود اطلاقی که پرورد گار در این صحنه پهناور هستی گسترده پیوسته در تبدل و زوال و حدوث می‌باشد مانند نور خورشید 
که هر لحظه پس از تابش نور دیگری حادث شده فضا را فرا میگیرد گرچه نور واحد و ممتد بنظر میرسد از این رو هیچ موجود 
طبیعی دو لحظه برقرار نخواهد ماند هم چنانکه نور خورشید دو لحظه بقاء و ثبات نخواهد داشت و بر این اساس برای هر موجودی 
هر لحظه اجل و مدت خاصی در نظر گرفته شده و نیز حکم مخصوص و قدر و اندازه خاصی از ساحت کبریائی دربار آن صادر 
ین وه 
وا ال ما شام و تثی: 
بیان تحلیل موجودات جهان طبع و حد وجودی آنها است که بر اساس محو و اثبات و زوال و حدوث نهاده شده است و هر موجود 
و پدیده‌ای چه از قبیل اجسام باشد و با از مقوله اعراض و با حرکات و افعال اختیاری و یا غیر اختیاری بشر همه بر حسب مشیت 
پرورد گار محکوم بحرکت یعنی زوال وجود و سابق و حدوث وجود دیگر می‌باشند و این حکم جهان تکلیف و صحنه آزمایش را 
متزلزل و همه موجودات آنرا مقرون بزوال و حدوث نموده است و تحولا-تی که در کمون وجود آنها نهاده شده مستند بمشیت و 
خواست پرورد گار است نه بر حسب اقتضاء ذاتی و حد وجودی آنها است. 
همه موجودات صحنه جهان که مورد مشیت پرورد گار قرار گرفته و جزء نظام است محکوم بتبدل و حرکت هستند و هر لحظه 
وجود آنها نابود شده و وجود دیگری بآنها افاضه می‌شود و نظر بزوال وجود و حدوث وجود دیگر محو و اثبات صدق می‌کند و هر 
دو فعل پرورد گار و بر اساس مشیت او است و از آن حرکت ذاتی انوار درخشان» ج ص: ۲۳۸ 


و تبدل وجودی پدید میآید با توجه به این که تشخص هر موجودی بخصوصیات زمانی و مکانی آنست و بر این اساس هر لحظه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۸ از ۲۷۸ 
تشخصات هر موجودی محکوم به تغییر و زوال خواهد بود و هر موجودی چنانچه دو زمان از وجود آن بیکدیگر قیاس شود تبدل و 
تغیر در ذات و صفات و آثار و مشخصات وجودی آن پدید آمده است این همان صفت تدییر یعنی محو و اثباتی است که 
پرورد گار در جهان پیوسته اجراء می‌نماید و در اثر تغییر وجود پی در پی بنظر میرسد که موجود طبیعی ممتدی بطور محدود در 
نظام خارج تحقق يافته است. 
و هم الکتاب: 
بیان نتیجه محو و اثبات است و از حرکت یعنی هر لحظه زوال وجود و حدوث وجود دیگر در نتیجه وجود ثابت و مستمر ممتدی در 
نظام خارج تحقّق می‌یابد و عبارت از وجود طبیعی بصورت ممتد و محدود در صحنه جهان است مثلا هر یکک از افعال اختیاری بشر 
که بتدریج صورت میگیرد مر کب از هر لحظه وجودهای زائل و حدوث وجودهای دیگر که جایگزین آنها است چه برای فاعل 
مختار و چه نسبت بحرکات تدریجی و فعل اختیاری او و چه بلحاظ شرایط و امکانات بیشمار آن و پس از پدید آمدن وجودهای 
بیشمار و پس هر لحظه زوال آنها و حدوث وجودها و فیوضات دیگر نسبت بهر یک از آنها فاعل مختار می‌تواند فعل خود را 
باختیار ایجاد نماید و در نظام خارج وجود و بقای ممتد فاعل و صدور فعل اختیاری با شرایط و امکانات آن تحقق یافته است و 
محتمل است مراد از کلمه عنده ام الکتاب عبارت باشد از آنچه در نظام خارج ثابت و محفوظ و غیر قابل تغییر و زوال است. 
بعبارت دیگر تبدل وجود و زوال موجود طبیعی هر لحظه و حدوث وجود دیگر عبارت از محو و اثبات وجود و حقیقت آنست و هر 
دو فعل پروردگار است که بر سراسر جهان و در همه شئون عالم طبع ساری است از کرات آسمان و زمین و جمادات و نباتات و 
حیوانات و افعال و حرکات بشر همه بلحاظ محکومیت در باره این فرمان یکسانند و از حرکت و زوال وجود و حدوث وجود دیگر 
هر لحظه انوار درخشان» ج ص: ۲۳۹ 
بطور اسم مصدر هر یک از موجودات طبیعی بوسیله وجودات پیوسته و ممتدی صورت میگیرند و در نظام خارج موجود طبیعی 
بصورت ثابت و مستمر باقی بوده و انقلاب‌پذیر نخواهد بود. 
و ان ما ریک بعض ای دهم و تیک فاّما علیک ابلاغ و لیا الْحساب: 
خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که برای اجرای عقوبت بر کفار از قوم تو وقت خاصی مقرر است و بطور حتم در 
باره آنان اجراء خواهد شد چه هنگام حیات و زندگی تو باشد که بتو ارائه دهیم و يا پس از رحلت تو باشد فقط وظیفه تو تهدید 
آنها است بدون اینکه از آنها انتظار داشته باشی که دعوت تو را بپذيرند. 
وم یوزا نی الأض تضها من آطرافها: 
آیه مبنی بر تهدید بت‌پرستان مکه است با اينکه مشاهده می‌نمایند که دعوت بدین اسلام اقطار سرزمین حجاز را فرا گرفته و اقوام 
بسیاری بدین اسلام گرویده دعوت به توحید را پذیرفته و صحنه زندگی بر بت‌پرستان تنکک شده است و در آینده نزدیکی که 
نخستین صحنه خونین پیش آید بسیاری از سران شرکک بخون آغشته و بسیاری دیگر به بند اسارت خواهند در آمد. 
له بشکم لا مب لشکبه: 
صفت فعل پرورد گار و مبنی بر تهدید است که بر حسب نظام و مشیت پروردگار دعوت دین اسلام اقطار جهان را فرا خواهد 
گرفت و بطور حتم بت‌پرستان مغلوب و بساط کفر و شرک از این سرزمین برچیده خواهد شد و از آنچه پروردگار بخواهد و مشیت 
او بآن تعلق بیابد چیزی جل وگیری نخواهد نمود. 
وم تریغ الجساب: 
فعل اختیاری نیک و بد ظهور خواسته و پرتو روان فاعل در نظام خارج است انوار درخشان» ج4 ص: ۲۴۰ 


چنانچه ستم بر حقوق مردم بوده و یا بر اساس مبارزه با دین اسلام باشد نیروی دفاع و نظام اجتماع گریبان ستمگر را گرفته بطور 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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حتم او را بکیفر خواهد رسانید و از نظر توحید افعالی نسبت آنرا بساحت پرورد گار داده است و قذ مکر این من قیلهع: 
اجتماعات بشری که با دعوت پیامبران مبارزه می‌نمودند پیوسته در مقام حیله و نیرنگ برآمده و از قیام داعیان بحق و دعوت مردم 
بخداپرستی جل وگیری می‌نمودند که ندای آنان در جهان بشریت انتشار نیابد پرورد گار نیز بر حسب حکمت و آزمایش نیرنگ بکار 
برخم با نها مهات داده که سرت که عردرا تکار مایت آنگاه اه راهاد کت اتکند لاله ی 
مکر بمعنای نیرنگ و فریفتن است و نظر به این که قدرت پرورد گار بی‌حد است چه بسیار بر حسب حکمت حوادثی بصورت 
نعمت برای بیگانگان پیش آورد که فریفته شده پندارند بخیر و صلاح آنها بوده در صورتی که سبب نقمت و هلاکت آنان گردد. 
مکر و بکار بردن نیرنگ اختصاص به پرورد گار دارد بشر هرگز نمی‌تواند با پرورد گار حیله بکار برد زیرا ساحت کبریائی بر 
خاطرات و منویات مردم احاطه ذاتی دارد و بر او راز دل و خاطرات بشر پنهان نخواهد بود. 
و سیغلم الکاز من عفبی الدّار: 
بیگانگان تهدید پیامبران را نپذیرفته در مقام انکار و مبارزه بر آمده‌اند ناگزیر هنگام که در آستانه مرگ در آیند بطور شهود خواهند 
یافت که کفران نعمت و ناسپاسی عاقبت خطرناک و عقوبت همیشگی در بر خواهد داشت و نیز نیروی ایمان و تقوی و خلود در 
سعادت بهترین نتیجه زند گی است که بشر می‌تواند انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۴۱ 
یرتک 
در تفسیر عیاشی بسندی از فضیل بن یسار از امام صادق (ع) روایت نموده که امام صادق فرمود پرورد گار فرمانی صادر نمود در آن 
آنچه باید بوجود آید و بوجود میآید درج بود آنرا نزد خود گذارد و آنچه را بخواهد پیش می‌اندازد و آنچه را بخواهد بتأخیر 
میافکند و آنچه را بخواهد محو می‌نماید و آنچه را بخواهد اثبات می‌نماید و آنچه را بخواهد پدید میآورد و آنچه را نخواهد پدید 
نخواهد آمد. 
و نیز در تفسیر عیاشی از ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت نموده فرمود پرورد گار آنچه را بخواهد زودتر می آفریند و آنچه 
را بخواهد بتأخیر می‌افکند و محو کند آنچه را نخواهد» و اثبات کند آنچه را بخواهد» و نزد او است (ام الکتاب). 
و نیز فرمود آنچه را که پرورد گار بخواهد آن در کمون علم او است قبل از اينکه آن را بوجود آورد و بر او چیزی آشکار نمی‌شود 
جز اينکه در علم ازلی او بوده در باره پرورد گار جهل مفهوم ندارد که سپس بر او امری آشکار گردد. 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۳۳۳ 
[سوره الرعد (۱۳): آیه ۴۳].... ص : ۲۴۲ 
اشاره 


و یَقول الذی کفژوا لشت مُوسلا قل کفی بالله شهید! بتبی و بتکم وم عْده علمْ الکتاب (۴۳) 
انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۳۳۳ 


(شرح) .... ص : ۲۴۳ 


و بقول الْذیْ کفبوا لش موسلا: 


بت‌پرستان مکه از نظر لجاج نزول آیات قرآنی را از جانب پرورد گار انکار می‌نمودند و خواستار معجزه از قییل امر محسوس 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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می‌شدند مانند عصای موسی (ع) و يا معجزات عیسی (ع) و نظر به این که دین اسلام همیشگی و دعوت آن جهانی است باید دلیل 
و مستند آن نیز ثابت و مستمر و باقی باشد و نمی‌توان دلیل آن معجزه محسوس و زود گذر باشد بدین نظر یگانه دلیل و معجزه 
برای رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نزول آیات قرآنی است که از هر لحاظ بر اساس اعجاز و بطور دائم جامعه بشر را 
بدین اسلام و بمکتب عالی آن دعوت می‌نماید و نظر به این که بت‌پرستان از اظهار معجزه از قبیل امر محسوس ناامید شدند بطور 
صراحت در مقام انکار رسالت رسول از جانب پرورد گار برآمدند و آیه مبنی بر اداء شهادت و حکمیت و اثبات رسالت رسول اکرم 
از جانب پرورد گار است مانند آیه مد رسُولْ الّ) مفاد صربح آیه شهادت برسالت و اعزام رسول اکرم صلّْی اه علیه و آله 
بسوی جامعه بشر بطور اطلاق و برای هميشه است. 
کفی باه هید بینی و یَینکم: 
خطاب پرسول اکرم صلی اه علیه و آله نموده که به بت‌پرستان شهادت و گواهی ساحت کبریائی را اعلام بنما که در مقام حکمیت 
و اثبات دعوی رسالت رسول شهادت انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۴۴ 
داده است و شهادت پرورد گار بوسیله آیات معجزهآسای قرآنی کافی است زیرا او ولایت بر ارسال و اعزام رسول بسوی جامعه بشر 
دارد و از شون صفت ربویت او و رهبری سلسله بشر بسوی سعادت است و برای اثبات و تصدیق رسالت رسول گرامی شهادت 
داده است. 
و گفته شده که جمله (کفی بالّه هید مبنی بر نقل شهادت پرورد گار است که برسول گرامی شهادت داده و رسول نیز بر حسب 
آیه بمردم بت‌پرست شهادت پرورد گار را خبر می‌دهد. 
لاه مقاد آبه اغبار از شهادت پروود گار است:و رشول کرامی ضلی اللهعلبه و آلهحامل شهادت ات برای بت بر ستان و جامعه 
بشر. 
این نظر بر خلاف ظاهر است زیرا بت‌پرستان نزول آیات قرآنی را از پرورد گار انکار می‌نمایند و آیه نیز که خبر از شهادت 
پرورد گار می‌دهد آن نیز دعوی دیگری است که رسول گرامی بآن استناد نموده و مورد انکار بت‌پرستان خواهد بود. 
و نیز گفته شده مفاد آیه آنستکه پرورد گار آیات و معجزات بسیاری دسترس بشر نهاده و هر یک برای اثبات رسالت رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله کافی است و محتاج بارائه دلیل و يا شهادت دیگری نخواهد بود. 
این نظر نیز بر حلاف ظاهر است زیرا شهادت بمعنای اداء گواهی و تصدیق قولی است برسالت رسول و ارائه دلائل و معجزات دیگر 
گواهی و تصدیق عملی است بر صحت دعوی رسالت رسول. 
ارت گرشويج اه من کی دار هد یز تک میتی اضرا مفسهان بت پرهاو ات به این که پرورد کار شارت 
قولی برسالت و بصحت دعوی رسول گرامی گواهی میدهد. 
و نیز از نظر نفوذ حکمیت کافی است و محتاج بدلیل دیگر و یا شهادت دیگری انوار درخشان» ج4 ص: ۲۴۵ 
نخواهد بود زیرا آیه بطور اعجاز آمیز مانند سایر آیات قرآنی از ساحت پرورد گار شرف صدور یافته و منطوق آیه تصریح باداء 
ی یش ان مد وی وکا ای ال هو نک ای رن شون لد کیان تحاط اا ور و بسا 
آیه پرورد گار و نیز از لحاظ منطوق آن برای اثبات رسالت رسول گرامی کافی است. 
و مَنْ ند عم الکتاب: 
درک مفاد آیه وابسته به بیان چند امر است: 
۱- جمله عطف بلفظ الّه شده و تقدیر آن کفی بمن عنده علم الکتاب شهیدا است. 


۲- از کلمه عنده استفاده می‌شود که علم او بطور تحقق و از سنخ علوم موهوبی است و از تعلیمات غیبی و الهامات باطنی سر چشمه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۷۸ 
گرفته است و از قبیل علوم اکتسابی نیست که معرض فراموشی و یا اشتباه و یا خطاء باشد. 
۳- از کلمه علم الکتاب بطور اطلاق استفاده می‌شود که بر معارف الهی و اسرار و حقایق بسیاری از آیات کریمه احاطه داشته نه بر 
بعض و بپارهای از حقایق آن هم چنانکه آیه (قال ی له عم ی الکتاب آنا آتیک بقل آنْ رن [لیک طوفک ۸- ۲۷) 
استفاده می‌شود که وزیر سلیمان نبی عاصف علیهما السلام بهره‌ای بطور ابهام از معارف الهی داشته است. اداء شهادت ساحت 
پروردگار ردیف شهادت من عنده علم الکتاب قرار نگرفته زیرا اداء شهادت پرورد گار بطور استقلال و حکمیت ذکر شده و سپس 
کلمه من عنده علم الکتاب باآن عطف شده است و چنانچه بغیر این منظور بود مانند جمله قل کفی به و بمن عنده علم الکتاب شهیدا 
گفته می‌شد و مفاد آن انضمام شهادت دو شاهد بیکدیگر بود. 
۵- شهادت پرورد گار در باره رسالت رسول گرامی بطور اداء شهادت است انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۴۶ 
ولی شهادت «من ده علم الکتاب» آیا بطور اداء شهادت است و يا مبنی بر نقل و حمل شهادت از «مَْ عدُ عم الکتاب» است. 
۶- محتمل است پرورد گار از نظر ولایت ذاتی و نیز ولایت تعلیمی که بر من عنَْهُ عم الکتاب» دارد بطور اداء شهادنت فر مر که که 
بطور نقل شهادت از او ۷- شهادت «مَنْ عنْدَهْ عم الکتاب» از لوازم و آثار شهادت ساحت پرورد گار است نه بقید انضمام که از 
عطف استفاده شود: 
۸- شهادت «مَنْ ده علم الکتاب» سنخ دیگر غیر از شهادت و گواهی پرورد گار است فقط بلحاظ مفهوم شباهت دارند. 
4- تعبیر بکلمه «مَنْ ده علم الکتاب؛ شاهد آنستکه کاملا باسرار و حقایق آیات قرآنی آگهی دارد و وظیفه او قیام بهدایت جامعه 
بشر و دعوت بحق و تعلیم آیات قرآنی و نیز نظارت بر مکتب عالی قرآن است. 
۰- بر حسب نظر بعض مفسرین مراد از «ن عنْبَهُ علمْ الکتاب» عبد الّه بن سلام از علماء بهود است که در مدینه پس از هجرت 
رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بمدینه بدین اسلام گروید اين نظر بر خلاف ظاهر و اسلام عبد اه بن سلام پس از نرول آیه 
است زیرا سوره در مکه نازل شده و نمی‌توان شهادت او را دلیل بر صحت دعوی رسالت رسول اکرم (ص) پذیرفت زیرا علم او 
اکسای ماک سای آفراد سلتان است: 
۱-و نیز از جمله بینی و بینکم استفاده می‌شود که پرورد گار «مَنْ ده عم الکتاب» را طرف احتجاج رسول اکرم قرار نداده بلکه 
او را حکم معرفی نموده و شهادت و حکمیت او را قاطع و متمم رسالت رسول اعلام نموده است. 
در کتاب کافی بسندی از یزید بن معاوية از امام باقر علیه التسلام در تفسیر آیه «و مَنْ نله عم الکتاب» فرمود: مراد ما اهل بیت 
هستیم و علی بن آبی طالب اول و افضل و بهترین افراد از اهل بیت است بعد از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله. 
مفسر گوید: استفاده می شود مراد از وصول بو مَنْ عدهُ عم الکتاب؛ اوصیاء انوار درخشان» ج4 ص: ۲۴۷ 
طاهرین علیهم ال لام هستند و نیز می‌توان استفاده نمود که غرض از جمله و من عنده علم الکتاب تعریف و شناسائی علی بن آبی 
طالب و اوصیاء علیهم الّرلام است به اين که ساحت پرورد گار بهر یک از آنان علم باسرار آیات قرآنی و معارف الهی را بطور 
موهبت وجودی تعلیم فرموده و بشهادت و حکمیت قاطع آنان را متمم رسالت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله معرفی نموده است. 
در تفسیر عیاشی بسندی از عبد له بن عطاء روایت نموده گفت عرض کردم بامام باقر علیه الّرلام اين فرزند عبد الله بن سلام بن 
عمران است چنین پندارد که مراد آیه «قْلْ کفی بل هیدا بینی و ینم و من من علمْالکتاب؛ پدرش می‌باشد امام فرمود دروغ 
پنداشته مراد آیه علی بن آبی طالب علیه الّدلام است روایات بسیاری از اهل بیت علیهم الشلام رسیده است که مراد از جملةٌ «و من 
نَْء عم الکتاب» علی بن آبی طالب علیه الشلام است با توجه بصراحت حدیث ثقلین که متواتر و مورد نقل و تصدیق علماء شیعه و 
سنت است دایر به این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من دو امانت مهم و ارزنده نزد مسلمانان می‌سپارم قرآن کریم و 
عترت اوصیاء خود و هرگز از یکدیگر جدا نخواهند بود تا هنگامی که نزد حوض کوثر بر من وارد شوند چنانچه مسلمانان بهر دو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۲ از ۳۲۷۸ 
آنها تمسکک تموده و پیروق نمایند پس از وت من هر گر گمراه تخواهند کشت و السمد لله رنه طرشه, 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۳۴۳۸ 


تفسیر سوره ای راهیم .... ص : ۲۴۸ 

اشاره 

بشم ۷ من ریم (۱) 

[سوره ابراهیم (۱۴): آیات | تا ۵] .... ص : ۲۴۸ 
اشاره 


شم اه امن الحیم 

ار کاب ناهیک لتخرج اس من القلمات ای رذن هم الی صراط ی ابید (۱) له ای له ما فی السّماوات و ما 
فیاض و ول لکافرین من عرذاب دید ( ایب تون ال الا علی اجره وی دون ن عبیل له و یئونها عوجا 
ولیک فی ضلال مد 6۳ و ما آزتلنا من زشول الا پسان تیه للم تیضل للع شاه و یهد مَن یشاء و ُو العَزیٌ الْحکيم 
(۴( 


وق آزتلنا موسی بان آن رخ قزتک من لمات ای لو و رهم یام له لد فی ذلک لیات کل مار تکور (۵) 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص.- : ۳۴۹ 


(شرح) .... ص :۲۴۹ 


الر کناب رنه الیکک: 

آیه بیان آنستکه آیات قرآنی حقایق و معارف الهی و فرامين و وظایف دینی را در بر دارد و از مقام شامخ ربوبی تتزل داده شده و 
به منازل امکانی توجه نموده و به هیئت الفاظ و کلام و جمله‌های عربی در آمده و بتدریج برای رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
قرائت شده که برای مردم بخواند. و دسترس عموم گذارد. بدیهی است نزول آیات قرآنی نسبت برسول اکرم (ص) بطور تعلیم باو و 
تلقی وجودی او است بر حسب منطوق آبه: و نک نی لآ ین لَنْ عکیم لیم ۲۷/۴ و نیز وظیفه رسالت او آنستکه آیات 
را برای مردم فرائت و دسترس آنان گذارد و مکتب عالی تعلیم و تربیت بشر را نا گذارد و جامعهبشر را پدن دعوت نماید. 

رح لاس من لمات ای او 

بیان غرض از نزول آیات قرآنی و بناگذاری مکتب عالی توحید و قرآن است که جامعه بشر را از ظلمت جهل و شرک و کفر و 
رذائل خلقی و فساد رهائی بخشد و به صحنه فضیلت و انسانیت سوق دهد و بدانشجویان مکتب عالی قرآن نیروی ایمان بدمد و 
معرفت آفرید گار را به آنان بیاموزد تا اینکه دعوت مکتب عالی قرآن پیوسته در جهان بشریت طنین اندازد. 

و دعوت به توحید نیز توآم با تهدید اهل شرک و عناد است بدینوسیله حکم انوار درخشان» ج4 ص: ۲۵۰ 

فطرت و خرد به آنان یاد آوری میشود که مرتبه‌ای از خروج از ظلمت ش رک است» گرچه سبب مزید و بال و خسران آنان می گردد. 


و برای هميشه دعوت و تهدید آن اقطار جهان را فرا گرفته و میگیرد و از نظر تشریف آنرا طنین دعوت رسول گرامی (ص) معرفی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۳۷۸ 
نموده و بسپاس او از مساعی او شمرده است. 
ان ریغ 
بیان توحید افعالی است که دعوت رسول گرامی و همچنین پذیرش افراد مسلمان در اثر آموختن تعلیمات قرآنی همانا افاضه روح 
ایمان و نورانیت روان و فضیلت خلقی است و فعل و موهبت آفرید گار است. 
غرض از نزول آیات کریمه قرآنی تعلیم جامعه بشر است باصول توحید و به ارکان اسلام و تأسیس مکتب عالی و چون معتزله 
(جبریه) افعال پرورد گار را بر اساس غرض و فائده نمی‌دانند» یعنی افعال و آثار پرورد گار بر اساس غرض و حکمت و فائده نیست 
همچنانکه شرط صدور و اساس افعال بشر در نظر داشتن غرض و فائده آنهاست زیرا بشر از نظر نقص ذاتی که دارد» از طریق افعال 
اختیاری نواقص خود را تکمیل می‌نماید. 
بدین جهت بشر در باره افعال اختیاری خود باید رعایت غرض و فائده را بنماید و محکوم غرض و فائده خواهد بود و بوسیله غرض 
و فائده بکمالی که در نظر گرفته نائل میگردد. 
و غرض فعل در حقیقت کمال فعل و غرض فاعل کمال فاعل است که در آخر به آن ملحق میشود و گر نه فعل او سفهی و بیهوده 
خواهد بود. 
معتزله (جبریه) معتقدند که ساحت پرورد گار در افعال خود مانند بشر هرگز محکوم غرض و فائده نمی‌شود و غرض در افعال و آثار 
او حکومت نمی کند و افعال تکوینی (آفرینش) و هم چنین تشریعی (رهبری) پرورد گار بر اساس رعایت غرض انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۲۵۱ 
و حکمت نیست بلکه. هر چه را ایجاد کند. بطور حتم نیک و شایسته است و بهر چه امر فرماید دارای مصلحت خواهد بود و از هر 
چه نهی کند دارای مفسده و زیان خواهد شد بر این اساس حرف لام لتخرج الناس لام بمعنای غرض و غایت نخواهد بود. 
پاسخ نظر جبریه آنستکه همه اغراض و فوائد و آثار نیک از لوازم افعال پرورد گار است» چه افعال تکوینی (آفرینش) و چه احکام و 
رهبری او از نظر اينکه ذات او واجب و تام فوق تمام است افعال آثار او نیز تام و فوق تمام است و محتاج بشرط و يا در نظر گرفتن 
غرض و فائده نخواهد بود و منافات ندارده فعل و اثر صادر از واجب ذاتا غرض و فائده بطور حتم بر آن مترتب میشود» ولی ه رگز 
محکوم رعایت غرض نخواهد بود یعنی غرض و وجود فائده اساس و شرط فعل پرورد گار نیست. بلکه غرض تابع و لازم لا بنفک 
فعل پرورد گار است بدین نظر حرف لام لتخرج لام بمعنای غرض میباشد. 
الی صراط العزیز الحمید: 
شرح و تفسیر کلمه نور است و گفته شد. مراد نورانیت و صفای روح و قدرت نیروی عاقله است که حق را از باطل و کار خیر را از 
شر تمیز دهد و سعادت را از طریقه شقاوت و عمل نیک و پسندیده را از ناسزا و صالح را از طالح بشناسد و مراد از دو صفت سیر و 
سل وک بشر و پیروی از برنامه مکتب قرآن است و عبارت از نیروی ایمان و خویشتن‌داری از گناهان که بهترین نیروهای روانی و 
جوارحی است و دانشجویان مکتب قرآن در اثر پیروی از برنامه آن حرکات و افعال و مقاصد آنان نیک و شایسته خواهد بود. 
یز المید: 
محتمل است هر دو صفت فعل پرورد گار باشند از نظر اينکه عزت و نفوذ مشیت او در اثر آنستکه موجودات جهان را او آفریده و 
در باره هر یکک از آنها هر گونه بخواهد تصرف و تدبیر می‌نماید و چیزی از آن جلوگیری نتوان نمود انوار درخشان» ج4 ص: ۲۵۲ 
و همه مقهور اراده و مشیت اویند و صفت حمید نیز از آثار صفت عزیز است که بر هر چه قدرت دارد و هر چه مقهور اراده و 
خواسته او است» هر گونه تصرف نماید پسندیده و در ملک حقیقی خود تصرف نموده و زیاده بر حد تصرف او نیست که ناپسند و 


ستم صدق کند. 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۲ از ۲۷۸ 
له الذی که ما فی الشماوات و ما فی الأوض: 
کلمه اه علم و اسم ذات واجب که مستجمع صفات واجبه است و لاحم بمعنای اختصاص و آنچه در جهان هستی است ملک بطور 
اطلاق و اختصاص به ساحت پرورد گار دارد. از نظر اينکه مخلوق و آفریده اویند و رابطه‌ای محکمتر از خلق و آفرینش نیست و در 
اثر ایجاد آنها هر گونه قدرت و ولایت بر آنها دارد و هر لحظه تحت قدرت و اراده و تدبیر پرورد گارند همچنین صفت حمید از 
آثار عزت و قدرت بی‌نهایت بر موجودات است که هر گونه تصرف و تدبیر نماید بطور اطلاق پسندیده و بر وفق حکمت است. و 
محتمل است کلمه ما فی السماوات مراد مقامات قدس و از آن جمله فرشتگان باشند و کلمه ما فی الارض نیز شامل سراسر صحنه 
جهان خواهد بود. 
و ول للکافرین من عذاب شیٍید: 
میاه مه ما تدای کی اخ خاه ومع ردان مکی وا ک ور شرا ان مات انیا 
باصول توحید نپذیرفته و از برنامه مکتب قرآن پیروی ننموده که سیرت کفران نعمت و ناسپاسی آنان عقوبت سخت و بطور ابد و 
زیاده بر تصور است. 
ای توت الا لیا علی ال خرن 
بیان صفت کافرین است» گروهی هستند که علالقه بزند گی در دنیا قلب آنان را فرا گرفته بطوریکه زندگی در عالم دیگر را 
فراموش نموده و بدان عقیده نداشته توجه ندارنده حیات و زندگی بشر از نظر اينکه حقیقت انسان روح انوار درخشان» ج ص: 
۳۵۳ 
و نیروی عاقله است» همیشگی و ابدی خواهد بود» زیرا روح آنچه از کلیات فهمیده و درک نموده همان است و زوال‌پذیر نخواهد 
بود و نظر به این که روح در آغاز نیروی درک و شعور محض است و از طریق حواس ظاهری و باطنی پیوسته از صحنه جهان هستی 
استفاده می‌نماید و کلیات و حقایقی درک نموده در خود می‌یابد و بصورت و حقیقت تعقل درمی آید» بر این اساس زند گی بشر 
که حقیقت تعقل و ادراک است. ابدی خواهد بود و م ررگث» زند گی بشر را از صورتی به سیرتی درمی آورد و به عبارت دیگر حیات 
و شئون وجودی انسان همانا نیروی عاقله و عبارت از عقیده و خلق و عمل یعنی ظهور آن در نظام خارج است. 
علاقه به زندگی در دنیا و فریفتگی به آن سبب غفلت از زندگی در آخرت خواهد شد و ضد آن عبارت از علاقه بزند گی در 
آخرت است که آنرا مقصد اصلی قرار دهد و زندگی در دنیا را مقدمه و بمنظور تأمین آسایش زندگی در آخرت اتخاذ نماید و 
اسلام اعتقاد به روز جزاء و زند گی همیشگی بشر را یکی از ارکان حیاتی انسان معرفی نموده که بدون توجه به مسئولیت خود؛ 
امتیاز و انسانیت خود را نادیده گرفته مانند آنستکه امر بدیهی را انکار نماید بلکه از انسائیت تبری نموده است. 
و دوع عبیل له 
لازمه فریفتگی بزند گی در دنیا آنستکه از طریق عبودیت خارج شده و چنانچه رذیله عناد و خودستائی در روان انسان تمکن یافت؛ 
همت خود را بکار خواهد برد که دیگران را نیز بمرام خود دعوت نماید و مانع شود که مردم بحکم خرد. خداپرست شوند و بروز 
جزاء و بررسی بعقیده و عمل خود توجه نمایند. 
و ها عوجا: 
بشر ناگزیر است در زند گی طریقه و مقصدی را اتخاذ نماید و طریقه‌ای را که پرورد گار بر حسب فطرت برای او مقرر داشته و آنچه 
در کمون و خمیره او نهاده انوار درخشان؛ ج ص: ۲۵۴ 


از خداشناسی و سیر و سلوک در زند گی بظهور آورد و یا از خواسته و تمایلات خود پیروی نماید و از مقصد بدور افتد. 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۵ از ۲۷۸ 
مبنی بر حصر است. ضلالت و گمرهی بشر بآنستکه بر خلاف حکم خرد از دلایل یگانگی پرورد گار چشم بپوشد و فریفته زندگی 
در دنیا شده» از مسیر خود غفلت ورزد و مردم را نیز بدان ترغیب و دعوت نماید و زندگی بشر را منحصر به این جهان بداند» بر این 
اساس حیات و انسانیت خود را نادیده گرفته و از آن تبری نموده است. 
و ما أَسَلنا من سول ال پلسان یه 
آیه بیان نعمتهای چندی است بر مردم. از جمله اعزام و فرستادن رسولان بسوی جامعه بشر است» بمنظور اينکه آنها را از طلمت 
جهالت و ش رک رهائی بخشد و مکتب خداپرستی را پپا دارد و نیز هر رسولی که مأموریت تعلیم و تربیت و دعوت هر قومی را 
بعهده دارد باید هم زبان با آنها باشد و به لغت آنها سخن بگوید و بر اساس اعجاز نباشد و از لغت و زبان آنها که سخن می‌گویند 
اجنبی نباشد و چنانچه نسبت به اقوام و اجتماعات دیگری نیز مأموریت داشته» وسیله لغت قوم خود دعوت او انتشار یافته و بمنزله 
ترجمه دعوت رسول باشند. همچنانکه رسول اکرم (ص) بر قبایل که هم زبان و لغت آنان عربی بوده. در آغاز مأموریت یافت و 
سپس از طریق لغت عربی دعوت رسول گرامی صلی الله علیه و آله اقطار جهان را فرا گرفت و خصوصیاتی که دین اسلام دارد. از 
جمله نظر به این که دعوت آن جهانی و به همه اقوام و قبائل و اجتماعات بشری متوجه و بطور دائم و همیشگی است و از طرفی 
لغت عربی از نظر اشتقاق و ريشه و انشعاب از یک اصل بی‌نظیر است و قرآن کریم نیز که بر اساس اعجاز داثم و باقی است. به این 
لغت شیوا؛ نازل شده» بر این اساس زبان رسمی و عمومی و لغت داثر و رایج در اجتماعات انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۲۵۵ 
اسلامی در اقطار جهان از نظر دین همانا لغت عربی است؛ از جمله نمازهای پنجگانه باید بزبان عربی خوانده شود و نیز ادعیه و 
احکام و معارف اسلامی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده. همه و همه به زبان و لغت عربی است. 
غرض از اعزام رسولان فقط بیان اصول توحید و دعوت جامعه بشر بخدا- پرستی و فضیلت خلقی است و به آنان که دعوت او را 
پذیرفته به سعادت و نعمتهای جاودان مژده دهد و آنان که در مقام انکار و مبارزه ب رآیند بعقوبت تهدید نماید تیْضل ال من یشاء: 
اضلال پرورد گار بر حسب مشیت قاهر او از نظر مجازات و کیفر است. زیرا در صورتی که بشر در اثر ناسپاسی و کفران نعمت از 
زی عبودیت خارج شود؛ پرورد گار نیز طبق خواسته خودش او را بدان سو سوق میدهد و در باره او جز اضلال نخواهد و صورت 
اعتقادی کفران و ناسپاسی به روان او افاضه فرماید. 
پس ضلالت و گمرهی آغاز از خاطرات مردم سر چشمه می گیرد و سپس در اثر اینکه هر لحظه آنرا تنفیذ و ابرام می‌نماید» 
پرورد گار نیز او را عقوبت فرماید. ضلالت را صورت علمی و اعتقادی ثابت او قرار میدهد. در نتیجه توفیق از او سلب میشود» 
نا گزیر از توجه رحمت و سعادت بی‌بهره خواهد بود. 
و بَهُدی من شاء: 
هر که دعوت رسولان را پذیرد و طریقه خداپرستی و انقیاد پپیماید از نظر اینکه خود را شایسته فضل پرورد گار نموده هدایت یافته 
خلود در سعادت را نصیب او فرماید. 
پرورد گار از نظر صفت ربوبیت و تدبیر بشر را آفریده و فطرت خداشناسی و خودشناسی را در او نهاده و طريقه سعادت و انحراف و 
تیره‌بختی را نیز بوی آموخته» این نخستین هدایت و موهبت پرورد گار نسبت به افراد بشر است و انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۵۶ 
بوسیله اعزام پیامبران و دعوت آنان مردم را بخداپرستی» طربقه هدایت و خدا شناسی را بطور کامل به آنان شناسانیده و بعرصه 
ظهور در آورده. بشر را هر لحظه در سر دو راه قرار داده. 
چنانچه سیر و سل وک او طربقه سلامت و بر طبق فطرت خدا داده باشد و در مقام انقیاد و سپاس برآید این دومین هدایت پرورد گار 


و سوق او بسوی سعادت است و نیز آنچه در بشر نهاده. مورد استفاده او قرار داده و فیض هدایت را هر لحظه باو ادامه میدهد و 
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موهبت وجود بوی بر طبق قابلیت بصورت ایمان و نیروی تقوی و سعادت درمی‌آید. 
و هو لیر الحکیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است که مشیت قاهره او ظهوری از صفت قدرت و اتقان تدبیر است و نیز محور ایمان و کفر و سعادت 
و شفاوت افراد بشر است و مشیت او تام و فوق تمام است و وابسته به قید و شرطی نیست و اختلاف ظهور مشیت از لحاظ ایمان و 
کفر و سعادت و شقاوت بر حسب تفاوت افراد و اختلاف قابلیت مورد است. 
و لد سنا موسی بآباتنا 
از جمله رسولانی که پرورد گار بسوی جامعه بشر فرستاده اعزام موسی کلیم علیه السلام بسوی فرعون پادشاه و قوم او قبطیان است و 
دوره نوزاد گی موسی علیه ال لام و کود کی و آغاز جوانی او در کنار فرعون بوده. در دربار او پرورش یافته و سپس در اثر قتل 
یکی از درباریان؛ وی مصر را ترکك گفته بسوی شهر مدین رهسپار گردید و بنزد شعیب پیامبر (ع) آمده شبانی احشام و اغنام او را 
چندین سال بعهده گرفت و سپس پرورد گار او را بسمت رسالت نزد فرعون و قوم او قبطیان اعزام نمود و برای اثبات دعوت او 
معجزات چندی مانند عصا و دست درخشان وی را در اختیار او گذارد و از نظر تهدید به فرعون و قبطیان اعلاتم می‌نمود (نی 
آتیکم بشلطان انوار درخشان» ج ص: ۲۵۷ 
یی 0۳۳/۱۹ 
پرقیت کار ال این مان تس برای اثبات رسالت من در اختیارم نهاده است. 
آن رخ تیک من لمات ای لور بمنظور اینکه فرعون پادشاه مصر و قبطیان و بنی اسرائیل را بتوحید و خدا پرستی دعوت 
نماید و از طلمت ش رک و جهالت رهائی بخشد تاربخ سکونت بنی اسرائیل در مصر آنستکه یعقوب اسرائیل علیه السلام و یازده 
فرزندان او از هنگامی که بدعوت یوسف صدیق علیه السلام از کنعان به مصر هجرت نموده سپس فرزندان آنها نیز در آن کشور 
سکونت گزیدند آیه در مورد دعوت موسی کلیم (ع) اذن و مشیت پرورد گار را قید ننموده همچنانکه در آیه گذشته نسبت بدعوت 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله اذن پرورد گار قید و یادآوری شده از نظر آنستکه جمله اخرج به هیثت امر ذ کر شده و دعوت 
موسی (ع) استناد به پرورد گار دارد. 
بعض مفسرین گفته‌اند: مراد از آیات عبارت از جمله‌ها و آیه‌های توریةٌ کتاب آسمانی است. این نظر بر خلاف ظاهر است. زیرا آیه 
و آیات بمعنای علامت و دلیل است که بر اساس اعجاز باشد و دلائلی که پرورد گار در اختیار موسی (ع) گذارده عصا و دست 
درخشان خود او بوده که هر دو دلیل محسوس و معجزه بوده و آنها را موسی (ع) در دعوت خود مکرر بکار میبرده و جمله‌های 
توریة آسمانی مبنی بر اعجاز نبوده. بدین جهت بآنها آبه و آیات گفته نمیشود و فقط از کتابهای آسمانی بایات کریمه قرآنی که 
معجزه آسا است آیه و آیات گفته می‌شود. با توجه به اين که دعوی رسولان باید بر اساس معجزه محسوس و زود گذر باشد و 
نباید مبتنی بر معجزه دائم و باقی باشد زیرا دلیل گویا بر اعتبار دعوی رسالت رسول بطور دائم خواهد بود در صورتی که رسالت 
موسی کلیم (ع) و همچنین سایر رسولان صاحب دین و کتاب آسمانی رسالت آنان بطور محدود و موقت بوده و فقط رسالت انوار 
درخشان» ج 4 ص: ۲۵۸ 
ودطوات وسیال. کات ضلی له علهو آلهای رهگ تلا اک عفر شالت ای بر اسای آیات مر آنن و یساش 
منطق و برهان که معجزه آسا و همیشگی و جهانی است. 
و و وم یم ال 
بقرینه اسان نکتسی از دعوت باصول توحید و ارکان خداشناسی ایام پرورد گار را تذ کر و یادآوری نماید مراد معاد و هنگام 


رستاخیز باشد. 
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پرورد گار در طی اعزام موسی (ع) مقرر داشته که بجامعه بشر و بقوم خود اعلام نماید از جمله اصول خداشناسی ایمان به قيامت و 
هنگام بررسی به عقاید و اعمال افراد بشر است که آغاز آن از هنگامی است که بشر به آستانه مرگ درمی‌آید و به صحنه عالم 
برزخ دیده شهود می‌ گشاید و سپس بعالم قيامت برای بررسی به عقیده و عمل احضار خواهد شد. 
بیان آنستکه جلب توجه مردم بم رگ و عالم شهودی که بدنبال دارد؛ بر هر خردمند حقایق آشکار می‌شود. شایسته است در آن باره 
بیندیشد و برای تأمین زندگی خود در آن عالم کوشش نموده. بردباری را پیشه کند. 
در تفسیر قمی است که فرمود: ایام پرورد گار سه هنگام است» روز قیام قائم و هنگام مرگ و هنگام قیامت. 
مفسر گوید: چنانچه مراد از قائم آنچه در دین اسلام اراده می‌شود که قیام قائم آل محمد (ع) و یا رجعت است در دین موسی کلیم 
(ع) قابل تذ کر و یادآوری نبوده است. 
کتاب معانی به سندی از امام باقر (ع) و امام صادق علیهما الشلام روایت نموده که فرمودند: ایام پرورد گار سه هنگام است. روز قیام 
قائم و هنگام رجوع و رجعت و هنگام قیامت. 
انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۵۹ 


[سوره ابراهیم (۱۴): آیات ۶ تا ۱۸].... ص : ۲۵۹ 
اشاره 


و موی ی آلفعزن بشوفولکم شوه الذاب و و ناه کع و بتتخیون 
بساء کغ و فی فلکم بلاء ین عطیع () کمن کر نکم وین گرم ای دید 0 ال موسی 
۱ که لین ین تیلکم وم ُوح و عادٍ و تموة و لین بن 
اب نم شم ات گرم ی اب فرب ی نی شک هر 
یه ریب )٩(‏ قالث رش آفی له شکک فاطر الماوات وضع وکم لیفیو لکم ین دوبکم و کم الی أجل ی شش قالر| 
ان ما 1 و ما رون آن تضدُونا عما کال یبد آباژن وا بشلطان مین (۱۰) 

قاك له ز متخ لا بو بتلکم لک له علی من شاه من عباده و ماک ان تأیکم بلطن ادن له و علی 
هقی کل اون (۱۱) و ما ال 5 کل عَلی الّه وق ردانا ش لا و بت علی ما ون و علی له یل الم کون 
(۷) و قال لین کفزوالزئهم نکم من آزفنا تون فی با شأژحی الب رم یکی السالیین (۱۳) و لسکتتکم 
ض من نیع ذلک لمل حاف تقایی و اف وعید (۱۴) و ترا و خاب کل برع ۱۵ 


تج دجفی بل مار ضویی (0۴ که و کپ وب مرت ین کل ماو مقر با 


الصلال اعد (۱۸) 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! | 
(شرح) ۰۰۰۰ ص : ۱۲۶۱ 
و اد قال مُوسی لقومه اذکژوا نم له علیکع لد آنجا کم من آل فعَون یَشومونکم شوء العذاب: 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۷۸ 
عامل جمله اذ قال» جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله مبنی بر حکایت تعلیمات و پندها که 
موسی کلیم علیه ال لام بقوم خود ب بنی اسرائیل آموخته و گفته بیاد آورید نعمت و فضل پرورد گار را بر همه شماء زیرا فرعون 
پادشاه و قبطیان شما بتی اسرائیل را به اسارت د رآورده در باره اذیت و عقویت شما می کوشیدند نوزادان را می کشعد و دختران را 
به اسارت بمردم قبط وا گذار می‌نمود؛ این مصیبت و بلاء سختی است که پرورد گار بنی اسرائیل را بدان گرفتار نموده و موقع 
آزمایش درآورد و از نظر توحید افعالی این بلا.ء و مصیبت را بساحت پرورد گار نسبت داده از نظر استحقاق آنها که در دنیا نیز 
بدست دشمنان خود عقوبت شوند. 
و 347 دبکم کر کرت لأزیدنک: 
عطف به جمله نعمة اه و تقدیر آن و اذکروا اذ تاذن ربکم است مبنی بر حکایت پاره‌ای از تعلیمات موسی کلیم (ع) بقوم خود بنی 
اسرائیل است و آنها را یاد آوری نماید که پرورد گار اعلام فرموده. چنانچه در مقام سپاس از نعمتهای او برآئید و بشکر آنها قیام 
تاشای 
پرورد گار نیز بفضل خود نعمت را: بر شما خواهد افزود انوار درخشان ج ۰٩‏ ص: ۳۶۲ 
و همچنین در جهان دیگر و شک رگزاری نعمتهای پرورد گار سبب زیادی نعمت و فضل در دو جهان خواهد شد بدیهی است طریقه 
سپاسگزاری از نعمت پرورد گار ایمان باصول و ارکان توحید و اداء وظایف الهی و تقوی و پرهیز از گناهان است که اقصی کمال 
اسان یگ 
و لین کفرتم عذابی دید 
چنانچه در مقام انکار نعمت پرورد گار برآئید و طریقه شرک و خودستائی بپیمائید شایسته عقوبت در دو جهان خواهید بود؛ 
پرورد گار سختی عذاب و قهر خود را به آنان یادآوری نموده» ولی تهدید به اجرای عقوبت فوری نفرموده» زیرا ممکن است که 
حکمت اقتضاء کند پروردگار از نظر آزمایش بآنها مهلت دهد بلکه چه بسا بصورت ظاهر نعمت آنها را فرا بگیرد و عقوبت آنان 
را به تأخیر افکند. 
و گفته شده که آیه (ر تن َبْک) عطف بجمله و اذ قال موسی باشد. مبنی بر اعلام پرورد گار به لزوم سپاسگزاری از نعمت او 
۱ ۳ 
و قال موش ان تکفزوا شم و من فی الزْض جمیعا 
از جمله تعلیمات موسی (ع) که بقوم خود و بجامعه بشر برای هميشه اعلام نموده» آنستکه چنانچه همه افراد بشر در هر زمان بهیئت 
اجتماع بنای مبارزه گذارند و نعمتهای پرورد گار را انکار نموده بش رک و خودستائی گرایند هرگز ضرر و زیانی بساحت او رو 
نخواهد آورد و بخود ستم روا داشته و از فیض بیکران او خود را بی‌بهره نموده‌اند. 
زیرا مقام کبریائی او غنی با لذات و بطور اطلاق است نیازهای همه افراد و حاجت نیازمندان را میداند و برمیآورد بدون اينکه 
سودی عاید او گردد بلکه رفع نیاز محتاجان بر اساس فضل است. انوار درخشان» ج4 ص: ۲۶۳ 
فِن هلق عمید: 
صفت فعل پرورد گار است و از نظر غنای ذاتی او پیوسته بر حاجت نیازمندان احاطه دارد و از نظر قیومیت او حاجت آنها را بر آورد 
و بر مستلت وجودی هر سائلی آ گاه است و باو پاسخ مثبت می‌دهد. 
بدین اساس با لذات محمود و پسندیده است و سلسله موجودات هر یک در حد وجودی خودشان ثنا گو و سپاسگزار اویند و از نظر 
نقصی که در آنها است ساحت آفرید گار را از هر گونه نقصی تنزیه مینمایند. 


زیرا چنانچه نقصی در او تصور شود در صف مخلوقات قرار گرفته. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۷۸ 
دست نیاز بسوی آفرید گار بی‌نیاز خواهد گشود. 
لع یأتکم توا لین من قییکع قزم ُوح و اد و تموة و ال من بشدجم لا یمهم له 
آیه مبنی بر تهدید است موسی کلیم (ع) برای قوم خود تاریخ و سر گذشت بعض اقوام گذشته را یادآوری می‌نماید که چگونه در 
اثر کفران نعمت و مبارزه با رسولان مورد عقوبت قرار گرفتند. مانند قوم نوح (ع) که سالهای متمادی بدعوت آنان قیام می‌نمود و با 
چند نسل آنها هم‌زمان بود» دعوت او را جز گروهی معدود نپذپرفتند. 
پرورد گار بر آنها غضب نموده آنانرا بهلااکت افکند. همچنین قوم عاد و ثمود سر گذشت نکبت بار آنان در آیات کریمه آمده است 
و بسیاری دیگر از اقوام مانند قوم لوط که در اثر کفران و رفتار شنیع پرورد گار سرزمین آنها را در کمترین لحظه‌ای واژگون نمود؛ 
همه آنها را بهلاکت افکند و مانند قوم صالح و شعیب و بسیاری اقوام دیگر که نام و نشانی از آنها بجای نمانده و بر سر گذشت آنها 
جز ساحت پرورد گار احاطه کامل ندارد. 
جاءَهُم 2 لیات فردُوا دهم فی آفوامهم: انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۶۴ 
خلاصه‌ای از جریان دعوت رسولان را یادآوری فرموده با اينکه برای اثبات دعوی رسالت خود از جانب پرورد گار دلائل و معجزات 
آشکار در اختیار داشتند و در ضمن قیام بدعوت مردم بخداپرستی معجزات را بکار می‌بردند ولی مردم از نظر مبارزه با آنان دست 
خودشان را به دهان رسولان نهاده کنایه از اينکه هر چه بوظیفه خطرناک خودشان قیام بدعوت مردم می‌نمودند و در آن باره اصرار 
یو ز نکنلم. گروه بسیاری مانع می‌شدند. از اينکه فریاد و طنین دعوت پیامبران در جامعه انتشار بیابد و در قلوب آنان اثر گذارد. 
و گفته شده که هر دو ضمیر در جمله ردو بیع فی آفوامهع) راجع به رسولان است یعنی مردم دست رسولان را بدهان خود 
آنها نهاده کنایه از اينکه مردم رسولان را اجبار می‌نمودند که ساکت شوند و از دعوت مردم و سخنان تهدید آمیز خودداری نمایند 
و به آنان الزام نموده که از دعوت مردم خودداری و سکوت اختیار نمایند. 
این نظر بر خلادف قیام بدعوت بحق و اداء وظیفه رسالت است زیرا رسولاعن هرگز از قیام بدعوت خودداری نمی‌نمایند و هر چه 
مردم در مبارزه با آنان اصرار ورزند رسولان باید بوظیفه خطیر خود قیام نمایند گرچه مورد تهدید بقتل قرار گیرند از نظر اینکه 
قبول رسالت و قیام بدعوت بحق وظیفه بسیار خطیری است که هیچ مانع از اداء این وظیفه جلو گیری نتوان نمود و مجوزی برای عجز 
و یا اظهار عذر برای رسولان در پیشگاه کبریائی نخواهد بود و بر حسب آیه (و أَذنا مهم میثاقاً غلیظاً ۳۳/۹) آنستکه در برابر هر 
گونه معارضه مردم و هر تهدیدی ایستادگی نموده به اداء وظیفه دعوت قیام نمایند و عذری از آنان پذیرفته نخواهد بود. 
و قالوا لا کزنا بماأَسلم به: 
مردم در پاسخ رسولان می گفتند ما بدعوی شما به رسالت از جانب پرورد گار انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۶۵ 
هرگز گوش فرا نداده تصدیق نخواهیم نمود. 
و نا آفی شک با تذغوتنا یه شریب: 
انا ار ات محی اا کت سا اه سک هط که هدک را شک 
رسولان توحید و بی‌همتائی آفربد گار است که وحدت تدبیر او نظام جهان را بپا داشته و اين دعوی از آنان هرگز قابل قبول نیست 
چه آنکه بطور بداهت بسیاری از عوامل طبیعت در معلولهای خود تاثیر مینمایند و چنانچه آنها نباشند هرگز آثاری که از آنها 
مطلوب است صورت نخواهد گرفت و اين دلیل گویا است که عواملی در نظام جهان دخالت دارند و در تأثیر معلولها و تنظیم 
خواسته‌ها استقلال دارند. 
قاکث ره آفی ال 2 فاطر السّماواتِ و الض: 


فاطر صفت فعل پرورد گار و فطر و انفطار عبارت از آفرینش است که آنچه در کمون موجود و پدیده است به فعلیت و ظهور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۱۳۰ از ۲۷۸ 
پرسائك. 

بدیهی است جهان طبع بر اساس تحول و حرکت نهاده شده و هر لحظه آنچه در کمون موجودات نهاده شده بعرصه ظهور 
درمی آورد. 


مثلا شکوفه میوه‌ای گشوده می‌شود. آنچه در کمون آنست عبارت از میوه شادابی است که پس از ان دک مدت رشد نموده بدان 
صورت و هیئت در می‌آید و فاطر بدان لحاظ است که هر ذره و موجودی را بتدریج آنچه در کمون دارد از طریق تحول و فیض 
هستی آنها را بسوی کمال و رشد سوق می‌دهد به این بیان صفت فاطر» ظهوری از صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار است که نظام 
جهان را بر اساس سوق هر موجودی بسوی تحول و کمال نهاده است. 

آیه بیان آنستکه از جمله دلائل توحید افعالی پرورد گار که رسولان در مقام احتجاج با بت‌پرستان بکار برده و بدان استناد 
می‌نمودند و آیه نیز بمنظور تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب عالی توحید آنرا حکایت نموده است احتجاج انوار درخشان» ج ٩‏ ص: 
۳۶۶ 

رسولاین به آنستکه با مشاهده صحنه پهناور جهان خلقت که از کرات بیکران آسمان و از زمين گسترده صورت گرفته و بشر بر 
حدود و جوانب آن هرگز آگهی نخواهد یافت و انواع موجودات بی‌نهایت و بیشمار آنها را پی در پی از کتم عدم پدید آورده و 
آنچه در کمون موجودات نهاده تا پایان جهان آنها را به تدریج بظهور می‌رساند و نظام جهان را بر این اساس استوار نموده است. 
این چنین آثاری که صحنه پهناور هستی را فراگرفته آیا برای خردمند کافی نیست که تدبیر و تحول جهان بر اساس مشیت 
پرورد گار استوار است یعنی نظام دائم جهان بر خلقت تدریجی موجودات آینده است که از کمون موجودات قبلی پدید می‌آیند و 
هر لحظه انتظام جهان بر تحول و پدید آمدن موجودی از موجود دیگر بوسیله تأثیر و عوامل طبیعت صورت میگیرد» مثلا گلها و 
شکوفه‌ها قبل از بهار در درختان نهفته است. 

هنگام بهار حیات بآنها دمیده میشود بتدریج رو به رشد و نمو نهاده پس از اند ک مدتی شکوفه بصورت و هیئت میوه‌های گوناگون 
ظهور می‌نمایند و قانون خلقت هر لحظه آمیخته بوجود و زوال و وجود دیگر بطور تجدد امثال است و نمی‌توان آغاز خلقت هر 
موجودی را از بقاء آن جدا نمود» بدین نظر خلقت هر موجودی توأآم با امتداد زمانی و بقاء آن موجود بطور تحول است که بسوی 
کمال رهسپار گردد. 

نتیجه آنکه ایجاد هر یک از موجودات طبع عبارت از وجودی است که تحول‌پذیر باشد و بسوی کمال رهسپار گردد و بر حسب 
تحلیل تدبیر لازم آفرینش موجود طبیعی است که محکوم بتحول می‌باشد و از بقاء و امتداد آن در زمان و تحول آن تعبیر به تدبیر 
می‌شود پس آفریدگار که موجودات جهان را از کرات آسمان و زمین و آنچه در آنها است آفریده خلق و آفرینش او عبارت از 
تدبیر در باره مخلوقات و سوق آنها بسوی کمال است که غرض از خلقت آنها است. 

طریقه دیگر احتجاج بجمله (فاطر الشماوات و الْض) آنستکه بطور بداهت انوار درخشان» ج4 ص: ۲۶۷ 

موجودات جهان طبع دارای حدود و آثار و از یکدیگر ممتاز و جدا هستند و پیوسته محکوم بتحول بوده و فناپذیرند و نظر به این که 
موجودی که فنا پذیرد در اثر محکومیت و اینکه قائم بغیر است و وجود آنها و همچنین آثار آنها از غیر افاضه می‌شود و آن غیر 
وجود نامحدود و واجب خواهد بود و او مالک همه مخلوقات است و غیر او نه مالک وجود خود و نه مالک وجود دیگری است 
پس رب و مدبر همه موجودات یعنی قبام همه آنها با آفریدگار است همچنانکه موجد آنها آفریدگار است و جز او آفرید گاری 
نخواهد بود با توجه بت‌پرستان باحتجاج رسولان باین دلیل محسوس که غیر قابل انکار است شک و ریب آنان بطور اضطرار زائل 
خواهد شد زیرا شک حالت نفسانی و تعلقی است باید بامری مشک وک تعلق بیابد چنانچه امری متکی بدلیل آشکار باشد با جلب 


توجه بآن دلیل حالت شک خواه ناخواه و بطور اضطرار زائل خواهد شد و بصورت اعتقاد و ایمان در خواهد آمد در این صورت 
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دعوی شک بی‌اساس بوده مبنی بر انکار و لجاج است. 
یذ وکم لیفیر لکم بن دُوبکم: 
پیامبران در ضمن احتجاج با بت‌پرستان دعوت بتوحید و خداپرستی را بساحت پرورد گار نسبت داده‌اند بمنظور اثبات اينکه دعوت 
رسولان نیز ظهوری از دعوت پرورد گار است و نیز غرض از خلقت و نظم جهان و تأمين آسایش سلسله بشر دعوت آنان بتوحید و 
بکمال و سعادتی است که بشر در انتظار دارد و حرف لاحم جمله (لیغفر لکم) بمعنای غرض است و مغفرة صفت فعل بمعنای ستر 
است و اشاره به این که شرکک و کفر و گناهان و هر گونه عمل در نظام خارج ثابت و مستقر است و انقلاب‌پذیر نخواهد بود ولی بر 
حسب فضل پروردگار بر اهل ایمان شرک و کفر و گناهان آنان نادیده گرفته و ستر و پوشیده می‌شوند و تیره گی و بعد از رحمت 
پرورد گار در اثر ایمان و توبه زائل شده روح بصورت نورانی و قرب و صفاء در خواهد آمد. 
پرورد گار بر حسب صفت «فاطر السماوات و الارض» موجودات جهان انوار درخشان؛ ج ص: ۲۶۸ 
را بسوی کمال سوق میدهد و آنچه در کمون آنها نهاده بتدریج بصورت فعلیت درمیاًورد و نظام جهان را بر آن استوار می‌نماید از 
جمله سلسله بشر است و نظر به این که در کمون او نیروی خرد و تعقل و تفکر نهاده بدین جهت زند گی او را ابدی و همیشگی 
معرفی نموده و بمرگ زند گی او پایان نمی‌یابد بلکه بزند گی دیگری انتقال خواهد یافت بدین جهت نیازمند برهبری و هدایت سنخ 
دیگری است و عبارت از دعوت بخداپرستی و کسب فضیلت بمنظور اینکه زند گی فردی و اجتماعی او در این جهان تأمین گردد و 
نیز پس از مرگ آنچه بر حسب عقیده و عمل جوارحی در روان خود ذخیره نموده بصورت فعلیت درآید. 
من دلویکم: 
ذنوب جمم ذنب و از ذنب بدو فتحه گرفته شده بمعنای دنباله و تبعه است از نظر اینکه هر عمل گناه و جنایت و 9-5بدیگران 
دنباله و تبعه دارد و مستلزم کیفر و عقوبت و انتقام است بدین مناسبت بش رک و بهر یک از اعمال نکوهیده ذنب و گناه گفته 
می‌شود. 
و خر کم الی أجلٍ متشی: 
از جمله آثار دعوت جامعه بشر بتوحید و خداپرستی و فضیلت انسانی آن است که پرورد گار در باره اجرای عقوبت و هلاکت مردم 
شتاب نخواهد فرمود زیرا بشر در اثر ارتکاب جنایت و گناهان بزرگ و ستم بدیگران ممکن است خطرها باو رو آورد و هر یکك 
زندگی او را تهدید نماید اجل و پایان زندگی او فرا رسد و مرگ به طور تصادف و اتفاق او را برباید اجل و پایان زندگی افراد 
پشر دو سنخ است. 
۱- اجل و پایان زندگی در صورت وجود مقتضی مرگ به طور ابهام ۲- اجل محتوم و پایانی که پرورد گار مقر فرموده تغییر و 
تأخیرپذیر نخواهد بود و اجل و مسمی محتوم بطور اطلاق است و اجل معلق عبارت از مرگ انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۶۹ 
با وجود مقتضی است چنانچه عایقی از خطر مرگ جل وگیری ننماید اجل فرا میرسد و اجل مسمی و محتوم تخلف پذیر نخواهد بود 
چه همان لحظه عمر پایان بیابد و مرگ فرارسد و یا اينکه قبل بر آن مرک معلق فرا رسیده باشد بالاخره عمر و مدت زندگی بشر از 
آن لحظه محال است تجاوز نماید و به زندگی خود لحظه‌ای دیگر ادامه دهد. 
بعبارت دیگر اجل مسمی آنستکه در نظام تکوین نامبرده و مقرر شده و تخلف و تجاوزپذیر نخواهد بود و اجل معلق با وجود 
مقتضی قابل محو و اثبات است از نظر اينکه وابسته بایمان و کفر و اعمال صالحه و نکوهیده بشر است یعنی با شرک و کفر و یا 
ارتکاب جنایت و گناهان بزرکک و یا ستم به خواست پرورد گار چه بسا مقتضی شود که اجل معلق فرا رسد و در صورت وجود 
مقتضی برای فرا رسیدن مرک چنانچه عائقی رخ دهد و خطر مرک را دفع کند اجل با وجود اينکه مقتضی داشته خنثی و بیهوده 
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تحقق بیابد مرک معلق فرا نمیرسد و بعد اجل محتوم تحقق خواهد یافت یعنی لحظه‌ای از آن مدت مقرر عمر بشر هرگز تجاوز 
نخواهد نمود. 
از آیه میتوان چند امر استفاده نمود ۱- نتیجه دعوت پیامبران سعادت و فضیلت انسان و آمرزش گناهان و صفای روان و رفع نواقص 
خلقی است. 
۲- در اثر گناهان و خلق ناپسند ممکن است از عمر و مدت زندگی انسان کاسته شود از نظر اينکه مقتضی مرک ناگهانی و یا سبب 
کوتاهی عمر انسان تحقق بیابد. 
۳- اجل معلق آنستکه مقتضی مرگ تحقق یافته چنانچه عائقی خطر مرک را دفع کند وجود مقتضی مرک خنثی و بیهوده خواهد 
شد. انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۷۰ 
۴- اجل مسمی و محتوم آنستکه در نظام تکوین مقرر شده از نظر اينکه هر فردی از بشر جزئی از نظام جهان و زند گی او وابسته 
بمجموع نظام جهان است نا گزیر محکوم تدبیری است که پرورد گار در باره او از طریق حوادث بضمیمه افعال و حرکات او برای هر 
فردی مقرر فرموده است. 
۵- بقای زندگی اهل ایمان و تقوی تا هنگامی که اجل محتوم آنان فرا رسد از جمله نعمتهای پرورد گار معرفی شده و محصول 
پیروی از دعوت پیامبران است ۶- حادثه و يا فعل اختیاری که مقتضی مرگ نا گهانی و یا سبب کوتاهی عمر می‌شود چنانچه عایقی 
از م رگ معلق جل و گیری نماید آن نیز محصول ایمان و اعمال خیر و نعمت معرفی شده است. 
۷- مغفرت و ستر نواقص انسان و کسب سعادت نخستین اثر پیروی از دعوت پیامبران معرفی شده و بر بقای عمر تا هنگام که اجل 
محتوم فرا رسد مقدم داشته شده از نظر آنستکه سعادت محصول و غرض اصلی از زند گی است ناگزیر بر طول عمر ترجیح خواهد 
داشت. 
قالوا نم بر نا 
نظر به این که احتجاج رسولان بر مبنای امر بدیهی بود. و قابل انکار نیست بت‌پرستان بدان توجه و اعتراض ننموده در مقام انکار 
رسالت رسولان و مبارزه با آنان برآمده می گفتند شما نیز مانند ما بشر هستید و ما فاقد اینگونه نیروی غیبی هستیم و با تعلیمات 
باطنی و الهامات معنوی ارتباط نداریم و رسالت از جانب پرورد گار در اثر ارتباط غیبی است و اختصاص بفرشتگان دارد که ذات و 
حقیقت آنها ملکوتی است و ما افراد بشر از اين امتیاز محروم و بی‌بهره هستیم بهمین قیاس رسولان نیز که دعوی رسالت از جانب 
آفرید گار می‌نمایند فاقد امتیاز جنبه ملکوتی بوده و از الهامات غیبی بی‌بهره خواهند بود بدین جهت دعوی آنان بی‌اساس است. 
انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۷۱ 
تریدوق آنْ تشون عقا کا جَقبد آباژنا: 
در مقام مبارزه با رسولان می گفتند غرض از دعوت مردم بخداپرستی و دعوی رسالت از جانب آفرید گار جهان آنستکه بر مردم 
فرمانروایی نموده ما را از شعار قومیت و پرستش بتهای خود بازدارید و از نفوذ و قدرت ما کاسته پیوستگی و اجتماع ما را پرا کنده 
تاش 
تفه ال سیم دعوی رسالت از جانب آفرید گار می‌نمائید معجزه‌ای ارائه دهید که خواه ناخواه و بطور اضطرار تصدیق 
نمائیم و دعوی رسالت شما را بپذیریم زیرا دعوی رسالت امر خارق عادت و ارتباط با الهامات غیبی است و بدون دلیل و ارائه 
معجزه هرگز قابل قبول نخواهد بود. 
فالث مزع ون تن لب مثلکم و نکن ال ین علی من بشاء من عباوو: 
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مبنی بر تصدیق اينکه بطور بداهت رسولان از جانب پرورد گار نیز بشرند ولی بت‌پرستان نباید رسولان را بخودشان قیاس کنند زیرا 
از نوع بشر بودن سبب نمی‌شود که همه افراد در شئون انسانیت مانند هم باشند و در کمالات ظاهری و فضائل معنوی همه افراد و 
انسانها یکسان باشند از نظر اينکه پروردگار در کمون بشر روح و روان نهاده که زیاده بر تصور قابل ترقی و تکامل است و سبب 
امتیاز ذاتی افراد از یکدیگر می‌شود و روح و نیروی ناطقه که برای بشر فصل معرفی شده بطور مبهم بوده و بر همه افراد صادق است 
و فصل حقیقی که سبب امتباز هر فردی از افراد دیگر می‌شود امتیازات روحی و روانی او است و بهترین مزیت و امتیاز برای افراد 
نشر آسعکه فلت و شاستگی داشته باشید که پرورد کار جر آنان شنت کناردو آنانرا با تعلمات‌ ی آشتا سازد و تست 
رسالت و دعوت جامعه بشر بخداپرستی اعزام نماید و تعلیم و تربیت سلسله بشر را بعهده آنان گذارد. انوار درخشان» ج4 ص: ۲۷۲ 
و ما کاٌ نا آ کم بشقطان: 
آیه با تأکیدی که در بر دارد مبنی بر اقرار و تصدیق به این که رسولاعن فاقد نیروی آفرینش هستند و هرگز نمی‌توانند امر خارق 
عادتی را پدید آورند بلکه ارائه امر خارق و یا معجزه از شئون خلقت و آفرینش است به این که حادثه‌ای را در خارج ایجاد نموده 
بیافریند و اختصاص بساحت پرورد گار دارد. 
با بان الله: 
جز اینکه پرورد گار بمنظور اثبات دعوی رسولاین خارق عادت و یا معجزه‌ای را اجراء نموده بمردم ارائه دهد و از نظر قابلیت و 
شایستگی اختصاص برسولان دارد و سایر اهل ایمان و تقوی این صلاحیت را ندارند و بدرخواست آنان پرورد گار امر خارق عادت 
ره ری ی 
مبنی بر حصر است از نظر اينکه زمام تدبیر امور در حیطه قدرت بی‌حد آفرید گار است و قیام امور و حوادث بساحت او وابسته است 
اهل ایمان باید امور و حاجت خود را باو وا گذارند و توکل نمایند و و کیل و زمامدار خود و نیازهای خود بدانند رسولان نیز در 
باره اجراء معجزه بمنظور اثبات دعوی رسالت خود بصفت ربوبیت او وا گذار می‌نمودند چنانچه حکمت اقتضاء کند پرورد گار 
معجزه و یا خارق عادتی را بمردم ارائه میدهد. 
و ما لآ کل عَلی ال 
با اينکه پرورد گار برسولان منت نهاده و از تعلیمات غیبی آنها را بهره‌مند فرموده و از بندگان خاص خود معرفی نموده معذلک در 
انجام وظایف خاطره استقلال بذهن آنان هرگز خطور نخواهد نمود بلکه شعار آنان توکل قلبی به پرورد گار و نیز تعلیم جامعه بشر و 
ترغیب آنان باعتماد و توکل بپرورد گار است و قَذُ دانا مُبْلنا: انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۷۳ 
جمله حال است پرورد گار برسولان منت خاصی نهاده توحید و خداشناسی را بطور فعلیت و شهور در روان آنان سپرده و لحظه‌ای 
آميخته بش رک نبوده و نخواهد بود و نیز در اثر منت خاص از تعلیمات غیبی آنان را بهرمند فرموده و سمت تعلیم و تربیت جامعه 
بشر را بعهده آنان نهاده است این اقصی درجه هدایت و موهبت وجودی است که پرورد گار در باره رسولان معمول فرموده است. 
و لَضبرَنْ علی ما دیون 
از جمله منت خاصی که پرورد گار بر رسولامن نهاده تعلیم وجودی و نیروی صبر و مبارزه‌ای است که در اداء وظیفه رسالت از هیچ 
گونه جدیت دریغ ننمایند و از هر گونه تهدید و یا از هر خطر که بآ نان متوجه شود رو برنگردانند و از انجام وظیفه شانه تهی ننمایند 
و نیز این چنین نیروی مبارزه با شرکت و کفر را بمردم اعلالم نمایند بمنظور اینکه دستور عملی برای اهل ایمان باشد و نیز اظهار 
حیات و قدرت در برابر دنیای شرک است. 


از این جمله استفاده می‌شود از جمله وظایف رسولاین آنستکه در مقام اداء وظایف رسالت و مأموریت خود از هر گونه خطری 
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گریزان نشوند و در پیشگاه پرورد گار عذر از آنان پذیرفته نخواهد بود بدیهی است این چنین نیروی مقاومت در اداء وظیفه از 
حدود قدرت اهل ایمان خارج است و در باره آنان انجام هر تکلیف وابسته بقدرت و عدم حرج است بدیهی است صبر و بردباری 
در برابر ناگواریها اساس نیروی توکل و اعتماد بپرورد گار است. 
و علی هقی کل الم و کلون: 
بیان آنستکه صفت توکل مانند سایر فضائل دارای مراتب بیشماری است بر این اساس باهل ایمان که باقتضای عقیده امور خود را 
بپرورد گار واگذار مینمایند باز ترغیب مینماید که بر حسب ایمان کامل در امور خود نیروی توکل بیشتری را بکار بندید و در مقام 
انقیاد استقامت و بردباری زیادتری را معمول دارید. انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۷۴ 
و ال لین کفروا لشلهم لنخرجتکم من آزضنا: 
پس از اينکه بت‌پرستان سخنان و احتجاج رسولامن را شنیده در اثر عناد ناگزیر سکوت اختیار می‌نمود و در مقام تهدید آنان و 
پیروان آنها ب رآمده می گفتند شما و پیروان شما را از سرزمین خود تبعید و اخراج خواهیم نمود. 
وود فی متا 
او حرف تردید لام س وگند و عود بمعنای باز گشتن است گفته شده که از آیه استفاده می‌شود چه بسا رسولاعن قبل از اينکه 
پرورد گار آنها را برسالت بر گزیند و بسوی جامعه بشر اعزام نماید موحد و خداپرست نبوده‌اند از نظر اینکه در مقام تهدید بانها 
گفته‌اند نا گزیر بآئین شرکک سابق و بمرام دیرین خود باز خواهید گشت. 
این نظر بر خلاف ظاهر و ضرورت است زیرا خطاب تهدید آمیز اختصاص برسولان نداشته بلکه پیروان آنها نیز مورد تهدید بوده‌اند 
و از نظر کثرت پیروان بقیاس پرسول خطاب بطور عموم گفته شده است. 
و نیز بر خلاف ضرورت و فطرت است از نظر اينکه کسیکه بت‌پرست باشد صلاحیت آنرا هرگز نخواهد داشت که پروردگار او را 
بسمت نمایند گی معرفی نماید و گفتار و رفتار و عقیده او را بر مردم تحمیل نماید و او را پیشوا و داعی بحق و خداپرستی مقرر 
بدارد. 
هم چنانکه آیه لا ینال عقردی الظالمین ۲/ ۱۲۰) بیان آنستکه عهد و پیمان پرورد گار پیوسته بر آن بوده که ستمگران از تصدی 
عهد و پیمان الهی بی‌بهره‌اند و یز بقرینه اينکه جمله (لتعودن) با سو گند و تا کید طرف تردید قرار داده شده هر دو عدل مورد اجبار 
و اکراه خواهد بود و مفاد آیه تهدید بآنستکه همه شما را از بلاد و از سرزمین خود بیرون خواهیم راند و با اینکه همه شما را بائین 
ش رک با زگردانیم و محتمل است از نظر اينکه شرکک و کفر از مقوله عقیده و صورت روانی انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۳۷۵ 
است اکراه‌پذیر نبود بهیشت لازم گفته شده که همه شما را اجبار خواهیم نمود که در صف ما درآیید و شعار خود را شرکک قرار 
دهید. 
فرحی ایهم رهم هک الظالمیت: 
پرورد گار در مقام تسلیت خاطر رسولان و گروند گان برآمده وحی فرمود بطور حتم ما ستمگران را بهلاکت خواهيم افکند و از 
ایذاء و آزار آنها شما را رهائی خواهیم بخشید. 
و کتک لَرْض ین بغدمم: 
و نیز از نظر تسلیت خاطر رسولان پرورد گار وعده فرمود که آثار ستمگران را مانند خود آنها محو و نابود نموده سرزمین و منازل و 
آثار عظمت و قدرت آنها را در اختیار رسولان و گروندگان آنها قرار خواهیم داد. 
دا شا مقایی و خما رو و 


مبنی بر تسلیت خاطر رسولان و پیروان آنها است به این که مژده هلاکت ستمگران و محو آار عظمت آنها از نظر آنستکه رسولان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۵ از ۲۷۸ 
و گروندگان بآنها از مقام کبریائی خاثف بوده و هم چنین از مخالفت او ترسانند و نیز از عقوبتها که در برابر شرکک و گناهان مقرر 
فرموده پیوسته بیمنا ک هستند. 
و توا و خات کل جر نید 
رسولان پیوسته از پرورد گار درخواست فرج و دفع دشمنان از خود می‌نمودند درخواست آنان پذیرفته و باجابت رسیده به این که 
ستمگران متمرد را از رحمت و آسایش نامید نموده بهلاکت افکندیم. 
من ورائه جهن و یشقی من ماء صدید: 
دوزخ پیوسته در تعقیب ستمگران است که آنها را فرا بگیرد و از آبهای گندیده و گداخته پیوسته بگلوی آنان ريخته خواهد شد. 
تعرَعَهُ و لا یکادٌ یُسيفهٌ: انوار درخشان» ج ص: ۲۷۶ 
از قطرات گداخته هررگز نمی‌خواهند بیاشامند ولی خواه ناخواه بگلوی آنان ريخته می‌شود. 
و یتیهاْموث من کل مکان: 
محتمل است مراد هنگامی که ستمگران در آستانه مرگ درآیند مرگ هر یک از آنها از هر جزئی از اجزاء و جوارح بدن او را فرا 


می‌رسد و سختی‌های مرگ و سکرات آن از ظاهر و باطن و از هر جزئی از بدن او را فرا میگیرد. 


از نظر احساس سختی مرگ و سکرات آن گویا نمرده تا از سختی جان سپردن آسوده گردد. 

من ورائه عذاب عُیظ: 

پس از سختی‌های هنگام مرگ ستمگر آنگاه عذاب و عقوبتهای بسیار سخت‌تر و بطور خلود بدنبال دارد و او را فرا خواهد رسید. 
مت لین کوا بربهع أَغمالَُم کزماد ات به ربخ فی یوم عاصف: 

بان نییرت اعتال تیک ور ستنیده یگانگان است و آثبا رابخا کسری تفه نود دشر زاهای فد ذر یت و از نیو 
پراکنده شود بدین قیاس بیگانگان از کارهای نیک و پسندیده خود که در اجتماع و برای تأمين مصالح آنان بجا آورده ثمره و 
نتیجه‌ای نتوانند بدست آورد و همه کارهای نیک آنان بیهوده خواهد بود ظاهر آنستکه جریان تشبیه در باره خصوص اعمال خیر و 
آثار نیک بیگانگان است که فقط از طریق تأمین مصالح اجتماع و بدان منظور بجا آورده‌اند زیرا چنانچه غرض از تشبیه همه اعمال 
آنان باشد از جمله گناهان هر گز قیاس بخا کستر نمیشود بلکه سیرت آنها شعله‌های آتشین است. 

از منطق آیات کریمه استفاده می‌شود. 

۱- اعمال خیر و آثار نیک بیگانگان بخا کستری تشبیه شده که بی‌ارزش انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۷۷ 

و معرض بادهای تند درآمده و پراکنده می‌شود. 

۲- اعمال خیر و آثار پسندیده بیگانگان که از اندیشه شرکک سر چشمه گرفته و صادر شده برنک شرک و کفر درمیآید و ظهوری 
از نیروی گسترش شرک و کفر در اجتماع خواهد بود. 

۳- مصلحت و فائده اجتماعی آن عمل خیر نیز زنده نبوده و حیات نداشته بلکه همان اثر خیر محدود و طبیعی است که بر آن خواه 
ناخواه مترتب می‌شود و فناپذیر است. 

۴- آنچه بیگانه از اعمال خبر و آثار نیک که از او باقی و بجا مانده و در اجتماع نیز مورد استفاده است برای او نفع و سودی نخواهد 
داشت. 

۵-عمل نیک و آثار خیر در صورتی برای فاعل سودمند است که دارای حسن فاعلی نیز بوده و از نیروی ایمان سر چشمه گرفته 
باشد و عمل نیک و آثار خیر که از بیگانه صادر و بجا مانده فاقد حیات بوده اجر و وابی برای آن نخواهد بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳۶ از ۳۷۸ 
۶-اجر و واب در قیامت سیرت عمل نیک است بشرط اينکه از فاعل مختار و اهل ایمان صادر شده که عمل رنکک عبودیت و 
انقیاد داشته باشد و بدین اساس بهره‌ای از حیات و بقاء خواهد داشت و هر چه جنبه عبودیت و خلوص آن زیاده باشد حیات و اجر 
و پاداش آن در قیامت زیاده خواهد بود. 
لا یرون ما کسبوا علی شیء: 
کافر و مشرکک از اعمال خیر و آثار نیک و پسندیده خود که دسترس اجتماع نهاده و مورد استفاده است پس از مرگ برای او نفع و 
سودی نخواهد داشت زیرا آثار خیر او فاقد نیروی حیات و شعار عبودیت است. 
ذلک هو الصّلال البعید: 
حقیقت ضلالت بشر فساد عقیده و پنداشت او است زیرا بیگانه چه بسا گمان انوار درخشان» ج4 ص: ۲۷۸ 
کند که محور سعادت در زند گی همانا عمل خیر بنفع اجتماع است و اینکه از خود آثار نیک و پسندیده دسترس جامعه گذارد و 
سبب رفاه مردم را فراهم آورد غافل از اينکه در صورتی سبب سعادت او است که عمل خیر و آثار باقی او دارای نیروی حیات و 
شعار عبودیت باشد و از نیروی ایمان سر چشمه گرفته و با پرورد گار ارتباط داشته باشد ولی حقیقت اعمال خیر و آثار نیک او 
گسترش کفر و دعوت مردم بش رک است. 
در کتاب کافی بسندی از معاويه بن وهب از امام صادق علیه الّر لام روایت نموده فرمود شکر و سپاس نعمت سبب زیادی نعمت 
می‌شود و آیه فرمود ی شَکرع یدنک 
و نیز در کتاب کافی بسندی از عمر بن یزید روایت نموده گفت شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود شکر و سپاس نعمت هر چه بزرگتر 
باشد همانا سپاس از پرورد گار است. 
در کتاب کافی بسندی از حماد بن عثمان روایت نموده گفت امام صادق (ع) از مسجد بیرون آمد و مرکب او گم شده بود فرمود 
چنانچه پرورد گار آنرا بمن با گرداند هر آینه شکر می‌نمایم از نعمت پرورد گار حق شکر و سپاس او پس از اندک زمانی مرکب را 
آوردند امام فرمود الحمد له کسی سوّال نمود بفدای تو مگر نفرمودی حق شکر نعمت پرورد گار را اداء می‌نمايم امام فرمود مگر 
نشنیدی من گفتم الحمد له 
در تفسیر عیاشی از ابی ولاد روایت نموده گفت سوّال نمودم از امام صادق علیه السلام آیا فرمودی نعمتی که پرورد گار بما ارزانی 
فرموده چنانچه از آن نعمت شکر و سپاسگزاری نمائیم پرورد گار نعمت را بر ما یفزاید و در آیه فرمود این کرت لًزیدنکه: امام 
فرمود بلی چنین است هر که از نعمت پرورد گار سپاسگزارد و بداند که نعمت از او است و از غیر او نیست پرورد گار بر نعمت او 
بیفزاید. 
در تفسیر مجمع از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت نموده که فرمود هر که همسایه انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۷۹ 
خود را اذیت کند پرورد گار خانه او را نصیب همسایه‌اش فرماید. 
در تفسیر قمی از پدرش ابراهیم بن هاشم روایت نموده که پدرم روایت را بسندی برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رسانیده فرمود 
هر که همسایه خود را اذیت کند بطمع خانه او پرورد گار خانه او را نصیب همسایه‌اش کند و مفاد آیه «و قال لین کژوا لشْلهم؛ 
و آیه بر شکنکم الرّض ین بغدهغ» نیز همین است. 
انوار درخشان» ج 4٩‏ ص: ۲۸۰ 


[سوره ابر اهیم (۱۴): آبات ۱۹ تا ۳۴].... ص : ۲۸۰ 


اشاره 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۷ از ۲۷۸ 


لغتر هلق التماوات و الض باق یا یذمیکم و بأت بکلق جدیب 0٩(‏ و ما لک علی له عیز (۲۰ و با له 
ی قآ از ی تتکبزوا نکن تکم تطا قهل شم ون عّا ین رذاب الّه ی 2 شیء الا لز مدا ال لین کم تواء 
یا آ جزغا الم صبزن ما نا ین تجیص (۲۱ و قطان ما دی ار لو کم وخ الق و وعذنکم نکم و ماکان 
لیعلیکم من انآ دعزنکم تیش بیقل تلوفونی و لوف سکم ما نا بفطرحکم و مغ بفطرخی ی کفرت پما 
شرکتمون من بل اد لالمین لَهم عذاب لیم (۲۷) و أَفخل لین آموا و عبلوا السالحاتِ جنات تجری من تختها لها ر خالدین 
فیه اذن تهغ تم فیها تلا (۲۳) 

لغٍ رز کیت ضُرّت ال لا له طة کر یه آضلها ثابث و مرها فی الّماء (۲۴) َو تی لها کل جین بان ربها و یَض رب 
له ال اس لَمٍ ی کزون (0۵ و تقل کرو کی کج یاج جث ین قوي اَرض ما ابقر (۳۶) یت له ال 
آموابلْزل لب فی ال لیا وفی ال رة ول له لطایین لاله اش (۳۷) مر یل 4 
۳3 و لوا مهم داز لور (۲۸) 

هم بطلوتها و پشس راز (۲۹ و جعلو لاف لوا عن عبیهْْ 2 تفا میک ی الا( ۳ قلْ دی این متا 
یه یو الا و وا بغارزشاهع ستژا و علانٌ ن ق نی وم لا 5 بیغ فه و لا خجلال (۳۱ یلق الّماوات و الْض و 
اه ء ماء فرح ؛ به ین ارات رف لکم و مر لکم الک لشجرق فی ابخر ره و یر لکم لها ۳۷۱ و سر آکم 
شش و مر دین و سح کم یل و اهاز (۳۳( 

و آتاکم من کل ما سم وان توا نغمت اللّه لا تحضوها ناسا وم کار (۳۶) 


انوار درخشان» ج ص! ۳۸۳۳۲ 


طع 


(شرجح) .... ص : ۲۸۲ 


لو ترأن له عي الّماوات و الرْض بالْتٍ: 

آیه خطاب برسول گرامی صلی الّه علیه و آله و چگونگی خلقت کرات و اجرام آسمان و زمین را یادآوری می‌نماید که بطور حتم 
میدانی که پرورد گار اجرام آسمانی و زمين پهناور را آفریده که مسطوره‌ای از صنع پرورد گار باشد و برای همیشه نظام هستی پایدار 
و برقرار بماند و نظام واحد در سراسر جهان فرمانروا و مسطوره‌ای از نظام شریف ربوبی گردد ساحت پروردگار واجب الوجود حق 
حقیقی و صحنه امکان نیز حق ظلی و سایه ثابت و نشانه و برای هميشه صفات جمال و جلال او را ارائه میدهد و کلمه بالحق متعلق 
بخلق و بیان چگونگی صنع پرورد گار است و خلق عبارت از تدبیر هر موجود و سوق آن بسوی غرضی که از خلقت آنست به این 
که هر لحظه آنرا از هستی گسترده بهره‌مند کند و آنرا بسوی غرضی که از خلقت آنست سوق دهد و نظام خلقت فعل واحد و 
پیوسته بیکدیگر و نظام واحد بزرگی است که در سراسر جهان هستی فرمانروا است مثلا نظامی که در عالم جمادات جاری است 
بمنظور تأمین نظامی است که در عالم نباتات فرمانروا و جاری است هم چنین نظامهائی که در همه مراحل و طبقات موجودات است 
بمنظور تأمین زند گی سلسله بشر است و نظام حیات بشر غرض اصلی از نظامها که در همه طبقات و انواع موجودات جاری و 
فرمانروا است و در حقیقت نظام حق ظلی و مسطورة نظام شریف ربوبی همانا نظامی است که در خلقت سلسله بشر جاری و بکار 
میرود و غرض از خلقت وضع هستی که انوار درخشان» ج ص: ۲۸۳ 

دارای طبقات و مراحل بسیاری است همانا نظام خلقت بشر است و عوالمی را می‌پیماید که هیچ یک از طبقات و انواع موجودات 
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طبقات و انواع موجودات بمنظور مقدمه و تأمین نظام خلقت سلسله بشر است خلقت بحق بطور اطلاق عبارت از صنع و فعل 
پرورد گار است که از هر لحاظ ثابت و مستقر و برقرار باشد و زوال برای آن تصور نرود و چنانچه غرض از خلقت محدود باشد حق 
بطور اطلاق نبوده و فعل پرورد گار و خلقت جهان برای رسیدن بمنظور و غرض اصلی است که نقص فعل رفع شود و فعل بصورت 
کامل و جهان کاملتری درآید و صفات پرورد گار را تا آخرین حد امکانی ارائه دهد و موجودات جهان برشد کامل رسیده نظام 
کاملتری را ارائه دهد. 


خطاب بسلسله بشر نموده و غنی و بی‌نیازی ساحت کبریائی را از آنان اعلام فرموده چنانچه مشیت پرورد گار تعلق بیابد سلسله بشر 


جدید: 

را محو و نابود می‌کند و بآن هرگز حاجت ندارد و چنانچه فقط سلسله بشر را محو و نابود کند خلقت جهان پهناور هستی بی‌ثمر و 
بدون محصول خواهد ماند و مسطوره‌ای از نظام شریف و صفات ربوبی نخواهد بود. 

بر این اساس جزء دیگر اظهار بی‌نیازی ساحت کبریائی از مفاد (و یأت بخلق جدید) استفاده می‌شود یعنی در عوض محو سلسله بشر 
افراد دیگری را خواهد آفرید که محصول جهان خلقت و مسطوره نظام ربوبی گردند گذشته از اينکه بی‌نیازی و غنای پرورد گار از 
سلسله بشر بطریق اولی بی‌نیازی از جهان هستی است زیرا همه مقدمه برای خلقت و انتظام زندگی بشر است و چنانچه جهان خلقت 
را محو و نابود کند شاهد آنستکه فعل پرورد گار و جهان آفرینش ناقص بوده و زوال پذیرفته است و این دو جمله تصریح در باره 
حق است که خلقت جهان حق و ابت انوار درخشان» ج ص: ۲۸۴ 

و بطور ظلی است زیرا هرگز خالق نیازمند بوجود مخلوق و اثر خود نخواهد بود بلکه حاجت حد وجودی اثر است و نیز غنا و 
بی‌نیازی بطور اطلاق پرورد گار را بزبان وجودی خود اعلام می‌نماید. 

و ما ذلکک علی له بعزیز: 

عزیز از اسماء حسنی و مفاد آن قدرت بی‌نهایت و بی‌مانند است و اظهار بی‌نیازی از جهان هستی است و دلیل آنستکه ساحت 
کبریائی حق حقیقی ازلی و ابدی است جهان خلقت و محصول آن یعنی نظام بشری حتق ظلی و سایه پاینده و مسطوره صفات ربوبی 


ام 

و یروا له جمیعا: 

بیان رشد نظام بشری است که عوالم بسیاری را پیموده و می‌پیماید بمنظور اينکه بظهور و رشد پرشد و آنچه در کمون و اقتضاء 
دارد بفعلیت و ظهور در آید و عبارت از تعالی و ترقی است که عالم قيامت آخرین عوالمی است که بشر می‌پیماید و سراسر مکنون 
او بظهور میرسد و بقیاس احاطه کبریائی ازل و ابد یکسان بوده و بروز و ظهور فقط بلحاظ حرکت و سیر و سل وک اختیاری بشر 
است که محصول جهان خلقت و ظهور حق ظلی آن همانا سلسله بشر است و ساير مراحل خلقت بطور مقدمه برای رشد و ظهور بشر 
است و نظر به این که سیرت اکتسابی بشر همان اندیشه و خوی و اعمال و کردار او است ظهور و بروز آن در پیشگاه پرورد گار 
همانا پررسی سیرت او است و بدین لحاظ پرورد گار در کمترین لحظه‌ای بحساب همه افراد بشر از اولین و آخرین ميرسد. 

قال الضَعفاء لین اشتکیزوا ّ کنا تکم نع هل آشم منون عنا ین عذاب الله ین شیم: 

از جمله آثار ظهور و بروز سراثر و کمون بیگانگان در پیشگاه کبریائی آنستکه به پیشوایان خود گویند ما بدون دلیل و بدون 
بصیرت پیوسته پیرو شما بوده انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۸۵ 

و هستیم و از طریقه گمرهی شما پیروی می‌نمودیم اینک سیرت اندیشه و عمل ما ظهور نموده بصورت تباه محکومیت و عقوبت 
درآمده آیا می‌شود عقوبتی را که پرورد گار بر ما مقرر داشته از اجرای آن جل و گیری کنید. 


قالوا لز عدائا ال دبا که: 
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از نظر اینکه برای پیشوایان ضلالت و هم چنین کفار و بیگانگان در قیامت توحید افعالی پرورد گار آشکار شده و بظهور رسیده 
پیشوایان در پاسخ بپیروان خود گویند چنانچه پروردگار در دنیا ما را هدایت نموده بود ما نیز شما را از نظر خداپرستی رهبری 
می‌نمودیم و نیز محتمل است مفاد چنین باشد چنانکه پروردگار ما را هدایت نماید و طریقه خلاصی و رهائی از عقوبت را بفهماند 
شمارا رهبری می‌نمودیم و نیز حس تبعیت و قبول دعوت پیشوایان ضلالت اندیشه‌ای است که از خاطرات و فکر بی‌پایه پیروان و 
قائم بآنها است و به پیشوایان هر گز ارتباط ندارد. 
و قالطا ما مضی ار ان له وعد کم وغ الق و وعذنکم فأخلنکم: 
پس از اينکه آیه مناظره پیروان ضلالت را با پیشوایان خود ذکر نمود اینک مناظره کفار را با شیطان یاد آوری می‌نماید و پس از 
آنکه حکم محکومیت بیگانگان بموقع اجراء گذارده می‌شود و در دوزخ استقرار می‌یابند آن مردم بیگانه از خدا در مقام توبیخ و 
ملامت ابلیس برمی آیند. 
هم چنانکه از رسول اکرم صلّی اه علیه و آله رسیده است فرمود هنگام که پرورد گار همه خلایق را گرد هم آورده و در باره آنان 
حکم فرمود کافران گویند مسلمانان کسانی را داشتند که از آنها شفاعت و وساطت نمودند و ما کسی را نداشتیم جز ابلیس که او ما 
را بضلالت افکند و با زبان اعتراض و ملامت باو گویند و ابلیس نیز در پاسخ از خود دفاع می‌نماید و از نظر اينکه در عالم قيامت 
نمی‌توان خلاف حقیقت اظهار انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۸۶ 
داشت و نمی‌توان خلاف آن اظهار نمود و آنچه در کمون است در آن عالم آشکار خواهد شد. 
بدین نظر ابلیس نا گزیر حقیقت را در مناظره اظهار نموده و از خود دفاع می‌نماید باین بیان که آفرید گار جهان به شما مردم وعده 
داد و حقایق و اسراری را از پیش آمدها اظهار نمود و از طریق رسولان و پیامبران پیوسته یادآوری می‌نمود که بشر آینده خطرناکی 
در پیش دارد و پس از مرگ عوالمی را می‌پیماید که همه خطرناک است و همه را مشاهده نمودید که حقیقت بود و از طرف 
دیگر من که بساط دعوت خود را گستردم و اساس دعویم را بر خلادف حقيقت نهاده و بر مبنای تکذیب پیامهای آفرید گار و 
سخنان رسولان گذاردم تا بتوانم همه افراد را فریب داده هم کیش خود نمایم و با تمام نیرو که در اختیار داشتم قیام بدعوت نمودم 
و فقط از من دعوت بر اساس تکذیب بود که آنچه را پروردگار از طریق رسولانن گفته بود شما مردم را سرگرم نمایم و بغفلت 
دوره زند گی خودتان را بسر ببرید و کوشش من در ادامه دعوتم در حدود دعوت و ترغیب با کمک نیروی تمایلات خود شما بود 
بدون اينکه اجبار و یا اکراهی در میان باشد و آنچه بانتظار آن بودم که در مرام و دعوت خود رستگار باشم همانا پیروی و پذیرش 
دعوت من بود با اتکاء بتمایلات خود شما آن هم صورت پذیرفت. 
با توجه به این که شیطان موجود و نیروی پلیدیست مناظره او با کافران بطور گفتگو نخواهد بود و نیز در دنیا هرگز بیگانگان که 
اندیشه و اعمال آنان بر مبنای عناد و با غفلت و بر خلاف واقع و حقيقت بود» هرگز متوجه نبودند که نیروی غیبی شیطانی آنها را 
بسوی ضلالت و کفر سوق میدهد بلکه انديشه کفر و باطل هم چنین گناهان خود را بطور استقلال بخود نسبت میدادند در قيامت 
چگونه در مقام مناظره بابلیس اعتراض می‌نماید او نیز در پاسخ اعتراضات آنها را رد می‌کند به این که فقط از من دعوت و ترغیب 
بود بدون هیچ گونه تأثیر و یا الزامی. انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۸۷ 
و نیز با توجه به این که آیه فقط مناظره ابلیس را با کافران و بیگانگان یاد آوری می‌نماید نه با گناهکاران از اهل ایمان که محکوم 
بعقوبت موقت بوده‌اند. 
پاسخ از شبهه محتمل است که مشرکین گرچه در دنیا متوجه نبوده و نشنیده بودند که شیطان نیروی غیبی است و مردم را بر خلاف 
حقیقت بکفر و شرک و بگناهان دعوت می‌نماید بلکه در قيامت از نظر شهود حقایق و آشکار شدن اموری که در دنیا پنهان بوده از 
جمله برای بیگانگان در قيامت کشف می‌شود که در دنیا کفر و ضلالت آنان در اثر ترغیب و دعوت نیروی غیبی بنام ابلیس بوده و 
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بمنظور اینکه خود را از شرککك مه مه ۶ ری ری بت ۱۳ پاسخ رد می‌دهد. 
نله وعد کم وغة ال و وعذتکم تخلشیکم: 
از جمله احتجاج شیطان به هم کیش و پیروان خود آنستکه پرورد گار بوسیله رسولان باهل ایمان و پرهی زکاران وعده و مژده آسایش 
و زندگی گوارا و نیک- بختی داده و بآنچه وعده فرموده همه را وفاء نمود زیرا که وعده و مژده او بر حق و بیان حقیقت بود و 
ظهور لازم ایمان و آثار اعتماد و ارتباط با پرورد گار بوده و عوالم و نشثاتی که بشر باید بپیماید یا آوری می‌نمود و از عالم برزخ و 
قبر و حساب و بررسی باعمال مردم را تهدید می‌نمود. 
و همه آنها را یافتند که بر اساس صدق و حقیقت است ولی وعده‌ها و نویدهای من بر اساس تکذیب حق و حقیقت بوده و مردم را 
از مرک و از سر گذشت آینده آنها غافل می‌نمودم. 
و نیز به بشر الهام نموده خواسته‌های خود را از اسباب و عوامل طبیعی می‌توانید استفاده کنید و مردم را بمال و آرزوهای دامنه‌دار 
امیدوار نموده و علاقه بزندگی و بآرزوها قلب آنان را فرا گرفته بود. 
و ما ان یی عَیکم من شطان 1 آن عونکم فاستجیتم لی: انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۸۸ 
شیطان نیروی پلید و موجود ناپیدا است و سنخیتی با بشر ندارد زیرا شیطان نسبت بعالم طبع و جسم و جسمانیات بطور مستقیم تماس 
ندارد و هرگز نمی‌تواند برخسار کسی بنوازد همچنانکه بشر بغیر مادّه و جسمانیات تماس ندارد. 
و نظر به این که بشر دارای دو نیروی شهوت و غضب است و هر دو مجرد و از شئون روانی و جنبه تجرد او است و نکته ضعف و 
انحطاط او بشمار می‌آید از این دو طریق شیطان می‌تواند با هر یک از افراد بشر تماس بگیرد و با افکار و خاطرات شهوت آمیز و یا 
غضب فتنه انگیز او سنخیت کامل دارد. 
هنگامی که نیروی شهوت و یا غضب بر قلب انسانی موضوعی را پيشنهاد کند بیدرنک جاذبه شیطانی همان خاطره را تقویت 
می کند و چنانچه در مقام تمایل نسبت بآن نیرو برآید آنگاه ابلیس بر فکر و خاطر بشر فرمانروا می گردد دعوت و ترغیب شیطان از 
مبادی اراده و اختیار بشر است و بدین نظر جاذبه او طولی و فقط بر خاطرات و بر فکر بشر است و بر اعضاء و جوارح او هیچ گونه 
تأثیری ندارد. 
و بر حسب تحلیل انقیاد و پذیرشی که بشر نسبت بدعوت ابلیس از خود نشان می‌دهد تمثلی از نیروی شیطانی می‌شود و اعمال و 
حرکات او مثالی از ابلیس خواهد بود و ماسکك شیطانی برخسار و چهره روانی خود زده و نسبت فاعلیت و دعوت او با قابلیت و 
قبول بشر متضائف است یعنی هر چه پذیرش زیاده باشد تأثیر نیروی فاعل در او افزایش خواهد یافت مانند جسمی که همه جوانب 
آن برابر تابش نور خورشید قرار گیرد و حرارت بیشتری را در بر می گیرد تفاوت بیشمار و غیر قابل قیاسی که افراد بشر از یکدیگر 
دارند در محور انقیاد و پذیرش افراد دور می‌زند نه در محور نیروی دعوت و ترغیب شیطانی. 
یعنی فاعل در تأثیر و بکار بردن نیروی خود اقصی مرتبه نیروی خود را بکار می‌برد و تفاوتی در دعوت و نیروی فاعلیت او نیست 
فقط تفاوت و اخداذف بیشماری که در آفراد بشر جاری و فرمانروا است از ناحیه قابلیت و پذبرش هر یک از افراد بشر صورت 
می گیرد و این شاهد آنستکه قبول دعوت افراد دارای مراتب بیشمار انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۸۹ 
است در صورتی که دعوت و ترغیب شیطانی نسبت بهمه افراد یکسان است. 
0 (اغریتیم آجمین ۵ ۴۰) استفاده می‌شود شیطان همه قدرت و حد توانائی که در اختیار دارد در باره هر یکک از افراد بشر 
بکار میبرد و همه را پیک هدف دعوت می‌نماید و با یک یرو ترغیب می‌نماید هم‌چنانکه اهل ایمان و تقوی در اثر نیروی انقیاد و 
پذیرش از دعوت رسول اکرم صلی اه علیه و آله دارای مراتب مختلف و متفاوت از قرب و سعادت خواهند بود در صورتی که 


دعوت و هدایت او یکسان است. 
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۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۷۸ 
و بمنظور اينکه در جهان تکلیف زمینه اختیار و پذیرش برای سلسله بشر فراهم و آماده گردد دعوت بتوحید و بدین اسلام و همچنین 
دعوت بشرک و کفر هر دو یکسان دسترس بشر نهاده شده و از لحاظ تأثیر و فاعلیت تفاوتی در دو سنخ دعوت نخواهد بود. 
لا تلومونی و لووا أْسکم: 
نتیجه مناظره و احتجاج ابلیس آنستکه ضلالت و گمراهی بیگانگان در اثر قبول و پذیرش خود آنان می‌باشد و دعوت و ترغیب 
ابلیس جنبه اعدادی دارد و از مبادی اختیار بشمار می آید بدون اينکه در تحقق نیروی اراده و اختیار عضویت و یا ش رکت داشته 
نان 
بدین اساس مردم را بازمی‌دارد از اينکه او را ملامت گویند و سرزنش دهند بلکه باید خودشان را در اثر رذالت طبع و پستی روان و 
ببخردی سرزنش دهند. 
ما آن بضرخکم و ما أم بقطرخی: 
ابلیس بپیروان خود گوید: نه من می‌توانم شما را از عقوبت و از آنچه در باره هر یک حکم صادر شده برهانم و از اجرای آن 
جلوگیری نمایم و نه شما می‌توانید بفریاد من برسید و مرا از محکومیت و اجرای عقوبت رهائی بخشید. انوار درخشان. ج ص: 
۲۹۰ 
نی مرت بما شر مون من قبل: 
از جمله سخنان ابلیس آنستکه بحکم خرد و احتجاج که بیان نمودم از اندیشه شرک شما در دنیا تبری می‌نمودم زیرا خیال و 
پنداشت ش رک از شئون فکری و خاطرات بی‌پایه و قائم به هر یک از شما بوده و بمن ارتباط ندارد. 
مانند قبول دعوت من که قائم بخود شما است و من هرگز از مردم دعوت ننمودم که مرا پرستش کنند زیرا من محکوم تدبیر 
پرورد گار هستم خلاصه رابطه پیشوائی و پیروی میان ابلیس و پیروان او بر اساس خیال و گمان بوده. و آن نیز قائم بییروان و از 
خاطرات بی‌پایه مردم بیگانه است زیرا شیطان بر هیچ یکک از افراد بشر سلطه و نفوذ و اجباری نداشته نه کسی را بشرکک و یا بعمل 
قبیح اجبار می‌نمود و نه با سخنانی آنان را بش رک و با بعملی فریفته و متقاعد نموده فقط می‌توانست مردم را بش رک و يا بگناه 
دعوت و ترغیب نماید. 
بدیهی است دعوت و خواندن شخص بارتکاب عمل وابسته بدو طرف می‌باشد دعوت از یک طرف و قبول و پذیرش دعوت از 
طرف دیگر یعنی صحت و تحقق دعوت شیطان وابسته بآنستکه مردم دعوت او را پپذیرند و بجا آورند و گر نه دعوت بصورت 
اخطار و یاد آوری درمی‌آید. 
و جمله ( ن5َعوتکع) نیز استناء منقطع است زیرا دعوت مستازم ساطه و نفوذ نیست بلکه خواندن ترغیب بعمل است و قائم 
بشخص داعی است نتیجه آنستکه عمل بیگانگان و گناهکاران که دعوت شیطان را پذیرفته‌اند ارتباط مستقیم باو ندارد بلکه استناد 
باختیار شخص بیگانه دارد. 
شیطان از نوع جن و نیروی پلید است و قدرت آنرا ندارد که در این جهان بطور مستقیم تصرفی بنماید مثلا کسی را با شمشیر بکشد 
و یا برخسار کسی بنوازد و يا سخنانی بگوید که مردم صدای او را بشنوند فقط در اثر سنخیت و پلیدی ذاتی که دارد می‌تواند هر 
لحظه با هر یک از افراد با خطورات قلبی و فکری آنان تماس بگیرد انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲٩۱‏ 
و هر فردی را باقتضای نیروی شهوت و غضب وی او را ترغیب کند. 
و از آیات کریمه استفاده می‌شود شیطان که بنام ابلیس خوانده شده او شخصا مورد طعن قرار گرفته و غیر از سایر افراد از نوع جنْ 
است که نیروی و قدرت تماس با افراد بشر را ندارد بلکه سایر افراد جن نیروی پلید و ضعیف هستند بعض آنها موّمن باصول توحید 


و بعض دیگر کافر و معاندند ولی تأثیر و ارتباطی با انديشه و خاطرات بشر ندارند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۲ از ۳۲۷۸ 
و شیطان اصلی که بنام ابلیس خوانده شده و در اثر خودداری از سجده بآدم علیه الشلام در مقام مکابره با ساحت کبریائی بر آمده او 
فقط مطر و دو ملعون است و بهر یک از افراد بشر نزدیک شود و با خاطرات او تماس بگیرد او را نیز بسوی عصیان و غضب 
پرورد گار می‌خواند و سایر افراد بیشمار از نوع جن بنام ابلیس و ملعون خوانده شده‌اند. 
و الطالمین هم عدات يم 
گفتار ابلیس و نتیجه احتجاج و مناظره او است که هر گونه ظلم و ستم از شثون روحی و رشد روانی و حرکت جوارحی فاعل مختار 
است زیرا در باره فعل اختیاری و مبادی آن از تصدیق و عزم و تصمیم و اراده کمال قدرت و توانائی را دارد و بر این اساس صدور 
فعل اختیاری بخود او استناد داشته و بغیر او ارتباط مستقیم ندارد. 
بر این اساس عقوبت و سیرت ظلم نیز اختصاص بفاعل و ستمگر دارد و ظهور و رشد روانی و عملی او است با توجه بتوحید افعالی 
پرورد گار که هر لحظه افاضه وجود بهر یک از نیروی اراده و مبادی آن و نیز بهر یک از اعضاء و جوارح فاعل مختار هستند 
پزوود گر استق در بارههیج یکت از آنها بش انسفلال بدارد: 
و ال ادیش آمتوا و عملوا الصالحات جات تجری من تیا لها 
از نظر نظام تعلیم و تربیت سلسله بشر آیه احتجاج و مناظره ابلیس را با بیگانگان و پیروان او یادآوری نموده اینک از نظر فضل و 
مژده منتها سیر و سل وک انوار درخشان» ج ص: ۲۹۲ 
اهل ایمان و تقوی را ذکر نموده که سیرت ایمان و تقوی و ارتباط قلبی بپرورد گار آنستکه در قیامت وارد بهشت خواهند شد که از 
هر سو نهرها در آن جاریست. 
خالدین فیها: 
۳ ۲ ۱۳ 
زوال نخواهد بود زیرا فصل حقیقی هر فردی از بشر همان سیرت روانی و اکتسابی او است که در دنیا از طریق عقیده و خلق و عمل 
کسب نموده و در برزخ و قيامت رشد و بظهور رسیده و سبب امتیاز ذاتی و حقیقی هر یک گردیده و حد وجودی و ذاتی هر انسان 
هرگز قابل تغییر و یا زوال نخواهد بود بدین جهت سعادت ذاتی هر یک از آنها است و لازم خلود در سعادت نیز خلود در جوار 
رحمت پرورد گار که اقصی سیر و سل وک بشری است. 
مبنی بر یاد آوری توحید افعالی پرورد گار است که ایمان کامل و عمل صالح مقتضی و وسیله استحقاق آنان بوده که در جوار 
رحمت بطور خلود سکونت گزینند با توجه به این که صورت روانی ایمان و بقای آن هر لحظه از لحظات بیشمار زندگی و نیز 
صدور هر یک از اعمال صالحه و بقاء صلاحیت و عدم حبط آنها و هم چنین استحقاق نهائی هر یک از اهل ایمان بر اساس مشیت 
و خواست پرورد گار است و همه آنها علل اعدادی و زمینه اقتضاء سعادت و شایستگی آنها است و خلود در سعادت و سکونت در 
جوار رحمت نیز وابسته بدوام فیض و مشیت پرورد گار است و گر نه از جوار رحمت پرورد گار بی‌بهره خواهند گشت. 
زیرا هیچ موجود امکانی نه در وجود و نه در طی مقامات خود از جمله خلود بشر در سعادت و قرب رحمت دارای استقلال نبوده 
بلکه همه وابسته بمشیت پروردگار و ظهوری از خواست او و ربط محض و محض ربط بپرورد گارند زیرا انوار درخشان» ٩‏ ص: 
۳۹۳ 


آنچه را پرورد گار موهبت فرماید از او سلب و انتزاع نمی‌شود که خود فاقد آن گردد از نظر اینکه پرورد گار پیوسته آنرا باید افاضه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۷۸ 
تحیت اسم مصدر از حیات گرفته شده هنگام ملاقات ساکنان جوار رحمت درود پرورد گار را بیکدیگر میگویند و ظاهر از سلام 
بطور اطلاق سلام پرورد گار است مبنی بر وفاء بوعد و ایمن بودن از هر ناگواری و فرا گرفتن رحمت و نعمت پرورد گار است. 
الم تر کیف رب الما مه یب برغ طیبة لها ثبت و مرها فی الشماء. 
از نظر تشریف برسول اکرم صلی اه علیه و آله خطاب نموده و بمنظور تنزل امر معقول بمحسوس حقیقت مرموزی را بعالم نباتات 
مثال زده که بسهولت بتوان حقیقت مرموز را درک نمود مثال آن است که درخت نیرومند بهره‌دار از اقسام نباتات است و ریشه‌های 
آن در درون و اعماق زمین فرو رفته و ساق و شاخه‌های آن در فضای آزاد سر بفلکک کشیده و ثمره و میوه‌های آن در هر وقت و 
فصل مناسب عرضه نموده برایگان دسترس بشر میگذارد این مثالی است از عالم نباتات و مادیات که تأمین قسمتی از زند گی بشر بر 
آن استوار می‌شود بهمین قیاس عالم معنویات. 
مثلا- کلمه طیبه و اعتقاد باصول توحید و ایمان و تقوی نیز حقیقت و واقعیت خلل‌ناپذیر است با اصول فطرت و خرد آميخته است 
چنانچه انسان این حقیقت را درک کند و بطور شهود بیابد و صورت علمی و اعتقادی خود قرار دهد اصل و ريشه آن آمیخته با 
فطرت و روان انسانی است و بطور بداهت در اعماق قلب جا دارد و فروع و شاخه‌های آن بصورت فضائل خلقی و ثمره و میوها و 
آثار آن نیز اعمال صالحه است که انتظام زند گی فردی و خانوادگی و اجتماعی بشر بر آنها استوار است. 
و نیز خلود در سعادت از جمله میوه و ثمره گوارای آنست و سایر اقسام و انواع انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۳۹۴ 
صورت علمی و اعتقادی و عملی از علوم و فنون و صنایع دیگر هیچ یک مانند اعتقاد باصول توحبد و ایمان حقیقت ثابت و ثمره 
پرفائده و دائم ندارد. 
مثلا بر هر یک از علم مهندسی و يا پزشکی و یا جراحی و یا کشاورزی آثاری مترتب می‌شود و انتظام زندگی بشر بر آنها وابسته و 
استوار است ولی هیچیک مانند اصول اعتقادی و خداشناسی و فضائل خلقی و اعمال نیک و پسندیده تأثیر بسزائی در انتظام عمومی 
و سعادت فرد و اجتماع بشر نخواهد داشت. 
هم چنانکه هیچ یک از انواع نباتات مانند درخت بهره‌دار با ريشه ثابت تر و پرفایده نخواهد بود و نظر به این که صورت علمی و 
اعتقادی و اصول توحید حقیقت انسانی است. 
بدین اساس افراد با ایمان کامل نیز نسبت بسایر طبقات و اجتماعات بشری چنین است و آ ار وجودی افراد مومن زیاده‌تر و قابل 
قیاس بسایر طبقات از مردم نخواهد بود. 
هم چنانکه کلمه بطور اطلاق بلحاظ موهبت ذاتی آنها مراد رسولان هستند کلمه طیبه نیز از نظر آثار نیک و پسندیده آنها است که 
در جهان پاینده‌اند. 
صفت شجره طیبه است و غرض تعریف و شناسائی کلمه طیبهة و اعتقاد بتوحید و فضایل خلقی است که هر لحظه آثار نیک و 
پسندیده از آن بظهور می‌رسد و نظام بشری را استوار می‌سازد همچنین افراد ممن نمونه‌ای از کلمه طیبه هستند از نظر اینکه آثار 
علمی از آنان آشکار می‌شود و هر عمل خیر آثاری نیک در بر خواهد داشت و هر فضیلت خلقی و هر عمل خر از اعتقاد بتوحید 
سر چشمه میگیرد و از آثار درخشان آنست و اختصاص بزند گی دنیا ندارد زیرا سیرت ایمان و فضیلت خلقی و اعمال صالحه در 
عوالم دیگر بیشتر بظهور می‌رسد مره و میوه آنها آشکارتر خواهد بود. 
ادن رَبها: انوار درخشان» ج4 ص: ۲۹۵ 
بشر ه رگز در باره آفرید گار و صانع جهان شک و تردید نخواهد داشت و یگانه خطری که افراد کوتاه فکر را بش رک می کشاند 
پنداشت استقلال علل و اسباب در تأثیر است بدین منظور توحید افعالی پرورد گار را یا آوری نموده است که هم چنین ایمان اعمال 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۲۶ از ۲۷۸ 
صالحه‌ای را بظهور می آورد لا محاله وابسته بمشیت پرورد گار خواهد بود. 
بضرت له لیس ون 
نظر به این که درک حقایق مرموز از افق افکار اکثر افراد بالادتر است ناگزیر از طریق مشال و تنزل بامر محسوس باید آنها را بیان 
نمود تا از قیاس آن بامر محسوس با افق فکر عموم مردم نزدیک گردد. 
از جمله در مورد آیه مبنی بر اينکه انتظام زند گی فردی و اجتماعی بشر و سعادت و تعالی روانی آنان بر محور ایمان و پرهیز از 
گناهان دور ميزند. 
ول که یه کشجرة حبة اج من موق الأض ما لها من قرار: 
از نظر توجه بضد بیان نموده و اندیشه باطل و ش رک و رذائل خلقی را تشبیه نموده بدرخت که ريشه و اصل ندارد تا در اعماق 
زمین فرو رود این چنین درخت ثبات و قرار نخواهد داشت بسهولت می‌توان آنرا بکنار افکند و از نظر تنزل امر معنوی بمحسوس 
۱ ۱ ایآ ۱ 
از جمله آثار آن حبرت و گم گشتگی گشتگی و از درک حق و حقیقت بی‌بهره خواهد بود پیوسته شک و تردید بر قلب و فکر آنان 
ِِ خواهد بود و آرامش خاطر آنان که بچشم می‌خورد از نظر غفلت و عدم توجه بمسیر خود می‌باشد. 
9 للّه این آمُوا بقل الّابت: 
ی مراد ایمان و نیروی تقوی است به این که پرورد گار هدایت را بطور اصالت و جعل بسیط در کمون بشر نهاده است 
یعنی خمیره و فطرت بشر انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۹۶ 
را با خداشناسی آميخته است و بطور بداهت بشر خود را مخلوق و جهان آفرین را خالق خود میداند و از آن تعبیر بهدایت فطری 
ی 9 
و چنانچه بر وفق فطرت و خرد اعتقاد با قبول توحید در روان انسان استقرار بیابد هدایت و موهبت دیگری است که فطرت برشد و 
ظهور رسیده بقا و بات چنین نیروی ایمان هر لحظه بر اساس فضل و هدایت پرورد گار است که مومن را بدان عقیده و نورانیت 
ثابت و مستقر میدارد و شبهه‌ای در قلب او خلجان ننموده بطوریکه سبب تزلزل ایمان او گردد. 
و نیز در مقام انقیاد برآید و بوظایف ایمان رفتار نماید و ظاهر هر جمله «بلَول لابتِ» حرف با سببیه است که چنانچه شخص بر 
حسب عقیده و عمل ایمان خود را حفظ کند و بر آن ابت و مستقر بماند پرورد گار نیز بفضل خود بر طبق (یَت ال لین آمَنُوا) 
وعده فرموده بر نیروی ایمان و بات آن پیوسته می‌افزاید. 
فی ایا الا و فی ال خرة: 
بقاء و استقرار نیروی ایمان در دنیا و عوالم دیگر باید بطور دائم باشد و لحظه‌ای اهل ایمان برای استقرار ایمان خود بی‌نیاز از ادامه 
فیض نخواهند بود و پیوسته بطور تجدد امثال موهبت و حد وجودی ایمان بآ نها افاضه می‌شود تزلزل ایمان و حبط و یا زوال آن در 
دنیا برای اهل ایمان ممکن است ولی در آخرت فقط در برزخ ممکن است ایمان شدّت و يا انحطاط بیابد بواسطه ارتباط یا اعمال و 
آثار نیکو و یا نکوهیده خود که در دنیا بجا گذارده و در قيامت دیگر قابل انحطاط و یا شدت نخواهد بود بدین جهت مراد از و فی 
ورد معا رزخ ات 
و مضل ال العالميت؛ 
ظالمان و ستمگران که مردم را از طریق خداپرستی بش رک و کفر می‌خوانند ضلالت و گمرهی صورت اندیشه و فکر آنها است 
پرورد گار آنها را بهمان طریق انوار درخشان» ج 4 ص: ۲۹۷ 


که بر گزیده و پیموده‌اند آنها را بسوی مقصدشان سوق می‌دهد و اقصی مرتبه شقاوت و محرومیت بشری است. 
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و 2 
بیان توحید افعالی پرورد گار است آنچه مشیت پرورد گار بدان تعلق بیابد بر وفق حکمت و بر حسب اقتضاء و شایستگی مورد آنست 
و آغاز هدایت عبارت از فطرت خداشناسی و اولین موهبت پرورد گار است که بر همه افراد بشر ارزانی داشته و ساير مراتب هدایت 
نیز هر یک پس از دیگری بر حسب اقتضاء مورد است و هر چه پذیرش و انقیاد بیشتری را بکار بندد پرورد گار نیز بر هدایت و سوق 
او بسوی سعادت می‌افز اید. 
کی ای بو بععت اهر عوقو دا افیا 
خطاب پرسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده آیا بطور شهود نمی‌دانی که پیشوایان ضلالت چگونه نعمتهای بی‌شمار پرورد گار 
را که از هر سو آنان همچنین مردم را فرا گرفته در مقام کفران و انکار برمی‌آیند و در باره تدبیر جهان برای پرورد گار شریکک 
پنداشته و مردم پیروان خود را بگمرهی و ضلالت دعوت می‌نمایند لازم و سیرت دعوت آنستکه پیروان را بهمراه خود بهلاءکت 
میفکنند و آیه اختصاص به بت‌پرستان مکه ندارد بلکه در باره همه پیشوایان ضلالت نسبت پپیروان خود می‌باشد که بشقاوت 
محکوم گردند. 
هنم بضلونها و بش القرا 
خلود در شقاوت همانا جریان ذاتی از رحمت و سکونت در دوزخ و شعله‌های آتشین است. 
و جعلوا له نداد ییضلوا عن سمل توا ان تصبرکم ای الا 
لام جمله لیضلوا بمعنای غرض است آیه سبب خلود و شقاوت پیشوایان ضلالت را بیان نموده از نظر اينکه در باره تدبیر جهان برای 
پرورد گار شریکت نپندارند انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۲۹۸ 
و مردم را نیز از طریقه خرد و خداپرستی بش رک و بت‌پرستی دعوت می‌نمایند. 
ای رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله باین گروه پیشوایان ضلالت که از نظر عناد چنین سخنان بی‌پایه گویند و مردم را برای اینکه 
از نظر اجتماعی بر آنها ریاست داشته بش رک دعوت می‌نمایند آنان را تهدید بنما که زمان اختیار و آزمایش بس اند کک است همه 
پیشوایان با پیروان خود بسوی شعله‌های آتشین رهسیار خواهند بود و تهدید اختصاص به بت‌پرستان مکه ندارد بلکه عموم پیشوایان 
ضلالت و پیروان آنها را در هر زمان شامل می‌شود. 
قلْ لعبادی این منوا بقیشوا الصَلاة و بلفقوا ما راهم سرا و علای: 
پس از آنکه در آیات گذشته پیشوایان ضلالت و پیروان آنها را تهدید بعقوبت نموده خطاب برسول گرامی مبنی بر اينکه باهل 
ایمان یاد آوری بنما که فرصت را غنیمت شمرند و از اداء فراض و نوافل بقدر میسور و توانائی بجا آورده ذخیره نمایند و رابطه 
خود را با ساحت کبربائی تحکیم نمایند و فقط با نیروی تقوی برای پیمودن سفر آخرت می‌توان مجهز بود و نیز به بینوایان و زیر 
دستان انفاق نمایند و از بذل مال و رفع حاجت نیازمندان دریغ ننمایند و از آنچه پرورد گار بآنها منت نهاده از سیم و زر بطور پنهان 
و يا آشکارا به نیازمندان بدهند بمنظور اینکه ارتباط طبقات سرمایه‌دار با تهیدستان تحکیم گردد و بافق نزدیک بیکدیگر زندگی 
۹ 
قبل آذ تیزم لا بیغ فیه ولا جلال: 
اهل ایمان فرصت چند روز را غنیمت شمرند و فرصت کم و ناچیز است سفری در پیش دارند و به پیشگاه پرورد گار احضار خواهند 
شد و از بیگانگان برابر عقوبت هرگز سیم و زر پذیرفته نخواهد شد. 
هم چنین رفاقت و دوستی سبب رفع عقوبت نخواهد شد قیامت روزی است انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۲۹۹ 


آماده برای بررسی باعمال مردم بر بیگانگان و تبهکاران بطور حتم عقوبت اجراء خواهد شد. 
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ال الذی عَلق الشماوات و الأضی: 
بمنظور احتجاج با بت‌پرستان آیه بپاره‌ای از آثار خلقت پرورد گار اشاره نموده آفرید گاری که کرات بیکران و زمین پهناور را از 
کتم عدم و نیستی پدید آورده و ببداهت تصدیق دارند که خلق و آفرینش اختصاص بآفرید گار دارد و هرگز در ایجاد و آفرینش 
شرکت مفهوم ندارد. 
چگونه بت‌پرستان بر خلاف حکم خرد برای آفرید گار در باره تدبیر آفریدها و موجودات شریکک می‌پندارند با اينکه همه 
موجودات جهان را او آفریده بر این اساس هر لحظه نعمت هستی را برایگان دسترس ریز و کلان آنها میگذارد و بمقصد که غرض 
از خلقت آنها است سوق می‌دهد و انواع بیشمار موجودات در زمین را از طریق علل و عوامل از خاک آفریده و نظام واحدی در 
آنها فرمانروا است. 
و ال مق شام اف 
از جمله نظام که در باره موجودات جاری است فرو باریدن باران است که سبب حیات زمین و رکن زندگی و رشد نباتات و 
حیوانات است و منشاً باران نیز دریاها است که اقطار زمین را فرا گرفته است. 
فرح به مق مات رژقا لکم: 
باران سبب رشد و نمو محصول و تولید مواد خواربار می‌شود و همه گونه نیازهای بشری را تأمین می‌نماید و در سه جمله از آیه 
توحید افعالی پرورد گار را یاد آوری نموده از جمله خلق و پدید آوردن انواع و اقسام موجودات و نیز فرو باریبدن باران هم چنین 
رشد و نمو نباتات با اینکه در باره هر یک بر حسب جریان طبع وابسته بعلل و عوامل بیشماری است ولی از نظر توحید افعالی همه 
وسائط انوار درخشان؛ ج ٩‏ ص: ۳۰۰ 
و عوامل را اسقاط نموده و صریحا همه آنها را فعل ساحت کبریائی معرفی نموده است. 
و مر لکم الک جر قی ابقر 
از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار آنستکه چوب و کشتی را بر حسب طبع سبک وزن قرار داده و باصطلاح فیزیک شناور 
همچنانکه اجسام دیگر را نیم‌شناور و یا غوطه‌ور آفریده و بتناسب ترا کم ذرات هر جسمی دارای وژن بخصوصی هستند و وزن 
مخصوص چوب یک پنجم کمتر از وزن آب است. 
چنانچه تخته‌ای را در سطح آب قرار دهیم بهمان حال می‌ماند و معنای تسخیر کشتی خلقت چوب است که کشتی از چوبهای سبکك 
وزن ساخته شده در سطح دریا قرار بگیرد و برای مسافرت و حمل و نقل کالا باقطار جهان بکار می‌رود جریان و حرکت کشتی در 
سطح دریا نیز در اثر عوامل طبیعی مانند وزیدن باد تند و با حرارت و فشار است ولی از نظر تعلیم توحید افعالی حرکت و سیر 
کشتی را در سطح دریا ظهوری از خواسته پرورد گار معرفی نموده است. 
و خر کم اهاز 
جوی بارها از فراز کوهها بلندی بجلگه‌ها سرازیر شده و در اثر ارتفاع و فشار در اراضی جریان می‌یابد بمنظور اينکه آب بر حسب 
جریان طبیعی در همه اقطار زمین دسترس بشر گذارده تا اينکه برای نباتات و حیوانات نیز بسهولت مورد استفاده قرار گیرد. 
و محر لکم السْمُس و الم دایین: 
از جمله فعل پرورد گار آنستکه هر یک از کره خورشید نوربخش و ماه را آفریده و در مدار مخصوص آنها را و در حرکت و سیر 
درآورده و لحظه‌ای باز نخواهند ایستاد و از تابش امواج نور و حرارت آنها نظام زندگی موجودات در زمین تأمين می‌شود و از نظر 
اینکه بشر غرض از خلقت است بانها منت نهاده. انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۳۰۱ 
و سح لک الیل و هار 
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از جمله دلایل توحید افعالی پرورد گار نظام موزون حیرت‌انگیزیست که شب و روز و پی در پی بودن تاریکی و روشنائی در بر 
دارد و سطح زمین را مانند گهواره عمومی قرار داده و همه موجودات آنرا بسوی کمال متناسب سوق میدهد و سبب تعادل قوای 
طبیعت و تنظیم نیروهای بیشمار موجودات می‌شود. زیرا آثار حیاتی که عناصر جهان از تابش امواج نور خورشید برخوردار ميشود. 
چنانچه ادامه بیابد از حد نیاز تجاوز نموده همه نیروها نابود خواهند شد فقط تیره‌گی شب و کوتاهی و بلندی آن و نیز اختلاف 
فصول سال سبب می‌شود که از تأثیر حرارت و تابش امواج خورشید کاسته شده در محیط زندگی بشر و رشد و نمو سایر موجودات 
تعادلی بوجود آید و از نظر اينکه آفرینش جهان و نظام یکنواخت که در همه ذرات فرمانروا است. 
بمنظور زند گی بشر و سوق او بکمال است و زندگی بشر نیز بر حرکت و نیز بر سکونت و آرامش استوار است و انسان در روز 
بمنظور انجام کار و فعالیت. 
نیروهای خود را بکار برده خسته و فرسوده می‌شود. نا گزیر از تیره گی شب استفاده نماید و از حرکت و فعالیت باز ایستد تا بتواند 
نیروهای از دست رفته را باز یابد. 
و آتاکم من کل ما سوه 
ایتاء بمعنای دسترس نهادن است و سوال بمعنای درخواست حاجت و جلب نظر کسی است که به او اظهار حاجت می‌نماید از جمله 
توحید فعل پرورد گار آنستکه هر چه را بشر از او درخواست نماید بپذیرد و دسترس او گذارد» از جمله خواسته فطری او است که 
بزبان وجودی خود اظهار می‌نماید و از جمله خواسته عملی و جوارحی است. زیرا بکار بردن نیروی اختیار و حرکت جوارحی 
آشکارترین سال حاجت است. انوار درخشان» ج ص: ۳۰۲ 
و دیگر خواسته زبانی و دعاء او است و نظر به اين که مالکیت آفرید گار نسبت به افراد بشر مالکیت حقیقی و در اثر ایجاد و 
آفرینش است محکم و خلل ناپذیر است و مالکیت او حقیقی و غیر محدود و بی‌قید و شرط است. 
بر این اساس بشر برده و عبد حقیقی و مورد احاطه و تدبیر پرورد گار خواهد بود و خواسته‌های فطری و وجودی هر فردی لازمه 
ذات او است. پرورد گار بر حسب صفت ربوبیت و تدبیر خواسته‌های درونی هر فردی را اجابت خواهد فرمود. 
زیرا غرض از خلقت بشر سوق آنان بسوی کمال وجودی است که اظهار می‌نمایند و وعده پروردگار به اجابت خواسته بشر بطور 
اطلاق در صورتی است که بحقیقت خواسته قلبی او بوده و بر حسب شعور باطنی و نیز موافق با خواسته لفظی او باشد و حقیقت 
دعاء خواسته قلبی و فطری او است. نه آنکه به زبان بگوید ولی قلب به آن خواسته توجه نداشته و آنچه از دعای مردم باجابت 
نمی‌رسد و رد می‌شود. در اثر آن است که فاقد شرط می‌باشد مثلا دعاء و خواسته قلبی سائل نبوده» بلکه بر مبنای خیال و اشتباه و 
یا خطاء اظهار نموده و خواسته است مثلا در باره بیماری که فوت شده دعاء کند و از پرورد گار بخواهد که او را بهبودی بخشد و یا 
حاجتی را بخواهد که چنانچه ضرر و زیان آن را بداند از اظهار حاجت خود پشیمان خواهد شد. 
7- سوال و درخواست قلبی از پرورد گار قادر پیوسته با وسائل عادی باشد و بتاثیر علل و اسباب وابسته و معتقد باشد بر حسب تحلیل 
اظهار حاجت به پروردگار نموده که با ضمیمه علل و اسباب خواسته او برآید و به اجابت برسد در صورتی که پروردگار بدون 
شرکت و تأثیر موجودی دعا و خواسته‌های مردم را اجابت می‌نماید. 
خلاصه بشر بر حسب فطرت و غریزه خداشناسی هر چه را بخواهد و مستلت کند فقط از آفرید گار درخواست می‌نماید ولی هنگام 
آسایش و غفلت از نظر غرور انوار درخشان» ج ٩‏ ضن: ۳۰۳ 
و خودستائی گمان می‌کند که به نیروی خود از طریق اسباب خواسته خود را کسب نموده و چنانچه خطری پیش بیاید که جز بخود 
و بآفریدگار توجه نداشته باشد بطور شهود می‌یابد که حاجت خود را از جهان آفرین باید بخواهد و از نظرش همه چیز محو شده 


این خواسته و دعاء ذاتی و خداشناسی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۳۲ صفحه ۱۸ از ۲۷۸ 
خلوص در دعاء و اعتماد به پرورد گار اساس علل و اسباب طبیعی را ابطال نمی‌نماید زیرا نظام جهان بر اساس وساطت و سببیت 
است با قید اينکه هیچیک از اسباب در وجود و یا در تأثیر استقلال ندارد زیرا انسان به فطرت و بداهت میبیند که نیازهای خود تنها 
از طریق اسباب و عوامل مربوطه انجام می‌یابد» مثلا بدون بکار بردن نیروی بینائی موجودی را نمی‌بیند و یا بدون تلفظ و سخن 
نمی‌تواند دیگری را از خاطرات خود آگاه نماید با توجه به این که چه بسیار با بکار بردن اسباب به نتیجه مثبت نمی‌رسد تنها 
آفرید گار است که نیروی تأثیر و فاعلیت را در حد وجودی هر یک از علل و اسباب نهاده است. 
بر این اساس پیوسته خواسته و حاجت انسان از طریق علل و اسباب برمی آید ولی حقیقت تأثیر و ایجاد از نیروی غیبی و اراده 
پرورد گار است و نظر به این که انسان دارای نیروی فطرت و دیگر تمایل و خیال است. 
بر این اساس چه بسا مسیر نظام زندگی خود را بر اساس شعور باطنی و فطرت گذارد و با بر اساس نظام خیال و تمایل استوار نماید 
که بسیار تخلف‌پذیر است. مثلا بیمار با شعور و تمایل خود از صرف دوای تلخ بیزار است و از آشامیدن آن امتناع می‌نماید ولی با 
شعور باطنی و فطری خود بهبودی و سلامت را خواهان است و دوا را میخواهد و می‌آشامد. 
بر این اساس انسان با شعور خیالی و نیروی تمایل خود چه بسا چیزی را بخواهد و طلب کند. ولی در حقیقت خلاف آنرا خواسته و 
از آن امتناع میورزد. 
و مفاد آبه (و آتاکة من کل ما مود آنستکه پرورد گار آنچه را که هر بکک از افراد بشر بحقیقت نیاز داشته و مستلت نمابنده چه 
نباز فطری و وجودی انوار درخشان ج ٩‏ ص: ۳۰۴ 
باشد و یا سوال عملی و فعل اختیاری به آنها پاسخ مثبت میدهد نه هر چه را که به خیال خود نیاز پنداشته و يا به لقلقه زبان سوال 
کنند و اظهار حاجت نمایند. 
و بالاخره موهبتهای پرورد گار بر طبق قابلیت مورد و سژال وجودی و عمل اختیاری است و بعبارت دیگر سوال و طلب از آثار 
حاجت است. نه اثر فقدان که که پس از موهبت بی‌نیاز گردد و اظهار حاجت ننماید. 
و ان توا نقعةً له لا تحضوها: 
جهان پهناور آفرینش از کوچکترین ذره بی‌مقدارش که قابل تجزیه به اجزاء بیشمار است تا بزررگترین اجرام ثابت و سیار و 
کهکشانهای بیشمار آن بواسطه ارتباط حقیقی که همه با هم دارند یک حرکت عمومی و همه جانبه بوجود می‌آورند. 
و با همه هویت و واقعیت و شون خود پیوسته در تحول بوده و نظام واحدی از آن صورت می گیرد که ابدی و همیشگی خواهد بود 
و احصاء و شمردن» بفرض آنستکه هر یک از نعمتها جدا تصور نموده در صورتی که کوچکترین ذره قابل تجزیه به اجزاء بیشمار و 
وابسته به مجموع نظام جهان است و از جمله نعمت پرورد گار که تعالی و سیر و سل و کک بی‌نهایت بشر بر آن استوار است نیروی فعل 
اختیاری و مسئلت ذاتی او است پرورد گار وعده فرمود آنرا پپذیرد و محور و غرض از نظام خلقت معرفی نموده است. 
از آیه استفاده می‌شود. اقرار به تقصیر از معرفت نعمتهای پروردگار را معرفت نعمت تلقی فرموده و نیز اقرار به این که نعمتهای 
پرورد گار بی‌نهایت و غیر قابل درک و شماره است آنرا نیز شکر و سپاس نعمت اعلام فرموده است. 
اد اسان لطلومٌ کفاژ: 
مبنی بر توبیخ است بشر بر حسب طبع بر خود ستم نموده و نعمتهای پرورد گار که زیاده بر تصور و غرض از خلقت آنها نیز آسایش 
بشر است در مقام مبارزه و انکار انوار درخشان ج4 ص: ۳۰۵ 
برمیآید از جمله نیروی اختیار و سال فطری وی که محور سعادت معرفی شده. 
بشر از آن سوء استفاده می‌نماید و آنرا به ظلم و ستم بکار میبرد و پایه شقاوت و تیره‌بختی خود قرار میدهد و از کمال و سعادت 


زیاده بر تصوری که در انتظار او است خود را بی‌بهره می‌نماید و از نیاز فطری و مسئلت وجودی خود صرف نظر می‌نماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۶۹ از ۲۷۸ 
کتاب کافی بسندی از عمرو بن حریث روایت نمودهء گفت: از امام صادق علیه السلام سوال نمودم از آیه «کشجرة ی أضلها ثابتُ 
و فزغها فی السّماء» فرمود: 
اصل و اساس آن رسول اکرم (ص) است و امیر مومنان علی (ع) ساق آنست و امامان (ع) شاخه‌های آنست و علم آنها ثمره و 
میوه‌های آنست و اهل ایمان بر گهای آنست آیا فضل زیاده بر این است. عرض نمودم نه به خدا س وگند. فرمود و سوگند یاد نمود؛ 
چنانچه ممنی بدنیا بیاید برگی از آن شجره روئیده می‌شود و چنانچه مومنی بمیرد برگی از آن ريخته و سقوط می‌نماید. 
و نیز در کتاب کافی بسندی از محمد حلبی از امام صادق (ع) روایت نموده. در باره آبه فرمود رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
امامان عليهم الشلام اصل و ريشه ثابت شجره طیبه‌اند و فرع آن ولایت اهل ایمان است. 
و نیز شیخ صدوق از جابر از امام باقر (ع) روایت نموده در باره شجره طیبه فرمود: بتحقیق شجره رسول گرامی صلّی الله علیه و آله و 
فرع آن امیر ممنان علی (ع) است و ساق آن فاطمه و ثمره آن فرزندان او و برگهای آن شیعیان آنان و اهل ایمان هستند. 
در مجمع بسندی از امام باقر علیه السلام روایت نموده فرمود: شجرة خبیثه بنی امیه هستند. 
تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق علیه السلام روایت نمود در باره آیه (َرَبَ ال ما له و دو آیه فرمود: این مثالی است 
که پرورد گار در باره اهل بیت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرموده و در باره دشمنان آنان مثال کلمه خبیثه مانند انوار درخشان؛ 
ج» نو ۱۳۱۳ 
درخت ناپاک است که بر روی زمین قرار گرفته و ثبات ندارد. 
در کتاب در منثور بطریق چندی از براء بن عازب روایت نموده گفت: 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله میفرمود» مسلمان که در قبر از او سال می‌شود شهادت میدهد بکلمه لا اله الا له محمد رسول اه 
این است مفاد آیه هت ال ای منوا بل الاب فی الْیاه الذیا و فی الَخرة». 
و نیز در کتاب در منثور بطریقی از ابی سعید خدری روایت نموده گفت: 
شنیدم رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله میفرمود: در باره آیه «َْتْ للّه ال منوا بقل الب فی ابا انیا و فی الْخرة؛ فرمود 
مراد از آخرت عالم قبر است. 
مفسر گوید اهل ایمان پیروان مکتب عالی قرآن در دنیا باصول توحید معتقد و ثابت بوده بر طبق برنامه آن رفتار نموده و انقیاد 
داشتند. در عوالم دیگر که آغاز آن آستانه عالم برزخ و قبر است. ناگزیر همین حقیقت اعتقادی ظهور بیشتری خواهد نمود 
پرورد گار نیز در آن عوالم بفضل خود آنان را ثابت‌تر خواهد داشت. همچنانکه در دنیا بقول و عقیده ثابت و انقیاد برقرار بودند. 
در تفسیر عیاشی از اصبغ بن نباته روایت نموده گفت: امیر مزمنان علی علیه الترلام در باره آیه « لت ای این یلوا نقمت ال 
کفرآ فرمود: ما اهل بیت رسول اکرم صلی ال علیه و آله نعمت پرورد گار هستیم که بر بشر موهبت فرموده است. 
مفسر گوید: یگانه نعمت که محصول و محور همه نعمتهای پرورد گار و نیز غرض از خلقت است همانا مکتب عالی قرآن است که 
به با گذاری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نظارت و تصدی اوصیاء او علیهم الّرلام برای همیشه برگزار است بر این اساس 
گروهی که از وصایت و تصدی امامان سر باز زده و مبارزه نمودند» این چنین نعمت و فضل بیمانندی را که خلاصه نظام آفرینش 
است در باره خودشان بصورت کفران و شقاوت در آورده‌اند. 
در کتاب در منتور بطریق چندی از علی بن آبی طالب (ع) روایت نموده در باره آیه له تر ا[" لین یلوا نقمت اه کفرآه فرمود: 
مراد از موصول دو طاثفه انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۰۷ 
فاجر و ستمگر از قريش بنی امیه و بنی مغیره هستند اما بنی مغیره در جنگ بدر اصل و ریشه آنان قطع شد و کشته شدند و بنی امیه 


مدت زمانی زمامدار مسلمانان بودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۰ از ۲۷۸ 
و یز در کتاب در منثور بسندی از ان عباس روایت نموه بش کف | مه لین یلوا نغمت الله کفرا» فیاق کنات هر کف 
دو طائفه از قريش دائی زادگان من و عمو زادگان تو هستند» اما دائی زاد گان من در جنگ بدر کشته شدند و اما عمو زادگان تو را 
پرورد گار مهلت داد. 


انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۳۸ 
[سوره ایراهیم (۱۴): آیات ۳۵ تا ۴۱].... ص : ۳۰۸ 
اشاره 


و من عصانی که و يم( ی کت ین ی پا نی من نک مر ی ۳ 


7 


فده ی لاس تهوی |آیهغ و ازژئهع من اثعرات للم بشکوون (0۷ نا نک تغلم ما نُشفی و ما لقن و ما بشفی علی له ین 
ی ۱ وق ولا فی السّماء (۳۸) الحَمدٌ له اذی وَمَب لی علی الکبر |شماعیل و اشحاق اد رَبّی بیغ لْعاء (۳۹) 
رب اجعلنی مُقیم السَلاء و من ری ربا و بل دعاء (۴۰) ریا افو یی و لوالی و لمزمین یوم یوم الحسابٍ (۴۱) 


انوار درخشان» ج »٩‏ ص! ۳۹ 
(شرج) .... ص : ۳۰۹ 


ود قال د اراهيم رَبْ امعل هَذا ال آمنا 

زر شرانک سنوی کفررورد کازرای شاه ههور ده زره گام شافت ۲ز ب امد ویر ما قلعت زمیخ فرافتز 
برتری داده و بدستور پرورد گار ابراهیم خلیل علیه الرلام با کمک فرزندش اسماعیل (ع) خانه کعبه را بنا نهاد و آیه درخواست 
ابراهیم (ع) را حکایت می‌نماید. 

و عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب به رسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده به این که بیادآور درخواستی را که 
ابراهیم خلیل (ع) از ساحت پرورد گار نمود مبنی بر اينکه شهر مکه و حومه آنرا سرزمین و حرم امن و امان و شعار الهی قرار دهد و 
آنرا محترم معرفی نماید هر که بآن سرزمین قدم گذارد باید با طهارت ظاهری و معنوی و خداپرست باشد و با حال احرام وارد آن 
سرزمین شود و از نظر اينکه ابراهیم (ع) این درخواست را نموده پرورد گار پذذپرفته. 

و از جمله احکام دین حنیف ابراهیم (ع) است که نسخ‌پذیر نخواهد بود و آیات قرآنی درخواستهای بسیاری از ابراهیم خلیل (ع) 
حکایت نموده که شاهد بر مجاهدتها و پیکارهای او است از جمله در باره شهر مکه درخواست نمود که پرورد گار گروهی از مردم 
را برانگیزد و در اطراف خانه کعبه گرد آمده شهری بنا گذارند در آن سکونت نموده سبب عمران و آبادانی خانه کعبه گردد 
گروهی از انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۱۰ 

قبیله بنی جرهم از اقطار گرد آمده در اطراف کعبه سکونت نمودند. 

و از جمله درخواست نمود نظر به این که خانه کعبه در بیابان سوزان و غیر قابل کشت و زرع قرار دارد ولی بر طبق جریان طبیعی 
ساکنان آن از مواهب طبیعت بهره‌مند گردند. 

پرورد گار دعا و خواسته او را پذیرفت و از جمله خواسته‌های او این بود که سرزمین مکه را حرام امن و محیط امان و شعار 


خداپرستی قرار دهد احکام و مناسکك حج و تروک آن از لوازم و شئون احترامی است که برای خانه کعبه مقر فرموده و از جمله 


۳۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۷۸ 
آنستکه ورود و سکونت در محیط حرم و امن اختصاص باهل توحید دارد و مشرک و کافر نمی‌تواند در آن سرزمین وارد شود و یا 
سکونت نماید و نیز با طهارت ظاهری و احرام می‌توان وارد محیط حرم شد و از جمله جنایتکاری که بأآن محل پناه آورد ايمن از 
عقوبت خواهد بود و بر حسب آیه رو رن منایکنا) نیز چگونگی اداء احترام نسبت بخانه کعبه از لحاظ طواف و سعی صفا و مروه را 
سوال نمود و بر حسب روایات جبرئیل امین (ع) طریقه مناسکک را به ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح علیهما التلام تعلیم نمود و استناد 
خانه کعبه بساحت پرورد گار بر اهل ایمان است که سبب خیرات و برکات بی‌شمار و کانون توحید است و از آن سرزمین دعوت 
بدین اسلام باقطار جهان انتشار یافته است. 
و ایب و نی آن تب نام 
از جمله درخواست ابراهیم خلیل علیه السلام از پرورد گار در باره خود و فرزندانش از نسل اسماعیل ذبیح علیهما الشلام آنستکه او 
را و همچنین فرزندانش را باز دارد از ش رک و بت‌پرستی. 
گفته شده ابراهیم خلیل علیه السلام دارای روح قدسی و از داعیان بحق و توحید است چگونه در باره خود درخواست نموده که 
پرورد گار او را از ضلالت انوار درخشان» ج4 ص: ۳۱۱ 
و شرک بازدارد. 
پاسخ آنستکه حاجت لازمه ذاتی هر موجودی است و هرگز لحظه‌ای بی‌نیاز موهبت پرورد گار نخواهد بود روح قدس و تبری از 
شرک که پرورد گار بوی موهبت فرموده بطور ربط محض است و در این فضیلت استقلال نخواهد داشت» در این صورت اظهار 
حاجت و استقامت در ایمان و تبری از ش رک شعار و کمال عبودیت او است همچنانکه در آیه (رَت اعْفْر لی و لُواِتَیّ ۱۴ ر ۳۲) 
ابراهیم علیه الشلام طلب مغفرت می‌نموده و زیاده رفع نقص بشریت خود را از پرورد گار درخواست می‌نمود. 
و یی آنْ تب نام 
و نیز از پرورد گار درخواست نمود تا پایان بشریت فرزندان او را بازدارد از شرکك و بت‌پرستی با اينکه بطور حتم بسیاری از فرزندان 
او از جمله اهل مکه که از فرزندان اسماعیل ذبیح علیه ات لام بوده مش رکک و بت‌پرست بوده‌اند و از نظر شعار عبودیت ابراهیم (ع) 
است که دعا نموده ولی منافات ندارد از نظر عدم قابلیت و عناد قلبی بعض دعا در باره آنان به اجابت نرسیده است. 
زب من کیرا ین اشاس: 
بیان علت است که بعضی از فرزندان وی بتهائی در اطراف خانه کعبه مانند هبل ترتیب میدهند که جالب توجه است و مردم نیز از 
نظر تقلید و پیروی از یکدیگر زیاده فریفته پرستش آنها خواهند شد و آیه نسبت اضلال را باصنام (بتها) داد با اينکه فاقد ادراک و 
شعورند و هرگز نمی‌توانند مردم را به پرستش خود دعوت نمایند» بلکه بلحاظ اينکه وسیله‌انده مردم از کوتاه فکری فریفته آنها 


هنن سل : 


و لد 


جمله تفریح و تفسیر کلمه بنی است و نیز دفع توهم از ابهام آنست. انوار درخشان ج ص: ۳۱۲ 

یعنی منظور ابراهیم علیه ار لام از فرزندان نسبی او بطور اطلاق نیست بلکه مراد مردم خداپرست است به قید اينکه پیرو آئین دین 
حنیف باشند و از احکام آسمانی که دسترس مردم نهاده پیروی نمایند. 

این گروه فقط بوی انتساب دارند و پیروان او هستند و در باره آنان فقط دعاء نموده که پرورد گار آنها را از شرک و ضلالت 
بازدارد و از جمله من تیعنی فالّه منْی) بر پیروانی که بوی انتساب دارند دو قید استفاده می‌شود یکی آنکه موحد و خداپرست 
باشند و دیگر آنکه از آئین و احکام دین حنیف پیروی نمایند. 


بدیهی است پیروی از آئین و احکام دین بر تقدیر ایمان بیگانگی پرورد گار است و از اطلاق جمله (فمَنْ تبعنی فان منی) می‌توان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵۲ از ۲۷۸ 
استفاده نمود که ابراهیم (ع) اهل ایمان را که پیرو مکتب عالی قرآن هستند بخود نسبت داده است» زیرا پیروی از برنامه مکتب قر آن 
پیروی از دین حنیف ابراهیم (ع) خواهد بود. 
و بعبارت دیگر مراد از جمله «و ین آن ند ینام فرزندان تعلیم و تربیت يافته. که در مکتب دین حنیف پرورش یافته‌اند چه بر 
حسب نسب با ابراهیم علیه السلام ارتباط و انتساب داشته پا نداشته و یا در مکتب عالی توحید تربیت يافته باشند. 
و مَنْ عصانی: 
عصیان بمعنای تمرد ضد تبعیت و پیروی است و نظر به این که عصیان را اضافه به ضمیر متکلم نموده» تخلف از آئین و احکام دین 
حنیف است. نه شرکث و کفر. 
آیه بیان صنف دیگر از مردم است. هر خداپرست که از آئين و احکام دین حنیف و یا از برنامه دین اسلام تمرد کند از پیروان 
ابراهیم علیه الشلام نخواهد بود و در باره آنان از پرورد گار طلب مغفرت و رحمت نموده است. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۱۳ 
اک مور رَحیمٌ: 
صفت فعل پرورد گار است. مغفرت بمعنای ستر و پوشیدن است با اينکه گناهان بزرگ که اهل ایمان بجا آورده در نظام وجود 
انقلاب‌پذیر نیست ولی از فضل پرورد گار نادیده گرفته شده و بحساب نمی آید بدین جهت شایسته رحمت خواهند بود. 
ربا نی آشکنث من دی بواٍ یر دی زرع علد بییک المترم: 
ابراهیم خلیل علیه الَلام در اواخر عمر شریف خود اه کنر بدستور پرورد گار با کمک فرزندش اسماعیل ذبیح علیه الشلام بنا 
نهاده و نیز درخواست نمود که سرزمین مکه را حرم امن معرفی نماید. در مقام سپاس از نعمتها برآمده عرض نمود: 
بار پرورد گارا؛ بعض فرزندان خود اسماعیل و فرزندان او را در شهر مکه سکونت دادم که در بیابان غیر قابل زرع و کشت و سوزان 
واقع است و در جوار خانه کعبه که آنرا بخود نسبت داده و حرم امن معرفی نموده‌ای. 
از امام باقر علیه الشلام رسیده است. مراد ابراهیم علیه الّلام از بعض فرزندان خود خصوص عترت رسول گرامی است. 
رینا لقیمُوا الصّلان: 
بیان غرض از سکونت اسماعیل ذبیح علیه اللام و هاجر در شهر مکه جوار خانه کعبه است. بمنظور اینکه نماز بهترین شعار توحید 
خالص است پپا دارند و به آن مداومت نموده شعار خود قرار دهند و قرینه آن است که مراد از کلمه و من ذریتی خصوص رسول 
اکرم صلی اه علیه و آله و عترت طاهره علیهم الم لام هستند و محصول سکونت اسماعیل علیه التلام آنستکه فرزندان او در مکه 
حرم پرورد گار سکونت داشته و نیز شعار آنان و جامعه اسلام اقامه نماز پنجگانه است. 
ابراهیم علیه الّرلام سرزمین مکه را سرزمینی معرفی نمود که از وسائل آسایش, از آب گوارا و زمین قابل زرع و هوای لطیف 
بی‌بهره است و نیز خالی از سکنه انوار درخشان ج ٩‏ ضین ۰ ۳۱۳ 
است. فقط حرم امن الهی و عبادتگاه پرورد گار است قاعل دالاس تَهُوٍی هم و ررقم ین المرات: 
جمله تفریع اجعل امر بطور استدعاء و درخواست و مفادش آنستکه برای هميشه و بر حسب طبع و آئین قرار بده. 
افنده جمع فاد بمعنای تعقل و خرد است که اختصاص به نیکان و اهل ایمان دارد من حرف بمعنای بعضی و برخی از مردم است و 
جمله تهوی بمعنای نزول و ورود از سفره است. آیه مبنی بر دعاء در باره ساکنان مکه حرم الهی است از جمله دعاء و خواسته‌های 
ابراهیم خلیل (ع) در باره ساکنان مکه آنستکه از نظر اينکه بر حسب طبع سرزمین مکه غیر قابل کشت و سوزان است و قابل 
سکونت همیشگی برای قبائل و طوائف نمی‌باشد. بار پرورد گارا بر حسب جریان نظام و آئين الهی قرار بده» برای همیشه بعضی از 
مردم نیک و کار با میل و رغبت رو بسوی ساکنان مکه آورند» اندک زمانی در آن سکونت نمایند و یا برای اداء مناسکك حج و یا 


برای تجارت و ساکنان مکه از این رو با آنها انس گیرند و از مواد غذائی و سایر نیازهای زندگی که مسافرین بهمراه آورند بهره‌مند 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۷۸ 
گرد 
مفسر گوید: مسلمانان بمنظور اداء مناسکك حج رو بسوی مکه حرم الهی آورند و نظری باهل مکه ندارند اولی بر حسب جریان طبع 
از نظر سفر وارد بر اهل مکه می‌شوند و با وسائل زند گی و بساط آنان مناسکک را اداء می‌نمایند. 
للم نکزون: 
ساکنان حرم الهی شایسته است. سپاس این نعمت بیمانند قیام نمایند و از سکونت در جوار کعبه محور توحید قدردانی کنند. 
را الک تغل ما نْحْفی و ما تِن 
ابراهیم (ع) در مقام درخواست آسایش فرزندان خود برآمده که در حرم الهی سکونت نمایند» عرض کرد بار الهی هرگز کسی 
بعواقب و حوادث آینده انوار درخشان» ج ص: ۳۱۵ 
آ گهی ندارد آنچه ما پنهان نمائیم از حزن و اندوه و یا اظهار نمائیم پرورد گار بر همه آنها احاطه دارد از جمله هنگامی که ابراهیم 
(ع) با هاجر و فرزندش وداع نمود» هاجر گفت: ما را به کی میسپاری ابراهیم (ع) فرمود: 
بخدا میسپارم» هاجر عرض کرد آیا پرورد گار چنین فرموده؛ ابراهیم (ع) فرمود: بلی» هاجر عرض کرد: در اینصورت باکی نداریم. 
و ما یجفی علی له من شم فی الرض و لافی الشماء: 
هرگز پدیدای در زمین از امور محسوس و یا از نیروهای غیبی که خارج از احاطه و ادراک بشر است بر کبریائی او پنهان نیست؛ 
بلکه بر همه آنها احاطه ذاتی دارد که سنخ دیگری از احاطه است. 
اف بل الذٍی وَعَب بی علی الکبر !شماعیل و شحاق: 
در ضمن سپاسگزاری از نعمتهای پرورد گار ابراهیم (ع) متوجه نعمت بیمانند دیگری شده آنرا یادآوری نموده شک گزاری کرد و بر 
حسب روایات تا اینکه بر حسب طبع پیری و فرسودگی به وی رو آورده و هنگام ولاحدت اسماعیل (ع) نود و نه سال از اوراق 
درخشان زند گی او گذشته بود. همچنین هنگام ولادت اسحاق یکصد و دوازده سال از عمر شریف وی گذشته بود» پرورد گار دو 
فرزند صالح حقیقی بوی موهبت فرمود. 
ربّی لسمیغ العاء: 
صفت فعل پروردگار است که ساحت کبریائی درخواست نیازمندان را می‌شنود و بر آنها احاطه وجودی و ذاتی دارد نه بطور 
حصولی بلکه باحاطه قیومیه و نیز مبنی بر سپاس است که بالهام غیبی هنگام پیری و فرسودگی چنین درخواستی نمودم» اجابت 
فرمود. 
رب اجعلنی میم السّلاة: 
از جمله درخواست ابراهیم (ع) آنستکه بار پرورد گارا بر من منت گذار به انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۳۱۶ 
بهترین شعار عبودیت به این که صفت اقامه صلاُ و دعاء بطور تحقق که خارج از اختیارم است بمن افاضه بفرما و مرا بدان متصف 
نما» زیرا فعل جوارحی مرز اختیار است و اما فضائل بطور مستقر خارج از قدرت و از موهبتهای پرورد گار است و مِنْ دی راو 
یل ذعاء: 
در باره خود بطور اصالت درخواست و اظهار عبودیت نموده و سپس در باره بعضی فرزندان خود این چنین فضیلت را درخواست 
دارد که آنان را بوی ملحق فرماید و از نظر تا کید و شعار عبودیت درخواست می‌نماید بار پرورد گارا دعا و خواسته مرا اجابت فرما. 
را اغفز ی و لوالدی و للمزمنین یوع یقومْ الحساب: 
آخرین دعاء و درخواستی است که ابراهيم خلیل (ع) از ساحت پرورد گار نموده مبنی بر طلب مغفرت در باره همه اهل توحید؛ 
پیروان مکتب عالی و ساير مکتب های پیامبران و اينکه آخرین سیر و سل وک اهل ایمان مشمول رحمت و مغفرت پرورد گار خواهند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۱۶ از ۲۷۸ 
شد. بدیهی است عنوان مومن بطور وصف عبارت از پیرو مکتب الهی است که مقرون با تقوی و پرهیز از گناهمان باشد و بقرینه 
اينکه ابراهیم (ع) درخواست مغفرت برای پدرش نموده استفاده میشود که او موحد و خداپرست بوده و هرگز بت پرستش ننموده و 
آزر که از او تعبیر باب نموده بر حسب آیه قال ایراهیم له آزر و سپس از او تبری نموده بطور حتم پدر نسبی او نبوده است. 
زیرا لفظ باب بتناسب سرپرستی او گفته است ولی کلمه والد از ولادت گرفته شده و بمعنای پدر نسبی است و استفاده می‌شود که 
پدران و اجداد پیامبران و رسولان و اوصیاء موحد و خداپرست هستند و مشرکک و بت‌پرست نبوده‌اند نظر به این که در نظام وجود 
مش رک بطور اصالت ظلمت محض است. هرگز در صلب خود حامل ور محض نخواهد بود. 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق 2 روایت نموده فرمود: هر که انوار درخشان ج 4 ص: ۳۱۷ 
ما را دوست بدارد از ما اهل بیت است. 
راوی گفت: بفدای تو از اهل بیت. امام فرمود: بخدا س و گند از ما خواهد بود آیا نشنیدی آیه کریمه سخنان ابراهیم (ع)! را من 
و نیز تفسیر عیاشی از محمد حلبی. از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود: 
هر که از شما اهل ایمان پرهیز کار باشد از ما اهل بیت خواهد بود» راوی عرض کرد: از شما اهل بیت؛ امام فرمود: بلی از ما اهل 
بیت زیرا ابراهیم (ع) فرمود: 
من تبعنی فان نی. 
ات و 
شریفه ان وی لاس باراهیع دی نو و نیز قول ابراهیم: نْ تبعنی فان منی. 
انوار درخشان, ج ص: ۳۱۸ 


[سوره ایراهیم (۱۴): آیات ۴۲ تا ۵۲].... ص : ۳۱۸ 
اشاره 


و نله الا عغاتعمل یشرت مارم لیزم تشخ فیه الصا (۳۲) مهطیین مقیعی روخ لا یذ ایهم طرفهم و 
تیعقوم ۳۳ یر امس بو یه آعذب یل لین تما با رن الیل قرب نج 5غوتکت و کج ال آو تم 
تکوتوا آفسعتم ین بل ما لک من وال (۴۴) و یکشم فی عساکن لین وا نم و ی کم کیت عنا بهغ و ضرننا تکم 
َن (۵) قد مورا مرفم ون لو عکرشم وکا عکرفمرل یه جبل (0۶ 

فلا تخت > نْ ال تخت وغریه رشله ال رو انتقام (۴۷) علض غیزالَرضی و الشماواث و بر له الوا ار 
(۸ و ری امین مد رین فی غاد (۹ رم یل تران و تَذشی ووعُم الا (۵۰ لیجزی له کل تس ما 
کسبث له ریغ الحساب (۵۱) 

اي زر یشتآ وه رد ریب( 


انوار درخشان. ج ٩‏ ص! ۳۹ 
(شرج) .... ص : ۳۱۹ 
و لا خسن له غافلا عمّا یَغمَل الظالموت: 


۳۲666 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۳۲ صفهه ۱۵۵ از ۲۷۸ 
از نظر تشریف برسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم خطاب نموده و غرض تعلیم جامعه اسلام است؛ تا اينکه نظام این جهان که بر 
اساس اختیار است لا محاله عالم دیگری را بدنبال خواهد داشت بنام قيامت و عالم جزاء از جمله دلیل آن رفتار ظالمانه گر از 
است چنانچه پرورد گار آنها را عقوبت ننماید ناگزیر از نظر غفلت از چگونگی رفتار ظالمانه آنها است و یا از نظر عجز از اجرای 
عقوبت در باره آنها است و با رفتار ظالمانه آنان مورد رضایت او است و هر سه قییح و محال است و عقوبت در دنیا نیز محدود 
است و چه بسیار از ستمگران تا آخرین لحظات زند گی مصون و ايمن هستند. 
نا گزیر عالم دیگری بدنبال این جهان خواهد بود بنام عالم جزاء با توجه به اين که زند گی بشر در دنیا بمنظور آزمایش است که هر 
فردی با نیروی اختبار و توانائی که دارد بکار بندد و آنچه در کمون خود پرورانیده به ظهور در آورد و چنانچه پرورد گار در باره 
عقوبت ستمگران شتاب فرماید و آنها را در دنیا عقوبت نماید مهلت برای آزمایش کامل و امتحان بیشتری برای آنان نخواهد بود. 
نم عم لیم تشخص فه الصا 
بلکه تأخیر و عدم اجرای عقوبت در باره ستمگران در دنیا بمنظور آنستکه انوار درخشان ج ص: ۳۲۰ 
مهلت کامل و فرصت بیشتری داشته باشند و آنچه توانایی دارند باختیار خود بکار بندند و هر گونه ستم که از آنان برآید بخود و 
باجتماع روا دارند و از رنج ستمدید گان لذت برند و برای اجرای عقوبت خود را آماده کنند. 
روزی که دید گان از وحشت و دهشت بازماند و لحظه‌ای نتوانند آنرا بهم گذارند. 
مهطمین نمی روم لا یرت ایهم ریم و هم وا 
با نهایت خواری و سر شکستگی و از وحشت سر خودشان را بالا- گرفته با رسوانی در انظار مردم بر خلاف اشخاص خوار و 
تیره‌بخت هستند. می‌خواهند خود را از انظار پنهان نمایند و نیز از سختی عقوبت بخاطر آنان چیزی خطور نخواهد نمود» مهطعین 
جمع و اسم فاعل و حال یعنی پیوسته نظر افکنند و دیده بر هم نگذارند (مقنعی رء‌وسهم) جمع و اسم فاعل و حال یعنی از وحشت و 
هول پیوسته سر بسوی بالا نموده که جلو قدم خود را نبینشد (لا یرالیه طوفَهُغ) دید گان خود را لحظه‌ای بر هم نمیگذارند (و 
هم قوا)قلب و فکر ۲ رت و مزانی ال ماس 
و آلذر اس یوم هم العذاب یو نطو ناسنا الی آجل قریب: 
و نیز برسول اکرم (ص) خطاب نموده که 5 هرا یاون سر ار از هگا کات رای تام رف کرو 
چاره و وسیله دفاعی نداشته باشند و گروهی از ستمگران گویند: بار الهی بر زندگی ما اندک زمانی بیفزا و ما را مهلت ده و اجرای 
عقوبت را بر ما بتأخیر افکن» دعوت تو را اجابت می نمائیم و ایمان می‌آوریم و از گفتار پیامبر گرامی (ص) پیروی می‌نمائيم. 
و نیز در باره مفاد آیه گفته شده مراد هنگام نزول عذاب و عقوبت روز انوار درخشان» ج ص: ۳۲۱ 
قیامت است مانند دو آیه گذشته که ستمگران و بیگانگان درخواست نموده و گویند بار الهی مارا بار دیگر بدنیا باز گردان تا 
دعوت تو را بپذيريم و از پيامبران پیروی نمائیم با اينکه از نظر شهود میدانند با زگشت بدنیا امریست محال ولی از نظر اينکه گمان 
بی‌پایه خود را اظهار کنند چنین درخواست می‌نمایند. همچنانکه در دنیا فکر و گفتار آنان بر پایه‌ای استوار نبوده است. 
ول تکوئوا تم من بل ما لکغ من زوال: 
فرشتگان در پاسخ آنان گویند لحظاتی پیش از اينکه عقوبت الهی شما را فرا بگیرد. سوگند یاد می‌کردید که زندگی شما 
پایان‌پذیر نیست و برای هميشه در دنیا با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بمبارزه خواهید برخواست. 
و مکتلم فی تساکن ای طموا هم و تین تکم کیت معا بهع و ضرننا تکم ال 
مبارزه شما با پیامبران و تکذیب دعوت رسول گرامی صلّی الله علیه و آله در صورتی است که در سرزمین و منازل گروهی سکون 


نموده‌اید که آنها نیز دعوت رسولان را تکذیب می‌نمودند و سر گذشت آنها را نیز شنیده‌اید که پرورد گار آنها را بهلااکت افکند و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۵ از ۲۷۸ 
سرگذشت آنان را بشما خبر دادیم بمنظور اینکه عبرت و پند بگیرید و در آیات کریمه نیز مثالها یادآوری نموده شاید موعظه در 
قلوب شما اثر گذارد. 
ود مکووا مکرهم و عل له مکرَهم و ان کال مکرهم رل له الجبال: 
جمله حال است همچنانکه شنیده و مشاهده نمودید چگونه آنها را عقوبت نموده بهلاکت افکنديم. در حالی که در مقام مکر و 
حیله بودند و به آنچه از نیرو در اختیار داشتند در مقام مبارزه با رسولان بر آمدند ولی غافل از اينکه پرورد گار بر حیله و مکر آنها 
آ گاه است می‌تواند مکر آنها را بیهوده کند و بخود آنها باز گرداند با اینکه حبله و نیرنگ آنها بسیار موثر و عمیق بود» مانند 
نیروئی که کوهها را از بن برکند. انوار درخشان» ج٩»‏ ص: كٍٍِِ۳ 
و گفته شده جمله «و ان کال مَکرَمُع لول من الجبال» افیه است» بیان آنستکه هرگز مکر ستمگران و نیرنگ بیگانگان با دلائل 
قطعی دین اسلام و دعوت رسول گرامی مبارزه نتوان نمود زیرا دعوت رسول صلی اه علیه و آله بر اساس آیات معجزه آسا و 
مانند کوهها ثابت و برقرار و تزلزل‌ناپذیر است. 
لا تخب له مخت وغده رل 
از نظر تشریف به رسول اکرم (ص) خطاب نموده و منظور تعلیم معارف الهی و تربیت جامعه اسلامی است که تأخیر اجرای عقوبت 
بر ستمگران و مشرکان که پیوسته با دعوت رسولان مبارزه می‌نمودند و همچنین مشرکین که با دعوت رسول اکرم (ص) مبارزه 
نموده و در مقام انکار برمیآیند از نظر تخلف از وعده‌ای نیست که در مقاومت با دنیای شرکک و کفر رسول گرامی را کمک و 
پاری فرماید و مشرکان را به هلاکت افکند تا اينکه محیط دعوت بمکتب قرآن آماده شود و طنین آن در جهان گسترش یابد بلکه 
تأخیر اجرای عقوبت از نظر حکمت و نظام آزمایش است که آنها را مهلت دهد و بطور دقیق مورد آزمایش قرار گیرند و شایسته 
عقوبت و انتقام گیرند. 
زیرا تخلف از وعده يا از نظر عجز بر انجام آنست و يا بلحاظ تغییر نظر و رأی است و هر دو لازمه نقص می‌باشد و ساحت 
پرورد گار منزه از امکان است. 
1 1 عریژ دُو انتقام: 
صفت عزیز بمعنای قدوت بیمانند و بطور اطلاق است که برای تحقق خواسته او قید و شرطی نباشد ذو اثتقام نیز صفت فعل 
پرورد گار تا کید در نیروی اجرای عقوبت و دفع ضرر است و انتقام حالت روانی است. 
از نظر ضرری که ظالم بشخصی وارد نموده در مقام تدارک آن برآید و شخص تبهکار را تأدیب کند و تأثر خاطر و خشم خود را 
فرو نشاند و آنچه که شخص ظالم در باره او شایسته و روا دانسته ستمدیده نیز همان ضرر و یا زیاده انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۲۳ 
بر آنرا بصورت انتفام بر او وارد کند» در حقیقت عمل و رفتار اولی قبیح و ظلم بوده ولی پس از وقوع ضرر بر شخص ستمدیده 
چنانچه در مقام تدارک بر آید و ظالم را بهمان ضرری که بر او وارد نموده انتقام بگیرد: 
ممکن است شایسته و بر وفق عدل و عدالت باشد و نیروی انتقام بطور ابهام در بعضی انواع حبوانات نیز دیده می‌شود و سبب 
پیدایش نیروی انتقام ممکن است از نظر فرونشانیدن غضب و خشم درونی ستمدیده باشد که آتش غضب او فرو ننشیند جز اینکه 
بمنظور تدارک ضرری بظالم برساند و دیگر نیروی انتقام اجتماعی است با این که حس تأثر خاطر عمومیت داشته باشد و از ستم که 
بر فرد و يا بر اجتماع رخ داده در این حالت روانی و تأثر خاطر همه ش رکت داشته باشند مانند اجرای حکم قصاص در باره جنایتکار 
از نظر اينکه حق حیات و زندگی مقتول را سلب نموده و احترامی برای حیات او قائل نشده و او را کشته است و این سبب جرأت 
افراد مبتذل خواهد شد وحشت و اضطرابی در قلوب مردم پدید آورد و امنیت و آسایش عمومی را سلب خواهد نمود و برای 


جل وگیری از این خطر باید قاتل را قصاص نمود و از او انتقام گرفت و خطری که بر جامعه رخ داده آنرا تدارک نمود و نیز تأمين 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۷ از ۲۷۸ 
خاطر عموم است که جنایت تکرار نخواهد شد و از جمله شئون صفت ربوبیت پروردگار صفت منتقم و ذو انتقام است که در این 
جهان گناهکاران را بر حسب نظام طبع از آنها انتقام می‌گیرد همچنین بر حسب نظام تشریع مثلا شخص زانی را دچار بیماریهای 
سخت و دردناک می‌نماید و از طریق اجرای عقوبت و ضربه‌های تازیانه تا حدی از زانی انتقام گرفته می‌شود و در باره انتقام در 
آخرت نیز سیرت و حقیقت گناه و جنایت را وسیله کیفر او قرار داده که انتقام حقیقی است چه بر تقدیر اینکه کفر و گناهان 
بصورت عقوبت در می‌آیند و یا اينکه پرورد گار صورتهای تیره نفوس بشری و حرمان از رحمت را انتقام از آنان قرار داده است. 
انوار درخشان؛ ج٩‏ ص: ۳۲۴ 
ی بل الأرض عَع لأض و التشاوات: ‏ 
بهترین ظهور صفت انتقام پرورد گار هنگام رستاخیز است که زمین و اهل آن بخصوص سلسله بشر که غرض اصلی از جهان خلقت 
هستند در اثر رحمت اطلاقی و تبدل و سوق بسوی کمال بصورت حقیقی که در کمون دارند ظهور مینمایند و چنان گمان شود که 
غیز آنها اس 
زیرا در اثر تبدل صورت تغییر نموده و بصورت و سیرت حقیقی که در آن نهفته بوده ظهور می‌نماید» بر این اساس در اثر تغییر و 
تبدل و ظهور سیرت افراد بیگانه از بشر از اولین و آخرین صفت انتقام ساحت کبریائی نهایت ظهور خواهد نمود و کلمه السماوات و 
اجرام آسمانی نیز مانند زمین بطور طفیلی تبدل پذیر است. 
زیرا نظام کره زمین و زندگی در آن وابسته به نظام کرات بالا می‌باشد و پراکندگی در اثر برخورد بیکدیگر و اختلال نظام که در 
همه کرات پدید می آید تبدل حقیقی و اصیل نیست. بلکه تبعی است. 
و برژوا له 
جمله عطف و بیان غرض اصلی از تحولات عوالم ظهور و بروز سرایر و ذخایر افراد بشر است و در اثر تحول و ظهور عالم قیامت که 
آخرین عوالم است سیرت هر یکک از افراد بشر به اقصی مرتبه ظهور می‌رسد و در حقيقت ذخایر و کمونه‌های نهفته در زمین بظهور 
و رشد می‌رسند تبدل و تحول ارض عبارت از تبدل و تحول سیرت هر یک از افراد بشر است که بصورت حقیقی ظهور خواهد 
نمود. 
یعنی ظهور سیرت هر یک از اعمال قلبی و جوارحی و تجسم آنها و گواهی اعضاء و جوارح انسانی است و بهر یکک از اعمالی که 
در حیطه آنها بوده وابسته است و ظهور و تبدل همه اشیاء بحقایق آنها بطور تبعی است و ظهور سیرت و کمون انوار درخشان» ج ٩‏ 
۷۳ 
هر یکک از اعمال قلبی و جوارحی انسان از نیک و بد و طاعت و معصیت و حق و باطل بطور اصالت و غرض اصلی از تبدل است؛ 
تبدلاتی که در سراسر جهان هستی هر لحظه پدید می‌آید. 
و همچنین سراثر و ذخاثر افراد بشر در همه مراحل سیر و منازل تکامل آنها بقیاس احاطه پرورد گار در یک صف حاضر و قرار 
دارند. 
بدین جهت خفاو کمون نسبت بساحت کبریائی مفهوم ندارد. بلکه خفاء و بروز بقیاس موجودات است که بر اساس تدریج و 
تحول نهاده شده است و نسبت تبدل بزمین و کرات داده شده است از نظر آنستکه محصول و ثمره همه تحولات جهان بطور تبعی 
است و ظهور و بروز ذخاثر و مکامن انسانی بطور اصیل است و کرات و اجرام بیشمار آسمانی در حکم زمین هستند و غیر الادض 
گفته شده بلحاظ آنستکه هر چه موجود دقیقتر و عمیقتر باشد سرائر و مکامن آن بیشتر و مغایرت آن با صورت و ظاهر و قشرش 
بیشتر خواهد بود. 


2 
3 


و محتمل است آیه (و آشرقتِ الأْض بور ربّها ۷۰- )۳٩‏ مانند چگونگی تبدل حقیقت زمین و اهل آن باشد و زمين با اینکه تیره و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۸ از ۲۷۸ 
ظلمانی است بصورت نورانی ظهور می‌نماید بدیهی است درخشند گی و نورانیت آن تبعی و بلحاظ نورانیت ذاتی و بروز مکامن 
زیاده بر تصور بشری است. 
الواحد المَهّار: 
واحد صفت ذات کبریائی است وحدت حق حقیقی حد و نهایت برای او نیست و کثرت برای او فرض نمیشود زیرا برای او حدی 
نیست. بلکه حذی آفریده اوست. اصل و اساس کمال ذاتی وجوب وجود است و لازم ذاتی و لا ینفک آن قهر بر عوالم امکان است 
که همه کثرات بی‌نهایت و پرا کنده‌های صحنه هستی برابر قاهریت او منقاد و مقهورند و نیز وحدت صفت فعل اوست و از پس 
ابرهای تیره و پردهای علل و اسباب قهر او خودنمائی می‌نماید و در عالم قيامت از نظر اينکه انوار درخشان» ج 4٩‏ ص: ۳۲۶ 
سیرت و کمون هر یک از افراد بشر در پیشگاه کبریانی بطور حقیقی است میان آنان و قدس ساحت او حائل و واسطه‌ای نخواهد 
بود. زیرا عالم آخرت محصول همه عوالم و نشئات است ابرهای تیره پراکنده شده و تأثیر از اسباب طبیعی سلب میشود نیروئی جز 
مشیت و قهر کبریائی خودنمائی نخواهد داشت. 
و تری المجریین یَمیذ مرن فی فاد راهم من قطران و تذشی وجوعَهم ار 
از نظر تشریف خطاب برسول اکرم صلّی الّه علیه و آله نموده و منظور تعلیم جامعه اسلامی و بیان سیرت عناد با ساحت کبریائی و 
عواقب وخیمی است که بیگانگان برای خود آماده نموده‌اند. 
ای رسول گرامی (ص) بطور حتم بیگانگان را مشاهده خواهی نمود. در در آن صحنه هولناک با زنجیرهای آتشین بهم پیوسته شده 
و پیراهن آلوده به روغن گندیده بر تن دارند و زبانه‌های آتشین دوزخ رخسار آنها را فرا گرفته و پوشیده است. 
لییزی ال کل نس ما کسیث: 
لاحم برای غرض تین زرد از روح عاقله است که به بدن عنصری و اعضاء خود تعلق داشته و آن را تدبیر می‌نماید و از 
طریق عمل قلبی یعنی عقیده و خلق و عمل جوارحی ملکاتی را از نیک و بد پسندیده و یا ناپسند کسب میکند و به دست می‌آورد و 
آنچه فعل اختیاری است فقط اعمال خارجی و حرکات جوارحی است. 
چنانچه در اثر ملازمت به افعال جوارحی ملکه و يا صفت نیک و يا بد پسند و یا ناپسند کسب کند. آن ملکه و صفت خارج از 
قدرت و اختیار بوده بلکه صورت نفسانی و خارج از اختیار خواهد بود. 
پس هر چه را انسان در نتیجه ملازمت و تکرار عمل صفتی را کسب کند انوار درخشان» ج ص: ۳۲۷ 
صورت نفسانی او شده گرچه میتوان از طریق تکرار عمل ضد آن همان صفت را زائل نمود و چنانچه با صفت فاضله و یا رذیله 
دوره آزمایش و اختیار انسان پایان یابد و در آستانه مرگ درآید صفت نیک و یابد صورت نفسانی او ثابت و برقرار مانده و دیگر 
تخلف و یا زوال‌پذیر نخواهد بود و در صورتی که ملکه و یا صفت از شئون و لوازم ایمان و تقوی باشد» سبب نعمت و بصورت 
گوارا و خشنودی ظهور می‌نماید و چنانچه ملکه رذیله و از لوازم کفر باشد بصورت نقمت و عقوبت در خواهد آمد. 
و از آیه استفاده میشود هر فردی از بشر به آنچه در دنیا در نتیجه افعال ملکات و صفات فاضله و یا رذیله‌ای کسب نموده و صورت 
روان او قرار گرفته نظر به این که حقيقت و فعلیت روان انسانی است ثابت و مستقر خواهد بود و پس از مرگ نیز قابل تغییر و یا 
زوال نخواهد بود. 
ّْحغ الصا 
عمل اختیاری بر اساس تصور و تصدیق و حکم به صلاح است که از نیروی عاقله انسان صادر میشود و تا هنگامیکه روح در باره 
عمل حکمی صادر ننماید قوای عامله و جوارح بکار نمی‌افتد و بسوی آن مقصد حرکت نمینماید زیرا حرکت بسوی انجام عملی 


بمنظور رسیدن به نتیجه است که نقص وجودی خود را رفع نماید و به نتیجه آن خود را تکمیل نماید. 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۷۸ 
و چنانچه در باره صلاح آن عمل قضاوت و داوری نمود و آن عمل را بجا آورد و بکمال منظور رسید عمل محصول روان انسانی 
است که از آن سر چشمه گرفته و بدان نز باز گشته و ذخره خواهد شد. 
پس هر عمل اختیاری نیک و یا بد محصول نیروی روانی و جوارحی انسان است و سبب رشد و کمال آنست و از همان لحظه رو به 
رشد خواهد گذارد مانند هسته‌ای که در زمین قابل افشانده» شروع بحرکت و رشد می‌نماید و آثار آن بتدریج انوار درخشان؛ ج ٩‏ 
ص: ۳۲۸ 
ظاهر میشود افعال اختیاری نیز پس از پیمودن دوره زندگی و برزخ در صحنه قيامت بکمال رشد رسیده صورت و سیرت انسانی 
خواهد شد و اثر تکرار عمل عبارت از سود و زیان آنست که بصورت قدرت و نعمت ظهور مینماید» مانند اراده مطلقه که هر چه را 
بخواهد بیدرنگ پدید آید و با بصورت عجز و عقوبت درمی‌آید. 
وا شیر هی و یو ریا فو کسشات سکاو رش اساسا 
حرکات و افعال اختباری او است که بمنظور رسیدن بکمال بدان سو رهسپار شده و بدان مقصد و کمال منظور نائل میشود و در 
عوالم دیگر بسیرت اعمال اختیاری یعنی ملکات و صفاتی که ثمره و محصول زند گی او است ظهور خواهد نمود بعبارت دیگر بشر 
در نتیجه سعی و حرکت که بنام فعل اختیاری و رشد انسان معرفی ميشود در پرتو عمل نیک و یا بد خود مقصدی را می‌پیماید و 
آنرا منتها سیر کمال خود قرار میدهد. در نشته قيامت ناگزیر بدان صورت و سیرت عمل و کمال ظهور خواهد نمود» زیرا نیروی 
عاقله انسان به منزله قوه و استعداد است و افعال اختیاری که به قضاوت او پدید آمده بمنزله ثمره و فعلیت و ظهور تدریجی قوّه و 
نیروئی است که در او نهفته است و در اثر مداومت بعمل روان دارای ملکه و بدان متصف می‌شود و صورت روانی است و از آن 
حفیقت انسانی تحقق می‌یابد. 
مذا بلاغ لاس و بیدا به 
اشاره بحقایق و معارفی است که در آیات این سوره ذکر و یادآوری شده که بعموم مردم ابلاغ شود و برای موعظه و پند عموم 
کافی است و نیز تهدیدات آن بمردم اعلام شود شاید در باره آنها تفکر کند و بینديشند. 
و لیلموا نما و له واحذ: 
و نیز مردم باید بطور یقین بدانند که اصل و اساس معارف الهی اعتقاد به- انوار درخشان» ج ص: ۳۲۹ 
توحید ذات و صفات و توحید افعالی پرورد گار است به اين که جهان آفرین یکتا و بی‌همتا و در باره پرورش و تدبیر جهان خلقت 
نیازمند بشریک نیست. 
و ید کر و لباب 
اهل ایمان و خردمندان در نظر داشته پاره‌ای از حقایق که در آیات یادآوری شده بیاموزند تا از اصلاح زند گی و سعادت بهره‌مند 
گردند و بر ال خود نیز لازم است در باره آموزش احکام اسلام و معارف ساعی و کوشا باشند و پاره‌ای از بدایع حکمت را 
تا یماهس فر خا و شرت قفا یکاح هار و س نان درا تاه ره دانسا ایا 
شون و فروع آنرا بیان نموده همانا معرفت پرورد گار واحدیت و بی‌همتائی او است. موجودی است. که در او شائبه فقدان و نقص 
نیست» حیاتی است فنا ناپذین ذات و صفات و فعل کبربائی او بی‌همتا است. پرتوی از شعاع او بر صحنه امکان تابیده تا ابد 
فرخفان اش 
مُقطمین مقیمی زوتهع لا یرد الیهم طرفهع و أضدنُم هواء «۱» هر دو جمله حال است برای بیگانگان که در صحنه قیامت گردن 
کشند و از هول و وحشت نتوانند باین سو و آن سو نظر افکنند زیرا استقرار فکر و اندیشه ندارند و کسی که از هر سو عذاب باو 


روی آورد سر بلندی می‌نماید که مشاهده کند ولی از نهایت وحشت و اضطراب نتوانند در مقام چاره‌جوتی برآیند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱+۰ از ۲۷۸ 
و آنذر لاس یوم باتهم العذابِ فیقول این لوا ریا آخزنا ٍلی أجل قریب: 
خطاب برسول گرامی صلّی الله علیه و آله نموده که مردم را تهدید بنما و در حذر بدار از هنگامی که عقوبت پرورد گار ناگهان 
آنها را فرا بگیرد و در مقام چاره‌جونی برآیند گویند بار الها عقوبت و هلاکت ما را اند کی بتاخیر افکن که دعوت رسول گرامی تو 


را پپذيريم و از مرام و سیره رسول گرامی تو پیروی نمائیم. 


(۱) از آیه ۴۴ تا آیه ۵۳ بار دیگر ترجمه و تفسیر می‌شود 

انوار درخشان» ج4 ص: ۳۳۰ 

نجبٍ دَغوتک و نتب الْشْل: 

سخن بیگانگان ِ که با رسول گرامی اسلام بمبارزه برخاسته و نا گهان مصیبت و حادثه‌ای بآنان روی آورد بدین مناسبت باید و 
نتبع الرسول گفته شود ولی رسولانن را بهیئت جمع ذکر نموده از نظر قانون کلی است که پیروی از رسولان و قبول دعوت آنان طبق 
وعده پرورد گار سبب رفع عقوبت خواهد شد و اختصاص برسول گرامی اسلام ندارد. 

و لم تکوئوا ثم من بل ما کم من ژوال: 

مبنی بر توبیخ است در پاسخ درخواست مهلت و تأخبر نزول عذاب بآنها میشود چگونه س و گند یاد میکردید با اين قدرت و نیروی 
که در اختیار دارید همواره زند گی خواهید نمود و زوال و فناء و پراکند گی برای اجتماعات شما نخواهد بود و از بیم اینکه ناگهان 
عقوبت بشما روی آورد تأخیر آنرا درخواست نموده مهلت خواهید خواست. 

و سکم فی عساکن این وا أَهخ: 

خطاب تهدید آمیز به بیگانگان است در اثر ظلم و مبارزه با دعوت پیامبران آنها را هلاک نمودیم و سرگذشت عقوبت گذشتگان و 
چگونگی آنرا حکایت نمودیم و آثار آنها نیز مانند خود آنها محو و نابود گردید و در سرزمین و منازل آنان سکونت گزیدید و نیز 
یادآوری نمودیم که مبارزه با پیامبران و انکار دعوت آنان ضررهائی را بدنبال دارد. 

ود مکووا مَکرهم و عل له مکرَهم و ان کال مکرهم رل له الجبال: 

جمله حال است با اينکه گذشتگان آنها آنچه حیله و نیرنگ در اختیار داشته بکار میبردند و يا پیامبران بمخالفت برمیخاستند ولی از 
نظر اينکه پرورد گار بر نیرنگ آنان احاطه کامل دارد و امری بر او پنهان نیست نیرنگ آنان را نقش بر آب انوار درخشان» ج» ص: 
۳۳۱ 

نموده همه آنها را بهلااکت افکند گرچه مکر و حیله آنها باندازه‌ای بود که کوهها را از بن برمی‌کند. 

لا تسین له مخت وغده رل 

بیان اینستکه عدم اجرای عقوبت در باره بیگانگان که با دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بمبارزه برخاسته‌اند بمنظور مهلت 
و آزمایش دقیق این جامعه است که آنچه نیرو در اختیار دارند مبارزه نمایند و نه از نظر آنستکه وعده‌ای که برسول گرامی داده 
تخلف فرماید. 

له عزیژ: 

صفت فعل و بیان توحید افعالی پرورد گار است که تخلف از وعده یا از نظر عجز از انجام وعده‌ای است که داده و یا از نظر تبدل 
ری و عدم عزم راسخ است که بر خلاف رأی سابق اقدام نماید آیه بیان آنستکه قدرت پرورد گار بی‌نهایت است و هرگز بر او 
عجز عارض نمی‌شود و معرض تبدل رأی که نمونه‌ای از عجز و تزلزل در صلاح است قرار نمیگیرد. 


دُو انتقام: نیز صفت فعل پرورد گار و از شئون تدبیر او است که قدرت بی‌نهایت خود را صرف قهر بر ستمگران و کمک به 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۲۷۸ 
ستمدیدگان می‌نماید و انتقام بشر بمعنای تدارکک ضرری است که تبهکار بر او وارد نموده و از نظر فرونشانیدن نیروی غضب اقدام 
بضرر رسانیدن بر شخص تبهکار می‌نماید و انتقام پروردگار از نظر جلوگیری از وقوع فساد و اختلال نظام زندگی بشر است که 
برای اقسام جنایتها و گناهان کیفر و عقوبتی مقر داشته که در باره تبهکاران بتناسب گناه آنان اجراء شود و غرض تعدیل جامعه 
است که افراد مبتذل و فرومایه در اثر تهدید و نیز در اثر اجرای کیفر بر جنایتکار نظم در جامعه فرمانروا گردد و چنانچه در احکام 
اسلام کیفر و مجازات نبود نظام جامعه مختل و متزلزل بود و سلامت و امن از جامعه اسلامی سلب می‌شد پس نظام اجتماعات 
اسلامی بر احکام جزائی و انتقام از تبهکاران استوار می‌باشد انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۳۲ 
این ظهور صفت انتقام در مرحله تشریع احکام و برنامه مکتب قرآن است مثلا حکم قصاص و اجرای حد بر جنایتکار و یا تعزیر بر 
تبهکار بمنظور تعدیل نظام اجتماع است کسی که در خود خوی سبعیت و درند گی را پرورانیده و در حال غضب آنرا بکار برده 
کسی را بستم کشته است در نظام عمومی خلل وارد نموده و نیز آرامش خاطر مردم را بخطر افکنده باید مورد انتقام و عقوبت قرار 
گیرد و ح جامعه اداء گردد و حکم قرآن بموقع اجراء درآید و ظهور انتقام ساحت پرورد گار در باره افراد فرومایه در اثر کفر و 
عناد و یا ارتکاب جنایت به این است که سیرت خبائت و روح پلید بآنها میدمد زیرا کفر و یا عمل جنایت که از روان انسان پس از 
بررسی و داوری بآن معتقد شده و یا از طریق حرکت جوارحی جنایت را مرتکب شده همه ظهوری از سیرت تیره روان انسان است 
که باو دمیده می‌شود و در نشئات دیگر و قیامیت بدان صورت و سیرت تیره آنها را محشور می‌نماید و کیفر و عقوبت آنها که لازم 
ذاتی و اکتسابی آنها است بموقع اجراء گذارده می‌شود. 
و بعبارت دیگر ظهور صفت انتقام مانند ساير صفات پرورد گار در هر یک از مراحل که بشر می‌پیماید ظهوری مناسب خواهد 
داشت بدون اينکه غرض نفسانی و یا فرونشانیدن غضب باشد زیرا ساحت پرورد گار منزه از حالات روانی و نواقص امکانی است. 
بلکه صرفا انتقام و اجرای عقوبت پرورد گار بر حسب تدبیر و اصلاح اجتماع و تعدیل افراد جامعه است و در مورد کفر و شرکک که 
سبب خلود در شقاوت و عقوبت می‌شود از نظر اقتضاء صورت و سیرت کفر و عناد با پروردگار است که اقتضائی جز عقوبت و بعد 
و حرمان از رحمت ندارد. 
بر این اساس انتقام پرورد گار نسبت به بیگانگان و جنایتکاران در دنیا بلحاظ انتقام وضعی است یعنی لازم شرک و ستم همانا 
تیره‌بختی در زند گی است و نیز بلحاظ تعدیل نظام اجتماع است که کافر و جنایتکار را سر کوب کند نه آنکه از نظر فرو انوار 
درخشان» ج ص: ۳۳۳ 
نشانیدن غضب باشد زیرا ساحت پرورد گار منزه از حالات روانی و نواقص امکانی است. 
و در عوالم دیگر و قیامت انتقام پرورد گار نسبت بآنها از نظر عناد قلبی و حرمان ذاتی از سعادت است که در دنیا اکتساب نموده‌اند 
و بر حسب آیات کریمه عقوبت کافران و خلود آنان شقاوت در قیامت زیاده بر سیرت تیره و محرومیت آنان است و بوسیله اعمال 
قج و جات نز که تسم باه هیوست دز موز کدان خر(مت. برد 
تعتَژوا الیع اّما رن ما کم تخعلون- رف بر گنز کاهان کرو جر کت 


که بنفس اعمال و گناهان مجازات و عقوبت خواهید شد و آیه (تّْ ی کل تفس ما کتیییث و - ۲/۲۷۱) هر فردی از بشر باعمال و 


و بر حسب آیات کریمه مانند (لا 


کردار خود مجازات خواهد شد مبنی بر اینکه اجرای تواب و عقاب هر فردی از بشر مجازات و سزای اعمال و کردار نب نیک و بد او 
است که در دنبا آورده و در روان خود ذخیره نموده است. 

و نیز بر حسب آیات دیگری مبنی بر اينکه عقوبت بیگانگان در اثر محرومیت و خبث سیرت و خلود در شقاوت است زیاده بر 
تجسم اعمال قبیح و گناهان که باختیار بجا آورده و در روان خود ذخیره نموده‌اند زیرا هر عمل اختیاری صالح و با طالح پسندیده و 


ناپسند در نظام خارج تحقق یافته و ضبط شده و قابل انکار نخواهد بود هم چنین در روان فاعل مختار ذخیره شده و سبب تقویت 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۲۷۸ 
روان بوده و بصورت ملکه در آمده است. 

بر این اساس در عالم قيامت نیز هر فعل اختیاری دو ظهور خواهد داشت یکی صورت روان که رشد نموده و دیگر عمل خارجی که 
تجسم می‌یابد و بصورت نعمت جاودان و يا نقمت در مياًیند. انوار درخشان» ج 4٩‏ ص: ۳۳۴ 

1 برض غیر الرض و الماوات: 

آیه بیان آنستکه نظام عالم قیامت غیر نظامی است که در این جهان استوار است مانند آیه ( اد شرقت الرض بنور ها ٩‏ زمر) بیان 
آنستکه زمین و موجودات طبیعی در اثر سیر تکاملی دارای صفاء خاص و نورانیت مخصوص می‌شوند غیر از نورانیت عاریتی که از 
تابش خورشید صفاء يافته و شناخته می‌شوند و نیز محتمل است مراد رفع ابهام آنها باشد به اين که همه موجودات سعه وجودی آنها 
آشکار شده نورانیت حقیقی و ظهور بیشتری خواهند یافت هم چنانکه اعمال جوارحی و افعال اختیاری بشر با اينکه بر اساس تبدل و 
تحول بوده همه آنها زوال پذیرفته ولی در قیامت سیرت درخشان اعمال صالحه و تیره گی اعمال و گناهان ظاهر شده و تجسم 
خواهند یافت و نیز مانند شهادت اعضاء و جوارح انسان باعمال و کردار نیک و بد خود و همه نشانه‌ای از ظهور و بروز اسرار 
موجودات عالم طبع است که در آن صحنه آشکار می‌شوند. 

و وا یواست اهنا صا زرد اه ایک رو وین پو دا هش که وی کار آ سکس ان 
نظام جهان که ظهور و پدید آمدن هر موجودی بظاهر وابسته بعلل و اسباب بسیار می‌باشد و از پس پرده‌های علل و اسباب نظام 
حرکت و تحول و ظهور در جهان فرمانروا است. 

ولی در عالم قيامت این نظام تغییر پذیرفته جز اراده و قهر پرورد گار موثر نخواهد بود یعنی سیرت و نهانی که اساس نظام اين جهان 
است جز اراده و مشیت پرورد گار تأثیری ندارد در عالم آخرت این پرده‌ها بکنار خواهد رفت. 

الواحد المَهّار: 

صفت فعل پروردگار است همانطور که یکتائی و بیهمتائی صفت ذات کبریائی است بهمین قیاس لازم آن اراده قاهره پرورد گار 
است که فقط سبب ایجاد آن است بدون اینکه موجود و آفریده‌ای وساطت داشته باشد مانند عالم طبع و در عالم انوار درخشان؛ 
ج٩‏ ص: ۳۳۵ 

آخرت قاهریت اراده پرورد گار و واقعیت قیام همه موجودات بساحت کبریائی بظهور میرسد. 

و ری امین بمیذ مرن فی فاد سَربلَع من قطران و تفشی وَجوعَهم الا 

آیه مبنی بر تهدید است و از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلّی الّه علیه و آله نموده که در صحنه قيامت خواهی پافت 
بیگانگان را که چگونه دستهای آنان بیکدیگر و بگریبان آنها بسته و آويخته شده در حالی که لباسی بر تن دارند که با روغن 
سوزاننده آميخته و شعله‌های آتشین درونی رخسار و جوارح آنان را فرا خواهد گرفت. 

لییزی ال کل نس ما کسیث: 

بیان نتیجه تبدل و تحول جهان تکلیف به عالم قيامت است بمنظور آنستکه هر فردی از سلسله بشر آنچه در جهان اختیار کسب 
نموده از عقیده صحبح و يا باطل و خوی پسندیده و یا ناپسند و هر یک از اعمال جوارحی صالح و يا طالح نیک و يا بد که در 
روان خود ذخیره نموده آنها را رشد دهد و بظهور رساند و صورت روان او قرار داده و بدان صورت درخشان و يا سیرت تیره او را 
محشور فرماید و صورت حقیقی و محک زده که سب امتیاز ذاتی او از سایر افراد بشر است بوی موهبت فرماید. 

له ترغ ساب 

بیان آنستکه عقیده قلبی و هم چنین خوی و هر یک از اعمال اختیاری حد وجودی فاعل مختار است زیرا نیروی روانی خود را 


صرف نموده پس از قضاوت و داوری آنرا برگزیده و سعی و همت خود را در آن باره صرف نموده و محصول زندگی را در روان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۷۸ 
خود ذخیره نموده مانند هسته‌ای ماند که در زمین آماده افشانده شود از همان لحظه رو برشد و نمو خواهد گذارد و پس از سپری 
شدن فصولی چند بثمر می‌نشیند هم چنین روان انسان آنچه در زندگی خود مختاری در آن انوار درخشان» ج ص: ۳۳۶ 
انباشته پس از تحولاعت بسیاری در عالم قیامت محصول او یعنی صورت حقیقی محک زده و فصل اخیر او که تغیبرپذیر نیست 
بظهور میرسد و بطور ابد باقی خواهد ماند. 
هذا بلاغ اس و یروا به 
هذا اشاره بمعارف و حقایقی است که در آبات این سوره بآنها اشاره و یادآوری شده و منظور از نزول آیات تعلیم و تربیت 
دانشجویان مکتب قرآن است که بیاره‌ای از حقایق و اسرار آشنا شوند. 
و روا به: 
نظر به این که غرض از نزول آیات قر آنی تعلیم پیروان مکتب قرآن و نیز تهدید گروه دیگر است که در مقام انکار ب رآمده در باره 
دعوت آنان تاکید شده حجت بر آنان تمام شود. 
و لیوا نما هو ال واحذ: 
و نیز اعلام بجامعه بشر است که غرض از نزول آیات سوره تعلیم معارف الهی و دعوت جامعه بشر بپیروی از برنامه مکتب قر آن 
است که بطور شهود بيابند که آفرید گار یکتا و ببهمتا است تنها او شایسته پرستش و ستایش است و نیز تهدید بیگانگان و ستمگران 
است که انحراف از حکم خرد و هر گونه رفتار ناروا از آنان صادر شود از خود آنها سر چشمه گرفته و بدرون آنان بازمیگردد و 
انباشته می‌شود و به صورت حقیقی آنان خواهد در آمد. 
و لد کر و لباب 
بیان حقایق معارف بمنظور اد آوری و جلب توجه صاحبان خرد و دانشجویان مکتب قرآن است به اين که یگانه وظیفه‌ای که بعهده 
رسولان نهاده شده دعوت جامعه بشر باقرار بوحدانیت و یکتائی و بیهمتائی آفرید گار جهان است و ساير ارشادات انوار درخشان» 
ج٩4‏ ص: ۳۳۷ 
و تعلیمات پیامبران بر محور آن دور میزند هم چنین اساس کمالات و تعالی بشر نیز پذیرش دعوت پیامبران و معرفت صفات کامله و 
توحید افعالی پروردگار است و هر نقص و حرمان از سعادت و يا فساد در نظام اجتماعات بشر پدید آید در نتیجه تقصیر در پذیرش 
دعوت پیامبران است. 
ضا ی 


انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۳۸ 
روپ و۷0 

اشاره 

بش لاحم الجیم 

[سوره الحجر (۱۵): آبات | تا ٩‏ .... ص : ۳۳۸ 
اشاره 

بشم هرمن الجیم 
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۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ع۱ب۱ از ۲۷۸ 
الر تلیکک آیاث الکتاب و قرآن ین (۱) ما یود الذیق کفزوا لو کانوا مُشلمین (۲) درم تا کلوا و بت تسوا و یلم ال مل قوف 
هون (۳) و ما أَلکنا ینت لو لها کاب موم (۴) 
ما دیق من أَم لها و ما ییون (۵) و قالوا یا ها الذی رل علیهالذ کر نک لمجُونْ (۶) لو ما ین بالْملیکة ان کنت من 
الصادقین (۸ ما رل الملایْکة لا بل و ما کانوا ذا منظریق (۸) ای تن ترا ال کر و نا له لحافظوق (4) 
انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۳۳۹ 


(شرح) .... ص :۳۳۹ 


الر تلکک آیاثٌ الکتاب. 

از نظر فخامت و ارجداری آیات قرآنی باسم اشاره بعید ذ کر شده که از عقول بشر دور است الکتاب عبارت از برنامه هدایت عموم 
بشر است و آنچه با سیر و سلوک بشر بسوی سعادت ارتباط دارد از معارف الهی و معاد و اخلاق فاضله و هم چنین از سررگذشت 
پیامبران و موعظه و پند در بر دارد. 

و قرآن ُبین: قرآن از قرائت گرفته شده یگانه کلام پرورد گار است بلغت عربی که توسط جبرئیل امین علیه التدلام بر رسول اکرم 
صلیلّه علیه و آله نازل ی خوانده هه است و بر سب یه( وان کريغ فی کناب مکنون) برای سقایق و معارف فرآنی مقام 
جمعی و مراحل عالی است و بالا-تر از عقول و افق و افکار بشر است زیرا عقل و تفکر فقط می‌تواند مفاهیم و الفاظ و کلمات را 
درک کند و معانی آنها را بفهمد که از مقدمات تصوری و تصدیقی ترتیب داده شده و بعضی بر بعض دیگر مترتب و پیوسته شود 
و چنانچه حقیقت و مراحل عالی و موطن اصلی آن تجزیه نشده و تفضیل نیافته نمی‌توان از آن مفهوم و کلام تعبیر کرد نا گزیر 
بالاتر از افق عقل بشر است و فکر بشر نمی‌تواند بآنها احاطه بیابد و درک نماید. 

مبین از بینونت گرفته شده بمعنای آشکار و جدا نمودن حق از باطل و صلاح از فساد است و بیان طربقه هدایت و سعادت و 
چگونگی سیر و سلوک بشر انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۳۴۰ 

است و حقایق معارف مبدء و معاد و احکام بصورت آیات و هیئت کلام و بلغت عربی تنزل داده شده و از الفاظ و جمله‌ها ترکیب 
يافته و معانی و مفاهیم را ارائه می‌دهند و عقل و فکر بشر بر غیر مفهوم و معنا راه نخواهد یافت. 

و نیز آیات قرآنی حقایقی را بیان می‌نماید که ظاهر و بر اساس منطق است و نمی‌توان در باره آنها شکک و تردید نمود. 

بما ود لین کفروا لو کاوا ُشلمین: 

بیان آنستکه اهل عناد و کفار در قيامت آرزو خواهند نمود ای کاش در دنیا دین اسلام را پذیرفته در صف مسلمانان در میآمدند 
ولی از نظر اینکه تمنی و آرزوی آنان بمنظور فرار از عقوبت است سودی نخواهد داشت 

رب کلوا و وا و هم ال قوف یعون 

خطاب برسول گرامی صلّی اللّه علیه و آله است بیگانگان را بحال خودشان واگذار و با آنها در مقام احتجاج برمیا از نظر اينکه مرام 
و همت آنان در زندگی فقط تأمین نیازهای حیوانی است و پیوسته س رگرم تمایلات و آرزوهای خود شوند و در اثر رذیله عناد در 
مقام انکار و لجاج برميًیند و دعوت تو را نخواهند پذیرفت و در قيامت از نظر اینکه عالم شهود و جزاء است ایمان آورده تصدیق 
خواهند نمود و چون ایمان آنها خارج از اختیار و بمنظور فرار از عقوبت است سودی نخواهد داشت 

و ما أَلکنا من یه لا و لها کناب مغلوم: 

ه رگز طایفه و قبیله‌ای را بهلاکت نمی‌افکنيم جز هنگامی که اجل و مدت زندگی آنان پایان بیابد استفاده می‌شود. 


هم چنانکه برای زندگی هر فردی مدت و اجلی مقرر شده برای هر طایفه‌ای نیز مدت و اجلی در نظر گرفته شده است. انوار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۶۵ از ۲۷۸ 
درخشان» ج ص: ۳۴۱ 
و قالوا یا با ای رل یه ال کز نک نون 
بیان سخنان هکت آمز مگانگان است که پرسول کرامی ضلی الله علبه و آله بکتانه خطاب تموقه گزیند: ای کسبکه دعوی وسالت 
نموده چنین پنداری که آیات قرآنی از جانب پرورد گار بر تو نازل می‌شود سخنان تو بر اساس پنداشت و خیال استوار است و از 
منطقی خرد و عقل دور است. 
لو ما نیا بالْعلابْکة ان کنت من الصَادقین: 
بت‌پرستان پندارند که بشر محال است ارتباط و اتصال بعالم غیب بیابد زیرا که وجود او تعلقی و محکوم نظام طبیعت است و نیازها 
از هر سو او را فرا گرفته و آلوده بقذارتهای طبیعت است و رسالت از جانب پرورد گار سازش با صرف غذا و آشامیدن و کسب 
معیشت ندارد. 
بدین جهت رسالت از شئون فرشتگان است که عالم آنان تجرد و نورانیت و طهارت و از هر رذیله بری هستند و هر که دعوی 
رسالت از جانب پرورد گار نماید باید اتصال بعالم روحانیت داشته و زندگی او ملکوتی باشد و بر فرض تسلیم از نظر ارتباطی که با 
غیب دارد باید گروهی از فرشتگان و قدسیان را معرفی نماید تا دعوت رسول توسط فرشتگان انجام بیابد. 
خلاصه اعتراض بت‌پرستان آنستکه رسالت از جانب پروردگار که پیامبر گرامی اسلام مدعی است چنانچه موهبت آسمانی و ارتباط 
بعالم غیب است بشر بی‌بهره از آنست ناگزیر برای رسالت از جانب پرورد گار فرشته‌ای نازل شود و با او در دعوت بتوحید شرکت 
کند و چنانچه رسالت از شآن بشر است پس چه شده ما بهره‌ای از آن نداریم و فرشته‌ای بر ما نازل نمی‌شود. 
ما رل لملایکة با و ما کانو اذا مْطریت: 
نرول فرشتگان بر بت‌پرستان جز بطور حق و صورت تجرد و نورانیت نخواهد بود زیرا فرشتگان موجودات علوی و فوق زمان و 
مکان هستند بشر محال انوار درخشان» ج4 ص: ۳۴۲ 
است آنهارا بدین صورت نورانیت مشاهده نماید فرشتگان نیز محال است انقلاب یافته تجرد و نورانیت خود را از دست داده 
بماهیت انسانی تنزل نمایند و به تیره‌گی جهان طبع و ماده آلوده گردند جز بطور تمثل. 
هم چنانکه فرشتگان بصورت میهمان مثلا- بر ابراهيم خلیل (ع) و لوط (ع) نازل شده و خود را معرفی می‌نمودند یعنی قلب و يا 
انقلابی در فرشتگان رخ نداده بلکه بحقیقت فرشته و موجود مجرد و نورانی بوده و دارای نیروی زیاده بر تصور بودند ولی بطور 
تمثل خود را بر قلب و فکر پیامبران بصورت بشر ارائه می‌دادند. 
از نظر اينکه پیامبران ظرفیت آنرا دارند که مشاهده نمایند مانند مریم صدیقه علیها التلام که جبرئیل امین علیه الّرلام را بصورت 
بشر مشاهده نموده و با او گفتگو کرد رسولامن و پیامبران نیز در حال حیات فرشتگان مقرب را بصورت اصلی و ملکوتی آنها 
مشاهده نموده. 
و بر حسب روایات امامیه و اهل سنت دو بار برای رسول گرامی رخ داد که جبرئیل علیه الترلام را بصورت اصلی او مشاهده نموده 
است ولی افراد بشر هنگام که در آستانه مرگ در آیند فرشته مأمور قبض ارواح علیه السلام را بصورت اصلی مشاهده خواهند نمود. 
فرشتگان موجودات مجرد و نورانی و منزه از معصیت و مخالفت پروردگار هستند محال است از مقام عالی و تجرد خودشان تنزل 
نموده انقلاب و تجسم یابند و محکوم نظام طبع و ماده گردند و انسان نیز موجود تعلقی و نیروی عاقله او با بدن عنصری علاقه 
تدبیری دارد: 
افراد عادی بشر محال است بعالم ماوراء طبیعت که فوق زمان و مکان است راه یابند بر این اساس قبول درخواست بت‌پرستان به این 


که فرشته‌ای بر آنان نازل شود محال است جز هنگامی که باستانه مرگ در آیند آنگاه فرشته قابض ارواح را مشاهده خواهند نمود؛ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7۱ صفحه بب۱ از ۲۷۸ 
از بیان گذشته استفاده می‌شود که مفاد کلمه بالحق عبارت انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۴۳ 
از وجود مجرد و ثابت و فوق زمان و مکان است. 
و بر حسب امر پرورد گار آنچه در نظام جهان رخ می‌دهد بنیروی غیبی فرشتگان مقرب اجراء می‌شود از جمله قبض ارواح پلید 
بت‌پرستان است در اینصورت محال است فرشتگان انقلاب بيابند و بصورت جسم و ماده و هیثت بدن عنصری درآیند و محتمل 
است مفاد آیه اين باشد که ما فرشتگان را فقط برای قبض ارواح پلید آنها فرستاده و نازل می‌نمائیم آنگاه لحظه‌ای بآنها مهلت 
نمیدهند و مأموریت خود را اجراء خواهند نمود. 
نّ تن ترا الذ کر و ان له لحافظوت: 
بیان آنستکه قرآن کریم از ساحت کبریائی بطور تدریج شرف صدور يافته و وعده فرموده که آنرا از خطر تحریف و تغییر حفظ 
فرماند و از وسول گزامی ضلی الله غلبه و آله ضاهر تشه قا اینکه عهد‌دار سقط و رات آن باشد که معرضن تقسر و ععریت 
قرار نگیرد و نیز فرشتگان آنرا نازل ننموده تا اینکه در باره صحت آن نیازمند بگواهی آنها باشد. 
در باره قرآن کریم صفات بسیاری نامبرده شده در اين آیه صفت ذکر آن یاد آوری شده وسیله تذ کر اسماء حسنی و صفات عالیه 
پرورد گار است و نیز معارف الهی و احکام اسلامی را بیان می‌نماید و زند گی سلسله بشر را ابدی و همیشگی معرفی می‌نماید و 
همه آفریده‌ها و جهان آفرینش بسوی آفرید گار بازخواهند گشت و نیز پایان هر یکک از اهل ایمان و کفر را از سعادت و يا شقاوت 
بیان نموده است و قرآن کریم ذکر بطور اطلاق معرفی شده که بطور حتم از تغیبر و تحریف و اسقاط مصون و ایمن خواهد بود. 
قرآن کریم یگانه برنامه آسمانی است که آثار تعلیم و تربیت درخشان آن عالم بشریت را باوج کمال می‌رساند و کاملترین کتاب 
آسمانی است که با لحنی اعجاز آمیز قائم بخود و بی‌نیاز از دلیل و رهنمای هر حتی و حقیقت است با انواع انوار درخشان» ج٩‏ ص: 
۳۴۴ 
احتجاج بمناسبت اختلاف افکار جهان بشریت را بتوحید خالص دعوت مینماید و یگانه مسطوره معارف و طریق انسانیت است. 
تفر آنتسمتا کات الا تفای کی کات و آار شتا آزرایاد او رو هو انم اهنا اند مه فک آزر اج 
گرفته بتناسب اینکه سایر صفات قرآن کریم مانند نور و برهان و شفاء و مبارکک بوسیله صفت ذکر و تذ کر در خاطرات اهل ایمان 
بظهور می‌رسند و در اثر این صفت همه صفات درخشان قرآن کریم در جهان انتشار می‌بابند و سب تذ کر جامعه دانشجویان مکتب 
عالی شده و جنبه تعلیم و تربیت قرآن کریم بصورت فعلیت در آمده. 
و نیز اعلام می‌نماید قرآن خلاصه آفرینش و غرض از خلقت سلسله بشر است و چنانچه جهان بشریت فاقد این مکتب عالی بوده 
بهره‌ای از کمال حقیقی و تعالی انسانیت نداشت و کمالی بر آن مترتب نبود و صفت ذکر است که قرآن را مثال کمال لا بزال 
نمایش می‌دهد و هر گونه تعالی که بشر را باوج سعادت و فضیلت رسانیده صفت ذکر قرآن است و در اثر قرآن و اتصاف آن بذ کر 
صفت تعلیم و ربوبیت ساحت کبریائی بحد نصاب و ظهور رسیده و آنرا ثقل اکبر معرفی نموده است. 
بعبارت دیگر نظر به این که قرآن کریم محصول نظام خلقت است و چنانچه نازل نشده بود فایده‌ای بر خلقت بشر مترتب نبود بر این 
اساس صفت ربوبیت و نظام کامل مقتضی است که ساحت کبریائی بمنظور تعلیم و تربیت بشر برای همیشه مکتب عالی قر آن را در 
جهان بنا گذارد و پیوسته آنرا از هر لحاظ محفوظ بدارد زیرا همه آیات آن بر اساس معجزه است و قوام معجزه بآنستکه آیات آن 
بطور جمعی محفوظ بماند و مورد تحریف و يا تغییر و یا اسقاط قرار نگیرد. 
زیرا افزودن حرفت و با کلمه‌ای بر بعض آیات آن بر فصاحت و بلادغت آن خدشه و صدمه می‌زند و حفظ بلحاظ عدم اسقاط 
حرف و یا کلمه‌ای از آیات نیز بآنستکه از هنگام نزول آیات قرآنی تا پایان جهان بشریت از طریق ضبط انوار درخشان» ج» ص: 
۳۴۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۷۸ 
زیرا دانشجویان صدر اسلام پیوسته همت خودشان را صرف ضبط و حفظ (بخاطر سپردن) و کتابت آیات قرآنی می‌نمودند و هم 
چنین از طریق کثرت مراقبت مسلمانان بضبط و وا 
تحریف و تغییر محفوظ خواهد بود ( تَحنْترّلنا ال کر) حفظ و حراست آنرا نیز در بر دارد و وعده فرموده. 
زیرا منظور از تنزیل و فرو فرستادن آیات قرآنی حفاظت و ادامه آنست که مکتب عالی توحید دسترس عموم مردم نهاده و نیز 

نی دائم و همیشگی باشد. 
پرورد گار از آیات قرآنی مانند نزول آیات بر اساس نظام آفرینش است و نیز تعلیم و تربیت بشر بر آن استوار 
می‌باشد. 
و از جمله دلائل بر عدم وقوع تحریف و تغییر در قرآن که ذکر شده روایات متواتر ثقلین است که از رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله بطور تواتر از طریق امامیه و سنت رسیده که فرمود دو وسیله گران مایه نزد جامعه اسلام بودیعت سپرده‌ام قرآن کریم و دیگر 
اوصیاء اهل بیت خود چنانچه بآندو تمسک نموده و از هر دو پیروی نمائید هرگز گمراه نخواهید شد و هرگز بکتابی که مورد 
تحریف و تغییر قرار گرفته و از اعتبار ساقط شده نمی‌توان بآآن استناد و تمسکک نمود و اين دلیل گویا و گواهی است از رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله که قرآن کریم هرگز مورد تحریف و تغیبر قرار نخواهد گرفت 


انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۴۶ 
[سوره الحجر (۱۵): آیات ۱۰ تا ۱۵].... ص : ۳۴۶ 
اشاره 


اه من تک فی ی نی 0 
ار نم شکرث آبصازنا بخ نوم عدکوزون (۱۵) 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۳۳۷ 
(شرح) .... ص : ۳۴۷ 


و لد سنا من یلک فی شب لول 

آیامتی بر تسبلیت قاط رسرلن گرامی سل ال هلو آلهانست که,ماتهای پشین ژسرلان و بابرا سر آتها فزساده و آغزام 
نمودیم مردم با هر یک از آنها مبارزه نموده و از دعوت آنان جلوگیری نموده و آنها را استهزاء و مسخره می‌نمودند و سبب تخرب 
و تفرقه ملتها این بود که هر یک دین و آئین خود را بر اساس هوی و خیال نهاده و بآئین خود خشنود بودند و بهدایت و رهبری 
پیامبران گوش فرا نمی‌دادند بدیهی است آثینی که بر اساس هوی و خیال باشد بی‌اساس بوده و هرگز ثبات و استقرار نخواهد داشت 
و پیوسته در تحول خواهد بود. 

کذلک تعلکة فی قوب المجریین 


یادآوری عادت و آئین پیشینیان بمنظور تسلیت خاطر رسول گرا می است که مردم هم زمان و بیگانه از دعوت تو همین روش را با 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶۸ از ۲۷۸ 
قرآن کریم خواهند معمول داشت و حال رسالت تو نیز مانند رسولان گذشته خواهد بود پیوسته با انکار و مبارزه مواجه خواهی بود 
و آیات معجزه آسای قرآن هرگز در دلهای آميخته بعناد آنان اثر نخواهد گذارد با اين مردم بیگانه بر طبق سلوک ملتهای پیشین 
رفتار می‌نمائیم و آنها را بضلالت و هلاکت خواهیم افکند. 
لبون به و قَذ علث شاوی 
این مردم بت‌پرست هرگز بآ یات معجزه آسای قرآنی ایمان نخواهند آورد انوار درخشان» ج ص: ۳۴۸ 
با آنکه هلااکت و عقوبت پیشین را شنیده‌اند و آثار آنان نیز مانند خود آنها محو و نابود شده است. 
و آز شتا علیهم باب من الشمام لو یه بَعرجون: 
مبنی بر توبیخ بت‌پرستان است. 
بفرض محال چنانچه وسائل صعود و بالا رفتن بمقامات قدسیان و بعالم علوی فرشتگان را برای مردم بت‌پرست آماده نماثیم و با 
فرشتگان ارتباط بیابند از نظر اينکه فرشتگان قدس موجودات مجرد و نیروی غیبی و وسایل اجرای تدبیر پرورد گار بر اوضاع جهان 
احاطه کامل دارند و چنانچه بت‌پرستان عروج نمایند و بالا روند و به پاره‌ای از اسرار آگاه شوند صحت دعوی رسالت رسول 
گرامی صلّی له علیه و آله را می‌فهمند. 
لقالوا نما مت ال توح مشخوژون: 
از نظر اينکه دلهای آنان آميخته به عناد است هر گز ایمان نخواهند آورد بلکه می گویند رسول بر دید گان ما پرده افکنده و خاطرات 
با وا این ی ابش تمد میت اه خیالی شبن زان شوه ای مج تاه کرت از سکرز و فسی و 
گیجی را نسبت به نیروی بینائی و بدید گان داده شاهد آن است که سحر از خارج تأثیر می‌نماید یعنی آغاز بر نیروی بینائی غلبه 
می‌نماید و موجودی را بر خلاف حقیقت می‌بیند. 
و سپس در اثر مغلوب شدن نیروی بینائی بر حس خیال اثر می گذارد و نیروی خبال هم مغلوب و محکوم نیروی بینائی شده بر 
خلالف حقيقت خیال می‌نماید یعنی نیروی خیال بر طبق نیروی بیناتی موجود خارجی را بر خلالف حقیقت تصور می‌نماید و بر 
حسب آیه (م روا انّاس) ۷/ ۱۱۶ استفاده می‌شود که ساحر نیز نیروی خیال و بر نیروی بیناتی حاضرین غلبه می‌یابد و بر 
خلاف حقیقت امر خارجی را بآنها ارائه ميدهد. 


ار درخشان» ج٩4‏ ص: ۳۴۹ 
[سوره الحجر (۱۵): آیات ۱۶ تا ۲۵] .... ص : ۳۴۹ 
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وق جتلنا فی الشماء وج و رنه رین (۱۶) و عنشناها من کل یط زجیم (۱۷ الا ي اشترق الشفع نب ماب من ین 
(۱۸ و الأض تردّذناها وق نها زوامتی و نا فیها ین کل شین رون (۱۹) و جعلنا کم فیها ععایش و من لشع له برازقیق 
(۲۰( 

و ان من شی الا دنا ره و ما له الا بر معلوم (۲۱) و آزت ناریح وج رن ین ۳ ء ما میا کفوة و ما[ 
باق (0۱ و خن تغیی وت و تخل ورن (60 وم علعه تفن بنکموقذ ع این (0۳ و 


مت حشرَهم اه کي عَليع (۲۵) 


انوار 0 ص! ۳۵۰ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۶٩‏ از ۲۷۸ 


(شرج) .... ص : ۳۵۰ 


و لد جعلنا فی الشّماء برُوجا وزیا لاظریَ: 

پس از اینکه بت‌پرستان از نظر انکار و مبارزه با دعوت رسول گرامی نرول فرشتگان را درخواست نموده که آنها را ببینند و با آنها 
گفتگو نمایند درخواست آنان هر گز پذیرفته نیست زیرا مشاهده فرشتگان برای بت‌پرستان هنگامی است که در آستانه م رگ در آیند 
و یا نیروی شهود بيابند که فرشتگان نیروی غیبی آنها را فراگرفته‌اند و در اين آیات پاره‌ای از آثار وحدانیت پرورد گار را یادآوری 
نموده شاید سبب عبرت و پند آنان گردد. 

از جمله در جو و فضای زیاده بر تصور پرورد گار منازل و مدارهای مخصوصی برای هر یک از کرات و اجرام مقرر داشته که 
زینت‌بخش و دیده ناظران و فکر اهل خرد را جلب می‌نمایند. 

و حفظناها من کل شُیطانِ زجیم: 

ساحت پروردگار مانع است از اینکه شیاطین بعالم بالا نزدیک شده با فرشتگان تماس بگیرند و پاره‌ای از اسرار و حوادث آینده 
جهان را که فرشتگان نسبت ماجرای آنها مأموریت دارند استفاده نمایند و از نظر توحید افعالی راندن شیاطین را نسبت بپرورد گار 
داده است. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۵۱ 

تن استرّق المع 

جز آنچه را که شیاطین در اثر نزدیک شدن بعالم ملکوت و ارتباط با فرشتگان پاره‌ای از حوادث آینده جهان را بدست آورند و 
دز که تما تلد 

نع شهات بین: 

شیاطین در اثر استراق سمع یعنی گوش فرا دادن بسخن نهانی بمنظور اینکه پاره‌ای از حوادث آینده جهان را از فرشتگان استفاده 
نمایند بدنبال آن فرشتگان تیرهای نورانی و آتشین بسوی شیاطین پرتاب می‌نمایند بمنظور اينکه آنها را از نزدیک شدن بعالم 
ملکوت برانند و دور نمایند و سری و حادثه‌ای از حوادث جهان را از فرشتگان نفهمند و چه بسا پاره‌ای از حوادث را بواسطه شهاب 
و اشعه نوری که بسوی شیاطین پرتاب نموده استفاده نمایند. 

محتمل است از آیه استفاده شود که فرشتگان مأمور اجرای تدبیر بمثابه نقشه‌ای باشند که حوادث جهان را در بر دارند زیرا وجود 
آنان مقام جمعی حوادث صحنه جهانند بدین جهت شیاطین در اثر استراق سمع حوادثی را بفهمند و نیز مراد از آسمان که فرشتگان 
در آن سکونت دارند عالم ملکوت باشد که افق آن بالاتر از جهان طبع است. 

هم‌چنانکه اجرام و کرات آسمان نسبت بزمین علو و برتری و تأثیر دارند و زمین و موجودات در آنرا تحت تأثیر و تربیت قرار 
میدهند عالم ملکوت نیز نسبت بعالم طبع چنین است که همه شئون تحولات و حوادث این جهان صحنه‌ای است که از عالم ملکوت 
بوسیله فرشتگان اجراء می‌شود و استراق سمع بمعنای آنستکه شیاطین از آنچه فرشتگان از وظایف مأموریت خود بیکدیگر القاء 
می‌نمایند استفاده نموده در نتيجه بپاره‌ای از حوادث آینده آ گهی بيابند و نظر به این که شیاطین دارای تیره گی ذاتی و رانده و 
بی‌بهره از رحمت هستند فرشتگان شهاب نورانی و تیرهای آتشین بسوی شیاطین پرتاب می‌نمایند. انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۳۵۲ 

و آنها را از نزدیک شدن بفرشتگان علوی دور می‌نمایند که نتوانند برموز عالم ملکوت پی ببرند و از حوادث آینده جهان آگاه 
شوند و مراد از استراق سمع سرقت سخن و شنیدن گفتار نیست زیرا فرشتگان نسبت بیکدیگر سخن و گفتگو ندارند بلکه سخن و 
گفتار اختصاص به سلسله بشر دارد و فرشتگان از نظر تجرد و نیروی زیاده تصور آنان برای اعلام وظیفه بیکدیگر محتاج به سخن 


نیستند بلکه حد وجودی بر آنان همان معلومات و قدرت و احاطه آنها است بر این اساس شیاطین که نیروی مجرد و پلیدند در اثر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۱۷۰ از ۲۷۸ 
نزدیک شدن بفرشتگان و بعالم ملکوت استفاده خواهند نمود و بپاره‌ای از حوادث آینده که از جمله مأموریت فرشتگان است آشنا 
می‌شوند بدون اينکه سخن و گفتاری در میان پدید آید و یا شیاطین که فاقد نیروی شنوائی هستند سخن و یا گفتاری را بشنوند. 
و الأَض مَذناها: 
از جمله آثار عظمت ساحت پرورد گار آنستکه زمين را پهناور قرار داده بلحاظ اينکه در آن اقتضاء نامحدود نهاده که مراتب 
کمالات و تعالی را پپیماید و در کمون آن کشش و پذیرش زیاده بر تصور و بی‌نهایت نهاده و آنرا ماده و قابلیت محض برای هر 
کمال و فضیلت معرفی نموده است. 
و از جمله (مددناها) کشش و پذیرش زمین و خاک را بساحت پرورد گار نسبت داده استفاده می‌شود که هر گونه تحول و تبدل که 
پدید و هر گونه تکاملی که در عوالم هستی نهفته است اصل و ريشه آن استعداد و قابلیتی است که پرورد گار برای اظهار فاعلیت و 
مظاهر صفات جمال و جلال خود در کمون زمین نهاده است از قبیل معادن که در درون زمین در حرکت و تحول هستند و هم 
چنین نبااتات و رستنیها و حیوانات و حشرات و خلقت این انواع و تمدید و سوق آنها بسوی کمال بطور مقدمی و طفیلی است و 
غرض از نظام خلقت یعنی اظهار نیروی کشش و استعدادی که در زمین نهفته است همانا خلقت سلسله بشر است و کمال بی‌نهایت 
و فضیلت و انوار درخشان» ج ص: ۳۵۳ 
وجودی که در عوالم امکان تصور می‌رود بطور اقتضاء و قابلیت در کمون بشر نهاده و او را یگانه خلیفة اللّه و مسطوره صفات 
ربوبی معرفی نموده است. 
و نا فیها زوایی: 
پس از خلقت و آفرینش زمین که آنرا یهن و گسترده است کوه‌هائی در آن پدید آورده است و مفاد القاء افکندن است یعنی پس 
از گسترش زمین در اثر عواملی مانند زلزله و آتش فشانی از درون زمین موادی را منفجر نموده و در اثر فشار و سوختن ذوب شده 
بخارج پرتاب و روی قشر زمین قرار گرفته و بهیئت کوههای مر تفع درآمده است و سبب برقراری اطراف و جوانب زمین گردد و در 
حرکت و سیر آن در مدار مخصوص نیز تعدیل بوجود آید. 
و نا فیها من کل شین مَوَرُون: 
از نظر اینکه موجودات جهان طبع از زمين و خاک سر چشمه گرفته و پدید آمده است و عناصر بسیاری تشکیل شده و در اثر 
اختلادف چگونگی و کمیت ترکیب عناصر مختلف انواع فلزات و اقسام موجودات بیشماری صورت گرفته هر یک از آنها را بطور 
متناسب و حساب شده‌ای قرار داده بمنظور اینکه آثاری مخصوص بر هر یک مترتب گردد. 
زیرا زمین در اثر تحول بصورت عناصر مختلف در می‌آید و از چگونگی ترکیب بعض آنها هر یک از نباتات از مواد خواربار و 
میوه‌ها و غیره صورت میگیرد و عناصر در اثر ترکیب هرگز فناپذیر نخواهند بود و بلکه پس از پیمودن کمال متناسب بصورت 
خاک و عناصر خواهند با ز گشت. 
تیار هک کار هر هه روْرونِ) آنستکه تفاوت و اختلاف هر یک از انواع موجودات اعم از رستنی و یا معدنی در اثر 
چگونگی ترکیب از عناصر و مقدار آنست. 
مثلا تفاوت گندم با نخود و جو و هم چنین اختلاف زر با سیم و با آهن و فولاد در انوار درخشان» ج4 ص: ۳۵۴ 
اثر اختلاف وزن و مقدار عناصر هر یک از آنها است. 
و نا لکم فها قعایش و من لثم له پرازقین 
از جمله آثار عظمت پرورد گار آنستکه در زمين وسائل معیشت و ادامه زندگی را برای بشر آماده فرموده و هم چنین برای کسانیکه 


از شما خواستار رزق و نیاز هستند در حقيقت و بحکم فطرت درخواست روزی و اظهار حاجت از پرورد گار می‌نمایند مانند برده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۷۸ 
خدمتگزار و حیوانات اهلی و تعبیر بمن موصول نموده که بصاحبان خرد گفته می‌شود از نظر آنستکه بر حسب عقل و خرد باید از 
ساحت پرورد گار درخواست حاجت نمود و غرض اثبات توحید افعالی و اشعار بآنستکه حیوانات اهلی و هر کس که بکمک هزینه 
دیگری زند گی می‌نمایند پرورد گار آنها را رزق و روزی می‌دهد و پیوسته همه گونه نیازهای بیشمار آنها را برمی آورد و از جمله 
تأمین غذای آنها است. 
و ان من شء ال عندنا رای 
جمله نافیه من حرف تأ کید شیء صفت مشبهه بمعنای مفعول و خواسته است و اطلاق آن شامل آنچه در نظام هستی خواسته شده و 
چیزی از آن خارج نیست و مفاد (عندّنا خراهُ) آنستکه همه موجودات صحنه هستی پرتو و نمونه‌ای از آثار و نظام ربوبی است. 
آبه بیان آنستکه آنچه در این نظام است مسطوره‌ای از علم و اراده پرورد گار است و آنچه از آثار و افعال که صحنه هستی را فرا 
گرفته مستند بساحت پرورد گار است و باختلاف حقایق و انواع آنها همه مسطوره‌ای از مقام احدیت است یعنی نظام جهان که بر 
اساس تدریج و حدوث و فناء نهاده شده از نظام ثابت و مستقر ربوبی سر چشمه میگیرد و هرگز در این صحنه پهناور هستی خود رو 
و مستقل و بی‌سابقه نخواهد بود. 
بلکه از مقام ربوبی سر چشمه گرفته و همه آثار و افعال که صحنه جهان انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۳۵۵ 
پهناور را فرا گرفته مرتبه نازل و نمونه‌ای از خزائن و مسطوره‌ای از نظام شریف پرورد گار است و آئینه‌ای است که هر لحظه خزائن 
نظام ربوبی را ارائه میدهد با تفاوت اينکه آنچه در ساحت کبریائی است ابت و مستقر و ازلی و ابدی است و آنچه در اين نظام و 
صحنه هستی تحقّق يافته مقرون بحد وجودی و محکوم بتحول و زوال است ولی انکار و انقلاب‌پذیر نیست. 
از نظر اينکه در اوراق و صحائف رو زگار ضبط شده است. 
برای توضیح و تنزل امر معقول بمحسوس که انسان آنرا درک کند و در درون خود بیابد آنستکه افعال اختیاری بشر نیز نمونه‌ای از 
نیروی تعقل و تفکر و نیروی قضاوت و داوری فاعل است و هرگز فعل اختیاری بدون ريشه روانی و ذاتی نخواهد بود و گر نه خلف 
فرض است و آنچه حادث و فناءپذیر است فعل اختیاری از سخن و با حرکت جوارحی آنست که در این نظام پدید آمده و 
زوال‌پذیر است و آنچه در روان فاعل از نیروی تعقل و تفکر و سایر قوای باطنی و صفات است ابت و مستقر خواهد بود و خزائن 
پرورد گار عبارت از صفات کبریائی است که بر حسب ظرفیت صحنه امکان از هر یک از صفات پیوسته از طریق نیروها و اسباب و 
عوامل آثاری ظهور می‌نماید و اشعه‌ای باین صحنه می‌تابد. 
و ما له بر تقلوم 
تزول بمای خلفت و آفرشش از طریق انسیا اننت که ماو مامیتی در خاوج ففق اند سثلا وود ژید فززند عمروبا شرایط و 
امکاناتی بوجود میاید قدر و سهمی از هستی برخوردار است و در اثر این خصوصیات امتیاز می‌یابد و از ساير افراد بشر جدا و 
شناخته می‌شود هم چنین هر موجودی چه از مقوله جوهر و جسم باشد و با از مقوله عرض و فعل اختیاری دارای قدر و اندازه و 
حدی است که بآن تحقق می‌یابد و جمله (ل بقذر مغلوم) از نظر آنستکه هر موجودی فعل پروردگار و ظهوری از اراده او است لا 
محاله معلوم بالذات می‌باشد و در ساحت انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۵۶ 
پرورد گار معلوم و مشخص است و هنگام تحقق در این نظام نیز قدر و اندازه‌ای دارد و در اثر بهره‌ای که وجود و از لوازم زمانی و 
مکانی دارد مشخص می‌شود و تا هنگامی که ماهیت و مفهوم حد و شخصیت نیابد بوجود نخواهد آمد و از فیض وجود و تابش نور 
هستی بهره‌مند نخواهد بود. 
و مفاد آیه و نمی شء دنا رنه 


آنستکه هر موجود و آفربده‌ای قبل از تنزل باین جهان در علم و احاطه پرورد گار بوجود نوری ازلی و ابدی مشخص بوده همچنین 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲60/60 
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هنگام تنزل از مقام شامخ همان حد و قدر بر حسب نظام طبع برای آن مقرر می‌شود ناگزیر مشخص شده و از غیر آن امتیاز می‌یابد 
خلاصه صحنه پهناور جهان که از موجودات بیشمار مانند کرات بیکران و از ریز و کلان با حد وجودی و امتیاز ذاتی که از یکدیگر 
دارند صورت میگیرد و نظام آنها بر اساس تحول و حرکت نهاده شده همه پرتوی از موجودات نوری و از شئون علم ساحت 
کبریائی است صحنه پهناور جهان طبع نازلترین مراحل امکانی است و بر اساس تفرقه و تشتت و امتیاز نهاده شده و هر یک از 
موجودات آن از طریق اسباب مربوطه بهره و حد خاصی از وجود دارد که بخود آن اختصاص می‌یابد بدون اینکه مثل و مانند داشته 
باشد و هر موجودی که از هستی بهرمند گردد ناگزیر قدر و حدی داشته و بپاره‌ای از لوازم و مشخصات زمانی و مکانی شناخته 
ی و3 
از آیه می‌توان استفاده نمود که عوالم امکان محکوم دو نظام است یکی نظام ربوبی که هر موجودی با حد وجودی آن بوجود 
نوری و علمی در ساحت کبریائی ثابت بوده و خواهد بود و اين مفاد جملة (وّ ِنْ من شَیء الا علّنا تاه میباشد هر موجودی که 
در سلک نظام هستی در آمده خزائن و وجود نوری آنها در نظام شریف ربوبی ثابت است و تعبیر قیاس واجب تعالی با ممکن مانند 
نقشه علمی مهندس است که مسطوره عملیات او بطور کلی و اطلاق است با تفاوت اينکه پیاده انوار درخشان» ج ص: ۳۵۷ 
نمودن نقشه مهندس بطور ابهام است که از چه اجراء و مصانع صورت خواهد گرفت ولی فعل ساحت کبربائی منزه از هر ابهام 
خواهد بود. 
و دیگر مفاد (و ما ننزله الا بقدر معلوم) است نظام دیگری که نمونه و محکوم نظام ربوبی است عبارت از تتزل تدریجی هر یک از 
موجودات است که از هستی بهرمند شود با لوازم و مشخصاتی که آن را از سایر موجودات جدا کند. 
یعنی مرحله دیگر از عوالم تنزل و تحقق موجودات در مرتبه نازل است که از طریق علل و اسباب هر یک سهمی از وجود دارد با 
لوازم و مشخصات مخصوص بخود آن که بر اساس تحول و تبدل نهاده شده و پیوسته محکوم وجودات نوری خواهند بود و 
فیوضات پرورد گار بندریج بوساطت وجودات نوری بهر یکک از اینها نازل می‌شود و انواع موجودات صحنه پهناور هستی نمونه‌ای از 
این نظام است. 
از جمل؛ مثلا- نباتات امسال زمینه‌ای برای تأمین هسته‌های نباتات سال آینده است زیرا هیچ یک از موجودات طبیعی بجز از طریق 
علل و اسباب مربوطه بطور تدریج پدید نخواهد آمد. 
و مفاد (و ما ننزله الا-بقدر معلوم) آنست که هر لحظه هر تغییری رخ دهد از نظر تحلیل در اثر تأثیر اسباب و تأثر و فعل و انفعال 
است که موجودی پدید بیاید یعنی در اثر نیروهای غیبی است که موجودات طبع را بسوی کمال سوق میدهد و بدین طریق برای هر 
یک قدر و اندازه‌ای تعیین می‌نماید. 
نتیجه آنستکه هر موجود طبیعی از نظر اينکه فاقد ادراک و شعور است لا محاله حرکت آن یعنی فعل و انفعال و تأثیر و تأثر آن در 
اثر نیروی غیبی است که آنرا بسوی کمال سوق میدهد و بصورت دیگر درمیآورد و گر نه حرکت و رسیدن بکمال مخصوص بدون 
ادراک و بدون تأثیر نیروی غیبی مفهوم ندارد. 
پس نیروهای بیشماری که هر یک از ذرات موجودات و ریز و کلان را بحرکت انوار درخشان» ج4 ص: ۳۵۸ 
درمیآورند و بسوی کمال سوق میدهند و نظام جهان را استوار می‌نمایند عبارتند از نیروهای غیبی که از خزائن الهی بشمار میایند و 
از آن قبیل است عناصر بسیطه که از اختلاف تر کیب آنها مواد غذائی و خواربار صورت میگیرند. 
و نیز مانند نور و حرارت و روشنائی خورشید و قطرات باران و همه آنها وسائل تأثیر و تأثر و فعل و انفعال علل و اسباب و ظهور 
موجودات می‌شوند و نیز سب قدر و اندازه و لوازم تشخص برای هر یک از موجودات طبیعی خواهند بود. 
و سنا الّباح لوافح: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۳۲ از ۳۷۸ 
مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است که بادهای تند را از هر سو پدید میآورد بمنظور اينکه درختان و نباتات بهم برخورده تلقیح 
شوند و گرده گل نر بگل ماده بيامیزد آنگاه درختان و نباتات و رستنیها بثمر نشنینند و در علم کشاورزی ثابت شده است که بعض 
درختان دارای هر دو گل و گرده ذ کور و اناث هستند بعض درختان و نباتات جدا از یکدیگرند مثلا درخت خرما از همه درختان 
کاملتر است در اثر تلقیح طلع ذکور از درخت خرما بطلع درخت ماده آنگاه بثمر خواهد نشست و خرما نضج خواهد یافت و همین 
۱ 9 ۱۳ 
انا من الکماء ماء سنا کموة 4 و ما هآ له بخازنین: 
از جمله توحید افعالی پرورد گار آنستکه در اثر فرو باریدن قطرات باران زراعتها و کشتزارها و مراتع را سیراب می‌نماید و بوسیله 
ابرها که با سطح دریاها تماس می‌یابند از آب دریا بهمراه گرفته جذب نموده آنگاه بادهای تند ابرهای باردار و سنگین را باقطار 
جهان و سرزمین‌های دوردست سوق میدهند و در اثر وزش بادهای تند ابرهای سنگین باردار آن سرزمینها را از نعمت باران بهره‌ور 
می‌نمایند. انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۵۹ 
و ما هآ له بخازنین: 
هرگز مردم نمی‌توانند آب را ذخیره کرده و از آن استفاده نمایند» بجز از طریق باران زراعتها و کشتزارها و مراتع را سیراب نمود. 
و ابا لخن نخبی و میت و خن الوارون: 
از جمله دلیل توحید افعالی پرورد گار آنستکه زمام تدبیر بشر را در حیطه قدرت خود دارد بآنها روح میدمد و پس از پایان زند گی 
هر یک را میمیراند و هر یک آثار وجودی از سعی و کوشش خود در دنیا بجا خواهند گذارد. 
ساحت پروردگار ازلی و ابدی است جهان را از کتم عدم پدید آورده و گسترده است و غرض از خلقت نیز سلسله بشر است که 
آنرا از طریق تناسل آفربده و پس از پایان سلسله بشر نیز مالک حقیقی آفرید گار است آنگاه موجودی در صحنه هستی جز او 
هه پوت هام که قامت و هام رسای با توق 
و لد علعا امستقیمین ملکم و فد علعتا المستاجرین: 
از جمله آ گهی پرورد گار بر احیاء و اماته مردم آنستکه بهر یک از افراد بشر کاملا احاطه دارد که چه وقت زند گی می‌نمایند و بر 
همه طبقات بشر آگاه است و بر ساحت کبریائی هرگز لحظه‌ای پنهان نیست که چه زمان هر یکک از افراد بشر بوجود آمده و چه 
لحظه فوت می‌نماید و کدام یک از آنها سبقت زمانی دارند و یا زمان زندگی آنان به دنبال است. 
ریک هو رم 
آیه خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده به این که پرورد گار همه مردم و بیگانگان را برای بررسی باعمال و رفتار آنان 
در صحنه قیامت احضار خواهد نمود چه بسا گفته شود آیه در باره فاعل حشر تأ کید نموده و این در صورتی است که اصل حشر 
مورد قبول مخاطب و بیگانگان باشد و در اين مورد آیه حشر مورد انکار بیگانگان انوار درخشان» ج ص: ۳۶۰ 
است در این صورت تا کید در باره فاعل حشر مورد ندارد. 
پاسخ آنستکه آیه خطاب برسول اکرم صلّْی الّه علیه و آله است بدین نظر در باره فاعل حشر بطور حصر تأاکید شده و اصل حشر 
مسلم و مشهود است. 
استناد بدو صفت فعل پرورد گار نموده که حشر سلسله بشر از اولین و آخرین در صحنه قیامت از نظر حکمت و احاطه بسراثر آنها 
است زیرا سیرت عقیده و اعمال نیکان در قیامت بظهور رسیده ناگزیر استحقاق نعمت یافته‌اند و بر حسب وعده‌ای که پرورد گار 


بآنها داده. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۷۲ از ۲۷۸ 
همچنین فضل مقتضی است که هر یک از آنها را از نعمت و سعادت بطور خلود بهره‌مند فرماید همچنانکه سیرت کفر و اعمال 
بیگانگان نیز بظهور میرسد شایسته عقویت هستند. 
ی هن آسمان بالا رفته در مقام 
له 
ولاحدت عیسی مسیح (ع) از سه آسمان رانده شد و فقط بچهار آسمان نزدیک می‌شد و هنگام ولادت رسول اکرم (ص) از 
آسمانهای هفت گانه محروم و رانده شد. 
مفسر گوید: استفاده می‌شود قبل از ولادت عیسی (ع) شیاطین با همه طبقات عالی و دانی فرشتگان ارتباط داشته می‌توانستند استراق 
سمع نمایند و بیاره‌ای از حوادث آینده جهان آ گهی بيابند و پس از ولادت عیسی (ع) از نزدیکک شدن به طبقات عالی قدسیان و 
فرشتگان رانده شدند» همچنین پس از ولادت رسول اکرم (ص) بطور کلی از ارتباط و استراق سمع از فرشتگان بی‌بهره و رانده 
شده‌اند. 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! [ مر 
[سوره الحجر (۱۵): آبات ۲۶ تا ۴۸].... ص : ۳۶۱ 
اشاره 


۱ ی ی ی اب و 
را ین ض لصال من عما مَسون (۲۸ فٍذا سوه و فیه بن ژوجی لقنو له ساجدین (۹ تج که کلم آجمنو 

(۳۰ 

لا الیش آبی یکوق نع الایین (۳۱) ال الیش ما لک لا تکون مع التاچیین (۳۲ ال لغ آکن نج لیر هن 
صلصال من عم مَُون (۳۳) قال ازج منها فانک زجیغ (۳۴) ون علیک ال لی یم لین (۳۵) 

ل وب نی لیمکت (۶ فا تک ن رین 6۳۸ ی بزم وت الم (0۸ ال رب میرم فی 
الَض و عم آجموین (۳۹) ۷ عباة ک ب مهم المَخلصین (. ۴۰( 

حارط شم (۱ ایس لک تقوم ما تن فان عم میم ی 
(۲ لها وب کل باب ملع جزهمفشوغ (۳۶) تین فی جات و ین (۳۵) 

اذتلوها یلام آمنین (۴۶) و ترَغنا ما فی ضدُورهم من غختل اشواناً غلی شرزر متقابلین (۴۷) لا- یمس یمهم فیها نب و ماهم منها 
بخرجین (۴۸) 

انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۳۶2۳ 


(شرج) .... ص : ۳۶۳ 


و لقَذ حَلفنا اسان من صلصال: 
آیه بیان چگونگی خلقت انسان است. انسان از انس گرفته شده از نظر زند گی او بر اساس انس و معاشرت با افراد نهاده شده و 


نیازمند بزندگی در اجتماع است و هرگز بشر از زیادی حاجت نمی‌تواند بزندگی انفرادی خود لحظه‌ی ادامه دهد و نیز گفته شده 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۵ از ۲۷۸ 
که اسان از تسان. گر فته شده. 
اینکه جمم آن اناسی است بر طبق آیه (و آنایتیی کییراً ۲۶/ ۵۲) نسیان و فراموشی حالت روانی و از ضعف یروی عاقله است و 
حوادث و پیش آمدهای زندگی را فراموش می‌نماید و اين نیز کمالی است که فراغت بیابد و آماده درک حقایق و اسراری از 
آفرینش شود. و آیه مبنی بر اخبار از خلقت نوع بشر و پیدایش او در زمین است و بر حسب آیه (و بیدا کل اسان طین ثم 
عل تک من شلالین مار تهین 0*۸ آغاز عطفت بشر از خاکداو گل است و سس بقاه نوخ او از طریق عتاسل قزاو داد شده 
زیرا نخستین بار خلقت بشر از خاک و گل باشد و بقاء نوع او از طریق تناسل صدق مینماید که نوع بشر از خاک و گل آفریده شده 
است. و جمله خلقناه» خلق و آفرینش را بهیشت متکلم مع الغیر ذکر نموده از نظر عظمت کبریائی که خواسته او بوساطت فرشتگان 
اجراء می‌شود. انوار درخشان» ج4 ص: ۳۶۴ 
من حما مَشنون: 
بیان حالات مختلفه است که بر خاک و گل گذشته مدت زمانی بحال خود بوده» تغییر یافته و سپس خشکک شده است. 
و الان لاه من بل میْ نار السَمُوم: 
کی از و که ما ارت و سوت مساق ات ددرت 
جنون بمعنای ناپیدا و پنهان» یعنی نیرو و موجود مجرد پلید است و آثاری از آن در این عالم طبع آشکار نیست و بمنطق آیه خلقت 
نوع جن را قبل از پیدایش بشر بیان نموده و از شعله آتش و هوای مسموم آن آفریده شده است. 
و از نظر اينکه جن موجود مجرد و پلید است بطور تمثل و تقریب بذهن گفته شده که از شعله مسموم آتش آفریده شده نه از شعله 
آتش که از سوختن چوب و مانند آن پدید میآید و محتمل است مراد آن باشد همچنانکه انسان از خاک و گل آفریده شده جن 
نیز از آتش آفریده شده است و نیز شعله مسموم جسمیت ندارد. 
تا اينکه از آن ماده‌ای گرفته شود بلکه شاید مراد آن باشد هم چنانکه روح انسانی از نظر شرافت ذاتی استناد بساحت پرورد گار 
دارد بر حسب آیه (و نَفحَتٌ فیه من روحی) هم چنین نیروی پلید جن از نظر پستی و شقاوت از شعله مسموم آفریده شده است زیرا 
جن موجود پلید و دارای ادرااک و شعور و اراده است و بطور مستقیم هیچگونه تأثیری در جهان ندارد. 
شیطان و ابلیس نیز از همین قبیل است و هر گونه فساد و ستم که در جهان پدید آید بر اساس سنخیتی است که نیروی پلید او با 
خاطرات افراد فرومایه بشر دارد و در اثر ارتباطی است که زندگی و رفتار بشر با نیروی دعوت و ترغیب او دارد. آیه کریمه 
چگونگی خلقت این دو نوع را بیان نموده و بر حسب آیه (مْ جعرل تشه من لاله من ماء مهین ۲۵/۸) خلقت آدم ابو البشر که 
آغاز آفرینش است از خاک و گل معرفی نموده و بقای نوع بشر نیز از طریق تناسل مقرر شده ولی انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۳۶۵ 
در باره نوع جن فقط خلقت آنها را قبل از زمان خلقت بشر بیان نموده که از شعله آتشین و هوای مسموم بوده و نسبت ببقاء نوع جن 
یا قائم بهمه آنها بوده و هست و قبل از خلقت بشر همه آنها آفریده شده‌اند و تا پایان جهان زنده خواهند بود و یا بتدریج بر حسب 
حکمت آفریده شده‌اند. و نیز نوع جن از نظر اینکه نیروی مجرد و پلید است تا پایان جهان زنده هستند و حکم فوت در باره هر یکك 
بخصوص فرمانروا نخواهد بود جز بانقراض عالم و یا اینکه برای زندگی هر یک بخصوص مدت مقرر شده که بتدریج میمیرند و بر 
حسب حکمت نیز بتدریج پرورد گار گروهی از آنها را میآفریند. 
آیات کریمه پاسخ بهیچ یک از اين سژالات نداده و فقط از نظر اینکه نوع جن موجود مجرد و پلیدند و از شعله آتشین و هوای 
مسموم آفریده شده بطور حتم بقاء آنها از طریق تناسل نخواهد بود زیرا کثرت افراد و بقاء نوع از طریق تناسل اختصاص بحیوان 
دارد. 


و در آیه ( َخدوه ودره أَلیاع) که برای شیطان ذریه مقر شده ظاهر آنستکه مراد از ذریه اعوان و یاران او از طبقات جن و یا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۷۶ از ۲۷۸ 
از نوع بشر باشند که پیرو امر و دستور او بوده و در همه شئون مردم فرومایه تصرف می‌نمایند. از اظهار باطل بصورت و حق و تزئین 
قبیح بصورت نیکو. 
نوع جن نظر به این که نیروی پلیدند هر گونه قدرت محدودی که داشته باشند بطور مستقیم نمی‌توانند در این جهان بکار ببرند مثلا 
سیلی برخسار کسی بنوازند و اما عفریت از جن که از پیشگاه سلیمان پیامبر علیه الّلام درخواست نمود که در اندکک زمانی تخت 
سلطنت و عرش ملکه سباء را باورشلیم بیاورد از نظر نیروی تسخیر سلیمان (ع) بود که پرورد گار بوی موهبت فرموده جن و انس و 
حیوانات و پرندگان را برای او مسخر نموده بود و نیز مانند هدهد که نیروی جاسوسی بآن داده که بکشور سباء پرواز نموده در 
اندک زمانی چگونگی و وضع کشور سباء را از لحاظ انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۶۶ 
اقتصاد و پهناوری و آئین آفتاب‌پرستی آنان را حضور سلیمان (ع) گزارش داده و جز بر اساس نیروی تسخیر سلیمان (ع) نبوده است. 
و لد قال ریک لِلملاِکة ای خاِق بَشَراً یبن صلصال من عما مشتون: 
عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده که پرورد گار امری را با فرشتگان در میان 
گذاشت و غرض اصلی از جهان خلقت را یاد آوری فرمود و هرگز باین حقیقت فرشتگان پی نبرده درک نمی‌نمودند فرمود نوع بشر 
را از خاکک و گل خواهم آفرید. 
فاذا َو و نفخ فیه من ژوحی: 
و چنانچه همه اعضاء و جوارح او را بطور متناسب آفریدم بر او روح خواهم دمید. و استفاده میشود که یک لحظه اعضاء و جوارح 
او صورت نگرفته بلکه بتدریج در زمان مقرر هر یک از اعضاء بحد خود رشد نموده آنگاه مجموع بدن او انتظام و اعتدال یافت و 
سپس روح بآن بدن و کالبد دمید و استفاده میشود خاک که از آن خمیره آدم و سلسله بشر گرفته شده شرافت دارد بدلیل اینکه 


مورد موهبت روح قرار بگیرد و بمنظور تا کید و یاد آوری فرشتگان است که از او تقدیر نمایند و برابر او سجده نمایند. 


خطاب پفرشتگان نموده که همه باید در برایر او بسجده در آیند و استفاده میشود که سجده برای بژر گداشت و عظمت بشر است که 
مثال و نمونه و نخستین فرد آن آدم ابو البشر (ع) است و مسطوره‌ای از رسولاءن و پیامبران می‌باشد و شخصیت آدم علیه ال لام 
نخستین فرد از بشر منظور از سجده و تعظیم نبوده است. 

و از جمله. «فذا موی و تفت فیه من وحی» استفاده میشود که روح از نظر شرافت ذاتی که دارد پس از تسویه و پایان یافتن 
صورت و هیئت همه اعضاء و جوارح آدم (ع» روح به او دمیده می‌شود زیرا روح موجود شریف و از عالم انوار درخشان» ج ٩‏ 
و ۱۳۰۲ 

امر و نیروی غیبی و مجرد است و مغایرت ذاتی با اعضا و جوارح بدن عنصری دارد و از سنخ ملکوت و فعل پرورد گار است و از 
طریق علل و اسباب و تدریج نیست و محور سعادت و شرافت بدن نیز همان تعلق روح بآنست که بسمت احاطه و تدبیر آن معرفی 
می‌شود. و غرض اصلی از خلقت تعلق روح ببدن است که بمنزله قوای عامل و مرکب روح برای سیر و تکامل آنست زیرا بشر از 
طریق بکار بردن اعضاء و جوارح بمقصدی که برگزیده و بکمالی که در نظر گرفته نائل ميشود. 

روح نیروی غیبی و ناپیداست و دارای مراتب و درجات بیشمار و نا زکترین آنها روح حیوانی است که اثر آن حیات و احساس و 
تضر کیت و اراد اقو رک ات 

و مرتبه دیگر روح انسانی است که آغاز قوه محض و قدرت و توانائی زیاده بر تصور در کمون آن نهاده شده و وجود آن تعلقی 
است باید ببدن عنصری تعلق بیابد و آثار آن حیات و احساس و اراده و حرکت ظاهری و معنوی و تعقل و تفکر و دارای مراتب و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۷۸ 
عالی آن ارواح قدسی رسولان که زیاده بر آثار حیات و احساس و اراده و تعقل و تفکر ارتباط مستقیم با الهامات و تعلیمات ربوبی 
ِِ 
بر این اساس از خحطاه و نسیان منه هستند و بآنها کلمات الله (نشانه‌ها و آثاز پروردگار) گفته میشود از نظر اینکه مسطوره‌ای از 
صفات جمال و جلال پرورد گار در همه عوالم هستند و روح عالی و مقدس رسول گرامی صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیه الشلام 
معارف و اسرار آیات قرآنی را بموهبت وجودی از ساحت پرورد گار تلقی نموده بر حسب آیه (و نک ی ان من لَذنْ کیم 
علیم ۸۶ ۲۷). ۱ 
ِ انسانی بهمه مراتب و درجات بیشمار آن از عالم امر است یعنی قول و فعل پرورد گار و قائم باو است و عبارت از کن ایجاد 
است و قوام آن در آغاز انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۶۸ 
متعلق ببدن عنصری است ولی با اعضاء و جوارح بدن مباینت و مغایرت ذاتی دارد» زیرا روح نیروی مجرد از عالم امر است و فعل 
پرورد گار آنی و فوق زمان و مکان است. تدریج در آن مفهومی ندارد. 
با توجه به این که ارواح بشر با ارواح قدسیه رسولان که از آغاز کامل و مکملند هم چه عیسی مسیح علیه التلام بغیر قیاس متفاوت 
هستند ولی اعضاء بدن عنصری تدریجی و از طریق اسباب و عوامل پدید میآید و منطبق با زمان و مکان و بر اساس تحول نهاده شده 
و روح به قیاس بدن و جوارح ملکوت انسانی است. 
و نسبت عالم امر بعالم خلق است و از نظر اينکه روح دفعی و آنی است تعبیر به نفخه و دمیدن شده و ظهور اراده پرورد گار و فعل 
او و پیوسته قایم باو است و از نظر تنزل و تمثل مانند نور خورشید است که چنانچه لحظه‌ای از افاضه و نور بخشی دریغ نماید نابود 
می‌شود و بر حسب منطق آیه انسان دارای دو نیرو است. نیروی غیبی و مجرد دفعی و هر لحظه قائم بآفرید گار که ملکوت انسانی 
است و دیگر بدن عنصری که مادی و جسمانی و بر اساس عوامل و اسباب و تدریجی و زمانی است و از مقوله خلق است. 
پس روح و روان انسان بهره‌ای از عالم امر و ظهور اراده پرورد گار است و نیز بلحاظ بدن عنصری که مورد تعلق و تدبیر روح است 
بهره‌ای از عالم خلق دارد که در پرتو روح در سعی و حرکت خواهد بود. 
همه فرشتگان بدون استثناء امر و دستور پرورد گار را پذیرفتند و برابر آدم ابو البشر علیه الّر لام که مثالی از رسولان بود بسجده 
در آمدند. 
امر بسجده متوجه فرشتگان و ابلیس بود با تفاوت اینکه امر متوجه بفرشتگان جنبه مأموریت ندارد بطوریکه مأمور مختار باشند 
اطاعت کند و با تمرد نماید زیرا فرشتگان مجبور بطاعت هستند و در قرب و سعادت استقرار دارند تمرد و مخالفت انوار درخشان» 
ج 4 ص: ۳۶۹ 
در باره آنان مفهوم ندارد زیرا اراده‌ای جز اراده پرورد گار ندارند و ظهوری از قدرت اویند. 
الیش یی ن یکوق مغ الا جدیق؛ 
جز شیطان که در صف فرشتگان قرار گرفته و باداء وظائف خود مشغول بود از این امر و دستور کبریائی تمرد نمود و امتناع داشت 
از اینکه در زمره فرشتگان و در صف سجده کنند گان درآید. و از تعبیر بجمله ناقصه (ابی ان یکون مع الساجدین) استفاده می‌شود 
که اباء و امتناع او از سجده بر حسب تمرد ذاتی خود او بوده نه بطور عارضی و با فرشتگان قدس سنخیت نداشته و شایسته آن نبوده 
که در صف آان قرار بگیرد بلکه مغایرت ذاتی با فرشتگان داشته فقط هنگام صدور امر بسجده مغایرت ذاتی او با فرشتگان آشکار 
ِ 


زیرا فرشتگان اطاعت و انقیاد محض هستند ولی ابلیس از نظر اينکه از نوع جن است امر بسجده باو الزامی و قابل اطاعت و عصیان 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۸ از ۲۷۸ 
است و از نظر اظهار عناد و خودستایی که با ساحت پروردگار نمود در مقام عصیان و تمرد برآمده از سجده برابر آدم امتناع ورزید. 
ابلیس از ماده ابلاس گرفته شده بمعنای محروم و رانده است و خطاب پرورد گار باو بعنوان ابلیس مبنی بر توبیخ است و در آیات 
قرآنی هنگامی که غرض بکار بردن نیروی حیله و مکر در باره بشر باشد کلمه شیطان گفته می‌شود. 
ال با لش ما لکک آ تکون مالسا جدین: 
ساحت کبریائی در مقام بازپرسی از او برآمده که سیرت خود را که تا آن لحظه پنهان داشته زیاده بظهور برسد و آشکار نماید 
فرمود چه شد تو را که امتناع نمودی از اينکه در زمره فرشتگان بمانی و در مقام انقیاد و اطاعت بر آثی و برابر آدم بسجده درآیی. 
انوار درخشان» ج4 ص: ۳۷۰ 
قل لم آکن سجْد لبثر لته من صلصال من ما مشون: 
در پاسخ تثبیت نمود آنچه را که ساحت کبریائی از او بازپرسیده و توبیخ نموده گفت من هرگز در مقام انقیاد برنميایم و بآدم سر 
تعظیم و تکریم فرود نمیآآورم و نسبت باو انقیاد نخواهم نمود زیرا که او را از خاکک و گل آفریده‌ای و بر حسب ذات پست و مردار 
است و فاقد هر شرافت و فضیلت است. 
و نیز تصریح نمود که مرا از آتش آفریده‌ای که شرافت و فضیلت ذاتی بر بشر دارد و از تعبیر بکلمه بشر استفاده میشود که امتناع 
ابلیس از سجده بلحاظ جنبه بشریت آدم بوده و نظری بشخصیت او نداشته بلکه بلحاظ اینکه مسطوره‌ای و فردی از بشر و نمونه‌ای از 
رسولان و پیامبران میباشد از سجده برابر او امتناع مینمود. 
قال فاخزخ منها: 
خطاب از مقام کبریانی شرف صدور بافت و بابلیس فرمود از زمره فرشتگان نیستی و از صف قدسیان بیرون آی زیرا که تو از 
رحمت و مهر کبریائی رانده و بی‌بهره‌ای و امر صادر جنبه تکوین دارد و ابلیس بدین خطاب بطور ابد از صف فرشتگان رانده و نیز 
از رحمت پرورد گار برای همیشه و ابد محروم گشت و این حکم به موقع اجراء گذارده شد. 
فانک رجیم: 
تفریع با تأأکیدی که در بر دارد مبنی بر اینکه در اثر مبارزه با ساحت کبربائی و کفران نعمت و خودستائی خبث ذات خود را 
بصورت فعلیت درآورده و از قرب رحمت و مهر پرورد گار خود را محروم نموده و شمول رحمت کبریائی را از خود سلب نموده 


است. 

و ان علیک ال 

جمله مبنی بر انشاء و بیان لازم حکم محرومیت و بعد از رحمت است لعن پرورد گار عبارت از طرد از رحمت و راندن و لانزم 
معصیت و از شثامت آنست و پیوسته انوار درخشان» ج ٩‏ ضسی: ۳۷۱ 

رو بافزایش و ازدیاد خواهد بود و هر لحظه در اثر ادامه مبارزه او با ساحت پروردگار و نیز مخالفت هر یک از افراد بشر طرد و 
محرومیت ابلیس نیز افزوده می‌شود و خروج از صف قدسیان بر حسب امر تکوینی نخستین لحظه تحقق می‌یابد ولی بر طرد و بعد او 
از رحمت در اثر سلب قابلیت از او افزوده می‌شود بطوریکه هرگز رائحه رحمت و نسیم مغفرت پرورد گار بر او نخواهد وزید و نظر 
به این که حکم بطور اطلاق از پرورد گار در باره او صادر شده طرد او ابدی و ذاتی است و بطور حتم قابلیت رحمت از او سلب 
شده است جز رحمت وجود که در اثر مبارزه با مقام کبریائی آنرا بر خود نقمت و غضب قرار داده است زیرا از این طریق خود را 
آماده عقوبت ابدی نموده است. 

بیان پایان حکم طرد و راندن ابلیس است نظر به این که از هنگام تمرد ابلیس از سجده برابر آدم و مبارزه او با پروردگار بطور حتم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۷٩‏ از ۲۷۸ 
از او اقتضاء آمرزش و قابلیت رحمت سلب شد و محکوم بخروج از صف قدسیان گردید. 
و از نظر رابطه معنوی و سخنیتی که نیروی پلید او با انديشه شرک و معصیت هر یک از افراد بشر دارد سهم بسزائی در تحقق 
گناهان بشر دارد بر این اساس پیوسته بر لعن و طرد او افزوده می‌شود. 
زیرا طرد و راندن امر تدریجی و لازم هر یک از گناهان است و تا هنگام که جهان تکلیف و آزمایش بشر برقرار باشد حکم لعن و 
راندن از رحمت نیز در باره ابلیس افزایش می‌یابد هنگام که نظام جهان گسیخته شود نظام زند گی و مخالفت سلسله بشر نیز 
گسیخته شده و حکم طرد شیطان نیز پایان یافته آنگاه بعد و محرومیت او بطور ثابت بوده و استقرار خواهد یافت. 
زیرا جهان بر اساس نظام تکلیف و عمل است و شیطان نیز در اثر ادامه مبارزه او هر لحظه با پرورد گار و نیز از نظر اينکه سهم 
بسزائی از مخالفت هر یک از افراد بشر دارد بر لعنت و طرد او از رحمت هر لحظه افزوده می‌شود ولی انوار درخشان» ج ص: ۳۷۲ 
هنگام که نظام تکلیف و عمل بشر پایان یابد تبعید و راندن او مفهوم ندارد بلکه نظام مواخذه و اجرای عقوبت در باره او آغاز 
وراه نشنک: 
لعن و طرد از رحمت صفت فعل پرورد گار است و لعن رسولامن و فرشتگان در باره ابلیس و دیگر بیگانگان بمعنای دعاء و 
درخواست منع و طرد از رحمت است که پرورد گار آنان را از رحمت و مغفرت بی‌بهره فرماید و از اطلاق کلمه علیک اللعنة 
استفاده می‌شود که در مقام تهدید ابلیس فرمود که درخواست لعن و طرد تو را از هر درخواست کننده‌ای خواهم پذیرفت. 
ال وب نی لی یوم بو 
یی ان سرت ور او از تراسا اوس ار انم درل معا ری بر نمی سر رال کر 
را آشکار نموده خواستار آن شد چنانچه مرا بواسطه خودداری از سجده برابر آدم و انکار فضیلت او و سایر رسولان مورد غضب 
کبریائی قرار داده‌ای برای اظهار عناد خود و انتقام از سلسله بشر مرا مهلت ده تا هنگام که صحنه قیامت گسترده شود تا بتوانم با تمام 
قدرتی که در اختیار دارم از هر یکک از افراد بشر انتقام خود را بگیرم و آنان را هم کیش و هم آهنگ خود نمایم و در مقام مبارزه 
با مقام کبریائی برآیم و از صدور لعن از ساحت پرورد گار بطور اطلاق تا روز قیامت شیطان استفاده نمود که امتناع از سجده برابر 
آدم و انکار فضیلت او و سایر رسولان و پیامبران بر خود سبب استحقاق او است که تا روز قیامت مطرود و رانده از رحمت 
پرفرد کار گفته استه 
بدین جهت درخواست نمود که پرورد گار او را مهلت دهد و تا آخر جهان زنده بماند در صورتی که شیطان مجرد و پلید است 
مانند فرشتگان و قدسیان تا آخر جهان زنده خواهند بود و هنگام نفخه صور همه آنها می‌ميرند ولی ظاهر از درخواست مهلت 
آنستکه بتواند با افراد بشر تماس روانی بگیرد و با خاطرات و اندیشه‌های هر یک از آنها راه یابد و بتواند عناد خود را در باره هر 
یک بکار بندد انوار درخشان. ج4 ص: ۳۷۳ 
و آنها را بضلالت افکند و هم کیش خود نماید زیرا ابلیس از نوع جن است و فاقد هر گونه نیرو و قدرت و تصرف در این جهان 
است بعتی لمی نواند برخسار کسی سیلی بنوازد و فقط از نظر ستخیشن. که با حاطرات شهوت انگیر و غضب فتنه الگیز دشر دارد از 
ساحت پرورد گار خواست که او را مهلت دهد با نیروای که بتواند با خاطرات بشر تماس بگیرد و خاطرات و اندیشه‌های خطر انگیز 
آنان را تقویت کند و هم آهنگ خود نماید. 
و از جمله الی یوم یبعثون استفاده می‌شود که ادامه ارتباط خود را با افراد بشر تا روز قیامت درخواست نمود یعنی پس از مرک افراد 
بشر نیز در عالم برزخ بتواند با آنان تماس بگیرد و در مقام آزار آنان و القاء خاطرات وحشت انگیز با آنها برآید و از جمله 
عقوبتهای برزخی بشر باشد ولی این درخواست از او پذیرفته نشد. 
قال فانک مّ المنْظرینَ: 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۱۱۸۰ ۲۷۸ 
بیان قبول درخواست ابلیس است به این که پرورد گار او را مهلت دهد تا وقت معین و مقرر زنده بماند و با افراد بشر تماس داشته و 
با تمام نیرو که در اختیار دارد بکار بندد برای اینکه مردم را بضلالت و گمرهی افکند و هم کیش خود کند. 
و محتمل است آیه مبنی بر اخبار باشد به این که تو نیز مانند فرشتگان قدس تا هنگامی که نظام جهان برپا است و يا وقت معلوم و 
مقر زنده خواهی بود بر این تقدیر ظاهر استکه ابلیس نمیدانست که نیروی مجرد و پلید محکوم بعوارض عالم طبع نخواهد بود و تا 
هنگامی که نظام جهان برقرار است او نیز مانند سایر جومودات مجرد و قدسیان زنده خواهند بود. 
در تفسیر پرهان از ابن باپویه بسندی از امام صادق علیه السلام روایت نموده در باره آیه فانک من المنظریق اٍلی یو لوق لْمقلوم؛ 
فرمود هنگامی که نفخه صور انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۷۴ ۱ ۱ 
دمیده شود ابلیس میان نفخه اول و نفخه دوم میمیرد. 
الی یم اف الوم 
با با امک ند کی التی بت کموگنه دکزی رون مرن وه مس است هراد هگا شخه سور بات که تا ممیان 
گسیخته می‌شود و قبل از گسترش صحنه قیامت خواهد بود و نیز محتمل است مراد از وقت معلوم هنگامی باشد که نظام تکلیف و 
آزمایش سلسله بشر برقرار باشد و ابلیس بتواند با آخرین افراد از سلسله بشر تماس بگیرد هم چنانکه در نتیجه اعلام وقت ابلیس 
گفت (ر عم أَجْممین) همه افراد بشر جز گروه خالصان را بگمرهی و ضلائت خواهم افکند. 
مفسر گوید: امکان دعوت ابلیس از لوازم تکلیف بشر است زیرا نظام تکلیف بر آنستکه هر فردی از بشر هر لحظه در سر دو راه 
اطاعت و عصیان قرار گیرد و تحت تاثیر دو نیروی غیبی موافق یعنی فرشتگان و دیگر نیروی مخالف یعنی دعوت شیطان خواهد بود 
بدین اساس مراد از (َزمالَفت الْعوم) نیز پایان جهان بشریت است که نظام تکلیف نیز پایان خواهد یافت. 
و که هه مین یت مرااز کلب وم رت ار سای باشد که یل بش بای سره کال تال شیم و زد کی 
لیصا و تن فان نان رتیت و امه وهی عم قسترز کامی از ترفن ینایک منت و از 
صورت نگیرد هم چنانکه سوق نظام بشر بآ نستکه جز نیروی خرد و شعار عبودیت در آن فرمانروا نباشد و در جهان اختیار جز 
ساحت کبریائی معبودی پرستش نشود زیرا در این غرض دعوت شیطانی را هرگز کسی نخواهد پذیرفت و وجود ابلیس لغو و 
بیهوده خواهد بود. 
پاسخ آنستکه نظام آزمایش که اساس تکلیف است تا پایان جهان پایان پذیر نخواهد بود و آزمایش هر یکک از افراد بشر از آن 
جمله نیکان و اهل تقوی نیز بر اساس دعوت دو نیروی مخالف یعنی دعوت شیطان نهاده شده که پیوسته هر فردی انوار درخشان؛ 
ج٩‏ ص: ۳۷۵ 
را به هر یک از دو راه دعوت نمایند تا اينکه اختیار هر یک از افراد بشر تحقّق بیابد و معنای اختیار آنستکه عملی را بخواهد انجام 
دهد و یا ترک کند یعنی اختیار آنستکه صلاح و فساد عمل را با رعایت نیروی فکری و روانی خود در آن حال بسنجد و تصمیم 
بگیرد آنگاه قضاوت کند این معنا همان وجود دو نیروی مثبت فرشتگان و نیروی منفی یعنی دعوت شیطانی است در حالی که هر 
یک از این دو نیرو فاعل مختار را بخود جلب می‌نماید و آنرا اساس اختیار قرار می‌دهد. 
بعبارت دیگر غرض و اساس تکلیف بر آزمایش است و آزمایش نیز بمعنای بکار بردن نیروی اختیار و برگزیدن یکی از فعل و 
ترکک است که از کدام یک از دعوت فرشتگان و یا از دعوت شیطانی پیروی نماید پس وجود تکلیف بدون دعوت فرشته و دعوت 
شیطانی مفهوم ندارد. 
قال رب پم یی لین هم فی الأض و آغویتهم آجمیین: 
بیان درخواست شیطان از ساحت پرورد گار است و حرف باء سببیه و جمله اغویتنی خطاب به پرورد گار نموده و اغواء و گمراهی 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۱ از ۲۷۸ 
خود را نسبت به پرورد گار داده و مراد او از اغواء لعن و طرد او از رحمت پرورد گار است در نتیجه امتناع شیطان از سجده بآدم علیه 
السلام مستحق آن شد که پرورد گار او را از رحمت خود طرد فرمود. 
بدین جهت شیطان که رانده از رحمت گشت در مقام انتقام از بشر برآمده و بر غوایت و ضلالت خود افزود گفت بار الها بمنظور 
انتقام از بشر پیوسته در مقام اضلال هر یکک از افراد بشر خواهم برآمد و جمله اغویتنی گرچه در مقام اعتراض و مبارزه با پرورد گار 
است ولی از نظر رعایت توحید افعالی صحیح است» زیرا طرد و راندن از رحمت نیز مانند رحمت مستند پرورد گار است که در اثر 
غوایت و امتناع شیطان از سجده بآدم علیه السرلام از شمول رحمت خاصه برای هميشه محروم و رانده شد و هر حکم و فرمانی چه 
اثباتی باشد و يا سلبی اختصاص انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۳۷۶ 
به پرورد گار دارد و نظر به این که محرومیت او از رحمت پرورد گار ذاتی او گشت ناگزیر با خاطرات هر فردی تماس میگیرد و 
لازم ذاتی او آنستکه آن شخص را بمخالفت پرورد گار و تمرد از امر او دعوت می‌نماید و در صورت اقتضاء نیز تمام نیرو که در 
اختیار دارد بکار می‌برد تا اینکه او را پیرو و هم کیش خود کند. 
و گفته شده مراد از جمله بما آغویتتی تمرد از امر پرورد گار و امتناع از سجده بآدم علیه لام است از نظر اینکه پرورد گار شیطان 
را اغواء نمود و از سجده بآدم خود داری کرد شیطان در مقام مبارزه و گمرهی بیشتری بر آمده گفت در مقام اغواء و ضلالت افراد 
بشر برمییم و همه را هم کیش خود خواهم نمود. 
ولی این نظر بر خلادف حقیقت و بر خلاف ظاهر است زیرا تمرد شیطان از امر بسجده غوایت و عصیان ابتدائی است و مستند 
بحسادت و رشک ذاتی است که شیطان نسبت بآدم داشته و بکار برده است و سبب خروج او از صف فرشتگان گردید و تنها 
خودداری از سجده سبب غوایت بطور حتم و گمرهی شیطان گشته و مستحق لعن و طرد پرورد گار گردید. 
و چنانچه امتناع او از سجده مستند به پرورد گار باشد که بدین جهت پرورد گار او را اغواء نموده باشد جبر لازم می‌آید ناگزیر تمرد 
شیطان از سجده بآدم بطور مستقیم بخود او استناد دارد و پس از این غوایت و گمرهی که در اثر رشک بمقام آدم بوده و بسوء 
اختیار ابلیس استناد دارد آنگاه مستحق طرد و لعن گشته و از رحمت پرورد گار برای هميشه مطرود و رانده شد و این لعن و طرد از 
رحمت اغوائی است که پرورد گار در باره او اجراء فرمود و بر شقاوت او افزود و بصورت غوایت ذاتی درآمد و مسطوره غضب 
پرورد گار گردید در این صورت به هر فردی از بشر تماس بگیرد و در خاطر و انديشه او راه بیابد او را نیز دور از رحمت پرورد گار 
0 
و از جمله ینم فیالْض» استفاده می‌شود که لعن و طرد پرورد گار انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۳۷۷ 
سبب بعد و محرومیت ذاتی و ابدی شیطان گشته و در اثر بعد ذاتی قدرت و نیروی آنرا يافته که بر خاطرات و قلوب افراد بشر راه 
یابد و از نظر سنخیت نیروی شهوت و غضب آان را تقویت کند و بر خلاف حقیقت زند گی در دنیا را در خاطر مردم زینت بخشد 
و آنها را فریفته نموده هم آئین خود نماید و موهبت جاذبه به ابلیس اغوائی است که استناد پپرورد گار دارد و در اثر مکابره با 
ساحت پرورد گار و امتناع از سجده شایسته آن شد که پرورد گار او را از سعه رحمت خود طرد فرماید و لازم محرومیت نیز موهبت 
و ی و را ی و ها ی 
و جمله رم فی ضوع ! تزین بمعنای احاطه بر فکر و خاطر بشر است که زند گی را زینت بخشد و بشر را مغرور 
کند و فریب دهد و از غرض خلقت غفلت ورزد و اغواء نیز عبارت از آنستکه بشر را از مسیر خرد بیرون کند و از پیمودن راه 
سعادت که غرض از خلقت است بازدارد بدیهی است محور شقاوت و اساس تیره‌بختی بشر همانا غفلت از غرض خلقت و از مسیر 
خود در زندگی است و ابلیس در مقام مکابره توحید افعالی پرورد گار را انکار نموده و در هر دو جمله مغرور نمودن و اغواء بشر را 


بطور استقلال بخود نسبت داده و در باره شقاوت و اغواء افراد بشر دعوی استقلال و در اختبار خود خوانده است و بصراحت گفت 
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شیفتگی و تیره‌بختی بشر را بعهده خواهم گرفت. 
عباک منم لخن 
ابلیس در ضمن مکابره با پرورد گار بند گان شایسته مانند رسولان و پیامبران و اوصیاء آنها را استثناء نموده که پروردگار آنها را 
برگزیده و بخود اختصاص داده و مقام خلوص و عبودیت آنان را تصدیق فرموده و آنها را خلیفه خود در زمین و بر جامعه بشر 
معرفی خواهد نمود. 
از آیه چند امر استفاده می‌شود. انوار درخشان» ج ص: ۳۷۸ 
۱- در اثر اینکه ابلیس از سجده بآدم برای هميشه امتناع نمود پرورد گار او را از رحمت خود برای هميشه طرد نمود و حکم 
محرومیت او را صادر فرمود. 
۲- محرومیت ابلیس ذاتی و صورت حقیقی او گشت. 
۳- در مقام مکابره بر آمده اغواء سلسله بشر را بعهده گرفت. 
۴- در این باره نیز دعوی استقلال نمود و توحید افعالی پرورد گار را انکار نمود. 
۵- اغواء بشر را از طریق مغرور نمودن و فریفتن آنان و علاقه بزند گی معرفی و پیش‌بینی کرد. 
۶- زمام شقاوت و تیره‌بختی سلسله بشر را بعهده گرفت که با خاطرات و اندیشه‌های آنان تماس بیابد. 
۷- نیروی جاذبه دعوت و اغواء خود را توسعه داد و اظهار قدرت نمود که با خاطرات هر که تماس بیابد او را از رحمت و سعادت 
بی‌بهره نماید. 
۸-فقط رسولان و پیامبران و اوصیاء آنها را استثنا نمود. 
4- صحنه‌ای از دعوت و نیرنگ خواهد گسترانید که جز گروهی که پرورد گار آنها را خلیفه خود در زمین و بر جامعه بشر معرفی 
خواهد نمود همه افراد را فریب داده و هم آئین خود می‌نماید. 
۰- پیروان مکتب پیامبران را نیز مشمول دعوت و اغواء خود معرفی نمود قالَ هذا صراط عَل مق 
ابلیس در طی سخنان و مکابره خود اغواء افراد بشر را بخود نسبت داده و در این باره دعوی استقلال نمود و توحید افعالی پرورد گار 
را انکار نمود. 
ساحت پرورد گار نیز گفتار او را رد و نقض فرمود که تدبیر در باره آزمایش سلسله بشر چنین مقتضی است. 
زیرا تزیین و اغواء و هم چنین غوایت و قبول دعوت فعل وجودی و روانی انوار درخشان» ج ص: ۳۷۹ 
است و لا- محاله ظهوری از اراده پرورد گار است به اين که از نظر خبث سیرت و عناد شیطان مردم را بش رک و مخالفت دعوت و 
ترغیب نماید و بر حسب نیروی پذیرش و اختبار که در هر یک از افراد نهاده بمشیت پرورد گار دعوت شیطان را پپذیرند و نیز 
ضلالت و غوایت صورت روانی ظهوری از خواسته پرورد گار است که باقتضاء مورد پرورد گار بآنها افاضه می‌فرماید و بر حسب 
نظام تدبیر و سوق بشر بسعادت دو نیروی متضاد در بشر نهاده نیروی خرد و دیگر نیروی شهوت و غضب و نیز بمنظور سوق هر یک 
از افراد بشر از طریق استفاده و تقویت هر یکک از دو نیروی دیگر مقرر داشته. 
۱- ثیروی غیبی فرشتگان که مأمور کمک و رهیری بشر بسوی سعادت هستند و دیگر نیروی غیبی شیطائی که در اثر عناد و دشمنی 
که با بشر دارد پیوسته او را بسوی تمایلات و هوی و هوس ترغیب و بمخالفت پرورد گار دعوت می‌نماید و از مسیر اصلی او را 
بازمی‌دارد و بضلالت و غوایت می‌افکند و چون غرض از خلقت بشر و نظام تکلیف همانا آزمایش است که بر این دو سنخ نیروی 
فرشتگان و شیطان استوار نموده است و هر یک از افراد بشر که طریقه سعادت و یا شقاوت را خواهند پذیرفت به یکی از دو نیروی 


غیبی استمداد می‌نمایند و مفاد صراط مستقیم ربوبیت یعنی تدبیر در باره سوق بشر بسوی مقصدی که بر گزیند همین است. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۳ از ۲۷۸ 
نتیجه آنکه شیطان در گفتار خود اغواء هر یکک از افراد بشر را بطور استقلال بخود نسبت داده و از توحید افعالی پرورد گار غفلت 
ورزیده غافل از اينکه همه شئون وجودی و اضلال و ظهور خبث سیرت شیطانی را پرورد گار بر حسب نظام تدبیر بطوری که 
متناسب با قدس کبریائی است مقرر فرموده و سوق شیطان بسوی غرض و خواسته‌ای که از پرورد گار داشت و هم چنین سوق هر 
یک از افراد بشر بسوی مقصدی که خواهند برگزید همه مسطوره‌ای از نظام تدبیر است که متناسب با قدس ربوبی خواهد بود و 
نظام آزمایش چه در باره ابلیس و سوق او بسوی خواسته‌های خود انوار درخشان» ج ص: ۳۸۰ 
و همچنین در باره هر یک از افراد بشر این چنین مقتضی است و حکم و فرمان اثباتی و یا سلبی در باره هر یک از این موارد 
بطوریکه متناسب با قدس ربوبی باشد از شنون پروردگار است و هرگز تخلف‌پذیر نخواهد بود. 
شیطان پس از مکابره با کبریائی بطور قاطع مرام خود را به پیشگاه پرورد گار اعلام نمود به این که نیروی خود را برای همیشه صرف 
دعوت و اغواء سلسله بشر می‌نماید بدین وسیله بسوء اختیار خود را در قطب مخالف نیروی فرشتگان قرار داد هم چنانکه فرشتگان 
نیروی خود را صرف هدایت و رهبری بشر می‌نمایند و نظر به این که نیروی اختیار بشر دارای دو سو یعنی فعل و ترکک است و نظام 
آزمایش بشر به این است که هر بک از فعل و یا ترک عملی بکمک و رهبری یکی از دو نیروی فرشتگان و یا نیروی شیطانی 
بظهور رسد و بدین وسیله شیطان بسوء اختیار رکنی از آزمایش بشر را بعهده گرفت و خود را مخالف فرشتگان معرفی نمود و همه 
این جریان زمینه ظهوری از تدبیر پرورد گار است که نظام آزمایش بشر را بر آن استوار نموده است. 
بدون اينکه شیطان در سرنوشت شقاوت و تیره‌بختی پیروان خود بطور مستقیم نقش موثری داشته باشد. 
از آنچه گفته شد جمله (قالَ هذا صدراط عَلِ مُیْقیمٌ) محتمل است ضمیر اشاره بگفتار شیطان و مبنی بر نقض آن باشد یعنی آنچه 
بخود نسبت میدهی که همه مردم را اغواء خواهی نمود جز بند گان خالص را صحیح نیست بلکه از شژن تدبیر پرورد گار در باره 
نظام آزمایش است. 
از نظر اينکه پرورد گار شیطان و فرشتگان را امر فرمود که بآدم سجده نمایند همه فرشتگان اطاعت نموده و فضیلت و برتری او را بر 
خودشان تصدیق نموده جز ابلیس که از نظر حسد بادم در مقام تمرد برآمد و از سجده امتناع نمود و اظهار فضیلت و برتری باآدم 
نمود و با ساحت پرورد گار مکابره نمود و مورد لعن قرار گرفت و بدین جهت نیز در مقام مکابره پیشتری برآمد و س وگند یاد کرد 
که همه افراد بشر را اغواء خواهم نمود جز عباد خالص یعنی رسولان را در صورتی که انوار درخشان» ج ص: ۳۸۱ 
این طریقه آزمایش و نظام تکلیف است که پرورد گار آنرا گسترده و بر اساس قدس کبریائی نهاده است. 
بیان قاعده کلی در باره رابطه شیطان با افراد بشر و نیز چگونگی رابطه و شرائط آنست آیه مبنی بر رد و نقض گفتار ابلیس است که 
سلطه و نفوذ خود را بر عموم طبقات مردم معرفی نمود و فقط عباد خاص رسولاعن را استثناء نمود. زیرا همه افراد بشر عباد 
پرورد گارند و هیچ یک خارج از عنوان عباد و مخلوق نیستند و مفاد «الا من الا من اتبعکك» استثناء متصل است مبنی بر حکم به این 
که نفوذ و سلطه شیطان فقط در مورد گمرهان و اهل ضلالت است که بدعوت او پاسخ دهند و باخطارات او رهبری شوند. 
از آیه چند امر استفاده می‌شود. 
۱- پرورد گار همه افراد بشر را از نظر آفرینش عباد خود خوانده است و مبنی بر تکذیب شیطان است که فقط رسولاعن را عباد 
پرورد گار معرفی نمود. 
۲- نفوذ و سلطه شیطان را از همه طبقات سلسله بشر نفی فرموده. 
۳- جز گروهی که گمراه شده و از دعوت شیطان بسوء اختیار خود پیروی می‌نماید. 


۴- عباد پرورد گار عبارت از رسولان و نیز پیروان آنها دانشجویان مکتب توحید است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۷۸ 
۵- شیطان در گفتار خود نفوذ و سلطه خود را بر پیروان مکتب توحید تعمیم داد و آیه آنرا خارج از نفوذ و سلطه او معرفی نمود. 
۶ مفاد جمله مستثنی عبارت از همه افراد از بیگانگان و تبهکاران است که کثرت عددی اجتماعات بشری را تشکیل می‌دهند. 
۷- شیطان طی سخنان خود گفت (عُیَم أَجتَین) و نسبت اغواء مردم انوار درخشان» ج :٩‏ ص: ۳۸۲ 
را بطور استقلال بخود نسبت داده و مستند بقدرت خود خوانده و آیه آنرا تکذیب نموده که بر هیچ یک از افراد از نیکان و پیروان 
مکتب توحید نفوذ و سلطه ندارد جز بر گروهی که خودشان تمایل بش رک و گناه دارند و در اثر خبث باطنی و بسوء اختیار از 
دعوت شیطان پیروی می‌نمایند. 
۸- بر مردم بیگانه نیز نفوذ و سلطه ندارد بلکه بیگانه نیز از نظر اينکه بسوء اختیار خود دعوت او را می‌پذیرند و دعوت او بمنزله 
اخطار است بدین جهت مردم مشرک و بیگانه و گناهکار مستحق عقوبت هستند. 
٩‏ آیه نظام آزمایش سلسله بشر را بیان نموده که بر حسب تدبیر متقن پرورد گار است و بر حسب نظام اختیار نیروی دیگری در 
عقیده و پا در عمل جوارحی بطور مستقیم شرکت ندارد بنابراین تأثیر دعوت شیطان طولی و از مبادی اختیار بشمار می‌آید. 
۰- در جمله مستثنی برای پیروان شیطان دو قید اخذ شده- ۱- تبعیت و پذیرش دعوت- ۲- غوایت درونی و گمرهی که از مبادی 
قبول دعوت است. 
۱- بیان توحید افعالی پرورد گار است زیرا عقیده و فعل نیک و بد مردم بر اساس نیروی اختیار است که از درون فاعل سر چشمه 
گرفته و نتیجه قضاوت و داوری روان او است و نیروی دیگری بطور مستقیم در آن شرکت ندارد. 
۲- دعوت شیطان نسبت بهمه طبقات نیکان و بیگانگان یکسان است در دعوت او تفاوتی نیست و اختلاف بیشماری که در طبقات 
مردم بچشم می‌خورد از نظر قبول دعوت و غوایت درونی افراد است بنابراین محور اختلاف مردم بر اساس قبول دعوت و مبادی 
درونی آنست. 
۳- دعوت شیطان از لحاظ تاثیر نسبت به نیکان و پیروان مکتب توحید بمنزله اخطار است که هیچ گونه تأثیر ندارد و در باره 
بیگانگان بمنزله ترغیب و تشویق است و تفاوت اخطار و ترغیب نیز در اثر اقتضاء و نهاد مردم است. انوار درخشان» ج ص: ۳۸۳ 
۴- آیه مبنی بر تکذیب و سلب قدرت و سلطه شیطان بر مردم است که او دعوی می‌نمود. 
۵- در قيامت هنگامی که مورد اعتراض پیروان خود قرار می گیرد در پاسخ باستجابت و قبول پیروان خود استناد می‌نماید که اساس 
عقیده ش رک و افعال اختیاری هر یک از شما قبول و پذیرش درونی خود شما بوده و دعوت من سبب شرکت در ش رک و اعمال 
جوارحی شما نبوده است بلکه از علل انحدادی و بغیر مستقیم با آنها ارتباط داشته است. 
و ان جهن یدهم آجمعین: 
بیگانگان در اثر غوایت باطنی و نیز از دعوت شیطان پیروی نموده و بمرحله ظهور و فعلیت رسانیده‌اند در صف مخالف قرار گرفته 
وعده کیفر که با نها خواهیم داد دوزخ و شعله‌های آتشین است. 
لها مَعة آتواب لکل باب مهم مه مََموم: 
حرف لام برای اختصاص و کنایه از ذاتی است آیه بیان آنستکه دوزخ که مسطوره‌ای از غضب ساحت کبریائی است دارای هفت 
طریق و وسیله است که از هر طریق و وسیله‌ای بمرتبه‌ای از در کات دوزخ وارد می‌شوند نه آنستکه همه وسایل بیکک درک و یکث 
طبقه از دوزخ است بر این اساس دوزخ دارای طبقات و درکات چندی از شدت عذاب است که وسیله ورود و خلود در آن عمل 
قلبی و جوارحی مخصوص است مثلا شرکک و عناد با ساحت کبریائی و مبارزه با دعوت رسولان عموما و با مقام رسالت رسول اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم بخصوص و اوصیاء علیه الم لام سخترین وسیله شدت عقوبت و خلود در اقصی مرتبه شقاوت و در کات 


دوزخ است بهمین قیاس گناهان بزرگ مانند قتل مسلمان در اثر مبارزه با دین او و یا در اثر عداوت با او. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۵ ۱ز ۲۷۸ 
و نیز محتمل است مراد از عدد هفت کثرت در کات بیشمار آن باشد و یا کناب از کثرت معنوی و شدت و سختی عذاب هر یکت 
بطوریکه شدت عقوبت طبقه انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۳۸۴ 
و درکی قابل قیاس ببعض درکات دیگر نباشد. 
خلاصه طبقات و درکات دوزخ فرع و هم چنین عقوبت آن تبعی است بلحاظ طبقات بیشمار اشیاء که سلسله بشر خواهد داشت و 
محتمل است مراد از هفت حد عددی باشد و دوزخ هفت طبقه داشته باشد و منافات ندارد که ساکنان هر یک از لحاظ حسرت و 
سوز و گداز روانی و عقوبتهای جسمانی دارای مراتب زیاده بر تصور بتعداد ساکنان آن طبقه باشد. 
اد لتق فی جناِ و عیون: 
نظر به این که پایان سیر و سلوک پیروان شیطان بدوزخ و شعله‌های آتشین است و آیه در باره پرهیز کاران نیز آنچه پرورد گار وعده 
داده یاد آوری می‌فرماید. 
متقین جمع و مفرد آن متقی صفت فعل و مصدر آن تقوی از وقایت گرفته شده و عبارت از نیروی پرهیز از ش رک در عقیده و در 
عمل است به این که ایمان باصول توحید آميخته بشرک نباشد. 
این تقوی در باره عقیده و ایمان است و تقوی در باره اداء وظایف دینی بانستکه پیوسته بواجبات و اداء وظائف الهی قیام نماید و از 
گناهان بپرهیزد بطوریکه نیروی تقوی و پرهیز صفت و ملکه باشد و بسهولت باداء وظایف قیام نماید زیرا اداء وظائف و پرهیز از 
گناهان قبل از حصول ملکه سبب تحقق ملکه می‌شود و پس از اينکه مدت زمانی باداء وظاتف دینی ملتزم شود آنگاه نیروی تقوی 
و استقامت در روان حاصل می‌شود. 
بر این اساس متقی بمعنای اهل ایمان و پرهیز کاریست که نیروی تقوی و پرهیز او بصورت ملکه درآید یعنی روح و روان مالکك 
نیروی پرهیز گردد و از ترک واجبات و فعل گناهان بسهولت پرهیز نماید و چنانچه از پاره‌ای از گناهان پرهیز نماید و در پاره‌ای 
دیگر معاصی نیروی تقوی را از دست دهد متقی و پرهی کار خوانده نمی‌شود. انوار درخشان» ج ص: ۳۸۵ 
و در بسیاری از آیات قرآنی نام از ایمان برده شده نیروی تقوی نیز قید شده از نظر اینکه حقیقت کمال و ایمان همانا نیروی تقوی و 
پرهیز از ش رک در عقیده و در عمل است و فصل اخیر ایمان همانا نیروی تقوی و استقامت در ایمان چه بر حسب اعتقاد و چه بر 
حسب عمل جوارحی است و چنانچه در اعتقاد خلل رخ دهد ایمان آميخته ش رک می‌شود و همچنین ارتکاب گناه تکذیب عملی 
ایمان و سبب تزلزل آنست. 
از این بیان استفاده شد که آیه فقط در باره اهل ایمان که دارای ملکه تقوی و نیروی استقامت در ایمان هستند وعده فرموده و آنان 
را ساکنان بهشت جاودان و جوار رحمت معرفی نموده است. 
اذخلوها بسلام آمنیت: 
و اگوی ایب که اه ایمان و ری واره سیف تماودان قرفد اس سل است زرا برس کاوان درقاه اسان دارای قلی سا 
بوده روح و روان آنان صفاء یافته و نورائیت کسب نموده و از شاثبه شرک و گناه خالص بوده در نظام جزاء سیرت این چنین قلب 
سلیم آنستکه بسلامت و عافیت در جوار رحمت پرورد گار سکونت گزینند و برای همیشه ایمن از هر ناگواری و نقص و زوال 
خواهند بود. 
و محتمل است مراد از کلمه بسلام حرف با سببیه و اعلام شرف صدور تحیت و سلام از ساحت کبریائی است و اجازه ورود به 
بهشت می‌باشد و لازم آن خلود در سعادت و ایمن بودن از هر نقص و زوال و نیز اراده مطلقه است که هر چه را اراده کنند بدون 
قید و وابستگی باسباب بی‌درنگ پدید آورند. 


ِ 


و ترَغنا ما فی ضدورهم من غل: 
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از جمله لازم خلود در سعادت و جوار رحمت ایمن بودن از خاطرات تأثر انگیز و حسرت و رشک آمیز است که سبب نقار و 
کدورت خاطر از یکدیگر می‌شود انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۸۶ 
و پیوسته باصفاء و خلوص با هم معاشرت می‌نمایند. 
اخوان علی سور تال 
جمله حال و بیان چگونگی ساکنان جوار رحمت است همه برادر و برابرند مانند اينکه رابطه رحمیت نزدیکک با یکدیگر داشته و 
هنگام ملاقات با نهایت شوق یکدیگر را به آغوش گیرند و با مسرت برابر یکدیگر نشینند و از یکدیگر نقصی مشاهده نمی‌نمایند و 
هر چه از عادات و اخلاق و گفتار از یکدیگر مشاهده کتند مورد قبول همه بوده و بطور رفاقت و صداقت معاشرت کنند و هر گر 
کدورت و نقار و اختلافی میان آنان رخ ندهد. 


۶و 


ا عم ها تعب وم همینا پکطوچین: 

از نظر قدرت و توانائی زیاده بر تصور آنان هر چه اراده نمایند بیدرنگ آماده می‌شود رنج و خستگی و نا گواری عارض آنان 
نمی‌شود و برای هميشه در بهشت جوار رحمت سکونت گزینند و از آن منازل عالی هرگز کوچ نخواهند کرد در کتاب کافی 
بسندی از محمد بن مسلم روایت نموده گفت سژال نمودم از امام باقر آبی جعفر علیه ال لام از آنچه روایت میکنند که پرورد گار 
آدم را بهمین صورت آفرید امام فرمود بهمان صورت او را آفرید و او را برگزید و بر سایر صورتها فضیلت داد و آن را از نظر 
شرافت بخود نسبت داد هم چنان که کعبه را خانه خود معرفی نمود و فرمود از روح خود در او دمیدم. 

در تفسیر قمی است در باره آیه هاسِعة آواب گفته است هر یک از پیروان مذاهب از دربی بخصوص وارد دوزخ می‌شوند. 

در کتاب در منثور بسندی از معصوم علی علیه ال لام روایت نموده فرمود آیا میدانید دربهای دوزخ چگونه است گفته شد مانند 
همین خونها است ف مود به دس شود رای دس کر تهادی آنرا کشود 

در کتاب در منقور بسندی از ابی ذر روایت نمود گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله انوار درخشان» ج4 ص: ۳۸۷ 

میفرمود برای دوزخ دربی است که از آن وارد نمی‌شوند جز گروهی که با اوصیاء من مکر و حیله نموده و پیمان آنها را بشکنند و 
پس از من در قتل آنان شر کت نمایند. 

در تفسیر قمی است در مورد آیه بر تزغنا ما فی صَدُورهغ من غلْ» فرمود عداوت و دشمنی با یکدیگر است. 

در تفسیر برهان بسندی از ابی هریره روایت نموده که علی علیه الشلام میفرمود از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال نمودم آیا 
کدام یک محبوبتریم نزد شما من و یا فاطمه حضرت فرمود فاطمه محبوبتر است و تو عزیزتر هستی نزد من مانند اينکه می‌بینم تو را 
که نزد حوض کوثر ایستاده‌ای و ظرفهائی بشماره ستارگان آسمان نزد حوض است و تو و حسن و حسین و حمزه و جعفر در بهشت 
هستند در حالی که بر سریرها برابر هم نشسته‌اند و تو و شیعیان تو با من خواهند بود و سپس رسول اکرم علیهما الشلام آیه را قرائت 
فرمود (اخواناً غلی شرّر متقابلین) و نیز فرمود هیچ یک از شما به عقب دیگری نظاره نخواهید نمود. 

مفسر گوید: محتمل است مراد آن باشد همه با یکدیگر بطور متقابل معاشرت مینمایند و کدورت و نقاری از یکدیگر ندارند. 

و نیز در تفسیر برهان از مناقب و روایت را بزید بن ارقم نسبت میدهد گفت بر رسول اکرم صلّی اه علیه و آله وارد شدم فرمود من 
مواخات و برادری میان شما مسلمانان قرار میدهم چنانکه پرورد گار میان فرشتگان مقرب قرار داد و سپس بعلی بن ابی طالب علیه 
الترلام فرمود تو برادر من هستی و آیه (اخواناً غلی سر متقابلین) را خواند و فرمود دوستانی که برای پرورد گار با یکدیگر دوستی 
دارند پیوسته بیکدیگر نظاره می‌نمایند. 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۳۸۹/۸ 


[سوره الحجر (۱۵): آبات ۴۹ تا ۸۴].... ص : ۳۸۸ 
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اشاره 


ما رو 


7 ی 

قال بنرتمونی علی آن مشیی کم ون( لباقت من تقاط (و۵اتقال و خی عمط ره و 
لصو (۵۶) ال نما عطیکم آیه تمزسلون (۵۷ فا نز لی وم فخریین(هه) 

لا آل لوط ل نوشن آجمعین )۵٩(‏ الا اهنا نها من الغابرینَ (۶۰) تما جاء آل لوط الَمرملون (۶۱) قال انکم َو 
ُْکرون (۶۲) قالوا بل جثناک بما کاوا فیه یَْتَْون (۶۳) 

نک باق و لصاون (۶6) سر بأخلک بقطع من لوغ أَذبارمع و لابَلفث بتکم أَعذ و انضوا عیث توعرون (۶۵) و 
ینا یه ذیک ارآ دایر هژّلاء َفطوغ مط بحین (۶۶) و جاء آفل المدیتَه : رون (۶۷) قال ٍَ هولاء ض یفی فلا تفص حون 
(۶۸ 

لالز لا تون (۶0 قالا وم هک عن اأمالیین (00۰ فا هژلاء نی ذ نع فلین 0۱ درک هی سکرتهم 
نو رت (0۷ حََْهم لسیعاًففرقین ۳۳ ۱ 

فجعلنا عاییها سافلها و نا لین ججار ین تخل (0۳ دی دنک آاب زوین (۷0 و له بل فقیم(0۶ اد فی 
ذلک لب مین (0۷ و 17 کان آَضحات یک 4 امین ۷۸۱( 

اهنا مهم و هم اامفین (04 وق کب َضحاب الحپیر المسَلِینَ ( ۰) و ینام آیانا فکائوا عَنها مُعرضینّ (۸۱) و کاوا 
نو من الجبال یوت مین (۸۱) هم لسع فطبجین (۸۳ 

ما نی عم ما انوا یکیو (۸۴) 

انوار درخشان» ج ص: ۳۹۰ 


(شرج) .... ص : ۳۹۰ 


ی جبایی نی آن لور الجی: 

آیه برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده به اين که بعموم اهل ایمان اعلام بنما و بهمه آنان مژده بده که آفرید گار گناهان 
همه را میآمرزد و عموم گروندگان را مشمول مغفرت و رحمت خود میفرماید. 

ی آنا لور لرحيم: 

جمله با تأکید چندی که در بر دارد بیان صفت مغفرت و رحمت است که در صورت قابلیت مورد برای مغفرت گناهان و رحمت 
پرورد گار چیزی مانع از فیض آمرزش او هرگز نخواهد شد و هرگز نباید از رحمت پرورد گار اامید گشت. 

زیرا مغفرت و رحمت پرورد گار عمومی و همگانی است در باره اهل ایمان که شعار آنان عبودیت می‌باشد ولی وابسته بوسیله‌ای 
است که محل قابل باشد و آنچه در آیات کریمه و برهان مقتضی است که سبب مغفرت و آمرزش گناهان می‌شود. 

۱- شفاعت و دیگر توبه و پشیمانی است و شفاعت شفیعان شامل اهل شرکث و کفر و بیگانگان نخواهد شد زیرا بیگانه رابطه خود 
را از پروردگار گسسته است در این صورت سبب خارجی و شفاعت و وساطت شفیعان هرگز مورد ندارد هم چنانکه مفاد آیه (و لا 


خعفون لا من ارت ,0۷۱/۳۰ آسعکه پامتران و شمان ففاعت تفر اهنت رهز در باره گروهی که دی آنان موره رضایت 
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پرورد گار انوار درخشان» ج 4 ص: ۳٩۱‏ 
یعنی اهل ایمان باشند و بر حسب آیهةٌ تحقق صفت فعل پرورد گار فقط در مورد توبه و پشیمانی است و مغفرت امر ثبوتی و بمعنای 
ستر و پنهان نمودن است با اينکه گناهان مانند سایر موجودات در این نظام ثابت و برقرار است و قابل انکار و با انقلاب نخواهد بود. 
ولی مغفرت پروردگار سبب می‌شود که گناه نادیده گرفته شود و در اثر پشیمانی و حسرت خاطر و تیره‌گی که در نتیجه ارتکاب 
گناه عارض روان گناهکار شده زائل می‌شود و صفای از دست رفته را بازمی‌بابد و مشمول رحمت و فیوضات پرورد گار می گردد 
صفت غفور و رحیم ساحت پرورد گار اختصاص بسلسله بشر ندارد بلکه در همه عوالم و نشئات بتناسب همان عالم ظهور و آثاری 
خواهد داشت و برکات این دو صفت و سایر صفات پرورد گار در همه عوالم و صحنه امکان ظهوراتی خواهند داشت. 
مثلا- مغفرت بمعنای ستر و زوال نقص است و رحمت نیز برآوردن حاجت و بهره هستی و سوق بسوی کمال است و آثار صفت 
مغفرت و رحمت اطلاقی منبسط و منتشر در همه عوالم است در مرحله خلق و استمرار خلق و ایجاد و هم چنین در مرحله تدبیر در 
باره موجودات و اينکه در هر یکک از انواع موجودات حد وجودی خاصی مقرر داشته در اثر ارتباط با موجودات نفعی از آنها بسایر 
موجودات میرسد و وسیله حرکت و تکامل آنها شده و بسوی کمال سوق داده می‌شوند و نقص هر یک رفع و رحمت اطلاقی آنها 
را فرا میگیرد و در اثر تبدل صورت بصورت دیگر بسوی کمال سوق داده و رهسپار می گردند. 
مثلا- یک دانه گندم در اثر حد وجودی آن دارای نواقص است و بوسیله نور خورشید و آب و خاک و هوا و شیره مخصوص رو 
برشد و نمو می گذارد و هر یک از نور خورشید و هوا و آب و خاک و مانند آنها از جمله علل و اسباب طبیعی است و از جمله 
نعمتهائی هستند برای همه موجودات. 
و از جمله گندم و مانند آن نیز نعمت حقیقی است برای سلسله بشر انوار درخشان» ج ص: ۳۹۲ 
که حاجت تکوینی او را رفع می‌نماید و بدل ما یتحلل انسان میگردد و هر لحظه مراحلی را که هر موجودی می‌پیماید ظهوری از 


یا 


سع ها رو 


۱[ 
جسمانی آن نیز زیاده بر تصور دردناک است. 

و هم عن ضیف (یراهیع: 

پس از اينکه در آیات گذشته حال تیره‌بختان و سعادتمندان را بیان نموده در این آیه بپاره‌ای از سر گذشت رسولان توجه نموده که 
سبب ترغیب و بصیرت مسلمانان گردد و آیه برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده داثر به این که جریان و سر گذشت 
فرشتگانی را بیان نما که بهیئت میهمان بر ابراهيم خلیل علیه الّرلام وارد شده بمنظور اينکه باو مده فرزندی بدهند و نیز اعلام 
هسوسو پزوود کار فرع ریا اه ماوت موه و حوآین راز امسازه تایه 

اد لوا یه ققالوا تلامًقال نکم وجلون: 

هنگامی که فرشتگان بهیئت میهمان وارد شده باو سلام و درود گفتند و نظر به اين که ابراهیم (ع) سیره نیکو و عادت درخشان وی 
آن بود که پیوسته از مهمانان خود پذیرائی مینمود و بر حسب آیات کریمه گوساله بریان شده‌ای برای آنان در کمترین وقتی حاضر 
نمود و مهمانان از صرف غذا خودداری نمودند و دست بسوی غذا نبردند ابراهیم (ع) هراسان شد از اينکه میهمانان اظهار دوستی 
ننمودند فرشتگان نیز خود را معرفی نمودند برای اينکه سبب تسکین خاطر ابراهیم (ع) گردد. انوار درخشان؛ ج4 ص: ۳۹۳ 

قالو لا توجل ان مرک یلام علیم: 

تفا میت سا ی( راشای مات ورن ان کول مر سوه دس کبز نی 
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دانشمند نصیب تو خواهد فرمود که از تعلیمات ربوبی بهره وافری خواهد داشت و در آیه (و بو پاشحاق ییا ۱۱۲) تصریح بنام او 
شده است. 
قال آ وی علی آَنْ یی کب 
ابراهیم (ع) از این بشارت در تعجب شده گفت مرا مژده می‌دهید بفرزندی و حال آنکه ضعف پیری و فرسودگی مرا فرا گرفته و 


همسرم نیز نزا و فرسوده است بر حسب جریان طبیعی با اينکه قوه و نیروی خود را از دست داده‌ام این مژده شگفت آور است. 


2 


فِمْ تشرون: 

گویا بشارت و مزژده سخنی مبهم است واضحتر بگوئید. 

قالوا ناک بالقّ: 

فرشتگان گفتند بشارت به این که پرورد گار بتو فرزندی موهبت فرماید اين امر حق و حقیقت و ثابت است ابهام و یا تردیدی در این 
مژده نیست تعجب منما مژده بطور حتم و صراحت است. 

فرشتگان گفتند هرگز در باره مژده پرورد گار که بتو فرزندی موهبت فرماید پیری و فرسودگی طبیعی سبب یأس تو نگردد مشیت 
پرورد گار نافذ است و شایسته نیست در باره مژده و یا مشیت پرورد گار تزلزل نموده ناامید شوید. 

ال و من یط من رَخع ره اون 

ابراهیم (ع) در پاسخ فرمود قنوط و یأس از فضل پروردگار شأن بیگانگان است و هر که در وعده و یا قدرت و نفوذ مشیت 
پرورد گار تردید نماید رد زمره انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۳۹۴ 

بیگانگان خواهد بود و سال من از نظر یأس نیست بلکه از نظر ابهام سخن است. 

ال ما طیکم ها اون 

نظر به این که در آیات دیگر ابتداء ورود فرشتگان بصورت بشر و بعنوان میهمان هلاک نمودن قوم لوط را طرح نمودند ابراهیم (ع) 
فرمود دیگر برای انجام چه فرمان مهمی مأموریت دارید. 

انا الی موم مجرمین: 

فرشتگان گفتند ما مأمور هستیم قوم لوط را هلاک نمائیم. 

آل ُوط مهم أجمعین: 

همه افراد قوم لوط را بهلاکت خواهيم افکند جز دختران و خانواده او که همه را نجات خواهیم بخشید. 

وتا ها از 

جز همسر لوط که بر حسب فرمان او را نیز از هلااکك شد گان قرار میدهیم تما جاء آل لوط الموسَون قال کم تم مُنکیون: 

پس از اينکه فرشتگان از حضور ابراهیم (ع) خارج شدند بنزد لوط پیامبر آمده و هلاکت قوم او را بوی خبر دهند در حالی فرشتگان 
بصورت بسیار زیبا و بهیئت نیکو بودند لوط مانند آنها را ندیده بود آنان را نشناخت گفت که شما را نمی‌شناسیم خود را معرفی 
نمائید پاسخ گفتند برای اجرای دستوری آمده‌ايم که هر چه اين مردم را تهدید می‌نمودی تصدیق نمیکردند. 

قالوا بل جثناک بما کانوا فیه یرون 

فرشتگان در پاسخ لوط پیامبر (ع) گفتند ما بمنظور اجرای دستور پرورد گار آمده‌ايم بآنچه که این مردم جنایتکار را تهدید 
می‌نمودی نمی پذ برفتند. انوار درخشان» ج 4 ص: ۳۹۵ 

و نناک بالق ون َصاووَ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۹۰ از ۲۷۸ 
ما برای اجرای دستور بطور حتم پرورد گار آمده و در باره آنان نیز عذاب و هلاکت را اجراء خواهیم نمود و راستگو و راست کردار 
ار باقلک بقطع ب من الیل وا یم رمع و لا بْفث ملکم آعد: 
فرشتگان بلوط پیامبر (ع) دستور دادند نظر به این که عذاب پرورد گار نازل می‌شود شبانه دختران و اعضاء خانواده خود را از این 
سرزمین بیرون ببر و خود بدنبال آنان روانه شو که ساعتی تخلف و تأخیر سزاوار نیست و آنها نیز بدنبال خودشان نظر نیفکنند و 
بفوریت بسوی مقصد و سرزمینی که معين می‌شود روانه شوند و فرشته‌ای نیز آنها را رهبری خواهد نمود. 
و قضینا یه ذلک رن دایز هّلاء مفطوغ مُضبحین: 
و نیز بلوط پیامبر علیه الرلام وحی نمودیم هنگام سپیده‌دم همه افراد قوم تو بدون استثناء و هم چنین فرزندان و اموال و ساختمانهای 
آنها و سرزمین آنها را در لحظه‌ای واژگون خواهیم نمود. 
و جاء أهل لد بشتیشوون: 
ساکنان آن سرزمین بهیئت اجتماع بمنزل لوط هجوم آورده و اظهار بشاست و سرور می‌نمودند از اينکه مهمانان چندی بر لوط وارد 
شید هتکن 
لوط پیامبر (ع) از هجوم آنان دفاع می‌نمود و میگفت مهمانان عزیز هستند بر من وارد شده فضاحت و رسوائی بار نیاورید و از 
عقوبت پرورد گار بترسید و آنها را از این درخواست منع میکرد. 
اواآَ و لغ نهک عن العالمین: 
قوم لوط که بمنزل او هجوم آورده بودند میگفتند مگر ما نگفتيم که بمنزل خود مهمان نیاور و ما تو را منع نمودیم از اينکه از آنها 
دفاع نمائی و نظر به این که لوط انوار درخشان» ج ص: ۳۹۶ 
ناامید گشت از اینکه تهدید او را بپذیرند و پراکنده شوند بآنها پيشنهاد کرد. 
قال هّلاء بناتی ان کتشم فاعلین: 
لوط پیامبر (ع) دختران خود را عرضه نمود که با آنها ازدواج نمایند و از هجوم بخانه لوط منصرف شوند و متعرض مهمانان او 
و نآ 
مرک انم آفی مکرتهغ یَغعهُون: 
خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله و از نظر تشریف سو گند یاد فرموده که بعمر و زندگی تو قوم لوط در غفلت و بیخبری بسر 
می‌برند و بارتکاب عمل شنیع مداومت داشتند فَ حدم ایحا منرقیت: 
پس ناگهان سپیده دم صدای مهیب و صاعقه‌ای آنها را فراگرفته و بهلاکت افکند. 
نا ایا سالها راغ ججا ین یل 
ناگهان فرشتگان سپیده‌دم سرزمین قوم لوط را در کمترین لحظه‌ای واژگون نمودند و در اثر سه عقوبت سخت ساکنان آنرا بهلاکت 
افکند ند. 
۱- صبحه و غرش آسمانی مهیب که حواس آنها را ربود. 
۲- واژگون نمودن آن سرزمین: 
ساز سکیا اوه تشین دوزخ بانها پرتاب نمودند و گفته شده سجیل کلمه فارسی است در اصل سنگک گل بوده. 
فی ذلکک لیا لمترسین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۷۸ 
هلاءکت قوم لوط و واژگون نمودن سرزمین آنان نشانه عظمت و علامت سختی عقوبت مقام کبریائی است که راد مردان عبرت 
گیرند هم چنانکه در تفسیر قمی از امام صادق (ع) روایت نموده میفرمود ما اهل بیت متوسم هستیم و مردم را بفراست می‌شناسیم و 
طریقه ما رهبری بسوی سعادت و بهشت است. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۳۹۷ 
و نها لبعبیل شقیم ان فی ذلک لب موی 
سرزمین قوم او چهار قریه تشکیل می‌شد آثار غضب و عقوبت پرورد گار در آنها ظاهر و آشکار گشت زیرا طریق عمومی و 
جاده همگانی بسوی شام است که مردم هنگام مسافرت برای رفع حوائج خود پیوسته از آن سرزمین گذر می‌نمایند و نیز سبب 
عبرت اهل ایمان خواهد بود زیرا نظر آنان عمیق و سبب توجه بعلل و عوامل عقوبت ساکنان آن سرزمین می‌باشد. 
وان کان اشتانک الا نکه تطاا: 
این سومین قصه و س رگذشت است که درین آیات ذکر شده ان مخففه و تأکید است که بتحقیق قوم شعیب ساکنان قریه مدین در 
اثر تکذیب شعیب پیامبر (ع) پرورد گار آنها را عقوبت فرمود و اصحاب الايکة نیز بمعنای پرستش کنند گان درخت مخصوصی 
است قوم دیگری هستند که شعیب (ع) بر هر دو قوم مبعوث بود. 
امن مهم و الما یمام بین: 
و سپس هر دو قوم تبهکار قوم لوط و قوم شعیب را مورد تقمت و غضب قرار داذیم و زندگی و آسایش را از آنان سلب نمودیم و 
سرزمین آنان طریق و جاده عمومی بوده است که پیوسته مردم از آن گذر می‌نمایند و مشاهده آثار خرابه آنان سبب عبرت مردم 
رهگذر خواهد بود. 
ولا کات آشیایت ال 
چهارمین قصه که در اين آیات ذ کر شده سر گذشت قوم صالح پیامبر (ع) است که همه افراد قوم او را تکذیب نموده هم چنین سایر 
پيامبران را از نظر اينکه تکذیب هر پیامبری مستلزم تکذیب ساير پیامبران خواهد بود. 
و یناه آیانا فکانوا عَنها مُغرضین: 
در حالی که آیات و معجزات بسیاری بقوم صالح ارائه دادیم و مراد شتر انوار درخشان» ج» ص: ۳۹۸ 
و نوزاد آنست که خارق عادت بسیاری در بر داشت از لحاظ خلقت دفعی آن که از کوه پدید آمد و هم چنین نوزاد آن و هم چنین 
بزرگی جثه شتر و نیز همه آب رود را یک روز میآشامید و روز دیگر همه مردم را از شیر سیر می‌نمود و نیز هنگامی که آن را پی 
کردند شتر بچه آن ناله برآورد و بسوی کوه روانه و ناپدید گشت و سپس پروردگار همه افراد قوم را بوسیله صیحه و حرش آسمانی 
بهلاکت افکند. 
و کاوا نون من الجبال یوت آمنین: 
نظر به این که قوم صالح مردم نیرومند بودند در کوهها منازلی از سنکک برای سکونت خود می‌تراشیدند که از خرابی و ویرانی و 
حوادث گونا گون ایمن گردند. 
ناگهان هنگام سپیده دم صیحه وحشت‌زا و صدای آسمانی حواس آنها را ربود و همه را بهلاکت افکند. 
ما أَغُنی عنم ما کاوا تکیبوت: 
آنچه از وسایل دفاعی بکار برده بمنظور اینکه در آسایش و امان زندگی نمایند و ایمن از هر خطر باشند فائده‌ای نداشته و از 
عقوبت پروردگار آنها را رهائی نبخشید. 


در منثور بسندی چند از ابی سعید خدری روایت نموده گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود از فراست و حسن انتقال مزمن 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۲۷۸ 
بپرهيزید زیرا که بنور خدا نظاره می‌کند و آیه ( فی ذلک لیات لِلَمتَسْمیَ) را خواند یعنی متفرسین مردم بافراست هستند. 
در کتاب اختصاص مفید بسندی از امام باقر علیه السلام روایت نموده که فرمود بر پیشانی و میان دید گان هر کس نوشته شده مومن 
است یا کافر ولی این امر بر شما پنهان است و از امامان اهل بیت علیهم التّر لام پنهان نیست هیچ کس بر امامان وارد نمی‌شود جز 
اینکه او را می‌شناسند که اهل ایمان است و یا کافر و آیه را قرائت فرمود «ٍ فی ذلک لیات لِممینَ؛ و امامان متوسم و اهل 
فزاست هبخند. 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۳۹۹ 
[سوره الححر (۱۵): آبات ۸۵ تا ....]۹٩‏ ص : ۳۹۹ 
اشاره 


و ما عفن التماوات و لَرض و ما ییهُما لا باْقَ و و السَاعة 2 ی اضف الصَمْح الجمیل (۸۵ رد ریک هو الق لیم (۸۶) و 
مد آتیناک سَتعا ین النانی و اقآ اعظیع (۸۷ لاک رک عیتیک الی ما مغ به ژواجا هم و لا خرن علیهع و اشفض جناعک 
للمومنی (۸۸) و قل نی 51 ای لین (۸۹) 

کما أَنرنا علی المسمینَ )٩۰(‏ الّذ, یی جعلوا لقن عضین )٩۱(‏ َو رک اسهم آجممین ٩۲(‏ عَمّا کاوا یلو ٩۳(‏ فادَمْ بما 
ور و آغرض عن امش کی )٩۳(‏ 

کفیناک الَمتتهزئین (4۵ این یعون مع له لها آخر سوت یغلمون )٩۶(‏ و لد تعلم نک یضدیق صذ زک بما یعون )٩۷(‏ 
سیخ بعقد ریک و کن ین الشاجدین )٩۸(‏ و اب ریک عّی بأییک الیقین )٩٩(‏ 


انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۳۰۰ 


(شرح) .... ص : ۴۰۰ 


و تا خاما الشماواتو لاحم و ماما 

ذ کر هلاکت اقوام گذشته در آیات گذشته بمنظور تسلیت خاطر رسول گرامی صلی الله علیه و آله است. 

به این که دعوت جهان بشریت بدین اسلام و مبارزه با دنیای شرک و کفر جز بوسیله بکار بردن نیروی صبر و بردباری هر گز میسر 
نخواهد بود و غرض از خلقت همانا تأسیس مکتب قرآن و تعلیم و تربیت دانشجویان و پیروی از برنامه آنست و چنانچه مشرکان در 
مقام مبارزه پا دعوت تو برآیند بطور حتم زمین را از فساد آنها پاک خواهیم نمود. 

الق 

هرگز جهان خلقت را بیهوده نيافريده‌ايم بلکه بمنظور اينکه ثابت و برقرار و استوار بماند بدین طریق که مکتب عالی قرآن بنا 
گذارده شده و جهان بشریت بدان دعوت شود و برنامه آن بموقع اجراء گذارده دانشجویان آن مکتب و پیروان برنامه آن فضیلت 
یایند و بسعادت دو جهان نائل شوند و از جمله برنامه مکتب قرآن اعتقاد بقيامت است و اینکه زند گی بشر همیشگی است و چنانچه 
بشر بمردن نابود گردد خلقت جهان بیهوده و پایان پذیر خواهد بود و خلقت آسمان و زمين بر اساس حق و ابت و برقرار است از 
نظر آنستکه زند گی بشر همیشگی و غرض اصلی و ثابت است و غرض و محصول جهان خلقت نیز همانا عالم قيامت بطور انوار 
درخشان, ج4 ص: ۴۰۱ 


تبعی است و غرض از گسترش صحنه قيامت برای همیشه نیز آنستکه کاملترین مسطوره صفات کبریائی دانشجویان مکتب ربوبی و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از ۳۲۷۸ 
هم چنین پیروان مکتب عالی قرآن در جوار رحمت پروردگار برای هميشه سکونت گزینند آنگاه در صحنه هستی شابه نقص و 
تیره گی نبوده جز صفاء و نورانیت نخواهد داشت. 
و ان السَاعة یه 
منتها سیر و محصول جهان خلقت صحنه قیامت است که ثابت و برقرار و بطور حتم خواهد بود و تعبیر از آن باتیان و بامدن شده 
بلحاظ تحولات این جهان است که بآستانه صحنه بی‌پایان قيامت برسد صحنه‌ای که ثابت و برقرار است و هرگز محکوم بتحول و 
زوال نخواهد بود و غرض اصلی از آن نیز ظهور و رشد سرائر افراد بشر است که بزند گی خود ادامه دهند. 
فاضفح الصّمْحَ الْجمیل: 
کات پرسرل گزای ی ال غلسی آتومم لها اراس کر اسان هر دصر خزاتترسای جیان روت 
بدین اسلام و بمکتب قرآن است و رکن آن اعتقاد بعالم قيامت است که هر کس بجزای عمل خود خواهد رسید و باداء رسالت قیام 
بنما و از عتاب و سرزنش مردمی که در مقام آزار و اذیّت تو برميًیند خود داری نما و از نظر کمال روح بسخنان انکار آمیز آنان 
توجه منما و رفتار ناپسند آنان را نادیده بگیر. 
و ریک هو الق لیم 
پرورد گار بمصالح امور احاطه کامل دارد پاره‌ای از موارد بقتال بت‌پرستان امر می‌نماید و پاره‌ای از موارد امر بصفح می‌نماید که 
اذیت و آزار آنان را نادیده بگیرد. 
و لمَذْ آتیناک سَیعاً من الْمثانی: 
آیه مبنی بر منت و ذکر نعمت بزرگی است که برسول اکرم صلی اه علیه و آله اختصاص انوار درخشان» ج4 ص: ۴۰۲ 
داده شده (سبعا) مفرد نکره و بر حسب روایات مراد سوره فاتحه که هفت آیه است من حرف بیان و تبعیض (المثانی) جمع مثنیه 
بمعنای عطف و ارتباط با یکدیگر است آیه بیان آنستکه از جمله نعمتها که پرورد گار برسول گرامی صلی الله علیه و آله موهبت 
فرموده سوره فاتحه است. 
و لقن الْعظیع: 
عطف تفسیر کلمه سبعا می‌باشد سوره فاتحه با اينکه بعض و جزئی از آیات قرآنی است از نظر عظمت آنرا مجموع قرآن معرفی 
نموده زیرا آیات هفتگانه آن صفات ذات و فعل و نیز حمد و تسبیح ساحت کبریائی را در بر دارد و نیز نعمت صراط مستقیم که 
برسولان موهبت فرموده و آنچه دانشجویان مکتب قر آن خواسته‌اند به این که در اداء وظایف عبودیت استقامت یابند و از گمرهی و 
ضلالت تبری نموده ملحق به رسولان گردند بالاخره سوره فاتحه خلاصه معارف الهی است. 
لا تمد عیتیک الی ما مغْنابه آژواجا منم 
خطاب پند آمیز برسول گرامی صلی اه علیه و آله است از نظر کمال روح با نچه علاقه دارند از مال و منال و فرزند وصیت و شهرت 
که بآنها ارزانی داشته و سر گرم هستند توجه منما و نظر تو را جلب ننمایند و محتمل است کلمه ازواج مراد گروه پراکنده باشند که 
وحدت عقیده و مرام اساسی ندارند و فریفته لذتهای زود گذر و منظره صحنه سرابی زندگی شده‌اند. 
و لا تخزن علیهم: 
و نیز از نظر بی‌اعتنائی بشآن آنها که دعوت تو را نمیپزیرند و از فضیلت و سعادت خود را بی‌بهره مینمایند افسرده خاطر مباش. 
و حفض عجناعک لین 
با پیروان خود اظهار مهر و رأفت بنما و همه را بگرد خود آور و پناه انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۰۳ 


و سرپرست آنان باش و از تواضع و فروتنی نسبت به آنها دریغ مدار. 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۲۷۸ 


از جمله پند که پرسول گرامی صلی ال علیه و آله فرموده آنستکه سمت خود را بمردم اعلام بنما که هیچ گونه تأثیری در نظام 
جهان ندارم و محکوم تدبیر پرورد گار هستم و از انديشه بیپایه که در باره رسولان پندارند بری هستم فقط سمت من آن است که 
پرورد گار پیوسته مرا از تعلیمات غیبی بهرمند فرموده و برسالت اعزام نموده که مردم را از مخالفت و عقوبت پروردگار تهدید نمایم 
و چنانچه دعوت مرا نپذیرند عذاب الهی مردم را فرا خواهد گرفت. 

مقتسمین جمع و مفرد آن مقتسم از قسمت گرفته شده و عضین جمع عضو و از آنست اعضاء بمعنای اجزاء و از آن ماده است 
غضیت و اسم مصدر آن تعضیه بمعنای تفریق و جدا نمودن است. 

آیه مبنی بر تهدید و خطاب به بت‌پرستان مکه است چنانچه دعوت رسول گرامی را بدین اسلام و بمکتب عالی قرآن نپذیرید و در 
مقام مبارزه بر آئید عذاب بر شما نازل خواهد شد. 

هم چنانکه گروهی از بت‌پرستان آغاز بعشت و نزول آیات قرآنی آیاتی را شنیده تجزیه و جزء جزء نموده بطور استهزاء و پراکنده 
دسترس مردم میگذاشتند پرورد گار آنها را عقوبت فرمود بمذلت و خواری مردند. 

تفسیر عیاشی از ابان بن عثمان احمر روایت نموده گروهی از اهل مکه آغاز بعثت و نزول آیات قرآنی در مقام استهزاء برآمده بعض 
آیات قرآنی را بطور تجزیه و تیکه تیکه برای مردم می‌خواندند آن گروه پنج نفر از بزرگان قریش بودند. 

۱-ولید بن مغیره مخزومی. انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۰۴ 

۲- عاص بن وائل سهمی. 

۳-حارث ین حنظله. 

۴- اسود بن عبد یغوث ابن وهب زهری. 

۵- اسود بن مطلب بن اسد و چون آیه «کفیناک المسَهْرئینَ؛ نازل شد رسول گرامی صلی اه علیه و آله اطمینان یافت که 
پرورد گار شر آنها را دفع نموده بمذلت و خواری خواهند مرد. 

و نیز از علی بن آبی طالب علیه الشلام و از ابن عباس روایت شده که گروه مستهزئین نسبت بآیات قر آنی پنج نفر از قریش بودند. 
تفسیر مجمع از مقاتل نقل نموده مقتسمین گروه شانزده نفری بودند که ولد بن مغیره هنگام موسم حج آنها را می‌فرستاد بعقبات و 
بمسافرین که بمکه می‌آمده می گفتند فریب افسانه و سخنان کسی که دعوی پیامبری می‌نماید نخورید پرورد گار آنها را عقوبت 
فرمود و بمذلت و خواری همه آن افراد مردند. 

مق تسه آجمعیت: 

خطاب برسول اکرم صلّی ال علیه و آله و مبنی بر تسلیت خاطر او است و از نظر تشریف سوگند یاد نموده که پرورد گار از هر یک 
از افرادی که آیات قرآنی را استهزاء نموده مواخذه خواهد فرمود. 

عمّا کائوا بَغمَلون: 

از رفتار ناسزای هر کس که با دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مبارزه نموده و آیات قرآنی را مورد استهزاء قرار دهند 
ماخذه خواهد نمود. 

فَاضدَغ بما مر و آغرض عن امش کینَ: 

پر حسب آنچه در تاریخ ضبط شده رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در آغاز بعشت و رسالت خود سه یا چهار سال در اثر اذیت و 


مبارزه کفار قريش دعوت مردم را بدین اسلام از عموم پنهان میداشت جز بعض افرادی که امید داشت که دعوت او را می‌پذ برند 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۰۵ 
اقدام بدعوت پنهانی او می‌نمود و نیز روایاتی در این باره از اهل بیت علیهم الشلام و از طریق اهل سنت رسیده است که رسول اکرم 
صلّی الّه علیه و آله در اوائل بعشت چند سال مردم را بدین اسلام بطور پنهانی دعوت می‌نمود تا اينکه آیه صرح بما مر و 
آغرض عن امش رکی) نازل شد آنگاه بطور آشکارا قیام بدعوت نمود و در کانون ش رک و کفر حتق و حقیقت را اظهار نمود و از 
اقق مکه خورشید توحید طلوع نمود و با ندای «قولوا لا اله الا له تفلحوا؛ مردم جهان را بخداپرستی دعوت نمود وصیت آن فضای 
جهان را فرا گرفت و تا ابد طنین‌انداز است. 
مبنی بر وعد و ترغیب است ما گروهی را که در مقام استهزاء آیات قر آنی و مبارزه با تو برآمده با مذلت و خواری بهلاکت افکندیم 
و پوت این چین خراهيم سود 
دی یعون مغ الّه لها آخر موف یغلمون: 
گروهی که در مقام استهزاء برميایند در اثر آنستکه بوحدانیت آفرید گار ایمان نیاورده و خدایان خیالی خود را پرستش می‌نمایند 
ولی بطور حتم ضرر و زیان اندیشه‌های بیهوده گریبانگیر آنان خواهد شد. 
ود تقلم آلکه تضیق ضذوکه بما یوت 
مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلّی الّه علیه و آله است سخنان استهزاء آمیز بت پرستان و هم چنین افسردگی خاطر تو از 
سفاهت آنان بر ساحت پرورد گار ه رگز پوشیده نیست. 
خطاب برسول گرامی است نظر به اين که از استهزاء و سخنان انکار آمیز قوم خود افسرده خاطر هستی به تسبیح و حمد ساحت 
کبربائی قیام بنما و از نقص او را تنزیه بنما و در اثر صبر و التزام باداء فرائض یومیه و استقامت در عبودیت غم انوار درخشان» ج ٩‏ 
ضر: ۳۷۴ 
و اندوه تو زائل خواهد شد. 
خطاب برسول گرامی (ص) و مبنی بر ترغیب بآنستکه شعار خود را محض عبودیت قرار بده و با تمام نیرو و قدرت فرصت خود را 
صرف تقرب بساحت پرورد گار بنما در نتیجه یگانه گوهر درخشان امکان گردی و بطور اطلاق بمقام محمود عبودیت نائل شوی و 
بسپاس نعمتهای بیشمار پرورد گار قیام بنما و کلمه محض و صدق شناخته شوی تا هنگام که بآستانه عالم شهود درآیی و عالم غیب 
در باره تو بصورت شهود محض و عیان در آید و مراد از يقین عالم شهادت و فرا رسیدن مرگ است که بشر از عالم غیب بعالم 
شهادت و عیان انتقال می‌بابد و تعبیر باتیان شده از نظر اينکه عالم قیامت منتها سیر و سلوکک بشر است و نیز حد و مرز زندگی است 
که بسوی بشر خواه ناخواه رو خواهد آورد. 
گفته شده مراد از یقین صفت نفسانی بمعنای علم و معرفت پرورد گار است زیرا غرض از عبادت تحصیل معرفت و فضیلت و تشبه 
بصفات پرورد گار است و پس از تحقق یقین و شناخت کامل عبادت بیهوده خواهد بود این نظر بر حلاف حقیقت و نیز خلاف ظاهر 
است زیرا لازم معرفت کامل استقامت در عبودیت است و لازم ترک عبادت خودستائی و خودخواهی و کفران نعمت آفرینش است 
و لازم دیگر آن عدم رعایت حقوق مردم و اختلال نظام است و از نظر این که روح عبادت ایمان و یقین قلبی است چنانچه سقوط و 
یا ترک عبادت اثر یقین باشد لازم آن تناقض است با توجه به این که خحطاب آیه برسول گرامی صلی الله علیه و آله است و یقین او 


موهوبی است و مقام او منزه از آنستکه عبادت از او ساقط شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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در تفسیر مجمع از امیر مومنان علیه الشلام روایت شده می‌فرمود صفح جمیل همان عفو و صرف نظر بدون ملامت و سرزنش است. 
در کتاب عیون بسندی از امام رضا علیه الترلام روایت نموده در باره آیه فرمود صفح جمیل عفو بدون عتاب و سرزنش است. انوار 
درخشان, ج ٩‏ ی ۰ ۱۳۰۷ 
در کتاب تهذیب بسندی از محمد بن مسلم روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه التلام از مفاد آیه (السبع المثانی و 
امن اْعی) آیا مراد فاتحه الکتاب است؟ فرمود بلی» عرض کردم آیه بشم ال من الرحیم نیز از سبع است فرمود بلی افنضل 
از آنقا اه ۱ ۱ 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت شخصی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال نمود از آیه (کما را 
علّی الْفتَمینَ) فرمود بهود و- نصاری هستند و نیز سوال نمود از آیه لین جعلوا ان عضین) فرمود به بعض ایمان آوردند و 
بعض دیگر را انکار نمودند. 
در تفسیر عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت نموده از مفاد آیه لین جِعلوا 
لقن عضین) فرمود آنها قریش بودند. 
در کتاب معانی بسندی از عبد ال بن علی حلبی روایت نمود گفت شنیدم از امام صادق علیه الشلام میفرمود رسول اکرم صلی اه 
علیه و آله پس از اینکه از جانب پرورد گار وحی بر او نازل شد سیزده سال در مکه زیست نمود سه سال دعوت او بطور پنهان بود و 
علنا دعوت نمیفرمود تا اینکه پرورد گار امر فرمود که بدعوت قیام نماید آنگاه بطور علن قیام بدعوت نمود. 
در تفسیر عیاشی از محمد بن علی حلبی از امام صادق علیه الم لام روایت نموده فرمود رسول اکرم صلّی اه علیه و آله در مکه 
مبعوث شد و سالها اظهار دعوت نمینمود در حالیکه علی و خدیجه با او بوده و ایمان آورده بودند. 
سپس پرورد گار امر فرمود که قیام بدعوت نماید آنگاه بطور علن بدعوت قیام نمود و با قبائل عرب تماس میگرفت هنگامی که نزد 
آنها میرفت میگفتند ای دروغگو از دعوت ما بگذر. 
در کتاب در منثور بسندی از بخاری و ابن جریر از ام علاء روایت نموده انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۴۰۸ 
گفت رسول اکرم صلی امه علیه و آله بر عئمان بن مظعون وارد شد در حالی که فوت کرده بود گفتم ای ابا سالب رحمت 
پرورد گار بر تو باد این شهادتی است که در باره تو- می گویم بتحقیق پرورد گار تو را گرامی داشت حضرت فرمود به چه دلیل 
میگوئی پرورد گار او را گرامی داشت عرض کردم مرگ او را فرا رسید و در باره او امید خیر دارم. 
و ای کی 


انوار درخشان ج 4 ص: ۴۰۹ 
تفسیر سوره نحل .... ص : ۴۰۹ 

اشاره 

پشم امن الژجیم 

[سوره النحل (۱۶): آبات | تا ۲۱] ۰... ص : ۴۰۹ 
اشاره 

بشم ال امن الژجیم 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۲۷۸ 
آتی مر اه فلا تن تفجلوة شبحانه و تعالی عقا بر کون (۱ رل الاک پلروح من آثره علی من يشاء من عبادهآن آْذژوا ها 
له نا اون () علق الشماوات و الزض با تالیععا وق (۳ اسان نت ند سیم مین ۴) 
امه لک ها دوع و نا َو (۵) و کم فیهاجمال جین تریخون و ین نتشون (6) و تخبلٌ ام ی 
و و 
علی الّهقضٌ البیل و نها جاز و و شاء دا کم یی )٩(‏ 
و لد أَترْلَ مق الشماء ماء کم مه شراب و مه جر فیه یموق (۸۰ بثیت کم به ازع و رون و الیل و غاب و من کل 
مراد فی دک یوم کون (۱۱ و کر لکم الیل و اهاز و افش و ار و الم رات پقه اد فیلکت 
یات لقزم ون (۱۷ و ما درا لکم فی الَض میاه فی ذیک له وم کرون (۱۳) و هو الْذی کر یربکا 
هلحم طرّا و تتخ رجا هل پمونها و ری الک مواخر فیه ولو ین یه و کم تشکزون (۱۶) 
و ی فی الْض وابت ی آذ تهیت بکم و آنهار و بل نکم تون (۱۵) و علامات و الم شم تلو (1۶) من بح کمن 
الق لا ذکزون 0۷ ون توا نع له لا تخضوهادْ له َو زجب (0۸ و للم ون و ماوت (09) 
و ال یو من دون له لا بَحقونَ مین و هم یحو (۲۰ آفوا یر آخياء و ما یعون ین ون (۲۱) 


انوار درخشان. ج »٩‏ ص! ۴۴۲۱ 
(شرح) .... ص : ۴۱۱ 


ی 

آیه فیتی بن قهلایل بت پرشعان که است از نظر عتادو سازژه‌ای که مشر کانبا دعرت رسول گرامی ضلی الله غلیه و آلهي تمودند 
و نیز وعده پرورد گار مبنی بر اينکه دین اسلام را در جهان نشر خواهد داد و دعوت توحید اقطار جهان را فرا خواهد گرفت و 
معارضه بت‌پرستان و کفار ضرر و زیانی بدعوت رسول گرامی بدین اسلام نخواهد رسانید پرورد گار مشر کین را کفار را خوار و 
منکوب می‌نماید ش رک و کفر و آثار ننگین آن از دنیا رخت خواهد بربست و از نظر حتمی بودن وقوع آن تعبیر بهیشت ماضی شده 
است و دعوت بتوحید از افق مکه طنین اندازد و جهانیان را فرا میگیرد و عن قریب بسیاری از مردم این سرزمین بدعوت اسلام پاسخ 
می‌دهند. 

خطاب تهدید آمیز به بت‌پرستان نموده در باره آنچه پرورد گار تهدید نموده از نظر استهزاء عجله و شتاب ننمائید و بطور حتم 
بت‌پرستان سر کوب خواهند شد و دعوت جامعه بشر بدین اسلام و بتوحید و قبول مردم جهان تدریجی است و بر شرک و کفر و بر 
بت‌پرستان غلبه خواهد نمود مردم دعوت رسول گرامی را می‌پذیرند و بت‌پرستان در اقلیت قرار خواهند گرفت خوار و سر کوب 
شده دستور قتل آنان نیز پس از اندک زمانی در جنگ بدر صادر خواهد شد. انوار درخشان» ج ص: ۴۱۲ 

ُبحاة و تعالی عم بش رکون: 

ساحت کبریائی را تنزیه می‌نماید از آنچه بت‌پرستان پندارند و نسبت ناروا دهند و از نظر استهزاء درخواست نمایند آنچه را که 
پرورد گار بسرکوبی و پراکندگی آنها را تهدید نموده بموقع اجزاء گذارد. 

یل الملایِکة بالْوح من آشو: 

نزول فرشتگان بمعنای اجراء ماموریت است و بلحاظ صعود بالا-رفتن و نزول آنان نیست زیرا فرشتگان موجودات مجرد و 


یرومندهای زیاده بر تصورند در کمترد ین لحظه‌ای سرزمین لوط را واژگون می‌نمایند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۹۸ از ۲۷۸ 
بر این اساس فرشتگان بمنظور اجرای مأموریت خود صعود و نزول ندارند زیرا صعود و رفتن بآسمان و یا فرود آمدن و انتقال مکانی 
از لوازم جسم و جسمانیت است بلکه فرشتگان از نظر احاطه وجودی که دارند بر حسب دستور بیدرنگ و بدون قید و شرطی 
مأموریت خود را انجام ميدهند. 
لوح ین آقره 
محتمل است مراد از روح موهبت وجودی و مسطوره‌ای از تعلیم ربوبی باشد که فرشتگان بمنظور اينکه آنرا برسولان برسانند 
بهمراهی روح که موهبت وجودی و تعلیمی پرورد گار است بر رسولان نازل می‌شوند و مآموریت خود را انجام میدهند روح موجود 
مجرد و دارای مراتب بیشمار و نازلترین مرتبه آن عبارت از نیروی شعور و ادراک و اراده است و نظر به این که روح متعلق ببدن 
عنصری و وابسته بآنست بآن نفس ناطقه و نیروی عاقله گفته می‌شود و آغاز از صفر شروع بحرکت و ادراک و تصور و تصدیق 
می‌نماید و پیوسته مستکمل و بسوی کمال رهسپار خواهد بود و اختلاف مراتب روح نیز از نظر آن است که نیروی مجرد و تعلقی 
است. 
یعنی قوام و حقیقت آن بمتعلق آنست که چه چیز را ادراک کند و بفهمد و بآن احاطه پیابد و هر چه معلوم آن امر تعقل و بر اساس 
تفکر و مرموز باشد نیروی انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۴۱۳ 
روح بیشتر و ارجدارتر خواهد بود و اعلی درجه روح بشری روح قدسی است که با تعلیمات غیبی ارتباط دارد و پیوسته بآن از 
حقایق و معارف الهی افاضه می‌شود. 
از جمله روح قدسی را فرشتگان از طریق وحی برسولان افاضه می‌نمایند با توجه به این که تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی سنخ 
دیگر از تعلیم است و مانند تفهیم افراد بشر بیکدیگر نیست که مجرد اخطار و ادراک و تصور امری که مورد آموزش است باشد 
بلکه تعلیمات ربوبی همانا موهبت وجودی و مرتبه عالی از روح قدسی است که آن حقیقت را می‌یابد و در خود مشاهده می‌نماید 
و اقصی درجه قدس روح که پیوسته از تعلیمات ربوبی و حقایق قرآنی بوی افاضه می‌شود مقام خاتمیت است که نخستین نقطه 
امکانی و یگانه مسطوره صفات کبریائی است. 
و آیه (و اک لْلّی لقن من لدْنْ عکیم علیم آیه ۶ نمل) بیان آنستکه معارف الهی و فضائل خلقی را که حقایق قرآنی است بوی 
موهبت و القاء فرموده و یگانه ممتطوره کت وعلم کذویاتن معرفی نموده و نیز ارواح قدسیه اوصیاء علیهم الب لام که از نظر 
پاکیزگی از خبائت و طهارت و قدس ذاتی بهره وافری از تعلیمات ربوبی و افاضات غیبی و حقایق قرآنی دارند. 
بر این اساس امتیاز ذاتی از سایر رسولامن یافته و از آغاز خلقت کامل و مکمل هستند و از سایر ارواح بشری نیز امتیاز قابل 
ملاحظه‌ای دارند. 
من آثر: 
بیان حقیقت روح است که از عالم امر و فوق زمان و عالم طبع است شرف صدور یافته و از آن تعبیر بکن ایجاد می‌شود و تحقق آن 
وابسته بقید و شرطی نخواهد بود و ابدی و فناء ناپذیر است و همه درجات عالی و ذاتی ارواح بشری از عالم امر هستند و منافات 
ندارد که حقایق مختلف داشته و مقول بتشکیک باشند از نظر اينکه روح یگانه گوهر امکانی و سپرده الهی است که بر حسب صفاء 
و تیره گی ذاتی و اکتسایی آن دارای درجات بیشمار بتعداد افراد بشر خواهد بود هم‌چنانکه ارواح انوار درخشان» ج ٩‏ 9 
قدسیه پیامبران و رسولان بلحاظ کمال ذاتی و چه از نظر تکمیل سایر نفوس بشری و نیز بلحاظ صفاء ذاتی و قرب و تشبه بساحت 
کبریائی مصادیق و افراد بسیار خواهد داشت هم چنین از نظر بعد و محرومیت ارواح و نفوس بشری از رحمت که مسطور صفات 
جلال کبریائی هستند مصادیق بیشمار داشته باشد روح که بهمرهی فرشتگان بر رسولان نازل و بآنها موهبت وجودی می‌شود سبب 


حیات جدید و ارتقاء آن خواهد بود ولی سبب کثرت و تعدد روح نخواهد شد هم چنانکه روح که از ساحت کبریائی شرف صدور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹٩‏ از ۲۷۸ 
می‌یابد و دستور وحی آن بفرشته امین وحی داده می‌شود دارای درجات و حقایق بسیار است مثلا روحی که برسول اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله القاء می‌شود اعلی درجه معارف الهی و اسرار قر آنی است و سبب اقصی درجه ارتقاء و تعالی امکانی روح قدس خاتمیت 
خواهد بود. 
و نیز ممکن است از نظر پاداش و تکمیل روح جدید باهل ایمان موهبت شود که سبب استقامت در ایمان و تعالی و ارتقاء آنان 
گردد بهر حال سبب کثرت عددی روح نخواهد شد. 
علی من یشم من عباوو: 
مقام رسالت از جانب پرورد گار امری است بسیار دشوار و عالی‌ترین مقام عبودیت و بشریت است و عبارت از عهده داشتن دعوت 
جامعه بشر بتوحید و مبارژه با دنیای شرک و کفر است و هر گز عذری از رسول پذیرفته نخواهد شد بر این اساس شرایط و امکانات 
بیشماری در آن لازم است که باید رعایت شود و همه در کلمه عبودیت خلاصه می‌شود. 
زیرا نیروی عبودیت است که اساس سعادت و قابلیت زیاده بر تصور بشر می‌شود و مفاد آیه آنستکه پرورد گار روح را بهمراهی 
فرشتگان مقرب بر رسولان می‌فرستد و فقط وابسته بمشیت پرورد گار خواهد بود. 
زیرا سایر شرایط آن که سبب قابلیت و صلاحیت می‌شود در مفهوم کلمه انوار درخشان» ج4 ص: ۴۱۵ 
عباد گرفته شده در این صورت سبب تحقق نزول روح فقط مشیت پرورد گار خواهد بود و ضمنا آیه مبنی بر یاد آوری توحید افعالی 
پرورد گار است که تنها مشیت و خواست پرورد گار سبب نزول وحی برسولان می‌شود. 
آن روا لا ال الآ 
جمله تفسیر مفاد روح است که برسولان نازل می‌شود و مبنی بر اعطاء و موهبت منصب رسالت و انذار جامعه بشر است به این که 
عموم مردم را بخداپرستی و پرهیز کاری دعوت نمایند و ضمنا مردم را از شرک و مخالفت پرورد گار تهدید نمایند و عقوبت 
همیشگی را بآنان یادآوری کنند و رسولان نیز بشر را با کمک آنچه پرورد گار در کمون آنان از خداشناسی نهاده آنها را پپیروی از 
مکتب توحید و خداشناسی دعوت نمایند و فطرت بشر را بدان متوجه سازند. 
و گفته شده مفاد آیه آنستکه نزول فرشتگان بمنظور انذار و تهدید مردم از شرک و کفر و اعلام رسالت فقط وابسته بمشیت 
پرورد گار است و بقید صلاحیت وابسته نخواهد بود. 
زیرا منصب رسالت موهوبی و انتصابی است و بر اساس کسب و اکتساب نبوده و صلاحیت در آن شرط نیست پرورد گار هر که را 
بخواهد و مشیت وی بدان شخص تعلق بیابد او را بمنصب رسالت منصوب میفرماید. 
این گفتار بر خلاف برهان و صریح وجدان است زیرا سفارت و رسالت از جانب پرورد گار سخترین و دشوارترین مقام و منصب 
است و هرگز بر اساس گزاف تحقق نخواهد یافت و آیه نیز از نظر توحید افعالی یادآوری نموده گروهی که در مقام عبودیت 
خالص بر آیند پرورد گار نیز تصدیق فرماید و بدان سمت آان را معرفی نماید آنگاه وظیفه رسالت را بعهده آنان می‌گذارد و روح 
جدید توسط فرشتگان بآنان موهبت می‌فرماید. 
َانمَون: 
جمله تفریح و بیان رکن دیگر قیام بدعوت جامعه بشر بدین توحید و اداء انوار درخشان» ج ص: ۴۱۶ 
وظائف توانفرسای رسالت است تقوی از وقایت گرفته شده مفاد آن عقد سلبی و بمعنای اجتناب از ش رک در عمل و امر باداء 
وظایف دینی است زیرا اعتقاد بتوحید و ستایش پرورد گار عبارت از عمل بوظایف و بکار بردن اعضاء و جوارح بسپاس از نعمت 
آفرید گار است و عمل ظهور عقیده و تحقق آنست در نظام خارج و غرض از اعزام رسولان آزمایش بشر است و قوام آن بایمان 


باصول توحید و عمل بوظائف الهی و سپاسگزاری است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۰ از ۲۷۸ 
ی التماواتِ و الْض بان 
آیه مبنی بر احتجاج با بت‌پرستان است بذ کر پاره‌ای از نعمتهای پروردگار که زندگی سلسله بشر بر آنها استوار است از جمله خلقت 
کرات بیکران و زمین پهناور است پرورد گار بمنظور اينکه پیوسته ثابت و برقرار بمانند آنها را آفریده است با اينکه بطور محسوس 
نظام جهان بر اساس تحول نهاده شده ولی تحول آن اساسی نیست و بمنظور رسیدن بمقصد اصلی و عالم دیگر است که از کمون 
این عالم بطور ثابت و برقرار و ابدی بظهور خواهد رسید و غرض احتجاج و اثبات توحید افعالی پرورد گار است به اين که جهان 
خلقت با اينکه بر اساس تحول نهاده شده ولی سیرت آن ابت و برقرار خواهد بود و بدین وسیله توجه بشر را بعالم قيامت جلب 
می‌نماید به این که زند گی سلسله بشر فناء‌ناپذیر است و رکنی از اصول توحید و خدا- شناسی را اثبات می‌نماید. 
ساحت پرورد گار را از ش رک تنزیه می‌نماید از نظر اينکه خلقت کرات بیشمار و زمین پهناور پیوسته بیکدیگرند و بطور محسوس 
ارتباط و پیوستگی در آنها فرمانروا است. 
هر یک کرات در اثر نیروی جاذبه و دافعه و گریز از مرکز که در آن نهاده شده دلیل آشکاریست بر وحدت تدبیر و بر وحدت 
مدبر آنها و اینکه نظام هر یک انوار درخشان» ج ص: ۴۱۷ 
وابسته بهمه کرات دیگر می‌باشد و نیز بطور محسوس نظام این جهان و همه پدیده‌ها و انواع بیشمار آنها از هر لحاظ وابسته بتأثیر 
کرات دیگر دلیل آشکاری است در باره اتصال تدبیر و ارتباط نظام آنها بیکدیگر و اينکه از یک مدبر سر چشمه گرفته‌اند خلق 
اسان من فةٌ فاذا هو خصیم مبنْ: 
نظر به این که خلقت سلسله بشر محصول و غرض اصلی از جهان خلقت است چگونگی آنرا یادآوری نموده با تذ کر اينکه سراسر 
جهان مبنی بر انقیاد ذاتی است و ذره‌ای بنای ناسا ز گاری با ساحت کبریائی ندارد جز بشر که چگونگی خلقت آن بلحاظ پستی و 
قذارت امتباز قابل ملاحظه‌ای دارد زیرا از ماده تناسل مایع گندیده‌ای او را بوجود میآورد و پیدایش آن نیز با نهایت انقیاد بر گزار 
می‌شود ناگهان که به نیرو و رشد میرسد بنای مخاصمه گذارده ستیز و ناسا ز گاری را در روان خود می‌پروراند و خود را مبارز با 
ساحت کبریائی در صحنه هستی معرفی می‌نماید. 
و انعم لها لک فیها دفء و منفغ و منها کون 
از جمله نعمتها که پرورد گار دسترس بشر نهاده حیوانات بهره‌دار است که بسیاری از شئون و نیازهای بشر را تامين می‌نمایند پوست 
و پشم آنها از جمله موادیست که در بسیاری از صنایع بکار میرود و از نظر اینکه احساسات آنها ملاسیم و نیروی گزندگی و 
درندگی در آنها نیست استفاده از گوشت آنها رکن زندگی است و قسمت مهم مواد غذائی از ترکیب با آن صورت میگيرد. 
و لک فیها جمال حین تشون و حین تشوشخون: 
چه مناظر دلربا و لذت بخش است شامگاه که دامداران اغنام و احشام خود را از چراگاه دشت و از کوهسارها بازمیگردانند و هم 
چنین صبح گاه آنها را برای چرا بصحرا و مراتع سوق میدهند. 
و تخمل آتفالکم الی للم تکوئوابلغه لبق لَمْس: 
انواع دیگر چهارپایان پرفانده مانند شتر و اسب و استر با طبع رام و پذیرشی انوار درخشان» ج ص: ۴۱۸ 
که دارند قسمتی از آسایش زندگی بشر بوسیله بکار بردن آنها تامین می‌شود از نظر اینکه بارهای سنگین و کالای تجارتی و 
خواربار بر آنها حمل می‌نمائید و برای پیمودن راهها و مسافرتها بهترین مرکوپی است و چنانچه بشر باین نوع چهارپایان دسترسی 
نداشت از هر لحاظ زندگی آنان دچار مشقت و توانفرسا بود. 
اد ریک روف رجیم: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۱ از ۲۷۸ 
مبنی بر منت بر اهل ایمان است و ذکر دو صفت فعل پرورد گار شاهد آن استکه صفت رأفت و مهر و همچنین رفع نیاز 
حاجت‌مندان در همه عوالم و نشئات و در همه انواع موجودات بتناسب هر یک از آنها ظهوراتی خواهد داشت همچنان که از نظر 
نظام خلقت نیازهای بسیاری در بشر نهاده در باره رفع آنها نیز پاسخ مثبت داده است. 
و الیل و الْبغال و العمیر لو کبوها و زیت 
از نظر اينکه مسافرت و سیر در اقطار جهان و تماس نزدیک با اجتماعات و اقوام مختلف رکنی از زند گی علمی و اقتصادی و 
تجاری و سیاسی همگان بر آن استوار است نظر مردم را باین فایده مهم چهارپایان جلب نموده و نیز می‌توان بمنظور تولید ثروت و 
کسب معیشت آنها را بکار انداخت و از خوردن گوشت و استفاده از شیر آنها نامی برده نشده شاهد آنستکه بر حسب سازمان توافق 
با مزاج انسان ندارند و مطبوع نیستند. 
رتست ما عون 
مبنی بر منت است که رآفت و رحمت آفرید گار زیاده از تصور و افق فکر بشر است پدیده‌های حساب شده و آثار بیشماری جهان 
خلقت را فرا گرفته که بشر هرگز بآن موجودات و با بآ ثار و چگونگی آنها آگهی نخواهد داشت عوالم و نشتات صحنه پهناور 
امکان و موجودات آنها و آنچه از هستی بهره‌ای دارد ظهوری از صفت خلق و رابطه پرورد گار با آنها فقط ایجاد است از جمله 
موجودات انوار درخشان؛ ج 4 ص: ۴۱۹ 


طبع که از مجموع پدیدهای بیشمار صورت میگیرند همچنین خاطرات و آنچه بشر تصور کند همه ظهوری از صفت فعل کبریائی 


است. 
و علی الله قَضدٌ المّبیل: 


بیان لازم ربوبیت و سوق بشر بسوی سعادت است زیرا غرض اصلی از خلقت جهان آمادگی وسایل برای سیر و سل وک بشر بسوی 
غرضی است که در انتظار دارد و آیات گذشته بخلاصه‌ای از وسایل انتظام معیشت اشاره نموده که نیازهای جسمانی و طبیعی بشر 
برآورده و آماده می‌شود و هم‌چنین وسیله هدایت و رهبری بشر بسوی مقصد معنوی و سعادت حقیقی است و سپاس از نعمتهای 
آفرید گار را از طریق اعزام پیامبران با کمک فطرت و ارشاد خرد تامین فرموده است. 

بالاخره تهیه وسایل آزمايش و سوق بشر بسوی سعادت از هر لحاظ از شئون تدبیر و صفت ربوبیت کبریائی است به این که پاره‌ای 
از نیازهای او را از طریق نظام طبیعت تهیه و آماده نماید و از لحاظ رهبری بشر بسعادت حقیقی از طریق تشریع و اعزام پیامبران و 
تأسیس مکتب عالی توحید تهیه فرماید اين نظام پهناور برای آمادگی و امکان سیر و سلوکث بشر بسوی مقصدی است که برای او 
در نظر گرفته شده و وسیله داخلی برای آزمایش و سوق بشر بسوی سعادت همانا نیروی اختیاری است که پرورد گار در نهاد او 
سپرده تا بتواند هر یک از طریقه اقتصاد یعنی اطاعت و يا تمرد را ب رگزیند. 

و ملها جائز: 

چنانچه نیروی اختبار را در راه کفران نعمت و ناسپاسی صرف کند وسایل طبیعی و نیز وسایل رهبری را که پرورد گار دسترس او 
نهاده وسیله جور و ستم و ناسپاسی قرار داده است. انوار درخشان؛ ج ٩‏ ص: ۴۲۰ 

و لو شاء هدا کم أَجْمَیین: 

بیان توحید افعالی پروردگار است حرف لو در مورد امر محال بکار میرود و چنانچه پرورد گار بخواهد و مشیت او تعلق بیابد 
می‌تواند همه افراد بشر را هدایت فرماید و وسایل مرموز دیگری فراهم آورد که مردم باختیار خودشان طریقه سعادت را ب ررگزینند 
ولی از نظر اينکه غرض از تهیه وسایل طبیعی و رهبری معنوی آزمایش محض افراد بشر است پرورد گار همه را بحال خودشان و 
باختیار محض خودشان واگذارده تا اينکه هر لحظه طریق سعادت و یا شقاوت را که بخواهند بر‌گزینند» هو دی یرل من الشّماء 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۲ از ۳۷۸ 
ما لک من شراب و من جر فیه تُیمُون: 
از جمله دلایل بر توحید افعالی پرورد گار و نیز بر وحدت و ارتباط تدبیر در سراسر جهان آنستکه پرورد گار از طریق عوامل طبیعی 
از جو و فضا قطرات باران فرو می‌بارد و نیازهای مردم را از لحاظ آشامیدن و نیز مراتع و چراگاهها را برای احشام و اغنام خرم و 
نیازهای آنها را تامين می‌نماید. 
بت کم به رز و لبون واخیل و ناب و من کل المَرات: 
در اثر فرو باریدن کشتزارها و بستانهای انجیر و خرما و تاک به ثمر می‌نشیند و محصول آنها بدست می‌آید و همچنین محصول 
انار هو تام می‌شود لد فی ذلک لَ موم یرو 
که تما ایک وه کی از فاسی تام اس و ون ر اصا فا ای رشان سوت موه ها 
گوناگون ظهور مینماید. 
و سر لکم الیل و اهاز و لس و اقمر 
از جمله دلایل بر وحدت تدبر در نظام جهان آنستکه پرورد گار برای تامين زد کین تشن دی آثر-ضر کت وا سیر زع در مدار خود 
شب و روز را بطور منتظم و خلل ناپذیر مقرر فرموده و قوام نباتات و حبوانات و زند گی بشر بر این دو حالت استوار است و همچنین 
نوربخشی خورشید و ماه را وسیله انتظام زند گی بشر و سایر طبقات انوار درخشان» ج ص: ۴۳۱ 
پدبده‌ها قرار داده است. 
و الوم ُمحْرات ره 
ساير ستارگان و کهکشانها که شماره آنها برای بشر مجهول و مبهم است پرورد گار آنها را آفریده و هر یک را در مدار مخصوص 
بخود آن در جو و فضای زیاده بر تصور در سیر و حرکت بطور منتظم و حساب شده در آورده است. 
فی ذلکک لیات لقزم یعون 
در باره آفرینش کرات بیکران و ستارگان و خورشیدهای درخشنده آنها و همچنین در باره تدبیر و انتظام خلل‌ناپذیر آنها رموزی 
زیاده بر تصور بکار رفته و متخصصین فن بشماره و بتعداد آنها و همچنین بچگونگی وزن و نیروی جاذبه و دافعه هر یک و شماره 
خورشید آنها و به نسبت بزرگی و کوچکی آنها دست نيافته اهل فن با دیدهای مجهز و تلسکوپهای مدرن که از بعد هزاران سال 
نوری درخشند گی کرات را مشاهده نموده جز تئوری و قضایای فرضیه بهره‌ای بارمغان نیاورده‌اند. 
کم فی اأَْض مُحَلفا وان 
از جمله دلیل بر نظام یکنواخت که شاهد بر وحدت مدبر و قائم باو است نظام نباتات و رستنیها است بر حسب تدبیر خاص رشد و 
نمو می‌نمایند و این اختلافات بیشمار راجع به عناصر گوناگون آنها است و سبب اصلی اختلاف انواع که سبب اختلاف شکل و 
آثار آنها نیز می‌شود سبب مرموزی است که ماده مشترکک اصلی را و نیز صورتهای گوناگون آنها را پدید آورده و عبارت از نیروی 
شعور و اراده‌ای است که بطور منتظم و حساب شده آنها را بطور تغییرناپذیر آفریده است. 
3 فی ذلک یه وم ی کروت: 


توحید افعالی پرورد گار را یادآوری می‌نماید به این که اختلاف میان کلیه گیاهان و میوه‌ها و محصولها ناشی از اختلاف موجود 


۳ 


و ما ذراً 


میان دانه و هسته‌های آنها انوار درخشان» ج ص: ۴۲۲ 
است زیرا هر دانه و هسته‌ای با سازمان خاص بخود از ريشه و ساق فقط عناصر و مواد احتجاج خود را از خاک میگیرد و یگانه سبب 
که دانه و هسته‌ها را مختلف و گوناگون بوجود آورده. و بطور منتظم و تخلف‌ناپذیر برای هر یکك صورتی و شکلی مقرر داشته 


عبارت از نیروی اراده و شعوری است که او این عمل مرموز را انجام میدهد و بدون شعور این کنترل تخلف‌ناپذیر هر گز میسر 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۳ از ۳۷۸ 
نخواهد بود بعبارت دیگر هر دانه و هسته‌ای با کنترل خاصی که در ارگانیسم آن وجود دارد می‌تواند مواد مورد احتیاج خود را 
جذب نماید بجذب انتخابی و همچنین شکل و چگونگی و اندازه خاص بخود داشته باشد. 
چنانکه هیچ گاه میوه و یا هسته و یا برگ و ساق درخت و گیاهی از اندازه خاص بخود نمی‌تواند بزرگتر و یا کوچکتر باشد. 
و هو ای سح البشر لا کلوا مه لحم طریا 
انواع دیگر از نعمتها که پرورد گار ارزانی داشته و بشر می‌تواند استفاده نماید از جمله دریا و اقیانوسها است که سه چهارم سطح 
زمین را فرا گرفته و در آبهای شور ماهیان لذیذ با طراوت و گوارا رشد می‌نمایند و در بعض دریاها گوهر گرانبها مانند لولو و 
مرجان از قعر دربا بوسیله فرو رفتن و غواصی میتوان بدست آورد و برای زینت مورد استفاده قرار میگیرد. 
و ری اک مواخر: 
از جمله نعمتها آنستکه کشتی‌های بادی و بخاری در سطح دریا و اقیانوسهای ژگرف بسیر و حرکت درمی‌آیند آبهای دریا را از هر 
سو می‌شکافند و بسرعت در کمترین وقتی مسافتهای طولانی را می‌پیمایند بشر می‌تواند باقطار جهان مسافرت نماید و کالا و مال 
التجاره را توسط کشتی‌ها به اقصی نقاط جهان حمل نموده و بهترین وسیله‌ای است که ساکنان کشورها را بیکدیگر نزدیکک 
می‌نماید و همه گونه نیاز و اقتصاد هر کشور بسهولت تامین می‌شود باشد که اهل ایمان بسپاس این نعمت انوار درخشان؛ ج ٩‏ ص: 
۴۳۳ 
مبتذل قیام نمایند و شک رگزاری کنند. 
و ی فی الَض زوابیی آن تمیة بکم: 
از جمله نعمتها که پرورد گار بر بشر ارزانی فرموده آنستکه در سطح زمین کوهها قرار داده که سب استقرار و توازن آن گردد و در 
حرکت کره زمین در محور خود تعدیل بوجود آید و بطور منتظم و خلل‌ناپذیر حرکت وضعی و انتقالی و سایر حرکات دیگر آن 
انجام یابد و آثاری که بر هر یک مترتب می‌شود بطور منظم صورت گیرد. 
و هار 
و نیز از جویها و نهرهای بزرگک و کوچک آب جاری است تا بتوانید بسهولت زراعت و کشتزارها را آبیاری کنید. 
و با َعلکم تهتذون: 
و نیز در سطح زمین و بیابانها و جلگه‌ها و کوهها راه‌هاتی قرار داده که وسیله‌ای برای مسافرتهای طولانی به شهرها و کشورهای دور 
دست می‌شود با اينکه راه‌ها بوسیله عبور مردم آثاری بجا می گذارند و مستند بسیر و مسافرت مردم است ولی از نظر قابلیت که در 
سطح زمین نهاده شده و در اثر عبور آثاری بجا گذارده می‌شود بر حسب توحید افعالی مستند بپرورد گار است باشد که دانشجویان 
مکتب قرآن به این گونه نعمتهای مرموز توجه نمایند و بهمین قیاس از نعمت که سراسر جهان را فرا گرفته غفلت ننمایند و چنانچه 
بهر یک از نعمتها توجه ننمایند ناسپاسی و کفران خواهد بود. 
و علاماتِ و بالجم هم َهَْدُون: 
از بل خاافت و تالاهای ات کد یرای موز کادمتتی ,و غاب اس او سس فان قاده ماد سار گان کاز سکرتگن قگن 
آنها ساعات و اوقات انوار درخشان» ج ص: ۴۲۴ 
شب و ایام ماهها و سال شناخته می‌شود و انتظام امور بر آن استوار است. 
هم چنین مسافرین در بیانانها به نشانه ستارگان مقصد خود را می‌توانند بیابند و مانند علائم که در جاده‌ها و خیابانها نصب می‌شود 
دوری و فاصله مناطق و اماکن از یکدیگر فهمیده می‌شود. 
و نیز الفاظ و لغت هر یک از اقوام و اجتماعات بشری در اثر رابطه وضعی با معانی و از نظر آثاری که دارند نعمتهائی هستند که 
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پرورد گار دسترس بشر نهاده و دلالت بر نظام یکنواخت جهان دارد در این آیات بطور صراحت قید شده که غرض اصلی از خلقت 
و تسخیر این آیات بمنظور آسایش بشر است. 
من بلق کمن لابق أ فلا کبون: 
روی سخن و احتجاج با بت‌پرستان است زیرا ببداهت پرورد گار را خالق جهان و جهانیان می‌دانند و صفت خلق و آفرینش 
اختصاص باو دارد و فقط در باره تدبیر و پرورش چنین پندارند که آفرید گار در ارباب انواع و بتها نیروثی نهاده که تدبیر و پرورش 
بعض امور را بعهده دارند. 
بر این اساس آیه در مقام احتجاج آنست که آیا خردمندی خالق را مانند مخلوق می‌پندارند و پدیده‌ای را که آغاز آفریدگار آنرا 
می‌آفریند تصور میرود باز فیض وجود بآن پدیده بمنظور پرورش آن از مخلوقی صادر و افاضه شود. 
زیرا تدبیر و پرورش عبارت از استمرار خلق و دوام فیض وجود است که مخلوق و پدیده را بسوی غرضی که از خلقت آنست سوق 
دهد. 
لت کنون: 
مبنی بر توبیخ است بدیهی است پیوسته تغییر و تحول جهان حکایت از تکرار فیض وجود هر لحظه می‌نماید مثلا- تابش اشعه 
خورشید هر لحظه غیر از تابش لحظه گذشته است ولی از نظر ارتباط و استمرار شعاعها و تابش پی در پی آنها واحد مستمر بنظر 
می‌رسد بهمین قیاس فیض وجود هر لحظه بطور تجدد انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۲۵ 
امثال است ولی وجود دائم بنظر می‌رسد. 
وان تلو اه اناد لا تسیر ها: 
مان تیگ یهت ای جپیان به دای از ی دا زف نشف و کر تچ رلساط فوونشنیین آ راتکه در تام عال 
دخالت دارد لا محاله نعمت و خیر خواهد بود. 
رن ال لور رحیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گارند مغفرت بمعنای ستر نقص است و رحمت نیز بمعنای رفع حاجت نیازمند است صفت مغفرت و 
رحمت تکوینی پرورد گار موجودات جهان را فرا گرفته و در همه عوالم آثاری دارد و تبدل و تحول که در سراسر جهان جاری 
است ظهوری از دو صفت است هم چنین رفع نقص بواسطه تأثیر و تأثر و فعل و انفعال موجودات نسبت بیکدیگر از نظر ارتباط و 
وابستگی که میان آنها است ظهوری از آن دو صفت است. 
و ال یلم ما تون و ما تلون: 
بیان آن است که آفرید گار احاطه علمی دارد با نچه انسان در روان خود از انديشه و خاطرات و عقیده پنهان نماید زیرا همه آنها 
پدیده روان و روح هستند که ربط محض است و در انديشه و خاطرات خود هرگز استقلال نخواهد داشت و نیز پرورد گار بر آنچه 
بشر بطور علن از اعمال جوارحی بجا آورند بر همه آنها یکسان احاطه شهودی دارد سنخ دیگر از علم بشر است. 
و لین یدود من ذون اه لا یحو شتا و هم یحلقون: 
بیان آنستکه بت‌پرستان آنچه را که از بتها و خدایان ساختگی خود درخواست می‌نمایند بگمان اينکه تدبیر پاره‌ای از امور را در 
اختیار دارند بیهوده و بی‌اساس است زیرا که آنها مخلوق و محکوم تدبیر پرورد گار هستند و هرگز قدرت تدبیر در باره خود ندارند 
تا چه رسد به این که حاجت دیگران را برآورند آیه از بتها انوار درخشان» ج ص: ۴۲۶ 
و خدایان خیالی بکلمه (الذین) ضمیر صاحب عقل تعبیر نموده از نظر گمان بت پرستان است که آنها را صاحب ادراک و شعور 
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آفواث عَ آخیاء و ما یعون أباَ یعنوت: 
بتها خدایان خیالی اجسامی بی‌خبر از خود هستند بهره‌ای از حیات و حرکت و ادراک و شعور ندارند و از آن قبیل است ستارگان و 
جن که مورد پرستش هستند و از نظر قصور ذاتی تعبیر به عدم شعور شده که هر گز درک نمی‌نمایند چه هنگام قيامت برپا خواهد 
شد و آنها برانگیخته می‌شوند تنها معبود حقیقی و شایسته پرستش آفربد گاری است که حبات و علم و قدرت او ذاتی و بطور 
استقلال و ازلی است به عبادت و درخواست نیازمندان آ گهی دارد و می‌تواند خواسته آنان را برآورد و قوام عبادت و ستایش 
وابسته بدو طرف است که عمل نیک بمنظور ستایش باشد و معبود نیز از قصد روانی و عمل او آ گهی داشته و باو پاداش دهد بر 
این اساس عبادت جز به پیشگاه آفرید گار تحقق نخواهد یافت. 
تفسیر قمی در تفسیر آیه «فبذا و خَص یم مبینّْ؛ امام علیه السلام فرمود پرورد گار بشر را از ماده تناسل آب گندیده آفرید آنگاه 
دشمن ناسپاس و ناسزاگوی او گردید. 
و نیز در تفسیر قمی در تفسیر آیه «حینَ رون و حین تشر شون» روایت نموده امام علیه السلام فرمود هنگام با گشت اغنام و 
احشام از چراگاه است و نیز هنگام صبح گاه که روانه بیابان و چراگاه می‌شوند. 
تفسی. عیاشی از زراره از اسام باقر و یا از اسام صادق علیهما ال لام روایت نموده راوی گفت سژال نمودم از حکم پول اسب و 
و ی آنها حلال و جایز نیست فرمود آیه فرمود (و لام 
نها لکم فیها دف و مناخ وبنها کلوَ) و در باره اسب و استر و الاغ فرمود (لترکبوها و زینة) و آیه حیوانات بهره‌دار را برای 
خوردن گوشت آنها انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۴۲۷ 
قرار داده و برای باربری و حمل و سواری اسب و استر و الاغ را قرار داده و خوردن گوشت آنها نیز جایز است ولی مردم از آنها 
نمیخورند. 
در تفسیر قمی و نیز کافی بسندی از داود جصاص روایت نموده گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرمود مراد از آیه (و 
علامات و بالجْم هم یَهُتدون) مراد از نجم رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و علامات امامان اهل پیت علیه الشلام هستند. 
انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۲۸ 


[سوره النحل (۱۶): آبات ۲۲ تا ۴۰] .... ص : ۴۲۸ 
اشاره 


هکم له ود لین لو او هم ننک و همع شستکبزون (۷۷) لا جرع اد له یلم ما ییون و ماَلوت اه اجك 
ُمشتکیرین (۲۳ و اذ قل له سا ذا رل کم انا آساطیر این (۲۴ یخی ارم کم وم لیذ و ین آززار ال 
وتع تلم لا ساه ماوق (00 ذ مک این منت ی یاهع ومد هم ات من قزقم زا 
العذات من خیث لا بَشعرون (۲۶) 

لزع تاذ بیع و ول ین شرکایی الذین کم نون فهم تال الذین وتو الم دزی لیم و نشوء علی الکافرین 
(۲۷) الذینَ هم املایکاًطالمی همق الم ماک تهعل من شوم لیذ له لیم با کت عون (۲۸) دش وب 
جهن حالدین فیها فش موی المتکترین (۲4) و قبل لیاوا ما ذا رل کم قلو یلیخت ئوا فی هذه الا عحت تا و 
لداز ره عبر و لنغم داژ مین (۳۰) جات عرذن بذخلونها تجری من تشیها هار هم فیها ما ان کذلک یی ال لین 
(۳۱) 
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لذِینَتوَاهمالملابکة طیبین یلو لام علیکم اذخلوا له بما کششم تعملون (۳۷) هل یرون الا آن نم الْملانکة و یی آتز 
نک نیک تین بن تنعل لکن کش م دون( نماث ما یلار حاق با کار 
به یَشتَهَرون (۳۴) و قال الذین آشرکوا لو شاء ال ما عبذنا من دونه من شیعء لخن و لا آباونا و لا عرّفنا من دذُونه من شین کذلک 
فعل الذیق من تلهم فَهلْ علی ال الا ابلاغ لین (۳۵) و لقد بَّنا فی کل أمهُ شولا آن ابو ال و اجتتبوا الطاغوت مهم من 
هی ال و مهم من عمّث علیه الصَلالة فسیزوا فی الأض فالظزوا کیت کانّ عاقبهلمکذبین (۳۶) 
ان تخرص عَلی دامع فِنّ ال لا دی من بْضل وم له من ناصرین (۳۷) و فسَموا بالله هد آنمانهم لا یبعث ال من یوت بّلی 
غدا یه عقا و لکنْ آکتر لاس لا یخلفون (۳۸) لین له ای یتفن فیه و لیفلم الذین کفروا هم کاوا کاذپین (۳۹ انا قزنا 
لسَیء |ذا أَرَذناهُ آن تقول له کنْ کون (۴۰) 
انوار درخشان» ج ٩‏ ص! ۳۳۰ 


(شرح) .... ص :۴۳۰ 


کم لوا 
بیان آنستکه بشر بمنظور سپاس از نعمت آفرینش باید آفرید گار یکتا و بی‌همتا را پرستش نماید که جهان هستی را پدید آورده و بر 
آن احاطه شهودی دارد. 
لین لا ییون له فقلونهم منکرة: 
بیان آتسفکه ر کم ایمان توشید آستکه زند کی نهر همیشگی است و بمر که تانود تمشوته زیرا بش غرض از غلفت.جهان استه 
چنانچه بم رگ نابود شود خلقت جهان موقت و بیهوده خواهد بود و دلیل بر نقص و عجز خالق است بر این اساس زند گی سلسله 
بشر همیشگی است. هنگام مرگ به عالم دیگر انتقال می‌یابد و زندگی بشر در دنیا مقدمه برای زند گی همیشگی او در عالم آخرت 
است بر این اساس آنان که معتقد بعالم قیامت نیستند» وحدانیت آفرید گار و اصول توحید را انکار می‌نمایند و نظر به اين که عالم 
قیامت محصول دنیا و سایر عوالم است و اعتقاد بقيامت نیز ملازم با اعتقاد بآنستکه پرورد گار بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشره 
پیامبرانی اعزام داشته و نیز بمنظور تأسیس مکتب عالی توحید آیات قرآنی را برسول گرامی صلی الله علیه و آله نازل و برنامه 
اعتقادی و عملی سلسله بشر قرار داده است و به دانشجویان و پیروان مکتب عالی قرآن مژده نعمتهای جاودان داده انوار درخشان» 
ج4 ص: ۴۳۱ 
بر این اساس ایمان بروز قيامت محور سعادت و فصل اخیر ایمان بتوحید معرفی شده است. 
بو 
جمله حال است. انکار قیامت اثر عناد و مبارزه با ساحت کبریائی است و بر حسب تحلیل عبارت از انکار صفت ربوبیت پرورد گار 
است در عوالم دیگر نیز بسیرت انکار و جهل محشور خواهد شد. 

جر له عم ما بو و ما بو 
آیه مبنی بر احتجاج و تهدید بت‌پرستان است. لازمه وحدانیت پرورد گار و اختصاص صفت خالقیت به او توحید افعال و آثار او 
است و بر خاطرات و منویات بشر احاطه دارد؛ همچنین بر اعمال جوارحی و آنچه از سراثر خود بظهور میرساند احاطه کامل دارد و 
چنانچه بشر عالم قيامت را انکار نمایده مسئولیت خود را انکار نموده و بمبارزه با ساحت کبریائی برخاسته اظهار غرور و خودستائی 
تور که کته 


و اذا قیل له ما ذا أْل ریم قالوا آساطی رین 
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اساطیر جمع اسطوره و از آنست سطر بمعنای سخنان و عباراتی است بی‌اساس و مرفوع از نظر اینکه خبر برای جمله ماذا میباشد و 
مبنی بر تکذیب اینکه از جانب پرورد گار است. 
بیان لجاج و استهزاء بت‌پرستان است» چنانچه از آنها پرسش شود آنچه پرورد گار از آبات برسول گرامی خود نازل نموده و 
میفرستد از چه مقوله است. پاسخ از نظر استهزاء» گویند افسانه‌مائی است از سر گذشت پیشینیان و ملتهای گذشته و از جانب 
پرورد گار نازل نشده است. 
لیخملوا أَوْزارَهم کاملة یوم القيامة: 
نتیجه این سخن ناسزا که آیات قرآنی مبنی بر حکایت و سر گذشت و افسانه انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۳۲ 
سرائی است مبنی بر دعوت سائل و شنونده به کفر و تکذیب آیات قرآنی می‌باشد در این صورت گوینده این سخن دو گناه 
مرتکب شده یکی کفر قلبی و تکذیب آیات قرآنی و دیگر دعوت شنونده به تکذیب و به کفر و چنانچه سائل و شنونده دعوت به 
تکذیب را قبول کند. آنگاه گوینده سخن دو گناه بزرگ مرتکب شده یکی کفر قلبی و تکذیب آیات قرآنی و دیگر دعوت مردم 
به کفر و تکذیب آیات قرآنی و شنونده یک گناه مرتکب شده به این که سخن گوینده را قبول نموده است» روز قیامت سیرت این 
سخن یعنی اعلام کفر قلبی بطور کامل در روان گوینده آشکار می‌شود و خود را بی‌بهره از رحمت پرورد گار می‌یابد. 
و ین آززار لین هم برجم 
من حرف تبعیص یعنی گوینده این سخن که آیات قرآنی اساطیر و افسانه سرائی است. پاره‌ای از گناهان شنونده و پیرو خود را 
بعهده خواهد داشت و عبارت از جنبه تعلیم و دعوت شنونده بکفر و تکذیب آیات قرآنی است. 
قرعم 
بیان آنستکه چنانچه سائل و شنونده بدون بصیرت دعوت. مسئول راء بپذیرد و در کفر از او پیروی نماید. عقیده کفر و عمل تابع و 
شنونده مولود دعوت پاسخ دهنده خواهد بود» یعنی عقیده کفر سائل و یا گناه او در اثر تسبیب و ترغیب پاسخ دهنده پدید آمده 
است و بطور طولی استناد به دو نفر دارد یکی بداعی بکفر و بگناه و دیگر به شخص تابع که دعوت او را پذیرفته است پس پاسخ 
دهنده که شنونده را دعوت به کفر می‌نماید» دو گناه مرتکب شده و حامل عذاب دو گناه می‌باشد. 
۱- کفر قلبی ۲- دعوت دیگری بکفر که شنونده آنرا پذیرفته است و شنونده که از دعوت پاسخ دهنده پیروی نموده و بضلالت 
افتاده به عقوبت کفر و گناه خود گرفتار خواهد شد. انوار درخشان» ج4 ص: ۴۳۳ 
از رسول اکرم صلی اه علیه و آله رسیده است. هر که مردم را به هدایت و به حق دعوت کند و دعوت او پذیرفته شود برای 
دعوت کننده نیز اجری است. همانند اجر و ثواب کسانی که دعوت او را پذیرفته‌اند» بدون اینکه از اجر و واب پیروان او کسر و 
کاسته شود و هر که مردم را بباطل و گمرهی دعوت کند و از او پذیرفته شود وزر و گناه کسانیکه از دعوت او پیروی نموده‌اند 
بعهده او خواهد بود» بدون اینکه از گناه و عقوبت پیروان او کسر و کاسته شود. 
و نیز حدیث نبوی از طریق امامیه و اهل سنّت رسیده است. هر که سنت و سیره پسندیده‌ای در میان مردم گذارد برای او خواهد 
بود» اجر و واب هر که به آن سنت رفتار کند. بدون اینکه از اجر تابع کسر و کاسته شود و نیز هر که سنت ناسزائی در میان مردم 
گذارد» برای او خواهد بود مانند وزر و گناه هر که از او پیروی کند. 
الا شاه ری 
مبنی بر توبیخ و تهدید است. کسانیکه گویند» آیات قرآنی اساطیر و افسانه سرائی بیش نیست و مردم را بمرام کفر و عناد دعوت 
کنند به عقوبتهای زیاده بر تصور محکوم خواهند بود. چه بلحاظ کفر قلبی و چه از نظر دعوت و ترغیب مردم بکفر. 
و از آیه و روایت نبوی استفاده می‌شود که نسبت دادن اساطیر و کفر بهر یک از آیات قرآنی و يا به هر یک از اصول و احکام 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۸ از ۲۷۸ 
ضروری دین اسلام سبب کفر خواهد بود. 
قَذ مکر این من قیلهغ فّی ال هم من اوعد محر علیهم الفف من فُوقهم و أناهم العذاب من عیثْ لا بشعوون: 
پیشینیان از مش رکان و بت‌پرستان نیز بر خلاف فطرت و بدلیل بیهوده تدبیر پرورد گار را انکار می‌نمودند و او را شایسته پرستش 
تم دانستفنده پزورد کار انوار درخشان. ج 4 ص: ۴۳۴ 
نیز زندگی آنان را بر هم زد و حیات آنان را متزلزل نمود و از راهها که انتظار نداشتند آنها را عقوبت فرمود. 
پرورد گار مکر و نیرنگ آنانرا باطل نمود؛ مانند کسی که مراقب دفاع از دشمن است که از جلو به او رو نیاورد» نا گهان دشمن از 
پشت سر باو برسد» کنایه از اینکه عقوبت دنیوی آنان را فرا گرفت. از طریقی که انتظار نداشتند. 
م بوع القیامة بُخزیهم و ول أَِنَ شُکایی الذین کتشغ تشاقون فیهم: 
حرف ثم بمعنای تراخی است و سپس در صحنه قيامت که بشر از اولین و آخرین گرد آمده‌اند از آنان پرسش می‌شود که خدایان 
ساختگی که پرستش می‌نمودند و سبب گمرهی و پرا کندگی اجتماعات بشر بودند و با اهل ایمان محاجه می‌نمودند و آنها را 
شریککك رید کر می‌پنداشتند. چه شدند. 
ال لین وتو الم دزی افیزع و الشوء ء علی الکافریت: 
گروهی که بهره وافری از علم و تعلیمات ربوبی دارند و بحقایق و اسرار آگاه بوده از نظر اعلام و ارائه خواهند گفت که مذلت و 
خواری از آن کافرین باد که بمبارزه با ساحت کبریائی برخاسته‌اند و قول و گفتار گروهی که بهره وافر از حقایق دارند از چه مقوله 
است و از سنج سخن و گفتار بشر در دنیا نخواهد بود؛ بلکه اعلام و ارائه حقيقت و سیرت است. 
دیفم الملانکةٌ طالمی آنفیهم 
تفسیر کافرین است و از جمله گفتار آفرید گار آنستکه گروهی که فرشتگان ارواح پلید آنها را قبض می‌نماینده هنگامی است که 
از سپاس نعمت آفرید گار دریغ نموده و بمبارزه با ساحت کبریائی برخاسته از نعمت و فضیلت خود را محروم نموده‌اند. 
توفی بمعنای قبض و اخذ بطور همیشگی است که تحت نظر و احاطه قابض باشد بر این اساس ارواح بشر از اولین و آخرین از 
هنگام قبض تا روز قیامت انوار درخشان» ج ص: ۴۳۵ 
تحت نظر و احاطه ملک الموت و اعوان او خواهد بود. 
َلقا الم ما کا تخمل من شوء: 
هنگامی که در آستانه مرگ در می آیند و همچنین در عوالم دیگر با کمال مذلت و خواری اظهار خواهند نمود که ما ش رک به 
آفریدگار ننموده و عمل ناسزائی را بجا نیاورده‌ايم و گفتار دروغ آنان از نظر بیم و هراسی است که آنها را فرا گرفته نا گزیر از 
ش رک تبری می‌نمایند. 
مبنی بر تکذیب و رد گفتار بت‌پرستان است به این که آفرید گار باندیشه‌های به ش رک آميخته و باعمال ناسزا و رذیله خودستائی 
شما کاملا آ گاه است و بر او هر گز چیزی پنهان نخواهد بود. 
الوا یواب جهن خالدیی فیها: 
نتیجه رد و تکذیب در گفتار کافران آنستکه بهر یک خطاب شده و بموقع اجراء گذارده می‌شود به این که وارد دوزخ شوند در 
حالیکه بطور خلود و برای هميشه در آن سکونت خواهید داشت 
قلیلش موی العتکبرین: 


چه بسیار سخت و دشوار است. جایگاه آنانکه از نظر خودستائی با ساحت کبریائی بمبارزه برخاسته‌اند و استفاده می‌شود که خلود و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۲۰۹ از ۲۷۸ 
زیست در دوزخ صفت و ظهور سیرت عناد با آفرید گار است و نیز عقوبت بطور خلود. سنخ مخصوصی از عقوبت است که 
اختصاص به اهل شر کک دارد. 
و قیل لین انوا ما ذا رل یکت قالوا یر 
چنانچه از اهل ایمان و تقوی پرسش شود که آیات قرآنی که بر رسول اکرم صلْی الله علیه و آله و سلم نازل شده از چه مقوله 
است پاسخ گویند» آیاتی است که بر اساس خیر و صلاح جامعه بشر و عبارت از بیان معارف و فضائل اخلاقی انوار درخشان» ج ٩‏ 
و ۳۲۳ 
و وظایف دینی و اعمال صالحه که سبب تأمین سعادت بشر در دنیا و آخرت میباشد و خیرا منصوب و مفعول جمله انزل مبنی بر 
تصدیق نزول آیات قر آنی از جانب پرورد گار است و خیر صفت مشبهه و بطور اطلاق عبارت از آنچه در نظام اختیار از عقیده قلبی 
و اعمال جوارحی محور صلاح و نظام زندگی و شعار عبودیت بر آن استوار است و در آن شاثبه فساد و شر و اختلال نظم زند گی 
لین أَخسئُوا فی هذه الا حستة: 
در صورتی آیات قرآنی خیر محض و اساس زندگی اجتماعات بشری را بر صلاح پایه گذاری می‌نماید که عموم مردم از برنامه آن 
پیروی نمایند و به همه دستورات اخلاقی و عملی آن رفتار نموده و ملتزم شوند. 
در این صورت مردم جامعه‌ای را تشکیل خواهند داد که صالح و شایسته باشد. عدل و انصاف در آن جامعه فرمانروا گردد بدون 
اینکه بعضی طبقات مردم زیر دست گردند و با اختلاف طبقاتی در آن جامعه صورت گیرد. 
زیرا صلاح و فساد و خیر و شر جامعه محصول رفتار اکثریت افراد است و با التزام افراد جامعه به پیروی از برنامه مکتب قرآن 
زندگی در آن اجتماع صالح و گوارا خواهد بود. 
و لداژ ال خرة خی 
مبنی بر تاکید است که زند گی آنان در عالم دیگر خیر محض و سعادت خالص و همیشگی خواهد بود و هرگز نا گواری بر آنان 
رخ نخواهد داد» زیرا در جوار رحمت بطور خلود سکونت گزیده‌اند. 
و لنقم داژ لقن 
تقوی و نیروی پرهیز از گناهان اساس سعادت حقیقی است و در آخرت بصورت اراده مطلقه ظهور می‌نماید که ظهوری از اراده 
قاهره پرورد گار می‌باشد. انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۴۳۷ 
نا عَذن یذخلونها تجری من تخیها از 
محل سکونت پرهیزکاران جوار رحمت پرورد گار است بصورت بهشت و بستانهای است در آن وارد می‌شوند و در آن خروج و 
باز گشت نخواهد بود و آبها از هر سو در آن جاری و روانست. 
له فیها ما یشان 
لام حرف اختصاص و زوال‌ناپذیر است آنچه مشیت و خواسته آنان باشد بیدرنگ آماده خواهد شد و اراده آنان نافذ و ظهوری از 
اراده قاهره پروردگار است که ارجدارترین موهبت و اقصی مرتبه تعالی و ارتقاء بشری است. 
کذلک بزی ال لتق 
از نظر اينکه نیروی تقوی بالاترین شعار عبودیت و انقیاد و دارای مراتب پیشمار است» محور سعادت و فضیلت معرفی شده و بدین 
اساس پرهی ز کار مسطوره‌ای از صفات کمال و جلال پرورد گار خواهد بود. 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۲۱۰ از ۲۷۸ 
بعضی از صفات اهل ایمان و تقوی را یادآوری نموده ملک الموت علیه السلام و اعوان او که مأمور قبض ارواح آنان می‌شوند؛ 
هنگامی است که از قذارت انديشه شرک پاک بوده و از خبائت گناهان و آلودگی خود را پاکیزه نموده عاری از خودستائی بوده و 
با نیروی پرهیز و خویشتن داری نورانیت و صفا یافته‌اند» توفی بمعنای قبض و اخذ است؛ ملک الموت و اعوان او ارواح طیب و 
پا کیزه اهل ایمان و تقوی را تا هنگام قیامت در تحت نظر خواهند داشت. 
فرشتگان هنگام قبض ارواح اهل ایمان بآنان درود می‌فرستند و لازمه آن اجرای امان و مژده سلامت همیشگی را در بر دارد؛ 
همخانکه از هر نا گواری و از ژوال تعست مصون خواهتد بود. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۴۳۸ 
الوا اج بما کنشع تفملون: 
اهل ایمان از آستانه مرگ وارد عالم برزخ می‌شوند و از آن لحظه بنعمتهای متناسب عالم برزخ و سرور روانی متنعم خواهند بود و 
بهر یک از عوالم آینده که وارد شوند متناسب همان عالم متنعم و مسرور خواهند بود و جمله: 
بیان سبب ورود در بهشت است که از آستانه مرگ بدان مکان در می‌آیند از نظر اينکه ایمان عمل قلبی است و عمل صالح و پرهیز 
از گناهان عمل جوارحی است یعنی تمثل ایمان قلبی و تحقق آن در خارج است و فقط در اثر اطاعت و اداء وظایف نیروی ایمان 
تصدیق و تثییت می‌شود و بصورت حقیقت در می‌آید و از هنگامی که اهل ایمان از آستانه مرگ بعالم برزخ وارد شوند. سیرت و 
نورانیت اعمال آنان شروع بظهور و رشد می‌نماید و سیرت حقیقی آنان تا روز قيامت به نهایت ظهور و رشد خواهد نمود بر این 
اساس از هنگامی که ارواح نیکان وارد عالم برزخ و دیگر عوالم شوند متتعم به نعمتهائی متناسب همان عالم خواهند بودل یرون 
آن مهم اْملایکه آو یی آنر ریک 
ببه رسول اکرم خطاب نموده که اين گروه بت‌پرست نباید انتظاری داشته باشند. جز اينکه فرشتگان در اثر ضربه‌هائی آنها را از پای 
درآورند و به عقوبتها و خطرها گرفتار نمایند و يا اينکه امر و فرمان پرورد گار در باره قیام به قسط و انتقام از کافران شرف صدور 
بیابد و قيامت برپا شود و به عقوبت همیشگی گرفتار گردند. 
لک فعل این من قیلهم 
زهمچنانکه شنیده‌اند که نیا کان آنها در اثر مبارزه با دعوت پیامبران مورد عقوبت قرار گرفته به هلاکت افتادند. انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۴۳۹ 
با مه له و لکن کائوا هم طلمون 
امبنی بر تنزیه ساحت کبریائی از ستم است. زیرا عقوبت دنیوی که بوسیله فرشتگان و نیروهای غیبی بر آنان وارد شده در اثر مبارزه 
آنان با دعوت پیامبران بوده که از هدایت و رحمت خود را بی‌بهره نموده و در مقام کفران نعمت و ناسپاسی برآمده و به تهدید و 
اندرز پیامبران توجه نتموده مستحق عقوبت گردیدند قأصابهُم میا ما عملوا و حاق بهغ ما کانوا به یمرو 
بیان آنستکه عقوبتهای دنیوی لازمه قهری ش رک و تبعات کفران نعمت پرورد گار و سیرت ناسپاسی و اصرار به گناهان است زیرا 
التزام به معاصی و رفتار ناسزا سبب اختلال نظم زندگی فرد و اجتماع میگردد. مثلا تکذیب پیامبران و مبارزه با دعوت آنان 
جل و گیری از اصلاح اجتماع است و اصرار بگناهان لازمه آن ستم بدیگران و تضییع حقوق افراد نسبت بیکدیگر است» زیرا مرام و 
هدف دعوت پیامبران سپاس از نعمت آفرینش و رعایت حقوق مردم که اساس انتظام زند گی جامعه را پی ریزی می‌نماید و با نچه 
پیامبران مردم را تهدید می‌نمودند در اثر تکذیب دچار شدند. 


و قال ای سر کوا لو شاء ال ما عبذذنا من ذونه من شین: 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۲۷۸ 
بمنظور اينکه گروهی از بت‌پرستان رسالت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله را تکذیب نمایند باین دلیل بی‌اساس استناد نموده‌اند 
چنانچه پرورد گار میخواست که ما خدایان خیالی خود را پرستش ننمائیم هر آینه نمی‌توانستيم آنها را عبادت و پرستش نمائیم و نظر 
به این که ما باختیار خدایان خود را پرستش می‌نمائیم» شاهد آنستکه پرورد گار در باره مرام شر کک و عقیده مردم تصمیم اتخاذ 
ننموده است» بر این اساس گفتار رسول داثر بمنع از پرستش خدایان و نهی از تحریم حلامل چندی از خوردن گوشت قسمی از 
شتران مورد ندارد» زیرا رسول حامل اراده پرورد گار است و اراده و مشیت آفرید گار نیز قاهر و تخلف‌ناپذیر است و منع و نهی 
رسول نیز که ظهور و اجرای انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۴۴۰ 
منع پرورد گار است تکوینی و تخلف ناپذیر خواهد بود» زیرا رسالت پیامبر و رسول از جانب پرورد گار عبارت از ظهور اراده غیبی 
بر خلاف نظام جهان است. نا گزیر قدرت و اختیار را از افراد بشر سلب خواهد نمود. 
و گفته شده که جمله (لو شاء اه ما عبدنا من دونه من شبیء) شرطیه است و متعلق مشیت پرورد گار عدم عبادت و ترک پرستش 
خدایان خیالی آنها است. یعنی مشیت پرورد گار به ترک پرستش خدایان خیالی تعلق نيافته است در صورتی که مشیت فقط به فعل 
و به امر وجودی تعلق می‌یابد نه بامر عدمی زیرا عدم فعل نیاز به مشیت ندارد یعنی خواسته باید امر وجودی باشد و عدم فعل ه رگز 
اراده نمیخواهد. 
بدین نظر متعلق مشیت پرورد گار در جمله لو شاء ال پرستش پرورد گار یگانه می‌باشد. مفاد جمله لو شاء له چنین می‌شود. چنانچه 
مشیت پرورد گار تعلق یافته بود که ما او را بیگانگی عبادت نمائیم هر آینه ما خدایان خیالی را پرستش نمی‌نمودیم. 
ولی اين معنا با مرام بت‌پرستان سازش ندارد زیرا معتقدند که تدبیر امور جهان بعهده خدایان نهاده شده از جمله پرورد گار در 
افعال اختیاری بشر هیچ گونه تدبیر و تاثیری ندارد بلکه با نیروی اختیار هر گونه فعل اختیاری بخود بشر وا گذار شده. 
در این صورت مشیت پرورد گار بعبادت و اقرار به یگانگی او مورد مشیت و اراده پرورد گار نخواهد بود. فقط پرورد گار می‌تواند 
نطو کلی از تشییر و جر کیت هر مونتروی, و گیریی کف بر این اساس مشاه جمله (و شا ال ما ع دنا من کوزه) آنخکه بانب 
پرورد گار نمیخواست که ما خدایان ساختگی خود را پرستش نمائیم هرگ نمی‌توانستیم آنها را پرستش نمائیم. بالاخرة در باره 
عبادت مردم نسبت به خدایان ساختگی پرورد گار تصمیم نگرفته و بخود بشر وا گذارده است و چنانچه تصمیم گرفته بود که 
پرستش ننمایند کسی نمی‌توانست خدایان را پرستش انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۴۴۱ 
کند و از طرفی بطور بداهت بشر می‌تواند بت و خدایان خیالی را پرستش کند. شاهد قطعی است که پرورد گار رسولی نفرستاده و 
از ش رک و بت‌پرستی مردم را منع ننموده زیرا رسول حامل قدرت و اجرای مشیت پرورد گار است چنانچه پرورد گار مردم را از 
ش رک منع می‌نمود و از تغییر احکام الهی و تحریم حلال نهی می‌نمود» مردم مجبور بودند و نمی‌توانستند. بت و خدایان خیالی خود 
را پرستش کنند و یا حکم الهی را تغییر دهند. 
خن و لا آبانا و لا عرّنا من ذونه من شین.: 
مرام و عقیده بت‌پرستان آنستکه ایجاد و آفرینش فقط از شئون ذاتی آفرید گار است و اختصاص به او دارد» و از نظر اینکه 
پرورد گار تدبیر و تأثیر پاره‌ای از موجودات را بخدایان که آفریده اویند واگذارده بدین جهت فقط خدایان شایسته عبادت و 
پرستش و معبود هستند» پس برای بت‌پرستان خدایان بسیاری است» یکی آفرید گار جهان که آفرینش اختصاص باو دارد و دیگر 
خدایان خیالی با اينکه آفریده‌اند تدبیر قسمتی از جهان را عهده‌دارند و فقط آنها قابل پرستش و سپاس هستند» زیرا عبودیت و 
سپاسگزاری بشر بمنظور جلب نفع و دفع ضرر است و فقط در باره خدایان که زمام تدبیر را عهده دارند تصور میرود ولی آفرید گار 
نیز از نظر قدرت قاهره خود می‌تواند از بت‌پرستی و ش رک مردم جل و گیری کند» پس پرورد گار نسبت به فعل وجودی و حر کات 
آنان تدبیر ندارد بلکه تدبیر طبیعی آنان را بخدایان وا گذارده و نسبت به افعال جوارحی آنان را باختیار خودشان وا گذارده و برای 
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آنان حریت و آزادی قرار داده و خود تصمیمی ندارد هر قوم و طائفه‌ای از بت‌پرستان خدایان چندی از فرشتگان و یا غیر آنها از 
بتهای مخصوص بخود را پرستش می‌نمایند و این را سنت و وحدت قومیت خود میدانند و برای تکذیب و مبارزه با رسالت پیامبران 
باین دلیل بی‌پایه استناد نموده که آیه شریفه حکایت نموده (و شاء ال ما عجذنا من دُونه من شُیء) نظر به این که اراده پرورد گار 
قاهر و تخلف ناپذیر است. انوار درخشان» ج4 ص: ۴۴۲ 
چنانچه در باره عدم ش رک و ترکک پرستش خدایان تصمیم اتخاذ نموده بود. هر آینه ما نمی‌توانستیم آنها را پرستش نمائیم و چون 
بطور بداهت ما آنها را پرستش می‌نمائيم شاهد آنستکه در این باره تصمیم و اراده‌ای ندارد و نیز شاهد آنستکه رسولی نفرستاده که 
اراده و خواسته او را بموقع اجراء گذارد زیرا اراده پرورد گار بطور تکوین و بطور حتم تحقق پذیر و تخلف ناپذیر است و نظر به این 
که این دلیل و همچنین سخنان بت‌پرستان بی‌پایه است و اساس ندارد. لازم است به چند امر اشاره شود. 
۱- بر حسب برهان و از جمله معارف اسلامی است جمله (ما شاء اه کان و ما لم یشأً لم یکن) و استفاده می‌شود آنچه بهره‌ای از 
هستی دارد؛ مورد مشیت و خواسته پرورد گار است و نیاز بسبب دارد و هر چه عدم و بهره‌ای از وجود ندارده سبب نمیخواهد و 
محال است» مشیت پرورد گار به آن مفهوم تحقق بیابد. 
۲- تدبیر در باره هر آفریده‌ای عبارت از ادامه فیض وجود است. بمنظور اینکه آنرا بسوی کمال و غرضی که از خلقت آنست سوق 
دهد بنابراین تدبیر جز خلق و آفرینش پی در پی چیز دیگری نیست و ناگزیر تدبیر در باره جهان امکانی بطور کلی اختصاص 
بآفرید گار دارد. 
۳- رسولان که فرستاده از جانب پرورد گارند فقط بمنظور دعوت مردم بخداپرستی و تعلیم و اعلام احکام الهی است. بدون اینکه 
الزام و اجباری در میان باشد. 
۴- اراده پرورد گار دو قسم است. اراده نسبت به ایجاد و آفرینش که بطور حتم و بدون قید و شرط است و اراده دیگر در باره 
هدایت و رهبری و سوق بشر بسوی کمال حقیقی و روانی است که بآن تشریع گفته می‌شود؛ بدون اينکه الزام و اجباری در میان 
باشد و بر اساس خواسته و اختیار بشر نهاده شده است. 
کذلک فعَل این من قیلهم: 
پیشینیان و نيا کان از بت‌پرستان نیز باین دلیل بی‌اساس استناد نموده انوار درخشان» ج4 ص: ۴۴۳ 
و بمبارزة با دعوت پیامبران برآمده و سخنان آنان بر اساس لجاج است» زیرا بطور بداهت رسولان حامل پیام از جانب پرورد گارند 
بمنظور دعوت مردم بخداپرستی و تعلیم معارف الهی و انتظام زند گی بشر که با خود مختاری دعوت بتوحید را پاسخ مثبت دهند و 
در مقام پذیرش بر آیند. 
هل علی سل ابلاغ الب 
رسولان پیام آور از جانب پرورد گارند و بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر مکتب توحید را در جهان بنا نهاده و مردم را بدان دعوت 
می‌نمودند و در اداء این وظیفه کمال جدیت و کوشش را مبذول داشته و از هیچ خطر و تهدیدی گریزان نبوده و عذری نیز از آنان 
هرگز پذیرفته نخواهد بود و پیام آور هرگز حامل نیروی اراده تکوین و آفرینش نخواهد بود زیرا منافی با دعوت بتوحید خالص 
است که مرام و شعار آنها بر آن استوار است. 
و مد بعثنا فی کل ند ولا آن اعْدّوا له و اجنوا الطاعُوت: 
بیان سیره و روش تعلیم و تربیت سلسله بشر و سوق آنان بسوی فضیلت و مقام انسانیت است و برای اجرای این منظور پرورد گار 
پیامبرانی بسوی اقوام و اجتماعات بشری اعزام فرموده و وظیفه آنان آنستکه مردم را باقرار بتوحید و بیگانگی آفرید گار و باطاعت او 


دعوت نمایند و از پرستش طاغوت و داعیان به ضلالت و گمرهی تبری جویند و نیل به مقام انسانیت و فضیلت بشری بر پذیرش 
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دعوت پیامبران و پیروی از برنامه مکتب توحید استوار خواهد بود. 
مهم من ی ال و مهم من عفّث علیه لاله 
از نظر اينکه نیل بمقام انسانیت و درک فضیلت بر مبنای اختیار هر یکک از افراد نهاده شده که با قید خود مختاری می‌توانند بدعوت 
پیامبران پاسخ دهند و یا در مقام مبارزه بررآیند. 
بدین جهت گروهی که به دعوت پیامبران پاسخ داده و از برنامه مکتب توحید انوار درخشان» ج4 ص: ۴۴۴ 
پیروی نموده‌اند» هدایت يافته و به مقامی از انسانیت و فضیلت نائل آمده‌اند و گروهی دیگر که بمبارزه برخاسته و نعمت پرورد گار 
را ناسپاسی نموده و بآن مداومت داشته لا محاله خود را بسوء اختبار از دانش و شناخت حقایق و بهره‌های انسانی و امتیازات بشری 
بی‌بهره و محروم نموده‌اند: 
و غرض آیه اثبات آنستکه دعوت پیامبران بر اساس اختیار مردم است از نظر اینکه جامعه بشر در برابر دعوت پیامبران دو صف 
تشکیل داده یک صف موافق و صف دیگر مخالف و چنانچه دعوت پیامبران مقرون به الزام و اجبار و یا اکراه بوده دو صف 
صورت نمی گرفت. 
و نیز در باره آنان که به دعوت پاسخ مثبت داده نه هدایت صادق بود و نه نسبت به گروهی که تمرد نموده ضلالت و گمرهی 
صدق می‌نمود» زیرا هدایت و کسب مقام انسانیت بر اساس اختیار و سعی و کوشش استوار است» همچنین ضلالت و گمرهی بر 
مبارژه با دعوت پیامبران و استقامت در آن نهاده شده است. 
آیه هدایت را به پرورد گار نسبت داده و ضلالت را به شایستگی خود مردم از نظر آنستکه پرورد گار هدایت فطری و خداشناسی را 
در کمون هر فردی نهاده و نیز بوسیله اعزام پیامبران و تأسیس مکتب قرآن که دعوت آن جهان را فرا گرفته. هر لحظه اهل ایمان را 
بسوی کمال و پیروی از برنامه مکتب قرآن دعوت نموده. نور هدایت آنان را فرا می‌گیرد و هر لحظه زند گی خود را در سیر و 
سلوکث طریقه هدایت بسر می‌برند. 
ولی ضلالت و گمرهی و تمرد از حکم فطرت و اعراض از پذیرش دعوت مکتب قرآن و عدمی است؛ یعنی تیره گی است که بر 
قلب شخص رخ می‌دهد و چنانچه لحظاتی چند آنرا ادامه دهد بر تیره گی و بعد او افزوده و شایسته ضلالت شده تیره گی کفر 
صورت روانی و انديشه او خواهد شد فیژوا فی ال رض قاروا کیت کانٌ عاق لمکذپین: 
خطاب به بت‌پرستان نموده چنانچه بتاریخ و س رگذشت پیشینیان توجه کنید انوار درخشان» ج ص: ۴۴۵ 
و نیز از نزدیکک سرزمین و محو آثار آنها را مشاهده نمائید که به عقوبت‌های ناگهانی به هلاکت افتاده از نظر اینکه دعوت پیامبران 
را نپذیرفته و به اندیشه‌های بی‌اساس احتجاج می‌نمودند. 
از قبیل اينکه چنانچه پروردگار می‌خواست ما را بازمی‌داشت از شرکک و تکذیب گفتار رسول و چون باز نداشته و ما مختار هستیم 
کشف می‌شود رسول که وسیله اجرای اراده و منع پرورد گار باشد» بسوی ما فرستاده نشده است با اينکه بت پرستان بطور بداهت 
می‌بینند که مرام پیامبران بر اساس دعوت و تعلیم اصول خدا شناسی است بدون اينکه اجبار و یا اکراه به همراه داشته باشد و یا نظام 
جهان را نقض نمایند و لازم است از اين امر بدیهی پی ببرند که سخنان پیامبر گرامی از امر و نهی بیان احکام و تعلیمات الهی است 
ی توت و ار یا ی ی ی و 
ان تخرض علی هدائم فا له لا دی تن بٍضل: 
خطاب به رسول اکرم (ص) نموده و مبنی بر تعلیم توحید افعالی پرورد گار است که هر چه در باره پذیرش دعوت تو آنها را ترغیب 
نمائی سودی ندارد» و ضلالت نهائی آنها از شئون پرورد گار است. 


از نظر اينکه گروهی که از دعوت تو سرباز زده و در مقام انکار برآمده ناگزیر تجدید نظر می‌نمایند و چنانچه این انديشه را تثییت 
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و ابرام نمودند همین ظهور فعل پرورد گار است که صورت روانی و اعتقاد آنان را کفر و انکار قرار داده و بطور تجدد امثال انديشه 
کفر را در روان آنان تثبیت می‌نماید. 
و ما له من ناصریق: 
پرورد گار بمنظور رهبری و تعلیم سلسله بشر پیامبرانی اعزام فرموده که در انوار درخشان ج 4 ص: ۴۴۶ 
اثر دعوت بخداپرستی و آموزش آنان را کمک نموده و در باره سوق آنان به سعادت و فضیلت همراهی نمایند» چنانچه مردم نیز 
دعوت آنان را پپذیرند و با- کمک و همراهی آنان راه فضیلت را بپیمایند» در عوالم دیگر نیز پیامبران نسبت به پیروان خود و 
دانشجویان مکتب توحید لا محاله کمک و یاری خواهند نمود و ایمان و پیروی آنان را گواهی داده و در مورد لزوم از آنها شفاعت 
خواهند نمود بدیهی است گروهی که با دعوت پیامبران به مبارزه برخاسته رابطه اعتقادی خود را با آفرید گار و با پیامبران 
گسته‌اند» دیگر وسیله‌ای برای هدایت آنان نخواهد بود در قیامت نیز هیچ گونه رابطه‌ای با پیامبران نخواهند داشت» خلاصه سمت 
پیامبران در دنیا دعوت بحق و تعلیم و رهبری جامعه بشر است و در عوالم دیگر سمت آنان تعریف و شهادت و شفاعت خواهد بود. 
و أَفسمُوا باه جَهّد آبمانهم لا ییِعتْ ال من یَموت: 
بیان انديشه بیگانگان که از کوتاه نظری با کمال جرئت سو گند یاد کنند که آفرید گار هر گز بشر را که می‌میرد» زنده نخواهد کرد 
زیرا مرک فناء محض است و بقاء انسان پس از م رک محال است. از این رو باز گشت نخواهد داشت. 
یلی وغدا علیه حقا: 
س و گند آنان از بیخردی است. زیرا سلسله بشر محصول جهان خلقت است و چنانچه فناءپذیر باشد» خلقت جهان بیهوده و شاهد 
قطعی بر عجز آفرید گار جهان است و بمنظور ادامه فیض رحمت وعده فرموده که زند گی و حیات بشر را ابدی قرار دهد وعده 
پرورد گار تخلف پذیر نخواهد بود. 
و لک أَکتر لاس لا یمون: 
مردم بیگانه از معارف الهی بی‌بهره‌اند و نمیدانند که جهان خلقت و صنع آفرید گار بطور کلی رشته مرتبط و تحت نظام واحدی 
است که بسوی جهان کاملتری انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۴۷ 
در حرکت است. با توجه به امتیازات بسیاری که بشر از سایر موجودات دارد از جمله روح و نیروی تفکر و تعقل او است که به غیر 
قیاس سیب فضیلت و برتری او است و پرتوی از عالم قدس و تجرد است که بر حسب ذات ابدی و فناء‌ناپذیر می‌باشد و م رگ برای 
آن تصور نمیروده للم ال حتف فیه و لیغلم لین قرو هم کاُوا کاذپین: 
حرف لام بمعنای غرض است و آیه مبنی بر تأاکید در باره تحقق و وقوع عالم قیامت است؛ هنگامی که صحنه قیامت گسترده 
می‌شود» پرورد گار آنرا ارائه میدهد و عالمی را تحقق می‌بخشد که در آن اختلاف داشته و مورد انکار بیگانگان بوده و خودشان را 
بطور شهود در آن عالم ببیند و همچنین اختلاف در باره سایر چگونگی حشر افراد بشر در قيامت و ظهور سیرت عقیده و اعمال 
نیک و بد آنان که اهل ایمان از طریق استدلال یقین دارند ولی در صحنه قيامت همه مردم از اولین و آخرین بطور شهود اسرار و 
حقایقی را مشاهده می‌نمایند که مورد تکذیب بیگانگان بوده است. 
خلاصه عالم قیامت. عالم شهود است از نظر اينکه محصول همه عوالم گذشته است و بطور تفصیل همه حقایق و اسرار نهفته همه 
عوالم گذشته در آن عالم به سر حد ظهور و شهود میرسد و در آیات قرآنی اسامی بسیاری نامبرده شده از جمله یوم تبلی السراثر 
است که همه اسرار و نهانی‌ها پس از سیر به سر حد کمال و ظهور می‌رسد. 
نما قوْلنا لشیم اذا أرذنم 


بیان چگونگی آفرینش است به اين که پرورد گار در باره ایجاد و آفرینش آنچه را بخواهد او اراده فرماید محتاج بصفت اراده و یا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۱۵ از ۲۷۸ 
وجود شرط و يا فقد مانع نیست که او را کمک انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۴۴۸ 
دهد بلکه در آفرینش ذات کبریائی است و موجود خارجی هم‌چنانکه بشر از نقص وجودی چنانچه بخواهد عملی را انجام دهد 
محتاج بشرایط و امکانات بسیاری است از جمله تحقق اراده نفسانی که وجود آن عمل را بخواهد و جمله (نّما فلا بیان شأن 
ایجاد و چگونگی آفرینش نه آنستکه محتاج بسخن و تلفظ باشد و یا بخرق هوا و نوسان نیازمند باشد بلکه قول پرورد گار قاهریت 
او است لشیء: 
صفت مشبهه بمعنای مفعول و خواسته است و مصدر آن مشیت و بآنچه در نظام جهان باشد شیء گفته می‌شود که آنچه را 
پرورد گار بخواهد و مشیت قاهر او بدان تعلق بیابد آنرا ایجاد می‌نماید و نیازمند بهیچ شرطی نیست زیرا ذات کبریائی واجب است و 
فاعلیت او نیز تام و فوق تمام است. 
اذا ردنا 
ین هنگام ایجاد است که اراده پرورد گار بآن تعلق بیابد و این قید زمانی نیست بلکه از نظر تقریب بذهن است زیرا اراده پرورد گار 
عبارت از همان موجود خارجی است و عقل آنرا از تحقق موجود خارجی می‌فهمد. 
آن تقول ل: 
خبر برای جمله قولنا و بیان چگونگی خلق و آفرینش است مانند سخن بوده باش به اين که باآن خواسته خطاب تکوینی بنماید که 
بوده باش و در آن میان نه سخن وجود دارد و نه مخاطب که بوی خطاب فرماید زیرا تسلسل و خلف لازم میاید از نظر اينکه چنانچه 
سخن را ایجاد کند آن سخن نیز وابسته بسخن دیگر خواهد بود و نیز مخاطب وجود ندارد زیرا خلف فرض است و جمله. 
کن: 
انشاء و بیان چگونگی افاضه و ایجاد در تعریف می‌نماید که جز آفرید گار و آن موجود خارجی است و ثالثی در میان نیست و سبب 
برای آفرینش فقط ذات یگانه انوار درخشان» ج ص: ۴۴۹ 
است و صدور صفت اراده در پرورد گار محال است. 
۱- موجود وابسته بصفت اراده بوده و از ذات کبریائی پرورد گار بی‌نیاز خواهد بود. 
۲- پرورد گار محل عوارض و حدوث صفت اراده قرار می گیرد. 
۳- شاهد بر نقص است که برای ایجاد نیازمند بآنستکه صفت اراده در او بنصاب برسد آنگاه فاعلیت او تام گردد و خواسته خود را 
بوجود آورد بلکه عقل از موجود خارجی صفات فعل را می‌فهمند مانند اراده و تدبیر و حکمت و صلاح که بر فعل پرورد گار 
مر لنپ اف تنولا: 
۴-و نیز چیزی و فعلی از پرورد گار منفصل و جدا نمی‌شود که ایجاد باشد و بخواسته پیوست شود آن موجود گردد بلکه ذات 
واجب پرورد گار است و موجود و مفاد جمله کن انشاء و ایجاد و آفرینش است که بلحاظ صدور از پرورد گار ایجاد گفته می‌شود 
زیرا فعل و فائم باو است و بلحاظ خارج و خواسته موجود گفته میشود همچنین خلق و اراده نسبت به پرورد گار گفته می‌شود و 
مخلوق و مراد بلحاظ خارج و خواسته گفته می‌شود. 


بیان نتیجه قاهریت و انشاء پرورد گار و اخبار بتحقق خواسته است و بلحاظ خارج بآآن خواسته موجود و مراد و مخلوق و آفریده گفته 
ی تون 
۵- آنچه از پرورد گار افاضه می‌شود دفعی و آنی و غیر قابل تحول است و آنچه از تدریج و تحول و تراخی دیده می‌شود در جهت 


موجود و مخلوق است زیرا فعل صادر از ساحت ربوبی بطور اطلالق و از عالم بالا-و امر و انشاء و فوق زمان است و هر قید و 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۶ از ۲۷۸ 
محدودیت مشاهده می‌شود از ناحیه تعلق و تنزل آن بعالم طبع است مانند صفاء و نورانیت که در اثر تماس محدودیت می‌یابد. 
۶-به فعل صادر از پرورد گار ملکوت گفته می‌شود بلحاظ اینکه در حیطه انوار درخشان» ج ص: ۴۵۰ 
قدرت و قبضه قهر او است و حق ابت و تخلف ناپذیر است و غرض از ذکر نفوذ قول و مشیت قاهره در آیه آنستکه ملکوت سراسر 
موجودات و آفریدها در حیطه قدرت او است و تنزیه ربوبی است از سخنان کوتاه نظران که گویند چگونه بشر پس از مرگ و 
پذیرفن فاد رنه می ضرق ورن کی آن بر ای تمراهد و3 
در تفسیر قمی در باره آیه (قال لیم ونوا الم اصام علیه التبلام فرمود مراد امامان هستند که بدشمنان خود گویند کجایند 
شریکان و کسانی که در دنیا از آنها پیروی می‌نمودید. 
دژ منثور بسندی از سدی روایت نموده گفت گروهی از کفار قريش گردهم آمده گفتند نظر به این که محمد صلی اللّه علیه و آله 
بسیار شیرین زبان است هر که با او صحبت کند عقل او را میرباید بدین جهت گروهی از جوانان قریش که آنها را می‌شناسیم 
بگماریم و در سر راه که مردم از اطراف بمکه میآیند و از حال محمد صلی الله علیه و آله پرسش می‌نمایند آنها را بر گردانند وارد 
مکه نشوند و گروهی را در سر راه مکه گماردند و هر که از خارج وارد می‌شد برای تجسس از دعوت محمد این گروه می‌گفتند 
مااز اشراف مکه هستیم و بشما خبر میدهيم به این که محمد شخص کاذب و دروغگوتی است و کسی از او پیروی ننموده جز 
گروهی سفیه و بینوا و بزرگان قریش از او دوری می‌نمایند این است مفاد آیه (و زذا قیل له ما ذا رل ریم قالوا آساطیر وی 
بعض دیگر از کسانی که پرورد گار آنها را توفیق داده که به طریقه اسلام آشنا شده آن را بپذیرند همین سوال را می‌نمودند و به 
جوانان قریش میگفتند ما از راه دور آمده‌ايم برای تفتیش از حال محمد و از دعوت او و تا هنگام که او را ملاقات ننمائیم بسرزمین 
خود باز نخواهيم گشت وارد مکه می‌شدند و از مسلمانان سوال می کردند از حال محمد و از دعوت او پاسخ بآنها می گفتند سخنان 
محمد بسیار شیوا و نیکو است برای گروهی که در دنیا رفتار نیک می‌نمایند و در قيامت بهشت جاودان است. انوار درخشان؛ ج ٩‏ 
ص: ۴۵۱ 
در کتاب کافی بسندی از صفوان بن بحیی روایت نموده گفت سژال نمودم از امام ابو الحسن علیه الّرلام مرا خبر دهید از اراده 
پرورد گار و اراده مردم امام فرمود اراده مردم عبارت از آنچه در خاطر آنان خلجان کند و عملی را نیز انجام میدهند و اراده 
پرورد گار همان احداث و ایجاد است زیرا ساحت او تامل و اهتمام و تفکر نمی‌نماید و از اینگونه صفات و حالات نقص پرورد گار 
منزه است و آنها صفات خلق است و اراده پرورد گار فعل خارجی است که بفرماید بوده باش پدید آید بدون اینکه لفظ و یا سخنی 
بگوید و بدان همت گمارد و یا تفکر کند و چگونگی برای آفرینش او نیست همچنانکه پرورد گار منزه از چگونگی است. 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۴۵۲ 
[سوره النحل (۱۶): آبات ۴۱ تا ۶۴].... ص : ۴۵۲ 
اشاره 


لین هاجژوا فی اه من بقد ما طلقوا تم فی انیا ره و جر ارو بر لو کائوا یعون (۴۱ این روا و علی رهم 
کون (۳۳) و ما آزت نا ین یلک الا رجا وجی ایهم تلا هلال کر نکم لا تشون (۳۳ انا و ال و نا یک 
کر ناس ما رل ایهم للم کرو (۴۴) اف لین مکزوا التات آن بخیف ال بهم ال او هم یداب من 
یت لا یعون (۴۵) 


آو یَأْخَذِهَم فی تقلبهع فما هم بمشجزین (۴۶) آو یأْخذِمُم علی توف فان ریغ لرژف رَحبم (۴۷) و لم یروا الی ما خلق ال من 
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ینمیا لاله عن یمین و الما شجیدا له ومع دازون (۳۸) وله یج ما فی الشماوات و ما فی الَض من داب ولیک 
و هم لا یستکیوق(۳۹) یخافون هم ین فزقهغ و فلوم یعوون (۵) 
و قال ال لا تَحذرا لین این ما هو لوحت اون (۵۱) و له سافی السّماواتِ و الزْض ول لین واصبا ‏ 
تقو 0 و ما کنغ یدنب قیدق له نذا عم م لو قالیه تجتزون (6۵۳ نم (ذا کشت اضر عنکم ٍذا فریق تک یم 
بش کون (۵۴) لیکفْژوا بما نامع متا فموف تون (۵۵) 
و یجعلوق ما توت یاقا رزفاهم له تن عما کم کر رون (۵۶ و یجعلون له نات شربحانة وم ای هون (۵۷) و 
اذا رهم بلأشی ل وجهه دوک و مو کظیم (۵۸ راری ین وم ین شوم مار پآ َشیکه علی شون مه فی راب 
لا ساء ما یخکموت (۵۹) للذِیَ اوق بل خرف کل لزء وله ال الأغلی و هو العزیژالعکيم (۰ع) 
زود له اس بقلمهم ما ترک علبها من ابو لک رهم الیل غتشی قذا جاه هم لا نیزوت سا ولا 
قیفوت (۶۱ و حون له سا یرون و تصف آلبتهم الک زب أ ماه نی لا جرع نالا وم رون (۶۲) ال 
ند تن لیم ین یلک فز هم سَیطان آغمالهم هو وم اآیزم و لمع عدات لیم (۶۳) و ما نا علیکک الکتاب الا لین 
هم ای الوا فیه و دی و رخعة نفزم نون (۶۴) 


انوار درخشان؛ ج ٩‏ ص: ۴۵۴ 
(شرح) .... ص : ۴۵۴ 


و ای هاجژوا فی له مب ما وا 

آیه بیان مژده و وعده ظفر و نجاح بمسلمانان صدر اسلام است که از مکه بسوی مدینه هجرت نموده‌اند پس از اینکه اذیت و آزارها 
که از کفار قريش و بت‌پرستان مکه بآنها رسیده بود بمنظور پیروی از رسول اکرم صلی اه علیه و آله و همرهی با او از مکه و 
نواحی آن جلاه وطن نموده بسوی مدینه هعجرت نمودند و قید کلمه (فی الله) بمتظور اعتصاص است که فقط بمتظوو هجرت و فرار 
از وطن خودشان مکه و اجتماع و گردهم آثی در مدینه بوده که بر حسب دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله انجام داده‌اند 
بدون اینکه غرض دیگری از هجرت داشته باشند و هم چنین قید جمله من بعد ما ظلموا بیان آنستکه پ پس از آزار و شکنجه و 
سختی‌ها که از کفار قريش و بت‌پرستان در اثر قبول دین اسلام بآنها میرسیده. و قید توضیحی است تآأثیری در هجرت ندارد و 
منظور آنستکه هیچ یک از افراد مهاجر نبوده که دچار ستم و اذیت کفار نشده باشد. 

سوگند یاد نموده که در اثر اقدام به جلاء از وطن و گردآئی در مدینه و همرهی با رسول (ص) در بناگذاری جامعه توحید 
پرورد گار مسکن و سرزمینی مناسب برای آنان آماده نموده و از آن افراد مجتمع اسلامی تشکیل داده و کانون توحید انوار 
درخشان» ج 4 ص: ۴۵۵ 

و تبلیغات بنا خواهد گذارد که دعوت مردم جهان بتوحید خالص و بمکتب قرآن از آن کانون آغاز شود و باقطار جهان گسترش 
یابد و برای همیشه جهانیان را پپیروی از برنامه مکتب قر آن دعوت و ترغیب نمایند. 

و له الحرة که لو کائوا یََمون: 

بدیهی است تذ کر واب و نعمتهای زیاده بر تصور در جهان دیگر برای مسلمانانی که اقدام بجلاء از وطن و گرد آتی در مدینه و 
همرهی و هم آهنگی با رسول گرامی نموده بمنظور سپاس و اعلام آنستکه چه تأثیراتی در تشکیل دین اسلام و پی‌ریزی مکتب 


قرآن خواهد داشت 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۲۷۸ 
لین صبزوا و علی رهم یو کلون: 
مبنی بر فلاح و سپاس گروهی از مسلمانان صدر اسلام است که هنگام توقف آنان در مکه از گردهم آثی و از حضور رسول گرامی 
صلی اللةعله و آله بهره سرانی داشته و در همه گوته آذعهاو آزارها که کفار بر رسول گرامی زوا میداشعد شر کت داشته و 
بهمرهی او بسیاری از اوقات و ماهها در بیابانها متواری و یا در غارها مانند شعب آبی طالب بسر میبردند و بگرسنگی و تشنگی آن 
رو زگار تیره و تاربک را با شکیبائی گذراندند و پیوسته در انتظار دستور فرار از آن سرزمین و هجرت بمدینه بودند آنگاه که 
دستور در آن باره از ساحت پرورد گار شرف صدور یافت آغاز شبگاه رسول گرامی از بی‌راهه بسوی مدینه رهسپار گردید و 
مسلمانان نیز بطور پنهان و بی‌راهه از مکه میگریختند و در مدینه بحضور رسول گرامی گرد آمده نخستین اجتماع اسلامی را تشکیل 
دادند و پس از ورود بمدینه و تأسیس مکتب قرآن و تنظیم برنامه آن و سرلوحه آن دستور جهاد و مبارزه با دنیای شرکک بود که 
اختصاص بصادع اسلام رسول اکرم صلّی الله علیه و آله داشت نا گزیر مسلمانان با اعتماد بآفرید گار در اجرای این دستور با صمیم 
قلب شر کت نمودند و در همه جنگها و نبردها بهمراه رسول گرامی بوده صحنه‌های خونین می گستردند و با مشاهده می‌نمودند و 
بتپرستان انوار درخشان» ج ص: ۴۵۶ 
را بخاک و خون می کشیدند و بتها و نشانه‌های ش رک را از فراز کعبه فرو ریختند و اساس شرک و آثار آنرا در هم کوبیدند و در 
اند ک زمانی صیت دعوت و ندای صادع اسلام بسیاری از اقطار جهان را فرا گرفت. 
و ما سنا من قیلک لا رجا وحی الیهم: 
بیان دلیل نقضی و حلی در باره اينکه رسولان از نوع بشر و از جنس مردان بوده‌اند با قید اینکه با تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی 
ارتباط داشته‌اند آیه مبنی بر پاسخ و رد دعوی بت‌پرستان است که رسول از جانب پرورد گار باید فرشته و غیر از نوع بشر باشد و 
محال است بشر بمنصب رسالت نائل شود زیرا بشر نمی‌تواند با تعلیمات الهی ارتباط بیابد و نیز از نظر اينکه سیب ظهور اراده قاهره 
پرورد گار خواهد بود و لازم آن آنستکه نظام اختیار بشر را نقض نماید زیرا رسالت و اعزام رسول ظهور اراده تکوینی پرورد گار 
است و هر چه را منع کند مردم نمی‌توانند آنرا بجا آورند. 
پاسخ آنستکه وظیفه رسول از جانب پرورد گار فقط دعوت جامعه بشر بتوحید و تعلیم معارف الهی و بیان احکام و وظایف عملی در 
امور دین و دنیاست بدون اینکه رسالت او بر مبنای اجبار و نقض نظام اختیار بشر باشد هم چنانکه رسولان و پیامبران بسیاری در 
اجتماعات بشری فرستاده شده‌اند مانند ابراهیم خلیل علیه الّرلام و موسی کلیم علیه ال لام و عیسی مسیح علیه الشلام راد مردانی 
بودند بسوی جامعه بشر اعزام شده و وظیفه آنان دعوت بتوحید و تعلیم احکام الهی بوده بدون اینکه از مردم اختیار را سلب نمایند و 
یا نظام افعال بشر را نقض نمایند. 
و بر حسب آیه (و آتينه الخکم صیّ) که در باره رسالت یحبی بن ز کریا علیهما السلام در دوره صباوت و کود کی برسالت منصوب 
شده این آیه تفسیری است برای جمله الا رجالا- مبنی بر اینکه رسولاعن از جنس مرد بوده‌اند گرچه کودک باشد و بانوان از این 
موهبت و منصب الهی بی‌بهره‌اند. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۴۵۷ 
ُوجی لیهم: 
پاسخ حلی بدعوی بت‌پرستان است یگانه امتیاز رسولان از سایر مردم آنستکه پیامبران پیوسته از تعلیمات ربوبی استفاده می‌نمایند و 
بآنان وحی و الهام می‌شود و این موهبت و کرامتی است که اختصاص براد مردان دارد و مانند سایر صفات ذاتی و یا اکتسابی است 
که در همه افراد تحقق نمی‌یابد بدیهی است الهامات غیبی و تعلیمات ربوبی بمنظور آنستکه رسولان شایسته تعلیم و تربیت جامعه 
بشر گردند و رسول گرامی صلی الله علیه و آله نیز رهبری و دعوت مردم جهان را پپیروی از برنامه مکتب قرآن عهده‌دار شود. 
وال ال کر ان کتشم لا ئلمون: 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۲۷۸ 
بیان قاعده کلی و ارشاد بحکم خرد است که جاهل نسبت بهر موضوعی که مورد نیاز و احتیاج او باشد نا گزیر برای تشخیص و 
تعیین راه حل بدانشمند همان امر رجوع نموده و بنظر او اعتماد کند و این اصل عقلائی در هر مورد قابل انطباق است و اختصاص 
بقومی ندارد. 
از جمله موارد انطباق آیه آنستکه مراد از اهل ذکر مسلمانان و دانشجویان مکتب قرآن باشد از نظر اینکه ذکر بطور اطلاق و دائم و 
بدون قید قرآن کریم است و ساير کتابهای آسمانی از نظر اینکه تحریف و اسقاط شده از حریم و عنوان ذکر و تعلیمات آسمانی 
خارج شده است و در صورتی که مراد از ذ کر قرآن کریم باشد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و اوصیاء علیهم الترلام بحقیقت 
اهل ذ کر بوده و مسلمانان نیز دانشجویان مکتب قرآن خواهند بود هم چنانکه بر حسب روایت جابر و محمد بن مسلم از امام باقر 
علیه الترلام روایت نموده که فرمود ما امل ذکر هستیم و نیز آبه (مد ناکم ذکرا رش یلوا کم آیات له ۱۱ ۶۵) از 
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تعبیر بذ کر نموده از نظر اينکه دعوت کننده بحق و بمکتب قرآن است و پیوسته ندا و 
دعوت او اقطار جهان را فرا می‌گیرد و به جهان بشریت آفرید گار را یادآوری می‌نماید انوار درخشان» ج4 ص: ۴۵۸ 
و سژالات نیز بمنظور رفع جهل ممکن است در باره معارف الهی و یا از اصول و يا از احکام و يا سایر احتیاجات بشری باشد سوال 
را نیز باید با آن قبیل اهل ذکر اختصاص داد که توان پاسخ داشته باشند اين بیان بر تقدیر آنستکه جمله (هترکواأهل ال کر) از هر 
لحاظ اطلاق داشته باشد چه از لحاظ سائل و چه بلحاظ مسئول و یا مورد سال که سائل نسبت بمعارف اسلامی و یا احکام و 
وظائف دینی باید از اهل ذکر سژال کند و ظاهر نیز همین است و بر تقدیر اينکه جمله (هیواأْل ال کر) مربوط بجمله متصله و 
مبنی بر پاسخ از اعتراض بت‌پرستان مکه باشد که بشر از نظر اينکه با الهامات غیبی ارتباط ندارد چگونه از جانب پرورد گار 
می‌تواند بسمت رسالت بسوی بشر اعزام شود در این صورت ظاهر آنستکه مراد از اهل ذکر پیروان توریهٌ و انجیل خواهند بود که 
قبل از نزول آیات قرآنی مراد از ذکر تورية و انجیل آسمانی بوده است. 
نات و ال 
قید راجح بچگونگی ارسال رسولاعن از جانب پرورد گار بسوی جامعه بشر است زیرا دعوی رسالت از جانب پرورد گار و سمت 
تعلیم و تربیت بشر محتاج بدلیل آشکار و معجزه است که بتوان بان استناد نمود و حجت را بر مردم تمام کرد و سبب عجز مردم در 
برابر آن گردد و از کسی عذری پذیرفته نباشد. 
و نا ایک ال کر لین لاس مان |لیهم: 
آیه بیان غرض از نزول آیات کریمه قرآنی است که کلمات آیات را و هم چنین مفاهیم و معانی آنها را برای جامعه بشر بیان نمائی 
و شرح دهی نزول آیات قرآنی نسبت برسول اکرم صلی اه علیه و آله بجمله (انزلنا) تعییر شده از نظر آنستکه نزول آیات و هم 
چنین درک معانی و تلقی وجودی آیات نسبت برسول گرامی دفعی است گرچه آیات بطور بداهت بتدریج نازل شده ولی نظر به 
این که حقایق آیات بطور دفعی بر رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله بر حسب آیه (وّ الک کی امن من لَدْنْ انوار درخشان» ج4 
:۳۵۹ 
حکیم علیم ۸۸ ۲۷) 
فان کید از این جهیاوییت تن کف مرو ازاتول انار تیم رسول گرم سل اه طلهو مرت فا ی ورالفا: 
وجودی با او است و خطاب الیک بمنظور امتنان است که نزول آیات کریمه از مقام شامخ ربوبی اختصاص برسول گرامی دارد و 
سمت تعلیم و تربیت جهان بشریت یگانه منصب او است. 
نلاس ما رل لیهم: 


بیان غرض از نزول آیات قرآنی تعلیم و تربیت جامعه بشر و فهمانیدن معانی و تفاسیر آیات است و نزول آیات بر رسول گرامی 
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صلی اه علیه و آله بطور تدریج و حدود بیست و سه سال بطول انجامید و نیز بتدریج برای مردم آیات را قرائت نماتی و بخوانی و 
هم چنین معانی و تفاسیر آیات را بتدریج بر حسب ظرفیت مردم بآنها بفهمانی و آنها نیز بیاموزند و بر طبق آن رفتار نمایند. 
و للم یرون 
جمله عطف و بیان غرض دیگر از نزول آیات است باشد که مردم از شنیدن آیات و فهمیدن معانی و تفاسیر آنها بحقایق آشنا شوند 
و در باره آنها تفکر و تدبر کنند و باسراری پی ببرند و بیابند. 
بدیهی است قوام تعلیم و تربیت وابسته بتعلم و فهم و پذیرش است و منظور از نزول آیات بنا گذاری مکتب قرآن در جهان بشریّت 
است و نیز شرح و بسط برنامه آن و دیگر دعوت جامعه بشر و دانشجویان بپیروی از برنامه اعتقادی و عملی است و چنانچه مکتب 
قرآن در جهان بشریت تأسیس نشده بود محصولی برای جهان خلقت نبود و گفته شده که مراد از تفکر تدبر در باره نزول آیات 
قرآنی بر رسول گرامی است که سبب امتیاز وی از همه رسولاعن است و موهبت بی‌نظیری است از پرورد گار بوی زیرا از آغاز 
زندگی یتیم بوده و از تعلم و آموزش خانواده و محیط بهره‌ای نداشته و نیز فاقد مربی صالح و در محیط ش رک رشد نموده و در 
میان اقوامی هم چه ابو لهب و ابو جهل بسر برده و این وسایل سبب بود که انوار درخشان» ج ص: ۴۶۰ 
فاقد هر گونه علم و تربیت و دانش باشد و از حقایق و معارف بی‌بهره و نسیمی از رحمت و فضیلت بوی نوزد جز فضل بی‌نهایت 
پرورد گار که او را فرا گرفت و حقایقی را از آیات قرآنی بوی موهبت فرموده و شایسته است مردم در این باره تفکر کنند که 
معجزه آسا است. 
ین لین عکزوا یداب آن یخیت ال بهمالأض او یه الغذاب من یت لا یشهوون: 
آیه تفریع و مبنی بر تهدید بت‌پرستان است پس از اينکه بحکم خرد و بطور بداهت فهمیدند که سر تا سر جهان خلقت علائم و 
نشانه تدبیر پرورد گارند و دلالت دارند به این که آفرید گار جهان را پدید آورده و همواره آنها را تدبیر می‌نماید و نیز برای دعوت 
جامعه بشر بخداپرستی رسولانی پی در پی اعزام فرموده و وظیفه آنان دعوت بتوحید بوده بدون اينکه از مردم اختیار را سلب نمایند 
و نیز پرورد گار پیوسته پیامبران را از تعلیمات غیبی بهرمند می‌نماید چگونه گروهی از حکم خود سر باز زده و از خیالات بیهوده 
پیروی می‌نمایند و زمام تدبیر و نظام خلقت را بمخلوقی مانند خود پندارند و نیازهای خود را از مخلوقی که محکوم نظام جهان 
است درخواست می‌نمایند این کوتاه نظران هر گز ایمن نباشند از اينکه آفرید گار سرزمین آنها را واژگون کند و بکام آن فرو روند 
و یا عقوبت ناگهانی آنها را فرا بگیرد در حالی آگاه نباشند. 
نم فی تقیهم فما هم پشعچزین: 
و چگونه بت‌پرستان ایمن هستند از اینکه هنگام که بکارهای روزانه خود سرگرم هستند ناگهان عقوبت پرورد گار آنها را فرا بگیرد 
و نتوانند آن را از خود دفع کنند. 
یه علی تحَوّف: 
و نیز ممکن است پرورد گار آنها را بدین طریق عقوبت فرماید و آسایش انوار درخشان ج ص: ۴۶۱ 
خاطر را از آنان سلب فرماید و پیوسته در بیم و هراس باشند از اینکه چگونه عقوبتی بطور ناگهان آنها را فرا گیرد. 
فا ریک لوف رحیغ: 
مبنی بر امتنان است که رآفت پرورد گار چه بسا بیگانگان را شامل شود و با- آنها به رأفت و مهر رفتار نماید و بکمترین عقوبت آنها 
را کیفر نماید و اکتفاء بتزلزل خاطر و بیم و هراس آنان نماید. 
آ و لع یروا ای ما علق ال ن شینء یی لاله عن الیمین و المائل آیه مبنی بر استفهام تویسخ است جمله (یتفیژا) صفت برای 
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بزرگ سایه‌دار و هر جسم عمودی مانند کوه و ساختمان و درختان را در نظر گرفته که از زوال ظهر سایه آنها از سمت راست رو 
بافزایش می گذارد و بسمت عقب متمایل میشود و پیوسته سایه تا غروب آفتاب امتداد می‌یابد. 
بهمین نظر آیه جهان خلقت را هم چه سایه بعد از ظهر ارائه داده که رو به- افزايش است نه سایه قبل از ظهر که پیوسته رو بنقصان 
و زوال است و غرض آیه از مثال اثبات امر معنوی و نظری است بصورت مثال و بامر محسوسی آنرا ارائه می‌دهد. 
باین بیان همچنانکه جهان خلقت با نظر دقت ربط محض و بمنزله سایه نسبت بساحت پروردگار است مثال محسوس این حقیقت 
مرموز سایه اجسام بز رگ است که معرض روشنائی و نور خورشید قرار میگیرند مانند همه اجسام بز رگ دارای سایه قابل 
ملابحظه‌ای هستند و این حقیقت و امر معنوی را بطور محسوس ارائه و مجسم میسازد و ارائه حقیقت و امر معنوی از طریق محسوس 
آشکارترین دلیل است و آیه بت‌پرستان و بیگانه را هدایت و رهبری می‌نماید به این که اجسام انوار درخشان» ج ص: ۴۶۲ 
سایه‌دار با اينکه سایه فقدان و تیره گی ولی از شئون وجودی موجود خاصی که سایه قائم بآآنست حکایت مینماید. و نیز سایه صورت 
نمیگیرد جز در اثر حرکت متحرکک روشنائی بخش مانند خورشید و هرگز متحرک بخودی خود حرکت نمیکند جز در اثر تحریکک 
موجود ثابت و مستقر مثلا- سایه درخت بطور محسوس از چگونگی درخت و ارتفاع و چگونگی برگ و ساق و میوه‌های آن 
حکایت می‌نماید و بطور بداهت جهان پهناور خلقت نیز بطور محسوس از خالق و صانع آن که جهان را از نیستی پدید آورده و 
بطور غیر قابل انکاری از علم و قدرت و احاطه و حسن تدبیر و ابدیت او حکایت می‌نماید. 
عن اليمین و الشّمائل: 
متعلق بجمله (یتفیا) میباشد نخستین لحظه زوال خورشید از وسط النهار که که ظهر شرعی میباشد هنگامی است که بآن فییء گفته 
می‌شود به این که سایه شاخص و هر جسم عمودی رو بافزایش میگذارد و بسمت عقب و چپ متمایل می‌شود باین مناسبت یمین 
بکلمه مفرد گفته شده ولی شمائل که هنگام توجه سایه از عقب بسمت چپ بتدریج تا غروب آفتاب صورت میگیرد بهئیت جمع 
شمائل ذکر شده است دا له و مُمْ داخزوت: 
در همه لحظات سایه بعد از زوال ظهر که در افزایش بوده و با دید و توجه خرد بسجده درآمده و بأآن امتداد میدهند پروانه‌وار در 
محور خود در حرکت و نمونه و نشانه‌ای از خضوع و مذلت وجودی هر پدیده و آفریده‌ای را نسبت بخالق و جهان آفرین ارائه 
میدهند از بت‌پرستان و بیگانگان که تدبیر و احاطه آفرید گار را بر صحنه جهان انکار می‌نمایند توبیخ نموده باین بیان چگونه 
بصحنه جهان از دید گاه خرد نظر نمیافکنند تا اينکه بيابید هم چنانکه هر لحظه سایه اجسام عمودی که فقدان و تیره گی بیش نیست 
در حرکت و افزایش و در طاعت و انقیاد است و از چگونگی آن جسم که قائم و وابسته بآنند خواه ناخواه حکایت می‌کنند. انوار 
درخشان» ج 4 ص: ۴۶۳ 
بهمین قیاس سراسر موجودات بیشمار جهان هستی هر لحظه محکوم تدبیر آفرید گارند و قائم و وابسته بفیض هستی اویند و از وجود 
و صفات کمال و حسن تدبیر او حکایت می‌نمایند و نظام یکنواخت و پیوستگی همه ذرات جهان بیکدیگر از یگانگی و یکتائی و 
بیهمتائی ساحت او دم میزنند طنین این توبیخ بصورت پند اهل توحید و دانشجویان مکتب قرآن را گوشزد می‌کند که به توحید 
خالص افعالی پرورد گار چگونه توجه ندارند و درک نمی‌نمایند بدین لحاظ شرک خفی و نهانی مراتب بیشمار دارد. 
سایه جسم عمودی مانند درخت که در اثر وزش باد تند مثلا باطراف بحرکت در میاید شاهد انقیاد آنست و سایه آن نیز که نقش بر 
زمین و خواه ناخواه در حرکت است شاهد انقیاد و خواری آن برابر آفربد گار است و مثالی محسوس و نمونه‌ای از درخت و سایر 
موجودات است که آنچه از هستی دارند همان خواری و پذیرش نسبت بآفرید گارند و همه موجودات به وجودات خودشان 
آفرید گار را تسبیح و تنزیه می‌نمایند. 


زیرا آنچه دارند پذیرش از پرورد گار و انقیاد از او است یعنی بهره هستی که از او یافته‌اند کمال عاریتی است و مقرون بنقص 
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میباشد ولی آفرید گار بطور حتم واجد همان کمال است و بطور وجوب و عاری از نقص و امکان می‌باشد این دلالت ذاتی و عقلی 
است نه دلالت که بر اساس وضع و اعتبار نهاده شده است. 
بعبارت دیگر همه موجودات از نظر بهره هستی گسترده‌ای که از پرورد گار برخوردارند شاهد انقیاد و پذیرش آنها از نظر خرد و 
بدلالت عقلی و ذاتی است و بعض موجودات نیز از طریق حس بینائی و يا حس شنوائی این حقیقت عقلی و ذاتی را ارائه میدهند و 
بآن رهبری می‌نمایند مانند سایه درخت متحرک که نقش بر زمین خواه و ناخواه در حرکت است انسان را از طریق حس بمذلت و 
پذیرش همه موجودات برابر ساحت پرورد گار رهبری مینماید. 
هم چنین صدای مهیب و وحشت‌زای صاعقه و يا آتش که از آن پدید میآید انوار درخشان» ج ص: ۴۶۴ 
و نیروی شنوائی را تسخیر و انسان را رهبری بانقیاد و پذیرش برابر ساحت پرورد گار می‌نماید و نظر به این که انسان الیف احساسات 
خود می‌باشد یعنی با نیروهای احساسی خود بیشتر انس و علاقه دارد. 
بدین نظر آیه بمذلت و خواری موجود محسوس اشاره نموده که وسیله تفکر و ارشاد بحقیقت مرموز گردد و مثال و الگوتی از اين 
حقیقت مرموز در عالم حس ظهور نموده و انسان را بان حقیقت رهبری می‌نماید و بطور محسوس این حقیقت تجلی می کند و 
سجده ذاتی و پذیرش هستی اسارت را در برابر ساحت کبریائی ارائه و مجسم می‌سازد و هر حرکت و متحرکک از موجود ابت و 
مستقر سر چشمه میگیرد. 
وت ماش مارا اش مهو 
لام حرف اختصاص و جمله (یسجد) بهیئت مضارع ذکر شده دلالت بر دوام و استمرار دارد و آیه بیان لازم ذاتی آفرینش است و 
آنچه از موجودات از کرات بیکران و ذرات بیشمار آنها و آنچه در زمین پهناور از حیوانات و جنبندهگان که در حرکت هستند به 
پیشگاه پرورد گار انقیاد وجودی دارند و آنچه از بهره هستی برخوردارند عين اطاعت و پذیرش است و اين لازم ذاتی از آنها هررگز 
زوال پذیر نخواهد بود. 
و الملانکة: 
هم چنین فرشتگان و قدسیان بانقیاد ذاتی و اطاعت وجودی موصوف هستند. 
پرورد گار عبودیت و خلوص آنان را تصدیق فرموده و هم چنین سجده ذاتی و انقیاد وجودی آنان را گواهی داده و صدور معصیت 
از آنان امکان ناپذیر است. 
ولا ستکبزوت: 
جمله حال و لازم ذاتی و اطاعت وجودی آنان را بجمله نافیه تأ کید می‌نماید و هرگز لحظه‌ای اظهار استقلال وجودی نمی‌نمایند و 
لازم آن نیز انقیاد عملی است که بهر چه مأموریت دارند و بآنان محول است تخلف نخواهند نمود. انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۴۶۵ 
یَخافون یم من فزقهع: 
بیان لازم انقیاد ذاتی فرشتگان و خوف وجودی آنان از پرورد گار است خوف بمعنای بیم و هراس از توجه ضرر و حالت روانی 
است از خطر و ضرری که بر انسان رخ میدهد مانند خطر و خوف بشر از عقوبت پرورد گار در اثر گناه و تقصیری که از او سرزده و 
قوام حالت خوف روانی بتوجه و یاد خطر و عقوبت است و هنگام نسیان و فراموشی و یا غفلت و یا عدم توجه حالت خوف روانی 
بصورت آرامش خاطر در میّید و خوف بشر از عقوبت پرورد گار نباید حالت استقرار داشته باشد زیرا مستلزم حالت یأس از فضل 
پرورد گار می‌شود و یأس و ناامیدی از رحمت پرورد گار گناهی است نابخشودنی بر این اساس خوف بشر از عقوبت پرورد گار باید 
مقر ون یحالت رجاهم و امد باشد که از نظر ردو گتاه ودرا مسعصی عقوت داتسته تعافیت‌و م اسان باشلدی از هی سو ویو 


فضل نامتناهی پرورد گار چنانچه خود را شایسته فضل نماید مشمول عفو قرار خواهد گرفت ولی خوف فرشتگان سنخ دیگر و از 
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حالات روانی نیست که باید مقرون برجاء و امید عفو باشد بلکه خوف آان لازم ذاتی و نتیجه معرفت و انقیاد وجودی آنها است و 
هرگز بر آنان حالت غفلت و نسیان رخ نمیدهد به این که خوف وجودی آنان بصورت ایمنی و استقلال درآید و خوف بشر از 
عقوبت در اثر تمرد و گناه است نه از قصور ذاتی و معرفت پرورد گار و خوف قدسیان از قصور ذاتی و معرفت مقام کبریائی است 
زیرا فرشتگان موجودات شریف و نزد آفرید گار گرامی هستند و از جنبه مادیت و لوازم آن بری و منزه‌اند و وسائط اجرای تدبیر در 
جهانند و هرگز حادثه‌ای کوچک و یا بزرگ ت نمیدهد جز اينکه فرشتگان عهده‌دار اجراء آنها هستند و از اراده و دستور 
پرورد گار تخلف نمی‌نمایند زیرا شخصیت در برابر آفرید گار ندارند و امری را خواستار نیستند غیر آنچه را پرورد گار از آنها 
بخواهد و استقلال در اراده و عمل ندارند بدین جهت تمرد در باره آنان مفهوم ندارد و از نظر قدرت زیاده بر تصور آنان آنستکه 
چنانچه حکمت اقتضاء کند بطور تمثل خود را به بشر ارائه دهند و در انوار درخشان» ج ص: ۴۶۶ 
ظرف ادراک و مشاهده قلبی وی بصورت انسان در آیند و بر حسب حقیقت تغییر و يا انقلابی بر آنان رخ نداده باشد. 
هم چنانکه جبرئیل علیه الّدلام بر روح و شهود قلبی مریم صدیقه علیها لام تصرف نمود خود را بصورت بشر بوی ارائه داد و با 
او سخن گفت و بوی مژده داد. 
و بَفعونَ ما یرون 
لازم خوف فرشتگان از مقام پرورد گار و بیم و هراس از عظمت کبریاتی آنستکه در مقام اداء وظایفی که بهر یک محول شده انقیاد 
داشته باشند و عصیان و تمرد در باره آنان مفهوم ندارد زیرا در برابر ساحت کبریائی اراده و استقلال ندارند و آنچه را که اراده 
فرماید آنها نیز همان را خواسته و اجراء می‌نمایند. 
و گفته شده که از جمله ( یف ما بوعرُونَ) استفاده می‌شود که فرشتگان مقرب نیز مورد تکلیف قرار گرفته و آیه حکایت از 
انقیاد آنان می‌نماید و از جمله (یَخافوَ رَیْهُْ) نیز استفاده می‌شود که از عقوبت پرورد گار در اثر تمرد خائف هستند. 
پاسخ آنستکه فرشتگان موجودات شریف و گرامی هستند و نیروهای غیبی و وسانط اجرای تدبیر پرورد گار در جهانند و از نیروی 
شهوت و غضب بری و منزه‌اند بدین جهت عصیان و تمرد از آنان امکان ناپذیر است و خوف از عقوبت در باره آنها مفهوم ندارد 
بلکه مراد خوف و مذلت آنان در اثر معرفت عظمت پرورد گار است و جمله بهیئت مضارع ذکر شده شاهد دوام ذاتی و استمرار 
خوف آنها است. 
و لا-محاله خوف آنان ذاتی است از نظر احاطه‌ای که پروردگار بر آنها دارد هم چنانکه از کلمه من فوقهم استفاده می‌شود و 
لحظه‌ای از احاطه و از عظمت و ساحت کبریائی غفلت نمی‌ورزند و بر آنان لحظه‌ای فراموشی عارض نمی‌شود. انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۴۶۷ 
و قال ال لا نوا این ائن: 
جمله عطف و نظر به این که سیاق آیات کریمه مبنی بر توبیخ بیگانگان است و با ذکر مثالی هویت و حقیقت صحنه هستی را بیان 
نموده و باجسام عمودی سایه‌دار اشاره نموده و اين آیه دعوت خرد و فطرت را و هم چنین دعوت پیامبران را بیکتائی و بیهمتائی 
پرورد گار یاد آوری نموده که پیوسته جامعه بشر را بخداشناسی میخوانند و بنظام یکنواخت که همه اجزاء و ذرات بیشمار جهان را 
بهم پیوسته است اشاره می‌نماید. 
و آیه از نظر تأ کید بعقد سلبی آن تصریح نموده که چگونه مدبر جهان را به جز آفرید گار می‌پندارند در صورتی که تدبیر و 
ربوبیت عبارت از همان آفرینش و ادامه آنست که هر آفریده‌ای را بسوی غرضی از خلقت آنست سوق دهد بشر نیز در اثر نعمت 
آفرینش و پی در پی تجدد آن باید آفرید گار را پرستش کند و بیکتائی و بیهمتائی او معتقد باشد. 


اما هو له واحد فایّای فازعبُون: 
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بیان توحید خالص است که جهان آفرین تنها شایسته پرستش و سپاسگزاری است و لازم آن نیز از مخالفت او باید در حذر بود. 
و له ماف ارات ات 
بیان توحید افعالی پرورد گار است آنچه در کرات آسمان و زمین پهناور از اجزاء و ذرات بیشمار است همه آفریده اویند و هر لحظه 
که نظام جهان بر پا است و اجزاء و ذرات بیشمار آنها پاینده باشند بر اساس تجدد خلقت و تکرار آفرینش خواهد بود و از نظر 
اتصال تدبیر بصورت بقاء وجود و اتصال و استمرار هستی ظهور نموده و بنظر میرسند. 
و بدین طریق تدبیر موجودات جهان هر لحظه و سوق آنها بسوی کمال که غرض از خلقت آنها است صورت میگیرد و با اینکه 
موجودات جهان همه آفریده انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۶۸ 
پرورد گار و قایم و وابسته باویند و این رابطه آفرینش نا گسستنی است در این صورت چگونه تصور می‌رود که آفرید گار از تدبیر و 
سوق آفریده‌ها بسوی کمال کناره گیری نموده مخلوق و آفریده‌ای تدبیر موجودات مانند خود را بعهده بگیرد و با ساحت کبریایی 
مبارژه نماید. 
و له الینْ واصبا: 
لام حرف اختصاص و دین بمعنای تشریع و تعیین وظایف الهی است که بشر را بسوی کمال و سعادت سوق دهد و هم چنانکه نظام 
خلقت و آفرینش در حیطه قدرت و از شئون کبریائی است هم چنین آثار آن از جمله نظام تشریع و هدایت است که سلسله بشر را 
بسوی سعادت که غرض از آفرینش است هدایت و رهبری فرماید. 
و از جمله اعزام رسولان عموما و ارسال رسول گرامی صلی اه علیه و آله بسوی جهان بشریت و تأسیس مکتب قرآن همه از شئون 
کبریائی و ضعف ربوبیت و حسن تدبیر در باره سوق سلسله بشر بسعادت در دو جهان است. 
مبنی بر توبیخ و تهدید است چگونه از خدایان خیالی بیمناک هستید و در مقام اطاعت و جلب نظر آنان برميآئید در صورتی که 
همه مخلوق و آفریده آفرید گار و در حیطه تدبیر اویند و بحکم خرد و دعوت رسول ی بساحت کبریائی و از 
مر وتات پپزهتزه یآ کیرد و ساره با وسول ضلی الله له و اقفر سر باه و عا بکه مق تفه فیی ال 
آیه مبنی بر اظهار منت است نعمت عبارت از هر چه از هستی بهره دارد و در مسیر زند گی و پیمودن راه سعادت بشر از آن استفاده 
نماید و سر آمد هر نعمت ایمان و صحت بدن و عافیت و ايمن بودن از خطر است آیه بیان آنستکه بشر در مسیر زند گی از هر چه 
استفاده کند نعمتی است که پروردگار بوی ارزانی انوار درخشان؛ ج ٩‏ ص: ۴۶۹ 
فرموده و باید آن نعمت را مستند بآفرید گار بداند و در مقام سپاس آن برآید و چنانچه نعمت را نادیده بگیرد و بسپاس آن قیام 
ننماید و در غیر مورد ِِ نت کند سلب شایستگی از خود نموده در باره او نقمت می‌شود. 
ی 
حادثه نا گواری بر انسان رو آورد که از طریق اسباب عادی از رهائی از آن خطر ناامید گردد در آن حال یأس و ناامیدی که او را 
فرا گرفته خرد و فطرت او متوجه پناهی می‌شود و بطور شهود خواه ناخواه بدان سو توجه نموده بحال اضطرار با تضرع و زاری 
خواهان رهائی و نجات خود از خطر می‌شود. 
این همان فطرت بشری است که بمقام کبربائی تعلق دارد و علالقه ذاتی و رابطه‌ای است که هر فردی از بشر را با آفریدگار 
می‌پیوندد زیرا در حالیکه راه نجات و رهائی از خطر از هر جهت بر او بسته شده و خود را معرض خطر حتمی می‌بیند و از همه چیز 
چشم پوشیده و از زندگی ناامید گشته ناگهان روزنه‌ای از عالم غیب بروی او گشوده شده. 
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این همان نیروی غیبی است که روح تازه باو می‌دمد و از هر خطر و اضطراب او را ايمن میدارد و او را امید و اطمینان خاطر 
می‌بخشد این رابطه ذاتی است که هر آفریده‌ای را با جذبه تدبیر پرورد گار می‌پیوندد و فطرت او را بسوی آفرید گار متوجه 
می‌سازد. 
و نیز از نظر روزنه روشنائی و نیروی رجا و امیدی که هنگام هلاکت حتمی بروی او گشوده می‌شود قلب و دل او را محکم و استوار 
می‌نماید شاهد قطعی است که در کمون قلب او پناهگاهی بوده که باو تکیه زده گرچه در سایر اوقات و احوال بدان توجه نداشته و 
از ور و نیروی درونی خود غفلت ورزیده. انوار درخشان» ج4 ص: ۴۷۰ 
ولی در اثر رو برو شدن با خطر نا گهانی نیروی رجا و امید که خواه و ناخواه پدید می‌آید تراوش همان نیروای است که در کمون 
داشته است و با وجود نیروی رجا و امید نمی‌توان وجود نیروی موجود درونی و پناهگاه را انکار کرد. 
(ذا کشت اضر عنکم |ذا ریق ینکن برهغ بش کوق: 
آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش است با اينکه پرورد گار براز دل و تضرع آنان آگهی دارد درخواست رهائی آنها را از خطر و هلاکت 
پذیرفته و آنان را بمشیت خود نجات و رهائی بخشیده لازم است این را ظهوری از توحید افعالی پرورد گار بدانند و بوحدانیت و 
بیهمتائی پرورد گار اعتراف نمایند ولی گروهی از آنان از نظر کفران نعمت که بدان خو گرفته رهائی خودشان را از هلااکت مستند 
بحوادث اتفاقی و پیش آمدهای نا گهانی می‌پندارند در صورتی که همان اسباب اتفاقی عواملی هستند که پرورد گار آنها را پیش 
آورده و برای رهائی آنان از خطر بکار برده. 
زیرا مشیت و خواست پرورد گار پیوسته از طریق علل و اسباب بظهور میرسد و هرگز خواست او بغیر از طریق اسباب اجراء نخواهد 
: 
لیکفروا بما آمیناشم: 
غرض این گروه از شر کک بساحت پرورد گار کفران و انکار نعمت است و اينکه علل و اسبابی که بطور اتفاق پیش آمده و انسان را 
از خطر هلاکت رهائی بخشیده تأثیر تام داشته و موثر حقیقی بوده و هیچ ارتباطی با مشیت پرورد گار و قبول درخواست و تضرع او 
نبوده است در صورتی که بطور عیان تضرع و زاری و رجوع فطری و قلبی بپرورد گار سبب شد که پرورد گار وسائلی پیش آورد که 
از خطر رهائی یابد. 
با روح پلید و عناد با ساحت کبریاتی دوره زندگی و آزمایشی خود را بگذرانید آنگاه که در آستانه مرگ درآیید بطور شهود 
خواهید فهمید که همه علل و اسباب جهان تأثیر بسزائی داشته و ظهوری از اراده قاهر پرورد گارند. انوار درخشان» ج ص: ۴۷۱ 
و یعون ما لا یغلشون تصیبا بقا رَرقناشخ: 
جمله عطف و مبنی بر توبیخ است. 
گروهی که از نظر عناد تدبیر پرورد گار را در حوادث جهان انکار مینمایند چنانچه خطری ناگهان آنان را فرا بگیرد و زندگی آنان 
را بطور حتم تهدید نماید آنگاه در اضطراب خاطر با توجه فطری و با تضرع و زاری و سوز و گداز از پرورد گار درخواست رهاتی 
خود را از خطر حتمی نمایند پرورد گار نیز از نظر فضل تضرع و زاری و درخواست آنان را پذیرفته کشتی شکسته آنان را در 
اقیانوس خروشان در اثر وزیدن اتفاقی بادهای موافق آنان را بسلامت بساحل رسانیده و از خطر هلاکت و غرق ایمن فرموده. لازم 
است پیوسته فضل پرورد گار را بیاد داشته و بسپاس آن قیام نمایند ولی اين گروه از نظر عناد با ساحت کبریائی اضطراب خاطر از 
توجه خطر و تضرع و زاری خود را فراموش نموده که از پرورد گار نجات و رهائی خود را از هلاکت و غرق درخواست نموده‌اند. 


همچنین پذیرش و فضل پرورد گار را نادیده گرفته‌اند بلکه نجات خود را از غرق مستند به پیش آمدهای اتفاقی پندارند بدون اینکه 
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رهائی آنان از خطر بمشیت پرورد گار ارتباط داشته باشد این کفران نعمت و اظهار لجاج با ساحت کبریائی است. 
له تن عمّا کم تفتزون 
مبنی بر توبیخ و تهدید است سوگند یاد نموده که به هر یک از اندیشه‌های بیپایه و سخنان بیهوده که از نظر عناد و اسائه ادب 
بساحت پرورد گار نسبت داده‌اند بطور حتم مورد مواخذه و عقوبت خواهند قرار گرفت. 
و یعون له ابنات: 
جمله عطف و مبنی بر توبیخ است از جمله پنداشت خرافی و شرک آنان آنست انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۴۷۲ 
که در باره ساحت کبریائی اسائه ادب نموده فرشتگان را دختران او پنداشته و بساحت او اختصاص داده در حالیکه فرزندان پسر 
بخود مردم اختصاص دارد از نظر اینکه مردم از دختر خوش ندارند و سبب خواری و مذلت بوده و آزار می کشیدند و از داشتن پسر 
لذت میبردند از نظر اينکه نائب و مثل و بدیلی است بخود اختصاص می‌دهند. 
و لهُمْ ما تون 
ای ی 
و اذاب بر آعذهم بای ظل وج مسوذا و و کظیع یتواری من ام ین شوم ما بر هآ که علی موب آم یه فی الراب: 
چنانچه بهر یک از مردم بت‌پرست مژده دختری داده می‌شد رخسار او تیره گشته غم و اندوه خود را پنهان می‌نمود و از مذلت و 
خواری این مژده که لازم داشتن فرزند دختر است بیدرنگ از مجلس بیرون آمده خود را از آنان دور و پنهان می‌نمود و در اندیشه 
آن بود که در آن باره چه پیش گیرد دختر را با خواری و ننگ نگهدارد و یا او را در خاک پنهان نموده زنده بگورش کند 
آلا ساء ما یشکموت: 
چه اندیشه ننگ آور است تصمیم بی‌رحمانه که در باره دختران پاره تن خود اتخاذ می‌نمودند گفته شده در زمان جاهلیت چنانچه 
کسی آ ار زایش و وضع حمل در همسر خود احساس می کرد از خویشان و دوستان خود پنهان می‌شد تا هنگامی که همسر او وضع 
حمل کند چنانچه فرزند نوزاد پسر بود از مژده خوشوقت و مسرور می‌شد و در صورتی که نوزاد دختر بود رخسار او تیره و غمگین 
می‌گشت و روایت شده که قیس بن عاصم عرض کرد یا رسول اه در زمان جاهلیت من هشت دختر خود را در خاک پنهان 
نموده‌ام حضرت فرمود بکیفر هر یکک برده‌ای انوار درخشان» ج4 ص: ۴۷۳ 
آزاد کن 
و نیز فرمود خطا و گناهان در زمان جاهلیت در اثر گرویدن بدین اسلام محو و نابود می‌شود و مورد عفو قرار میگیرند و خطا و 
گناهان در زمان گرویدن بدین اسلام تنها از طریق استغفار و طلب آمرزش مورد عفو قرار خواهد گرفت. 
لد لا ییون بلََخرة مل الوزء: 
لام ملک و اختصاص و جمله خبر مقدم است و مثل و السوء مبتدای مخر و مبنی بر حصر است آیه بیان آنستکه انکار روز قيامت 
ريشه و اساس کفر و خودستائی و اخلاق رذیله و ستم و جنايتها و گناهان است زیرا کسی که می‌پندارد هر عقیده اتخاذ نماید و هر 
رذیله و جنایتی مرتکب شود مورد بررسی و ماخذه و عقوبت قرار نمی گیرد هرگز رادع و مانعی برای خود از اندیشه کفر و یا هر 
ستم و جنایتی نمیبیند در این صورت هر قدرت و توانائی دارد صرف خودستائی و ستم بزیردستان و کامیابی و کامرائی تمایلات 
خود می‌نماید. 
بر این اساس برای جل و گیری از ش رک و کفران نعمت آفرینش و از هر رذیله خلقی و جنایت همانا ایمان بروز قیامت و محاسبه و 
پریسی مامال و کاهان هبش گاه بروود کار استا و فاد گنه( العتی) ات وقیله شر کی ان تست آترفقن سره 


و اساس هر جنایت است شامل می‌شود. 
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و از جمله لازم آن رذائل خلقی و ارتکاب گناهان و ظلم و ستم است و از نظر تقابل اساس کمال انسانی و انتظام زند گی سلسله بشر 
بر ایمان بروز جزاء و بررسی باعمال قلبی و باعمال جوارحی استوار است و هیچیکک از مواد و اصول توحید صفات و توحید افعالی 
پرورد گار مانند ایمان بروز قیامت در سعادت و انتظام زند گی سلسله بشر نقش موثری نخواهد داشت. 
و از نظر اينکه ایمان بروز جزاء که اساس انسانیت و مسولیت و محور فضیلت و سعادت است دارای درجات بیشمار می‌باشد درجه 
نازل آن که مشوب انوار درخشان» ج ص: ۴۷۴ 
به نسیان روز جزاء و غفلت از بررسی باعمال جوارحی در پیشگاه کبریاتی است سبب جرئت و ارتکاب گناهان کبیره و پاره‌ای از 
رذائل خلقی خواهد بود و هر یک از اهل ایمان بقدر تذ کر و باد روز جزاء و بررسی باعمال قلبی و جوارحی آنان در پیشگاه 
پرورد گار دارای صفات فاضله و نیروی تقوی خواهند بود. 
و در آیات کریمه مانند (ولیکک انعم بل مغ ال آولیک هم اون ۸ ۱۷۹ و آیه (ر لین بَضلون عن تبیل له هم عذاب 
ید بماشوایزع الساب ۲۷ ۳۸) تنها نسیان و غفلت از روز جزاء را اساس ش رکه و رذائل خلقی و جنایت معرفی نموده از نظر 
آنستکه بشر بحکم خرد و فطرت زندگی خود را بر اساس تعقل و معلومات تصدیقی می‌بیند و نتیجه آن مسولیت در برابر انديشه و 
عمل قلبی و جوارحی خود خواهد بود و اين نیروی عاقله که از قضایای تصدیقیه و معلومات بیشماری بدست آورده و صورت 
روانی خود قرار داده هرگز بمرگ فناء‌پذیر نیست و نابود نخواهد شد و بطور بداهت مرگ را انتقال از این جهان بعالم دیگر 
می‌بیند. 
بنابراین مراد از نسیان و غفلت همان انکار و لجاج در باره مسئولیت خود و در باره روز جزاء است که در فطرت وی نهاده و با حکم 
خرد آميخته و قابل تکذیب نخواهد بود. 
ومیل الأغبی: 
لام حرف ملک و اختصاص و آیه مبنی بر حصر است المثل بدو فتحه بمعنای صفت و نشانه است که هر موجودی شأنی و صفتی 
خواهد داشت و صفت عالی شاهد بر علو و ارجمندی موصوف می‌باشد. 
و عبارت از صفت وجودی است که بر اساس اختیار و سبب کمال و فضیلت باشد مانند علم و احاطه و توانائی و حیات و اینها 
صفات وجودی و نشانه علو و ارجمندی است و دارای مراتب و درجات بیشمار و بطور عاریتی و از غیر افاضه می‌شود مثلا حیات و 
زند گانی بشر و هم چنین قدرت و توانائی و علم و احاطه روانی او بطور انوار درخشان» ج 4 ص: ۴۷۵ 
عاریتی و مقرون بنقص است و ساحت پرورد گار منزه از نقص و امکان است. 
بر این اساس هر صفت کمال وجودی بحقیقت آن که عين موصوف بوده و مشوب بنقص نباشد از شئون و مظاهر کبریائی است 
مانند حیات و علم و قدرت و سایر کمالات وجودی که بطور حقيقت و ذاتی و غیر محدود و نامتناهی است بر ساحت پرورد گار 
صادق خواهد بود و در باره آنها تعبیر باعلی می‌شود بلحاظ آنستکه از افق امکان بالاتر و مصون از نقص و زوال است. 
و هو لیر الحکیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار و مبنی بر حصر است همه صفات کامله و اسماء حسنی و مثل علیا اختصاص بساحت پرورد گار دارد 
زیرا هر یک از صفات کمال که زیاده بر افق امکان باشد و مقرون بنقص و فقدان نباشد شایسته کبریائی است و بعبارت دیگر هر 
صفت کمال وجودی که برای پرورد گار اثبات می‌شود با قید عزت وجودی یعنی نفی نقص و امکان است. 
و از جمله نقص آنستکه موجودی فاقد عزت و محدود بوده و بنهایت گراید زیرا هیچ موجودی خود را محدود نمی‌نماید بلکه 
آفرید گار باید آنرا محدود نماید و از جمله مفاد صفت عزیز آنستکه همه صفات کاملهٌ او عين ذات اویند و زائد بر ذات او نبوده و 


گر نه عاریت و محدود خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۲۸ از ۳۲۷۸ 
و چنانچه صفت علم او غیر از قدرت و حیات او باشد لا محاله م رکب از حد و محدود و متناهی بوده ترکیب و فقر و حاجت لازم لا 
ینفک او خواهد بود خلاصه صفت عزیز از جمله صفات ثبوتی است که سلب هر گونه مذلت و خواری و حاجت و نقص را از 
ساحت پرورد گار می‌نماید و همه صفات کامله را مثل اعلی و اسماء حسنی معرفی می‌نماید هم چنین صفت حکیم همه آثار و افعال 
او را بر اساس اتفاق و نظام یکنواخت و خالی از نقص و تبدل معرفی می‌نماید. انوار درخشان» ج ص: ۴۷۶ 
و لو بواخذ له لاس بطلمهم ما تک علیها من کاب 
آیه بیان آنستکه چنانچه پرورد گار هر یک از افراد بشر را چه از نظر گناهان انفرادی و مباشری مانند شرکک و جنایات و چه از نظر 
گناهان اجتماعی و همگانی مورد مواخذه و پیگیر قرار دهد هر آینه نظام زندگی بشر مختل خواهد شد و سلسله بشر بسوء اختیار 
خود بهلاکت محکوم خواهند گشت و کلمه ناس افراد و اجتماع را شامل می‌شود و چنانچه افراد در اثر شرکک و کفران نعمت مورد 
عقوبت و مواخله قرار گیرند و اين جریان ادامه بیابد اندک زمانی نسل بشر منقرض خواهد شد و نقض غرض از نظام خلقت و 
آزمایش سلسله بشر از اولین و آخرین است. 
ما تک علیها من داب 
نظر به این که صحت قضیه شرطیه پر اساس رابطه شرط يا جزاء است گرچه تحقق شرط محال باشد و بتبع آن جزاء نیز امکان ناپذیر 
خواهد بود آیه مبنی بر منت و تفضل است که چنانچه فضل پرورد گار در باره سلسله بشر نبود و مقرر می‌شد که افراد بشر در اثر 
کفران نعمت و گناهان بدون تأخیر مورد مواخذه و عقوبت قرار بگیرند مانند زلزله و بیماریهای همگانی مانند طاعون و مجازاتها که 
حکمت اقتضاء میکرد هر آینه نظام آزمایش و مهلت مختل می گشت و سلسله بشر منقرض می‌شد و چون غرض اصلی از خلقت 
بشر و بنا گذاری مکتب عالی قرآن همانا مهلت آزمایش است که تحقق بیابد و ظهوری از صفت رحمت و مغفرت پرورد گار معرفی 
شود پس بقاء نسل بشر و اجرای غرض اصلی و آزمایش همه افراد بر اساس تفضل است و در باره اهل ایمان فضل حقیقی است که 
نسل بشر از اولین و آخرین بدنیا بيايند و در اثر بکار بردن نیروی اختیار مورد آزمایش قرار بگیرند گروه بسیاری در اثر انقیاد و 
اطاعت بمقاماتی از سعادت و انسانیت نائل شوند در باره اینان فضل حقیقی است و در مورد بیگانگان که از نسل آینده بوجود بیایند 
و مورد آزمایش قرار بگیرند آغاز فضل است ولی در اثر شرک و ارتکاب گناهان فضل پروردگار را انوار درخشان» ج ص: ۴۷۷ 
بسوء اختیار خودشان بصورت نقمت و عقوبت درمیآورند و کلمه دابه هر جانداری که نیروی خود را بکار بندد شامل می‌شود و از 
نظر اينکه حیوانات اهلی بهره‌دار چنانچه خللی در زندگی بشر رخ دهد سبب اختلال زندگی آنها خواهد شد زیرا حیوانات بهره‌دار 
بکمک بشر می‌توانند بزندگی خود ادامه دهند و حبوانات درنده وجود آنها طفیلی است بطبع منقرض خواهند شد. 
و لکن یرهم پلی جل ی قاذا جاء له لا یاون ساعً و لا مستَفدمون: 
از نظر نظام کامل و اجرای آآزمایش و سوق افراد بشر بسوی آنچه خود برگزیند که ظهوری از فضل پرورد گار است نا گزیر باید 
مدتی بهر یکک از افراد مهلت داده شود تا بتواند با نیروی اختیار هر هدف و مقصدی را که میخواهد با سعی و کوشش بدان سو 
رهسپار گردد نا گزیر برای هر فردی و یا جامعه‌ای مدت مشخص و اجل معین مقرر خواهد فرمود بدیهی است اجل و مدتی را که 


پرورد گار بر حسب نظام عمومی جهان برای فرد و یا اجتماعی مقرر فرماید هرگز لحظه‌ای تخلف پذیر نخواهد بود. 


0 


و یجعلون له ما یکرهون و تصث أْستم الکذب الم الخسنی لا جرع للم ار و هم مفرطون: 

از جمله شاهد بر عناد این گروه خرافی پرست آنستکه دختران را نسبت بپرورد گار میدهند از نظر اينکه مورد کراهت آنان بوده و 
سبب مذلت و خواری است و فرزندان پسر را بخودشان نسبت میدهند زیرا سبب خوشنامی و قدرت و بقاء آنان می‌باشد و از نظر 
هتکک و نسبت ناسزا بساحت پرورد گار گویند ما بامر خبر و شایسته‌ای پیش‌دستی و سبقت نموده نام نیک را برگزبده‌ايم و آنچه 


سبب خواری و مذلت است برای آفرید گار قرار داده‌ایم نا گزیر سیرت این عمل و رفتار هتکک ساحت پرورد گار است که در قيامت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۹ از ۳۲۷۸ 
بصورت شعله‌های آتشین ظهور خواهد نمود و در انوار درخشان» ج ص: ۴۷۸ 
اظهار عناد با پرورد گار چه بسیار افراط نموده‌اند. 
له قذ آزسلنا بلی آعم من یلک مر هم اسیطان آغمالهم هو وم افیزع و هم عذات آلم: 
آنه فطای یرل کر میتی الهعلمی آلتوسر کید یاو شوفه فا رسرلان ساری سوع اسمای کا شمان نردم در 
مقام انکار و مبارزه با دعوت پیامبران برآمده شیطان نیز رفتار انکار آمیز آنان را زینت بخشیده و بنظر آنان خوش آمده هم کیش و 
هم آهنگ خود نموده بدین جهت در عوالم و نشئات دیگر نیز شیطان سرپرست و انیس آنان خواهد بود و برای آنان پیوسته عذاب 
دردنا ک و عقوبتهای زیاده بر تصور آماده شده است. 
و ما نا علیکک الکتاب للم الذی افو فیه و دی و رم وم بمنون: 
و نیز خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله ی تا رسد بت پرست در باره توحید افعالی پرورد گار غرض از 
نزول آیات قرآنی شرح و بیان حقایق و معارف الهی است که برای آنان بطور واضح و آشکار بیان نمائی و حجت بر آنان تمام شود 
و عذری از آنان پذیرفته نباشد و در باره اهل ایمان و دانشجویان مکتب عالی قرآن سبب هدایت و رحمت و سعادت در دو جهان 
خواهد بود. 
در کتاب کافی بسندی از عبد الرحمن بن کثیر روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه السّلام از آیه توا َفل ال کر 
ان کش لا من امام فرمود ذ کر محمد صلّی له علیه و آله است و ما اهل ذکر هستیم که مردم از ما باید سوال نمایند. 
در تفسیر برهان بسندی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده در باره آیه شریفه (تکو ال ال کر اذغ لا تَعلمون) امام فرمود 
کتاب ذ کر است و اهل آن آل محمد علیهم الشلام است پرورد گار مردم را امر فرمود که از آنان سوال کنند و هرگز امر نفرموده که 
رص یت پرسش نمایند یراق ریم وا کر راز فرحت ازج #عن: ۳۷۹ 
نامید و فرمود: و نا ایک اند کر لین ناس ما رل هم و للم یَمکرون) و نیز فرمود: 1۳0 هُذ کر لک و لَیک و وف 
و 
تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت نموده گفت سژال نمودم از امام گروهی از ما چنین پندارند که مراد 
از آیه (قنیلوا یل الذکر ان کتثغ لا ئَعلونّ) بهود و نصاری هستند امام فرمود در اين صورت مردم را بدین خودشان دعوت 
می‌نمایند و اشاره بخود نموده فرمود ما اهل ذکر هستیم که مردم از ما باید سال کنند و نیز فرمود مراد از ذکر قرآن کریم است. 
انوار درخشان» ج ص: ۴۸۰ 


[سوره النحل (۱۶): آیات ۶۵ تا ۷۷].... ص : ۴۸۰ 
اشاره 


و ال بل من الشّماء ماأخی ‏ ال فد نها فی ذلک وم عون (۶۵) و لکم فی اما نیک با فی 


1 


طونه ین تین رب و دم لا حالصا سای رین (۴۶) و ین رات الیل و ناب تج دون مه ترکرا و رزقا سنا اد فی ذلک 
هزم یلو (۶۷) و آژحی ریک ای ال آن دی تن الجبال پوت و مت ار و ما یغرشون (۶۸ نم کلی ین کل 
مراب فاشلکی شبل ریک دا یر من بطونها قرب ملق أئه یه فا لاس لد فی یک قزم یَفکرون (۳4 

و له لمکم تم فا کم و بتکم من برد الی رل العتر یکی لا بقلم بعد علم ی ال عم قبی (۸0۰ و ال بعکم غلی 


تقض فی ار فا لین لوا بای رژقهم علی ما ملکث منم هم فیه سواة یقت ة له َو (۷۱ و له جعل کم من 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۳۰ از ۳۷۸ 
نیتم آژواجا وتیل تکم من آژواجکم ین و عه و نکم بل الطییات آ بالبالل و و پیغمت الله هم کر( 
دون من دون له الا نیک هم رزقا ین الشماوات و الَض شین و لا یستطیقون (0۳) فلا تضرئوا هلال ان للم و نم 
لا تَعلمون (۷۴) 
ضرت ال علا عبداً عفل وکا لا بَفُد علی 2 نم و من رنه من رزقا حسا هیقب یژا و جر عل نتوون الم هبل اکتوهم 
لا یعون (۷۵) و ض رب ال متا رجا ین أَحدُهما کم لا ید یز علی عیعء و هو کل علی مولاه آجما بوجفه لاب بختر َلْ یشئوی 
و و من باعل و و علی مرا فستقیم (۷۶ وله یب الشماوات و أزض و ما آنزالشا4 | کلعح اب راد مه ان 1 
له علی کل مین قَدیژ 680 
انوار درخشان ج 4 ص: ۴۸۲ 


(شرح) .... ص : ۴۸۲ 


و الله رل من الشّماء ما قأْخیابهاَض ید موّتها: 

بیان توحید افعالی پرورد گار است پس از اینکه در فصل زمستان زمین نیروی حیات خود را از دست داده و مانند حشرات زمستان 
خواب مرده است هنگام بهار در اثر ریزش باران پرورد گار حیات تازه بزمین میدمد و هسته و نیروها که درون زمین پنهانند و مانند 
حشرات زمستان خواب مرده‌اند ناگهان رو برشد و نمو خواهند گذارد. 

لد فی ذلک لیم نمغوت: 

غرض از ذکر این امر محسوس آنستکه چنانچه بشر بندای فطرت گوش فرادهد در فصل بهار از هر سو می‌شنود و می‌یابد که 
بواسطه ریزش باران پرورد گار بزمین و به هسته‌های که درون زمین پنهانند نیروی حیات تازه می‌بخشد و هر یک زندگی مجدد 
خود را آغاز می‌نمایند همچنین خرد از اين نظام می‌فهمد که پرورد گار نیز قادر است در قیامت بدنهای هر یکک از افراد بشر را که 
در اعماق زمین و با در اقطار جهان پراکنده‌اند مجددا روح بدمد و بشر بار دیگر زندگی خود را از سر بگیرد. 

ود لکم فی لام بر نستیکم مقا فی بطونه من بین فوب و دم بت حالصا سبغا یی 

از جمله دلائل آشکار بر توحید افعالی پرورد گار آنستکه نویه بقر دو باه وان رازه ۸ ص: ۴۸۳ 

حیوانات بهره‌دار احشام و اغنام بنگرد و بیندیشد درسها از عبرت گرفته و بطور شهود توحید افعالی پرورد گار را می‌فهمد و می‌یابد 
چگونه از درون این حبوانات که مملو از تفاله‌های هضم شده گندیده و از خون پلید است و از مشاهده آنها انسان نفرت دارد 
پرورد گار با حسن تدبیر غذای گوارا شیر سفید مطبوع و خوشبو میفشرد و استخراج می‌نماید و دسرس بشر میگذارد. 

و من تمرات الیل و غاب حون مه مکرا و رزقا حست: 

از جمله نعمتها در نوع رستنی درخت خرما و انگور است و بمنظور تأمین مواد غذائی و خواربار برای بشر پرورد گار آنها را آفریده 
و در نظر گرفته شده که از آنها خرمای خشک و مویز و کشمش اتخاذ و بهره گرفته می‌شود و شربت مست کننده نیز از آنها بدست 
می‌آید. 

و از نظر اینکه در آیه محصول خرما و مویز و کشمش را رزق حسن و غذای گوارا نامیده و فشرده و شراب آنرا مست کننده معرفی 
نموده شاهد بر قذارت و حرمت آنست زیرا بر حسب منطق عقل و خرد آشامیدن مایع مست کننده زیان آور است و نیروی ادراک 
و شعور و تعقل را از انسان بطور موقت زائل می‌نماید و مداومت بآن زیاده بر آثار و خلل که در اعضاء رئیسه مانند قلب و کبد بجا 
میگذارد خطرها نیز در ماده تناسل پدید می‌آورد و در نسل نیز بودیعت می‌سپارد. 


و از جمله اشتقاقات خرما و انگور از نظر فواید بسیاری که دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت اتخاذ سر که و اسید است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ۳۷۸ 
گفته شده نظر به این که آیه در مقام منت گذاری است که محصول درخت خرما و تاک از جمله مواد خواربار و مواد غذائی لذیذ 
است و آیه آنها را رزق حسن و غذای گوارا معرفی نموده و از جمله محصول آنها شراب مست کننده است و از آن استفاده جواز 
آشامیدن شراب می‌شود و از نظر اينکه فقط مقدار زیاد آن مست کننده و سبب زوال عقل می‌شود و از امتنان آیه استفاده می‌شود 
که فقط مقدار کم انوار درخشان ج4 ص: ۴۸۴ 
که مست کننده نباشد آشامیدن آن جایز است. 
این نظر بر خلاف ظاهر آیه و بر خلاف حکم فطرت است زیرا اگرچه آیه بر مبنای امتنان بلحاظ محصول خرما و مویز و سرکه رزق 
گوارا معرفی شده نه از نظر مسول دیگر آن که شراب مست کننده باشد و بر تقدیر صحت اینکه آیه از هر جهت بر اساس امتنان 
ات 
اطلاق کلمه سکرا کم یا زیاد آنرا شامل می‌شود و این بر خلاف حکم عقل و خرد است و نیز آیه قابل نسخ و رفع نخواهد بود و آیه 
نما مر و میدز و الَنْصابٌ و للم رجش من ععل السیطان قَاجُوة) آنرا نسخ نخواهد نمود زیرا نسخ در باره حکمی است 
که مصلحت موقت و يا مفسده موقت و محدود داشته باشد و بفرا رسیدن آن وقت قابل نسخ باشد ولی حکمی که بر اساس امتنان 
باشد ه رگز قابل رفع و نسخ نخواهد بود. 
نتیجه آنکه از آیه نمی‌توان استفاده امتنان کرد زیرا بطور حتم حکم آشامیدن شراب در اسلام و همچنین بحکم خرد و فطرت حرام 
است چه کم و یا زیاد آن و در هیچ یک از دیانتهای آسمانی آشامیدن شراب جایز نبوده است زیرا منافی با تعلیم و تربیت بلکه 
سوق بشر به همحیت خواهد بود. 
ی فی ذلک لَیَة لِقزمیفقلون: 
ذکر این نعمتها شبب عت توجه خردمندان بتوحید افعالی پرورد گار میشود که بسپاس آن قیام نمایند و بیندیشند که بدست آمدن 
محصولات مانند خرما و سایر مواد خواربار با گذشت فصولی چند از سال وابسته بهمه عوامل طبیعت و عوامل جوی و نظام جهانی 
است که هر یک در مورد خود تأثیر نمایند و دوره‌های چندی بر گلها و شکوفه‌ها و میوه‌ها بگذرد تا هنگام حصاد و بدست آمدن 
محصول فرا رسد و قدرت لا- یزالی و توحید افعالی پرورد گار را در صحنه جهانی بهر عاقلی و خردمندی ارائه می‌دهد. انوار 
درخشان» ج4 ص: ۴۸۵ 
و آژحی ویک لیا آن نی ین الجبال یوت ون ال 
وحی به معنای الهام بخاطر و ادراک امری است از طریق مرموز و اختصاص به مورد خاص داشته و دیگری آنرا ادراک ننماید و 
نفهمد و این حقیقت مصادیق و موارد بسیار دارد و چنانچه امر الهام شده امر معنوی و باطنی باشد مانند الهام حقایق و سروش غیبی 
به پیامبران. 
این مرتبه‌ای از موهبت وجودی و علمی است که به قلب و روان پیامبران القاء و الهام می‌شود و نازلترین مرتبه وحی ادراک حیوانات 
و حشرات به نیاز خود به این که به امور و به معانی انتقال بيابند که هر لحظه نیازهای خود را تأمین کنند و حاجت زند گی خود را 
برآورند و غرضی که از خلقت آنها است» خواه ناخواه بر آنها مترتب می‌شود. 
و بر حسب منطق آیه (ل نا الی أبکک ما پوحی آن اقذفیه فی وت قاذفیه فی اب ۰ ۴۰) اخطار به مادر موسی کلیم علیه 
الشلام نموده به ان که نوزاد خود را در جعبه تخته‌ای نهاده و در رود نیل آنرا رها کند و اخطار به قلب وحی معرفی شده. 
بر اساس توکل و اعتماد به ساحت کبریائی و نیز از نظر توحید افعالی است و نیز به منطق آیه (آن انح ذی من الجبال بیُوتا) ادراک 
حشره زنبور عسل به نیاز خود که لانه و آشیانه‌ای در کوه و با به درختان کهنسال برگزیند و درون آن پناه ببرد و نیز برای رفع نیاز 
خود از گلها و شکوفه‌ها استفاده کند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۳۲ از ۳۷۸ 
و متا بغرشون: 
و نیز اخطار معنا و درک نیاز دیگری نموده به اين که بطور طبقه بندی از موم و به شکل مسدس سوراخهائی روی هم قرار داده؛ به 
منزله ظرفهائی برای گذاردن عسل آماده نمایند. انوار درخشان» ج4 ص: ۴۸۶ 
تم کلی من کل ارات 
الهام دیگری به زنبور عسل نموده و آن ادراک گرسنگی است و رفع آنرا نیز از این طریق درک کند که از هر گونه اقسام گلها و 
شکوفه‌ها و ازهار گرد آنها را بمکد و به درون خود فرو ببرد. 
جمله تفریع بیان غرض از وحی و ادراک نامبرده آنستکه خواه ناخواه با نهایت انقیاد غرضی که از خلقت آنست بیدرنگگ به آشیانه 
خود باز گردد و از گرد شکوفه‌ها و گلها آنچه مکیده و فرو برده بطور نضح شده به صورت عسل آنرا در ظرفهای مسدس و شش 
گوشه ساخته شده از موم ذخیره نماید و بدین وسیله غذای خود را در زمستان که بخواب بسر میبرد آماده کند. 
خر من بطونها شراب مُحتِت واه فیه شغاة نّاس: 
الهام دیگر به زنبور عسل آنستکه پس از با ز گشت به آشیانه خود از درون و شکم خود صافی مایه را بیرون می آورد به رنگهای 
گوناگون به نام عسل که شفاء‌بخش بسیاری از بیماریها است. 
1 فی ذلک له رم رون 
چگونگی زندگی و زنبور عسل از جمله دلائل بر توحید افعالی پرورد گار است و در آن باره دانشمندان بسیاری کتابها نوشته‌اند 
و پاره‌ای از اسرار زند گی اجتماعی و انتظام داخلی و اقتصادی این نوع حشره حساس و زیرک را نوشته و پس از سالها پیگیری و 
کنجکاوی آنچه فهمیده ضبط نموده‌اند باقرار به این که اسراری مرموزتر در بر دارند که از ادراک و احاطه بشر خارج است. 
و محتمل است. غرض آیه از تفکر بشر در باره حشره زنبور عسل این باشد با اينکه کتابها نوشته شده و نوشته خواهد شد. با تفکر 
بشر اسراری را فهمیده و تصدیق نموده‌اند باز برای بشر در باره این حشره مجهولات غیر قابل حل خواهد بود که پیوسته نیاز به تفکر 
دارد. انوار درخشان, ج ٩‏ ص: ۴۸۷ 
و ال کم تم فا کم: 
بیان آنستکه پرورد گار سلسله بشر را از طریق تناسل ایجاد فرمود و پس از پایان دوره زندگی روح هر یکک از افراد بشر را قبض 
خواهد فرمود. 
(توفی) بمعنای قبض و گرفتن و نگهداشتن با کمال قدرت است و به هیثت مضارع ذکر شده» دلالت بر دوام و استمرار دارد که پس 
از قبض روح پیوسته در حیطه قدرت پرورد گار خواهد بود و بر حسب آیه (قل وا کم لک وت ای کل بکع) بواسطه ملک 
الموت و اعوان و یاوران او پرورد گار ارواح بشر را قبض می‌نماید و از جمله (و کل بکم) استفاده می‌شود. که برای هميشه نیز 
ارواح بشر تحت حیطه و نظارت ملکک الموت بوده و خواهد بود. 
و نیز استفاده می‌شود که حقیقت انسان همان روح است که مورد قبض و توفی قرار می گیرد و بدن عنصری پس از جدا شدن روح 
از بدن همچنان محکوم نظام طبع خواهد بود. 
و ملکم من بر بلی رل العف 
پرورد گار به بعضی افراد عمر و زند گی طولانی می‌دهد بطوریکه در اثر پیری قوای بدنی را کم کم از دست می‌دهد و زندگی بر او 
سخت و دشوار می‌شود و نیازهای خود را نمی‌تواند برآورد و موقعیت اجتماعی وی نادیده گرفته می‌شود نقصان و انحطاط در 


اعضاء و جوارح او آشکار شده» همچنین بر قوای فکری و نیروی عاقله او فراموشی و ضعف مستولی می‌گردد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7۱ صفحه ۲۳ از ۳۷۸ 


بش از اننگهیشر در دوره زند گی بر معلومات و بر قضایای تصوری و تصدیقی بسیاری احاطه یافته و بطور ثابت صورت روانی او 
بوده» در اثر ضعف قوای جسمانی بر قوای فکری و نیروی عاقله او نیز ضعف و فراموشی استیلا خواهد یافت. شاهد آنستکه حیات و 
زندگی بشر و همچنین جوانی و رشد و انحطاط قوای جسمانی انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۴۸۸ 

و روانی او خارج از حریم اختیار است. 

چنانچه اینگونه تحولات در شعاع قدرت بشر باشد هرگز حالات نادانی و فقدان و فراموشی را انتخاب نخواهد نمود و از نظر اینکه 
علوم تصدیقی و استدلالی بشر اکتسابی و بطور عاریتی است زوال و تزلزل پذیر می‌باشد و نیز نظر به این که روح و نیروی عاقله 
تعلقی است و به آن نفس گفته می‌شود و قوام آن وابسته بتعلق ببدن و بر اساس ارتباط با قوا و نیروی بدنی است. 

چنانچه به نیروی اعضاء و جوارح ضعف و انحطاط رخ دهد نا گزیر بنیروی روانی تفکر و اندیشه سرایت خواهد نمود و در صورتی 
که در اواخر عمر که قوای بدنی و همچنین نیروی تفکر معرض خطر و خلل قرار گیرد چنانچه در آستانه مرگ درآید در باره او 
نظام طبع بصورت نظام شهود در خواهد آمد و علم و احاطه او بر اساس فکر و استدلال و تصور نخواهد بود» بلکه بر اساس نظام 
شهود است که قابل تزازل و تردید تخواهد بود و آیه (َزَ تج کل تس ما عم من کیر شش را ۱۳/ ۰ بیان نموده قیامت عالم 
شهودی است که سیرت عقیده و اعمال اختیاری بشر حضور می‌یابد و پنهان بوده آشکار می‌شود و انسان بدرون خود نظاره 
می‌نماید و عقیده و اعمالی را که انباشته به منزله ملکات و صفات درونی و روانی است که انسان بطور شهود واجد آنها بوده» در 
خود. آنها را می‌یابد و بطور عاریتی نیست که زوال و یا تزلزل پذیر باشد همچنانکه در نظام طبع انسان هرگز از ذات و ذاتیات خود 
غفلت نخواهد نمود. 

اد له علیم قدیر: 

هر دو صفت فعل است علم صفت ذاتی؛ همچنانکه علم و احاطه پرورد گار به موجودات مانند قدرت صفت فعل است. نظام 
آزمایش و سوق بشر بسوی کمالی که بررگزیند اینچنین اقتضاء دارد که به بشر اعلام شود که زند گی و حیات و تحولاتی که بر او 
پیوسته رخ میدهد ظهوری از مشیت و خواسته پرورد گار انوار درخشان» ج ص: ۴۸۹ 

است و بر حسب توحید افعالی پرورد گار نیز آن را تصدیق نموده بیابد. 

وله فص بعکم علی بَعض فی الرّژتی: 

بیان حال دیگر از احوال و تحولات انسان است و نظام اجتماعات بشری بر اساس برتری و فضیلت بعضی بر بعضی دیگر استوار 
است. به این که موهبت بهره هستی نسبت به افراد متفاوت باشد از نظر اينکه احتیاجات بشری بیشمار است و همه گونه نیازهائی را 
باید به کمک افراد تأآمین کرد در این صورت تفاوت طبقات از لحاظ فضیلت ذاتی و یا اکتسابی و یا فقدان فضیلت سبب می‌شود 
که همه گونه احتیاجات همگانی تأمين شود. 

همچنانکه نظام امکان بر تفاوت فیض بر موجودات استوار است موجودی اقصی مرتبه فضیلت و ارتباط با ساحت کبریائی را دارد 
مانند یگانه گوهر هستی مقام خاتمیت و نیز بطور تسلسل تا نازلترین مرتبه که بهره و شأنی ناچیز از وجود دارد و اختلاف موجودات 
بر تفاوت قابلیات و استعدادها استوار است. 

رزق عبارت از هر گونه بهره هستی و مزیتی است که سبب فضیلت و برتری گردد چه بر اساس اعتبار و عاریت باشد مانند علاقه 
مال و منال و پا بطور صفت ذاتی و تکوینی و یا صفت اکتسابی مانند ذ کاوت و سخنوری و شجاعت و حسن تدبیر و هر یک بهره 
هستی و وجودی است که سبب فضیلت و برتری می‌شود و نمی‌توان آن را از خود سلب کرد و به دیگری وا گذارد و هر گونه فقدان 
و نقص بهره وجودی مفضولیت بشمار می آبد مانند برده که فاقد فضیلت استقلال ارادی است و از جمله رزق علاقه مالی و منالی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳۱ از ۳۷۸ 
است مانند حیوانات بهره‌دار اغنام و احشام. 
نظام اجتماع مانند نظام موجود واحد است همچنانکه هر فردی از انسان انتظام وجودی و بهره هستی او به آنستکه همه اعضاء و 
جوارح او بطور مرتبط و متناسب و در بهره یکسان باشد مثلا دید گان موقعیت و فضیلت بر سایر اعضاء دارد و هر یک از اعضاء و 
جوارح موقعیتی از اثر دارد که سایر اعضاء فاقد موقعیت آن اثر انوار درخشان» ج ص: ۴۹۰ 
و فضیلت است. 
همچنین نظام اجتماع از طبقات متناسب صورت میگیرد و در چگونگی زندگی و اساس نیز باید همه یکسان بهره‌مند شوند و گر نه 
سبب اختلال و انقراض اجتماع خواهد شد نما ای فضَلوابراٌی رژقهم علی ما ملکث منم فَُمْ فیه َواء: 
جمله نافیه فضیلت و بهره‌ای که می‌توان از آن استفاده نمود چه بسیار که نمی‌توان آنرا بدیگری وا گذارد تا در نتیجه همه در یک 
سطح زند گی نمایند و بر حسب نظام آفرینش این نعمت و فضیلت اختصاص بهمان شخص دارد. 
قعة الّهیَجدُون: 
مبنی بر توبیخ است نعمت فضیلت و بهره وجودی بعضی افراد بر بسیاری از افراد دیگر محور صلاح و اساس انتظام اجتماع است 
هرگز این نعمت را نباید انکار نمود زیرا نظام امکان بر تفاوت قابلیات استوار است. 
و نیز گفته شده محتمل است مفاد آیه آن باشد که پرورد گار به کسانی که مال و منال و علاقه پیشتری داده که بر سایرین 
برتری یافته‌اند آنچه نیاز دیگران را تامين کنند واسطه بوده و هرگز به سایرین رزق و روزی نمی‌دهند بلکه آفرید گار رازق و روزی 
دهنده به آنهاست و همه مردم از نعمتهای پرورد گار بواسطه استفاده می‌نمایند: 
و ال جعل لکم من آنفسکم آژواجا: 
از جمله نعمتهای پرورد گار آنستکه توالد و تناسل سلسله بشر را این چنین مقرر فرموده» آغاز حوا را آفرید و در اثر ازدواج با آدم 
ابو البشر علیه الّر لام فرزندانی پسر و دختر از آن دو بوجود آمد و در هر مرتبه از توالد فرزندان پسر و دختر می‌آفریند و با یکدیگر 
ازدواج نموده انس گیرند و ایتلاف يابند و بدین اساس نسل بشر در جهان باقی بماند» فرزندان پسر نواده و فرزندان دختر حفیده و 
نواده دختری انوار درخشان» ج4 ص: ۴۹۱ 
نامیده می‌شوند. این بزرگترین نعمتی است که آفرید گار ارزانی فرموده و چنانچه بشر از آن اعراض نمایند و رابطه سببی و ازدواج 
را نادیده بگیرند» نسل بشر قطع می‌شود. 
و رَرَقکم من الطیبات: 
از جمله نعمتهای پرورد گار آنستکه از محصول و میوه‌ها و مواد خواربار غذاهای لذیذ و گوارا دسترس مردم می گذارد. 
قاط منوت و پنغمت الله هم یَکفرون: 
مبنی بر توبیخ و تهدید است» چگونه بیخردان به سخنان بی‌پایه و خیالات واهی اعتماد نموده» تصدیق می کنند. 
از جمله اينکه دختران رابطه و نسبت با آفرید گار دارند همچنین سایر احکام و آئین که پیشوایان ضلالت به آن ملتزم هستند. 
و یَدُون ین دون له ما لا بغلک له رقاً ین التماوات و الْض ميا و لا بستطیفون: 
از جمله ایمان به باطل و کفران نعمت آفرینش آنستکه خدایان خیالی را پرستش می‌نماینده بگمان اينکه توجه آنها را جلب نمایند؛ 
در صورتی که در هیچ یک از کرات بالا و زمين پهناور اثری و سودی بر آنها مترتب نمی‌شود و هرگز قدرت و توانائی ندارد که 
ضرر و زیانی از مردم دفع نمایند. 
قلا تضر وا له ال 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۳۲۵ از ۳۷۸ 
که مستلزم نقص و امکان باشد و پا مثل و مانند برای او تصور نموده و یا به مخلوقی تشبیه و قیاس شود. و تبری از سخنانی مانند 
اينکه فرشتگان و دختران رابطه و نسبت با آفرید گار دارند و اسماء حسنی و امثال علیا که بر اساس توحید ذات و صفات و افعال 
است. اختصاص به انوار درخشان» ج4 ص: ۴۹۲ 
آفر بد گار دارد. 
رد له عنم و نتم لا تقلمون: 
علم بذات و به صفات کبریانی علم ذاتی و عين ذاتست و سنخ دیگر غیر از علم بشری است. زیرا علم و احاطه بشر عبارت از 
صورت حاصله است که بر اساس تصور و تصدیق استوار است و از هر مفهوم استفاده می‌نماید بدون اینکه حقیقت مفهومی را بطور 
شهود بیابد تا چه رسد به صفات کبریاتی که از حدود امکان و از افق فکر بشری به غیر قیاس بالاتر است. 
ضَرّب الما عبداً مق وکا لا یدز علی شین:: 
آیه بیان قیاس دو فرد از بشر است بیکدیگر فردی که در جنگ مسلمانان در صف لشکر کفر مبارزه می‌نمود. بدست مسلمانان اسیر 
و دستگیر گشته از قتل او صرف نظر شده و مورد استرقاق قرار گرفته و به منظور تعلیم و تربیت آداب اسلامی به عنوان رق و برده 
استخدام و به مسلمانی سپرده شده تحت ولایت او قرار گرفته و مملوکک او است و نیز تهیدست که مال و منالی ندارد و عملی را جز 
به اذن مالک خود نمی‌تواند انجام دهد و از او نافذ نیست و ازدواج و اختیار همسری نیز محروم و بی‌بهره است. جز به اذن مالك 
خوده و فرد دیگر جنگجوی مسلمان که مالک است و اموال بسیار در اختبار دارد. 
چنانچه بخواهد در اموال خود هر گونه تصرف کند می‌تواند از جمله به زیر دستان انفاق کند. کم یا زیاد بطور آشکارا و يا نهان 
نیاز مردم را بر آورد. 
در باره قیاس این دو آیا می‌توان گفت که هر دو در شئون وجودی و اختیار یکسانند. 
هل یَستَوُونَ: 
استفهام انکار است» ه رگز نمی‌توان فاقد را ردیف واجد و قاصر را مانند مختار شمرد» که یکی در شئون وجودی فاقد و هر عمل او 
توأم با قصور است و فرد دیگر در شئون وجودی مختار است تا چه رسد به اموال خود هر گونه تصرف نماید انوار درخشان؛ ج٩‏ 
ی ۴۹۳ 
ناف است. 
غرض از قیاس کسی که ممل وک است با شخص مختار جلب نظر به این معنا است که بطور بداهت تصدیق کند و بطور شهود بیابد 
که ساحت کبریائی در اثر آفرینش مالک حقیقی بطور اطلاق است و افراد بشر نیز ممل وک حقیقی به تمام معنا بدون حق هستند» 
پس چگونه بیگانگان مخلوق و آفریده‌ای را که مملوک جهان آفرین است. مدبر پنداشته و در نظام جهان موثر دانسته و با ساحت 
کبریاتی به مبارزه پر حاسته‌ند. 
الف و لام جنس و حمد بمعنای مدح و ستایش بر فعل شایسته و صفت نیک است که بطور اختیار صادر شود و اطلاق حمد شامل 
همه گونه اقسام و مراتب آن می‌شود چه بر حسب گفتار و يا ستایش وجودی مانند مدح و ستایش اثر از کمال وجودی موثر خود 
که بهترین ستایش و مدح است و در صدق حمد شرط است که فعل نیک و صفت شایسته و بطور اختیار باشد و یگانه صفت فعل 
که از ساحت پرورد گار صادر می‌شود و عوالم امکان را زینت می‌بخشد. تنها موهبت وجود و گسترش هستی است و هر چه بهره‌ای 
از وجود دارد» مخلوق و آفریده پرورد گار است. 


پس یگانه حسن و زینت همانا وجود و هستی است که هر چه موجود و آفریده‌ای از آن برخوردار است و یگانه رابطه‌ای که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ب ۲۳ از ۳۷۸ 
آفرید گار با عوالم امکان دارد ایجاد و آفرینش است پس تنها اثر نیک اهداء وجود و گسترش هستی است و آن فعل و اثر کبریائی 
است که سراسر عوالم امکان را فرا گرفته و فناء ناپذیر است بر این اساس همه موجودات امکانی هر یک به حد و بهره وجودی خود 
ظهور حقیقت حمد و تحقق ستایش و عين ربط و تعلق به آفرید گارند و ذ کر حمد بیان نتیجه قیاس است که هر گونه ثناء تکوینی و 
مدح و نعمت اثر وجود و فعل پرورد گار است زیرا یگانه رابطه آفرید گار با موجودات رابطه خلق و آفرینش است که بصورت انوار 
درخشان» ج 4٩‏ ص: ۴۹۴ 
نیاز یعنی رزق و رحمت و رفع حاجت و مغفرت و احسان در می آید. 
بسیاری از بیگانگان پندارند که خدایان خیالی آنها دارای نیروی تدبیر و آثار وجودی هستند و در نظام وجود موثر و آثاری از آنها 
بظهور میرسد. بدین جهت بمنظور جلب نفع و دفع ضرر آنها قابل ستایش هستند و گروهی از بیگانگان بر حقيقت آگاهند ولی از 
نظر مبارزه نعمت آفرینش را انکار می‌نمایند و آنرا بنام تدبیر و سوق بکمال بخدایان خیالی نسبت میدهند در صورتی که همه 
مخلوق و محکوم نظام جهانند چگونه میتوانند بر نظام عالم حکومت نموده بر آن فرمانروا باشند و با ساحت کبریائی مبارزه کنند. 
و ضرب للملا وجلین آعذهما آنکم لایر علی شیء: 
آیه بیان مثال دیگر و قیاس دو فرد بیکدیگر است یکی کسی که از نیروی شنوائی بی‌بهره باشد سبب می‌شود که از نیروی تعقل و 
تفکر حقایق بیشمار بی‌بهره گردد در حقیقت از نظر قصور ادراک و تعقل حقایق و معانی گنگ و لال است و نیز از نظر اينکه رابطه 
الفاظ را با معانی نمیداند. از این دو نقص لال است نمی‌تواند سخن بگوید. 
و و کل علی مولاة مه لا یت بخیر: 
جمله حال و بیان صفت قصور فکری او است که ساير نیروهای خیالی و تصوری و تصدیقی او نیز ساقط خواهد بود و در اثر این 
نواقص وجودی مالک وی باید امور او را کاملا تدبیر نماید و در شثون وجودی و لوازم حیاتی از هر لحاظ دیگری باید نواقص او را 
تتمیم نماید. از نظر اينکه هیچ راه و روزنه‌ای بدرکك کلیات و تعقل آنها ندارد همچنین راهی به افکار و اندیشه مردم و دانشمندان 
ندارد. بر این اساس حس بیناتی و چشائی و ساير حواس دیگر او نیز بطور ابهام خواهد بود و غرض از مثال انوار درخشان» ج ص: 
۴۹۵ 
بیان آنستکه همه موجودات عالم طبع شعاع و پرتوی از جهان آفرینند و در برابر ساحت کبریاتی سراب خیالی بیش نیستند چگونه 
تصور میرود که چنین پدیده‌ای در حد وجودی و تأثیر وجودی استقلال داشته تدبیر موجوداتی را نیز به عهده بگیرد و با جهان 
آفرین بمبارزه برخیزد. 
لْ یستوی هو و من مر بالعذل: 
آیه سوال از امر بدیهی است که آیا کسی که فاقد بسیاری از نیروهای ظاهری و روانی است در ارزش و سعه وجودی در اجتماع 
مانند شخص با ایمان است که به فضائل خلقی و صلاح عملی معروف بوده و شناخته شده بلکه جنبه تعلیم و تربیت و ارشاد او نیز 
نسبت به مسلمانان مورد گواهی و تصدیق همگانی باشد. 
پاسخ منفی است که هرگز فاقد فضیلت و جاهل قاصر را نمی‌توان قیاس به دانشمند با فضیلت نمود و زیاده بر اينکه به فضائل صفات 
آراسته است در مقام تعلیم و تربیت افراد اجتماع نیز برمی‌آید و همگان نیز نسبت به او خاضع هستند و نظر به اين که آیه صفت بارز 
او را امر به عدل بیان نموده در باره شرح آن بطور اجمال گفته می‌شود. 
نظر به این که امتیاز بشر از سایر موجودات جهان همانا روح و نیروی عاقله و تفکر او است و در آن نیروی شهوت و غضب و تفکر 


نهاده شده؛ بر این اساس همه افعال اختیاری بشر که ظهور و رشد او است از این سه نیروی روانی سر چشمه میگیرد. 
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زیرا افعال و حرکات اختیاری انسان یا از مقوله جلب نفع و تأمین آسایش است و با به منظور دفع ضرر و گریز از خطر و دفاع از مال 
و جان و عرض است و يا از مقوله بکار بردن نیروی ادراک و تعقل و اقامه دلیل است. چنانچه هر یک از این سه نیرو در مورد 
مناسب بدون افراط و يا تفریط بکار برده شود حد عدل و اعتدال آنست و عبارت از عفت و شجاعت و حکمت است حد وسط 
نیروی شهوت میان افراط که شره باشد و يا حد تفریط که خمود باشد به آن عفت گفته می‌شود و حد وسط انوار درخشان ج ٩‏ 
ضو ۴۳۹۳ 
نیروی غضب شجاعت است و افراط آن تهور و تفریط آن جین است و حد عدل و وسط قوه فکر حکمت است و افراط آن جربزه و 
تفریط آن بلادت است. 
و جمله یأمر بالعدل به هیثت مضارع ذکر شده مفاد آن صفت تعلیم معارف و تربیت کمالات انسانی است. 
بدیهی است سمت تعلیم و تربیت در موردیست که خود به صفات و به فضائل اخلاقی آراسته باشد تا اينکه در انظار مردم بدین 
صفت ارجمند شناخته شده معرفی شود. 
و هو علی صراط مُشتقیم: 
واه دسا سیر مه و مشاه کاس بای کی که رحس استو عارت آز هه کش و مدق او 
که در نهاد بشر و فطرت او است و می‌توان از آن به شعار عبودیت تعبیر کرد و دارای مراتب و درجات بیشمار و غرض از خلقت و 
بنا گذاری مکتب عالی توحید است و بشر به ندای فطرت گوش فراداده و بدان سو رهسپار گردد. 
از آیه چند امر استفاده می‌شود. 


۱- کسی که مورد قیاس با ابکم است. خود بر حسب عقیده و خلق و عمل بوظایف ملتزم به عدل بوده و رفتار و اعتدالی و میان 


روی باشد. 

۲- پیوسته در مقام تعلیم و ارشاد جاهل برآید زیرا بر حسب فطرت و خرد آنچه را که برای خود کمال میداند؛ دیگران را نیز بدان 
توغینتا گنل 

۳- تحقق امر و ارشاد و تصدی تعلیم معارف از کسی شایسته است که همگان از او بپذیرند و او را شایسته و صالح برای سمت تعلیم 
بدانند. 


۴- غرض از قیاس جلب نظر خردمندان است» به این نکته که آفرید گار نظام خلقت را پیوسته بر اساس عدل و اعتدال استوار نموده 
و بهر مورد آنچه موهبت فرموده؛ بطور صالح و شایسته است و بر این روش متقن و اعتدال استقامت دارد انوار درخشان» ج ص: 
۴۳۹۷ 

و تخلف ناپذیر است. قیاس شود به موجودی که ابکم است. یعنی محکوم نظام تدبیر جهان می‌باشد مانند ارباب انواع و خدایان 
خیالی؛ آیا می‌تواند تدبیر موجودی مانند خود را بعهده بگیرد و آنرا تدبیر کند و به آن وجود افاضه نماید و بسوی غرض و کمال 
آنرا سوق دهد. 

و محتمل است مراد از جمله موصول (و مَْ یم بالْدلٍ) کنایه از رسول گرامی صلّی الّه علیه و آله و سم باشد زیرا مرام او دعوت 
بحق و طریقه او عبودیت و شعار او انقیاد بوده. 

بدیهی است که نمی‌توان هرگز شخص فاقد نیروی تعقل صحیح را در تأثیر و سعه وجودی مانند کسی دانست که بدعوت جهانیان 
بحق و حقیقت قیام می‌نماید و عدالت را در جهان پیوسته می گستراند. 

وله یب الّماواتِ و لَْض: 


لام حرف اختصاص حقیقی از نظر آفرینش است زیرا همه موجودات و پدیده‌های جهان هستی آفریده پرورد گارند» غیب صفت 
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مشبهه. ضد شهادت امر نسبی است و بمناسبت قصور فهم و ادراک بشر غیب گفته می‌شود. 
آیه بیان آنستکه کرات بیکران آسمان و زمین پهناور و انواع موجودات بیشمار آنها بر اساس تحول و تبدل نهاده شده و دو لحظه 
پدیده‌ای ثبات و استقرار ندارند و پیوسته در حرکت و تبدلند و همه مراحل و تحولات و وجودات تدریجی آنها نسبت به بشر بطور 
شهادت و غیب صورت می گیرد و در باره ساحت کبریائی همه مراحل وجودی آنها یکسان حضور دارند و غیب مفهوم ندارد. 
مثلا یک دانه گندم که مرحله شهادت آنست در آینده و سالهای متمادی که با کمک عوامل طبیعت بصورت میلیاردها من گندم 
درم ی آیند و با توجه به اين که در آینده خوراک کدام حیوان می‌شود و بصورت دیگر درمیآید. 
این تحولاتی است که بر حسب نظام طبع مقرر شده و سراسر موجودات انوار درخشان» ج4 ص: ۴۹۸ 
محکوم اين نظام هستند و همه مراحل تدریجی آنها یکسان به پیشگاه کبریانی حاضرند و مجموع کرات آسمان و زمین پهناور و 
همه موجودات آنها پیوسته از صورتی بصورت دیگر تبدل می‌یابند و بسوی مقصد و هدفی که برای هر یک گرفته در نظر شده 
رهسپارند. 
از جمله موجودات جهان افعال اختیاری بشر است که مرحله شهادت و ظهور آنهاست و غیب و سیرت هر یک از آنها در عوالم 
دیگر بظهور می‌رسد و مفاد ارض نیز انواع موجودات و اقسام بیشمار و پی در پی آنها بطور عموم است و بخصوص سلسله بشر از 
نظر اينکه غرض اصیل و محصول آنست و ساير انواع موجودات از قبیل حبوانات و نباتات و جمادات و معادن همه و همه به تبع و 
طفیل و بمنظور زندگی و آسایش بشر است پس مرتبه‌ای از مرحله شهادت نیروهای جاذبه و درخشندگی کرات بالا و ظهور پذیرش 
زمین از خاک و آب و هوا همانا زندگی بشر است و محصول زندگی و مرحله شهادت و فعلیت بشر نیز حرکات و اعمال قلبی و 
جوارحی و کمالات نفسانی و آثار وجودی او است و همه شئون وجودی انسان چه بلحاظ عقیده ایمان و یا کفر و اعمال جوارحی 
صالح و یا طالح او نیز شهادت آنها همان است که در نظام آزمایش و نظام تکلیف بتدریج بظهور می‌رسد و نظر به اين که عالم طبع 
ظرفیت و شایستگی آنرا ندارد که ژیاده بر ازع آسرار و مکامن بشر رااراثه دهد و به عرصه ظهور در آورت نا گزیر بایند اناشته و 
ذخیره شود؛ بدین جهت بآنها غیب گفته می‌شود و هنگامی که دوره آزمایش بشر پایان یابد و به آستانه مرگ درآید قدم به صحنه 
عالم برزخ می گذارد. آنگاه شهود و شهادت او آغاز می‌شود به این که سیرت و مکنون و غائب خود را مشاهده نموده و خود را 
می‌یابد و ظهور حقیقی و بروز سیرت او اختصاص به صحنه بی‌پایان قیامت دارد و نیز می‌توان استفاده نمود که ذخاثر زمین و آنچه 
از کعرن آمتهاده یی تب اف ایا 0 وجود انسان می‌باشد که غرض انوار درخشان؛ ج ص: ۴۹۹ 
اصلی از خلقت جهان است و حرکت و سیر و سل وک بشر و اعمال قلبی ایمان و کفر و اعمال جوارحی نیک و بد بشر مرحله 
شهادت و آزمایش انسان و ظهور فاعل مختار است و غیب آنها که سیرت و مکنون انسان باشد» در عالم برزخ و قيامت بظهور 
خواهد رسید. 
و ما مر لاه ال قح ابص ر: 
راهان ای اس و سار شاه وس رس که سا م4 ردو کاس سیر ای ]تس و 
عبارت از صحنه قيامت که آخرین و کاملترین صحنه‌های نظام امکانی و ابدی است و در آیات قرآنی هر مورد کلمه الساعه بکار 
رفته مراد صحنه پهناور و بی‌پایان قیامت است. 
بشر در اثر شایستگی و پذیرش روح, نفخه ربوبی بوی دمیده شده و امتیاز و فضیلت ذاتی یافته و به زیور نیروی خود مختاری آراسته 
و مسولیت سیر و سلوک خود را پذیرفته و به عهده گرفته است. پس از پیمودن نظام آزمایش که بر اساس اختیار نهاده شده از 
صحنه جهان گذر نموده به پایان زندگی می‌رسد. آنگاه به عالم دیگر انتقال می‌یابد و به صحنه بی‌نهایت آن دیده می گشاید. 


صحنه‌ای که بطور طفیلی است و منظور زند گی ابدی بشر در آنست و هر یک از موجودات طبع در اثر اینکه وجود آنها بر اساس 
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تحول و تبدل است همه شئون و تحولات هر موجودی از حدود وجودی همان مخلوق است پس خلق و ایجاد کرات آسمان و زمين 
پهناور خلق و ایجاد همه شئون وجودی آنها است که آغاز پنهان بوده و غیب آنها بشمار می‌آیند و بتدریج بظهور می‌رسند هم 
چنین افعال اختیاری بشر لازم و تبعهٌ دارد» بنام باطن و غیب مثلا قتل نفس و جنایت فعل مباشری است و از نظر اينکه قاتل حق 
حبات مقتول را سلب نموده مستلزم آنستکه قاتل نیز از حیات بی‌بهره گردد پس قصاص,. لازمه جنایت و از شئون وجودی و غیب 
آنست. همچنین عقوبت در دوزخ نیز از لوازم قتل نفس و جنایت است. انوار درخشان» ج 4 ص: ۵۰۰ 
در قیامت بظهور می‌رسد. 
خلادصه مفاد یب الماواتِ و الَزْض) آنستکه موجودات جهان طبع مانند کرات آسمان و زمین که هر لحظه به تابش اشعه 
وجود و هستی پاینده‌اند» گرچه لحظه شهادت آنها اختصاص به همان لحظه تابش فیض وجود دارد و لحظه دیگر این شهادت پشت 
پرده غیبت رفته ملحق به غیب می‌شود و شهادت دیگری به صحنه نمایش در می‌آید. 
ولی بر حسب ظاهر همه موجودات عالم طبع که بر اساس ماده و جسمانیت است سراسر آنرا عالم شهادت گویند و غیب که نقیض و 
ضد شهادت است. عبارت از سیرت و تحولی است که بر طبق نظام محیط بآنها رخ میدهد و تابع نظام آن عالم و محکوم آن هستند 
از جمله موجودات عالم طبع افعال اختیاری و حرکات جوارحی بشر است که بر حسب نظام طبع بر اساس تحول و حرکت نهاده 
شده و هرگز دو جزء از حرکت و فعل در یک زمان تحقق نخواهد یافت بلکه جزئی که پایان پذیرد. جزء دیگر از حرکت و فعل 
پدید می‌آید و در اثر تحول بطور تناوب بنظر حرکت واحد و مستمر به نظر می‌رسد و اين اقتضاء فعل اختیاری بشر بر حسب نظام 
محیط عالم طبع است در آن نیز محفوظ و ضبط شده به شاهد اینکه انکارپذیر نخواهد بود و هنگامیکه تحولات عالم طبع به پایان 
رسد بصورت عالم قیامت درمی آید. با همه اجزاء و لوازم وجودی از کرات بالا و پائین و سراسر موجودات و غرض اصلی آنها 
سلسله بشر از اولین و آخرین است. 
همچنین آثار وجودی و افعال اختیار که از شون وجودی فاعل مختار است همه و همه به تناسب محیط محکوم به همان نظام 
خواهند شد و در نتیجه عالم غیب بصورت عالم شهود و به مرحله شهادت در خواهد آمد. 
اعمال قلبی و خاطرات و هم چنین اعمال جوارحی بهیثت فرق و تفصیل که در دنیا بطور تدریج تحقق یافته همه آنها بوجوداتها در 
عالم آخرت حاضر انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۵۰۱ 
هستند و از شون ذاتی و مقامات روح بشمار ميًیند و افعال اختیاری بشر حرکت ذاتی و بمنظور استکمال است و حضور اعمال 
جوارحی با لوازم تشخص زمانی و مکانی و سایر امکانات هر یک در نفس و روح حاضر خواهند بود و همه موجودات این عالم از 
نفسیات و طبایع آنها در حرکت استکمالی بسوی اغراض و هدفها متوجه‌اند و همه در قبضه ساحت کبریائی است. 
بدیهی است بالاتر و محصول این عالم نشثه آخرت ابدی است و از حرکت بصورت بات و استقرار و از بی‌خودی و بی‌خبری بعالم 
ادرااک و شعور و از نفس تعلقی بصورت عقل و از انفصال و تبدل بصورت وحدت و اتحاد و از بسط بصورت قبض و از موت 
بحیات ابدی و از جهل به صورت علم و از شر بظهور و انکشاف ارتقاء می‌یابند. 
مفاد (و ما مر المَاعَة ال کح الب ر) آنستکه سوق این جهان بسوی عالم قيامت و آفرینش پرورد گار آن صحنه را از نظر سهولت 
مانند آتکه تشر فد گان ره را بگشاید و عملی از آن برای بشر آسانتر تصوّر نمیرود و آیه آفرینش عالم قیامت و آفرینش 
پرورد گار آن صحنه را از نظر سهولت مانند آنستکه بشر دید گان خود را بگشاید و عملی از آن برای بشر آسانتر تصوّر نمیرود و آیه 
آفرینش عالم قیامت را از نظر تنزل به امر محسوس و به گشودن دید گان مثال زده است. 
در صورتی که در باره ساحت کبریائی سهولت و صعوبت مفهوم ندارد زیرا اراده و قدرت کبریایی بر حسب توحید ذات اراده واحد 
و فوق زمان است و متعلق آن مجموع نظام امکانی است که هر موجودی با حدود و مشخصاتی در زمان و مکان خاصی از طریق 
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اسباب مخصوصی به وجود خواهد آمد و این تدریج بلحاظ مراد و خواسته شده است نه بلحاظ اراده و قدرت کبریاتی که فوق 
تما ات 
همچنانکه اراده و قدرت بشر از نظر ضعف وجودی در باره هر عملی منحل به اراده‌های بسیاری می‌شود که هر لحظه اراده‌ای در 
روان انسان پدید می‌آید و هر انوار درخشان» ج ص: ۵۰۲ 
عملی معلول اراده‌های بسیاری خواهد بود و پس از توالی خاطرات و اراده‌های پی در پی عمل خارجی تحقق می‌یابد» مثلا چنانچه 
برای رسیدن به مقصد گامهای چندی برداشته که به آن مقصد برسد هر لحظه و هر گامی که برمی‌دارد با اراده مخصوص به همان 
گام است تا اینکه به مقصد نائل شود. 
آیه مبنی بر تشبیه از نظر سهولت و اينکه کمترین لحظه‌ای جهان پهناور هستی عالم طبع بصورت عالم قیامت درمیآید همچنانکه 
چشم و دیده بسته گشوده می‌شود و نیز از نظر آنستکه مجموع نظام جهان بر حسب توحید افعالی پرورد گار متعلق اراده و قدرت 
پرورد گار قرار گرفته و همه شرائط و امکانات از شئون موجودات نظام طبع است و قدرت و اراده بطور اطلاق سب تام نظام خلقت 
خواهد بود زیرا شرائط و امکانات از لوازم تشخص موجودات و متمم قابلیت آنها هستند و ارتباطی به تمامیت فاعلیت فاعل ندارند و 
اراده و قدرت و فاعلیت آفریدگار تام و فوق تمام است مثلا وجود زید فرزند عمرو فاطمه در قرن و سال مخصوص دارای 
خصوصیات و لوازم تشخص بیشماری است همه آنها رکن تحقق وجود زید فرزند عمرو هستند و هیچگونه ارتباطی با اراده و مشیت 
پرورد گار ندارند بر اين تقدیر اراده و قدرت قاهره متعلق بوجود زید فرزند عمرو با همه لوازم تشخص او که مجموع نظام جهان 
است خواهد بود و چنانچه اراده و قدرت کبریائی در باره خصوص زید فرزند عمر فرض شود آنگاه اراده قاهره نبوده و در صف 
سایر خصوصیات و لوازم تشخص قرار گرفته و جزء سبب خواهد بود بهمین قباس انقراض این جهان و پراکندگی همه اجزاء آن از 
کرات آسمان و زمین و فناء همه موجودات آنها همه شرط قابلیت و انقراض عالم طبع است که ساحت کبریائی آنرا بصورت عالم 
دیگر و نظام کاملتری درآورد؛ بنام عالم قیامت» بدیهی است که هیچ یک از اين امکانات شرط تمامیت اراده و قدرت قاهره 
پرورد گار نخواهند بود. انوار درخشان» ج 4 ص: ۵۰۳ 
و و فرب: 
جهان پهناور که مدتها زیاده بر تصور در حرکت منتظم بوده و خللی به آن رخ نداده به اراده قاهره نزدیکترین لحظه آنرا پراکنده 
نموده و بصورت جهان دائم و مستقر در می‌آورد و سیرت نفوس بشری از اولین و آخرین را آشکار می‌نماید و حقایق آنها را بظهور 
می رساند. 
بشر که در این جهان حرکت در صف متحرکات قرار میگیرد نا گزیر هر یکک از افعال اختباری نیک و بد او حرکت بسوی غرض و 
وصول بمقام عالی وجودی است که خود برگزیده و بطور حرکت طولی بدان برسد و نقص خود را رفع نموده بکمال مقصود نائل 
گردد و هر فعل اختیاری استکمال وجودی و حرکت ذاتی است که با کمک نیروی اعضا و جوارح بعرصه ظهور و فعلیت در میاید 
و از روان ظهور نموده سبب کمال آن خواهد شد و بآن نیز باز خواهد گشت و نظر به این که صراط مستقیم ربوبیت بآنستکه 
حرکت طولی و تعالی در همه شئون نظام‌جهان اجراء گردد بر این اساس پرورد گار عالم آزمایش و استکمال بشری را بنظام عالیتر 
درمیآورد که بهتر و اشرف از این جهان تکلیف و آزمایش است هم چنین نفوس بشری را که در این جهان نیروی ایجابی تقید و 
شرط است بنفوس مستکفی و کافی ارتقاء خواهند داد. 
و نیز همه اجزاء جهان از کرات بیکران و زمین پهناور را در مسیر حرکت درآورده بسوی عالم آخرت سوق میدهد و سیرت اعمال 
صالح و طالح بشر را نیز که مقام ذاتی او است بصورت کاملتری از نعمت و عقوبت همیشگی که زیاده بر تصور است خواهد 


درآورد. 
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ی له علی کل سین قدیژ: 

بیان سعه و اطلاق قدرت پرورد گار است و شیء صفت مشبهه بمعنای خواسته به این که در نظام جهان وجود آن خواسته شده است 
و قدیر صفت فعل پروردگار است انوار درخشان» ج ص: ۵۰۴ 

بدین معنی که عقل و خرد از موجود خارجی قدرت و اراده پرورد گار را احراز می‌نماید نه آنستکه قدرت و اراده صفت فعل باشد 
که نا گزیر پس از حدوث اراده برای ساحت او آن موجود را ایجاد نماید زیرا لازم این نظر عجز است که پرورد گار با قید عروض 
صفت اراده قدرت آفرینش را بیابد و با این صفت اراده فاعلیت او تام و تمام شود ساحت پرورد گار منزه از عروض صفت و عجز و 
امکان است و صفت قدرت مانند ساير صفات واجبه عین ذات و از شئون پروردگار است لا محاله سبب تام و علت تامه برای 
موجودات بطور مجموع خواهد بود و لازم آنستکه وجود هر یک از موجودات وابسته بسایر موجودات و بمجموع نظام باشد پس 
شرایط و امکانات لوازم بشخص هر یک از موجودات است و قید و یا شرط تحقق اراده و قدرت پرورد گار نخواهد بود. 

و بعبارت دیگر نقص و وابستگی بعلل و امکانات از شئون موجودات طبیعی و لوازم تشخص هر یک از آنها است و اراده و قدرت 
ظهور فعل و از شئون واجب تعالی و بطور اطلاق و فوق زمان و زمانیات است بر این اساس هر چه را ایجاد فرماید واسطه نداشته 
بلکه ذات کبریاتی است از هر سو و موجود امکانی است از سوی دیگر و هیچیک از صفات مانند اراده و قدرت و حکمت و صلاح 
در ایجاد وساطت نخواهند داشت و تعلق صفت قدرت کبریائی بایجاد عالم قیامت نیز از نظر آنستکه مجموع نظام جهان که از 
کرات آسمان و زمين پهناور و انواع و اقسام موجودات بیشمار صورت گرفته و میگیرد بطور مجموع متعلق اراده و قدرت پرورد گار 
قرار گرفته و اراده و قدرت صفت فعل و فوق زمان است و ظهور آن وجود مجموع نظام جهان است که دارای مراحل و اجزاء و 
عوالم و صحنه‌هائی است از جمله خلقت سلسله بشر که غرض اصلی است و نظر به این که مجموع عوالم فعل پرورد گار و باید ابدی 
و فناء ناپذیر باشد و گر نه خلقت جهان بیهوده خواهد بود و نیز نظر به این که سلسله بشر در اثر امتیاز ذاتی و امانتی که بوی سپرده 
شده باید ابدی و همیشگی باشد پس عالم قیامت نیز بطور طفیلی منتها سیر انوار درخشان؛ ج» ص: ۵۰۵ 

نظام جهان خواهد بود و پس از پایان حرکت و پراکندگی این نظام عالم دیگری که کاملترین عوالم است گسترده خواهد شد و 
همه ظهور همان اراده و قدرت قاهره است که بمجموع نظام امکان تعلق یافته که تدریجی است و قدرت و اراده قاهره از شئون ذات 
و فوق زمان است. 


انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۵۰۶ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۷۸ تا ]۸٩‏ .... ص : ۵۰۶ 
اشاره 


له کم ین ون آمماتکم لا تون یا و جعل لکم الشتع و سار ول لعلکم حون (0۸ الم یا ی الط 

مسخرانت فی و الماء ما که لد فی لک آآیا موم بو (04 وال جعل تکم ین پیوتکم سکاو جعل کم ین 

لو امابوا تکجلولیابعفنیکع و باتک زین آضرایها رهز آضماره نع لی ج (4۸ ول 

کم بالق الا و جعل لکم ین الجبال نا جعل کم یراییل تیکن الکو و ترراییلتقیکم بتکم گذک یی نم نغعتة علیکم 

کم شون (۸۱)قٍن توس علیک ابغ امین (۸0) 

یرفن نغمت اه نم پنکزوتها و رهم الکنزون (۸۳ و بزم بت من لا هش یداع من لین گنر و لامع تبون 
لین آشرکوا ش ر کءمم الوا ربا موّلاء 


2 


(۸۴) و اذا رآی این لوا الذاب لا ی عنم و لا هم رون (۸۵) و |ٍذا رآی 
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سکاو الْذین کنا تذعوا من دونک فاقوا البهم لول کم لکاذبُون (۸۶) و وا ای له یی الم و ضل عَنهم ما کاوا یرون 
)۸۷ 


۳ 
عِ 


لین کفژوا و ص ذوا عَنْ سبیل الله دامع عذابا فوق العذاب بما کائوا ییون (۸۸) و روم تبث فی کل اه شهیدا عللهم من 
نْفسهخ و جنا یک شهیدا علی هولاء و ترّلنا علیک الکتاب تیان لکل شیعء و هد و رَخعه و بُشری للمشلمین (۸۹) 


انوار درخشان. ج ٩‏ ص! ۵۸ 
(شرج) .... ص : ۵۰۸ 


له آغرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون مب 

از جمله نعمتهای پرورد گار بر بشر آنستکه آنها را از طریق تناسل و رشد در ارحام مادران آنها را بیرون می‌آورد و پس از اينکه در 
درون مادران وجود ضمنی داشته از ورود بدنیا استقلال می‌بابند و در آن هنگام فاقد حس بوده چیزی را ادراک نمی‌نمایند و ظاهر 
جمله لا من شَین) علم حصولی و صورت انشاء در خاطر می‌باشد چه آنکه صفحات خاطر و نفوس نوزاد گان خالی از معلومات 
و روز و نگ استا: 

ژیرا فبدم ضورت:علمی انسان حواش بتسگانه است و نوژاد: آنها را هنوز بکار ترده و ذهن و عاطر او فاقد همه گونه صورت اشیاهء 
می‌باشد و ظاهر از کلمه شیثا نقش و صورت خارجی است نه معرفت و شناخت خود بدین جهت شامل علم حضوری نمی‌باشد زیرا 
نوزاد واجد خود و شناخت خود بوده و بمنظور جلب نفع در مقام آشامیدن شیر برمی آید و از طریق گریه گرسنگی خود را اظهار 
می‌کند. 

و جخعل کم اسَنع و سار و لدع 

و نیز از جمله نعمتها آنستکه نیروی شنوائی و بینائی و هم چنین نیروی تعقل و تفکر بهر یک از افراد بشر موهبت می‌نماید پس از 
آنکه هیچ یک از حواس انوار درخشان» ج 4 ص: ۵۰۹ 

پنجگانه آغاز نیروی احساس نداشته و سپس بتدریج نیروها که فاقد ادراک و احساس بوده از صفر شروع نموده بکار می‌افتند و 
بطور ابهام درک می‌نمایند و کودکک از دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها ببدیهیات پی برده و سپس پپاره‌ای از نظریات و بامور فکری راه 
می‌یابد. 

و فده 

جمع فاد عبارت از نیروی عاقله و روح تفکر و تعقل است که از طریق نیروی شنوائی و بینائی بمرحله تصور و تصدیق ارتقاء می‌یابد 
و آیات کریمه هر مورد از حواس ظاهر انسانی نامی برده نیروی شنوائی را بر نیروی بینائی مقدم داشته است. 

از نظر اينکه نیروی شنوائی با افکار مردم و با سخنان و تعلیمات دانشمندان سنخیت دارد و بالاخره نیروی شنوائی یگانه روزنه‌ای 
است بعالم حقایق و بصحنه اسرار خلقت بر این اساس کسی که فاقد نیروی شنوائی باشد نیروی تفکر و تعقل او بکار نخواهد افتاد و 
بهره وافر و فائده بسزائی نیز از نیروی دیدنی و بصیرت خود نخواهد یافت. 

علکم تشکزون: 

با این نعمت بیمانند که به سلسله بشر اختصاص داده شده و سبب فضیلت و امتیاز او از سایر موجودات گردیده و اساس سعادت و 
پایه زند گی همیشگی بشر نیز بر نیروی تفکر و تعقل نهاده شده لازم است بشر از اين نعمت که پایه و اساس نعمتهای ابدی است 
سپاسگزاری کند و این نیروها را در معرفت صفات پرورد گار و اصول توحید بکار ببرده أ یرو ۳ الط ُسَحراتِ فی جر السَماء 


ما بُمُسکهُنْ الا ال 
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از جمله دلایل توحید افعالی پرورد گار جلب توجه مردم به پرواز و طیران پرند گان در هوا است و بسیاری از انواع پرند گان با وزن 
زیاد و سنگین خود در انوار درخشان» ج ص: ۵۱۰ 
حال پرواز در هوا از سقوط بزمین خود را نگهمیدارند با اینکه نیروی جاذبه زمین هر جسمی را جذب می‌کند و هر چه وزن آن 
ژیادتر تاش مق مورد تشر کاس حاذبه رفن هرا شک بر نس ساشعان ندن برش کان فن‌نالها و سا اغضاه آنها ی 
نهاده شده که می‌تواند با آن نیروی هنگام پرواز بدن سنگین خود را تا مدت زمانی در هوا نگهدارد و در برابر جاذبه زمین استقامت 
نموده آنرا خنثشی کند و طی پرواز خود را از سقوط ایمن بدارد. 
آیه از نظر توحید افعالی پرورد گار همه این وسائل و نیروها را که در بالها و ساير اعضاء پرند گان نهاده شده نادیده گرفته ادامه 
پرواز و ایمن بودن آنها را از سقوط بساحت پرورد گار نسبت میدهد و آیه نیز بطور کلی توجه خردمندان را باختلاف زند گی 
حیوانات جلب می‌نماید که شگفت آور است مثلا ماهیان و انواع بیشمار حیوانات دریائی پرورد گار در ساختمان بدن هر یک از 
انواع وسائلی نهاده و آنها را مجهز نموده که در اعماق دریاها زند گی می‌نمایند و آب را تجزیه و تحلیل نموده از هوا استفاده نموده 
بزند گی خود ادامه ميدهند. 
لد فی ذلک لیات لقوم وت 
بیان توحید افعالی تورد کار انیت نی ماد بدنی هر یکک از انواع حیوانات و پرند گان و حشرات را طوری متناسب 
آفریده و نیروای در آنها نهاده و آنچنان مجهز نموده که بتوانند همه گونه نیازهای خود را تأمین کنند و از ضرر و خطر ایمن بدارند. 
وال جعل کم من بوتکم سکن 
آیه مبنی بر توحید افعالی و یادآوری بشر است که ساختمان از سنگ و چوب و آهن و مصانع دیگر ترتیب داده‌اید برای سکونت 
همیشگی خود و این ن منازل مستقر بوده نمی‌توان آنها را بجای دیگر انتقال داد. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: 2۱ 
و جفل کم من جلود الم یوت تتَخفونها بزم طْنکم و یوم اقامتکم: 
و نیز از پوست حیوانات اهلی بهره‌دار می‌توان خیمه‌ها ترتیب داد و هنگام مسافرت بتوان آنها را بهمراه خودتان برای سکونت موقت 
بوید هم هانگ دامداراه برای نگهداری احشام و اغنام خود در تابستان در بیابانها و چراگاهها و کوهها از خیمه استفاده می‌نمایند. 
و ین آضوافها و بارها و آشعارها انا و متاعً الی حین: 
همچنین از پشم گوسفندان و کودک شتران و از موهای بزها فرشهای گرانبها و اقسام لباس پشمین و سایر ااثیه زینت برای منازل 
خود تهیه می‌نمائید و در کارگاهها و چرخهای ریسند گی مواد اولیه آنها را فراهم میآوربد بدین طریق وسایل زندگی موقت و 
محدود خود را آماده می‌نمائید. 
و ال جعل تکم با لق طلال 
از جمله دلائل توحید افعالی پرورد گار آنستکه از اجسام بز رگ مانند ساختمانها و درختان و کوهها سایه پدید آورده با اینکه سایه 
امر عدمی و بی‌بهره بودن از تابش نور خورشید است از جمله نعمتها است که پرورد گار به سلسله بشر ارزانی فرموده هم چنانکه از 
نور و روشنائی برای همه شئون زندگی بشر و حیوانات و نباتات مورد استفاده است بهمین قیاس سایه اجسام و بی‌بهره بودن از تابش 
نور خورشید نیز مورد استفاده قرار داده است و چنانچه پرورد گار ظل و سایه‌ای برای اجسام قرار نمیداد که موقع حاجت بآن پناه 
برند و از آن استفاده نمایند نه بشر و نه حیوانات می‌توانستند بزند گی خود ادامه دهند و چنانچه تیرگی و تاریکی شب نبود از 
حرارت و تابش خورشید حیوانات و نباتات می‌سوختند. 
و جعل کم ین الجبال ان 
از جمله نعمتهای پرورد گار بر بشر آنستکه در کوهها غار و فرو رفتگی و پناهگاه قرار داده که بشر بتواند در آنها پنهان شود و با 
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احشام و اغنام خود را در آنها انوار درخشان, ج ص: ۵۱۲ 
جای دهد و یا اشیائی را در آنها پنهان نماید. 
و زیاده بر اينکه پشم و پنبه را آفریده و حد وجودی آنها را آنچنان قرار داده که بتوان از ریستن آنها پیراهن و هر گونه لباس تهیه 
نمائید که از حرارت و سردی و تغییرات جوّی خود را ایمن بدارند. 
و تراییل تقیکم بأسکم: 
و نیز از آهن پیراهن و لباس تهیه نمائید که در جنگ و ستیز با دشمن خود را از خطر جراحات شمشیر و نیزه نگهدارد کذلک ینم 
گم نگ در 
آیه مبنی بر منت است زیاده بر اينکه پرورد گار در جهان انواع و اقسام موجودات بیشماری را آفریده و غرض اصلی امکان استفاده 
بشر و رفع نیاز و تأمین آسایش وی میباشد شایسته است که در مقام انقیاد بر آید و همه آنها را نعمت شمرد و بسپاس آنها قیام نماید. 
ان توا نما علیکک ابلاغ لین 
خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده پس از احتجاج با مردم بت‌پرست در باره اصول توحید و بیان ار کان خداشناسی 
چون غرض تعلیم معارف و بیان فضائل انسانی است و بر اساس دعوت جامعه بشر بسعادت است بدون اینکه توأم با اجبار و یا اکراه 
باشد چنانچه نپذیرند و در مقام انکار برآیند وظیفه رسالت خود را بطور آشکارا انجام داده‌ای. 
یغرفوق نغعت اللّه ثم ُنکروتها و أَكَممْ الکافرَون: 
آیه در مقام توییخ مردم بت‌پرست است با اينکه بحکم خرد تصدیق دارند که همه اشیاء را پرورد گار آفریده و بمنظور استفاده 
دسترس بشر نهاده ولی بر حسب نتیجه آنها را در تحت تدبیر و تأثیر و پرورش خدایان خیالی خود پندارند انوار درخشان» ج٩‏ ص: 
۳ 
بر این اساس خدایان را شایسته ستایش پنداشته و از آنها احتیاجات خود را مستلت مینمایند و بسیاری از آنها نیز در مقام کفران 
تعمتهای پرورد گار برمیاً بند و محتمل است ظاهر آیه معرفت صححت دعوت رسول گرامی ضلی الله علیه و آله باشد بقرینه اینکه 
نعمت حقیقی و بطور اطلاق ایمان و تصدیق دعوت رسول گرامی است به این که بت‌پرستان با توجه بدلائل آشکار و بحکم خرد 
در قلب خود دعوی رسول گرامی را تصدیق دارند ولی از اظهار آن خودداری می‌نمایند و بسیاری از آنان نیز از نظر لجاج 
بصراحت دعوی رسول گرامی را انکار می‌نمایند. 
و یم یت من کل أَه هید 
بیان چگونگی و سر گذشت روز قیامت است به این که پرورد گار از هر گروهی از مردم و امتهای گذشته که در دنیا شهید و 
شاهدی از رسول و پیامبری بر آنها گمارده بوده بمنظور اينکه بر سرائر عقیده ایمان و کفر و اعمال صالحه و ناسزا و نیک و بد آن 
مردم شهادت و گواهی داشته و احاطه بیابند در روز قيامت در پیشگاه کبریائی هر گروهی از مردم که برای رسید گی باعمال آنان 
احضار می‌شوند. 
پیامبری که شاهد و گواه بر آنها بوده نیز احضار خواهد شد در آیات کریمه مفاد شهید ذکر شده است شهادت عبارت از موهبت 
نیروی احاطه معنوی و تصرف باطنی و آ گاهی بر سراثر اعمال قلبی و جوارحی مردم است و هرگز تحقق نخواهد یافت جز بموهبت 
پروردگار که لازم وساطت در فیوضات تکوینی و منصب تعلیم و تربیت و تبلیغ احکام الهی است و در اثر موهبت نیروی احاطه 
باطنی و تصرف معنوی به پیامبر بدین وسیله بر سرایر اهل زمان خود آگاه و گواه خواهد بود و آنچه از اعمال قلبی و منویات هر 


یک از آنها مشاهده نموده و آ گاهی یافته در قيامت به پیشگاه کبریائی شهادت خواهد داد و شهادت آنان در باره اهل زمان خود از 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۶۵ از ۲۷۸ 
مومن و کافر- صالح و طالح نافذ خواهد بود و کریمه بیان نظام شهادت رسولاعن در باره هر یک از گروه و هر یکک از افراد از 
اجتماعات بشری است انوار درخشان» ج ص: ۵۱۴ 
که همزمان با رسول باشند و اختصاص بزمان اسلام ندارد بلکه در ادوار گذشته نیز چنین بوده است. 
تم لبون لب کفروا و لا هم بستفتبوت: 
پس از اداء شهادت رسولان در باره ش رک بیگانگان اهل زمان خود نمیتوانند کفار در مقام تکذیب و يا عذرخواهی برآیند زیرا 
نظام آخرت در باره بیگانگان حرمان محض و محدودیت است از نظر اينکه در دنیا نیروی اختیار و قدرت خود را در خودستائی 
بکار برده‌اند. 
همچنانکه آیه (َْمُ لا. نون و ادن هم فیعتذژون) بیان آنستکه از لوازم روز قیامت محدودیت بیگانگان معرفی شده که 
نمی‌توانند سخن بگویند و در مقام عذرخواهی از کفر و گناهان خود برآیند و نیز درخواست باز گشت بدنیا از آنان پذیرفته نیست 
بمنظور اينکه ایمان آورند و باعمال صالحه و باداء وظایف قیام نمایند زیرا نظام دنیا بر اساس اختیار و اداء وظایف بوده و پس از 
سپری شدن آن محال است بشر که از عالم دنیا گذشته و آنرا پشت سر نهاده و محکوم نظام دیگری شده بار دیگر بدنیا با ز گردد 
بلکه بشر پس از ورود بصحنه قیامت بطور خلود محکوم آن نظام خواهد بود و حکم در باره بیگانگان و ستمگران محدودیت و 
محکومیت بطور ابد خواهد بود. 
و ٍذا رآی این لوا الْعذاب قلا یم عَنهم ولا هم بنظزون: 
آیه بیان آنستکه در صحنه قیامت که بیگانگان و ستمگران سیرت شقاوت بار و ننگین خود را مشاهده کنید از هر سو شعله‌های 
آتشین آنان را فرا خواهد گرفت و اجرای عقوبت بآنان نه تخفیف پذیر است و نه تأخیرپذبر. 
عالم آخرت نشئه اعداد و استعداد از خارج نیست مانند عالم دنیا که هر استعدادی از طریق شرابط خارجی بسوی فعلیت و کمال 
سوق داده می‌شود بلکه عالم قیامت نشئه استکفاء و خود کفاء است یعنی روح انسانی بذات خود و آنچه انوار درخشان» ج ص: 
۵۱۵ 
کسب نموده کافی و کمال ذاتی اکتسابی او تغیبرپذیر نیست و ممکن است نواقص و یا تیرگی که بر آینه روح وی عارض شد مانند 
تیرگی خوی ناپسند و یا گناهان بر طرف و زائل شود ولی زوال تیرگی و بازیافت صفاء و نورانیت روح بوسیله خارج نیست بلکه در 
اثر رشد نیروی داخلی و روحی است مانند نور ایمان و اعتقاد بارکان توحید که تیرگی و ظلمت گناهان را بر طرف می‌نماید گرچه 
بوسیله شفاعت اولیاء و شفیعان باشد که در کمون و سیرت اهل ایمان نهفته بوده و بصورت فضل ساحت پرورد گار ظهور می‌نماید 
و گروهی که صورت روان آنان عناد و ظلمت محض بوده و در قطب مخالف در سیر و سلوک بوده‌اند و علاقه بزند گی در دنیا 
عالم تضاد و تزاحم روان آنان را فرا گرفته و تیررگی محرومیت و حرمان صورت روان آنان را فرا گرفته در عالم برزخ و قيامت بطور 
اقتضاء ذاتی که خود کسب نموده بطور دائم و تجدد امثال محکوم بعقوبت جسمانی و آتش حسرت روانی خواهند بود. 
بعبارت دیگر نظر به این که سبب عقوبت سیرت ذاتی کافر است که خود باختیار کسب نموده و هر لحظه آن را ابرام و تثییت نموده 
تا هنگام که دوره آزمایش او پایان یافته و بآستانه مرگ در آمده صورت انکار و عناد او ثبات و استقرار خواهد یافت و در اثر آن 
عقوبت از او رفع نخواهد شد و روان تیره او هرگز صفاء و نورانیت نخواهد یافت و چنانچه موجود و متحرک مستکفی بذات خود و 
بمبدء خود باشد و مانع نیز در ذات خود نداشته و ذات او منشاء عقوبت و محرومیت باشد از این حد وجودی خارج نمی‌شود و بطور 
دائم صورت ذاتی او است و بطور اتصال و تجدد امثال عقوبت ذاتی همه شئون وجودی او را فرا خواهد گرفت. 
و |ذا رآی این أَشرکوا شرکاءهَم قالوا نا هو لاء شرکاوتا لین کنا توا من دونک لا هم الق نکم لکایُون: 
در صحنه قیامت به پیشگاه کبریائی که بیگانگان احضار شوند و شرکاء و خدایان خیالی خود را مشاهده کنند به پیشگاه پرورد گار 
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۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه +۲۲ از ۲۷۸ 
حقیقت را خواه ناخواه اظهار انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۱۶ 
می‌نمایند که ما در دنیا اینها را پرستش می‌نمودیم و از آنها حاجت خود را مستلت می‌نمودیم آنگاه شرکاء در مقام تکذیب بر آیند 
گویند اینها ما را پرستش نمی‌نمودند و از ما حاجت مسئلت ننموده بلکه خودشان این چنین می‌پنداشتند. 
زیرا پرستش و هم چنین درخواست حاجت در صورتی است که مسئول بفهمد و پذیرد و در مقام شرکت و تدبیر امور سائل پر آید 
و ما ه رگز آنان را پپرستش خود دعوت ننموده و دعوی شر کت در تدبیر امور آنان نداشته و با ساحت کبریائی بمعارضه برنخاسته 
بلکه اینها از ضلالت و گمرهی خود اين چنین پنداشته و افتراء و نست ناروا بما داده‌اند. 
از آیه استفاده می‌شود که شرکاء و خدایان خیالی بتها و اصنام که اجسامی بی‌خبر از خود بوده و در دنیا مورد پرستش بت‌پرستان 
بوده در پیشگاه پرورد گار حقیقت را بطور شهود فهمیده با اينکه در دنیا بتها اجسامی بی‌خبر از خود بوده چگونه مردمی را به 
پرستش خود دعوت نموده‌اند باين دلیل بحقیقت از خود دفاع می‌نمایند و مورد قبول قرار می گیرد. 
و وا ی اه یذ الم 
بیان آنستکه در صحنه قیامت از نظر شهود و اينکه حقایق بر بیگانگان کاملا آشکارا و مشهود می‌شود خواه ناخواه بطور اضطرار در 
مقام انقیاد و تسلیم برمی آیند و بتقصیر و ضلالت خود اقرار می‌نمایند و اينکه در همه عوالم زمام تدبیر در حیطه قدرت و مشیت 
پرورد گار است و آنچه بیگانگان بطور افتراء و ناروا می‌پنداشتند که زمام تدبیر امور در حیطه قدرت خدایان خیالی بوده و بآنها 
واگذار شده اندیشه بی‌اساس بوده است. 
و ضل علهم ما کاوا یفْتود 
ضلالت و گمرمی آنان آشکار می‌شود که بر اساس خودستائی و اعراض از حکم خود بوده بدین جهت در آن عالم شهود خواه 
ناخواه در مقام تسلیم و انوار درخشان» ج ص: ۵۱۷ 
انقیاد برمی آیند و نظر به این که تسلیم و انقیاد آنان بر اساس اضطرار و فرار از عقوبت است نه بر مبنای اختیار و شعار عبودیت هیچ 
گونه تأثیری در باره بیگانگان نخواهد داشت و زمینه افزايش آتش حسرت و سوز و گداز روانی و عقوبت روحی آنان خواهد بود 
و محور سعادت بشر ایمان بارکان توحید و تسلیم و نیز بطور اختیار باشد که بر اساس شعار عبودیت است. 
و چنانچه اعتقاد بتوحید و تسلیم فاقد شعار عبودیت بوده و بطور اضطرار باشد جز افزايش عقوبت و آتش حسرت اثری نخواهد 
داشت ایمان بیگانگی پرورد گار و بصفات کامله و تسلیم نسبت بمقام کبریاتی لازم ذاتی و شعار عبودیت بشر است گروهی اهل 
خرد در این جهان بدین شعار عبودیت متوجه شده پذیرفته‌اند و بسعادت نائل آمده‌اند بیگانگان در اثر خودستائی بحکم خود گوش 
فرا نداده از یافتن حقایق بی‌بهره مانده نا گزیر در عوالم دیگر بطور اضطرار در مقام تسلیم و ایمان خواهند برآمد و اساس خلود در 
شفاوت نیز همین است. 
ی کفژوا و صدُوا عنْ سبیل له زذنامع عذابا وق لعذاب بما کاُوا یدود 
بیان سیرت شقاوت و عقوبت گروهی است زیاده بر اینکه انديشه آنان کفر و عناد با ساحت کبریائی است سایر افراد را نیز بضلالت 
و گمرهی دعوت می‌نمایند و مانع شوند از اينکه افرادی بر طبق حکم خرد طریقه خداشناسی را بیابند و بدلائل توحید و بدین اسلام 
توجه نموده و از آن پیروی نمایند و در حقیقت این گروه دو جنایت جبران ناپذیر مرتکب شده و استحقاق دو عذاب خواهند داشت 
و زیاده بر شقاوت ذاتی و انکار دلایل توحید افرادی را نیز دعوت نموده و باجتماعات کفر افزوده و پیوسته‌اند. 
و یومع فی کل أن شهیدا علیهغ ین آنفیهم: 
بیان حوادثی است که از شئون روز قیامت و بررسی باعمال بشر معرفی میشود ۱- هر یک از اجتماعات بشری که در قیامت برای 


بررسی باعمال آنان به انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۱۸ 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۷ از ۲۷۸ 
پیشگاه کبریائی احضار می‌شوند رسول و يا پیامبری که در دنیا پرورد گار او را بسمت شهادت بر گروهی و یا اقوامی از اجتماعات 
بشری گمارده او را نیز احضار خواهد فرمود که آن رسول و یا وصی او حاضر شده در باره هر یکک از افراد امت زمان خود و مردم 
آن عصر گواهی دهد و در باره ایمان و کفر و اعمال نیک و بد هر یک از آنها شهادت خود را اداء نماید در حقیقت بررسی 
ساحت پرورد گار در باره هر یک از افراد بشر توآم با شهادت رسول یا وصی او خواهد بود و بدون اداء شهادت رسول و یا وصی او 
بررسی باعمال هر یکک از افراد بشر انجام نخواهد یافت. 
۲- شهادت و گواهی بر عقاید و اعمال هر یک از اجتماعات بشری اختصاص بهمان رسول و یا وصی او دارد که در آن عصر 
می‌زیسته و با مردم و آن جامعه هم زمان بوده و متصدی تعلیم و تبلیغ احکام الهی باآنها بوده است. 
۳- شاهد و شهید فقط در حال حبات متصدی شهادت و گواهی و معاینه حضوری اعمال آن مردم است از نظر احاطه معنوی و 
تصرف باطنی که بر سرائر افراد آن اجتماع دارد و پس از رحلت وی وظیفه احاطه و شهود برسول دیگر محول میشود پس در هر 
عصر و زمان بر اجتماعات بشری یک رسول و يا وصی بطور تناوب عهده دار معاینه و شهادت و آ گهی بر اعمال مردم است. 
۴- همانطور که تبلیغ احکام اختصاص بزمان حیات رسول و یا پیامبر دارد هم چنین تصدی شهادت و معاینه و احاطه بر عقیده و بر 
اعمال نیکک و بد مردم اختصاص به زمان حیات او دارد. 
۵- شهادت و گواهی بر عقاید و اعمال اینک و بد مردم به پیشگاه کبریائی عبارت از اداء شهادت است و این در صورتی است که 
شاهد در دنیا نیروی تصرف معنوی بوی موهبت شده باشد تا بتواند بر عقاید و بر اعمال جوارحی هر یکک از افراد احاطه بیابد و از 
طریق حواس نمی‌توان بر سراثر قلبی دیگران آ گهی یافت یعنی بر خاطرات قلبی و کتاب نفسانی یکفرد نمی‌توان احاطه یافت تا چه 
رسد بر کلیه نفوس بشری اهل زمان خود و از طرفی میزان ارزش اعمال و ريشه کردار انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۱۹ 
نیک و بد مردم منویات و ملکات و ایمان و کفر آنها است. 
دشر تاره خاک آورآف خمر فش آنه (ما لها الکتاب لا یغاد َفیرةٌ و لا کیره انا أخصاها ۴۹/۱۸) این چنین تعریف مود که 
از ضبط کوچکترین عمل و خطور قلبی بشر در دوره زند گی فردی دریغ نخواهد نمود و همه لحظات و خاطرات هر فردی را 
جدا گانه بطور جمعی ضبط نموده و آشکار می‌سازد. 
۷- شهادت بر عقیده و اعمال مردم اهل عصر و زمان از جمله مناصبی است که لازم و نتیجه مقام رسالت و نبوت یعنی دعوت بحق 
و تعلیم معارف و تبلیغ احکام الهی است که بعهده رسولان و پیامبران و هم چنین بعهده اوصیاء آنها نهاده شده است زیرا شهادت و 
اداء آن عبارت از تعریف به پیشگاه پرورد گار است به اين که ایمان و کفر و اعمال قلبی و جوارحی پیروان مکتب خود را معرفی 
نماید و هم چنین در باره همه افراد اهل زمان خود هر یک از کفار را معرفی نماید. 
۸- اداء شهادت به پیشگاه کبریائی لازم و متمم منصب دعوت بحق است که وظیفه هر رسول و پیامبر و اوصیاء آنها می‌باشد و در 
اثر نیروی باطنی و تأثیر معنوی بر ایمان و کفر و بر اعمال نیکك و بد مردم زمان خود احاطه و آگهی کامل دارند بدین جهت در 
قيامت به پیشگاه کبریائی باداء شهادت قیام خواهند نمود. 
4-بر طبق آیه (کن علیهع شهيداً ما دنث فیهع لا نی کنت أنت الوقیب عَلَیهْ- ۱۱۷) از عیسی مسیح (ع) حکایت نموده که 
در نشته رستاخیز عرضه میدارد بار الها تا هنگامی که با مردم در دنیا میزیستم بر سرائر قلوب و اعمال و سجایای مردم زمان خود 
آگاه و گواه بودم و پس از آنکه مرا بسوی خود بازخواندی خودت مراقب و شاهد آنان بوده‌ای استفاده می‌شود که هر رسول و 
پیامبری فقط هنگام حیات و زندگی خود که بدعوت بحق قیام می‌نماید دارای نیروی احاطه باطنی و تصرف معنوی بر عقاید و 
معاینه اعمال قلبی و جوارحی همه مردم زمان خود می‌باشد و چنانچه رحلت کند سمت نظارت و آگهی او بر عقاید و اعمال 


جوارحی مردم آن زمان پایان می‌یابد و برسول و داعی بحق دیگری محول می‌شود. انوار درخشان» ج 4 ص: ۵۲۰ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۸ از ۲۷۸ 
و جنا بک شهیداً علی هّلاء: 
آیه خطاب برسول اکرم صلی اه علیه و آله و بیان چگونگی و افق مقام شهادت او است که سطح بالاتر از مقام شهادت رسولان و 
پیامبران است هم چنانکه روایاتی از اهل بیت طهارت علیهم التّرلام رسیده است که در پیشگاه کبریائی برای اثبات اداء وظیفه 
رسالت رسولان بشهادت و شفاعت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله استناد می‌شود که هر یکت وظیفه رسالت و پیام خود را بمردم 
انجام داده‌اند و سایر افراد از اجتماعات بشری از اهل ایمان و یا اهل کفر مورد شهادت رسول گرامی نخواهند بود. 
بر حسب آیه (و کذلک جعناکم أن وا تکوئو شُهداء عّی لاس و یَکون الوشولْ لیخ شهیدا» 
شهادت هر یک از اوصیاء رسول گرامی اسلام اختصاص باهل عصر خود آن وصی دارد و شهادت رسول صلی اللّه علیه و آله افق 
بالاتر و بر مقام عملی و دعوت بحق هر یکک از اوصیاء علیه الشلام خواهد بود. 
موهبت روح قدسی برسولان و پیامبران سبب شایستگی آنها است که وسط در فیوضات تکوینی پرورد گار بر جهان می‌باشند و نیز 
سبب اعطاء منصب تعلیم و تربیت و دعوت بحق می‌شود و لازم دعوت بحق رسانیدن دانشجویان مکتب خود بمقصد و بقرب 
پروردگار است و لازم آن موهبت نیروی تصرف باطنی و آگهی بر اعمال قلبی و جوارحی مردم اهل زمان خود می‌باشد و لازم 
اینگونه احاطه معنوی و آگهی بر اعمال مردم زمان خود آنستکه در پیشگاه پرورد گار هر یک از افراد دانشجوی مکتب خود را 
معرفی نماید و از آن تعبیر بشفاعت نیز می‌شود و در باره بیگانگان قیام به شهادت بکفر آنان می‌نماید. 
آیه لو ذلکک جعلناکم أَمٌوطاً اتکوتو شههداء علی لاس و یک و سول عَلیکم شهیداً ‏ ر ۱۴۲) خطاب جمله لتکونوا بامت 
وسط است و بر حسب تفسیر آیه مراد اوصیاء طاهرین علیهم الّلام هستند و مقام شهادت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله افقق انوار 
درخشان» ج 4 ص: ۵۲۱ 
بالاتر از مقام شهادت اوصیاء می‌باشد یعنی شهادت و احاطه معنوی اوصیاء بر اعمال قلبی و اعتقادی و جوارحی عموم مردم زمان هر 
یک از آنها است و شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به پیشگاه پرورد گار مبنی بر انجام وظایف دعوت بحق و بدین اسلام 
هر یک از اوصیاء خود می‌باشد و در باره ایمان و کفر و اعمال نیک و بد ساير افراد از اجتماعات بشری بشهادت رسول گرامی 
صلی اه علیه و آله استناد نمی‌شود و خطاب در آیه (و جثنا بک شهیدا عَلی هوّلا) بیان نفوذ شهادت رسول اکرم در پیشگاه 
کبریائی روز قیامت است و ضمیر هولاء راجع بهمه رسولان و پیامبران و اوصیاء آنها میباشد که دارای منصب دعوت بحق و تعلیم 
جامعه بشر بودند و در پیشگاه پرورد گار در باره انجام رسالت هر یکک از رسولان مانند نوح علیه الشلام و ابراهیم خلیل علیه السلام 
و موسی کلیم علیه الّرلام و عیسی مسیح علیه الشلام و سایر رسولان به شهادت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله استناد میشود مبنی 
بر اینکه هر یک بدعوت بحق قیام نموده‌اند. 
جمله حال و عطف بجمله (و جثنا بک شهیدا) است تتزبل کتاب و آبات قرآنی برسول اکرم صلّْی الّه علیه و آله مجرد نزول 
تدریجی آیات کریمه نیست بلکه نزول قرآن در باره رسول صلّی له علیه و آله بر حسب آیه (و نک لقی الآ من لد حکیم 
علیم ۸۵ ۲۷) آنستکه بطور موهبت وجودی حقایق و اسرار آیات قرآنی برسول گرامی القاء و موهبت شده است بر این نتاس 
مقعای نو فطل معارف قرآنی همانا وجود رسول گرامی و سمت تعلیم و مقام خاتمیت او است و مراتب نازل از آیات و حقایق 
قرآن که بصورت مفهوم و معنا و مرتبه دیگر آنها که بقالب الفاظ و بهیشت جمله‌های به لغت عربی در آمده است مرتبه نازل و برنامه 
عمومی و بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر است بر این اساس متحمل است مفاد آیه آن باشد رسول اکرم (ص) که مقام شهادت او 
افقق بالاتر از مقام شهادت همه رسولان است از این نظر باشد که واجد حقایق و معارف انوار درخشان» ج4 ص: ۵۲۲ 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۳۲ صفهه ۲۲۶۹ از ۳۲۷۸ 
در باره همه گونه فیوضات تکوینی است یعنی نخستین نقطه ارتباط مستقیم امکان با ساحت کبریائی است که عالم امکان را وابسته 
و مرتبط بپرورد گار می‌نماید. 
و لازم اين مقام ارجمند از سعه وجودی احاطه بر شئون وجودی موجودات است که بر ملکوت هر یک احاطه کامل و آگهی 
می‌یابد و این مقام عالی از تحقق معارف آیات قرآنی تبیان همه موجودات علوی و سفلی و برهان حل و امتیاز هر یک از آنها است. 
و هد و وشهه و شرع افلمی: 
بیان آثار آیات قرآنی است و مرتبه نازل آنها برنامه مکتب عالی قرآن مبنی بر رهبری جامعه بشر است با نچه در نظام زندگی و نیل 
بمقام انسانیت بدان نیازمند هستند از اصول اعتقادی توحید و بیهمتائی کبریائی و اینکه زندگی سلسله بشر بر اساس ابدیت نهاده 
شلهو فتاه خایتیر ات و بان وطافن من و سرت اغلاقی که پرستله ساب ان غمرماو توسظ سین کرامی .سل ال علنه و 
آله دسترس بشر نهاده شده اعلام شده و نیز داثر بمژده بدانشجویان و پیروان برنامه مکتب عالی قرآن است که در مقام تسلیم و انقیاد 
برآیند و بوظایف دینی رفتار نمایند که نهایت سیر و سلوک آنان خلود در سعادت است و ذکر این صفات شاهد اتصاف رسول 
گرامی صلّی اللّه علیه و آله و اوصیاء علیهم التلام بصفت هادی و داعی بحق است و تعلیم دانشجویان مکتب عالی قر آن بعهده آنان 
نهاده شده است. 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام موسی بن جعفر علیهما اللام روایت نموده که از حضرت سوال شد از آیه رف نشعت الله 3 
ُنْکرُونها) فرمود نعمت پرورد گار را شناختند و سپس او را انکار نمودند. 
در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از امام باقر علیه الشلام در باره آیه یرفن انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۲۳ 
نشمت اله) 
روایت نموده که امام فرمود پرورد گار بمردم شناسانید ولایت علی علیه الشلام را و امر فرمود که ولایت او را پپذیرند و سپس بعد از 
فوت او ولایت او را انکار نمودند در تفسیر قمی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود که سوگند بآفرید گار که ما اهل بیت 
رسول نعمتی هستیم که پرورد گار بر مردم ارزانی فرمود و بوسیله ما هر که رستگار گردید. 
قر تسیر یی خنهوره آ( کف ات کل تم اوامام صانی علیه سا رواک کمیده که فریود دررهی مات بای هر 
امت و اجتماعی شهید و شاهدی است که هر قوم و جامعه‌ای در قيامت با امام و شاهد خودشان محشور و برانگیخته می‌شوند. 
در کتاب کافی بسندی از عبد الاعلی بن اعين روایت نموده که می گفت شنیدم از امام صادق علیه الّلام می‌فرمود من فرزند رسول 
گرامی علیه التّرلام و عالم بقرآن هستم و در آن آغاز خلقت است و آنچه از حوادث که پدید می‌آید تا روز قيامت و در آن خبر 
آسمان و خبر زمین و خبر بهشت و دوزخ و خبر آنچه از حوادث واقع شده و آنچه واقع خواهد شد همه آنها را میدانم چنانکه 
بدست خود نظر افکنم در آیه فرمود (فیه تبیان کل شیء). 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق علیه الشلام روایت نمود که امام می‌فرمود آنچه در آسمان و زمین است بر آنها آگهی داریم 
و 
فرمود ای حماد همه اینها در قرآن کریم است و اوق مره( ی ی ان یداعم ین هم و جتنا بک 
شهیدا علی موّلام و ترا یک الکتاب تیبان) لک تکل فش کدی رت ر ری انیت از مات از ار ک تیان مر 
موجودی است فهمیده می‌شود. 
در کتاب کافی از عده و گروهی از اصحاب روایت نموده گفتند شنیدیم از امام صادق علیه الشلام می‌فرمود بآنچه در آسمانها و در 
زمین است و آنچه در بهشت انوار درخشان» ج 4 ص: ۵۲۴ 


و دوزخ است و از حوادث جهان آنچه واقع شده و واقع خواهد شد بر همه آنها آگهی دارم پس اندک توقف نموده نظر به این که 
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۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۰ از ۲۷۸ 
بر شنوند گان دشوار و مبهم بود فرمود همه اینها را از قرآن کریم استفاده نمودم زیرا می‌فرماید (فیه تبیان کل شیء) در تفسیر عیاشی 
تدابع 9۱ 1 ورد 
آیه به موسی کلیم علیه ال لام فرمود: / و کت له فی اوح ین کل 2 یء) استفاده نمودیم که به موسی علیه الم لام همه امور را 
لیم نفرموده است و در بارهعیسی علیه اللامفرمود (و ین کم بقض ای خفن فیه) و در باره رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله فرمود (وَ نا بک شٌهیداً علی هولاء و تن علیک الکتاب تیان یِکل شَی). 
مفسر گوید» بدیهی است از طریق دلالت لفظی و درک مفاهیم آیات قرآنی هرگز نمی‌توان باین حقایق و اسرار پی برد و به اقطار 
جهان و یا بحوادث آن از گذشته و آینده آگهی یافت. ناگزیر به طریق کشف رموز آیات خواهد بود که وحی رموز نیز مانند وحی 
و نزول آیات کریمه اختصاص به رسول اکرم و اوصیاء علیهم السّرلام دارد و بر این اساس قرآن کریم تبیان بطور اطلاق معرفی شده 
است و توجه برموز آیات و راه یافتن به علوم مکنونه الهی جز بوسیله موهبت وجودی و القاء حقایق هرگز میسر نخواهد بود. 
به عبارت دیگر اشاره و تعلیم رموز آیات قرآنی از شئون و لوازم وحی و تعلیم آبات است و نظر به این که وحی عبارت از تعلیم 
اسرار و موهبت وجودی است. اختصاص برسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و اوصیاء علیهم الّلام دارد. 
همچنین اشاره به رموز و اسرار آیات قرآنی نیز اختصاص به آنان دارد بر این اساس قرآن کریم فقط برای اهل وحی تبیان بطور 
اطلاق معرفی می‌شود. 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! [۵( 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۹۰ تا ۱۰۵] .... ص : ۵۲۵ 
اشاره 


دالیم اذل و اسان و ايتام ذی لقوبی و هی عن الخشاء و نکر و ايفي کم لعلکم رون (8۰ و وا هد ال 
عقیتم ولا تسوا یمن بت توکییها ود جعل اه علیکم کنیا له یلم ما تفعلون(۱٩)و‏ لا تکوئوا ایض 
لها می بغد فره آنکانا کد دون آیمانکم ولا بتکم آن تکون ما جیآزبی نام لو کم الب وین کم یز تاذ ما 
کم فیه تون ٩۷(‏ و لز شاه له لجع موجه و لکن ضل من شاه و یفیی من بشاء ول عقا کم تقبلرن )٩۳(‏ ولا 
جوا آیمانکم لا بیتکم قترْ تم بخ وتا و توا الوع بما صخم عن تبیل له و لکم عذابٍ عطیغ )٩۳(‏ 

و لا ابید ال تا یلا الما لد له هو یز لکم لکشم تقلمون (۹۵ ما کم و ما لاله بای ورین لین 
ضبزواأَجرفم بان سا کارا یعون (۹۶) من عبتل صالحاً ین رز آنشی و و ین ها طبر و آنجرتهم مرمع 
خن ما کاا ون )٩۷(‏ قاا ترأت من یذ له ین الیطان اژچیم )٩۸(‏ اه یش [ شَطانٌ علی لین انوا و علی رهم 
کون (4۹) 

ما مه علی این یله و لین همع به مش کون )٩۰۰(‏ و اذا ین یه مکاق آیة و له غلم بما رل او ما آنت مُفتر بل 
آخترهم لا یمرن (۰۱) مره زو لس ین زبک باْعن بت لین وا ومد و بشری شین (۱۰۷ و قذ نم 
ون ما یله بر بسا ی بلحدون یه آغجمق و هذا لسان عریش مین (۳ ۰ اد لین لا یرون بآ یات له لا بهدیهم له و 
هم عداب یم (۱۰۴) 

نما ری الْکذب لین لبون بآیات له و ولیک شم لکوت (۱۰۵) 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۱۳۷ 
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(شرج) .... ص : ۵۲۷ 


ی له مر ال وا خحسان: 

آیه مبنی بر ارشاد به عدل و عدالت و میانه‌روی در همه امور است و نیز پایه نظام اجتماع و صلاح فرد بر آن استوار میباشد. ذکر 
لفظ جلاله و تعبیر به امر مبنی بر تأ کید است. که ساحت کبریائی شعار جامعه اسلام و برنامه زندگی آنان را بر پایه عدل و عدالت 
نهاده است و در هیچ مورد افراط و تفریط را تجویز ننموده که ستم و تجاوز از حد خواهد بود. 

عدل و اجرای عدالت و رفتار عادلانه امریست به حکم خرد و فطرت لازم و نظام اجتماع و وابستگی افراد با یکدیگر بر آن استوار 
است. بالاخره بر حسب عقیده و عمل و همچنین رفتار و سلوک عموم مردم با یکدیگر و در گفتار و سخن, عدالت و میانه‌روی را 
باید رعایت نمایند و عدل در اعتقاد عبارت از ایمان به اصول توحید است» همچنین عدل در خلق اتصاف به فضائل و خوی پسندیده 
است و عدل در عمل اداء وظایف دینی و پرهیز از گناهان است. 

و ال خسان: 

رسانیدن خير و نفع به دیگران بخصوص بذل مال به زیر دستان و رفع احتیاجات آنان امریست پسندیده بینوایان را توان و نیرو میدمد 
و از خطر رهائی می‌بخشد» احسان کننده را مورد نظر و محور اجتماع قرار میدهد و یگانه وسیله‌ای انوار درخشان» ج ص: ۵۲۸ 
که همه طبقات را گرد هم آورده و وابسته به یکدیگر کند و رابطه آنان را فشرده‌تر نماید» همانا عدالت خواهی و رسانیدن نفع به 
مردم است. 

و ایتاء ذی ای 

تأ کید در باره احسان به خویشاوندان است که بذل مال به زیر دستان آنها بیشتر سبب تحکیم روابط اجتماع می‌شود. زیرا اساس 
تشکیل قوم و اجتماع رابطه قرابت و خویشاوندی است و چنانچه به هم پیوندند. جامعه تحقق می‌یابد و از ارتباط و وابستگی اقوام و 
جماعات امت و ملت بز رگ صورت میگیرد و امر به اجرای این سه امر در حقیقت تشکیل جامعه اسلامی و از اعضاء و افرادی است 
که همه متناسب یکدیگر باشند و طبقات از یکدیگر رفتار پسندیده مشاهده نمایند. بخصوص خوشرفتاری با زیر دستان زیاده سبب 
سهولت و آسایش زند گی خواهد بود. 

و هی عن الفخشاء و الملکر و ای بعکم لعلکع ند کژون: 

فحشاء اسم مصدر بمعنای عمل نکبت‌بار و سخن ناسزا و هتکک آمیز است و منکر عملی است که مورد انکار و نفرت عموم باشد. 
و بغی بمعنای زنا و رابطه نامشروع و نیز ستم و تجاوز بر حقوق دیگران است. آیه بیان عقد سلبی است و اينکه افراد اجتماعات 
اسلامی باید از رفتار جنایتکارانه که قبح ذاتی و فطری دارد و مستلزم تفرقه و پراکندگی افراد و اجتماع می‌گردد؛ پرهیز نماینده زیرا 
وحدت و اتحاد و همبستگی افراد به آنستکه اعمال و رفتار و گفتار آنان متناسب باشد. 

نفرت و انزجار از یکدیگر را فراهم نیاورند و چنانچه گروهی اعمال جنایتکارانه مرتکب شوند التیام و وابستگی افراد را سلب 
می‌نمایند و اجتماع محکوم به تفرقه خواهد شد و آیه مبنی بر پند و اندرز است که نازیر اجتماعات اسلامی به اعمالی عدالت 
خواهانه ملتزم شوند که رحمت و ایتلاف را در آنان استقرار بخشد و سب انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۲۹ 

نیل به سعادت اجتماعات اسلامی گردد و نیز از اعمالی جنایتکارانه بپرهیزند که از تفرقه و پراکنده گی ایمن گردند. 

و وا بعهد له (ذا عاعَدم: 

آیه بیان نفوذ عهد و پیمانی است که با پرورد گار منعقد نموده باید به آن وفادار بود و شکستن عهد با پرورد گار جایز نیست و 


عملی که مورد عهد و پیمان است باید راجح باشد و در صورت عدم رجحان عهد نافذ نخواهد بود و صیغه عهد جمله له علی 
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کذا) است. یعنی با پرورد گار عهد نموده و پیمان بسته‌ام که برای رضایت او فلان عمل را انجام دهم رجحان عمل که مورد عهد و 
پیمان است. 
آیا هنگام عهد و بستن پیمان باید رجحان داشته باشد و یا باید حال عمل راجح باشد بحث فقهی است. 
و لا تقضوا امن بت تکیدها: 
آیه بیان آنستکه س وگند بنام پرورد گار در باره انجام عملی و با ترک عملی نیز نافذ است و از نظر احترام نام کبریائی باید بدان 
رفتار نمود» گرچه رجحان نداشته و مباح باشد و حنث و تخلف از آن جایز نیست و مستلزم کفاره است و قید جمله بعد توکیدها 
توضیحی است و باید ذکر سوگند بر اساس پیمان و تصمیم باشد نه مجرد ذکر نام و از نظر قاطعیت احترام نام پرورد گار چنانچه 
مدعی و یا مدعی علیه در امور مالی هر یک با شرائطی برای اثبات دعوی خود و یا رد و تکذیب دعوی طرف سوگند یاد کند» بر 
حسب ظاهر نافذ بوده و ترافع خاتمه یافته باید اجراء شود. 
وق جعلتم ال علیکم کفیا 
ذکر س وگند بنام کبریاتی بر حسب تحلیل وثیقه‌ای است که به دیگری سپرده که سبب اعتماد و اطمینان او گردد و چنانچه حنث کند 
و پیمانشکنی نماید رعایت احترام ذکر نام پرورد گار و کفالت ساحت او را ننموده» مستحق عقوبت گشته و نیز باید انوار درخشان؛ 
ج٩‏ ص: ۵۳۰ 
کفاره بدهد. 
رن له یلم ما تفعلون: 
مبنی بر تهدید است عهد و پیمان را نباید نقض کرد زیرا پرورد گار بر آنچه رفتار نمائید» دانا و آگاه است. 
و لا تکوئوا کیت عزلها من بغد مود آلکا 
بمنظور تأکید در باره قبح فطری پیمانشکنی و نیز تقبیح پیمانشکن که رفتاری بس هتکک آمیز نسبت بساحت کبریائی است ناکث و 
پیمانشکن را تشبیه نموده و مانند پیرزن فرسوده‌ای معرفی نموده که پشمهای خود را با دست به سختی تابیده و ريشته و سپس تاب 
همه آنها وا بکفاید وباز تمایه این چه عمل سفهن و از رد پدور استا: 
دون بمانکم دعل بتکم آن کون أنَة من یی مش آٌذ: 
ایمان جمع یمین بمعنای س وگند در باره التزام و پیمان به امری است و دخل به دو فتحه و از آنست دخول کنایه از اينکه بمنظور 
حیله و نیرنگ نام کبریائی داخل پیمان و اساس آن قرار داده شده است و اربی افعل تفضیل و از آنست ربا بمعنای زیادی و سود 
نامشروع است. 
غرض از سوگند بنام کبریائی آنستکه آنرا وسیله نیرنگ و پذیرش طرف قرار داده» او را فریب دهند تا بتواند به نفع و به سودی از 
این طریق دست یابد. 
نما یل و کم ال به 
با تأاکیدی که در بر دارد مبنی بر تهدید و اعلام خطری است که اینگونه سخنان هتک آمیز شبکه‌های شیطانی است که سر راه سود 
جویان می گستراند تا این مردم را با ذکر نام کبریاتی بمعرض آزمایش در آورد و هم کیش خود کند و در اثر اينکه نیرنگ بکار 
برده دو گناه و دو رفتار ناسزا بجا آورده یکی پیمانشکنی که شاهد بر عدم استقامت در ایمان و تزلزل در اراده و جز خودستائی نظر 
و مرامی انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۵۳۱ 
ندارد و دیگر آنکه بنام کبریائی استناد نموده که دیگران را فریب دهد بدیهی است ثبات و استقامت انسان بر آنچه التزام داده و 


سوگند باد نموده و به وفاء آن همت گمارد از فضائل انسانی است و اساس دین بر التزام به وفاء بعهد و استقامت بآن نهاده شده 
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است و نیز خودداری از ذکر نام کبریائی جز در مورد دعاوی بمنظور پایان دادن به اختلافات و رعایت قاطعیت و احترام مقام 
کبریائی به آنستکه به ختم دعاوی اختصاص یابد. 
ین کم بزع اقا ما کم فیه تون 
این گروه مردم حیله گر که در معاشرت و سخنان خود بنام پروردگار استناد نموده. ضامن و کفیل صحت گفتار خود معرفی 
می‌نمایند و غرض آنان فریب دادن مردم و سودجوئی و پیمانشکنی است» در صحنه قيامت سیرت کدر و تیره آنان بظهور خواهد 


رسبد. 


۳ 


و لو شاء ال َجعلکم ام واحَ 

حرف لو در مورد امر محال بکار می‌روده آیه بیان نفوذ مشیت قاهره پرورد گار است که چنانچه مشیت او تعلق بیابد. همه مردم و 
افراد بشر را بطریقه هدایت قائل و رهبری می‌نماید و در نتیجه همه مردم سعادتمند می‌شدند ولی اختلاف افراد از لحاظ هدایت و با 
شقاوت بر وفق نظام آزمایش است که غرض از نظام خلقت نیز همین است. 

و لک یضل من يَشاءٌ و هی من یشاء: 

اساس سعادت و شقاوت هر یک از افراد بعهده خود آنان نهاده شده پرورد گار همه گونه وسائل بی‌شمار سیر و سلوکک هر یک از 
افراد را آماده نموده و به همه مردم با کمکك حکم خرد و فطرت ارکان توحید را آموخته و تعلیم نموده و بوظائف دینی و به ملکات 
فاضله هر یک را آشنا و رهبری نموده است و نیز به هر یکک نیروی اختیار موهبت نموده که هر لحظه دوران زند گی هر یک از دو 
راه اطاعت و یا مخالفت انوار درخشان» ج ص: ۵۳۲ 

را بخواهد بپیماید و آیه از نظر توحید افعالی پرورد گار هدایت و اضلال هر یک از افراد را بساحت پرورد گار نسبت داده است. زیرا 
در فطرت و کمون هر یک سعادت ذاتی و قابلیت تعالی را نهاده است» چنانچه بخواست خود بر وفق فطرت و از حکم خرد پیروی 
نماید» پرورد گار او را بسوی سعادت سوق می‌دهد و چنانچه به اراده خود از تمایلات و هوی پیروی نماید و طریقه مخالفت را 
بر گزیند پرورد گار نیز او را به همان طریق که خود خواهان آنست او را سوق میدهد و در نتیجه اعتقاد قلبی ایمان و کفر و هدایت 
و ضلالت هر یکک از افراد بشر عبارت از صورت روانی است که بر حسب اقتضاء به هر یکک موهبت فرموده است. 

و له ۰ َعْمَلوت: 

هدایت و اضلال از نظر توحید افعالی پروردگار بر حسب خواسته و اراده هر یک از افراد بشر است که هر یکک از طریقه اطاعت و با 
مخالفت را که بخواهد برگزیند چه بر حسب عقیده و چه بر حسب اداء وظایف الهی پرورد گار او را به همان طریقه که خواسته او 
است کمک می‌نماید چه آنکه همه گونه وسائل طبیعی را برای او آماده نموده و اختیار و مبادی آنرا نیز به وی موهبت فرموده و هر 
یک از اطاعت و يا مخالفت که بر اساس اختیار او باشد» بدان سو او را رهبری نموده» سوق میدهد. بعبارت دیگر از نظر اینکه محور 
سیر و سلوکک و تشخیص هدف هر فردی بر اساس خواسته و اختیار او است» مسئولیت عقیده و اعمال خود را بعهده گرفته است و 
سیرت آنها نیز در عالم قیامت بظهور رسیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

ولا خدُوا آبماتکم دعلا یتکم فترل فد بعد تبونها 

آیه مبنی بر تهدید و تأکید در باره نهی از اينکه در صورتی که بنا ندارد به پیمان و عهد خود وفا کنده چنانچه بمنظور حیله و 
نیرنگ آنرا توأم با س و گند بنام ساحت پرورد گار بنماید به عمل هتکک آمیزی اقدام نموده و سبب جرأت و تزلزل وی در انوار 
درخشان» ج 4٩‏ ص: ۵۳۳ 

سایر اعمال و التزامات دینی او نیز خواهد شد. 

و تذوقواالوء بما دنم عَنْ سبیل ال 
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این عمل نیرنگ و هتکک آمیز ضرر و زیانهای دینی و اخلاقی و اجتماعی در بر خواهد داشت و زیاده بر خلل در معنویات اخلاقی 
شخص را در انظار مردم بی‌بند و بار و غیر مسئول معرفی می‌نماید و سایر التزامات دینی و اجتماعی او را نیز بی‌اساس ارائه داده و 
بدان قیاس خواهد نمود و در صورتی که اين رذیله در جامعه‌ای گسترش بیابد اعتماد بیکدیگر از همه سلب می‌شود و اساس 
وحدت و اتحاد جامعه متزلزل گشته و آن سرزمین را فساد فرا گرفته و بطور حتم زمینه انقراض و سقوط آن جامعه گسترده خواهد 
قنلن: 
و کم عذات عظیم: 
چه بسا اینگونه سخنان هتکک آمیز سبب تزلزل ایمان و خروج از حریم اسلام گردد آنگاه سیرت نکبت بار آن در قيامت بظهور رسد 
و عقویتهای زیاده بر تصور برای آنان آماده شده است. 
گفته شده شأن نرول آیه در باره مسلمانان صدر اسلام است که با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بیعت نموده که در جنگها و 
نهضت علیه دنیای شرکک حضور داشته شرکت نمایند» چنانچه از پیمان خود تخلف نموده و يا مردم را ترغیب به پیمانشکنی کنند از 
حریم اسلام خارج خواهند شد. 
بدیهی است خصوصیت مورد نزول آیه منافات با اطلاق و عموم آیه ندارد. 
ولا تشتزوا هد الّه تیا ما عل له هو عیر کم ان کشم تقلمون: 
آیه مبنی بر تهدید است که در اثر استفاده مالی اقدام به پیمانشکنی ننمائید و عهد و پیمان خود را که با پرورد گار منعقد نموده با 
گرفتن عوض مالی نقض ننمائید زیرا ایمان به ارکان توحید نیز عهد و پیمان با ساحت کبریائی است چنانچه در موارد انوار 
درخشان» ج٩4‏ ص: ۵۳۴ 
دیگر عهد با پرورد گار را نقض کند به منزله ارتداد و خروج از حریم اسلام خواهد بود ایمان و اسلام ودیعه و امانت و سپرده‌ای 
است از اهل ایمان نزد پرورد گار که خبر محض است بدل و جایگزین آن چیزی نخواهد شد. 
و گفته شد مراد از جمله (ما نَ ال نعمتهای جاودان باشد که برای اهل ایمان در عالم قیامت آماده شده است. 
ماد کم یبد و ماد له باق: 
آنچه از نعمتهای بیشمار که پرورد گار به رایگان دسترس بشر نهاده همه آنها محکوم به تبدل بوده زوال پذیرند و آنچه اهل ایمان 
نزد پرورد گار دارند مانند ایمان و اعتقاد قلبی و معارف الهی و اعمال صالحه همه آنها امانت و سپرده باقی نزد پرورد گار و غیر قابل 
تحول و زوالند و از جمله نعمتهای جاودان که سیرت اعمال صالحه است در عالم قیامت باقی و دائم خواهند بود و از نظر شرافت و 
اهتمام بآنها اضافه به لفظ جلاله شده است. 
و لین لین یروا رمع بأنختن ما کاو یعون 
اعمال جوارحی محصول و ثمره اراده و خواسته روانی است و عمل در صورتی صالح و شایسته و سبب استحقاق اجر و واب 
می‌شود که از ایمان سر چشمه گرفته و عمل دارای جنبه عبودیت و برای خشنودی پرورد گار باشد و هر چه ایمان ثابتتر و کاملتر 
باشد عمل عبادی نیز کاملتر و استحقاق اجر و واب آن زیاده خواهد بود» صبر و بردباری از حالات روانی و کمالات نفسانی است. 
نیروی صبر سبب می‌شود که عمل عبادی که از اهل ایمان صابر صادر می‌شود اجر و ثواب بهتر و بیشتری داشته باشد صبر و نیروی 
بردباری ممکن است در باره انجام عمل عبادی باشد و با صبر در باره ترکک گناه و خویشتن‌داری از آن و يا صبر در برابر حادثه 
ناگوار و مصیبت که بر شخص وارد شده و هر مورد که صبر ناگوارتر و دوام آن بیشتر و طولانی باشد» سبب استحقاق اجر و واب 
بیشتری برای اعمال عبادی انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۳۵ 
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آیه بیان آنستکه صبر و سایر حالا.ت پسندیده و کمالات روانی مانند نیروی تقوی و پرهیز از گناهان و يا فقاهت و علم به احکام 
دینی سبب ازدیاد واب و اجر عمل عبادی شخص متقی و يا فقیه می‌شود مثلا اداء فرایض بومیه از شخص فقیه با تفوی ثواب و اجر 
آن بیشتر از نماز شخصی است که جاهل به احکام دینی باشد و يا نیروی تقوی نداشته باشد همچنین اداء فریضه شخص صابر در 
برابر مصیبت و حادثه نا گوار استحقاق اجر و واب بیشتری خواهد داشت بقیاس خود او و یا کسی که صایر نباشد و هر یک از 
کمالات نفسانی مانند معرفت به صفات پرورد گار و فقاهت و نیروی تقوی و مجاهدت و سعی در راه نشر دین اسلام و دعوت و 
تبلیغ احکام به مردم سبب می‌شود که محصول آن یعنی اعمال عبادی آنان کاملتر و استحقاق اجر و واب بیشتری داشته باشند 
خلاصه اعمال عبادی اهل ایمان و تقوی هر چه کمالات نفسانی و ملکات فاضله و خلوص آنان در عبودیت زیاده و بیشتر باشد اجر 
و واب اعمال عبادی آنان به همان قیاس زیاده خواهد بود. 
من عمل صایحا من ذکر او آلی و هُو مَُمن فَْحه عیاة ی 
آیه مبنی بر اعلام قاعده کلی است و نقض آنچه در اجتماعات بشری داثر بوده مبنی بر سلب حریت از زن و سقوط او از مقام 
انسانیت و آیه بیان آنستکه اشتراک نوع مردان با بانوان در اصول موهبتهای وجودی مانند فکر و اراده که اساس اختیار و خود 
مختاری است مقتضی تساوی آنها در حریت فکر و اراده و حریت اختیار و استقلال در تصرف در همه شئون حیاتی و زندگی فردی 
و اجتماعی خود آنها است و در اين موهبتها بانوان مانند مردان مستقل در اراده و در عمل و اختیار خواهند بود و بر خود ولایت 
کامل دارند. 
بر این اساس عمل صالح که از نیروی ایمان و تقوی صادر شود ظهور حیات معنوی و روانی است و زند گی طیب و پاکیزه‌ای است 
یعنی بینش حقیقت و معرفت انوار درخشان ج 4 ص: ۵۳۶ 
پرورد گار و اعتقاد به ارکان توحید و نیز قیام به اداء وظائف دینی است و ظهور ایمان در خارج می‌باشد و آیه تصریح نموده هر 
گونه عمل صالح و شایسته از مرد یا زن اهل ایمان صادر شود بی‌نتیجه و بیهوده نخواهد بود زیرا هر یک مستقل در اراده و اختیارند 
و عمل هر یک مورد تقدیر پرورد گار و حیات روانی آنها است و کرامت برای مرد و زن همانا ایمان و تقوی و اخلاق فاضله و علم 
نافع و عقل و صبر است. 
ایمان به ارکان توحید و معرفت صفات پرورد گار صورت علمی و اعتقادی و حبات روانی است که به وی افاضه می‌شود و این 
حیات معنوی غیر از حبات مادی و جسمانی است که از لوازم حیوانی است و کافر از نظر اينکه فاقد صورت علمی ایمان است 
بحقیقت مرده و فاقد حیات انسانی است و از نظر توحید افعالی پروردگار صورت علمی و علاقه قلبی و حیات روانی را بساحت 
پرورد گار نسبت داده که پیوسته به اهل ایمان افاضه می‌شود. 
حیات طیب و پاکیزه یعنی حیات معنوی از نظر آنستکه در اثر معرفت به صفات واجبه پرورد گار حقایق را یافته و بدان اعتقاد نموده 
و پیوسته در مقام انقیاد برمی‌آید و از مخالفت می‌پرهیزد و لازم ایمان و علم به صفات پرورد گار اعتقاد بقدرت و احاطه او است و 
خود را در محیط امن می‌بیند و به پشتیبانی پروردگار اعتماد دارد و با این اعتقاد ثابت هرگ در زندگی از حوادث و خاطرات 
ناگوار قلب او متزلزل نمی‌شود و پیوسته قلب او استقرار دارد. 
و همین معنای زند گی طیب و پاکیزه و اطمینان خاطر است که لازمه حیات انسانی و روانی است و پرورد گار هر لحظه به وی افاضه 
می‌فرماید و از بیان گذشته استفاده شد. ایمان و نیروی تقوی بر حسب تحلیل صورت روانی و فعلیت همان حیات انسانی است که 
سبب فضیلت و کمال روح انسان است. انوار درخشان» ج 4 ص: ۵۳۷ 


انسان دارای حیات احساسی است. به آنچه حواس باطنه درک نماید و مشاعر بر آنها احاطه بیابد و عبارت از تمایل بدیدنی‌ها و 
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شنیدنیها و سایر احساسات که بر اساس تحول و تبدل بوده و فناءپذیر است. 
این حد و صورت حیات احساسی است و اکثر افراد بشر بر حسب طبع حد وجودی آنها همان حیات احساسی است که به لذتهای 
زود گذر و بدیدنی‌ها و شنیدنی‌ها علاقه دارند و زیاده بر آنها را نمی‌فهمند و ادراک نمی‌نمایند و حد احساس و درک آنان علاقه 
به زند گی و به زینتهای آنست و آمال و آرزوهای دامنه‌دار قلوب آنان را فرا گرفته است و مرتبه بالاتر حیات تعقلی است و بر پایه 
همان حیات احساسی نهاده شده و حقایقی بر انسان آشکار می‌شود و علاقه قلبی به معرفت پروردگار و به صفات واجبه و حقایق 
اشیاء را درک می‌نماید. 
و بطور شهود فناء امور دنیوی را می‌بیند و می‌یابد و حق را از باطل و عمل قبیح را از شایسته و نیک را از بد امتیاز میدهد و دنیا و 
زخارف و زینتهای آنرا بی اساس و متزلزل می‌بیند و هرگز شیفته و فریفته آمال و آرزوها و نیرنگهای شیطانی نمی‌شود و آنچه بر 
حسب تخیل و تمایل مورد علاقه قلبی باشد آنها را ببهوده و زائل می‌بیند و حیات تعقلی عبارت از علاقه قلبی و ادراک حقایقی 
است که ثابت و زوال ناپذیر است و بطور شهود حیات و زند گی خود را بر اساس دائم می‌بیند این حیات ظاهر و پاکیزه خالی از 
شوائب و اوهام است. 
بدیهی است اینگونه حیات تعقلی صورت فعلیت روح و روان احساس است. پس اهل ایمان دارای حیات احساسی و دیگر حیات 
تعقلی است و حیات احساسی بطور قوه است و صورت روح و فعلیت روان آنان حیات تعقل است و عبارت از علاقه قلبی و صورت 
علمی و اعتقادی بحقایق و معارف الهی است. 
بدیهی است حیات تعقل و درک حقایق و صورت اعتقادی معارف که بصورت و فعلیت روح انسانی است هرگز با حیات احساسی 
مخایرت نخواهد داشت. بلکه هر دو متحدند و روح تعقل و حیات روانی از آندو صورت می گیرد زیرا نیروی انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۵۳۸ 
احساس آنچه را بیابد بصورت تعقل ارتقاء می‌بابد. 
بالاخره ایمان و تقوی و فضائل خلقی سبب تعدد روح و روان اهل ایمان نمی‌شود؛ همچنانکه ارواح قدسیه رسولان عبارت از ارتقاء 
و تعالی ارواح آنها است و سبب تعدد روح و کثرت روان آنان نخواهد بود. 
ایمان حیات روان و ارتباط علمی آن بآفرید گار است که در آیه بطور صفت معرفی شده و بقاء زند گی بطور ابد و استحقاق اجر و 
پاداش که ایمان و روح را تحکیم بخشد و ثمره دهد و برشد و کمال رساند و نفوس بشری را بسوی سعادت سوق دهد همان سعی 
و عمل صالح که ظهور ایمان در خارج است که از آن تعبیر بتقوی می‌شود هم‌چنانکه حیات طبیعی اصل و تحقق آن بروح احساسی 
حیوانی است و بقاء آن محتاج بکار بردن قوا و اعضاء آنست که بکار افتند و گر نه بتدریج در اثر بکار نبردن قوا نیروی روح 
حیوانی از میان خواهد رفت. 
بعبارت دیگر ایمان ماده طیب حیات و پاکیزه گی زند گی معنوی و صورت روان است و ظهور و تحکیم آن در اثر عمل صالح 
خواهد بود بدین جهت آغاز جمله لح یا طُ) را ذکر نموده و از نظر توحید افعالی آنرا بساحت پرورد گار نسبت داده شاهد 
آنستکه حیات روانی همانا حیات انسانی و صورت علمی است و سپس در جمله (و لجْيتهُمُ) وعده فرموده که اجر و پاداش که 
ظهور و رشد ایمان و بقاء آنست ذکر نموده که بر اساس تصدیق عملی ایمان است پس قوام ایمان بعمل صالح و تقوی است. 
و جیهم آجرفم بأخمن ما کاوا یعون 
بیان فضل و مژده است پرورد گار برای هر یک از اعمال صالحه اهل ایمان اجر و ثوابی مقرر فرموده و آنرا غایت و غرض از عمل 
صالح معرفی نموده زیرا هر عمل اختیاری حرکت ذاتی و استکمالی روان است که با اعداد و کمک حرکات فکری و جوارحی 


صورت میگیرد و از درون و از روح ظهور نموده و سبب کمال انوار درخشان ج 4 ص: ۵۳۹ 
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و نورانیت روح شده و بآن نیز باز خواهد گشت و از مقامات ذاتی او معرفی می‌شود و برای اجر و ثواب نیز عالم دیگری مقرر داشته 
که بهتر و اشرف از جهان عمل و تکلیف است و از جمله پاداش آن بصورت نعمت همیشگی است. 
آیه مبنی بر تأکید است که پرور دگار از همه اهل ایمان که اعمال صالحه و بوظایف دینی رفتار می‌نمایند چه مرد باشند و یا زن 
بفضل خود ایمان و اعمال آنان را می‌پذیرد اجر و واب برای آنان آماده فرموده است. زیرا تقوی و نیروی پرهیز از گناهان بهترین 
صفات نفسانی است و سبب کمال اعمال عبادی خواهد شد و عمل عبادی و اداء وظیفه الهی ثمره و محصول ایمان و اعتقاد است هر 
چه ایمان ثابت‌تر و کاملتر باشد محصول آن نیز بهتر و کاملتر و نیرومندتر خواهد بود. 
فاذ رت الآ فاستعدٌ با من السیّطان الرجیم: 
فا ار رت اب مرول اکن ی هی ال کوج ورن میم نک کی تن باق ات اس 
با تذکر و تدبر در معانی آنها از پرورد گار درخواست پناه و تبری از اوهام و وسوسه‌های شیطانی را بنماید و جمله اعوذ باللّه من 
الشیطان را که مبنی بر انشاء است بگوید؛ یعنی خاطر خود را از القاء شیطانی دور بدارد و به معانی آیات قر آنی توجه کامل بنماید» 
زیرا خطورات بیهوده و خاطرات شیطانی سبب تیررگی و محرومیت قلب می‌شود. از اينکه تعلیمات آیات قرآنی را بفهمد و بپذيرد. 
یس له سَلطانْ علی لین آمُوا: 
بیان سبب استعاذه و دوری از نیرنگ شیطانی است زیرا شیطان نیروی مجرد و پلیدیست و از نظر سنخیت آن با خطرات و تمایلات 
بشر می‌تواند بر افکار آنان راه بیابد و بر آنها چیره شده فرمانروا گردد و در حقيقت ساطه و نفوذ نیرنگ شیطانی در اثر قبول و 
پذیرش افراد فرومایه است. نه از نظر قوه نیروی جاذبه وسوسه او است بلکه شیطان نیروی جاذبه و نیرنگ خود را در باره همه افراد 
بشر یکسان انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۵۴۰ 
بکار میبرد» اهل ایمان و تقوی نیرنگ او را نمی‌پذیرند. 
از نظر اینکه به آفرید گار ایمان و عقیده دارند و از نظر اعتماد به قدرت او امور خود را بساحت او وا گذار می‌نمایند و سلطه و نفوذ 
نیرنگ شیطانی در باره قلوب بشر در صورتی است که به آفرید گار ایمان نداشته و بقدرت و احاطه او معتقد نبوده نا گزیر از نظر 
ضعف و خودستائی مورد تأثیر نیروی جاذبه نیرنگهای شیطانی قرار خواهند گرفت. 
و علی ریغ یو کلون: 
توکل حالت روانی و صفت نفسانی از لوازم ایمان است و عبارت از اعتماد قلبی و ارتباط و وابستگی بسبب قاهری است که هیچ 
نیرو و قوه‌ای نمی‌تواند بر آن غلبه بیابد و زباده سبب ثبات و استقامت شخص متوکل در انجام عمل و بکار بردن نیروی خود 
می‌شود و قوام صفت توکل به آنستکه خاطره و نیرنگ شیطانی را بخود راه ندهد با آماده نمودن اسباب و عوامل مربوط به آنها 
اعتماد ننماید و موثر حقیقی و کافی را ساحت پرورد گار بداند و تنها بساحت او اکتفاء و اعتماد نماید. 
ما سلطا علی الذین یه و لین هم به مش رکون: 
بیان آنستکه شیطان از ضعف خرد و نیروی خودستائی افراد بشر استفاده می‌نماید و سلطه و فرمانرواتی او در اثر پذیرش بشر است و 
گونه دعوت و ترغیب او نسبت به همه افراد بشر یکسان است و آنچه از نیرو در اختیار دارد» پیوسته بکار می‌برد اهل ایمان و تقوی 
از نظر نیروی ایمان و پرهیز از گناهان به دعوت و ترغیب شیطان توجه ننموده و چه بسا بخاطر خود نیز دعوت او را نپذیرند» ولی 
کافر بی‌پناه و افراد فرومایه که هدف و مرامی در زندگی جز خودستائی ندارند» دعوت و ترغیب شیطان را ناگزیر می‌پذیرند» 
استفاده و استمداد نیز می‌نمایند. انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۴۱ 
و ٍذا لا ی مکاق آیة و الم بما یل الوا ما آنت مفتر: 


بر حسب نقل از ابن عباس شأن نزول آیه آنستکه چنانچه آیه‌ای در باره امری نازل می‌شد که مبنی بر شدت بود و سپس آیه دیگری 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۰٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۵۸ از ۲۷۸ 
چنانچه مبنی بر ملایمت و سهولت و نقض دستور سابق بود مثلا آیه‌ای مبنی بر دستور صلح بود» پس از اندک زمانی آیه دیگر در 
باره جنگ نازل شده از این رو آیات متضاد بنظر ميرسند. 
کفار قريش می گفتند: محمد اصحاب و پیروان خود را به مسخره و استهزاء گرفته و هر روز از خود طوری دستور میدهد و بر 
خلاف واقع آیات را به پرورد گار نسبت میدهد و سخنان بت‌پرستان از اين نظر بود که از بهود شنیده بودند که نسخ در مورد احکام 
الهی محال است. زیرا نسخ شاهد آنستکه حکم سابق دارای نقض بوده و پس از توجه به نقض آن حکم نسخ شده و حکم دیگری 
که آنرا نقض می‌نماید بجای آن وضع شود بدین جهت بت‌پرستان در مقام تکذیب رسول گرامی و انکار آیات قر آنی برآمده از 
نظر بهانه‌جوئی گویند: محمد حکم و دستور سابق خود را نسخ می‌نماید و بصورت آیه آنرا به پروردگار نسبت میدهد در صورتی 
که نسخ حکم از پروردگار محال است و آیه مبنی بر تکذیب سخنان ناروای بت‌پرستان است که چنانچه ما آیه‌ای را تبدیل نمائیم به 
آیه دیگری از نظر آنستکه پرورد گار عالم به مصالح بشر است و احکام و دستورات الهی به منظور تأمین مصالح و انتظام امور 
زندگی و کسب سعادت بشر است و تحولات که در جامعه پدید می‌آید چه بسیار که مصلحت حکم سابق پایان بیابد» در اين 
صورت باید آن حکم نسخ شود و حکم دیگری در آن ظرف که واجد مصلحت است بجای آن تشریع شود. 
قالوا نما أَ مفتر: 
با اينکه بعض آیات مبنی بر نسخ است بت‌پرستان از نظر عناد مبالغه نموده و نسبت ناروا میدهند گویند محمد رسول گرامی 


مفتری است و همه آیات را که خود انشاء نموده و با یکدیگر تضاد دارند آنها را به پرورد گار نسبت میدهد. انوار درخشان؛ ج ٩‏ 


ص: ۵۴۲ 
یل أکترَهم لاب خرن 


بسیاری از بت‌پرستان نمیدانند که احکام الهی به منظور تعلیم و تربیت بشر است و پاره‌ای از احکام بر حسب طبع مصلحت آنها 
ممکن است تغییر بیابد نظیر دستور جنگ و صلح و نیز مانند حکم ورائت که در صدر اسلام بمنظور تحکیم وحدت افراد مسلمان 
ورائت بر اساس پیمان و مواخات بوده و پس از نشر توحید و گسترش دین اسلام در خانواده‌ها آن حکم نسخ و برای هميشه حکم 
ورائت بر اساس رابطه نژادی و رحمیت مقرر شد و بعض بت‌پرستان ممکن است بدانند که پاره‌ای از احکام در اثر تغییر مصلحت 
نسخ‌پذیر است ولی از نظر عناد از اظهار آن خودداری می‌نمایند. 

قل رل روح الْقَدس من ریک الیَ: 

خطاب برسول اکرم (ص) نموده که بمردم» بگو آیات قرآنی را جبرئیل امین (ع) که روح قدس و توانای زیاده بر تصور است و از 
عوارض مادی منزه و از غفلت و خیانت و خطاء و اشتباه بریء است» بتدریج نازل نموده و بطور ثابت و دائم است. شأّنی از شئون 
آیات قرآنی زوال پذیر نخواهد بود. 

و کلمه من ربکك خطاب برسول اکرم صلّی الله علیه و آله نموده یا اینکه از جمله سخنان او است محتمل است غرض اخبار باشد به 
این که جبرئیل امین آیات را از جانب پروردگار نازل نموده و نیز ممکن است اضافه رب به ضمیر خطاب از نظر تشریف و منت بر 
رسول اکرم باشد. 

کت لین ام 

بیان سبب نزول آیات قر آنی بطور تدریج است از نظر اینکه بر اساس تعلیم معارف الهی و بیان فضائل خلقی و احکام عملی است؛ 
ناگزیر بطور تدریج نازل میشود و برای دانشجویان بمنزله درس و تعلیمات و برنامه آموزش روزانه باشد و هر هفته و هر ماه چند آیه 
در مورد خاصی نازل و مسئله‌ای مطرح می‌شود انوار درخشان؛ ج ٩‏ ص: ۵۴۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵٩۹‏ از ۲۷۸ 
شرح آیات را استفاده می‌نمایند و آیات را بخاطر سپرده؛ حفظ نمایند. 
و همچنین حوادئی که بر حسب اقتضاء اوقات پیش می‌آید. حکم آنها را در آیات بیان و مطرح نموده و نیز سوالاتی که دانشجویان 
از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله می‌نمودند آبات پاسخ آنها را مطرح نموده است» خلاصه نزول آیات قرآنی بر اساس تدریج 
است که جبرئیل (ع) روح امین از ساحت کبریائی نازل نموده و به قلب رسول اکرم القاء نموده و خوانده است. 
رسول گرامی (ص) نیز هر یک از آیات را بیدرنگ پس از نزول برای دانشجویان خوانده و بمنظور تعلیم و تثبیت در اذهان آنان 
تفسیر و شرح آنرا حضورا مطرح نموده است و از نظر اينکه آیات قرآنی ح و ابت است و مکتب عالی آن دائم و جهانی است در 
همه ادوار بشریت سبب تثبت در قلوب اهل ایمان با اختلاف افق افکار آنان خواهد بود و نتیجه تثبت مفاد آیات قرآنی در قلوب 
همان استقامت در ایمان و فضائل اخلاقی است. 
و دی و بشری لعشلمین: 
آیات قرآنی در باره سایر مسلمانان برنامه اعتقادی و اخلاقی و بیان وظائف عملی است و نیز مبنی بر مژده به گروهی که از برنامه 
پیروی می‌نمایند» اجر و ثواب و نعمتهای جاودان برای آنان آماده نموده است. 
تلم هم یعون ما یمه بم 
آیه از شبهه و سخنان ناروای دیگری پاسخ میدهد به این که کفار و بت‌پرستان سخن ناروای دیگری گویند که آیات قرآن را 
شخصی از مردم به رسول گرامی تعلیم نموده و آموخته است و در باره آن شخص گفته‌اند که بلقام نام رومی ساکن مکه است و 
لغت و زبان او رومی بوده و غیر فصیح است و نیز گفته شده که سلمان فارسی است. انوار درخشان» ج٩4‏ ص: ۵۴۴ 
و نیز گفته شده است که عبد اللّه سلام است. 
و غیر از او نیز گفته شده است که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله پاره‌ای از اوقات آن شخص را ملاقات می‌نمود اخبار و اطلاعاتی 
که آن شخص از کتابهای آسمانی و دیانتها داشته می گفته و دسترس محمد رسول گرامی صلی الله علیه و آله می گذاشته است. 
سا الذّی دون اه آغجین: 
آیه با بت‌پرستان احتجاج نموده به این که لغت و زبان کسیکه تعلیمات آیات و معارف الهی را به او نسبت میدهد. 
اعجمی و غیر فصیح است. چگونه کسی که مانند محمد رسول که دارای اقصی مرتبه معلومات عالیه و معارف الهی و فصاحت و 
بلاغت است. از کسی علومی بیاموزد که فاقد معلومات عالیه بوده و زبان و سخنان او غیر فصیح است. 
و چنانچه مراد از جمله له بو تعلیم و تلقین آیات به همان الفاظ و کلمات باشد. پاسخ این شبهه آنستکه اعجمی است» یعنی 
زبان و لغت معلم ناصحیح و غیر فصیح است. هرگز احتمال نمیرود» آیات قرآنی از تلقین و سخنان معلم باشد که به رسول گرامی 
گفته و دسترس او نهاده است و چنانچه مراد از جمله (یعلمه بشر) تعلیم معانی و مفاهیم عالیه آیات قرآنی باشد که معلم همان معانی 
و حقایق را به رسول گرامی تعلیم نموده و از نظر قدرت بیان و نیروی سخنوری و بلاغت که رسول اکرم در اختیار دارده همان 
معانی و مفاهیم را به قالب الفاظ و کلمات عربی فصیح و بلیغ بصورت آیات در آورده و آنها را بر خلادف واقع و بطور افتراء 
ساحت پرورد گار نسبت داده است. 
و مذا لسان عربی مبینْ: 
پاسخ این شبهه آنستکه بطور بداهت معانی عالیه و مفاهیم آیات قر آنی عبارت از معارف حقه و حقایق ابت و فضائل اخلاقی و پایه 
و اساس نظام اجتماعی است و بطور حتم بالاتر از افق افکار بشر است و در اين حقیقت هرگز خردمندی انوار درخشان» ج ٩‏ ص: 
۵۴۵ 


باین سخنان نمی‌تواند مبادرت کند و بگوید شخص گمنام و مجهول الهویه‌ای چنین معانی عالیه و مفاهیم راقیه‌ای را که حد و حصر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۶۰ از ۲۷۸ 
ندارد؛ به رسول اکرم تعلیم نموده است. بلکه بطور حتم آفرید گار از طریق وحی آیات قرآنی معجزه آسا را به رسول گرامی تعلیم 
فرموده و آموخته است» هم چنانکه رسول گرامی نیز آیات قرآنی را تصدیق نموده که از جانب پرورد گار به وی نازل شده است. 
لد لین لا ینوت بآیات له لا بَهدیهم ال 
آیه مبنی بر تهدید و تکذیب سخنان بت‌پرستان است که از نظر عناد و لجاج آیات قر آنی معجزه آسا را از جانب پرورد گار انکار 
نموده میگویند که محمد رسول آیات را خود انشاء نموده و نسبت آنها را بطور افتراء و بر خلاف حقیقت به پرورد گار میدهد. 
و هم عذاب آلیم: 
این گروه در اثر انکار این نعمت بزرکک که نزول آیات قرآنی را از ساحت پرورد گار انکار می‌نمایند به مبارزه برخاسته و در عالم 
قيامت به عذاب همیشگی و دردناک عقوبت خواهند شد. 
ما ری الکذب این لا بو یات له و ولیک هم الْکاّون: 
آیه مبنی بر حصر است بت‌پرستان آیات قرآنی را که بزرگترین نعمت و محصول جهان و یگانه وسیله تعلیم و تربیت بشری است» از 
جانب پرورد گار تکذیب می‌نماینده آنها مفتری هستند و نسبت ناروا به ساحت پرورد گار و به رسول او میدهند» رسول گرامی صلی 
الله علیه و آله که شعار او دعوت بحق و جهانیان را به پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن دعوت می‌نماید» او هررگز مفتری نبوده و 
سخنی ناروا نت بساحت پرورد گار اداء نخواهد نمود. 
در تفسیر مجمع روایت نموده از عثمان بن مظعون گفت در اثر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بمن زیاد ترغیب میفرمود و 
بدین اسلام مرا دعوت می‌نمود از نظر حیاء انوار درخشان» ج ص: ۵۴۶ 
دعوت او را پذیرفتم ولی در قلب من آن نورانیت را پدید نمیآورد تا هنگامی که روزی در حضور او بودم ناگهان دیده خود را 
بسوی بالا و آسمان گشود مانند اینکه مطلبی باو وحی شد از او سوال نمودم فرمود آن وقت که با تو گفتگو می‌نمودم جبرئیل امین 
(ع) اين آیه را برای من خواند ان له مر اذل و اسان آیه را تا آخر رسول گرامی برای من خواند آنگاه در قلب من دین 
اسلام استقرار یافت و سپس نزد عموی او ابو طالب رفته او را خبر دادم فرمود ای قبیله قریش از محمد پیروی کنید رستگار خواهید 
شد زیرا که او مردم را جز باخلانق فاضله و خوی پسندیده دعوت نمی‌نماید و نیز نزد ولید بن مغیره رفتم و برای او همین آیه را 
خواندم گفت چنانچه محمد این کلام را فرموده بسیار خوب گفته است و چنانچه پروردگار این آیه را بر او نازل فرموده چه 
خوبست و نیز گفت آیه فرمود «ا فرأْتَالذی وی و آغطی لیا و آکدی» تا آخر حدیث. 
و نیز در تفسیر مجمع است عکرمه گفته است رسول اکرم صلی الله علیه و آله این آیه را برای ولید بن مغیره قرائت فرمود عکرمه 
گفت برادر زاده بار دیگر آیه را بخوان سپس گفت برای این آیه حلاوت و طراوتی است اول آن بسیار مفید و آخر آن بسیار گوارا 
و هرگز سخن بشر نخواهد بود. 
در تفسیر برهان از ابن بابویه بسندی از عمرو بن عثمان روایت نموده گفت علی امیر ممنان علیه الَلام بر گروهی از اصحاب خود 
وارد شد هنگامی که گفتگو می‌کردند در باره مروت امام فرمود چرا در باره آیات قرآنی گفتگو نمی کنید عرض کردند در باره 
کدام آیه فرمود در مورد آیه «َِ له مد ال و ال سانِ» مراد از عدل انصاف است و مراد از احسان تفضل است. 
مفسر گوید: حقیقت عدل و اعتدال خداشناسی و اقرار بشهادتین است زیرا رابطه بشر با آفرید گار رابطه افاضه و آفرینش است باید 
این حقیقت را بر حسب عقیده تصدیق کند و گواهی دهد هم چنین شهادت برسالت رسول اکرم صلْی اللّه علیه و آله که وسط در 
فیوضات تکوینی بوده و صادع اسلام و سمت او تعلیم و تربیت و دعوت بشر به انوار درخشان» ج» ص: ۵۴۷ 
پیروی از مکتب عالی قرآن است بشر باید دعوت او را پپذیرد و گواهی عملی بدهد هم چنانکه مراد از تحریم نقض عهد و نهی از 
پیمانشکنی از جمله وجوب استقامت و اعتقاد بولایت اوصیاء علیهم التلام است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۶۱ از ۲۷۸ 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه الترلام روایت نموده در باره آیه (ذا رت الْقوآن قاشع بلّه) فرمود یا 
محمد بخدا س وگند پرورد گار ممن را دچار مرض و بیماری بدنی می‌نماید ولی بر دین او چیزی را مسلط نخواهد فرمود پرورد گار 
مسلط فرمود بر ایوب پیامبر علیه الّر لام اعضاء و بدن او بیمار شد ولی بر دین او چیزی را مسلط نفرمود گاهی می‌شود که بر اعضاء 
ممن بیماری عارض می‌شود ولی پرورد گار هرگز بر دین آنان چیزی را مسلط نخواهد نمود. 

در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت ثموده که در باره آیه (ما ی یَشرّ) گفته است بت‌پرستان می‌گفتند که عبده بن 
الحضرمی کتابهایی داشته او محمد را تعلیم میدهد و میآموزد و آیه فرمود سای ال یحو اه آعجمیق و هذا لسان عربی مبینْ» 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۵۴۹ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۱] .... ص : ۵۴۹ 
اشاره 


من کر بلّه من بشید زیمانه ال من آکره وله طعی باّریمان و لکن من شرع بالکفر حیذرً لمعب من لوغ راب 
عَظیم ٩۰۶(‏ ذلک هم استعوا الا انا علی ال خرة و له لا دی اْقمالکافرین (۱۰۷) أُولک لین طبع ال علی قلوبهم 
و سنمهع و تصارمم و ولیک مهم افو ٩۰۸(‏ لا جع أهمْ فی ره هم الْخاسوون (0۰۹ نم لد ریک لین هاجژوا من بقد ما 
وا الوا و روا ریک من بغدها لو رح (۱۱۰) 

یف نی کل تفس تُجال عن تفیها وی کل تفس ما عجلث وم لوق (۱۱۱) 


(شرح) .... ص :۵۴۳۹ 


کفر باه من بغد ماه من آکره وله مَطعیْ بایمان و لکن من شرح بالکفر ضذرً 

آیه بیان تهدید مردم از کفر ارتدادی است به اين که پس از ایمان بارکان دین اسلام عقیده او تزلزل بیابد و بکفر با زگردد و مرتد 
شود و نیز آیه بیان حکم کسی است که او را اجبار نمایند که اظهار کفر و ارتداد بنماید و حکم استثنائی به این که کسی او را اجبار 
نماید که اظهار کفر بنماید سبب ارتداد او نمی‌شود زیرا عقیده قلبی قابل اجبار نیست فقط اکراه و اجبار به تظاهر بکفر میسر است 
آن نیز ضرری ندارد و سبب ارتداد و خروج از حریم اسلام نخواهد شد ولی کفر ارتدادی که پس از ایمان در اعماق قلب جایگیرد 
سخترین اقسام کفر و ارتداد و شقاوت است. 

تر کیب جمله‌های آیه چنین است من کفر باللّه من اسم موصول مفاد آن اطلاق دارد کفر بالّه صله آن و جمله شرط است من بعد 
ایمانه قید و متعلق بجمله موصول است الا- حرف استثناء من اسم موصول اکره بهیشت مجهول صله و جمله و قلبه مطمئن بالایمان 
اسمیه و حال برای موصول و صله و قید توضیحی است زیرا کفر صورت علمی و اکراه‌پذیر نخواهد بود. 

و لکن من شرح بالکفر صدرا جمله استدراک از جمله الا من اکره و بیان و قید جمله من کفر بالله می‌باشد می‌توان این چنین تعبیر 
نمود من کفر بالله من بعد ایمانه و شرح بالکفر صدرا و مجموع شرط است و جزاء آن فعلیهم غضب من اه می‌باشد انوار درخشان؛ 
ج٩‏ ص: ۵۵۰ 

انکار اصول دین اسلام که بطور ارتداد و عناد باشد سخترین اقسام کفر و سبب غضب کبریائی شده و پیوسته رانده از رحمت و 
مأْیوس از آمرزش برای هميشه خواهد بود و محتمل است جمله جزاء و مفاد آن انشاء مبنی بر نفرین باشد که پیوسته غضب ساحت 
پرورد گار آنها را فرا بگیرد. 
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و لهُمُ عذاب عظیم: 

حرف لام برای اختصاص و بیان لا.زم ذاتی و تخلف ناپذیر و مبنی بر تهدید است بطور حتم سیرت عناد آنان با ساحت کبریائی 
بصورت محرومیت ابد و آتش حسرت و عقوبتهای زیاد بر تصور ظهور نموده پیوسته در افزایش خواهد بود ذلکك با اشرَحیُوا 
الياءٌ الد نیا علی ال خرغ: 

اشاره به سبب انحطاط و تیره‌بختی و شقاوت است از نظر اينکه علاقه قلبی بزند گی دنیا و بتمایلات زود گذر را بر سعادت و بر 
نعمتهای همیشگی ترجیح میدهند و این حد از غضب پرورد گار که نمونه‌ای از آن عقوبت زیاده بر تصور است اختصاص بگروهی 
دارد که سعادت ابدی را برای تأمین آسایش دنیا از دست خواهند داد. 

و له لا یی قرع الکافریت: 

گروهی که در مقام مبارزه با ساحت پرورد گار برآمده جز بزند گانی دنیا اظهار علاقه ننموده و سعادت و نعمتهای عالم قيامت را 
بی‌ارزش پنداشته پرورد گار آنان را بخودشان وامی گذارد و ضلالت و خلود در شقاوت همین است. 

آولنک لاله علی قلوبهم و سفعهم و آبصارهم: 

اقصی مرتبه شقاوت و محرومیت آنستکه پرورد گار از نظر مجازات بر دلها و قلوب آنان و هم چنین بر نیروی شنوائی و بینائی آنان 
مهر شقاوت بزند و هر گز زوال و امید باز گشت نداشته و کنایه از سلب سعادت بوده بلکه شقاوت ذاتی و صورت روانی آنان خواهد 
بود و طبع بر قلوب و بر نیروی شنوائی و بینائی انوار درخشان» ج» ص: ۵۵۱ 

کنایه از صورت اکتسابی است که در اثر ثبات علاقه قلبی بزند گی در دنا و غفلت و عدم توجه بمسیر خود بصورت شقاوت ذاتی 
درآمده که تغییرپذیر نخواهد بود. 

و ولیک هم الغالون: 

با تأکیدی که در بر دارد بیان آنستکه علاقه قلبی بزند گی در دنیا آنچنان قلوب آنان را فرا گرفته و باعماق دلهای آنها رسوخ نموده 
که ه رگز بخود و به مسیر خود توجه نخواهند نمود و پیوسته بحالت غفلت دوره زندگی خود را سپری خواهند نمود رسوخ حالت 
غفلت سبب آنستکه پرورد گار بر دلهای آنان طبع و مهر باطل زده تغیر و سعادت‌پذیر نخواهند بود هم چنین نیروی بینائی و شنواثی 
آنان را باطل نموده که از حادثه ناگواری عبرت نگیرند و به پند و اندرزی گوش فرا ندهند. 

لا جرم أنهم فی ال حرذ هم الخاسزوت: 

بیان محرومیت ابدی و شقاوت ذاتی است چنانچه در دنیا و نظام عمل و آزمایش به غفلت و بی‌خبری از خود و از مسیر خود بسر 


ببرند نا گزیر در نظام قیامت که هنگام بهره‌برداری از اندیشه و عمل است بی‌بهره و تهی‌دست خواهند بود. 


ع‌ِ 
1 


من ریک لین هاجزوا من یبد ما یو جاهدُوا و روا 
آیه مبنی بر مژده رحمت و نعمتهای ابدی بمسلمانانی است که در مکه در اثر گرویدن بدین اسلام مورد آزار و شکنجه کفار قریش 
قرار گرفته و پس از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از نظر پیروی از او گروهی از مکه فرار نموده و مورد تعقیب و شکنجه 
و آزار قرار گرفته بودند و بعض آنها جان خود را از دست داده بشهادت رسیده مانند یاسر و سمیه پدر و مادر عمار و بعض دیگر 
مانند عمار در اثر تظاهر بکفر از شکنجه کفار رهائی یافته با نهایت سختی و دشواری خود را بمدینه رسانیدند و نیز در جنگهای 
اسلام در صف مسلمانان با کفار و بت‌پرستان می‌جنگیدند و با رسول اکرم که بت‌پرستان و کفار را بدین اسلام دعوت می‌نمود 
همراهی نموده و در قتل و سرکوبی بت‌پرستان شرکت داشته‌اند ذکر جمله ما فتنوا قید توضیحی و قدردانی انوار درخشان» ج 4 ص: 
واه 


و یادآوری است از نظر اینکه همه مسلمانان مهاجر که از مکه بسوی مدینه همجرت نموده مورد آزار و شکنجه بت‌پرستان قرار گرفته 
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بودند نه قید احترازی است چنانچه بفرض فردی از مسلمان از مکه و اقطار بسوی مدینه همجرت نموده و مورد شکنجه و آزار قرار 
نگرفته باشد مشمول وعده و مزده آیه نباشد. 
ریک من بغدها لور رحیم: 
با تأاکیدی که در بر دارد مبنی بر مده رحمت و آمرزش به مسلمانان مهاجر است که تا آخرین لحظات زند گی صبر و شکیبائی را 
شه تقرفه سای از سعادات تافل گشفت سدیهی است روت از رسرل گراتی یل الا عله و الق برش ععوت و کلام ار 
هجرت بسوی مدینه و حضور در جنگها و شرکت در قتال و سرکوبی کفار و بت پرستان بطور جمعی سبب رحمت و مغفرت 
ساحت کبریائی خواهد بود ولی مشروط باآنستکه تا آخرین لحظات زند گی از این مسیر بکنار نروند و طریقه مخالفت را نپیمایند هم 
نچنانکه آبة (۸/ ۲۶) و توافت لا تَصدییْ این وا ملْکغ عاصه حطاب بطور عموم است ولی صدور آن خطاب تهدید آمیز 
بمهاجر و انصار بوده و شرح آن گذشت. 
بیان لوازم روز قيامت و صحنه بررسی باندیشه و باعمال بشر است قیامت هنگامی است که هر فردی از بشر در مقام دفاع از تقصیر و 
گناهان خود برمیآمد و نظر به این که کلمه یوم ظرف و متعلق به صفت غفور و رحیم است که در آیه متصله ذکر شده استفاده 
می‌شود منظور عذرخواهی اهل ایمان از نواقص وجودی و کدورتهای روانی است که در نتیجه عذرخواهی مورد مغفرت و رحمت 
قرار بگیرند. 
زیرا بر حسب آیه (هذا یوم لا نون ۳۵ ۷۷و لا یرذن هم دون ۸۳۶ ۷۷ کفار و بت‌پرستان نمی‌توانند در مقام عذرخواهی و 
پا دفاع از خود برآیند زیرا کفر و شرک و محرومیت صورت روانی و ذاتی آنها است و فاقد همه گونه نیروی انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۵۵۳ 
دفاعی و عذرخواهی از خود می‌باشند و نیز از لوازم عالم قیامت آنستکه صحنه وحشت زائی است که هر فردی علاقه قلبی و 
خاطرات که در دنیا قلب او را فرا گرفته بود بکنار نهاده و از اضطرار خاطر همه چیز را فراموش می‌نماید جزء بخودش بآفرید گار 
توجه نخواهد داشت. 
زیرا آنچه در دنیا به اموری علاقه داشته و خاطر خود را بآنها مشغول می‌نمود و از خود و مسیر و آینده خود منصرف بوده سیرت 
این عدم توجه و غفلت از خود و از مسیر و از آینده خود آنستکه در قيامت همه آنها را فراموش نموده و فقط بخود توجه می‌نماید و 


بطور اضطرار در مقام دفاع از خود پرمياید. 


ماو 2 


و نوی کل تفس ما عملث و مغ لا بلمون: 

عمل اختیاری ظهور سیرت و خاطر انسانی و فعلیت او است هر لحظه جزئی از آن پدید میآید زائل شده جزء دیگر بوقوع می‌پیوندد 
و در روان ذخیره و انباشته می‌شود و انقلاب‌پذیر نخواهد بود بلکه در نظام وجود ثابت و انکار ناپذیر است و بر حسب عوالم و 
نشئات آینده هر عمل صالح و یا طالح بلحاظ پاداش و عقوبت ظهور خاصی خواهند داشت ظهور عمل در عالم قيامت ظهور سیرت 
آنست نه نفس عمل و حرکات جوارحی زیرا تحقق عمل جوارحی در نظام قیامت محال است هم چنانکه ظهور سیرت و مره عمل 
در این جهان محال است خلاصه عمل اختیاری بشر که ظهور روان فاعل مختار است در هر یکک از عوالم ظهور خاصی متناسب با 
همان عالم دارد و عمل در نظام آخرت عبارت از سیرت آنست نه حرکات فکری و جوارحی که در روان انباشته شده است و نظر به 
این که ظهورات اعمال صالح و طالح بر حسب نظام طبع و نظامهای آینده از شئون روانی فاعل مختار است از آن کاسته نشده 
تغییرپذبر نخواهد بود بر این اساس هرگز از پاداش اهل ایمان کاسته نشده و بر عقوبت تبهکاران افزوده نخواهد شد زیرا اجر و 
پاداش نعمت باهل ایمان و اجرای کیفر و عقوبت تبهکاران لازم ذاتی آنان بوده و تخلف ناپذیر است. انوار درخشان» ج 4 ص: ۵۵۴ 
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تفسیر مجمع از ابن عباس روایت نموده که آیه (مَْ کر بلّه من بغد ایمانه) در باره جماعتی از مسلمانان نازل شده که مورد اکراه 
و اجبار قرار گرفته بودند عمار و یاسر و مادر او سمیه و دیگر صهیب و بلال و خباب که کفار آنها را آزار و شکنجه دادند یاسر پدر 
عمار و مادر او سمیه کشته شدند ولی عمار تظاهر بکفر نموده پروردگار جریان را برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله اعلام فرمود 
بعضی مردم گفتند عمار کافر و مرتد شد. 
رسول اکرم (ص) فرمود ه رگز عمار کافر نشده بلکه ایمان اعماق قلب و جوارح سر تا پای او را گرفته و ایمان با گوشت و خون او 
آميخته شده است آنگاه عمار بمدینه آمده بحضور رسول اکرم شرفیاب شد در حالیکه میگریست حضرت فرمود تو را چه شده 
عرض کرد شر و کفر من دین خود را ترکک ننموده خدایان و بتهای کفار را به نیکی نامبردم رسول اکرم اشک دید گان او را 
خشک کرد فرمود چنانچه باز هم کفار تو را اجبار کردند اظهار کفر بنما. 
کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله خواست از مکه بمدینه هجرت 
نماید باصحاب خود فرمود متفرق و پراکنده شوید هر که می‌تواند تا آخر شب بماند و هر که می‌تواند در اول شب برود چنانچه 
شنیدید که من در نقطه و مکانی استقرار یافتم بمن ملحق شوید. 
پس بلال موذن و خباب و عمار و بانوی از قریش که بدین اسلام گرویده بود در مکه شب را گذرانیدند مشرکان آنها را دستگیر 
نموده به بلال گفتند از دین اسلام تبری کن امتناع نموده آنگاه زره آهنین را در آفتاب نهاده ببدن بلال پوشانیدند او فریاد میزد احد 
احد و خباب را نیز در خارهای بیابان افکنده او را می کشانيدند و عمار در اثر اجبار و بطور تقیه جمله‌ای گفت که شگفت آور بود. 
و اما بانوی دیگر که دین اسلام را پذیرفته بود بزمین خوابانیدند ابو جهل میخ آهنین در عورت او فرو برد کشته شد و سپس از بلال 
و خباب و عمار دست برداشته و آنها را رها کردند و همه بسوی مدینه روانه شدند و جریان را برسول انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۵۵۵ 
گرامی گفتند و عمار بسیار نگران بود از اينکه اظهار کفر نموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعمار فرمود قلب تو هنگامی که 
تظاهر بکفر نمودی چگونه بود عرض کرد کراهت داشتم و آیه من آکره وین باایمان نازل شد. 
و نیز در کتاب در منور باسنادی از محمد بن عمار از پدرش روایت نموده که گفت بت‌پرستان مکه عمار یاسر را دستگیر نموده او 
را اجبار نمودند که برسول گرامی صلّی الله علیه و آله سب کند و خدایان و بتهای آنها را به نیکی نام ببرد و سپس او را رها کردند. 
هنگامی که بحضور رسول اکرم رسید حضرت فرمود تو را چه شده عرض کرد شر و کفر بمن رو آورد تا اينکه بحضور شما رسیدم 
حضرت فرمود قلب خود را چگونه یافتی عرض کرد بایمان و خداپرستی اطمینان دارم. 
حضرت فرمود چنانچه کفار تو را اجبار کردند باز هم تظاهر بکفر بنما و آیه (ّ ْ ره وتهُ ی باایمان) نازل شد, 
در کتاب کافی بسندی از مسعدة بن صدقه روایت نموده می گفت از امام صادق علیه الشلام سژال شد که مردم از علی امیر مومنان 
علیه ال لام روایت می‌کنند که در مسجد کوفه در منبر میفرمود ای مردم بهمین نزدیکی از زمان شما را اجبار خواهند کرد از من 
تبری بجوئید از من تبری نکنید. 
امام فرمود دروغ گفته‌اند و بساحت امیر ممنان علی علیه ار لام سخنان ناروا گویند بلکه فرمود چنانچه شما را اجبار کردند که مرا 
سب کنید مانعی ندارد سب کنید و نیز چنانچه شما را اجبار کردند که از من تبری کنید بدانید که من بر دین محمد رسول اکرم 
صلّی له علیه و آله هستم ولی نفرمود که از من تبری نتمائید. 
سائل از حضرت سوال نمود چنانچه کشته شدن را قبول کند و از علی علیه السٍّلام تبری ننماید حضرت فرمود بخدا سوگند نباید 
قبول کند که کشته شود بلکه بر او است مانند سر گذشت عمار پاسر هنگامی که اهل مکه او را اجبار کردند بکفر و شرک در حالی 
که قلب او اطمینان بایمان داشت آنگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ای انوار درخشان؛ ج ص: ۵۵۶ 


عمار چنانچه باز کفار تو را بکفر اجبار نمودند تو نیز اظهار کفر و شرک بنما و آیه عذر تو را پذیرفته است (ل من آکرة و قبه 
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مطمین بالیمان) من نیز تو را امر می‌نمایم چنانچه تو را اجبار کردند تو نیز اظهار موافقت بنما. 
مفسر گوید از روایات استفاده می‌شود که اظهار شرک و کفر و يا سب به مقدسات اسلامی در صورت اجبار و اکراه خصوصا 
تهدید بقتل جایز است و هرگز نباید خود را معرض قتل قرار دهد و از اظهار کفر و سب بمقدسات امتناع ورزد. 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! اوه( 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۱۲ تا ۱۳۸] .... ص : ۵۵۹ 
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و ضوب لله َطفه کانث امن تأیه رزقها دا من کل عکان قکنرث بائعم له اقا له لیاس الجرع و لوف بما 
کاا یضتفون (۱۱۱ وش جاعفع سول ملع وه ماداب و هم طالمون (۱۱۳) فحّوا مار م ال علالا طیبا و 
شکزوانغمت له کم هتشون (0۱۳ ما عزم علیکم امه ال و لحم اير و ما یل ی ال بقع اضر یز باغ و 
لا عاد اد له عفر رحیم (۱۱۵) و لا توا لما تصف آلیدتتکم الکذب مدا علال و مدا رام توا علی له الکذب ان لین 
تون علی الّهالکذبِ لا یعون (۱۱۶) 

متاغ قلیل و لَُم عرذات ليم (۱۱۷) و علی ای وا حّشنا ما قصط‌نا عیک من بل و ما طلناهع و لکن کائوا آفت هم بطلقون 
(۱۱۸) مد ریک لین عملوا الشوء ها نم توا من بود ذلکک و آطیلخوا لد رک من بشدها لور رحیم (0۱۹) ان ٍثراهیم 
کا ما له یا وم یک ین الهش رکین (0۲۰ شاکر نم تا و دا الی صراط تیم (۱۲۱) 

و نا فی لیا مره واه فی ره من السصَالحین (0۲۲) تم وعینا ایک آن ائغْ بل اتراهیع یف و ما کات ب ِِ 
(۳) ما جیل الب علی ایا یه و درک لیخکم بیهم بزم لیم فما کنو فیه تون (۱۲۴) اذْع الی یل کت 
بالحکه 4 و لموَعظ؛ لته و جادلَهم بالّتی « می خسن رن رک هو آغلم بعن ضصل عن مله و ۸ و عم باقشهشدین (۱۲۵) و ان 
اقب فعاقتوا بل ما یم به و ین برع له خر للصَابرین (۱۲۶) 

و اضبز و ما یرک الا له ولا خرن علیهم ولا تک فی ض یی مق یَفکرونَ (۸۲۷ ان المع لین اقا وال هم مخیتئون 
(۱۲۸ 


(شرج) .... ص : ۵۵٩‏ 


و ضرب ال اف کانث مت یه بیها رزقها رعدا من کل مکان: 

آیه از نظر مثال چگونگی بلد و سرزمینی را بیان نموده که ساکنان آن در امان و آسایش زند گی نمایند و بر آنان حادثه ناگواری 
رخ نمیدهد و برای تأمین مواد غذائی و خواربار نیاز بسفر نداشتند که از خارج تهیه کنند بلکه همه گونه نیازهای مردم از اقطار بآن 
سرزمین وارد می‌شود و نظر به اين که ساکنان آن بلد و سرزمین ناسپاسی نموده پرورد گار اهل آنرا بکفران نعمت مژاخذه فرمود و 
آنها را دچار قحط و غلاو گرسنگی و بیم و هراس از دشمن نمود. 

در تفسیر مجمع از ابن عباس نقل نموده که مراد از قریه بلد مکه است که ساکنان آنرا پرورد گار عقوبت فرمود و هفت سال مبتلا 
بقحط و غلا و گرسنگی شدند در اثر اينکه بنعمتهای پرورد گار ناسپاسی نمودند و نیز پیوسته از تهدید مسلمانان در بیم و خطر 
بودند زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنها را نفرین نمود عرض میکرد بار الها زند گی را برای قبیله مضر دشوار فرما و هفت 
سال مانند سالهای اهل مصر که در قحطی بسر بردند و آیه قریه را توصیف نموده که ساکنان آن ایمن از وقوع خطر غارت اموال و 
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هجوم دشمن و قتل و اسارت هستند و نیز ايمن از وقوع زلزله و سیل میباشند. 
فکفرث بنغم له فَذاقها له لباس الجوع و الْحْوّف: 
در اثر اینکه سااکنان آن سرزمین در مقام ناسپاسی بر آمدند پرورد گار آنها را دچار قحط و گرسنگی نمود و ناامنی و اضطراب خاطر 
آنچنان آنها را فرا گرفت انوار درخشان» ج4 ص: ۵۶۰ 
مانند لباس که همه جانب و جوارح آنان را فرا بگیرد. 
بما کاوایَضَعونَ: 
بیان آنستکه وفور نعمت و امان در بلاد و اقطار جهان در اثر رفتار ساکنان آن سرزمین خواهد بود و کفران و ناسپاسی مردم سبب 
سلب نعمت از آن سرزمین می‌شود. 
آیه مبنی بر اعلالم و تهدید است پرورد گار بر حسب نظام جهان بسیاری از سرزمينها و بلاد را مورد امن و امان و وفور نعمت 
گوناگون قرار داده که مردم بتوانند بآسایش زند گی نمایند ولی کفران نعمت بشر است که سبب سلب آسایش و توجه نعمت بخود 
آنها می‌شود و سرزمین را مورد تهاجم دشمن و غارت و قتل قرار میدهند هر گونه فساد و اختلال نظام از ناسپاسی و تجاوز مردم بر 
حقوق یکدیگر سر چشمه میگیرد. 
و لد جاءهُم رَشول منم فکبوة هم العذاب و هُم ظالموت: 
جمله حال بیان آنستکه قوام هر نعمت مادی بر این اساس است که پرورد گار جنبه هدایت و رهبری مردم هر سرزمینی را بسعادت و 
انتظام معیشت آماده نموده باشد و اعزام رسول محور نظام و اساس همه نعمتها است پذیرش مردم و قبول دعوت پیامبران زمینه همه 


نعمتها را آماده می‌سازد هم چنانکه مبارزه با دعوت رسولان زمینه سلب هر گونه نعمت مادی و روانی را فراهم خواهد نمود. 


و 
۳ 7 


مُکلوا ما ررکم ال علاط و اشکزوا نغمت ال ان کم یاه تبذون: 

آیه بیان آنستکه چنانچه نعمت هدایت و دعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله را پپذیرید و از برنامه مکتب عالی قرآن پیروی 
نمائید و بسپاس نعمتهای بیشمار پرورد گار قیام نمائید آنگاه همه نعمتها که پرورد گار ارزانی فرموده و دسترس بشر نهاده است بر 
شما حلال و پاکیزه و گوارا خواهد بود زیرا حلیت و طیب امر ذاتی و صفت طبیعی در اثر خلقت و تناسبی است که همه مواد غذائی 
با ساختمان بدن انسان دارند. انوار درخشان» ج ص: ۵۶۱ 

مثلا- حلیت گوشت حیوانات بهره‌دار برای بشر در اثر تناسب نیروی حیوانی و گوشت اینگونه حیوانات است که با خون و بدل ما 
یتحلل اعضاء و جوارح انسان دارند و جنبه درندگی و رذیله سبعیت ندارند هم چنانکه حبوانات دیگر از قبیل سباع و درند گان که 
نیروی حبوانی و بدن و گوشت آنها هیچ گونه تناسبی با روان لطیف و ساختمان بدنی انسانی ندارند حرام و ناگوار خواهند بود هم 
چنین تناسبی با غذا و خوراک انسان ندارند که بصورت خون و بدل ما یتحلل اعضاء و جوارح انسان در آیند. 

و آیه مبنی بر ارشاد بتجویز خوردن آنچه از حبوبات و حیوانات که حلال و طیب و پاکیزه‌اند و تناسب غذائی و بدل ما یتحلل با 
خون و جوارح انسان دارند و عنوانی برای معرفی آنها ذ کر نشده جز پاکیزه گی و گوارا بودن برای طبع بشر مانند حبوبات که در 
مورد علاج بصورت دوا بکار میرود که بر حسب طبع اولیه برای بشر گوارا نیستند ولی در اثر بیماری و عارضه کسالت ممکن است 
مفید باشند و نسبت بحلیت و تجویز خوردن گوشت حوانات از نظر اينکه تناسب جان و گوشت هر دو با روان و بدن انسان باید 
رعایت شود ناگزیر در باره آنها از پرند گان و خزند گان و حیوانات صحرائی و دریائی از شرع دستور رسیده است مانند حرمت 
گوشت خرگوش و سایر حیوانات صحرائی و هم چنین حبوانات دریائی غیر ماهیان پولک‌دار. 

ما عزع علیکم لته ول و لخم خی 

آیه مبنی بر بیان محرمات اصلی است از جمله گوشت مردار و حیوانی بر حسب طبع حلال گوشت است ولی بغیر طریق اسلامی 
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کشته شده و هم چنین خون که مورد نفرت طبع است و از جمله گوشت و پیه خوکث که خوردن آنها حرام و نجس اند از نظر اینکه 
تناسبی با خون و بدل ما بتحلل بدن انسان ندارند. 
و ما هل لیر له 
حیوان حلال گوشت که رگهای گردن آن بریده شده ولی برابر قبله و نام انوار درخشان ج4 ص: ۵۶۲ 
پرورد گار بر آن خوانده نشده مردار است و حیوان حلال گوشت در صورتی مناسب با خون و بدل ما یتحلل بدن انسان می‌شود که 
شعار دینی در ذبح آن رعایت شود زیرا اسلام شعار مسلمانان را از هر لحاظ بر توحید نهاده از جمله در مواد غذائی حیوانی آنان. 
من اضطر یر باغ و لا عاد: 
بیان حکم خوردن گوشت مردار و خون است کسی که در سفر و با در حضر دچار گرسنگی شود بطوریکه معرض خطر پیماری و 
یا مرگ قرار بگیرد حرمت از او رفع می‌شود و برای حفظ جان و نفس خود از خطر جایز است بقدر حاجت از هر یک بخورد 
مشروط به این که سفر و شغل همیشگی او بغی و ستم بر مردم نباشد و غرض از تشریع دین اسلام انتظام زندگی بشر از جنبه 
جسمانی و چه بلحاظ جنبه روانی و روحی او است و با رعایت دو جهت او را بصلاح رهبری می‌نماید. 
فا العف رحیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار و بیان آنستکه صفت عفو و رحمت و آمرزش مقتضی است که بر شخص مضطر و فاقد غذا خوردن 
مردار تجویز شود و استفاده می‌شود که دو صفت غفور و رحیم نه فقط در مورد عفو از اجرای عقوبت گناهکار است بلکه در مرحله 
تشریع احکام اسلامی نیز سبب تخفیف و یا رفع حکم و تسهیل خواهد بود و چنانچه نبود ملاک حرمت خوردن مردار برای مضطر 
هجرد فی باشد: 
و لا توا لما تصف سکم الکذب مذا علال و مذا عرام توا علی له الکذب: 
آیه مبنی بر منع از تشریع و تأکید در باره بدعت در دین است که بخواست خود هر چه را خواهند حرام و یا حلال و جایز معرفی 
نمایند و افتراء و نسبت ناروا بساحت پرورد گار دهند زیرا حکم و تشریع از شئون ربوبی و بمنظور رهبری و ارشاد بصلاح و فساد 
اجتماعات شری است چنانچه کسی از خود در باره موردی انوار درخشان» ج ۰٩‏ ص: 2۶۳ 
حکمی بگوید و یا حکمی از احکام ضروری اسلام را تکذیب کند در دین تشریع نموده و بدعت نهاده و سبب ارتداد و خروج او 
از حریم اسلام خواهد شد. 
ان لین تون عی له الکذب لا یعون 
تأ کید در باره منع از بدعت در دین است که ه رگز وسیله فلاح و رستگاری نخواهد بود بلکه سبب خروج از حریم اسلام و مورد 
نفرت و تنفر اجتماعات مسلمانان قرار خواهد گرفت. 
متاغ قلیل: 
تشریع و بدعت در دین بهر منظور و نیل بهر مقامی باشد در برابر خطرهای نامبرده ناچیز است خصوصا که سبب القاء تفرقه در 
اجتماعات مسلمانان خواهد شد: 
و له عذاب ی 
لام حرف اختصاص و بیان لازم ذاتی و سیرت کسانی است که در دین اسلام بدعت گذارند و حکمی را بخواست خود از احکام 
اسلام معرفی نمایند و سیرت روان آنان آتش حسرت و پشیمانی و عقوبت دردناک است که همه اعضاء و جوارح آنان را فرا 
خواهد گرفنته: 


و علی این هادُوا عرّشنا ما صضنا علیک من تیل: 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶۸ از ۲۷۸ 
از نظر عقوبت بر بهود گوشت حیوانات چنگال‌دار از پرند گان و نیز گوشت سم‌دار از چهار پایان را بر آنان حرام نمودیم و نیز پیه 
گاو و گوسفند غیر از پیه‌مائی که در پشت آنها و یا در درون آنها است و يا باستخوان چسبیده است همه اینها را بر بهود حرام 
نمودیم نه از قذارت و پلیدی آنها بوده بلکه در اثر ظلم و جنایتهائی که مرتکب می‌شدند مانند قتل پیامبران و دست آوردن مال 
مردم بستم و رباخواری و از جمله پادشاهان بهود بر فقراء و زیر دستان ستم می‌نمودند. 
مد ریک لین عملوا لشوع ها 
ثم حرف تراخی و آیه مبنی بر مژده و بشارت است که پرورد گار برای انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۶۴ 
گناهکاران حقی قرار داده که سبب ترغیب بتوبه و امید عفو و رجوع آنان بسوی پرورد گار گردد و حرف لاحم موصول نیز اشاره 
باین نکته است. 
عملوا الموء جَهالة: 
جهل و جهالت اسم مصدر ضد علم حصولی است و نظر به اين که افعال اختیاری بشر بر اساس علم و اراده است که توأم با شوق و 
میل است و پس از بررسی و قضاوت بخیر و صلاح بان عمل اقدام می‌نماید چه آن فعل اختیاری نیز بنظر عقلاء صحیح و شایسته 
باشد و یا عمل شایسته نباشد و خردمندان که افعال آنان بر اساس قضاوت عقل و خرد است باعمال ناشایسته اقدام نخواهند نمود و 
به کسیکه باختیار بعمل ناشایسته اقدام نماید و عمل او را بر اساس علم و اراده معرفی نمی‌نمایند بلکه عمل ناشایسته او را بر اساس 
جهالت دانسته یعنی از نیروی عقل و خرد استمداد ننموده و عقل در آن باره قضاوت نکرده است پس هر عمل ناسزا و گناه که 
باختیار صادر شود بر حسب نظر دقیق از علم و اراده فاعل مختار سر چشمه نگرفته بلکه از نیروی شهوت و يا غضب که اثر جهالت 
است تراوش نموده و لازم آن اقدام بضرر و زیان فاعل است ناگزیر فاعل در اثر غلبه نیروی ضد عقل و خرد پرده بر نیروی عقل و 
خرد خود نهاده و حکم و تهدید آنرا نادیده و نشنیده گرفته است و نظر به اين که قبح عمل گناه در اثر نیروی شهوت نادیده گرفته 
شده اساس آن عمل جهالت بوده که ضد عقل و خرد است. 
بر این اساس افعال اختیاری بنظر عقل و شرع دو قسم است قسمی عمل صالح و شایسته که بر اساس اراده و علم و صلاح است و 
قسم دیگر عمل قبیح و ناشایسته بر اساس جهالت و اقدام بضرر و اعراض از حکم و تهدید عقل و خرد است در صورتی که هر دو 
قسم عمل صالح و طالح نیک و بد پسندیده و ناپسند هر دو بر اساس تصدیق و اراده و نیروی اختیار انجام یافته است عمل صالح را 
عمل عقلائی بر اساس علم و اراده معرفی می‌نمایند و عمل طالح و ناپسند را عمل جهالت و جاهلانه می‌نامند. انوار درخشان ج ٩‏ 
ص: ۵۶۵ 
توا من تشد ذلکک: 
توبه بمعنای رجوع قصدی و روانی است که از عمل قبیح و ناشایسته و گناه که بجا آورده و تیره‌گی بر روان فاعل عارض شده از 
آن قصد و مسیر که قطب مخالفت پرورد گار بوده باز گردد و حالت ندامت و پشیمانی که از شئون نفس لوامه است باو عارض شود 
و در حقیقت صورت روح و روان او تمرد و مسیر او مخالفت و مبارزه بوده از حالت روانی با ز گردد و بصورت اطاعت و انقیاد 
درآید و تیره گی روان فاعل در اثر آتش حسرت و پشیمانی زائل گردد و صفاء از دست رفته را بار دیگر بازیابد. 
دا 
بیان آنستکه توبه و رجوع از حالت تمرد بحالت ندامت و پشیمانی باید بطور ثابت و مستقر باشد که انحراف و خلل و تیره گی که بر 
روان گناهکار عارض شده زائل گردد و بصورت صلاح درآید و در اثر حالت استقرار ندامت او اعمال دیگر او نیز صالح و شایسته 
گردد شاهد آنستکه اعمال اختیاری بشر بیکدیگر ارتباط و وابستگی دارند و از یک اصل و نیرو سر چشمه می گيرند. 
با توجه به این که جملة موصول و صله آن ان وا لو هه اندیشه شرک و کفر را نیز شامل می‌شود زیرا انديشه شرکک 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۶٩‏ از ۲۷۸ 
و کفر در اثر جهالت و عدم توجه بحکم خرد و اعراض از توجه بدلایل توحید و بدین اسلام است اندیشه و عقیده شرک و کفر نیز 
عمل قلبی و عمل سوء است و شامل اندیشه روانی و نیز شامل عمل جوارحی می‌شود بر این اساس جمل؛ٌ موصول و صله کافر و 
مش رک و گناهکاران از اهل ایمان را شامل می‌شود بشرط اينکه شرکک و کفر آنان بر اساس عناد و لجاج نباشد و اگر چنین بوده از 
حالت عناد و لجاج نیز توبه نموده حالت ندامت و پشیمانی بر آنان عارض شود و انديشه صحیح بارکان توحید و ایمان ثابت بدین 
اسلام در روان آنان تحقق بیابد انوار درخشان؛ ج ص: ۵۶۶ 
ریک من بغدها لور رحیم: 
ذکر دو صفت مغفرت و رحمت بمنظور جلب توجه بیگانگان و گناهکاران است به این که در اثر عروض حالت ندامت و آتش 
حسرت و پشیمانی خود را قابل و شایسته نموده که عفو و مغفرت کبریاتی آنان را فرا بگیرد و عمل قلبی شرک و کفر و با عمل 
جوارحی آنان با اینکه در نظام جهان مخفوط و انقلاب و يا انکارپذیر نیست نادیده گرفته شده و پنهان گردد و مورد مغفرت و ستر 
قرار گیرد آنگاه در اثر صفای روان شایسته رحمت و موهبت وجودی اسلام و نیز مشمول فضل و عفو پرورد گار خواهند گردید 
زیرا این دو صفت واسطه و سیب شمول سعادت بر هر انسان است. 
1 ابراهیم کات یه قانت له 
آیه بیان آنستکه ابراهیم خلیل علیه التلام از نظر جلالت مقام عبودیت و خلت او نسبت بساحت کبریائی بمنزله جامعه توحید و روح 
توحید بود و پرتوی از نورانیت او است که قلوب اهل ایمان را صفاء بخشیده است و بمنطق آیه (ِّة أبیکم ایراهيع هو اگم 
الْمتلمی من تب ۷۹/۲۳ ابراهیم (ع) سهم بسزائی در بنیانگذاری رسالت رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله و تشریع دین اسلام و 
تشکیل امه مسلمه داشته و بر طبق آية (سَلامٌ علی ابُراهیع ۳۷/ ۱۱۰) مورد تحیات ساحت کبریائی تا ابد قرار گرفته است. 
نمونه‌ای از سر گذشت ابراهیم (ع) آنستکه سالهای متمادی در آستان بابل قیام بدعوت خداپرستی می‌نمود و پرچم توحید را پیوسته 
باهتزاز درمیاً ورد و لحظه‌ای از مناظره و احتجاج با عموم مردم بت‌پرست خودداری نمی‌نمود و سالها که در استان بابل قیام بدعوت 
می‌نمود کسی دعوت او را نپذیرفته و پیوسته در مقام مبارزه با او برمیاًمدند ابراهیم (ع) نیز لحظه‌ای از دفاع و مبارزه با ش رکك 
بازنمی‌ایستاد تا آنکه یکسره بتهای آنان را شکست و بتکده آنان را ویران کرد و او را محکوم باتش و بسوزانیدن نمودند و با 
اجرای حکم در باره وی بر حسب مشیت پرورد گار مقرر شد که انوار درخشان» ج٩‏ ص: ۵۶۷ 
وروی بای تس یا راز تفه صحضبی: ]نا نا ا ناژ کونی ید و سلام علی |راهیم 2 
لحظه‌ای از اطاعت و خضوع نسبت بساحت کبریائی فر و گذار نبود و پیوسته در مقام اظهار عبودیت و انقیاد برمیآمد محبت و خلت 
نسبت بپرورد گار قلب او را آنچنان فرا گرفته و از ماسوا گسیخته بود چیزی را نمیخواست جز برای محبت پرورد گار و بهر چه نظر 
میافکند ساحت کبریائی را با قلب خود مشاهده می‌نمود چه قبل از آن و با بعد از آن و همه حرکات و سکنات او برای جلب 
رضایت پرورد گار بود. 
طریقه عدل و اعتدال را می‌پیمود دین و آئین او حنیف و پایه گذار توحید بود بر این اساس هیچ یک از احکام و سنت‌های آن نسخ 
نشده و در همه دیانتهای آسمانی تصویب و امضاء شده است. 
و لم یک من الم رکین: 
لحظه‌ای خطور شرکک بساحت کبریائی قلب او را تیره ننمود و سایه نیفکنده و تنزیه ساحت پرورد گار او را از مشرکان تأکیدی است 


در باره شهادت بتوحید خالص او و اینکه از بت‌پرستان تبری می‌نمود. 
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انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۷۰ از ۲۷۸ 
از جمله صفات فاضلة ابراهیم (ع) آنستکه شکر و سپاس از نعمتهای پرورد گار در او بطور تحقق بود و لحظه‌ای قلب تابنااک او را 
ناسپاسی تیره ننموده و هر گونه نعمت که او را فرا گرفته از پرورد گار دانسته و در مورد شایسته صرف می‌نمود. 
اختباه: 
از ماده جبایت گرفته شده بمعنای جمع آوری و گرد آوردن است و علت برای انوار درخشان. ج٩‏ ص: ۵۶۸ 
سپاسگزاری او است و ساحت پروردگار او را از سلسله بشر بررگزید و خاطرات و منویات و اعمال قلبی و جوارحی او را تضمین 
فرمود و لحظه‌ای از طریق عدل و اعتدال خارج نشده و او را شایسته رحمت مخصوص خود نمود و بمقام عبودیت و خلت خود 
اختصاص داد و قلب سلیم او را صحنه عرش ربوبی معرفی نموده و برای غیر خود سهم و نصیبی قرار نداد. 
و هداهٌ الی صراط مُستقیم: 
از جمله موهبت ساحت پرورد گار بابراهیم خلیل علیه التبلام آنستکه او را از سلسله بشر مزیت و فضیلت بخشید و ایمان تام ذاتی و 
روح قدس که لازم عبودیت محض است بوی موهبت نمود و او را صاحب مقام توحید خالص و حایز درجه خلت قرار داد که قوام 
آن بعلم و شهود و موهبت وجودی است و همه اهل ایمان دانشجویان پیروان مکتب عالی توحید از آن موهبت و فضیلت بی‌بهره‌اند 
یگانه کمال و تعالی بشری صفت شکر و سپاسگزاری و قدردانی از نعمت است با اينکه هر گونه نعمت مادی بوی رو میآورد از 
طریق علل و اسباب بوده ولی از نظر توحید افعالی پرورد گار وسایل را نادیده گرفته هم چنانکه آیه مقام خلوص او را یادآوری 
نموده فرمود (و ال هو بطیقنی و بشقین و اذا مرضت فهُوّ بشفین ۶ ۷ گرسنگی را نیاز طبع و رفع حاجت و بی‌نیازی از آنرا 
بساحت پرورد گار نسبت داده هم چنین مرض و بیماری را لازم ذاتی خود و صحت و شفا و تندرستی را بساحت کبریائی و بفضل او 
معرفی نموده است شکر صفت نفسانی و انقیاد روانی و جوارحی است و تصدیق قلبی و اعتقادی باصول توحبد و بصفات کامله 
پرورد گار است و نیز ایمان بوحدت فعل و اثر ساحت کبریائی است و دارای درجات بیشمار و اقصی مرتبه آن شهود قلبی است به 
این که صحنه پهناور هستی را از ازل تا ابد پرتو و شعاعی از کبریائی به بیند بر این اساس بهترین صفات فاضله بشر تشبه بصفات 
واجبه او است و مرتبه‌ای از کمال و محور کمال انسانی انوار درخشان؛ ج4 ص: ۵۶4 
قیام بسپاسگذاری است و ضد آن کفران نعمت و هر مرتبه از نقص در صفت شکر آمیخته بکفران نعمتی و یا شاثبه کفران نعمت 
خواهد بود. 
و ناه فی الئیا حستة: 
از نظر توحید افعالی آیه مبنی بر اظهار منت بر ابراهیم (ع) است که بر اساس نظام آزمايش خلوص در عبودیت بوی موهبت فرموده 
به این که در شئون زندگی و آنچه از مواد دینی است بوظایف قیامت نماید و آنچه سبب رضایت و خشنودی کبریائی است انجام 
دهد زیرا حسن و زیبائی بشر به صفت تسلیم در برابر ساحت ربوبی است هم چنانکه فرمود (3 قال لزع قال أشلَمت رب 
امین ۲/ ۱۳۲) با کمال انقیاد و تسلیم در مقابل آنچه پرورد گار از قضا و قدر و یا از امر و نهی در باره او حکم فرماید تا بمقام 
خلوص بیشتری نائل گردد. 
و اب فی ال خر لَمَ السَالِحیت: 
از یله مقامات که پرورد گار به ابراهيم (ع) موهبت فرموده آنستکه او را در نشثات دیگر از جمله صالحان و شایستگان معرفی 
فرموده و صلاح ذاتی و اکتسابی و کرامت وجودی بوی موهبت نموده و نظر به این که صلاح ذاتی اقصی درجه کمال انسانی مانند 
روح قدس است دارای درجات و مراتب بسیار خواهد بود و لازم آن صلاح عمل بطور حتم است و همه ارواح قدسیه که صالح 


بالذات و کامل و مکمل هستند در اثر قیام بدعوت بتوحید و مبارزه با ش رک و کفر بمقام ارجدارتری از صلاح و قدس روانی نائل 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۱ از ۲۷۸ 
آمده استکمال خواهند یافت نا گزیر در عالم آخرت که دوره استکمال را پیموده بمقام عالی‌تری از صلاح ذاتی و اکتسابی ارتقاء 
یافته حائز خواهند بود. 
آزعیناالیک آن غ بل براهیم عنیفا و ما کان م من اش رکیق: 
در طی بیان فضائل ابراهيم (ع) ساحت پرورد گار بر او منت نهاده و برسول اکرم صلّی الله علیه و آله وحی فرمود که از ملت و دین 
حنیف ابراهیم (ع) باید پیروی نمائی و آنرا برنامه انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۷۰ 
اداء رسالت خود قرار دهی و این دستور مبنی بر قبول دعا و مسئلت ابراهیم خلیل علیه ال لام است بر طبتی یذ (و اجعل لی لسان 
صدّق فی الأخرین ۸۶/۲۶) به اين که بار الها در هر زمان رسولانی بسوی اجتماعات بشری اعزام فرما که مردم را بتوحید دعوت 
نمایند و مرام مرا پیش گیرند و سخنان مرا در جامعه بشر یاد آور شوند و در حقیقت مسئلت آنستکه پرورد گار دین حنیف او را 
اساس دیانتهای آسمانی و نیز سخنان او را برنامه دعوت رسولان قرار دهد. 
بدیهی است دین اسلام بمنزله دانشگاه و مکتب عالی توحید بوده و بر اساس توحید خالص و تکمیل ملت و دین حنیف ابراهیم (ع) 
است بدلیل اينکه هیچ یک از احکام و سنت‌های آن نسخ‌پذیر نیست. 
و محتمل است مراد از لسان صدق و نیز پیروی از ملت ابراهیم (ع) بلحاظ آیات بسیاری از قرآن کریم باشد که سخنان او را در 
قسمت معارف الهی و مواعظ و احتجاج نقل نموده است مانند آیه (و آن یس للْسان لا ما ترمی و أنّ یه سوف پری تم بَجزاة 
الکو او ۵۳/۴۳ بان تبرده که شقن سیرشا اسان هماستکه در یجه ی و گرشش پلاست آورفی بدا هد انا 
آید و نتیجه و سیرت آنها زود و یا دیر ظهور کند و اجر و پاداش خود را بیابد. 
مفسر گوید: این جمله‌های کوتاه بیان خلاصه و فشرده حقایق و اسراری است از نظام خلقت که ابراهیم (ع) از آنها پرده برداشته 
است سعی و کوشش انسان را در تحصیل غرض و رسیدن بهدف خود طیران انسان و سیر و سلوک و حقیقت انسان معرفی نموده 


و 

نما مجمل الب علی این الوا فیه: 

سبت اسم مصدر بمعنای آسایش و کناره گیری از عمل و کار است و از آنست آیه (و - متا توکم قیا)تضزات تشر زا وس 
آسایش و کناره گیری او از کار قرار دادیم بمنطق آیه روز شنبه در دین توريةٌ برای بهود روز تعطیل انوار درخشان ج 4 ص: 2۷۱ 
و کنارهگیری از کار و کسب مقر و اعلام شد هم چنانکه روز جمعه در دین اسلام مقرر شد که مسلمانان بطور اجتماع گرد هم 
آیند و نماز جمعه را برگزار کنند و منظور از حکم سبت و تعطیلی روز شنبه رفاه و آسایش بهود بود ولی از نظر اينکه بنای مخالفت 
نهاده گروهی از بهود ساحل نشینان دربا که شغل آنان شکار ماهی بود در روزهای شنبه از کار و شکار خودداری ننموده بطور 
حیله ماهیان را شکار می‌نمودند و گروهی دیگر نیز بدان خشنود بوده پرورد گار آنها را عقوبت فرموده و بصورت بوزینه در آورده 
وک بادیق هت ح ات3 آعلام یی روز اه وروی زهجم بافتاو جله ی ین بعرت علی تر 
شده اشاره بآنست اد ریک یشک هم بوع اْاعة فیما کاوا فیه َو 

از نظر تشریف توجه خطاب برسول گرامی صلّی الله علیه و آله و مبنی بر تهدید یهود است که در صحنه قيامت در مورد اختلاف و 
تمرد و مبارزه آنان با ساحت کبریائی در باره عقوبت آنان حکم خواهد فرمود. 

ذع لی تب زبکه الک 

آیه از نظر تشریف برسول اکرم صلی الله علیه و آله خطاب نموده و ارشاد بآنستکه جامعه بشر را بسوی دین اسلام و باصول توحید 
دعوت بنما و برنامه مکتب عالی قرآن را بآنان تعلیم بنما و بیاموز. 


تا و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۷۲ از ۳۲۷۸ 
سیر و سل وک بشر و پیمودن طریقه عبودیت عبارت از اعتقادات حقه و معارف الهی و اصول توحید از مبدء و معاد و روز رستاخیز 


است. 

الْحکمة: 

باء سببیه بیان راه و طریقه عودت بحق و بخداشناسی و خداپرستی است انوار درخشان» ج ص: ۵۷۲ 

حکمت اسم مصدر بمعنای ثابت و تزلزل و تغییرناپذیر است و باصطلاح عبارت از یافتن حق و حقیقت است از طریق عقل و برهان 
و دلیل آشکار به این که با دلایل آشکار محسوس و معقول توحبد و اصول آنرا از مبدء و معاد بمردم بیاموزد و برای جامعه بشر 
توضیح دهد. 

بعبارت دیگر از طریق ذ کر حجت و دلایل آشکار و برهان عقلی جامعه بشر را بتوحید و بارکان دین اسلام دعوت نماید چنانچه در 
مقام قبول و پذیرش برآیند بطور حتم و بحکم خرد و فطرت دعوت را خواهند پذیرفت بالاخره سخنان حکمت آمیز و دلایل آشکار 
برای اثبات مطلوب و دعوت بخداپرستی کافی و وافی خواهد بود. 

و گفته شده مراد از حکمت آیات قرآنی است زیرا ارشاد به طریقه هدایت و تعلیم معارف و بیان احکام و وظایف دینی است 
بالاخره محور تعالی و سلوک بشر بسوی مقصد و سعادت پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن است. 

و المع ال 

موعظ؛ة و وعظ اسم مصدر عبارت از بیان و ارشاد به صلاح حال شنونده بطریق مناسب است که در روان شنونده اثر گذارد و در 
مقام انقیاد و قبول برآید و تصدیق کند که صلاح و سعادت او در همین است از جمله طریق دعوت بدین اسلام سخنان وعظ و 
ارشاد آمیز است که اصول و معارف اسلام را اعلام نماید و جهانیان را را بدان ترغیب کند. 

الم 

صفت مشبهه قید احترازی و بیان چگونگی سخنان موعظه است زیاده بر اينکه موعظه مناسب با افق فکر شنونده باشد شخص واعظ 
نیز باید بنظر شنونده ناصح و شایسته رهبری باشد و باو اعتماد داشته که صلاح و نجاح شنونده را بیان می‌نماید و خود او نیز صلاح 
اعتقادی و عملی را که میگوید معتقد و بدان عمل نماید انوار درخشان» ج ص: ۵۷۳ 

بدیهی است چنانچه واعظ و داعی در نظر شنونده اهلیت رهبری و بینش نداشته باشد اینگونه سخنان وعظ آمیز در قلب شنونده اثری 
نخواهد گذارد. 

نظر به این که موعظه فاقد حسن و شرط تاثیر است زیرا سخن و موعظه چنانچه از صمیم قلب سر چشمه بگیرد در قلب شنونده نیز 
اثر خواهد گذارد و اگر از صمیم قلب نباشند فقط از خاطرات و تخیلات گوینده و واعظ سر چشمه می گیرد جز در خاطر شنونده و 
خیال او زیاده اثر نخواهد گذارد نظر به این که سخنان وعظ آمیز از تخیل گوینده صادر شده فقط بخاطر و خیال شنونده خطور و 
خلجان خواهد نمود و موعظه و سخنان نصیحتآمیز در حقیقت استخدام روان و تسخیر قلب شنونده است که آنرا لینت و انقیاد 
از جمله واعظ در سخنان خود باید حسن خلق و حسن تعبیر را رعایت نماید که سبب جلب توجه شنونده گردد زیرا موعظه وسیله‌ای 
است که خاطرات شنونده را می‌تواند در اختبار خود درآورد و قلب او را آماده قبول دعوت نماید و همه این شرایط در تحقق 
موعظه صحیح لازم است و از قید کلمه الموعظة الحسنة استفاده می‌شود که بدون رعایت این شرایط عرفی دعوت بدین اسلام و 
بیان معارف و ارشاد بمصالح و فضایل اخلاق شایسته نیست بلکه دعوت مردم بدین اسلام و نشر معارف بطریق باطل است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۷۳۲ از ۳۷۸ 
بیان طریقه دفاع از کفر و احتجاج با معاندان است و جدال در اصطلاح منطق قیاس جدلی است بمعنای سخنان نقص آمیز با مدعیان 
شرک و کفر است گروهی که دعوت بدین اسلام و ذکر دلائل محسوس و براهین عقلی در قلوب آنان کمترین اثری نخواهد 
گذارد و در دلهای آنان کفر و ش رک رسوخ نموده با دعوت بحق و حقیقت اظهار عناد می‌نماید و نمی‌خواهند حقایق اسلام را 
تصدیق نمایند و از مسیر انسانیت خارج شده در صورتی که در مقام احتجاج بمرام کفر خود برآیند انوار درخشان» ج ٩‏ ص: ۵۷۴ 
طریقه دفاع از گفتار و مرام آنها را آیه بیان نموده و به جدال و احتجاج با آنها ارشاد نموده که غرض اصلی از جدال با آنها آنستکه 
در دعوی باطل خود محکوم و ملزم شوند و در صورتی که خصم در مقام انصاف بر آید و از مرام خود منصرف گردد آنگاه نتیجه 
قیاس جدلی همانا دعوت بدین اسلام و ارشاد جاهل خواهد بود. 
ای هی أَخَنْ: 
در طرح قیاس جدلی با معاندان شرایطی که در دعوت بطریق موعظه ذکر شده در جدال نیز باید بطور حتم رعایت شود باضافه 
شرایط دیگری را نیز باید رعایت نمود از جمله در طی سخنان خود از استناد بمقدمات بی‌اساس بپرهیزد و مغالطه ننماید گرچه مورد 
تصدیق خصم بوده و يا بدان توجه نداشته باشد هم چنین از طعن و بذله گوثی که طرف را تهییج کند و بر عناد او بیفزاید باید جدا 
خودداری نماید. 
رد ریک هو أَغلم بمن ضل عن سبیله و و أغلم بالمهتدین: 
از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده بیان طریقه دعوت جامعه بشر و ارشاد جاهل و هم چنین بیان طریقه 
جدال با اهل عناد از نظر اعلام طریق عادی و طبیعی است و ساحت کبریائی از ازل بهر یکک از افراد از سلسله بشر احاطه علمی و 
شهودی دارد و گروه بیشماری که پیوسته طریقه ضلالت و گمرهی می‌پیمایند و بدان خو گرفته هم چنین بگروه بیشماری که 
هدایت یافته و بفضیلت آراسته‌اند همه آنها در علم و شهود ربوبی یکسان حاضرند. 
و ان عاِْم فعاقبوا بل ما عوتمْ به: 
بیان چگونگی انتقام از ستمگر و اندازه اجرای کیفر و عقوبت بر او بمنظور تشفی قلب و تسلیت خاطر است آیه خطاب بمسلمانان 
نموده چنانچه آنان که بشما ظلم و ستم نموده در مقام انتقام از آنان بر آئید فقط باندازه‌ای که بشما ستم نموده انوار درخشان» ج ٩‏ 
ص: ۵۷۵ 
می‌توانید پاسخ دهید و آنان را عقوبت نمائید. 
و لین صَرتم له خیر للصّابرین: 
با تاکیدی که در بر دارد صبر را بر انتقام ترجیح داده است چنانچه تلخی آزار و ستم را بر خود گوارا نموده و صبر و بردباری را 
پیشه کنید و در اثر صرف نظر از استیفاء حق خود از انتقام آنان چشم پوشیده آتش خشم خود را باستناد وعده پرورد گار فرو نشانید 
بر قدرت روحی و فتوت و فضیلت خود افزوده آید. 
زیرا تشفی قلب و تسلیت خاطر که اند ک زمانی است صرف نظر نموده در عوض از رضایت و خشنودی ساحت کبریائی برای 
همیشه بهره‌مند خواهید بود. 
و اضبز و ما رک ال بل 
خطاب برسول گرامی صلّی اللّه علیه و آله نموده و مبنی بر تاکید در باره صبر و بردباری است که صبر تو پرتوی از موهبت ایمان و 
اعتماد بساحت کبریائی است و اطلاق امر بصبر زیاده بر عدم انتقام و خودداری از مثله نمودن کشته شد گان قریش شامل صبر در 
برابر مبارزه با دنیای شرک و آزارها و ناگواریها نیز می‌شود از جمل شامل خودداری از نفرین بر کفار قریش است که میفرمود: 
«اللهم اهد قومی فانهم لا بعلمون» هرگز لب به نفرین آنان نگشود. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ٩‏ ص: ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷۱۲۶ از ۲۷۸ 


و لا خرن علیهم: 

بر کفر و عناد و تیرگی روان آنان افسرده خاطر مباش زیرا که خود ضلالت و گمرهی را بررگزیده‌اند. 

ولا تک فی ضیق ممّا بَنکژون: 

مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلی الّه علیه و آله است هرگز از فتنه جوتی و نیرنگهای کفار و بت‌پرستان بیمناک مباش 
پرورد گار حیله و نیرنگ آنان را بخودشان بازمیگرداند و بدون خواست پرورد گار ضرر و زیانی نخواهند داشت. انوار درخشان؛ 
ص: ۵۷۶ 

اد له عع این وا و لین هم مُخسون: 

مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلْی اللّه علیه و آله و اهل ایمان است پرورد گار از نظر رابطه آفرینش با همه پدیده‌ها یکسان 
است و فقط از نظر تشریف با اهل ایمان و تقوی که پیوسته مرام آنان احسان و نیک و کاری و فتوت و کسب رضایت و خشنودی 
پرورد گار است معیت خاصی دارد و نظارت و ولایت بیشتری در باره آنان مبذول خواهد فرمود. 

در تفسیر قمی است در باره آیه ضرب الله مثلا امام علیه ال لام فرمود آیه در باره قومی نازل شده که در سرزمین آنان نهری بنام 
ثرثار جریان داشت آن سرزمین بسیار خرم و حاصلخیز بود ساکنان آن پس از قضاء حاجت خود را بآنان پاک میکردند که نرم و 
ملاسیم است و نعمت پروردگار را کفران می‌نمودند پرورد گار از نظر کیفر و عقوبت آنان آن رود را خشک کرد و بقتحط دچار 
شدند بطوریکه همان نانهای آلوده را تقسیم نموده میخوردند. 

تفسیر عیاشی از سماعة بن مهران از امام صادق علیه الم لام روایت نمود میفرمود محققا در دنیا زمانی بود و بشری نمیزیست که 
آفرید گار را پرستش کند جز ابراهیم (ع) و چنانچه کسی دیگری بود بر او میافزود و طبقق آیه نهیم کاث أَ قانتً له خنیفاً و 
لَم یک من امش رکین» ابراهیم (ع) بهمین حال سالها خدا را تنها پرستش می‌نمود سپس پرورد گار او را مأنوس کرد بفرزندی مانند 
اسمعیل و اسحاق آنگاه پرستش کنند گان پرورد گار سه نفر شدند. 

در کتاب کافی بسندی از ابی عمرو زبیری از امام صادق (ع) روایت نموده در باره آیه اذغ الی سبیل ریک بالحکمة و المع 
لس و جادلهم ای ی أخَنْ) امام فرمود مراد قرآن است. 

در تفسیر عیاشی از حسن بن حمزه روایت نموده گفت شنیدم امام صادق (ع) میفرمود هنگامی که رسول اکرم صلّی ال علیه و آله 
دید که کفار قریش حمزه بن عبد المطلب (ع) را انوار درخشان» ج4 ص: ۵۷۷ 

مثله نموده عرض نمود بار الها تو را حمد نموده و بتو شکایت می‌نمايم برفتاری که کفار با حمزه نموده‌اند سپس فرمود چنانچه بر 
آنان غلبه پيابم سه بار فرمود هر آینه مثله خواهم نمود امام فرمود آنگاه آیه (و ان عاقیثم فعاقتوا بل ما وق به ون رتم له 
خیز لاصَابرین) نازل شد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله دو بار فرمود البته صبر خواهم نمود. 

در کتاب در منشور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت رسول اکرم (ص) روز قتل حمزه که او را مثله نموده بودند فرمود 
چنانچه بکفار قریش دست بیابم و غلبه نمایم هر آینه هفتاد تن از آنها را مثله خواهم نمود آیه نازل شد (و ان عاقِتَم فعاقبتوا) رسول 
اکرم (ص) عرض نمود بار الها بلکه صبر می‌نمايم و صبر نیز نمود و از مثله نیز نهی فرمود. 

و الحمد له زنة عرشه تجدید طبع هر یک از مجلدات آزاد است 


انوار درخشان» ج٩»‏ ص! ۵0۷۸ 


(فهرست) .... ص : ۵۷۸ 


عنوان صفحه تأویل احادیث ۲ و ۳۶ سقوط یوسف بچاه آغاز وحی باو است ۲۸ و ۴۳ نظام معرفت و نظام طبیعت ۵۳ شرح بیشتری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۵ از ۲۷۸ 
از حقیقت خواب ۶۸ غرض از رسالت ۷۱ شرح توحید افعالی ۷۲ مفاد الواحد القهار ۷۳ بیان حکم و فرمان پرورد گار ۷۷ نسیان که 
برائت رسولان از نفس اماره ٩۳‏ مفاد توکل ۱۰۹ بیان کیفر سارق ۱۱۴ بیان مفاد غفور ۱۳۳ انوار درخشان؛ ج4 ص: ۵۷۹ 
عنوان صفحه دنیا و آخرت مسطوه عوالم ثابت است ۱۳۸ مفاد ولایت بطور اطلاق ۱۳۸ ارواح قدسیه منزه از خیالات واهیه است ۱۵۳ 
ملک الموت میباشد ۱۶۶ سیرت کمفر شعله آتشی است ۱۶۸ قانون کلی هر اجتماعی قائم بهادی و پیشوائی است بنام امام ۱۷۳ مفاد 
کل شیء عنده بمقدار ۱۷۵ نعمت پرور دگار تغییرپذیر نیست جز در اثر کفران ۱۸۰ مفاد لا یغیر بقوم ۱۸۳ شرح دعوت بحق ۱۸۷ 
مفاد سجده سماوات ۱۸۸ شرح سجده موجودات ۱۸۸ نزول فیوضات پرورد گار ۰ نظام جهان بر دو سنخ وجود اصلی و تبعی 
استوار است ۲۰۴ اعلام سلام کبریائی بساکنان جوار رحمت ۲۱۰ فعل اختیاری از جمله رزق بشمار میآید ۲۱۳ بیان نسبت اضلال 
بساحت کبریائی ۲۱۸ ذکر و یاد پرورد گار سبب اطمینان قلب است ۲۲۰ بیان نزول آیات قرآنی بلغت عربی ۲۳۴ انوار درخشان» 
ج ص: ۸۰ 
عنوان صفحه شرح کتاب محو و اثبات ۲۳۷ بیان ام الکتاب ۲۳۸ بیان من عنده علم الکتاب ۵ شرح ایام پرورد گار ۲۵۸ مفاد اذن 
پرورد گار ۲۷۲ اعمال کفار مانند صحنه سراب است ۲۷۶ احتجاج شیطان با پیروان خود ۲۸۵ بیان چگونگی دعوت ابلیس و احتجاج 
او با پیروان خود ۲۸۶ شرح کلمه طیبه ۲۹۳ بیان اینکه هر چه تخفیف از ساحت کبریائی مسئلت شود پذیرفته است ۳۰۲ 
درخواستهای ابراهیم علیه الشلام از پرورد گار در باره خود و فرزندانش ۳۱۰ صفت ذو انتقام ۳۲۲ و ۳۳۲ حقیقت و تحقق انسانیت بر 
حرکت و سعی استوار است ۳۳۲ چگونگی بروز و ظهور موجودات و رجوع بسوی کبریائی ۳۳۴ مفاد آیه ان من شیء الا 
عندن.. خزائنه ۳۵۵ مفاد سجده فرشتگان ۳۶۹ مفاد اغواء شیطان و دعوت او ۳۷۷ مفاد نحن نزلنا الذ کر ۳۴۳ سجده فرشتگان ۳۶۹ 
مفاد کن ایجاد ۴۴۸ خوف فرشتگان ۴۶۵ امر الساعة کلمح البصر ۴۹۹ ایمان حیات طیبه است ۵۳۶ 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدوا نوالکم و آیکم فی شبیل ال ذلکم یر تکع ان کنشع تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشرلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 


مذهبی فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۶ از ۲۷۸ 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الّلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170۷6110017 ۷۷۷۷۷۷0/18 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 9۳15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 0۳36۳0[۷61.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 


ارزش کار فکری و عقیدتی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷۷ از ۲۷۸ 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کزم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 
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۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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